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يادداشت دبير علمى كنكره 





کتاب شریف الکافی تأ 





ليف ثقة الاسلام محمّد بن یعقوب کلینی به مهم‌ترین و برت 

مكتوب شيعه به‌شمار می‌رود. اين كتاب كه حاوى احاديث بيامبر وَل و اهل بيت« در 

عرصه‌های مختلف دينى استء به جهت ویژگی‌های منحصر به فرد: سحور شك لكيرى و 

تولید بخش وسیعی از ادبیات مکتوب شيعه بوده و در طول تاریخ, مورد اهتمام عالمان شيعه 

قرار كر فته و شرح‌ها و تعليقهها و تر مق فراوان از آن و برای آن. عرضه شده است. 
آستان حضرت عبدالعظیم حسبثى 3۴و رة علمی -فرهنگی دار الحدیث: سومين 

همایش از طرح «گرامیداشت بز رگا وعالعانآزی» را به بزرگداشت ثقة الاسلام کلینی 

اختصاص داده است. 

اهداف مورد نظر در این بزرگداشت, عبارت‌اند از: 

.١‏ معر فى شخصيت علمی و معنوی ثقةالاسلام کلینی 

۲ ترویج معارف حدیثی اهل بيت کا 

۳ تحقیق و پژرهش در میراث ثفة الاسلام کلینی 

؟. شناخت جایگاه و تأثیرگذاری کتاب الکافی۔ 

كميتة علمی كنكره؛ بس از برگزاری کنگرة بزرگداشت ابوالفتوح رازی در پاییز ۱۳۸۴ 

برنامهر يزى علمی این کنگره را آغاز کرد و اين برنامه‌ها رادر دستور کار قرار داد 

۱. تصحیح و تحفيق آثار مخطرط مربوط به الکافی (اعم از ترجمه, شرح, تعليقه و. 

۲. گشودن افق‌های تازۂ پژوهشی در زمينه الکافی 

٣‏ تجزیه و تحلیل نقدها و پرسش‌های مربوط به الکافی 





؟. به دست دادن نسخة تحقيق شده از کتاب الکافی 

۵ ساماندهى اطلاعات و آثار مكتوب مرتبط باكلينى و الکافی وارائة آنها در قالب 121/5 
(لوح چند منظورء دیجیتال)۔ 

آنچه کمیتڈ علمی در مدت دو سال و اندی تلاش بدان دست يافت و هم‌زمان بابرگزاری 
ائه می‌گردد. از اين قرار است: 
یک. نسخۂ تحقیق شلۂ الکالی 





دو۔ شروح و تعلیقەھای الکانی 

سه. مجموعه آثار تولیدی کنگره 

جهار. ویژه‌نامه‌های مجلات 

پنج. خير ثامة کنگره 

شش. 91/10 (لوح چند منظورة دیجیتال) 

اینک نگاهی مختصر به این عناوین ششگانه مىافكنيم: 


یک. الکافی 
کتاب الکالی, بس از مقابله با نسخ که تیر اَل وق و نیز اعراب‌گذاری. به همراه 
تعليقههابى در رفع مشکلات برخ یآ توریب وفیّمات فقه الحديثى. در قالب 


توينى به زيور طبع آراستہ میگردد 


دو. شروح و تعليقههاى الكافى 

بر کناب الکافی؛ شر وح و تعليقههاى بسیاری نوشته شده که تاكنون اندکی از آن بەچاپ رسیدہ 
است. كميتة علمى تلاش كرد كه این شروح و تعليقهها راشناسایی کردہ و تصحيح و عرضة 
آنها رادر دستور کار خود قرار دهد كه برای برپایی کنگرہ: این موارد. تصحيح شده به جاب 





خواهد رسيد: 

١۔‏ الشافی فی شرح الکافی, ما حلیل بن غازی قزوینی (م ۱۰۸۹ق) اجلد 
۲. صافی [در شرح کافی]. ملا خلیل بن غازى قزوينى (م ۱۰۸۹ق) ٢جلد‏ 
۳ الحاشية على أصول الكانى. ملا محمد امین استرآبادی (م ۰۳۶( اجلد 


اجلد 





؟. الحاشية على أصول الکافی, سید احمد علوی عاملی (زنده در ۰ 
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ث۵ الحاشية على أصول الكانى: سيد بدرالدين حسینی عاملی (زنده در ۱۰۶۰ق) اجلد 
۶ الكشف الوافی فی شرح أصول الکافی: محمد هادی بن محمد معين الدين آصف شیرازی 

(م ۱۰۸۱ق) اجلد 
۷ الحاشية على أصول الکافی, میرزا رفیعا (م ۱۰۸۲ق) اجلد 





۸ الھدایا لشيعة أثمئة الهدی (شرح أصول الکافی). شرف الدین محمد بن محمدرضا مجذوب 


تبریزی (قرن ۱اق) جلد 
۹ الذریعۃ إلى حافظ الشريمة (شرح أصول الکافی)؛ رفيع الدین محمد بن محمد مؤمن 
گیلانی (قرن١١ق)‏ جلد 
٠و ١١‏ الد المنظوم شيخ علی‌کبیر (۱۱۰۴ق) و الحاشية على أصول الکافی, شيخ على صغیر 
(قرن 17 اجلد 
۲ تحفة الأولباء (ترجمف أصول الكافى). محمد على بن محمد حسن فاضل نحوی اردکانی 
(زنده در ۱۲۳۷ق) ؟جلد 
۳ شرح فریع الكائى, محمد هادى بن لالح مازندرانی (م 63۱۱۲۰ مجلد 


۴ البضاعة المزجاة(شرح روضة لفحم جسین بن قار ياغدى (م۰۸۹ اق) جلد 

۵۔ منهج ان (شرح وصيت امام صادق کا به تیعیان» سيد علاء الدین محمد كلستانه 
(م ۰ق( اجلد 

۶ مجموعه رسائل در شرح احاديثى از کالی جلد 

سه. مجموعه آثار توليدى کنگره 

٭سنظور از این عنوان. آثار توليدى كميتة علمى است. در اين حوزہ اين آثار 


عرضه می‌گردد: 
.١‏ حياة الشبخ الكلينى/ثامر العمیدی اجلذ ” 
۲. توضیح الأسناد المشكلة فى الكتب الأربعة أسناد الکافی / سياد محمدجواد شبیری ۲ جلد 


۳ المنمنة من صيغ الأداء للحدیث الشريف فى الکافی / سيد محمدرضا حسینی جلالى اجلد 
؟. کافی پژوهی در عرص نسخه‌های خطی / على صدرایی خربى با همکاری سید صادق اشکوری ۰ ۱ جلد 
۵ کتاب‌شنامی کلبنی و کتاب الکافی / محمد قنبری ۱ جلد 
۶ شناختنامة کلبنی و لکافی / محمد قنبری ۲جلد 


/ کافی پزوهی (گزارش باياننامههاى مر تبط باكلينى والکافی) / سيد محمدعلی ايازى اجلد 
۸ مجموعه مقالات همايش /گروهی از پژوهشگران ۷جلد 
٩‏ مصاحبه‌ها و ميزگردها اجلد 


چهار. ويزهنامههاى مجلات 





مجله‌های آبنا ,بزوهش, سفینہ علوم حدیث و برخی دیگر از نشریات. همزمان با برپایی کنگره: 
ویژه‌نامه‌هایی منتشر می‌کنند. 

پنچ۔ خبرنامه 

خبرنامۂ کنگهکه به اطلاعرسانی پیش از برپایی کنگره می‌پردازد. نا زمان بركزارى. جهار 
شماره از آن منتشر خواهد شد 





شش. 0۷0 





ثرمافزار مجموعذ آثار كنكره. همراه با برخی از نسخه‌های خعی الکافی, و نیز دیگ 
تعلینه‌ها و ترجمه‌های جاب شد الکالی در غالا 0( ارائه خواهد شد. 


و 





الل با سكزارى می شود بويزه از: تولیت محترم 
آستان حضرت عبدالعظيم 8# و رياست محترم مؤسسة علمی -فرهتكى دارالحدیث: 
حضرت آبة الله محمدى ری‌شهری, شورای عالى سياس تكذارى؛ شوراى علمى کنگره: 
كميتة بین الملل» كميتة اجرایں, بنیاد يزو هش هاى اسلامى آستان قاس رضوی, مركز 
تحقیقات كامبيو ترى علوم اسلامی, مدیران عالى آستان حضرت عبدالعظيم 38 . مديران و 
محققان بزو هشكدة علوم و معارف حدیث: مسؤلان, اساتيد و دانشجويان دانشکدۂ علوم 


حديث » مسؤلان وكاركنان سازمان جاب و تشر دارالحديث. 








مهدی مهریزی 
دبیر كميتة علمى 
يهار ۱۳۸۷ 


پیشگفتار 


الکافی, نوشتهُ محمد بن یعقوب نام بردار به کلینی (م ۳۲۹/۳۲۸ه) نامی است که 
بعدها بر اساس گزارش مؤلف در مقدمة خود از کسی که از وى کتابی جامع و کافی در 
فنون علم دين را درخواست کرده بوة: این کناب گذاشته شد' و از جمله چهار 
کتاب اصلی شيعه و مهم‌ترین أَنْها كه ال کجاب, نقشی بی بدیل در تشکیل باورهاو 
فرهنگ شیعی دارد. و می توان باقاطعیت كفت که سه دانش اصلی دینی» کلام و اخلاق 
و فقه شیعی, بر أن استوار شده ست؟ به گونه‌آی گه هيج متکلم و فقيه شیعی برای 
درس و پژوهش دینی خود و نیز هیچ شيعه پژوهی, هرگز از این کتاب بی نياز نیست. 
عبارت‌های « کتاب كافى». د كافى کلینی»,« کتاب الکافی» و «الكافي». پربسامد ترین کتاب به 





عنوان مصدر حدیثی در فرهنگ نوشتاری و گفتاری شيعه است که كاه در آثار و 
فرهنگ غير شیعی نیز خودنمایی می‌کند 

جایگاه برجستة این کتاب و نیاز رجوع به آن در طول زمان, باعث شد که کسانی در 
انديشة حاشیه نگاری. تعلیقه نویسی و بررسی‌های رجالی و شرح احاديث آن بر آیند 
و کسانی دیگر به ترجمة آن اقدام نمایند. که اين اخیری؛ و مترجمان؛ موضوع این 


نوشته است. 


۳ احتمال هم درد بر اساس نوشته‌ای در بايان کتاب طهارت فروع الکافی: و از سوی مؤلف سرحمه الله - باشد (ج‎ .١ 
0۶۳ ص‎ 





2۸ تعفۃالأریاء زج ١‏ 


ترجمه‌های کافی 


درا بايدم كفت که به دلیل ساختار آموزشی و نيز جایگاه ویژۀ مباحث دينى: 





عالمان و دانشمندان دینی» جندان روا ندیده‌اند و یا شرایط رامساعد نيافتهاند که همة 
علوم و آموزه‌های اسلامی را در حوزۂ مکتوب» همگانی کنند به كونهاى كه توده‌های 
مردم؛ خود به صورت مستقیم از آنها بهره ببرند. رو آن گونه که امر تبليغ 
شفاهی و وعظ و خطابه» رونق و رواج داشته» ترجمۂ متون دينى به زبان فارسى و يا 
هر زبانی كه مسلمانان به آن زبان سخن می‌گویند. از دورانهاى کھن: چندان 
جایگاهی در فعاليتهاى تبلیغی و آموزشی مراكز علمى و آموزشی دينى نداشته و از 
ایسن رو دانش آموختة متخصص درامر ترجمة دين هم بروريده نشده و 
ترجمه‌های‌دینی, غالبا بنياد علمی و اساس درستى ندارند. و از این جهت است که به 
رغم اهمیت بی‌نظیر کتاب کافی, و با وجوظاتباز مسلمانان غير عرب به آن. تا کنون 
ترجمه‌های خوشایند و یا به سخن بهشروجمّه‌های متناسبی از آن به عمل نیامدہ و 
بايد می شدہ چندان 











آنچه در قرن‌های اخیر و بلکه در قر ی انجام شده با 





نسبتی ندارد 

دیرینه‌ترین ترجمۂ کافی به دوران صفویه, بیش از سه قرن پیش باز می‌گردد که 
یکی از عالمان قزوين در اول قرن یازدهم هبه درخواست پادشاه وقت به آن اقدام 
کرده است. البته. سعيد نفيسى (۱۲۷۴ - ۱۳۴۵ فهرست نگار کتابخانة مجلس 
شورای ملی ایران, نسخه‌ای از شرحی فارسی بر کافی يا ترجمذ یکی از شروح الکافی 
را به صورت احتمال از سدۂ ششم هجری دانسته است »که بنا براين: اولين ترجمة 
الکافی بشمار می‌آید. 

تا کنون عالمان رسالت شناسی» بر اساس نیاز زمانه. به ترجمة بخش‌هایی از کتاب 
اصول الکافی و پاره‌ای همه آن, و کسانی هم روضه و يا به ترجمة فروع آن و گاهی 
احادیثی برگزیده از آن. مبادرت کرده‌اند - که سعیشان مشکور باد -. برخى از این 
ترجمه‌ها خطى است. و برخی دیگر به جاب رسیده است. ترجمه‌های خطی گزارش 
شده در فهارس نسخ خطی, از | 

. شرح کافی يا ترجمه‌ای از یکی از شروح کافی از شخصی به نام مير حسین که 





ن قرار است: 











احتمال داده شده كه مير حسين هروى است؛ و نسخه‌ای كه كويا مربوط به قرن ششم 
است. اين اثره شامل کتاب الحجة يعنى باب چهارم اصول کافی؛ در ۷۸ باب است و 
1 حديث و تا مبحث غیبت رادر بر مىكيرد. اين اثره ۲۹۵ برك ۱۸ سطرى دارد و 
در کتاب خانة مجلس به شمارة ۲۰۳۷ نگه‌داری می‌شود. 

سعید نفیسی, فهرست نگار کتابخان؛ مجلس شورای ملی, پس از نام بردن از چند 
حسین و حسینی به عنوان مترجمان احتمالی کتاب و رد آنهاه مير حسین هروى را 
ترجیح می‌دهد و دلیل خود را بر این ترجیح» نزدیکی سبك نگارش کتاب به سبك 
قرن ششم هجری می‌داند.! 

۲. توضیح الکافي» شرح و ترجمه‌ای است از کتاب الایمان و الکفر الکافی در ۷۷ 
برك از محمد قاسم بن محمد رضا شریف, زنده در قرن دوازدهم که در جمادی 
الاولى ۱۱۱۸ نگاشته شده است. يك تہ از اين كتاب به شمارۂ ۵۲۹ در : 
خحطی كتاب خانة آیت الله مر عشی(طات قزار نكهدارى می‌شود.۲ 

این ترجمه به درخواست شاء‌سلطان جاسین صفوى (۱۱۰۵ -۱۱۳۵ھ) به انجام 








رسیده است. 
سلطان حسین صفوی .. اين مجرم ضعیف ابن محمد رضا را شرح احادیث ایمان و کفر 
کتاب کافی به لغت فارسی. مأمور و انعکاس پرتو مهر الطاف خويش را بر مزرع اميد اين ذرۂ 
بی‌مقدار منظور داشت" 
مترجم. ابتدا حدیث را نقل. سپس ترجمه و آن! 








آن را شرح کرده و در شرح؛ 
به جنبه‌های عقید: توجه داشته است. اين ترجمه و شرح کتاب 
4 تی و و این تر لسري 





الایمان و الکفر تا باب اذا أراد له بخلق المؤؤمن را در بر مىكيرد. 


نسخۂ دیگری از اين اثر در کتاب‌خانه ملی فارس در نگه‌داری می‌شود.؟ 
۳. ترجمۂ اصول کافی» از عباس بن احمد خوانساری (زنده به ۱۲۹۶ ه) در ۲۱۱ 





هرست کایخت مجلس شورایملیدج ۶ص ۳۴ سعيد نیسی 1۳۴۶ 
۲ شهرست نسخه‌های خعلی کتاخائڈ عمومی آیت الله تجفی مرعٹی+ 

جاب دوم ہی تا ۳ همان ص ۴ مقدنه 
۴ فھرست ملی فلوس اج اندض ۲۰۲ ش ۲۲۸ 


۲ ص ۱۴۵و ۱۱۳۶ سید احمد حسیتی: 











مت تحفة لأولياء رج ١‏ 


برك. این ترجمه به صورت تحت اللفظى است و اسناد احاديث در ترجمه حذف 





شدہ و به تشخيص مترجم برخی از ابواب غير قابل استفا 
ترجمه نشده است. كتابت جزء ند 


برای عموم مردم 
ترجمه در روز شنبه ۲۳ صفر ۱۲۹۶ هبه 





اتمام رسیده است. 

لسخۂ اين اثر. در کتاب خانة آيت الله مرعشی سرحمة الله عليه- به شمار؛ ۵۴۴۶ 
نکه‌داری می‌شود.۱ 

؟. ترجمة كناب العقل والجهل کافی, از محمد بن محمد علی خاوری است که به 
شمارة ۱۲۶۹ كتابخانة دانشکد؛ الهيات و معارف اسلامی دانشكاه مشهد نگه‌داری 
می‌شود. اين ترجمه در ضمن یک مجموعۂ حاوى چند رساله است.” 

۵ شرح فروع کافی. که در كتاب خانة سيد محمد مشكات بودہ و بنا به گزارش 
حسین محفوظ, اين نسخه. شامل ترجه زوع كافى هم می شود و از این ری وی ان 
رااز جمله ترجمه‌های الکافی بر ش رويس " 

۶ تحفة الاولیاء از محمد على بل یسل فاضل نحوى اردكانى. از عالمان 
قرن سيزدهم ه است. در بار : اب کناب یةتفصول د يغند صفحة بعد سخن كفته شده 
است.۲ 

اما ترجمه‌های جاب شده الکافی. که بیشتر آنها از بخش‌هابی از این کتاب است که 
جهت اطلاع, سياهة ترجمه‌های كزيده تفدیم: و سپس ترجمه‌های اصول و روضه به 
تفصیل گزارش می‌شود. 

۷ گزیده‌ای از اصول کافی در مبانی دين اسلام با ترجم؛ حاج على اصغر خسروی 
شبسترى. که کتابفروشی امیری در تهران به سال ۱۳۵۱ شمسى در یک جلد و در 


۱ فهر ست نسخههای خطی كتالبخانة یت اه مرعشى, چ 1۴.ص ۲۳۰ سید احمد حسینی, ۱۳۶۶ 
۲ فهر ست نسخه‌های خطی دانشکدۂ اٹھیات و معارف اسلامی مهد ج۲ ص ۴۱۳: محمود فاضل, ۱۳۶۱ 
۳ الكافي» ج 1 مقدمة حسین على محفوظ ص ۳۴ 











۴ در فهرست كتابخانة ملك شرحی فارسی به محمد مهدی بن على اصغر قزوينى لد 21118) نیت 
داده شدہ است. این کاب نسخه‌ای از اسان ملا ليل قزوينى »از بخش روضه کافی است . نسخه دارای مقدمه‌ای 
است که باعث شدہ فهرست نگار آن را شرح مستقلى بر روضة کافی از قزوینی 


بېندارد . ن. ك: فهرست کاب‌های خط كتابخانة ملك ج ۳ء ص ۵۱۶-۵۱۵ 





در فهرست مطالب و ابراب از قزوہ 














Ma 


۰ +سی و یک صفحه و جاب سوم آن, به سال ۱۳۶۱ و هر دو در تهران منتشر شده 
است. بر این كتاب. حسين عمادزاده اصفهانى (۱۲۸۵ - ۱۳۶۹) مقدمه نو شته است. 
۸ آداب معاشرتء كتابى است غيرجابى و با دست خط نوشته شده و به سال ۱۳۵۴ 
در طهران افست و جاب شده است. این اثر با سرمایة حاج مهدى سلامت شريف» 
جمع آوری و جاب شده و ترجمه آن بر كرفته از ترجمۀ مصطفوى است. 
۹ کتاب دیگری با نام انتخابى از کتاب اصول کافی با ترجمه مرحوم مصطفوى و با 
سرماية حاج مهدی سلامت شریف. در تهران به سال ۱۳۹۴ قمری برابر با ۱۳۵۱ 





شمسی در یک جلد و در ۸۴۰صفحه به جاب رسیده است. 

۰ برگزیده‌ای از اصول کافی» از سید جواد رضوی (۱۳۱۳ -)ء شامل ۱۲۰۰ حدیث 
اخلاقی, فرهنگی» عقیدتی» اقتصادی» سیاسی و ساير رشته‌های علوم اسلامی است! 
که در ۱۳۸۰ جاب و منتشر شدہ است 

۱ گلچینی از اصول کافی از رضا فیووژی که از 
آن را منتشر کرده است. مؤلف احادبَتترقهتل هاى اصول کافی را در ٩۲‏ صفحه 
گلچین کرده و با استفاده از ترجه یف آن ابشامان و جاب کر ده است. 

۲ واژه‌های اخلاقى منتخب از اصول کافی گز یده‌ای است از اصول کافی؛ که به همت 
ابراهیم پیشوایی ملایری (۱۳۱۱ -) به سال ۱۳۵۷ و با استفاده از ترجمة مصطفوی 
تدوین شده و با مقدمه آیت الله على مشکینی (۱۲۹۹- ۱۳۸۶) در یک جلد. در ۱۷۷ 





ارات آذر سبلان, در زمستان ۱۳۸۰ 





صفحه از سوى انتشارات ياسر قم در ۱۳۶۱ منتشر شده | 





۳ مختصر اصول کافی از عبدالصمد اسلامی(۱۳۱۳ -). اين گزیده با ترجمة سيد 
جواد مصطفوی فراهم شده" و آن را ات نصایح قم در تابستان ۱۳۸۱ در ۲۸۸ 
صفحه به جاب رسانده است. 





۴ شرح وترجمة اصول كافى, از مرحوم شيخ عباس حایری تهرانی (م ۱۳۶۰ ه) که 
بر کتاب اصول کافی» شرح نوشته و همز آن را ترجمه نیز نموده که در یک جلد و 
در ۳۰۸ صفحه یک بار بی جاو بی نام بر ۱۳۵۸ و بار دیگر در همان سال از سوی 






1 گزیدای از اصول كافى. ص ۲۶ مقلدمه. ٦‏ ص ۳۶مقدمد 








لت تحفة الأولياء / ج ۱ 


حاجی عبدالرحیم صابرى و دیگران جاب و منتشر شدہ است. این ترجمه به نام كتاب 
عقل وجهل هم جاب شدہ است۔ 

۵. احاديث منتخبه ازروضۂکافی: ترجمة تعدادی از احاديث روضۂ کافی است که از 
سوى حاج شيخ محمد امین رضوى سُلدوزى (م ۱۳۸۰ ش) در ۱۴ ربيع الٹائی ۱۳۹۲ 
قمری برابر ۷خرداد ۱۳۵۱ به انجام رسيده و از سوى هيئت مكتب النبی تهران در 
۹ صفحه ودر ۱۳۵۰ جاب شدہ است. همین کتاب در ۱۳۶۱ از سوى انتشارات 
فرخی در ۲۰۹ صفحه به زينت طبع آراسته شده است. 

۶ صافی؛ در شرح و ترجمة اصول و فروع و روضۂ كافى از شيخ خليل بن غازی 
قروینی (م 1١84‏ ه) است كه بخش اصول أن.از سوى سيد تصديق حسين صاحب 
رضوی تصحيح و در (۱۳۲۴-۱۳۲۲ ۵ /۱۹۰۶-۱۹۰۵م) در هفت جزء بر حسب 
اجزای کافی (۱۵۳ +۲۸۰ + ۳۷۶+ ۳۵۸,۷:۳۷۲ +۳۶۳ +۲۶۳ +۶۸ صفحه) و در دو 
مجلد رحلی با جاب سنگی در چاَی یو ,کور لکهنو 
رسیده است. 

ملا خليل قزوینی دو شرح برآ فی نوشته اسي یکی به زبان عربی به نام الشافی 
و دیگری فارسی به همراه ترجمه به نام صافی است. وی که مؤلف کتاب‌های حائية 





عد الأصول'. رسالة في صلاة الجمعة' و حاشیه بر مجمع اليبان” بوده این هر دو شرح رابه 
دستور شاه عباس دوم صفوى (م ۱۰۷۷ ق) به نگارش در آمده است.٩‏ 





ویژگی اين ترجمة فارسی, بنا به نوشتة مترجم: نوشته است: 
مخفی نماند که اگر ترجمه. همه موافق لفظ عربی باشد. فارسی ابان نمی شود و 


اگراکتفا به مضمون شود. [خوانندگان] نمی‌توانند دانست که هر لفظی از 
ون شود [خوانندگان] نمی توا هر لفظی از عربی 





جه معنا دارد. بس ما میاه بر مىكزينيم ۶ 


وى شرح و ترجمه رادر سال ۱۰۶۴ھ شروع کردہ و در مدت ٢٢‏ سال» يعنى به 
مدت سالهاى تأليف الکافی, در ۳۴ جلد به پایان رسانده است. تاريخ اتمام جلد 





۷۱ الذریعةہ ج ۱۵.ص‎ ٢ ۱۴۸ الذریعةءج ۶ ص‎ ١ 
۶۳ الذریعة ح عاص ۱۹۱ شيعن جزه پنجم؛ ص‎ ۳ 
۴ الصائيء جزءاء ص ۳ #همان.ص‎ ۵ 














۱۳۰ 


نخست, محرم ۱۰۶۶ قو جلد پایانی آنء یعنی شرح روضہ 3۱۰۸۴است. 

ترجمة قزوینی» نه بس از متن عربی احادیث. و نه پس از شرح» بلکه در لا به لای 
شرح گنجانده شده و البته به صورتی مشخص و مجزا و بدون عنوان ترجمهء و تنها 
اهل تشخیص می‌توانند آن را تشخیص دهند. این ترجمه» همان طور که مترجم اذعان 
کردہہ لفظی است. «ترجمة لفظی آن مرسوم كرديد». ' 


این ترجمه, هر چند از دقت خوبی برحوردار است, اما چندان گیرا و جذاب 








مؤلف متن را زیر عنوان اصل .و شرح را با همین عنوان نوشته و از آوردن ترجمه 
به صورت مجزا پرهیز کرده است. بیش از ۳۰۰ نسخه از اين کتاب در کتاب خانه‌های 
ايران گزارش شده است . و از جمله . در کتاب خانة آیت الله مرعشی نجفی به 
شماره‌های ۱۳۵/۶۰/۱۶ و ۱۳۵/۶۰/۱۷.نگهداری می‌شود. 

۷ الاصول من الکافی با ترجمة فار ای یه محمد باقر کمره‌ای (۱۳۷۴-۱۲۸۳). 
اين ترجمه در چهار جلد (۵۰۰ + 3۳۴8۹:۲۶۵۴ ۵۰۸ صفحه) از سوی کتابفروشی 





اسلامیه تھران, بدون ذکر تاريخ تانب تشر شلد است. اين اثر بر اساس مقدمة 
مترجم در جلد چھارم در ۴ ذی قعدہ ۱۳۸۱ هبرابر با ۱۴ اردی‌بهشت ۱۳۴۱ شبه پایان 
رسيده است. جاب دیگر اين ترجمه. در شش مجلد ( ۶۵۶ + +۸٩۳‏ ۷۸۳ +۸۶۴ +۷۸۹ 
+ 2) به سال ۱۳۷۲ شاز سوی انتشارات اسوه بدون هیچ مقدمه و توضیحی از سوی 
ناشر و با حذف مقدمۂ مترجم در قم تجدید جاب شده است. 

مترجم. برای سه جلد از چهار جلد اثرش مقدمه نوشته و در مقدمة جلد اول از 
کلینی. حضور وی در بغداد و 
سیاسی عصر اوہ و کتابش کافی و نقش آنء و جایگاه اهل بيت در تبلب 
گفته و امتبازات کتاب را بر شمرده و از شرح‌ها و تعلیقه‌ها و حواشی و ترجمه‌ها و 





أليف کانی, و دوران او و فرمانروایان و تحولات 





غرائب الحدیث ياد كرده. و از کافی نبودن شرح‌ها و ترجمه‌های گذشته برای عصر 


| لصفني جزہ اص ]ل 
ن.ك: فهرستكان نسخه‌های خطی حديث و علوم حديث شیم ج ۱۴ص ۵1۴-1۸۱ 








۴د تحفة الأولياء زج ۱ 


حاضر داد سخن داده و یادآوری کرده که ترجمه‌های کافی, برای جوانان مناسب 

مقدمۀ جلد دوم وى حاوى مباحثى در بارۂ كلينى. دوران او وتحولات زمانش و 
نقش او در تجديد حيات مذهب است. وی این مقدمه را در جمادى الاولی ۱۳۸۱ھ 
برابر با ۲۷ آذر ۱۳۴۰ نگاشته است. مقدمة ديكر مترجم بر جلد چهارم کتاب است 
كه در آن, باز هم از كافى و كلينى و از علامة مجلسی و كتابهايش بخصوص 
بحارالانوار و شرح وى بر كافى مراة العقول سخن كفته است. كمرهاى. از دوران كلينى و 
آشفتگی اوضاع عقیدتی و بر آمدن فرقه‌های مذهبی و سردرگمی مردم به ویڑہ در 
زمينة امام غايب نيز گزارش داده است. وی همچنین از این كه کتاب کافی تا چند قرن 
قبل کتاب درسی شيعه بوده؛ و بر اثر مسامحه و غفلت. مدت‌ها است که از رونق 
افتاده, اظهار تأسف کرده است.۱ 

کمره‌ای در مقدمه جلد نخست از تچ ترجه از جمله تحفة الاو لياء و صافی: و 
شرح فرو الکافی از ملا حلیل قزوبتی جاک رده است. ' یادکرد وی از ترجمه‌ای 
خطی و یا چاپ سنگی باد شد ی کاو زیت می كند که ار از آنها در ترجمه‌اش 
استفاده كرده است, بر ابن بايد بيفزايم سبك ترجمة وى را که باترجمه‌های پیشین 











بسى نزديك است و همة آنها در ترجمة خود به شرح نيز برداخته 

ترجمة كمرهاى را می‌توان اولين ترجمة كامل اصول كافى دانست. که به صورت 
عمومى منتشر شده است. این ترجمه: بی‌تردید در ترجمههاى بعدى نقش اساسی 
ایفاکردہ است. اين ترجمہ اگر جه جندان روان نيست و با قلمی و عباراتى سنگین به 
نگارش در آمدہ و برای عموم مردم قابل استفاده نیست: اما در ميان ترجمه‌های 
دیگر با توجه به شرح آن. از جايكاهى برتر برخورداراست. مترجم كوشيده تا با 
«عبارتی فارسی و شيرين و توضیحات مختصر و رساء به ترجمه و شرح» "کافی 
بپردازد 





١‏ الأصول من الکائی با ترس فارسى اج می ۱ مقدمة مترجم 
اواج انض ٢‏ 7ج عص ۱۱و ۱۷ 











0n 





ترجمة کمره‌ای رامى توان چنین توصيف 

.١‏ ترجمه‌ای است متقن و عالمانه. 

۲ مترجم برای رعايت اختصار و احتمالا به كار خواننده نیامدن سلسله اسناده آنها 
رادر ترجمه نياورده و تنها به ترجمه متن حديث از كوي 


چند كاهى آخرين راوى در يارهاى از روايات در ترجمه آمده است. 





پرداخته است. هر 


ہ در آن دسته از احادیث که ترجمه به خوبی گویایی لازم را 





۳ مترجم کو 
نداشته از توضيح و شرح استفادہ كند. وی توضيحها و شرح‌ها راكاملا از ترجمه 
مجزاكرده؛ و بس از ترجمة حديث با استفاده از کلمۂ شرح ويا توضیح که باقلم 
درشت و سياه حروف نگاری شده نوشته است. اين شرحهاء به عنوان بيش در آمد 
ورود به حدیث: و گاه در جمع احاديث متعارض و يا احاديثى كه در بدو نظر شبهه 
آفرین می نماید را شامل می‌شود. 

۴ ترجمه در نیمه دوم هر صفحھاؤ متن |بحادیث در بخش فرازین صفحه آمده 
است و بدین ترتيب» متن عربی و لرجمة فا ری در كنار هم آمده‌اند كه كتاب را برای 
مطالعه کننده سودمندتر کرد اوت 

۵ گاہ برای برطرف كردن اجمال و هام مترجم از جمله‌هایی در ترجمه استفاده 
كرده و برای مخلوط نشدن ترجمه و توضیح, نوشته‌هایی را بین دو هلال آورده است. 
كاه مترجم به نسخه بدل‌های متن عربی هم توجه کرده و ترجمه‌ای هم بر اساس آن 
نوشته است. 

۸. اصول کافی با ترجمه و شرح» از سید جواد مصطفوی خراسانی (۱۳۰۱ - ۱۳۶۸). 
ترجمه‌ای کامل از اصول کافی است که در دهة ۱۳۴۰ شمسی به نگارش در آمده و از 
سوی دفتر نشر فرهنگ اهل بیت 8# بدون ذکر تاريخ منتشر شده است. 

سه جلد از این ترجمه» از سوی سيد جواد مصطفوی و جلد چهارم و پایانی آن, از 
باب حبٌ الدنيا و الحرص علیها از کتاب الایمان و الکفر از سوی آقای سيد هاشم رسولی 
محلاتی (۱۳۱۱ -) به فارسی برگردانده شده است. مترجم نخست. جلد دوم ترجمه 
را در تاريخ ۱۴ بهمن ۱۳۴۴ ش برابر با ۱۵ شوال ۱۳۸۵ هو جلد اول آن را چهار سال 
بعد در ۱۳۴۸شبرابر با ۹ جمادی الاولی ۱۳۸۹ هبه پایان برده و برای جلد سوم هیچ 
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تاريخى ثبت نكرده است. مترجم دوم ترجمه‌اش رابه تاريخ ۱۳۸۶ هو در قرية 





امامزادۂ قاسم شمیران به پایان برده است. 

هر دو مترجم از کتاب‌های مرآ العقول مجلسی ', الوافی فیض کاشانی" و ساير 
كتابهاى مربوط برای ترجمه و شرح استفاده كردهاند. با توجه به مقدم بودن ترجمة 
کمره‌ای بر اين ترجمه. مصطفوى از آن ترجمه اثر پذیرفته و حتى صفحه‌پردازی 
كتاب مصطفوى هم همانند کتاب کمره‌ای است. شرح‌های مصطفوی, مختصرتر از 
کمره‌ای است و ترجمة وی روان‌تر و گویاتر. برابری اين دو ترجمه. چنان است که 
گوپی مترجم دوم ترجمة بيشين را اصل قرار داده و آن را اصلاح و روان‌تر کرده و 
شرح‌هایی راکه طولانی و زايد ديده. حذف و يا مختصرتر کرده است. البته شرح‌های 
ترجمۂ دوم از فيض کاشانی نقل شده و كاه عين عبارات مجلسی است که مترجم 
پیشین در ترجمه‌اش آورده است.” 

٩‏ ترجمۂ شرح اصول کافی. از مل وی (۱۳۱۳ -). محمد بن ابراهيم 
شیرازی نام بردار به ملا صدرا و صقر المتالهین (م ۱۰۵۰ھ) شرحی زرف بر اصول 
کافی نوشته که شرح وی از سو خواچوی به فارسبی ترجمه شده است. مترجم در 
ترجمۂ اين اثر در احادیث از ترجمة سيد جوآد مصطفوی استفاده کرده است. این اثر 
را مؤسسة مطالعات و تحفیقات فرهنگی در ۱۳۶۶ و باز در ۱۳۸۳ به جاب رسانده 
است. 

۰.گزید؛ کافی, از محمد باقر بهبودی( ۱۳۰۸ -) است که آن دسته از روایات کافی را 
که صحیح تشخیص داده برگزیده و با نام الصحیح من الکافی, و يا زيدة الکافی به جاب 
رسانده است. وى اين گزیدہ و یا صحیح را ترجمه نيز نموده و با نام گزید؛ کافی: در 
شش جلد (۳۸۸+۳۷۵+ ۲۱۲+ ۴۸۲ +۴۳۱ +۴۰۷ صفحه) به بازار کتاب عرضه کرد 


است. این کتاب از سوی دفتر نشر فرهنگ اسلامی و به سال ۱۳۶۳ از سوی شرکت 





انا كنيد باج ۳ ص ۴۴۰ نگ 
۴ برای نموه نكن ۴ص 110 وج ۴, ۱04 





کید اج ۴ صفحۂ استدراک پایان کناب 





Wa پیشگتتار‎ 


ابتدا احادیث برگزیده را با سلسله سند آورده و ذیل هر صفحة عربی» به ترجمه آنها 
مبادرت ورزیده است. عنوان‌های کتاب و ابواب کافی به عربی همان است که در اصل 
کتاب آمدء ولی در فارسی بر اساس فته و وی بر اساس مفاد 
انها را عنوان گذاری کرده است. مترجم كوشيده تا ترجمه‌ای روان و قابل 
فهم ارائه کند و ازاین روہ خود را چندان در بند وازءها نگه نداشته و گاه از تعابیری بر 


يج نیستند و خود اين كاه باعث نقض غرض شده 











ساخته هم سود جسته كه چندان ر 
استء 

۱ ترجمۂٔ اصول کافی» از صادق حسن زاده (۱۳۴۲ -) که در پاییز سال ۱۳۸۳ و از 
سوی نشر صلوات در ۶۸۷+ ۶۸۴ +۷۶۸ +۷۵۱ صفحه منتشر شده و حاوی نمایه‌های 
آیات احادیث و اشعار است. در اين ترجمه» احادیث علاوه بر شمارۂ ابواب. 
شماره گذاری مسلسل شده است. 
اثر همانند دو ترجمة کامل بشن مّكراه بامتن عربی اعراب گذاری شده و با 
تفاوت است که شرح و توضیح‌های أن دو وا ندارد. 








در اين ترجمه هم اسناد رولیات آورده نشده و عنوان‌ها راهم در ترجمه لحاظ 
شده است. 

در اين کتاب, متن حدیث در یک صفحه و ترجمة آن در صفحة مقابل قرار گرفته 
است. اين ترجمه با استفادہ از ترجمه‌های کمره‌ای» مصطفوی و رسولی محلاتی 
فراهم شدء است. مؤلف, احادیث کتابش را نيز به کتاب‌های ياد شدہہ ارجاغ داده 
است. 

۲ الروضة من الكافى. الروضة, جلد هشتم و پایانی کافی است و در آن احاديثى با 
محتوای گوناگون آورده شده و از همین رو به نام الروضة ناميده شده است. این بخش 
از کافی هم به دلیل ياد شدہ کارکردی فراتر از بخش‌های فقهی دارد كه تخصصی‌اند. 
از اين روہ آن هم مانند بخش نخست کافی؛ یعنی اصول» ترجمه شده و در دسترس 
فارسی خوانان قرار گرفته است. این کت 


١‏ محمد باقر هبودی: در ترجمة قرآن نیز که به نام معانی ترآ جاب شده اسامی تحامی سورءهاى قرآن رابا 
نظرداشت محتواء و بر خسب برداشتش از آیات. به فارسى نام گذاری کرده است, 
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و در دو مجلد و از سوى مکتبة الاسلامية به سال ۱۳۸۲ هبه جاب رسیدہ است. 


روضة كافى از سوى مترجم ديكر اصول کافی, سيد هاشم رسولى محلاتى انجام 
گرفته و در دو جلد در سال ۱۳۵۰ شا 





سوى انتشارات علمية تهران جاب و منتشر 
كدواستك. 
۳ يهشت كافى ترجمة روضةكافى. حميد رضا آزير (۱۳۳۷ -), قم : انتشارات سرور» 


۸۱ ۸ صفحه. مترجم؛ بر 





مماره گذاری روضۂ تصحیح محمد جعفر 
شمس الدین, و با حذف سلسله اسناد روايات, اقدام به ترجمة روضه کرده و 
عنوان‌هایی را هم فارغ از متن عربی برگزیده است. 

مترجم از اوردن متن عربی احادیث خودداری کرده و تنها به اوردن متن عربی 
آيات در متن ترجمه اكتفا نموده و آنها را در پاروقی ترجمه کرده و در تاريخ ۲۱محرم 
۹ قمری برابر ۲۸ اردی‌بهشت ۱۳۷۷ خورشیدی به انجام رسیده است. 
نی پراکنده و به ټعلیر| مترجم آن. کشکولی از سخنان 


منسوب به ائمه است. "و دلیل انتتجاب,آنهاءزنوع مطإلب و ملال آور ز بودن عنوان 





این کتاب, حاوی | 





شده است. داستان. 





ند نکات اعتقادی, معجزه. کرامت. رفتارهای اخلاقی: بیان 
پاره‌ای از واقعیات. نامههايى از ائمه. ظهور امام زمان و نشانه‌های آن. سخنانی از انبيا 
یٹ برگزیده را تشکیل می‌دهند. 


از جمله ترجمه‌های کتاب الکافی که در قرن دوازدهم هجری نگاشته شده تحفة 


و گاه مباحثی فقهی, محورهای | 








الأولباء ترجمة دانشمندی از ديار اردکان یزد. به نام محمد على فاضل نحوی است. 


شيخ محمد على فاضل اردکانی 





بت خود وى در مقدمة همین کتاب» محمد على بن 
شرح حال وى جندان اطلاعانى در دست نیست. تاریخ 


نام مترجم تحفة الأولباء بنا بر نو 





محمد حسن اردکانی است. 
نگاران و شرح حال نویسان, از اوء ذیل عنوان ملا محمد على بن محمد حسن یزدی 





اص #مقدمه 





پیشگفتار 140 


نحوىء' فاضل نحوی" ملا محمد على نحوى.” فاضل اردکانی:" به اختصار ياد 
کرده‌اند. 
در تراجم الرجال از وی چنین ياد شد 
محمد على بن محمد حسن الأردكاني آليزدي من العلماء المقیمین بكربلاء 
فی القرن الثالث عشر و هو أديب جليل . عارف بعلوم اللفقہ له کشف النقاب.۵ 
ياد كردن از فاضل اردکانی, به عنوان اديب و لغت شناس در آثار دیگر نويسندكان 
هم آمدہ است. و چنان است که از وى به اضل نحوى ياد کرده‌اند. 
حسین محفوظ مقدمه‌نگار الکافی, تنها از شاگردی وی نزد سید بحرالعلوم (م 
04 ) یاد کرده و بس و هيج توضیح دیگری در بار؛ او نداده است. 
مؤلف دانشنامة مشاهیر بزه هم در بارة زندگی وی به افزودن میرزا به نام او جنين 


نوشته: 





میرزا محمد على اردگانی:؛, شور به فاضل نحوی, در يزد سکونت داشت و از 
شاگردان علامة بخر العلوم بوده "ا 
در مقدمة کتاب النوائد لاه سيف مهدی بجرالعلوم*در زمرة شاگردان وی از 
اردکانی به محمد على اردکانی نحوی ياد شده است.* 
سپهری نگارند؛ تاريخ اردکان» احتمال داده که فاضل نحوی از شاگردان خحواجه 
شرف الدين عقدایی, از نوادگان خواجه نصیر الدین طوسی باشد؛ "" و همین نظر را 


مزلف آیینۂ دانشوران نیز گفته است. '' و نيز او را از شاگردان شيخ جعفر کاشف الغطاء 





.۱۳۷۲ آیینڈ دانشورائن: ص ۶۸۱ انتشارات کتاب خانڈ آبت اللہ مرعشی نجفی؛‎ .١ 

۲ دانشنادۂ مشاه بزد ج ۲ء ص ۱۰۷۷ ۴ کج دلسندانہ ج۷ ص 1۳۵و 502 

؟همان. "ل تراج الرجال, ج۴ ص ۳۲۸و ۳۲۹ سید احمد اشکوری۔ 

۶ الکائی+ج1, نقدمہ ص ۱۳۲ 

۷ دانشنامة مشاهير زد ج۲ء ص ۱۰۷۷ء به اعنمام میرزا محمد كاظميتى: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی استان یزدہ ند 
فرهنگی پژوهشی ريحانة الرسول, ۱۳۸۲ 

۸ سید محمد مهدى بحر العلوم» که به دلبل فراوانی فضلش با سوى استاد ود به بحر العلوم ملقب شد از شاگردان 
اصولی وحيد بهبهاتى (م ۱۲۰۶ھ ) و فقهی شيخ بوسف بحراتی ام ۱۱۸۶ھ) و فلسفى میرزامهدی خراسانی (شهید 
۸ 4 تاد رجات ص ۶۹ 

۶۸۲ ینا داتشوران ص‎ ١ 585 تاریخ ردان ص‎ ٠١ 
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(۱۲۶۲ ه) ياد کرده‌اند و بيش از این در بارۂ او نگفته‌اند. و البته از پاره‌ای نوشته‌ها 


استفاده می شود که او در یزد موقعیت ممتازی داشته و مورد توجه والی آن ديار بوده 








است. در دانشنامط یزد آمده كه: 
أوء با شاهزاده محمد ولی میرزاء والی یزد به سال‌های ۱۲۳۶ - ۰۱۲۴۳ ارتباط 
داشته است.۱ 
در اين که وى با شاهزاده والی ار تباط داشته» علاوه بر مقدمه‌هایی که در ترجمة 
آثار او آمدہ و او شاهزاده راستوده و سفارش او رابه ترجمة برخی از آثار یادآوری 
کردہ ذکر این ماجرا از سوی نائینی است كه در کتابش آورده است. نائینی در بارۂ 
تعبیر خواب مترجم برای شاهزاده چنین آورده است: 
ونيز حين توجه شاهزاده به طهران در آردکان. شبی بعد از آن که فراش نوم 
می‌گسترانند. و شاهزاده شرایط اسیتنامت به عمل می‌آورد. در عالم رؤيا می‌بیند 
که دست‌های وى راكرفته. گوشش ی زدند. چون به زلال تباشیر صبح دیده 
از خواب فرو می‌شوید. اسلفسار تطبیر)/خواب دوشینه از فاضل اردکانی» آخوند 
ملا محمد على نحو ی که اطراف علوم تعبیر را مستطرف است. می‌نماید. أن 





جناب به استماع خبر کوش آن وا زامعبر می‌دارد.! 
از تاريخ مرگ اردکانی هم اطلاع دقیقی در دست نیست. م زلف گنچینڈ دانشمندان, 
مرگ وی را به سال ۱۲۳۵ دانسته " ولى در دانشنامة مشاهير يزد بی آن که در بارۂ تاریخ 
۱ 





درگذشت وی, سخنی به ميان آورده شود. به اين تاريخ اعتراض شده است ".و البته 
اين نظر مزلف ياد شدہ با تاريخ کتابت آثار وى نيز تطبیق نم ىكند؛ جه این که بر 
اساس آنچه در تاریخ کتابت تأليفات وى آمده. برخى از آنها پس از این تاریخ به 
نگارش در آمده‌اند.* آنچه مسلم است. این است که اردكانى در گورستان قدیم 
اردکان, باغ ملی فعلی, مدفون است. * خدايش رحمت کند و جایگاهش را بهشت 





1 دانشنامۂ مشاهير یزداج ادص ۱۰۷۷ جعفرىء ص ۶۲۷ و ۶۲۸ 


۳ گنجینۀ دانشمندان ج ۷ ص ۳۳۶ جص ۱۰۷۷ 





۵ برای نمونہہ در تاريخ كانت کتاب مصالب الاسلام 17۳۹ هو در هداية الاعلام ۱۲۴۰ هو در المطالب السیة ۱۲۴۶ھ 


آمده است. 





۶ آینڈ دنورا ص ۶۸۲ مؤلف ابن کتاب, باد آوری گردہ که شرح حال مرحوم اردکانی را از مرحوم جه 








Na پیشکفتار‎ 


رضوان گرداند. آ 
به هر روی» تنوع نوشته‌های فاضل نحوی اردکانی, از فقه و شرح فقه» و لخت و 





تعبیر خواب و تجوید و ترجمۂ کتاب‌های حدیثی که غالب آنها احادیث اعتقادی و 
کلامی است. و حاوی نکات بسیار دقيق و سخت: نشان می‌دهد که او به حقیقت 
شخصیتی فاضل بوده است. همین ترجمه بيش روہ نيز باكثرت اطلاعات موجود در 
آن. و اظهار نظر مترجم در بارة بسیاری از مسایل عقیدتی صعب و دشوارء و احاطة 
وى بر آيات قرآن و تفسیر آن, و پرداختن به مباحث فلسفی ریز و دقیق, توجه به 
رخدادهای تاریخی: قرینه و شاهد بسار گویایی است بر دانش گستردۂ مترجم و علم 
او. روانش شاد و خدای بنده نواز او را در جایگاه برين جای دهد. 








آثار و تألیفات مترجم 

ملا محمد على فاضل نحوى اردکان( كي نوشته‌هایش ترجمه است و گویی | 
وى تاکنون يك کتاب ترجےۂ 98 نشدہ است. وی علاوه بر ترجمه 
فهرست نگاری کرده و نیز برخی آثار تألی هم از خود بر جای گذاشته است. آشار 
وى بنا بر گزارش فهرست كارن وهای وی در آثارش, و نیز آثار بر جای 
مانده در برخی کتاب خانههاء به اين شرح است: 


آثار 





١.كشف‏ النقاب. این کتاب» فهرست کتاب شرح العدة در لغت است. این کتاب که نام 
کامل آن, شرح العدة فی آقرب مدةاز نویسنده‌ای ناشناس است. حاوی لغات مترادف 
ہودہ و مزلف آن, آن را با نظم و نسق درستی تألیف نکرده» و از اين روہ 
مورد نظر در صفحات آن, بسی دشوار است. اردکانی برای آن فهرستی تنظیم کرده و 
در آغاز همان کتاب, سياهة لغت‌ها را به ترتیب الفبا آورده است. او که در یادداشت 





انتن لغات 





خود در مقدمه از اين کتاب به حدائق (عباغ‌ها) ياد کرده. و از نابسامانی آن هم سخن 
گفته, علاوه بر ننظیم فهرست, در حاشية هر یک از صفحات کتاب, لغت بحث شده 
در آن صفحات را با خط قرمز نوشته است. وی در مقدمه اش بر آن می نویسد: 

أقل عبیده و مقبل وصیده, المستقوی بالتأييد الرتاني محمد على بن محمد 


مه ملا عبدالصمد عقدائی در قم شنيده است. 








۱ تحفة الأولياء / ج‎ _ ٢ 





حسن اليزدي الأردكاني غفر الله له ولوالديه. مقيلاً لمثرته وعثرتهماء بحبّه و 
حتھما محمدأو علياً صلی الله عليهما و الما - رایت حدانقکتاب شرح العدة 
فى اللغة المترادفة و المتناسبة غلباً واجتنائه آثارها لمریدها کالممتنم. لكونها 
كقلعة غير مبوبة مع کون جدرها حجرأ صلباً. وضعت هذا الفهرس ليكون لها 
کالسدة.. و سمّيته كشف النقاب ! 





اين کتاب, از نسخه‌های خطى و ظاهراً منحصر به فرد کتاب خانۂ آيت الله مرعشی 
نجفى - رحمة الله عليه - است. و به شمارۂ 77 الادر گنجینڈ آن نگه‌داری می‌شود. 
كوبى اين اثر از سوى فهرست نگار, از آغاز تا پایان با خطى بسيار زیبا در دو رنگ 
سياه و قرمزہ بازنویسی شده و متأسفانه هيج اطلاعاتی هم از مؤلف أن در دست 








نيست. مولف فهرست نسخه‌های خطی کتاب‌خانة آیت الله مرعشی» هم از آن به 
همین نام ياد کرده است. 
در فهرست کتاب‌خانة حوزة علمیة امام صادق 4 اردکان, به شمارة ۱۴۲ از اين اثر به 





عنوان تألیف مترجم, به جای کشف النقاپ: شرح امد فی أقرب مدذیاد شده و یادآوری 


گردیده که آغاز آن افتادگی 





۲. رساله در ممنوعیت نام بردن از حضرت صاحب در زمان نقیه و خوف. که از اين رسالة 
خود در کتاب تحفة الاولياء در ذيل باب اللهي عن الاسم نام برده است. او هسنگامی که 
دیدگاهش را در بارة روایاتی که در آنها. ذکر نام امام زمان منع شده بیان کرده ياد 
آوری نموده که این دسته روایات, به دوران وف و تقیه مربوط است. و با صراحت 
از اين نوشتة خود ياد کرده است. از این نوشته. هيج اثری در جابى يافت نشد. 

٣‏ تعبیر مرآة الرائی. نام دیگر اثری است که مترجم از ان ياد کر ده و گفته که: 

تفسیر این حدیث رافی الجمله در تعبير مرات الرائی ذ کر کرده‌ام که هر خواهد به 
آن کتاب رجوع کند. * 
آقا بزرگ تهرانی تعيير الرؤيابراى اردکانی نام می‌برد كه نزد سيد محمد ر 





١۔‏ كشف الثقابء ورق 1 مقدمة کناب 
۲ فهرست نسخه‌های خطی كتابخانة تاه مرعشى: جلد 1۹ء صصص 
٣ج‏ ص ۱۲۶ ۴ ترجمة حدیت ۳۷۴ 


۷۳٣۳ ۶ش‎ 











پیشگفتار ۲۳۰ 


اسماعیل واعظ اردکانی موجود بوده است.۱ 
مؤلف تاریخ اردکان هم در معرفی آثار فاضل, از !ين اثر ياد کرده و نوشته که اين 
کتاب, در مدرسۂ علمیۂ اردکان كه کتاب خانة آن به نام فاضل اردکانی است موجود 
* 








مؤلف آيينه دانشوران, دربار؛ این كتاب نوشته كه بيش وى بوده و از آن استفاده 
می‌کند و نسخة آن به خط سيد محمد اسماعیل بن سيد ابوالحسن العریضی یزدی 
است و بانسخة اصل مقابله شده و آن رانّسَاخْ در سال ۱۲۳۳ هبرای دائيش سيد محمد 
نوشته است. و كويى كتاب به سال ۱۲۳۲ هنوشته شدہ است. ۲ 





همين مؤلف دربارة كه كتاب کوچکی در 
تعبير خواب. غير از کتاب كبير مرآة الرائى سابق الذکر آمیخته ترجمة شيخ ابوطاهر 
ابراهيم بن یحبی بن غنام حنبلى (م ۶۹۲ھ است. وى از کشف الظنون حاجى خلیفه 
نقل كرده که او از اين كتاب به تعیلر ناج ید گر ده است." 

در كتاب معجم مؤلفی الشيعة در رنه الأردكانى: محمد بن حسن النحوى. 
مزلف. اين كتاب به اضافة چنا ِا آنا ارذكانى ياد كرده است. ٩‏ 


اب ديكر مترجم. به همین نام نو 








۴. تحفاً حسینبه؛ مترجم اين اثر خود نيز در همین ترجمه یاد کرده است. اردکانی 
در باب فيه نكت 





نف من التنز 






حسينيه شرح و بیان کردەام 
۵ مصائب الاسلام اين اثر. 


رجمۂ مجلداتى از عوالم العلوم است. شايان گفتن است 
كهكتاب عوالم العلوم و المعارف و الأحول من الثيات و الاخبار و الأقوال تأليف شيخ عبادالله 
بن نورالله / نور الدين بحرانى اصفهانی (م ۱۱۳۰ه)ء از شاگردان مرحوم علامة 
مجلسی است. اين اثر کتابی است حجيم بمانند بحار الاثوار و مزلف آن را بر اساس 


۲۰۸ الذریعة ج ؟.ص‎ ١ 

۲ تاريخ ازدکان جاص ۸۳ء على سپھری اردکانی» نشر کانون کتاب ولى عصر اردکان: ۱۳۶ 
۳ ین دانشورلاء سيد ریحان الله يزدى. ص ۶۸۱ ۰ ۴ همان ص ۶۸۱و ۶۸۲ 

۵ معجم مزانی الٹیعة ص ۲۰ على فاضل قائینی تجفی, وزارت ارشاد اسلامی: 1۴۰۵. 

گل تحفة الوا باب فيه نكت و نتف 








ننک تحفة الأولياء / ج | 





کتاب بحار با تنقیح و تبویب جدید نوشته که تاکنون مجلدات زیادی از آن از سوی 
مدرسة الامام المهدى تصحیح و جاب شده است. 

نویسندۂ كنجينة دانشمندان در يادكرد آ ار فاضل نحوی از اين اثر او هم یاد کرده 
است '. نويسندة جامع جعفری. در فصلی از کتابش دربارۂ اين کتاب چنین نوشته 








ذكركتب و رسائلى که در ایام واليكرى و صاحب اختباری خراسان و یزد به 
موجب مطاع, علمای اعلام به نام نامی شاهزاده تألیف نموده‌اند. 

وى از آثار محمد على بن فاضل نحوی اينها را یاد کر ده است: 
چهاردهم. ترجمة یکی دیگر از مجلدات کتاب عوالم العلوم که در بیان غصب 
خلافت است که 








ترجم آن, علامی آخوند ملا محمد فاضل نحوی اردکانی 
است: 
بانزدهم. ترجمة دیگر از دای مزبور است که نيز در غصب خلافت 


سا 1 
است ومترجم آ 





مولف آینڈ دانشووان دز پا این اثر پویسنده, آن را به درحواست 
شاهزاده محمد ولی میرزا دانسته و تاريخ ترجمه رابه سال ۱۲۳۹هو در 
۴ صفحه معرفی کر ده و نوشته که در کتاب‌خانه ملک تهران به شمارة 
۰ نگه‌داری می‌شود. ۳ 
اشکوری در یادکرد از کتاب‌های خطی اردکان, در شماره‌های ۱۳۴ و ۱۳۵ کتاب 
نسخه‌های خطی كتابخانة حوز؛ علمیۂ امام صادق 1 اردكان, از دو جلد اين کتاب ياد کرده 
و تعداد صفحه‌های یکی را ۱۹۵ و دیگری را ۲۱۰ صفحه و آن را ترجمة کتاب عوالم 
العلوم و المعارف ملا عبدالله شوشتری بحرانی معرفی کرده است.؟ 
۶ مدارک الآيات, اثری است که بنا به نوشتة آیینڈ دانشوران, مؤلف در کتابش مرآت 
۱ گنجھنڈ دانشمندان ج۷, ص ۲۳۵و 508 
٢۔‏ جامع جعفری (تاریخ يزد در دوران نادری و زندی و عصر سلطنت فتحعلی شاه قاجار) ص ۶۰۲و ۶۰۳ تلف 
محمد جعفر بن محمد حسین نی به کوشش ابرج افشار. ۱۳۵۲ 
۴ یا دانشورا ص ۶۸۲ 
۴ فهرست تسخدهاق خطی كاب حانة حوزة علمية امام صادق 8ة اروا جاص ۱۲۱و ۱۲۲ 








Yu پیشگفتار‎ 


الرائی زیر عنوان مار از آن ياد کرده است.! 

۷ هداية الاعلام فى ترجمة كفاية الاحكام» کتاب كفايه» از محقق عالیقدر محمد باقر 
سبزواری (م ۱۰۹۰ ه) است. این کتاب از ابتدای باب تجارت تا آخر کتاب ارث است 
و به درخواست. شاهزاده ولى میرزا انجام شدہ است ."در تاريخ جعفری دربارۂ این 
کتاب جنين آمده است: 

دویم ازكتب فقه ترجمة معاملات کتاب كفاية الاحكام استكه مترجم آن٠‏ 
علامی آخوند ملا محمد على فاضل نحوى اردکانی استء” 

در فهرست نسخه‌های خطى كتابخانة حوزة علمية امام صادق 8 اردکان, به 
شمارۂ ۲۸۷ و ۱۲۸۹ به معرفی اين اثر پرداخته شده. و یادآوری گردیدہ که 
افتادگی دارد و تاريخ پایان ترجمۂ جلد نخست ۱۲۴۰ هاست. "گفتنی است که 
نویسندہ اين اثر رابا عنوان کفاية المقتصد يادكرده.كه کفایة الاحكام درست 
است. 

دو نسخه نیز از اين کاب به خط موف با شماره‌های ۵۲ و ۲۲ د رکتاب‌خانة 
مجلس نکه‌داری شوت 

۸ لوامع التنزیل, که کتابی است در علم تجوید. 


ن كناب نوشته است: 








شيخ آقا بزرك تهرانى در با 
لوامع التنزيل فى التجويد. شرح للشاطبية لمؤلفه. اصله العربى. الموجود كما 
اتی وهو المولى محمد على بن حاج حسن الاردکانی. المعروف بالنحوى. من 
تلاميذ آية الله بحر العلوم السيد محمد مهدى الطباطبائى؛ توجد نسخة 
الترجمة عند السيد محمد رضا المعاصر ابن الحاج السيد اسماعيل الاردکانی 
الذى توفی سنة ۵۱۳۱۷" 


از اين عبارت الذريعة بر می‌آید. كه مترجم؛ كتاب لوامع شاطبى را ترجمه كرده و 





۶۸۲ ی دتشورا ص‎ ١ 


۳ تاريخ جنٹری ص ۶:۳ 













9۶ 





اتحفةالأونياء زج ١‏ 





نسخه‌ای از اين كتاب در مدرسة علمية اردکان وجود دارد که فهرست‌نگار دربارۀ 








آن نوشته كه مؤلف. كتابى در شرح قصيا اطبیه در تجويد به عر بى نگاشته. كه در 
كتاب حاضر آن را به فارسى برگردانده و در آن به شرح قصيده و اضافة آنجه که در 
كتب مفسرین از وجوه و قرائات يافته. برداخته و در دو شنبه ۱۵ ربيع الثانى ۱۲۳۸ هاز 


آن فارغ شدہ است. این اثر در ۲۲۵ برك است. 





٩‏ المطالب السنية فى شرح الدرة الالفیة, اثری است چهار جلدی در فقه. که شرح 
کتاب الالفيةابو عبداللہ شمس الدين محمد بن جمال الدين مکی عاملی نباطی نامپردار 
به شهید اول (۷۳۴- ۷۸۶ ه) است. اين اثره در کتاب معجم مولفی الشيعة در ذیبل 
الاردکانی» محمد على بن حسن النحوی از نوشته‌های مترجم معرفی شده" اما 
همین نویسنده که الالفية و النفلية شهید راتجقیق و به جاب رسانده و برای الالفية ۲۸و 
النفلية ۲۷ شرح و تعلیقه بر شچلادف هر شکار شرح نویسان و حاشیه نگاران این 





برای 
دو اثر, از اردکانی نام نبرده است.۳ 
مؤلف آیینۂ دانشوران به نقل از کو مآیت اللہ سیم روح الله خاتمی (م 2۱۳۷۶ 





رش است. و جلدی از آن به تاريخ 
اردکان در کتاب‌خانه آقای خاتمی 


یادآوری کرده که اين کتاب. شرحی مفید و پر 
۳ هنبشته آمدہ و تمام مجلدات أن فعلاً 





موجود است.۴ 
آقا بزرگ تهرانی و جود نسخه‌ای از این کتاب را به خط مؤلف نزد سید محمّد رضا 
بن حاج سيد اسماعیل اردکانی گزارش کرده است ٩.‏ 
در فهرست نسخه‌های خطى كتابخانة حوزة علمية امام صادق »از اين اثر به 
شماره‌های ۸۳۷۵۰۱۴۱ ۱۳۷۶ ۱۳۸۳ 537. ياد د 





است. شمارة ۴۱۲ بر اساس ایق 


۲۷۵ فهرست نسخههای خطی کاب خائ حوزة علبۂ امام صادق 5 اردكان ج ۱ ص‎ .١ 





د از شوادگان سرحوع آیت فل سید رو أنه 
شدہ و اكنون ابن كتابهاء در كتابخانة فاضل نحوی 
اردکان نگەداری می‌شوند. ۵ الذریعہ ج ۲۱.ص ۱۳۹ 








Wa پیشکتتار‎ 


نوشته» مشتمل بر فصل اول در مقدمات است كه در شب جمعه هفتم جمادى الاولى 
۶ھ و در ۳۱۹ برگ به نگارش در آمدہ است. شمارة ۳۷۵ بر سفر اول و به 
سال ۱۲۴۲ هو در ٩۹۷‏ برك نوشته شدہ و شمارۂ ۳۷۶ مشتمل بر سفر جهارم و به روز 
پنجشنبه ۱۹ شعبان ۱۲۴۶ هو شمارۂ ۳۸۳ مشتمل بر سفر سوم و در رمضان ۱۲۴۳ ه 
شده است.' نگارنده, در توصیف شمارة ۱۴۱ آن» شرح مفصلی بر 
رسالة الالثيه نوشته و آن را مشتمل بر چهار سفر دانسته و این شماره را مشتمل بر سفر 
ألیف آن را ۱۲۳۵ هو در ۹۰ صفحه معرفی کرده است.۲ 








در ۲۰۰ برك نو 





اول و تاريخ 
.٠‏ اسرار توحید با ترجمة كناب النوحيد» ترجمة كتاب التوحيد شيخ صدوق است در 
اد خطبة 





۷ صفحه و تنهاكتابى است که از مترجم جاب شده است. مترجم بس از 
عربی۔ در بار؛ انگیزۂ ترجمة این اثر مىنويسد: 
اما بعد جنين گوید: مستمند فپوض ازلی, ابن محمد حسن الاردکانی, محمد 
على غفر الله تعالى جميع نوناک لمر اشرف شاهزاده محمد ولى میرزاعز 
صدور یافت که اين ذرۂ بی مقدار و خأدم اخبارالمة اخيار - صلوات الله عليهم ما 
طلعت شمس النهار و أهلة البشهور واورقت الاشجار -کتاب مستطاب توحید ابن 
بابویه - رحمة الله و رضوانه علبة - رآ به حلية ترجمه در آوردہ تا هر کسی بتواند 
که از آن بهره ببرد.. 
و بعد شرح حال صدوق را می‌نگارد و آنگاه شروع به ترجمة کتاب می‌کند. 
انتشارات علمیه تھران, انتشارات نور و انتشارات توس سه ناشر هستند كه اين 
کتاب را به جاب رسانده‌اند. 
مؤلف آیبنة دانشوران در بار کتاب نوشته است: 
کتاب ابن بابويه را۔ ترجمه کرده والحق نيكو ترجمه کرده است. 
۱. الرائق فى توصیف لغات الفائق» تألیف شده در سال ۱۲۳۳ ه و شرحی است بر 





الفائق فی غریب الحدیث اثر ماندگار مفسر مشهور معتزلی؛ جار الله محمود بن عمر 
زمخشری (م ۵۸۳ه). اين اثر اردکانی. شامل نصف اول کتاب . از حرف الف تا پایان 


١۔‏ ذهرست نسخه‌های خطی كتابخاتة حوزة علمية امام صادق 





کا ج7 صص 1۸1 117و ۱۳۴ 
7 همان جاص 2318 ۴ ی شور ص 2۸ 








لس 5 تعفةالأریاء زج ۱ 


صاد است و در سه شنبه ۸شوال ۱۲۳۳ ه, تأليف آن به 





ان رسیدہ است. 





سید ريحان الله يزدى در معرفى این نوشتة مؤلف را آورده است: 





تع النصف الاول منكتاب الرائق فی توصيف لفات القائق بعون الله و تأییده بيد 
مؤلفه الخاطى الجانى محمد على بن محمد حسن اليزيدى الاردکانی يوم 
الثلاثاء الثامن شهر شوال المكرم سنة ثلث و ثلاثين و مأتين بعدالالف من هجرة 
الرسول اشرف بنی آدم و يتلوه فى النصف الاخر حرف الصاد الى الياء. 
و در ادامه می‌افزاید: آگاهی من به اين تأليفات, به ویژه لغت نحوی, از اطلاعات 
بسيار ذى قيمت نگارنده است. ۲ 
۲ رسالة الغوافي في شرح لغات العروض و القوافي: | 
اساس نوشتة سيد ريحان الله يزدى. به تاريخ ۱۲۲۸ هنو 





اثر بعلاوۂ كتاب پیشین: 





ہر 








شدہ و به تاريخ ۱۲۳۰ هبه 





خط مؤلف تجديد كتابت كرديده است:: در دانشنامة مشاهير يزه هم از اين اثر ياد شده 


0 
است' 





۳ القرّة في شرح اا ابا نز تح منظومة الدرٰۃ البهية تأليف سید 
بحرالعلوم استاد نويسنده. 8 
۴ کهف الوری, ترجمة بخش دعا و قرآن اصول الکافی است كه خو د مترجم اين نام 
رابرای آن برگز ۱ 
۵ وی بنا بر نوشتۂ سپهری, کتاب‌های زیادی را هم استنساخ کردہ: ولی این 
ویسندہ از آنها یادی نکرده است * 





ء و در معرفی نسخه‌های کتاب حاضر از أن ياد می‌شود. 





۶. تحفة الأولياء (کتاب حاضر) مترجم؛ این کتاب را که ترجمة بخش اصول الكافي 
است. بنا به دستور شاهزاده محمد ولی ميرزاء والی وقت یزد" نگاشته و تلاش کرده 
اتور ماهر ميرزاء والی یز اش 





ال الذريعه وج ۱۳ء ص ۲۷۸؛ فھرست شسخههای خط كتابخانة حوزة علمية امام صادق 38 اردکان ج۲؛ ص 579 
۲ يتا دنشوران ص ۳ ۴ این داشوران ص ۳۳ 

۴ دانشنائڈ مشاهير بد ج ٢ء‏ ص ۱۰۷۷ 

۵ قهرست کتابخانة نسخەمھای خطی حوزة علميه امام صادق گل اردکان ج١.‏ ص ۵۲ شمارة ۶۳ 

۶ تاریخ لردکات: ج۱ ص ۸۳ 

۷ محمد ولی میرڑا (۱۲۰۳-؟) بسر چھارم تحملی شا 





ت که در سال‌های ۱۲۲۸ و ۱۲۲۹ حکمران خراسان جه 











۲۹3 


تا ترجمه‌ای روان پدید آورد و تا جایی که می تواند مشکلات پاره‌ای از اصطلاحات را 
که فهم آنها برای خوانندگان مشکل است. حل نماید. 
وى در مقدمه و آغاز کتاب صفحاتی رابه توضیح پاره‌ای از اصطلاحات حديثى و 
رجالی اختصاص داده و در آن در سه فایده سخن گفته است: «فاید؛ نخسث: انواع 
حدیث و اصطلاحات مربوط به آن را بر شمرده و آنها را تعریف کرده» و در فايدة 
دوم» اصطلاحات موجود در کتاب الکافی را در نقل خبر با اسناد خاص, مانند روی 
اصحابنا را مشخص کرده و در فای 
گویندگان مانند العالم. ابوالحسن و... تعریف نموده است. 
مقدمة مترجم, با بسم الله و «مفتاح فلاحی كه ابواب چنان لاد الامین دين مبین را بسه 
واسطۂ آن توان گشود» آغاز مىشود. و با این جملهها خاتمه می‌یا 
تمام شدکتاب عشرت وبه تمام شدن آن, جزء اول از اجزاكتاب كافى تمام شد. 
والحمد لله والصلاة والسلا على یکنا محمد و آله وصحبه الأكرمين و سلم 





سوم هم برخى اصطلاحات مؤلف را در سند و 





جم بودہ و پس از اعتراض بزرگان و خوانين نَا ريه کراب ويب هادا ار راوالی زه كرد. به نوشتة شیخ آقا بزرگ 
تهرانی؛ محمد ولى ميرزاء علما را دوست داشت ربا نھا زياد تست و برخاست مىكرد (الذريعة الى تصائيف الشيعة 
ج۱۳ءص 001 
و شايد به همین دلبل» از جند تن از عالمان خطۂ بزد درخواست کرده که کتاب‌هایی رابه رشتة تحرير در آورند ويا 
أثارى از تألیفات بزركان شيعه را ترجمه نمایند. از جمله کتاب تحفة الولى شرح و ترجمة عهد ناما مالك الاللسثر از 
مولی محمد حسین بن احمد بن محمد سميع يزدى است که در سال ۱۲۲۷ هبه دستور شامزادہ آن را در مش هد 
رضوى نكاشته اسث (الذریعة الى تصاتیف الشبعة. ج٠‏ ص .)۴۸١‏ سرور المزمین فى أحوال یر المؤمنين و فضائلہ 
تاليف سيد أحمد بن محمد حسین ارذكائى يزدى (زندہ به سال ۱۳۳۸ ) است که در سال ۱۲۴۸ هبه درخواسٹ: 
شاهزاده مذكور نوشته شده است (ھمان ج ۱۲ ص 1۷۶) و از همین مؤلف و به درحواست محمد ولى میرزا؛ 
اترجمة اكمال الین و اام نس شيخ صدوق (تسخه‌های خطی فارسى آثار شيخ صدوق از صدرايى حوبی» 
اص ۱۶۶ و شرح اربع مقالات بعالہموس از ابوالحسن على بن رضوان بن جعفر و به درخواست و نام ارست (الذريعة 
الى تصائیف الشيعة, ج ۱۷.ص ۶۸). شرح اعتقادات صدوق از سيد محمد على بن مرتضى اخباری اردکانی يزدى و به 
درخواست شاهزاده (همان. ج۱۳ ص .)1١1‏ مر تا در حکمت الهى و طبيعى از سيد احمد بن محمد اردکانی 
يزدى و به درخواست وى تأليف شدہ استہ محمد ولى میرزا خود سفرنامة حجى نوشته كه از سوى مورخ معاصرء 
فاضل ارجمند جناب آقای رسول جعفربان تحقيق و از سوى انتشارات مشعر منتشر شدہ است. وى علاوه بر 
علاقەمندی بەکتاب و ترجمه و سفارش به تأليف آنهاء بانى آثارى در منطقة یرد است که هنوز پا برجاست. از جمله 
كاروانسرايى در اردكان است که به نام كاروائسراى شاهزاده مشهور است و مدرسۂ علمیه شاهزاده محمد ولی 
میرزا در زد که اكنون نام «مدرسة امام حمینی» را بر خود دارد 
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تسلیما و الحمد نله رب العالمین ولعنة الله على أعدانهم الى يوم الدین. استدعا از 
برادران ایمانی که از ابن مائدة نعمت روحانی بهره‌مند شوند در حال حیات يا 
بعد از وفات این سالك بادية سرگردانی. آن که او رااز دعای خير و طلب مغفرت 
از حضرت رب العزة ياد فرمايند. 

مترجم در مقدمۂ این بخش پس از ذ کر القاب فراو ان برای محمد ولی مير زا نوشته: 
داعی را به نوشتن کتابی دیگر امر فرمودند و به امر اشرف والا زمام اختیار در این 
باب در کف این داعی قرار و استقرار یافت که آنچه صلاح داند و به نظر قاصر 
رسید از احادیث جمع نموده و کتابی سازد و به ترتیب دادن مجلدی دیگر 





بپردازد. و بیش از این به امر اشرف والااز اول کتاب مستطاب اصول کافی تا آخر 
كناب ایمان وكفر را ترجمه کرده. کتاب دیگر که عبارت است از کتاب دعا وکتاب 
قرآن و کتاب عشرت باقي هبو به نظر قاصر چنین رسید که تتمه را تمام 
کند؛ چرا که ناتمام بد نالبق مواق ق همت بلند و مناعت عزيمت ارجمند نواب 
اشرف والا نبوده و چو ملق در امور معاش و معاد به دعا و قران و عترت 
احتیاج دارند. و تاد که ره کالب آنها پناه برند. آن را به کهف الوری 
مسمی ساختم و به ترجمه نمودن آن به سیا سابق پرداختم, مگر آن که 
ترجمه دعاها راکه در این کتاب در زیر آنها نوشتم و به آخر نینداخنم۱ 





در برك ادر ب 
كتاب خانه, آمده: 
ترجمة کتاب دعا و قرآن و عشرت اصول کافی که آن راملا محمد على فاضل 
اردکانی از جهت سرکار 
ترجمه کرد ودر روز چهارشنبه بيست و دوم شهر ذوالقعده سنة ۱۲۴۹ داخل 

کتاب‌خانة مباركه شد. 
یبا مشابهت تام به یکدیگر دارند» و کپی يارهاى از صفحات 
نیست. و طبعأدر این صفحات 


۶ اتمام و سفارش ان از سوی محمد ولی میرزا و ورود کتاب به 








وکت مدار نواب محمد ولی میرزا - ادام الله شوکته - 








نسخذ منسوب به مترجم سیاهی دارد که قابل خوا: 








اھ 





بيشكفتار مع 


مصدر اصلی» نسخۂ بسر است و گرنه» در تحقیق از هر دو به يكسان استفاده شد و 
در بخش كتاب الدعا تا پایان اصول کافی, و کتاب قرآن موسوم به كهف الوری, از تک 


نسخه سوم استفاده گردید. 





نسخه‌های تحفة الأولياء 
از اين کتاب: سه نسخه مو جود است به اين شرح: 
.١‏ نسخة بسر مترجم, شيخ زین العابدين اردکانی كه در کتاب‌خانة مرکزی 
دانشگاه تهران به شمارة ۶۳۴ از عه كتب اهدا سيد محمد مشكوة» 
تهران ب از مجموعه کتب اهدایی مرحوم سیا 





نگه داری می شود.' در برك نخست اين نسخه نوشته شده است: 
نسخذ نفیس وبی نظير تحفة الأولياء در شرح و ترجمذ اصو لكافى تألیف محمد 
على بن محمد حسن اردكانى؛ نسخة مخصوص خود مؤلف در آخر ص ۳۵۱ و 
آخر ص ۵۶۱ خط و مهر جِوَءَموفٍ جليل القدر آن ديده می شود زمان 
تحریر نسخہ ۱۲۳۷ فمرق ات 
ودر ادامه افزوده: 
در فهرست‌ها و مكاي موه مات الذرةالی تصائيف الشيعة نام این کتاب 
ذکر نشدہ و در فهرست کتاب‌خانه‌های معتبر و مهم مثل مسجد سپهسالار و 
مجلس شورای ملی وكتابخانة موزة ایران هم مراجعه شد ونسخة دیگر آن 


دیده 








شایان ذکر است که اين نوشته فهرست نگار محترم, مربوط به زمانی است که 
مؤلف عالیقدر الذريعة کتاب را تا بخش ةتاء نگاشته بود و به دلیل بی اطلاعی از 


نسخہ از آن نام نبرده: اما مرحوم شيخ آغا بزرگ تهرانی - رضوان خدا بر او در 





مستدرک کتابش, آن را جبران کردہ و تنها از نسخة بسر مترجم؛ چنین گزارش داده 
است: 
تحنة الاولياء. ترجمة اصول الکاتي للمولی محمد على بن محمد حسن 
الأردكانى ترجمه بأمر محمد على ميرزا ابن فتح على شاه والنسخة موجودة 


| فھرست دانشگاه تهران.ج ۵ء ص ۱۱۹۷ 








"۲ 





منه فی مکتبة السيد محمد المشكاة من کتاب العقل و الجهل الى آخر كتاب 
الایمان والكفر و فرغ منه فى رجب سنة ۱۲۳۸ وقدكتبه ولد المؤلف المستی 
بزين العابدين فى تلك 1 المؤلف' 
گفتنی است که مؤلف گرانقدر الذريعة, در این جا محمد ولى میرزا را به اشتباه 
محمد على ميرزا بسر دیگر فتحعلى شاه که در آن زمان. والی استانهاى كرما 
الرستانء ايلام و خوزستان بوده. ذکر کرده است. 





السنة فى حیا: 











اين نسخه حاوى یک فهرست در آغاز است که در عنوان آن آمدہ است: 
فهرس جلد اول کتاب تحفة الأولباء مشتمل بر سه فائده و سه کتاب. 
فهرست. در جدولی تنظیم شده در ينج خانة افقی و هشت خانۀ عمودی و در 
خانه‌های ردیف اول فائدۂ اول تا سوم و از خانة چهار به بعد. ابواب الکافی به تر 








کتاب الکافی فهرست شدہ و شمار؛ ورفنهای کناب هم فيد شده است. اين فهرست. 

در چهار برك و بر اساس خانه‌های"جاتولن» گارگی ۱۹۶ عنوان فهر ست برای مسجلد 

نخست و حاوی ۲۴۴ عنوان برای مج مات در پایان این فهر ست‌ها آمده است: 
حزرہ العبد الذلیل ال تن الواسوی العریضی اسماعیل فى غزة 
شهر رمضان المبارك ۱۲۳۷ 





بر اساس اين نوشته, تهیه کنندۂ اين فهرست, شخصی به نام سید ابوالح 
موسوی عریضی است که بر اساس همین نسخہ آن را به دستور دیگری» فراهم کرده 
و آن را پرداخته است. 





حسب الامر نؤاب مستطاب مالک رقاب أرفع والاء به ترقیم و تسطیر اين 
فهرست پرداخت. 
اين نسخه, با خط نسخ خوب و خوانا نوشته شده و در برك ۲۳۴ است که پایان 
مجلد اول اصول الکافی است» چنین آمده: 
تمام شد جزء دوم از کتاب حجت از کتاب.. و نگارش آن در ۱۲۳۸ در ماه رجب. 


به پایان رسید. 





۱۶۷ الذريعة الى تصایف الشبعة.ج 1۶ء ص‎ ١ 














و نوشته است: 
وكان الفراغ من كتابة ترجمة هذه النسخة على يد الاقل الخاطي الجاني ابن 
محمد علي الأردكاني. زين العابدین فى یوم السبت الثاني من شهر رجب 
المرجب سنة ثمان و ثلائین و مأتين بعد الألف من هجرة من اوتی القرآن و 
سبعا من المثاني -صلى الله عليه و آلهالطاھرین المبرئين من الكسل والتوانى 
- ولعنة الله على أعدائهم المستغرقين فى بحار الآمال والاماني. 
به رسم رایج در ميان پیشنیان كه برای صرفه‌جویی در قلم و كاغذ و جاب و شايد 
دليل و يا انگیزههای دیگر: همه مطالب در اين نسخه. بشت سر هم و بدون باراكراف 
بندی, قلمى شده و تمام يك صفحة کتاب در ۱سطر كتابت شده است. برای تفكيك 
آغاز و بايان احادیث, غالباً علامت دايره شكلى در بايان احاديث گذاشته شده؛ و در 





برخى از احاديث هم جنين علامتی گذاشته نشده است؛ و نيز خطى افقى بر بالای سند 
و رجال احاديث كشيده شده و بس. له ایال سچسته شدن آيات قرآن کریم و 





اشعار عربی و یا دیگر عبارت‌های عربی و گاهی‌پلاره‌ای از توضیحات افزوده در 
ترجمه هم اين روش انجام شده ات 

تعداد اواق جزء نخست اين نسخه, ۲۳۴ صفحه است. 

نوع نگارش این نسخهء حسب معمول نوشتة پیشینین,بدون آوا و سجاوند و به 
هم چسبیدن نوع حروف ربط به کلمات و نیز ان دسته از کلماتی است که قابل الصاقند 
است, 


ن العابدين که ۳۷۷ صفحه داردہ و در ۱۲۳۸ هكتابت آن تمام شده, 
این العابدین ار ۴ 






العابدین, يوم السبت الثالث و العشرين من شھر 
ومأتین بعد الالف من هجرة. 





جمادى الثانية ثمان و 





وى نوشتة خود را با این اشعار خاتمه دادہ: 
غسریق رحمت ایسزد کسی باد كدكاتبرابهالحمدىكندياد 
گر بر هم زدہ بیئی خط من عيب مکنن كه سرامحنت ايام به هم بر زده است 
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۲ نسخۂ دوم تحفة لاو که به شمارۂ ۲۶۳۹ نسخ خطی کتابخانة مركزى دانشگاه 


نسخه رانسخۂ اصل مؤلف 
ای در بايان نسخه است. وكان الفراغ 





نش‌پژوه 


تهران نگه داری می‌شود ‏ مرحوم استا 





دانسته است و گویا چنین نسبتى: بر اساس نو 
من ترجمة هذه اللسخة على بد... و این عبارت, البته حاکی از ترجمة اصول الکافی از 
سوی اردکانی است, و دلالت روشن بر کتابت آن از سوی وی ندارد. 
هر برك اين نسخه» بيست و یک سطر نوشته دارده و با نسخه يسرء چندان از جهت 
نگارش و قلم تفاوتی ندارد. و همان علائم و اختصارات که در نسخۂ پیش گفته شد. 
در این نسخه هم ديده می‌شود. با أين تفاوت که در این نسخه: عنوان بابهاء بر پالای 
برگ‌ها نوشته شدہ و در پایان هر چند برگ, مهر مترجم را هم بر خود دارد. البته که 
گویی حاشیه و افزوده دارد. جه این که در متن فعلی چنین است: 
در پایان جزء نخست ابن نسخه آملاة سین 
تمام شد جزء دوم از کاٹ اا ت از کټاب مستطاب کافی که این کتاب: ترجمف 
أن است و در عقب اين کاک( هی آبد کتاب ایمان وکفر ان شاء الله. 
و در دو سوی این كلماتء ال کته شرت خط المترجم ادام الله یامه 
این عبارت هم کتابت نسخه را مؤلف با تردید مواجه می‌کند؛ جه اين که در پایان 
نسخه همان گونه که آمد. نشانی از خط مترجم داده شده» و مهری بر پایان آن دارد که 
بر بالايش نوشته شده: صح. که مترجم بر ن صحه گذاشته است. و در بايان همین جزء 
ياد شده چنین آمده است: 
وكان الفراغ من ترجمة هذه النسخة على يد مترجمه الخاطي الجاني ابن 
محمد حسن. محمد على الأردكاني فی ليلة الأربعاء الحادي والمشرین من 
شهر ربيع الثاتي, سنة سبع و ثلثين وما ن بعد الألف من هجرة من اوتي 
القرآن العظيم و سبعا من المثاني - صلى الله عليه و آله الطاهرين المبرئين 
من الكسل و التواني - و لعنة الله على أعدائهم المستغرقين فى بحار الآمال و 
الأماني. 








دتشكاء تہران: ج ١٠ص‏ 1۵1۷ 








Yon 


دو طرف اين عبارت به خط مغاير نوشته: «صورة خط المترجم ادام لله أيامه». که 
صريح است در این‌که صورت خط مؤلف نقل شدہ و اصل خط مؤلف نیست. و اين 
عبارت در نسخه‌های خطى زياد به كار رفته است. و در نسخه‌ای كه بعد از این معرفي 
می شود نيز همین عبارت «صورت خط مترجم» وجود دارد :كه استاد دانش‌پژوه در 
معرفی آن نسخه. گفته‌اند كه از روى خط مؤلف كتابت شده است. 
بر اساس این ترجمة اين اثر در فلان تاريخ و از سوى مترجم اعلام شده اما این 
كه وی, خود اقدام به نگارش آن كرده باشد مشخص نيست و عبارت. گویای آن 
نیست. بعلاوه» در حاشیه همین متن؛ چنین نوشته و در پایان أن هم مهری زده است: 
أجلت فى هذا الكتاب من أوله الى آخره نظري, فرأيت ما آتاه لسان القلم ما زاغ 
عنه بصري وأنا عبدالله العلي المذنب محمد علي. 
و در آغاز نسخة جلد دوم مترجم تو اللہ - پس از بسم الله الرحمن الرحیم 
چنین آمده: 
کتاب ایمان وکفر و ایمان کنر هتتژه, در لفت به معنی گرویدن» 
ترجمه اين بخش از نسخه د رکو لمعه دو مرج ۱۲۲۷ به 








رسیده است. و 





در پایان آن. چنین آمده است: 
صورت خط العترجم دام ظلّه لعالی و مهری از وی در آن مشاهده می‌شود و بر بالای 
مهر نوشته شده: 
أجلت فى هذا الكتاب من آوله الى آخره نظری فرآیت ما أتأته يد الغفلة الاما زاغ 
بصری و اتا اضعف العباد وأقوى عباد الله جرماً و جرماً. 





ن نسخه, ۵۷۱ صفحه دارد. 

٣‏ نسخۂ سوم از کاتبی بی نام است که شامل بخش دعاو قرآن و عشرت است. و 
دارای مقدمه‌ای جداگانه از سوی مترجم - رحمه الله - است. این نسخه؛ به شمارة 
۶ نسخ خطی دانشگاه تهران است. ۲ 

این بخش از ترجمه که ۱۴۰ صفحه دارد به مهر مترجم ممهور شده و بالای آن 


ص۳۵۱ ]ل فهرست دانشگاہ تهج ۰۱۶ ص ۶-1۵۹ 








۳۶ تحفة الأولياء / ج ۱ 


نوشته شدہ: 
رأیت ما ألأت الف فلات وأا الراجی عفو غافر الخطيئات 





خط مترجم نقل شده که چنین است: 
وكان الفراغ من ترجمة هذا الکتاب على يد مترجمه المفخم محمد على بن 
محمد حسن الأردكانى يوم السبت من شهر شال المكرّم سنة نسح وثلائین و 
مأتين بعد الالف من هجرة سيد العالم المبعوث الى المشرق والمغرب على 
أهلهما من العرب و العجم صلی الله عليه و على عترته و سلم. 

بالای اين عبارت نوشته‌اند : «صورت خط مترجم». که نشان از اين دارد که از روى 


و در انتهای متن آن نيز صو 


خط مترجم كتابت شده است. 





نسخه هم باخطى زيباو در هر صفحه ۲۰ سطر نوشته شده أست. 
در این بخش. که شامل ادعية الکافی:الثاوکھن عربى دعاها در ترجمه آورده و در 

ذيل آنها ترجمة آنها نوشته شده اس. و در خمذایرل بخش‌ها به خط شکسته نستعلیق 

است. 

شيوة ترجمة اردکانی 

.١‏ مترجم» چنان که در مقدمه تصريح کرده» قصد داشته. اصول الکافی را شر 

نمايد آن سان كه برای همگان خواندن و فهم آن آسان شود اما ساختار زبانی کتاب: و 

ناتوانی قلم از نگارش ساده و کو تاه همۀ مطالبى كه در متن آمده. او را وادار کرده که در 





موارد فراوان, به شرح متن اقدام کند. بنا بر أين؛ تحفة الاولياء را می‌توان ترجمه‌ای شرح 
گونه به شمار آورد. 

۲. ترجمة این کتاب. اگر جه شرح گونه است و بنا براین بايد فراتر از ترجمة 
تحت اللفظی باشدہ اما او چنان پابند کلمات بوده كه کتاب را به روش لفظی و کلمه به 
کلمه ترجمه کرده و حتی همه واوها و فاها و ثمّها و امثال أينها را در هر جای کلام که 
بوده» به فارسی برگردانده است. برای نمونه «عمّن ذ کره» ترجمه شده به «از آن که او را 
را مرفوع ساخته به سوی اوا 





ذکر کرده است». و «رفعه» ترجمه شده به 











پیشگنتار ۳۷۰ 


و اتتقلبوا على أعقابکم» را ترجمه کرده به: هبر میگردید به پاشنه‌های خویش» و 
گاهی برای رعایت ترجمة هم الفاظ و حروف جملات چنان کش‌دار است که تا 
پایان احاديث» گویی تمامی ندارد. 

این ترجمه؛ در عين صفت ياد شده: گاهی هم ترجمة آزاد است و از لفظی بودن 
فاصله گرفته و حاصل معنا قلمی شده است. 

۳ شرح و تفسیر احادیث. شامل همة آنها نمی‌شود: و بيشتر احادیث مشكل و 
بيجيده را در بر م ىكيرد. كاهى اين شرح‌ها با ترجمه آمیخته: و گاهی هم تفکیک شدء 
هستند. شرح حدیث‌ها هم یک نواخت انجام نكر فته كاهى در توضیح يك روایت. به 
ذیل روایت دیگری ارجاع شده» و گاهی هم حتى به کتابی که در شرح حدیث است 
ارجاع گردیده است. برای نمونه در شرح حدیث ۷۵ از کتاب خود تعبیر مرآت 
الرائی يادكره که تفسیر حدیث را در آنآورده است. 

شرح حدیث‌ها مربوط به ذکرابسییاری از چای‌ها, مكانهاء اشخاص گم نام مفاهیم 
غير رای و ناشناخته. اصطلاحات حدیشی:باورهای اعتقادی كه چندان وضوح و 
روشنی ندارد رخدادهای رح وقایم پر اهجیت ناظر به باورهای عقیدتی, و.. 
هستند. در این شرحهاء مترجم, غالبا شرح خود را نوشته و گاهی هم از دیگران 
استفاده كرده است. او در شرح لغاتگاھی وجوه معنایی آنها را نوشته و گاھی آنها را 
ريشهيابى کردہ و احتمال ريشههاى لغت‌ها را بازكو كرده است. 

؟. همه افزوده‌های مترجم بر ترجمة کتاب» شامل شرح و توضیح‌های مربوط به 
بحث‌های ياد شده نیستند. و كاهى اين توضیح‌ها در آغاز ابواب و به مناسبت ورود به 
بحثى مناقشه برانگیز و يا اصطلاحى غریب است. و گاهی در پایان آنها و برای 
جمع بندى است. و كاهى هم در ميانة احاديث و کشف حقيقت معنا و هويدا ساختن 
منظورء قلمى شده‌اند. 


۵ مترجم. برای رعايت ترجمة الفاظ و به جهت وفاداری به متن حديث» كاهى 





در ترجمه: نوشته را چنان پیچاندہ كه روشنى لازم را از دست داده» و ساختار جملة 


۶۴۸ حدیث‎ ١ 








۳۸ تعفۃالاریاء زج ١‏ 


عربی را گرته‌برداری کرده و همان را در فارسی آورده به كونهاى که ترجمه تنها با 
مراجعة به متن عربی قابل فهم است. از اين روہ خود وى يس از ترجمه متن؛ و به 
ناگزیر با عنوان «حاصل این‌که» اقدام به نتيجه گیری نموده تا ابهام نوشته را برطرف 
سازد. 








۶ مترجم, متن عربی بيشتر آبات را در ترجمه آورده و آنها رابر همان روش 
ترجمة احادیث: ترجمه کرد و گاهی هم برای آنها تفسیر نوشته و گاهی چندین قول 
تفسیری را ذکر كرده. و یا از تفاسیر دیگر نقل قول کرده. و گاهی هم برای برهيز از 
تکرار: ترجمة آ أينده حواله داده است. گاهی هم تنها به ترجمه 
بسنده کرده, و گاهی تمامی بخشی از یک آیه‌ای را که در 
برای تكميل مطالب أيه با قيد «بقية آیه» آورده و آن ر 

۷ نسخۂ الكافى که در اختیار مترجم پوه برخى از آيات ذكر شده در روايات آن, 








به گذشته و ی 











با آیات موجود در قرآن, متفاوت بولاه از قيار و. گاهی وی به آن تصریح می‌کند. و 
كاهى به دلیل متفاوت بودن آي 





ذكر شدودروؤايك باقرآن يس از ذکر یف روایت, آن 








رااز قرآن نقل. و به ترجمة آن اروت یږ ده رو گاهی ان آوردن آیات در ترجمه به دلیل 
تفاوت داشتن با قرآن, خودداری کرده است. برای نمونه در روایت ۵۲۷کە بصراحت 
گفته است: 


و تااز اينجا ترجمة آیاتی است که حضرت #4 آنها راذكر فرموده به طریق 
اقنباس و تضمین د کلام خويش. و چون فی الجمله تصزفی در اپات شده بود. 
كه با ذکر آن, موهم این بود که آیه چنین باشد. و بدون أن درست نبود؛ لهذا 
حقیر به ترجمة آن اکتفا نمود. 


۸ نكتة قابل توجه در اين ترجمه؛ این است که در تعدادی از روایات الكافي. متن 





گفتار معصوم با آيهاى از قرآن به صورت اقتباسی . تأويلى و يا تفسیری آورده شده و 
از اين رو با من قرآن تفاوت دارد. در چنین موارد. مترجم به صراحت در ترجمہہ از 
اين كه کلام اقتباس از أيه قرآن و یا خطاى راوی است. و يا تصریح به اين که فلان 





فراز ذكر شده در قرآن نیست. متن آيه را ذکر و به ترجمة آن اقدام كرده است. و در 
جندين جا هم مترجم. به رغم حساسيتش بر موضوع و تصريح به ناسازكارى آيه 





گنای ۱ ۳۹۰ 


مذکور در روایت با قرآن, بدون توجه به لوازم كلامش آن را نسبت به قرآن دیگری 
غير از قرآن موجود می‌دهد که به كفتة وی, در نزد اهل بيت بوده است. 

اين انتساب و نظر بی دليل و مبتنى بر حدس و گمان, پایه‌های بسيار و يا همة 
باورهاى مذهب را به هم می ریزد و همه 
می‌برد. كويى آخرین کتاب آسمانى كه خداوند متعال آن را آخرين حجت خود بر 
تمامی مردمان عالم قرار داد همانند کتاب‌های پیشین: 





واز جمله ختم نبوت رازیر سؤال 





یا تحريف شده و یابدتر از 





تحریف. از دسترس خارج شده و امت» بی جهت به کتابی دل خوش کرده‌اند که آن را 
کتاب آسمانی تلقی می‌کنند. و تعالی الله اگر چنین باشد که خداوند وعده‌اش رادر بارة 
کتابش عملی نکردہ. و آن را برای امت حفظ نکرده باشد. ویااصل آن رادر جایی قرار 
داده باشد و نسخۂ دومی راکه احیاناً با نسخة اصلی تفاوت داردہ در دسترس بندگانش 
قرار داده باشد. 





4 بر اساس آنچه در نوشتة مترجلم آملةرآ/,چندین نسخه از الکافی در اختیار 
داشته که از آنها «در بعضی از نسخ کاقی چنیْ الست» یادکردہ و در ترجمه برای 
انتخاب بهترین ترجمه: و هماميلا برخي از عباريتهاء به آنها مراجعه کردہ است. 
برای نمونه حديث شمارة ۲۱۹ است که می و یسد: 


است که از نسخه‌های کافی در ميانة سؤال و جواب. آخر سؤال و جوابی 





بعلاو» مترجم با تعبير «در نسخ دیگر کافی», دو و گاهی چند بار یک متن را 
ترجمه کرده است. و گاهی هم نسخه بدلی برای حديث يافته و آن را ذکر و ترجمه 
کرده است و نظر خود را در بارۂ مناسبتر بودن متن و ظاهرتر بودن برخی از معانى 
برخی از نسخه‌ها را نوشته است, برای نمونه: در حدیث ۱۳۵۵ از نهج البلاغه نسخه بدل 
حدیث را آورده و گفته كه اين: انسب است. 

1۰ مترجم گاهی متن یک حدیث را ناتمام تشخیص داده و از مصادر دیگر برای 
تکمیل آن استفاده کرد» و به صورت جدا گانه در ادامۂ نوشتة خود آن را افزوده است. 
ابن منابع. کتاب هایی چون نهج البلاغہ التوحید علل الشرایم: هستند. 

۱ ادبيات و کلمه‌های به كار رفته در این ترجمه: یکسان نیست. گاهی فاخره 





١ تحقة الأولياء / ج‎ . Df 





كاهى عامیانه, گاهی غریب, گاهی محلى و كاهى با استفاده ادبيات رايج دربارى و 
و توقیعات صادر شده از ناحية 
مان همایونی به خط مبارک آن 





تعابیری ملوکانه است. برای نمونه برای دست نو 
امام معصوم -علیه صلوات الله -تعبیرهایی همچو 
حضرت " به کار برده شده است. 

ھمچنین, مترجم از عبارت‌ها و کلمات مترادف و هم معناء از عربی و فارسی. 
بسیار استفاده کرده که باعت حجم زی 

۲ قالب زبان و غالب واژه‌های به کار گرفته شده در این ترجمه» فارسی است. در 
عين اين که از واژه‌های عربی هم در ترجمه به فراوانی بهره گرفته شده است. کاربرد 
واژه‌های فارسی در این ترجمه. نشان از آن دارد که مترجم. كاملاً به ادبیات و کاربرد 





ترجمه گردیده است. 





واژه‌های فارسی تسلط داشته است. 

۳ از روش موجود در این ترجمه تعبین موارد و مصادیق خارجی و عینی 
اشخاص و اشیا و اماکن و رخداوفتا یز گنی از اجمال در آوردن کلام است. 
بعلاوہ, مترجم گاهی برای نشان دادن معنا دوم عبارت. از دياه استفاده کر ده است. 





۴ مترجمء در كوت دجنم يا [بداى تکراری بود 
خوداری کردہ و تنها اشاره كرده كه در فلان جای کتاب» جه پیش‌تر و چه پس‌شرہ 
ترجمه شده است. 


۵, مترجم, گاهی در مباحث مناقشه برانگیز برخی دیدگاه‌ها راذکر کرده و خود 





نیز به اظهار نظر پرداخته است. و این نشان از درایت وى از يك سو و توانایی او از 
سوی ديكر دارد. برای نمونه در تفسیر آية «وَأر لین زین لكوأ منکن 
"گفته است: گمان من اين است که لام در ولا ِیبن» از سوی ناسخان قرآن, به 
اشتباه کتابت شده. و درست آن «شُصِیَن است, و دلیل آورده که در رسم الخط 








عثمانی, «لا: و !۰ هر دو یک گونه نوشته مىشده؛ و از این رو ناسخان, به اشتباه 
افتادمائد. 
و در ادامه از مجمع الان هم قرائت بی الف راكه به امام امير المؤمنين و امام باقر 











Na پیشکفتار‎ 


منسوب است. نقل كرده است. 

و در جای دیگر در بحث تفویض آمردین به پیامبر: بس از ذکر دیدگاه‌ها و دیدگاه 

کلینی: می نویسد: 
آنجه كمان فقير است, این است که مراد آنان که به تفويض قائل نیستند آن 
است که نمىشودكه امر دين به رسول مفوّض باشد از جانب خداء غلط است: 
زيراجه فرق است در ميان آن که خدا به رسول خويش در هر واقعه وحى فرماید 
که: حکم این واقعه این است. يا بر طريقة عموم واجمال به او وحى كندكه: أئجه 
بكوبى در هر واقعه‌ای. همان حكم من است و در نزد من‌است به واسطة كمال 
عقل و عصمتی که داشت و مانع أن حضرت بود از جهل وحيف ومیل 

و نیز در روايتى كه در آن, به اعبیس و ذریه‌اش لعن روا داشته شده» و یکی از 
منظورهاى احتمالى اعبیس, عباس اسيت . مترجم؛ بس از ذكر احتمال چنین منظوری. 
نوشته است: 

ولیکن اعتقاد به مإعونيك ایشا رات می‌خواهد. خصوص با ضعف حدیث و 
اختلاف نسخه, ۲ 

۶ مترجم علاوه بر ترجه و شرح گاشی به نقد و بررسی مطالب ذکر شده 
هم برداخته؛ و از هر آنچه نوشته به آسانی عبور نکر ده است. برای نمونه» وی در باب 
ارواح ائمه, که در آن حديثى آورده شدہ که بس از آن که پیامبر قبض روح شد روح 
القدس به ائمه حلول می‌کند. 

مراد حضرت از روح القدس, اگر غير فرشته باشد, مراد از انتقا 
انتقال مثلى آن است؛ زيراكه تناسخ باطل است.۳ 

و نيز كاهى به دليل حساسیت برانكيز بودن یک موضوع, به دقت و درنگ 
فراخوانده و توصيه كرده که در اين موارد به اهلش رجوع شود مثلاً در «باب فيه نكت 
و نتف من التنزيل ...» ياد آوری کردہ كه: 











ال آن به امام 


1 توضیحات باب ۵۲ باب التفويض. 
درك به: توجمة آخرین حدیث از باب ا 
۳ حدیث ۷۱۸ 





هو نص مربوط به امام محمد تقی :38 








نت تحفة الأرياء زج ۱ 


آنچه در این باب ذ کر می شود نشانهاى است ازامر ولايت.كه محتاج است 





یراکه آنها از بطون و معانی قرآن است که احتیاج به بیان معصوم دارد. 





0 
۷ مترجم در ترجمه اسناد احاديث را حذف نكرده و همه آنها رادر ترجمه 

آوردہ, با این تفاوت که گاهی به جای اسم راوی و يا معصوم. از کنیه و يا لقب و گاهی 

هم اسم آنها را استفاده کرده است. 

انكيزة تحقيق 

اين اثر. به دليل قدمتى نزديك مواريث فرهنگی دينى كشوراسث. 

از اين روء هم می تواند بازگوکنند؛ فعاليتهاى عالمان دينى در كسترة نشر باورھاو 

آموزه‌های دینی و توسعة فرهنگ و تعاليم اهل بیت ## باشد. و هم اشری است که 


ريست سال:! 





می‌تواند زمینه ساز گسترش فعالیت ترجمة متون دینی به شمار آید. پر اساس تو جه به 





تجربیات عالمان دینی در فهم و شر جل یر و ترجمۂ مون دينى. اين دسته از آثاره 
خود بخش بزرگی از راہ ترجمة متلون دینی رااهجوار می‌کنند و تجربة كران قیمتی را 
به نسل‌های بعد منتقل می‌نمابند,برجست‌گی‌هاء كاستىهاء ويؤزكىهاو حتی نوع 
نگارش متون دینی و ترجمة آنها. تخود اند و ته هایی كرانبها هستند. 





راه‌های نا هموارء نارفته. بايد بادقت و وسواس ویژه طی و هموار شوند و هر جه 





بيشيئة تجربه‌های علمی بیشتر و بیشتر کشف و پیموده شده باشد, آیندگان, بخشی از 
راه پژوهشی و تجربة علمی آن را 

اگر ترجمۂ متون دینی ‏ از همین امروز آغاز می‌شد. حجم بسيار بالابى از فرصت 
و نيروى انسانی مترجمان, بايد هزينة آن می شد تابه مقطعى که اکنون در أن هستيم. 
برسیم: و سوكمندانه بايدم كفت که در حوزة ترجمة متون دینی دير شروع کرده‌ايم و 
کم‌کاری داشتهايم و از اين ری به هر میزان تجربه از محققان و نویسندگان دینی در 
توصف. اثری همچون تحفة الأولباءكه عالمی اديب و لغت شناس, با فراغت 
رشت تحریر در آورده و اطلاعات فراوانی در زمینه‌های گوناگون 
عقیدتی, تاریخی, تفسیری. حديثى و لغوی در آن نگاشته به مثابة سرمایه‌ای است که 


۱ 


در پیش رو دارئدد 




















۳۳۵ 





اینی نادیده گرفته شود. 
ترجمه شاید در يك نگاه ابتدایی» چندان به حساب نيايد و برای خوانندگانی 
قابل فهم و روان نباشد و یا امروزی 

در عرصة اندیشۂ دینی نوشته شده‌اند که نه چند خوانا و روان هستند و نه امرو 


نباید در عرصة پژوهش‌های حدیثی و ترجمة متو 
1 








ن نباشد اما این همة واقعيت نيست. آثار بسیاری 








ین و 
یشۀ دینی‌اند که بايد به 





نیاز به شرح و تفسیر و بازخوانی دارند اما از واجبات علمی | 





آنها پرداخته شود و برداخته هم می‌شود. اين اثره هر چند از شمار آنها نیست. اما 
می‌تواند دو نقش مهم ایفا کند: انتقال تجربة ترجمة حدیث, و بسط عمومی سازی 
فرهنگ دینی و حديثى. 
نکته‌ها و گفته‌ها در بارۂ تحقیق 
١.در‏ تحقیق و احیای اين اثر از هر دو نسخة موجود ترجمه استفاده كردهايم؛ و پس 
از حروف نكارى؛ و مقابلة دقیق با نشخه‌گارو بر طرف كردن پاره‌ای مشکلات 
نگارشی و ویرایشی, يك بار نيز امم الج به ينا متن کتاب الکافی مقابله شد تا 
افتادگی‌هاء افزوده‌هاء ترجمه,شرح و خظاهای ترجمه شناخته شود و پاراگراف 
بندی به درستی انجام گیرد. 

٢‏ رسم الخط مترجم در تعدادی از کلمات, با رسم الخط رايج متفاوت بوده که 





این دسته از کلمات به دلیل تصرف به حساب نیامدن در ن 





ار مترجم. و نيز خوانا 
كردن متن, تبدیل به رسم الخط رایج شد. از این قبیل است: تای گرد عربی كه به جاى 
آن تای كشيده نوشته شده و نيز کلمات عربی که در آنها به جای الف از واو استفاده 
می شود مانند حيوة و زكوة. 

مترجم به جای «اى؛ اضافه در كلماتى مانند خانه‌ای» غالبا از همزه استفاده کرده كه 
به جاى همز؛ آخر روى يك کلمہ از «ای» استفاده شد. 

مترجم در ترجمة هذا و ياكلماتى از این دست .كه به شخص و ياشىء اشاره داردہ 
به جای «این‌که» و «اوء از كلمة «اینک» استفاده کرده؛ كه به همین صورت «اینک» باقی 
ماند. 

۴ مترجم از حرف ربط «که: بسیار استفاده کردہ: به كونهاى که از آغاز تا پایان» 











off‏ الأدلياء / جا 


يك متن مرتبط با حرف که ربط داده شده است. برای امانتداری, و به رغم سخت‌تر 
شدن قرائت متن, همجنان اين حرف در متن مترجم باقى گذاشته شد. 

۴ کلماتی که با رسم الخط غلط نوشته شده و غلط آن محرز بود بدون پانوشت. 
درست آن ثبت شد. و در مواردی هم به دلیل وجود تردید. در پانوشت ياد آوری 
گردید 

۵ آیات قرآن, که گاهی غلط نوشته شده بود. اصلاح شد. در همین رابطه گفتنی 
است که مترجم از نسخه‌ای استفاده کردہ که آیه‌هایی از قرآن در آن نسخه با آنچه در 
قرآن فعلی موجود است. متفاوت بوده و در این موارد, مترجم. در ترجمه به آن توجه 
داده و ترجمة قرائت ایج و موجود را نوشته. و گاهی احتمال دیگری راهم مطرح 
كرده است. در تحقیق جديد الكافي از سوی دارالحدیت. به دلیل مورد توجه قرار 





دادن نسخه‌های زیاد. و موافق بودن پاووای از نسخه‌ها با رسم‌الخط قرآن موجود, 
غالب این آیات. همانی است که قران خحت. و بنا براين. گاهی آنچه در ترجمة 
تحفه الاو لباء آمده. با تحقیق دارالخدیی ناسازگاز است. و ما نسخه دارالحدیث رااصل 
قرا داده‌ایم و در صورت نیازقرآنانباره كردوايم. 

گفتنی است كه آبات قرآن با قلم سياه و در ميان دو هلال آورده شدہ و دیگر 
متن‌های عربی مو جود در ترجمه نیز با قلم سياه حروف نگاری شده است. 

۶ در آن دسته از روایات, که آیات به صورت تلفیقی از آیه و تفسیر و تأویل آن 
است. افزوده‌های تفسیری و تأویلی در ميان دو کرو شه گذاشته شد. 

۷ آن دسته از آيات و احادیث و اقوالی که در نوشتة مترجم به آنها استناد شده. 
مصدریابی و مصادر آنها مشخص گردید. 

۸ در جايى که ترجمه افتادكى داشت. اصلاح شد. و گاهی هم مترجم برای پرهیز 
از تكرارء آن را ارجاع داده که در تحة 

۹ مترجم در آن جاهایی كه حدیثی را شرح کردہ و آنها رابا ترجمه به صورت 
آميخته و ممزوج آورد». تلاش شد که شرحهاء تا جایی که امكان دارد و به مطلب 


این دسته از ارجاع‌ها در پاورقی آورده شد. 





آسیبی وارد نمی‌کند. از ترجمه تفکیک شود. اين كار. با قرار دادن شرح و توضیح‌ها 
در ميان دو هلال انجام شد. این روش در عنوان مطالب و ابواب نیز عمل گردید. در 





foo پیشگفتار‎ 


چنین مواردی. كاهى ترجمه. شرح كون است و امکان تفکیک آنها وجود نداشت.كه 
به همان شكل باقى كذاشته شد. 

١٠.افزودههايى‏ زايد بر شرح و ترجمه در نوشتۀ مترجم وجود دارد كه به توضيح 
پاره‌ای از اصطلاحات به کار رفته در الکافی, مانند نوادرہ و يا واقعه‌ای تاریخی, و یا 
شخصیت و يا نام مكان و جايى است و يا معنا كردن واژه و لغتی است. در چنین 
جاهايى به دليل خارج از شرح و ترجمه بودن این نوشتههاء به باورقى برده شد و در 
بايان آنها کلمة «مترجم» قيد كرديد. . گفتنی است كه توضيحهاى اضافى پاورقی‌ها كه 
بدون قید مترجم است ء از سوى محققان می‌باشد. 

نیز از جمله مباحث خارج از موضوع ترجمه و شرح که به پاورقی انتقال داده شد. 
انها اظهار نظر کرده و توضیح 





توضیحاتی است در آغاز ابواب است که مترجم در بار 
داده است. 

١۔‏ در صورتی که نوشته‌ای نيازية تزضیح کاشته: و يا متنى کامل نبوده و نياز به 
تکمیل داشته, در ميان دو کروشه در متن افزوده شد. و كاهى نیاز به توضیح بیشتر 
داشت و یا خارج از موضوع مراب اند لغات مشکي فارسی که مترجم به كار برده: 
در پاورقی نوشته شد. 

۲ برای مشخص شدن دقيق ترجمة کلام معصومان :852 آنها در ميان دو گیومه 
قرار داده شدند. 

۳. در تعدادی از روایات, به اختلاف دیدگاهای شيعه و دیگر مسلمانان اشاره 


شده و ياب خی از شخصیت‌های صدر اول اشارات رفته که مترجم آنها را از اشاره 





به صراحت تبدیل و گاهی تعبیرهایی تند در باره آنها به کار بردہ كه در تحقیق, به 
همان متن اشارة حدیث بسنده شد. و جایی که زا و فتنه‌انگیز است» حذف شد و 
نقطه چین گردید. 

۴ برخی از کلمات دیگر عربی فارسی که دارای رسم الخط متفاوتی هستند» بر 
اساس رسم الخط فارسی نوشته شد. و کلماتی كه خوانش آنها بدون اعراب مشکل 
است. آوانگاری شد. 

۵۔ مترجم در بار؛ عبارت‌های تکریم و تعظيم. دو گونه عمل کرده است: گاهی 








2۶ تحفةالأولیاء / ج ١‏ 


آنها رادر برابر اسامی مقدس به کار برده و گاهی به کار نبرده؛ ماهم به همان شکل عمل 
کردیم. 
و در پایان 
گفتنی است که این اثر به مناسبت كنكرة جهانی دانشمند بی نظیر قرن چھارم محدث 
عالی مقام, ثقة الاسلام محمد بن یعقوب کلینی - رحمة الله عليه و جعل الجنة مثواہ - 
به انجام رسید. 

بخش نخست اين تحقیق, كه شامل جلد نخست الکافی است, از سوی این جانب؛ 
و بخش دوم شامل ترجمة جلد دوم آن از سوی دوست فاضل دانشورم, حجت 
الاسلام و المسلمین عبدالهادی مسعودی, انجام شد. پیش از شروخ کار نشست‌هایی 
باایشان و مسئول گروه احیای دارالحدیث. فاضل گرامی حجت الاسلام و المسلمین 
محمّد حسین درایتی, برگزار شد تا همانگی‌هایی لازم در امر تحفیق صورت بگیرد. 
و شيوه نامكى تدوین شد. و بر اسابل ریق به انجام رسید. بااين حال, ممکن 
است اختلاف‌هایی جزیی و گاهی سلیمه ای دز این دو بخش, و جود داشته باشد. 

نيز گفتنی است بس از اتمام كارك وب بتزآدر دانشور ارجمندم» حجت 
الاسلام و المسلمین محمد رضا جدیدی نژاد از آغا 
و اصلاحاتی را انجام داد که از ایشان سپاسگزارم و توفیق وى را از دای منان 





بايان: هر دو بخش راملاحظه 





آرزومن 





و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین 
قم بهار ۱۳۸۷ 
بند؛ خدا 


محمد مرادی 
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م تی مس یت د 7 
اس اول اناج" سس 
0 

ی 












دي سو 


و 


ہل تبوفق 

کاتسر تن رابت 
سیون E‏ وروی 
با عانعن اعد 

ای سس و سس 
کاب نت تکیت 
روہ ER‏ بابىت , 
ودب جر : 








مساو سي 
لسك لاتكوك ی 


للا عط ساس کن مما 








٠٦‏ یتآ مما ونا دالت نی 
١‏ شناها کلب ۳ 


4 ۳ 


تصوير صفحة اول از ترجمة كتاب یمان و کفر از نسخۂ 1۶۳۹ دانشگاہ تهران 





کر دیدن ول نود وکاب ابا دک زامن مایت 
بسن تس سل 
تن مایت نم 
ارات نت التبا مرت انج راس ریا انباددانابان هدو 
ماکان :دسا تاز تنش برو مرکو ندران Ey‏ 
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ہا دا اتانس ا را 
الجاويز إزدعومون ارب 


نتن انيت 0 


ا تالم درو اد ابد بے( 









at‏ 1 یاروش 

ag‏ اشر 
شانتا پارا لر 
اي یز 
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از ترجمة كتاب الحجة از نسخۂ ۶۳۴ دانشكاء تھران به خط فرزند مؤلف 





[مقدمة مترجم ] 
وپش أن لخن آلژجیم و به تشتعین» 


جواهر کلامی كه غزاصان بحار معرفت را لفظ به آن در اصل اصول دين کافی و در اکمال 
تهذيب قلوب و استبصار عبون اهل توحید و یقین: وافی باشد, حمد واجب الوجود و شکر 
خالق معبودی است که عقل را نور وجود بخشید و به استعدادی که در وی قرار داد او را 
مقرب ساحت عزت خود كرداتيد و صلوات و سلام بسیار نثار مرقد میمون و مضجع 
همایون: مبعوث مقام محمود که آسمانا ین و آنچه در زیر و زبر ان و این است: به طفیل 
وجودش موجود گردید. و بر آل پاٹ کاا اتان ا به کرامتی كه در خور قابلیتشان بود 
ان را در بوتة محنت و بلاكداخت. ولعنت 








نواحت و به جهت اتمام حجت بر تمام 
خدا بر منافقان جاهل که ذلت کفر رت لت بر گلزیدند و به اظهار اسلام و ایمان 
حجاب عفت و پردۂ عصمت اين و أن را دریدند. 

اما بعد بامداد مداد ترجمان, خامة سر شكستة دو زبان, بند؛ فقير خاکسار: و ذرۂ حقير بی 
مقدار: سالک بادیڈ سرگردانی؛ محمد على بن محمد حسن اردگانی؛ ۔سترت عیربهما و 
غفرت ذنوبهما -بر لوح عرض أساطين سلطنت عظمی و حجاب بارگاه رفعت و اعتلا؛ 
می‌نگارد که چون از جانب سعادت جوانب. بندگان جلالت توأمان. نواب کامیاب: فلك 
جناب» سپهر رکاب, مظاهر الطاف ربانی و مهبط فيوض سبحانی فرّخ طالع بلند اختره و 
رأى حجسته منظر, جھان كير عائم آرای و عدو بند کشور گشای, دوحۂ' اقبال 
بوستان پادشاهی وگل هميشه بهار گلستان ظلّ اللهى: انجمن افروز محفل عدل وداد: و شعلا 
اد فروزان اختر اوج سلطنت و تاجداری؛ درخشان كوكب برج 


رین 








جان سوز نهال جور و 





۹ 00 4 ۲ د 
اھت و شھریاری: مفهوم مرفوع درجة و مصداق مخصوص 
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ی کریمة َيَخْتَضٌ بزحمته 
عقاب جرخ دعوای همسری. و شاهزاده‌ای که شاهین سعادت قرین اقبال همایون قالش رابا 
هماى سپھر و طابر زین جناح مهر هوای برتری, اطواق عبودیتش. زينت اعناق گردنکشان 
جهان و آرزوی ادراک سعادت خدمتش, مکنون خاطر سروران دوران. مزارع آمال 
پژمردگان, از آمطار سحاب عطایش خرّم و سیراب, و از صفیر عندلی 
عدالت نگارش, اندوه در زوایای خاطرها نایاب: مستمسک عروۃ الوثقای عقل کامل, و 
مستعصم حبل المتین عدل شامل» ممهّد ' اساس اعلای دين مبین۔ و مشيّد بنای والای شرع 
متین, خجسته رأى نیک بخت. و زیبندة تاج و تخت فرمان فرماى فرمان روا شاهزاده 
محمد ولی ميرزاء مد الله ظلال حلاله على مفارق العالمین و شد أطناب دولته بأوتاد ظهور 
خاتم الوصيين -صلرات الله عليه و على آبائه الأبرار ما شمس النهار و أهلّة الشهور و 
آورقت الأشجار ۔أمر آشرف والاء عر صدول:يإفت که ابن داعی از اول کتاب عقل و جهل تا 
آخر کتاب ایمان و كفر از کتاب مستعلالکاني 5ك تالیف ثقة الاسلام و المسلمین رئيس 
العلماء و المحئین شيخ الفقهاء الکاهلین: یاه فيالعالمین آبر جعفر محمد بن يعقوب بن 
اسحاق كليني رازي - رضوان امه نیت به لخت فاوسی مأنوس به طوری که قريب به 
فهم باشد. ترجمه نماید و در بند حسن عبارت و نیکی کنایت و استعارت نباشد و در حل 
اشکال و رفع اعضال که در خلال عبارات فصاحت و بلاغت علامات احاديث أن است. 





»ملک زادماى که باز بلند پرواز و همت والانهمتشی "رابا 


"خوش الحان خامۂ 








جيزى مذكور نشود مگر آنچه تعلق به صحت و سقم نسخه و عبارت داشته باشد و آنچه 
عرض آن موجب طول و ملال و باعث زوال و اخلال مقصود اصلی و مطلوب کلی, که 
قهمیدن اصل ترجمه است. نباشد تانفعش اعم و فایدەاش در اين باب اتم بوده باشد؛ زيراكه 
عامة شیعیان و كافة مؤمنان از فهمیدن بیانی که از برای حل احاديث مشکله و اخبار معضله 
می شود عاجزاند. جه کم است که خالی باشد از مطالب و اصطلاحاتی که غير علما را فهمیدن 
آن ممکن باشد و سند تمام احاديث رابه طریقی که مؤلف -رحمة الله عليه ۔ذ کر کردہ نماید و 


متوجه صحت و ضعف آن نشود. 





١‏ بقرہ ۱۰۵ ۲. غایت ارزو و كمال مقصود 
۳. هزاردستان. بلیل هرار آواز كه به آوازهای كونا کون ہانگ كند. 
۴ زميته ساز ۵. یچيده 
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تتخلص مطلبء آنکه ترجمة کتاب کاقی فارسی باشد این فقير بی بضاعت با وجود عدم 
قابلیت, امتثالاً لامره المطاع و حكمه الهاتف بالائباع, سر انگشت اطاعت را بر دیدۂ اجابت 
گذاشته. به ترجمه نمودن آن, به طوری که مأمور بود: پرداخت و | 





موسوم ساخت. اميد كه چون به نظر الهام منظر رسد مقبول طبع آشرف شود و مشوبات آ به 
آثار. عاد كردد. بمحمد و آله الطاهرين و الله هو الموفق و المعين. 
پیش از شروع در مقصود به موقف عرض اقدس می‌رساند كه چون معرفت صحت سند 





روزگار فرخنده 


احادیث و ضعف آن, امری است عمده و در بعضی از احاديث کتاب نیر لفظی چند ذکر 
می‌شود که فهمیدن آنها بدون بیان مراد از آنهاء ممکن نیست. لهذا معانی آنها را در ضمن سه 
فائده 





ایراد می نماید: 

فائده اول. متقدمین علماى ما -رضوان الله عليهم هر حدیثی كه مقترن بودہ به چیزی که 
مقتضی اعتماد ايشان بر آن بوده» آن را صجينج می شمر دهاند و عمل به آن می نمودہاند و غير 
آن را اعتبار نمی کردہاند و متأخر: 
اعتبار اعتلاف احوال راویان آن در انمتال به عدالت و ایمان و ضبط و غير آن, به چهار قسم 
تقسیم نموده‌اند و تفصیل آن بر تک ا٥سال‏ این است کون 

راویانی که در سند حدیث مذکوراند با همه عادل ضابط امامی مذهب‌اند یانه؟ و اول 


انان عبر یم متواثر كه آن را خبر واحد می‌گویند, به 





صحیح است و دویم ياعدالت معلوم نیست و لکن امامى بودن ثابت است و آن خسن است؛ 
به شرط آن‌که ایشان را مدح کر ده باشند و ملمتی که مقبول باشد در باب ایشان, نباشد. يا امامی 
بودن منتفی است و عدالت ثابت است و آن موق است و آن را قوى نیز كويند. با عدالت 
منتفی است و خلاف ا ثابت, و آن ضعیف است؛ خواء آن غير عادل, امامی باشد و خواه غير 
امامی و در سه قسم اخيرء ضر ور [ى]نيست که همة شرایط صحت در جمیع راریان سفقود 
باشد. بلكه اگر يك نفر از ايشان متصف به شرایط صحت نباشد در عدم صحت کفایت 





می‌کند؛ جه حديث و سند آن در توصیف, تابع پست‌ترین راو ین است. بس اگر یک نفر امامی 
ممدوح است بدون ثبوت عدالت, آن حديث و سند خسن است. و اگر عادل است و امامی 
نیست. موثق وغیر این دو» ضعیف است؛اگر جه باقى راويان همه چون ابوذر و سلمان باشند. 

از برای خبر اقسام دیگر ذكر کردہاند به اعتبارات مختلفه كه تمام آنها برگشتش به این 
چهار قسم است؛ اگر جه بعضى از آنها اختصاص دارد به ضعيف و بعضى در ميان همه فی 
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الجمله مشترک است. و تفصیل آن در علم دراية حديث مذكور است, و مجمل آنچه در اين 
كتاب به کار می آید. آن است كه مسند. حدیثی است كه سند آن به معصوم ا متصل باشد. 
بی‌آنکه آن راقطعی حاصل شود به واسطا سقوط شخصی از آن. و مرفوع. آن است که قولى يا 
فعلی يا تقريرى به معصوم منسوب باشد؛ خوا 
خواه نشود. و مرسل. آن است که آن را از معصوم یا غير او روا ت کند. آن كس که او را در 
نيافته و ملاقات نکرده بدون ذ کر واسطه یاباذ کر واسطۂ نامعین, مثل اي نکه می‌گوید که مردی 
از اصحاب ماء یامردی يا بعضی از اصحاب ما يا بعضی و امثال اينها. و مقطوع -و گاهی آن را 
منقطع نيز می‌گویند ۔آن است که در آن وقف [شود|بر یکی از تابعی و کسی كه در حکم او 


باشد, و گاهی آن را بر 






ی اطلاق می‌کنند كه شمولش از اين بيشتر است؛ به حیلیتی که 
شامل معلّق و مر سل و منقطع الوسط و غير آن می‌باشد. 

پس اگر آنچه از سندافتادہ, بیش از بک ابیت آن را معضل می گویند۔ يعنى: مشكل و اگر 
نه أن را منقطع كو يند. و معلّق آن اسب که او ناد آن یکی يا بیشتر افتاده باشد. 

فائدۂ دويم. علامة حلى ‏ رحمه اه در اهکناب خلاصه در 








۶ سيم می فرماید که: 
شيخ صدوق محمد بن يعقو ب کت كو کیارپ كانى غود در بسیاری از اخبار فرموده است 
كه: چند نفر از اصحاب ما از أحمد بن محمد بن عيسى و از او نقل كرده که فرموده است كه 
مراد كفتة من كه كفتهام چند نفر از اصحاب ماء محمد بن يحيى و على بن موسی کمیذانی و 
داود بن کوره و احمد بن ادریس و على بن ابراهیم بن هاشم است. و فرموده است که: در هر 
جایی از کتاب مشار اليه خويش ذکر کرده‌ام كه جند نفر از اصحاب ما از أحمد بن محمد بن 
خالد برقی, آنها على بن ابراهیم و على بن محمد بن عبدالله بن أذينه و احمد بن عبد الله بن أبيه 
و على بن حسن‌اند و فرمودہ است کە: در هر جابى از کتاب مشار اليه خود ذكر كردهام كه جند 
نفر از اصحاب ما از سهل بن زياد آنها على بن محمد بن علان و محمد بن ابی عبدالله و محمد 
بن حسن و محمد بن عفيل كلينىاند. 

فایدہ سيم. كلينى و غير أو د 
عليهم اجمعين -به لقب و كنيت ياد كردهاند و بعضى از آنها مختص است و بعضى از آنها 
اشتراك دارد. وكفتهاند که أبو جعفر بدون فید. مراد از آن. امام محمد باقر و أبوجعفر ثانى. امام 








ی از اخبار حضرات انمه معصومين را صلوات الله 





محمد تقی است و آبوالحسن اول على بن ابي طالب است و بعضی گفتەاند که امام موسی بن 
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جعفر است و این, اظهر است. و آن حضرت را أبوالحسن می‌گویند بدون فيد اول يابا قيد 
ماضى؛ جنانجه آن حضرت راعالم و عبد صالح و فقيه و غير ان٠‏ چون رجل و شيخ نيز 
مىكويند. و به هر تقديرء أبوالحسن ثانى, امام رضا است و أبوالحسن ثالثه امام على نقى و 
أبو عبداللہ امام جعفر صادق است و هر كاه شهيد به آن ضم شود حضرت امام حسین است - 
صلوات الله و سلامه عليه و ابوائقاسم. صاحب الزمان است و أبو محمد امام حسن مجتبی 





است و بعضى كفتهاند كه امام حسن عسكرى است و ظاهر دويم است. و چون مراد حضرت 
عسكرى باشدہ حسن بن على نيز به آن ضم می شود و أحدهما كه به معنى یکی از این دو 
استء امام محمد بافر يا امام جعفر صادق 8ڈ است و چون اين قاعده فى الجمله تخلفی 
داشت لهذا در ترجمه تصريح به اسم يا لقب ياكنيت مختص هر يك مىشود تا اشتباہ لازم 
نیاید. 








بشم الله الرَحْمْنٍالرَحيمٍ 








ستايش خداى راست که برای نعمنش ستوده؛ و برای قدرتش پرستیدہ شده» و در سلطنتش 


فرمان‌بری گردیدہ و به جهت شوكتش, از او بيم دارند. به آنچه در نزد اوستء رغبت دارنده و 





فرمانش بر همگان جارى است. والاستء بس بر ترى يافته است. و نزديك استہ در عين بلند 
مر تبكى: و فراتر از هر دیدی اسث. كسي اش تك آغازی ندارد و پایانی 
همه جيز بر جابود» و ماندكارى است که نگهدار آنهَاطْت. و زبردستی كه نكهدارى همه چیز 
او را خسته نمی‌کند. و توانمندی انيت که يا یزرگی‌اش يكانة ملكوت است. و با قدرتش در 
بزرگ‌منشی يكه و با حکمتش: حجت‌هایش را برا بندگانش آشکار کر دہ است. 

همه جيز را به صورت انشا پدید آورد؛ و با توان و حکمتش آنها را آغاز نمود؛ اما نه از 
چیزی, بس اختراع باطل شد و نه برای علتی؛ پس آغاز و ابتكار هم درست نبود. هر چه 
خواست وهر گونه که خواستء آفریدہ تنهای تنهاء برای آشکار نمودن حکمت و حقيقت و 


ايش نیست. بيش از 





ربوبیتش. 

عق لھا او را فرانگیرندہ و وهمها به كنهش نرسند. و ديدكان او را نہینند و اندازه او را 
فرانكيرد. بیان از توصیفش ناتوان است. و ديدكان از مشاهدءاش ناب 
او نارسا. بی آن که حجابى وجود داشته باشد, محجوب و بوشيده است. و بدون وجود هر 





ا و هر كونه تعريفى از 


كونه پوششی در برده. بدون دیدن شناخته شدہ و بدون آن که صورتى داشته باشد, تعریف 
شدہ و بدون این که مادهاى داشته باشد, تعريف كرديده است. 

هيج معبودى نيست به جز خداى بزرگ و وال وهم‌ها از رسيدن به كنهش در حیرتند و 
خردها از اين كه بتوائند به نهايتش برسندہ سر درگم۔ هيج تعريفى او را در بر نكيرد و هيج 


!لد 


مور بتلائله بك الل کت 








خلي ةكاقي تحفة الأولياء /ج۱ د ۶۵ 


ديد نافذ و نيزبينى درك او نتواندكرد. و او شنوای داناست. با بندگانش, به وسيلة فرستادگانش 
احتجاج م ىكند و كارها رابا دلائل خودش روشن می‌سازد فرستادكان رافرستاد, تا بشارت 


اشد و هر كس که زنده 
و ماندگار می شود بر اساس بینه زنده و ماندگار شود. و نا بندگان نسبت به آنچه از خدا 


و هشدار دهنده باشند. تاهر کس که هلاک می شود با بينه هلاک شده 





نمی‌دانند. بشناسندہ و به ربوبيت او عالم شوند؛ بس از آن كه انکار كردهاند. واو رابه یگانگی 
در الوهيت بشناسندہ بس از ان که برایش شریک می بنداشتند 


او رامىستايم؛ ستايشى كه جانها رادرمان می‌کند. و به رضایتش منجر می شود و شکر 


جه به ما رسيده از نعمتهاى فراوان, و فراوانى عطاها و نيكى آزمايش. 








گواهی می دهم كه معبودى جز خدائیست, تنهای بی شریک معبود يكانه و بی نیا که نه 
همسری دارد و نه فرزندى. و كواهى می‌دهم كه محمد بندماى است كه او را بر گزیدہ و 
برانگیخته‌ای است كه او را فرستاده در طول,زمانی كه بيامبرانى مبعوث نشدند و در آن مدتی 
که ملت‌ها در خواب, و در نادانی گسیَز3ه بل در سرکشی قتنه, و اساس از هم كسيخته و 
دیده‌ها كور از دریافت حق, و ستم.لسرکشی کړکه.|و دين نابود شده. 

و خداوند قرآن را به سو افو فرستاد که در آن‌پیان و روشنگری بود قرآنی عربی و 
بدون کجی, نا شاید که راہ تفوا پیش گیرند. آن زا برای مردم بیان کرد و توضیح داد با دانشی 
که تشریحش کرد و دینی كه توضیحش داد. و واجباتی كه آنها را الزامي ساخت. و کارهایی 
که برای مردم آشکار نمود و بر ملاكرد, در آنها راهنمایی به رهایی» و نشان‌هایی به سوى 
هدایت بود. 


پیامبر ل نجه راکه به او فرستا شده بود برای مردم ابلاغ کردہ و مأموریتش را آشکار 








نموه و تكليفش راكه بار نبوت بود به منزل رسانید. و برای رضاى پروردگاره صبر پیشه 
کرد و در راه او تلاش نمود و برای امتش خیرخواهی کرد و آنان رابه نجات فراخواند و 
تشويق به ذکر کرد و به راءهاى هدایت بس از خود رهنمون ساخت, به وسيلة راههاى 
روشن, وانكيزههايى كه برای بندكان بايه كذارى نموه و نشانهابى كه آنها رابالا برد تابس 
از او گمراه نشوند واو به آنان دلسوز و مھربان بود. 

وقتی زمانش سبرى شد و دورانش سر آمد. خداوند او راگرفت و به سوى خود برد و 
عمل او مورد رضايت خمدا است. و بهرداش فراوان: و جايكاهش با عظمت. او 














وهادياً یره وَإِمَاماً کشا 
لون. حُجَځ الله وَدُعَائُهُ وَرُعَائُهُ عَلیٰ خلقه. يَدِينُ ب 
و 3 5 

الیبا. وَتَسْتَهل بُورِهِم البلادٌ 






عمط خی ام و 










َال هم یکا جھلَ, 
ججطة ما افش 
یقاب ال و 

ف عم وس 








خطیۂکافی تحفة الأولیا۔ زج۱ ت ۶۷ 


در گذشت و در ميان امتش كتاب خدا و وصيش امیر المؤمنين و بيشواى متفين را -که 
صلوات خدا بر او -بر جاگذاشت: دو همراه جداناپذیرء که هر يك گواه دیگری است در 
درستی. امام از جاتب خداء بیان می‌کند آنچه راکه در کتابش واجب کرده بر بندگان: طاعت 
خودش راو طاعت امام و ولايت او راو حق واجبش را که از تکمیل دين خود اراده کرد و 
آشکار نمودن دستورش را و احتجاج به حجت‌هایش را و پرتو گرفتن به نورش را در 
معدن‌های بندگان برگزیده‌اش, و انتخاب شدگان از بندگان نیکنش. 

خداوند با امامان هدایت. از خاندان بيامبر ماع دینش را روشن ساخت, و راهای 
روشنش را به وسيلة آنها آشکار نمود؛ و باطن چشمه‌های علمش رابا نان كشود و آنها را 
راهای شناخت خود قرار دادہ و نشان‌های دینش ساخت, و پرده داران ميان خود و خلقش 


مطلع 





کرد و دری که منجر به شناخت حق أو می‌شود. و آنان رابر رازهای بوشيده و 
کرد. 

هر كاه امامى از آنان در می‌گذشت الام دیگزی‌در بی او منصوب می‌شد كه پیشوایی 
آشکار و هدایت‌گری روشن. و رهبرای تگهذار» که ه حق رهنمون مىشادند. و به وسيلة آن 
به حق حکم می‌نمودند. حجت همان خداو دعوت كنندكان اوه و سرپرستان خلقش. بندگان به 
وسيلة آنان متدين می‌شوند. و با نور آنها شهر نور می‌گیرد. خداوند آنان راماية حیات مردم و 
جراغ هاى تاریکی و کلیدهای سخنوری: و بايدهاى اسلام قرار داده و نظام طاعت و تمامیت 
واجبش را تسلیم شدن در برابر آنان قرا ار داد در آنجایی که معلوم است. و ارجاع كردن به آنان 
در جایی که نامعلوم است. و ممنوع ساخت پیش‌دستی كردن دیگران را در اعتقاد به آنچه 
نمی‌دانند. و انکار آنچه می‌دانند. چون خدای تبارک و تعالی خراست دست کسانی از 
مخلوقاتش رادر پیش‌آمدهای تاريك و مجهولات پوشیدہ بگیرد ووه ضارما 
و خاندان نیکش که پلیدی رااز آنان بردہ و بکلی پاک پاکشان كرده است.! 

کلینی -رحمه الله_ بعد از حمد قادر متعال و نعت حضرت بيغمبر ل و آل» فرموده است: 
اما بعد به حقيقت که فهميدم ای برادر من, آنچه راكه شکایت كردى از اصطلاح اهل این 
زمان بر جهالت و يارى كردن يكديكر و سعى ايشان در آبادانى راءهاى آن و جدایی ايشان 


.١‏ ا أغاز مقدمة مرحوم كلينى تا اپنجاہ همان گنه كه در نوشتة مرجم - رحمه له - مشأهده می‌شود: از سوى ایشانء 
ترجمه نشدهاست. 








لابح تَدعُوهُمْ إلى توجید لله عر وج 








خطي كاف تحة الأونياءرج1 © ۶٩‏ 


از علم واهل آنء نا آنكه نزديك است که همة عام با ايشان باطل و ضائع شود و مادة آن منقطع 
گردد» به جهت رضاى ايشانكه به سوى جهالت پناہ برند و بشت به آن باز دهند و علم و اهل 
آن را تلف کنند, و سؤال نمودى كه آيا مردم رامی‌رسد که بر سر جهالت و ديندارى بدون علم 
بایستند؛ زيراكه ایشان در ابن دين داخل شدند در حالی که اقرار 





آن, به طور استحسان و نشو و نما کردن بر آن. و پیروی كردن پدران و 
اعتماد نمودن بر عقلهاى ایشان در چیزهای دقیق و بزرگ آن. 








پس بدان ای برادر من, خدا تو رارحمت کند که خدای -تبارک و تعالی -بندگان خويش را 
به نوعی از آفرینش آفریده که از چارپایان جدا شده‌اند در فطانت و عقل‌ها که در ايشان 
ترکیب کرده که متحمل امر و نهی او می‌شوند و خدای -علاذ کره -ایشان رادو قسم قرار دادہء 
که یک قسم از ایشان اهل صحت و سلامتاند. » و قسم دیگر از 





انه اهل ضرر و آفت. پس 





اهل صحت و سلامت را مخصوص گردانیدءبه امر و تھی بعد از آن‌که آلت تکلیف را از برای 
ایشان کامل ساخته و تکلیف را از اهل غار و فک پر داشته است؛ زيراكه یشان رابه نوعى از 
بنش آفریده که تاب تحمل و بر داشتن أدب» ل تهلیم گرفتن ندارند و خدای ۔عزوجل۔ 
اهل صحت و سلامت را سب مانن ایشان قرار دادہ و ماندن اهل صحت و سلامت رابه 
ادب و تعليم گرفتن كردانيده پس اگر جهانت را میبود از برای اهل صحت و سلامت: هر 
آینه روا بود که تکلیف از ايشان برداشته شود و در جواز این بطلان؛ کتاب‌های خدا و 





پیغمبران و آداب است و در بر داشتن کتاب‌ها و بيغمبران و آداب از ميان فساد تدبير و 
بازگشت به سوى گفتار اهل دهر لازم می‌آید. 

پس در عدالت و حکمت خدا واجب است که مخصوص گرداند از خلق خويش به امر و 
نهی,کسانی راكه ایشان را خلق کرده به نوعى از خلقت که تاب تحمل امر و نهى داشته 
تا آنکه مهمل و ضايع و معطل نباشد و ار را تعظيم كنند. و به یگانگی او قائل گردند و قراد 


۰ از برای او به پروردگاری, و بدانند که آن جناب خالق و رازق ايشان است؛ زيراكه كواهان 





پروردگاری او رهبران هويدا و حجت‌های آن نورانى و روشن و نشان‌های آن بيداست که 
ایشان رابه سوی توحید خداى ۔عرٌوجلّ -می‌خواند. و بر خويشتن از برای صانعشان به 
پروردگاری و خدایی گراهی می دھند به جهت آنچه در آنهاست از آثار صنعت و عجانب 
تدبیر آن حضرت. بس ایشان را به سوی معرفت خويش خوانده تا از برای ايشان مباح 











خطبةکافی تحفة الأولياء /ج۱ ۵ ۷١‏ 
نگرداند كه به او و به دين و احكامش جاهل باشند؛ زيراكه حكيم؛ جهل مردم به خویش و 


انكار دين خویش را روا نمىدارد. بس فرمود جل ثنازه .که« دهم ین التب أن 


4 پس اهل صحت و 








ولا علی اف آلْحقٌ» ' و فرموده: ول کب بت نم يُحِيطُوا 
سلامت؛ محصور شدند به امر ونهى و مأمور شدند به گفتار حق, و ایشان را رخصت نداد در 





ایستادن بر جهل, و ایشان را امر فرمود به سزال كردن و طلب دانش در دين نمودن: و فرمود: 


ویینیژوا مهم زجفوال 








سلامت را می رسید که ایستادگی بر سر جهل دا 
نمی فرمود و احتیاجی به سوی فرستادا پیغمبران باکتاب‌ها و آداب نبود. و در اين هنكام به 


نه باشند هر آینه ایشان را امر به سژال 








منزلة جهاربايان بودند و بااھل ضرر و آفت فرقی نداشتند. واگر چنین مىبودند یک 
بر هم زدن باقى نمی‌ماندند و چون بقای إيشان جائز نبود مگر به ادب و تعلیم گرفتن,ثابت 
برای هر که رت و آلت تکلیفش نمام باشدء از کسی که 
اراست از ادب و تعلیم وسؤال و مسثلت. 








شد آن‌که چاره نیست 





مدب و دلیل و مشیر و آمرو ناهی ازاو باند. ونا 
بس سزاوارتر چیزی که عاقل؟آٹ‌رااقتباس كند و شخص دیندار صاحب فکر زيرك» آن را 
طلبد و صاحب توفیق به صواب رسیدہ به هت آن کرشش نماید علم به دين و معرفت أن 
چیری است که خدا خلق خویش را به آن طلب عبادت و بندگی نموده از: توحيد و شرائيع 


احکام وامر و نهی و زواجر و آداب آوازیراکه حجت ثابت است و تكليف لازم و عمر اندک و 





أخير كردن مقبول نیست» و خداى ۔جل ذکره -شرط فرموده در آنچه خلق خود را به آن 
خواهش پرستش نموده آن‌که: همة واجبات او را با علم و 
آنکه آنها رابه جا می‌آورد در نزد پروردگارش ستوده و محمود باشدہ و مسترجب واب و 
جزای بزرگ گردد؛ ز 
جه به جام یآورد و آن رااز برای كه به جام ىآورد. و هر كاه جاهل باشد اعتمادی بر آنچه آن 


و بصیرت به جا آورند تا 





يرا آنکه چیزی را به جا می‌آورد بدون علم و بصیرت, نمی‌داند که 





را به جا آورده: ندارد و صاحب تصدیق نيست: زیرا که مصدق, مصدق نمی‌باشد تا عارف 


باشد به آنچه به آن تصديق نموده است؛ جه صاحب شک را رغبت و خوف و رهبت و 


.١‏ اعراف: ۱۶۹ رص 
۳. تویه, ۱۲۲ ۴. تحل۰ ۴۳ 


















|الغطية 


يلون ارت الاه بو بل الیل 





لِك مو آْحْسَْاُ آلمبین» :له کان داخلً یه بير لم ولا بقين. 
َلذِْكَ صَارَ خُرُوجُه بير علم و 
وقذ قَالَ لالم : دم دَخَلَ 


لر + 
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خضوع و خشوع و تقربی که عالم صاحب يقبن دا : نمی‌باشد. و خدای عر وجل ۔فرمودہ 
8 ُونَ4', يعنى: مگر آنان که شهادت دادهاند به حق, و ایشان 
می‌دانند آن راکه به زبان شهادت دادمائد اند (به این‌که شهادت ايشان از روى علم و یق 
باشد, نه به محض قول). 

پس شهادت مقبول كرديده است به جهت علم به شهادت, و اگر علم به شهادت نبودہ 
شهادت: مقبول نبود؛ و امر در شخص شک دار که فعل رابه جامی‌آورد بدون علم و بصيرت» 
واگذاشته است به صلاح خدای -جل ذکرء -اگر خواهد بر او تفشّل می‌کند و عمل او راقبول 
می فرمايد؛ و اگر خواهد آن را بر او رد می‌کند؛ زيراكه بر وی شرط شده است از جانب خداکه 








است: ولا 


ن بوده 








آن ثابت بماند. ايمانش او رانفع بش وه رکه در آن داخلي شود بدون علم. از آن بیرون رود 
چنانچه در آن داخل شده‌است». و آن حضرت 38 رمود: «هر که دين خویش را از کتاب خدا 
وسنت پیغمبرش فراگیرد: کوه‌ها زائل می شوند بيش از آنکه او زايل گردد. وهر که دين خود 
رااز دهان مردان بگیرد, آن مردها او را از دين برگردانند». و فرمود: «هر که امر مارا از قرآن 
نشناسد از فتنهها دور نباشد و ايحن نكردد». 

و به همین علت, جاری شدہ بر مردم اين زمان, شکاف‌های سیل اين دین‌های فاسد و 
مذهبهاى شنيع كه همذ شرابط كفر و شرك را فراگرفته است و این به واسطة توفيق و 
خعذلان وواكذاث 








خدا است. پس آنكه خدا توفيق او را خواهد و خواهد كه ايمانش ثابت و 
مستقر باشد, آماده گر داند از برای او اسبابی چند که او را برسانند به سوی این‌که دين خود را 
از کتاب خدا وسنت بيغمبرش -صلوات الله عليه و آله ۔فراگیرد با علم و يفين و بصیرت. و 
چنین کسی در دين خويش ثابت‌تر است از کوه‌های استوار. و هر كه خدا خواهد که او را 


۱. زخرفه ۸۷ ۲ حي ۱۱ 











لاتفرث فا لاخلا وان ها 





لا لها وأُسبابهَا. و لا نج 








خط ةكافى تحفة الأوثياء زج( و ۷۵ 


07 ."0" 
مىبريم به خدا از آن ۔آمادہ گرداند از برای او اسباب استحسان که به عقل سخيف خود عمل 
کند و آنجه راكه خود خوب و بد داندہ پیروی نمايد و اسباب تقليد كردن و تأويل نمودن 
بدون علم و بصيرت از براش مهيا سازدہ و امر چنین کسی در مشیت و خواست خدا است. 
اگر خدای تبارك و تعالی خواهد ایمان او راکامل و تمام می‌گرداند (به اينكه او را توفيق رفتن 
در راہ نجات عطا مى فرمايد). و اگر خواهد آن را از او مىربايد. و بر او ایمن نمی‌توان بود از 
آنكه ند و مؤمن باشد و شام كند و كافر باشد, يا شام کند و مؤمن باشد و صبح كند و 
كافر باشد؛ زيراكه در هر زمان که بزرگی از بزرگان رامی‌بیند بااو ميل می‌کند و او را پروی و 
فرمان‌برداری می‌نماید» و هر وفت كه جيزى را مىبيند كه ظاهرش را نيكو می شمارد آن را 
قبول می‌کند. يا آنكه آن چیز او را می گرداند. 
حضرت امام موسی کاظم 38 فرمود: «به دړستی که خداى عرُوجلٌ پیفمبران رابر صفت 
پیغمبری خلق کرده» بس نمی‌باشند مك پیغمبرک و اوصیای ايشان را بر صفت وصیت 
آفريده. بس نمی‌باشند مگر اوصیای الشان. ر آبمان رأبه گروهی به عاريت داده است. پس اگر 


ان مىربايده. بعد از آن 





خواهد آن را از برای ايشان تمام ميك ردانو اگر خواھد آن راازاب 





فرمود: «و در ایشان جارى است فرمودة خلا ی تالی 

و مذكور ساختی که اموری چند بر تو مشکل شده است که حقيقت آنها رانمی شناسی, به 
ايت در آنها به جهت 
اختلاف علت‌ها و اسباب آنھاست, و اينكه در نزد خویش کسی رانمی‌یابی که بااو مذاکره و 
مباحثه نمایی از آنان که وثرق و اعتماد بر ايشان داری. و گفتی كه دوست می‌داری که در نزد 
تو کتابی باشد کافی که جمع كند از همة انواع علم و دین, آنچه راكه متعلم به آن اکتفا نماید, و 
هر که طالب ارشاد است. به سوی آن رجوع کندہ و هر که اراده دانستن دين و عمل به آن داشته 
آن فراگیرد به آثار صحيحه از صادقین که انمه هدایند فا و سنت‌ها که بر پایند و دوام 


جهت اختلاف روایت در آنهاء و این‌که تو می‌دانی که اختلاف را 








باشده از 
دارند تا روز فیامت» و واجب است که عمل بر مضمون آنها باشد و به آنها وجوب خحدای 


عزوجل و آنچه از طريقة پیغمبرش يلي معلوم گردیده به جا آورده می شود 


4۸ انعا‎ ١ 











5 71 
على کا لابق «اغرضوها على كناب 
فَخُذُوهُ وما خالت کاب ار فردُوه». 


خلافهم». 






ممع له رنب فيد» 





خطبۂکاقی تحفة الأولياء /ج۱ ن ۷۷ 


وگفتی: اگر جنين كتابى موجود باشد. امیدواری كه سببی باشد كه خدا به يارى و توفیق 
خویش آنچه راكه از برادران و اهل ملت ما فوت شده تدارک نمايد و تلافى فرماید. و ايشان 


است آورند. 





رابر اين بدارد که رو به 

پس بدان ای برادر من» خدا تو را به حق رهنمایی کند كه کسی را ممکن نيست شمییز 
چیزی از آنچه روایت از علماء كه ائمهاند ## در آن مختلف باشد و می‌تواند که برای خود 
حق و باطل آن را از هم جدا کند. مگر بنا بر آنچه حضرت امام موسی کاظم 38 آن را اطلاق 
فرموده در فرمود؛ خویش که «آنها را بر کتاب خدا عرض كنيد پس آنچه با کتاب شدای 
عر وجل موافقت دارد. آن را بگیرید و آنچه باکتاب خدا مخالفت داشته باشد. آن رارد كنيد». 





ت دارد, و گذارید که راہ راست در 


و در فرمودۂ آن حضرت که: «آنچه راکه با مخالفان موا 





مخالفت ايشان است». و در فرمودة آن جناب که: «آنچه اجماع و اتفاق بر آن شدہ آن را 
بگیرید؛ زيراكه آنچه اجماع بر آن شده. شکی در آن نیست». و ما نمی شناسیم از هم ایٹھاء 
مگر کم‌تری از آن را و نمی باہیم چیزی رکه تیاکش بیشتر و وسیع‌تر باشد از رد علم همذ 
اينها به سوى آن حضرت. و قبول امرء كدت انیا سعت داده در فرمودة خویش که: هر 
يك راكه بگیرید از باب تسلیم وا 


و خدا میسر گردانید تألیف آنچه راگه خواستی و او راست حمد و 





اد رشیما را مي رسد و جائز است» 





ایش. و اميد دارم كه 
این ملف جنان باشد که قصد نمودى. بس هر تقصیر وكوتاهى كه در آن رفته باشد مارا 
معذور دار؛ زیر که قصد ما در هديه دادن خي رخواهى؛ كوناهى نكرد؛ جه خیرخواهی از برای 
برادران و اهل ملت ماء واجب است با آنكه اميدواريم كه شريك باشيم باهر كه از اين کتاب 
نور علم را فراگیرد و از آن فائدہ به او رسد و به آنجه در آن است عمل کنده در اين روزكار و 
روزگار آينده تادنيا تمام شود؛ زيراكه پروردگار عوجل یکی استہ و رسول او كه محمد 
خاتم پبغمبران است ل یکیو شر يعت یکیو حلال محمد حلال و حرام او: حرام است نا 
روز قيامت. و کتاب حجت رااندکی بسط و وسعت دادیم اگر جه آن راہر اندازه استحقاقى که 
دارد, تمام نکر دیم) راكه ناخوش داشتیم كه همه بھرۂ آن راکم و ناقص كردانيم. و اميد دارم 
که حدای عز وج امضا و اجرای نيت آنچه راکه مقدم داشتیم. آسان گرداند که اگر أجل به 
تأخیر افتد. کتابی راکه از آن واسع‌تر و کامل‌تر باشد. تصنیف خواهیم کرد كه در آن به همة 











حقوق آن نیک وفا نماييم؛ اگر خدای تعالی خراهد. و به استعانت اوست گردیدن از 











خطبۂکافی تحفة الأولياء /ج۱ ۵ ۷۹ 





وی ال رس تن او ان شوش زایا آن می" 
ائل علم و بلندى درجة اهل آن و بزرگواری ایشان, و تقصان جهل و ناكس بودن اهل 
آن, و سقوط منزلۂ ایشان؛ زيراكه عقل, چون قطب است که مدار تكليف بر آن است. !و به 





عقل استدلال می‌توان کرد و به آن حجت بر خصم می توان آورد و واب از برای او و عقاب 


و بازخواست بر او خواهد بود. 


.١‏ و قطب میخی است که أسيا بر دور آن م ىكردد و مهتر و سپھسالار رائیز قطب كويند. (مترجم) 














(١) 
كتاب عقل و جهل‎ 











)0 
کتاب عقل و جھل 
١ ۱‏ . خبر داد ما را ابوجعفر محمد بن يعفوب و گفت: حدیث کردند مرا چند نفر از 
اصحاب ما که از ایشان است محمد بن يحيى عطّار از احمد بن محمد از حسن بن محبوب. 








از علاء بن رزین, از محمد بن از امام محمد باقر كه فرمود که: «چون خداعقل را 
آفرید. بااو سخن نمود(یااز او حواست كه سیخن كويد). بعد از آن فرمود که: رو بیاور (یعنی: 
متوجه شو به سوى آنچه رو به آن تو انالد اك طاعت‌ها و مقامات عاليه و درجات رفیعه 
بنابر قولى). عقل قبول كرد و رو آور. با 


آورد؛ چون معصیت‌ها و مقامات پست و درجات خسيسه. چنانکه بعضی 





آن رود که: بشت كن (یعنی: رو بگردان از 








آنچه رو به آن نب 
گفتەاند). آن را نيز قبول نمود و پش كردانيد. پس خدای تعالى فرمود: به عرّت (يا غلبه 
خویش بر همة ممکنات) و بزركواريى كه دارم سوكند ياد مىنمايم كه هيج آفريده را 
نیافریدم كه دوست‌تر باشد به سوى من از تو و تو را نمام نككردانيدم مگر در آن کس که او را 
دوست مىدارم. بدان و آگاه باش. که من نو را امر مىكنم به نیکی‌ها و تو را تھی مىنمايم از 
بدىهاء و تو راعقاب می‌کنم از نافرمانىها و تو راثواب می دھم بر فرمان‌برداری‌هاه (یعنی با 
غير تو چنین نخواهم كرد. و غرض, مبالغه است در اشتراط تکلیف به آن). 

١/1‏ . على بن محمد از سهل بن زياد. از عمرو بن عثمان, از مفضّل بن صالح. از سعد 
بن طريف»از اصبغ بن بان از على # روایت نموده است که آن حضرت فرمود: «جبرلیل 18 
بر آدم فرود آمد و فرمود که: ای آدم به درستی که من مأمور شده‌ام که تو را بر اين بدارم که 








یکی از سه چیز را برگزینی» بس أن را بركزين و دو تا را واگذار. حضرت آدم له فرمود: ای 
بن. آدم 1 فرمود كه: من عقل را 
برگزیدم. جبرئیل به حیا و دين فرمود كه: باز گردید و او را واگذارید. گفتند كه: ای جبرئيل. 





جبرئیل. آن سه چیز کدام است؟ كفت که: عقل و حياو 






ينهُم: محمد بن بختی الا لاشم محر 





ا هى وك یب و 


۲ علي بن محمد ع 





۴ الكافي /الأصول 


وَالدينٍ: الصرفا وَدَعَاهُ فقا 
قَال: فتانکتا. وعَرج». 















۳ تد 


۲. معد إن بشی. عن خمد إن 
لسن بن الْجَهْمٍ. قَالَ: سیفث الوضاه ب 
جَيْلك. 





۵ وَعَلْه عن أَحْمَد بن محم 


بدا الله اله ليبا في اْجتاب يوم 


۸ علي بن مُڪگڍ بن عبد اوه عن ! 





کتاب عقل و جهل ۱ تحفة الأولیاء /ج۱ ن ۸۵ 


به درستی كه ما مأمور شدءايم كه با عقل باشیم؛ در هر جاکه باشد. جبر ثيل كفت که: بس به کار 








خويش مشغول باشید و به آسمان بالارفت». 

۳ حمد بن ادریس, از محمد بن عبدالجبار روایت کرده است. از بعضی از 
اصحاب ماکه آن را مرفوع ساخخته به سوى امام جعفر صادق 8 و گفته است که: به آن جناب 
عرض کردم كه: عقل چیست؟ فرمود: اچیزی است که خداوند مھربان به آن بندگی و پر 
شود و بهشت‌ها به آن كسب شود». راوی می‌گوید: گفتم: جه بود آنچه در معاویه بود؟ 


حضرت فرمود که: «آن, زیرکی بود و دریافت و شیطنت و این شباهت دارد به عقل, و عقل 





نیست». 


۴ ۴ . محمد بن یحبی, از احمد بن محمد بن عیسی, از ابن فضّالء از حسن بن جهم 
روایت کرده است که گفت: شنیدم از حضرت امام رضا ا كه می فرمود: (دوست هر مردی+ 
عقل اوست و دشمن وى جهل اوست». 

۵/ ز احمد بن محمد از فقیال؛ کېن بن جهم روايت کرده است که كفت: به 
خدمت حضرت امام رضا 8ڈ عرضکرتم:دوتژ»ا گر وهی هستند که ایشان رادوستی باشما 
هست. ولیکن اين رأى و اعتفاة ری نیت و ایو قول رامی‌گویند. آن حضرت فرمود 
که «اين كرو نیستند از أنهاكه خد!ا 
تتأولى | 

۶ ع . احمد بن ادریس, از محمد بن حشان, از ابومحمد رازی» از سیف بن غممیرہ از 
اسحاق بن عمّار روایت کرده است که گفت: امام جعفر صادق 38 فرمود که: ار که عافل 
باشد او رادینی و کیشی خواهد بود و هر که رادینی باشدء داخل بهشت می‌شوده. 

۷ ۷ چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند از احمد بن محمد بن خالدہ از حسن بن 
على بن بقطین, از محمد بن نان از ابی الجارود از امام محمد باقر 38 که آن حضرت فرمود 
که: «نعدا بابندگان خويش در حساب در روز قيامت دقت می‌کند بر انداز؛ عقل‌هاکه ايشان را 





ان را عقاب فرموده است. خدامی فرماید که: «قَاغتبرواً 





أبْصَنرِ» '. یعنی: بس پند و عبرت كير يد ای صاحبان بینیی‌ها و ديدها», 


عطافرموده است در دنیاه, 


۸. على بن محمد بن عبدائه از ابراهیم بن اسحاق احمر از محمد بن سلیمان 


۔٢ہرشح‎ .١ 








5۶ الكافي / الأصول كتاب العقل والجهل 





مه 2۰ يذ 





۱۰ء 








كتاب عقل و جهل تحفة الأولياء /رج١‏ و ۸۷ 





یلمی, از پدرش روايت كرده است که گفت: به خدمت امام جعفر صادق .8# عرض كردم كه 
فلان شخص از بندگی و فضيلت و دينى که داردہ به مرتبڈ بلندى رسیدہ آن حضرت فرمود 
كه: «عقلش چگونه است؟» عرض كردم که: نمی دانم. فرمود: ابه درستى كه ثواب بر اندازة 
عقل است». و حضرت فرمود که: #مردى بود از بنى اسرائیل که خدا را عبادت مىنمود در 
جزيرهاى از جزيرههاى درياكه سبز و خرم و نيكو بود. درختا 
روى زمين روان (یاپاک و پاکیزه ر صاف) بود وفرشتداى از فرشتگان خدابه اوكذشت» پس 





يارى داشت و آب أن بر 





كفت كه:اى پروردگار من, ثواب اين بندۂ خود رابه من بنما. خدا آن رابه وى نمود. آن فرشته 
آن راکم شمرد. خدای تعالن به سوى او وحی فرمود که با ار مصاحبت کن. آن فرشته به 
نزدیک عابد آمد در صورت آدمی. عابد كفت که: تو کیستی؟ گفت: من مرد عابدی هستم» خبر 


خوبی مکان تو و عبادتی که در این مکان می‌کنی به من رسید. به نزد تو آمدمام كه با تو خدارا 





عبادت کنم. بس آن فرشته در آن روز و شب پا وی به سر برد. چون صبح شد به عابد گفت: 
ن مکانی كه تو داری» هر آبنه خزم و نیک اسر صلاحیت ندارد مگر از برای عبادت. عابد 
كفت که: اين مکان ما یک عيب دارد.(گفتکه: آن عب چیست؟ كفت که: پروردگار مارا 
.يراكه اين علف 











چارپایی نيست. بس اگر او را خویمی بود آنَّ رادر اين مكان می‌چرانید؛ 





تلف می‌شود. فرشته كفت که: پروردگاز ورا ری تمی‌باشد. عابد كفت كه: اكر او را خرى 
می‌بود مثل اين علف تلف نمی‌شد. بس خدا به سوی آن فرشته وحی فرمود: او را بر اندازۂ 
عقلش ثواب دادم». 

۹ .على بن ابراهیم. از پدرش, از نوفلی, از شکونی, از امام جعفر صادق 18 روايت 
نموده است که آن حضرت فرمود که: درسول خخدات فر مو د که: هر كاه حال خوشی از مردی 
به شما بر سد در نیکی عقل او نظر کنید كه او را به عقلش جزا می‌دهند». 

۰ء محمد بن يحيى» از احمد بن محمد از ابن محبوب, از عبدالله بن نان روایت 





کرده است که گفت: به خدمت امام جعفر صادق 32 ذكر كردم مردی را که مبتلا شده بود به 
وسواس در وضو و نماز: و عرض کردم که: آن مرد؛ مرد عاقلی است. امام جعفر صادق 88 
فرمود که:هاو را چه عقل است؟ با آنکه شیطان را اطاعت مىكند». به آن حضرت عرض کردم 
که: چگونه شیطان را اطاعت می‌کند؟ فرمود که: دار را بپرس از اينكه به او می رسد که از چه 





چیز است؟ او به تو خواهد كه 





۸۸ الکافي /الأصول 2 کتاب العقل والجھلِ 








كتاب عقل وجهل اتحفة الأولياء/رج١‏ ن ۸٩‏ 


۱ چند نفر از اصحاب ماروايت نمودہاند از احمد بن محمد بن خالد. از بعض از 
اصحابش كه آن را مرفوع ساخته كه كفت: رسول خحدائط فرمود که: دخدا قسمت نكرده است 
بس خواب عاقل از شب‌بیداری‌های جاهل 
جاهل از مكان خود به 


از براى بندكان جيزى راكه بهتر باشد از 








بهتر استء و ماندن عاقل به جاى خويش: بهتر است از بيرون 
سوى حجٌ و جهاد و مانند آن. وخدا هيج پیغمبر و رسولی رانفرستادہ مگر بعد از آنکه عقل 
خویش کامل و تمام گردانیدہ باشد و عفل او از عقل‌های همه امتانش افزون‌تر باشد. و آنچه 





پیغمبر در دل میگیرد بھتر است از کوشش آنان که كوشش می‌نمایند در جستن رأى صواب, 
و هيج بنده واجبات خدا را به جا نياورده و نمی‌آورد تا آنکه از او بگیرد به واسطۂ پیفمبر و 
یفھمد و همه عبادت کنندگان با فضل عبادتی که دارند. به آنچه عاقل به آن رسیده 





ترسیدہاند و عاقلانند که اصحاب ألباب‌اند و آنان که حدای تعالن در باب ايشان فرموده است 
راب4 يعنى: و حتماًپة‌پاد می آورند صاحبان عقل‌های خالس». (و 
مراد آن حضرت این است که هر کس کلامتڈ گرا یبود عاقل نيست). 

۲ ابو عبد الله اشعری روایت کر ده است از بهضی از اصحاب ماكه مرفوع ساخته آن 





را از هشام بن حکم که گفت: اب ون موی من جعف ظا به من فرمود که: دای هشام به 





بندگان مراء آنان كه كرش می‌دهند که گفتار حق را بشنوند, 


الاب یعنی: ويس مزا 
پس پیروی می‌کنند نیکوتر آن را. این گروہ آنانند که خدا ايشان را راہ راست نموده و این 
گروه ایشانند که صاحبان عقل‌های صانی‌اند». 





ای هشام. به درستی که خدای تبارک و تعالیٰ حجت‌های خویش را از برای مردم تمام 
ساخت به عقلهاء و پیغمبران خود را یاری نمود به فصاحت و معجزات و توانايى بر نچه 
هنمایی نمود بر پروردگار خویش به دلیل‌ها و فرمود که: 









ام لامو تشدید ب به معای مغز و خالص هر چیزی اسث و شید که مطلق عقل رال كويند به واسطة 
خلوصی که نسبت به غير خویش دارد (مترجم) ١‏ ۳۔ زمره 19و ۸ 





۰ الكافي /الأصرل کتاب العقل والجهل 












تضریف الرّيَاحٍ وَالسّحَابٍ لس 
جَمَلَ ال ذلك دليلاً على مغر 
ايل از زالششن وَالقمَروَالّجُومٌمُسَهُا 


وَقَالَ: مو زيم من زاب كم من ؛ 





کم یتکرش شی خَا نگم من ترفن بن شبل وتا 





تحفة الأولياء زج۱ 8 ٩۱‏ 






وم و4 » يعنى: هو خدای شما حدایی است یکت نیست خدايى مگر او که بسيار 
بخشاینده و مهربان است. به درستی که در آفریدن آسمان‌ها و زمین و در آمد و شد شب و 
روز بر پی يكديكر (یااختلاف این دو در رازی وکوتاھی) و در كشتى هاكه روان می‌شوند 
جه فرو فرستاد خدا از آسمان (یا از جانب 








در دریا به آنجه نفع می‌بخشند مردمان را و در 





آن) از آب باران. بس زنده كردانيد به آن آب. زمين رااز بس مردن و پژمردگی آن, و در آنچه 


پراکنده ساخت در آن از هر جنبنده: و در گردانیدن بادها از هر ج 





+ و در ایر رام گر 





شده که بفرمودۂ او کار می‌کنند در ميان آسمان و زمين: هر آینه كه نشانه است از برای گروهی 
که عقل دارند و می‌فهمند». 
ای هشام به حقيقت که خدا این را دليلى بر شناختر خويش قرار داد با أذكه یشان را 





برای شما شب و روز و آفتاب و ماه ز ستاركان را در حالتی که رام شدگانند (یا ستارگان 
مسخراند یفرمودۂ او). به درستی که در آین. هر آینه تشانه است از برای گروهی که عقل دارند 
و می‌فهمند». 





یعنی: ہخدا: آن است که آفرید شما را از خاک بعد از آن از آب منی, پس از پاره حون بسته: 


بعد از آن, بیرون می‌آورد شما را (یعنی از شکم مادران) در حالتی که کودکانی هستید تازه از 
مادر متولد شدہ بعد از آن, از برای آن‌که برسید سخت‌ترین قوت خویش را (که نهایت سن 
جوانی است. و آن از سی سالگی است نا چهل سالگی. و بعضی گفته‌اند که هجده سالگی يا 
بيست سالگی است؛ بنابر اختلاف تفاسیر). پس از برای آنکه بگردید شما پیران, و از شما 
کسانی هستند که تمام داده می‌شوند مدت عمرشان (و لازم این 








است که می‌میرند پیش از 


١۔‏ بقرہہ ۱۶۳ و 1۶۴ ۲ نحل ۱۲ 
۳. غاقر ۶۷ 











۲ 0 الكافي / الأصول 








: إن في اختلاف اللي لها ما ال اقه من السّمَاء من ررق 








يَعْقِقُونَ) وَقَالَ: «يُخي الازض بَغذ مَڑتھا قذ 





میها وَتَصْرِيف الريَاحٍ یب لِقَوْمٍ 


َعَم تون وقال: وج من أغتاب وذ 





به الأزض بَعْد موجه إن في ذلك 


ن وقال: وق تدالو ال نا حَرُم زین لیم لا ُشرگرا به شیا 








کتاب عقل و جهل تحت الأولياء زج۱ ن ٩۳‏ 


آنكه به پیری رسند). و از برای آنکه برسيد مدت و نهایت عمری راکه نام برده شده است؛ و 
شاید که شما عاقل شوید» (خدا این چنین 







و روز و در آنچه فرو فرستاده خدااز آسمان از آبى که سبب روزی است» پس زنده گردانید به 


نشانه است 





آن آب. زمین رااز بس مردن آن. و در سخت گردانیدن بادھا از هر جهت. هر آي 
برای گروهی که عقل دارند و می‌فهمند». 
و فرموده است که: يخي الأزْض بعد مز 








تال اب 
زنده می‌گرداند زمين را از پس مردن آن, به حقیقت که آشکارا نمود؛ 


خويش را شاید که شما عاقل شوید و بفهميد». 





یعنی:اخدا 
از برای شما نشانه‌های 








آغتب وذ هيبل وان زغیر مبنوان یُشقی ما ج 
بل ب فى اکن فی لك لای اون" یعنی: هو در زمين؛ باغ‌ها و 
بوستان‌ها از انگور و کشت‌ها و درختان حرع که لزتیکا اصل بر آمده‌اند. و درختان دیگر که 
از يك اصل بر نیامده‌اند. بلكه هر یک راتیگ اتو لی جک که آب داده می شود هر یک از 





اینها به یک آب, و زیادتی مىدهيم بعضى از اینها را بر بعضى دیگر در خوردنی و میوه. به 
درستى که در این: هر آبنه نشان‌هااست از برای گروهی كه عقل دارند و می فهمنا». 





و فرموده است كه ومن ا 
إن فی دی لأ قوم يَعْقلُونَ» '. يعنى: TE ENE‏ آناست که 





الأزض بَغْد مَؤ: 
مىنمايد به شما برق رابه جهت نرسيدن و اميد داشتن شما(بنا بر اظھر در ترجمة آیه) و فرو 
می‌فرسند از آسمان آبی بر منفعت راء پس زنده می‌گرداند به واسطة آن زمین را از يس مردن 
نشانه است از برای كروهى كه عقل دارند». 





آن, به درستی كه در این: هر آ, 








۱. جائيه, ۵ ۲. حدید ۱۷ 
۳ رع ۴ ۴۔ روم ۴ 








کتاب العقل والجهل 
۴ الكاقي /الأصولِ 5 








كتاب عقل و جهل تحفة الأولياء /ع۱ ن ۹۵ 








شریک نگردانید بااو 
چیزی را(یا معنی آن است که بر شما است که شریک نگردانید بااو جيزى رااز بتان و غیر آن), 
ونيكى كنيد با پدر و مادر خويش. نیکی كردن به غایت, و مکشید فرزندان خويش رابه جهت 
اج كه ما روزی می دھیم شما و أيشان راء و نزدیکی مكنيد کارهای زشت و 
آنچه هویدا باشد از آنها؛ و آنچه نهان باشد. و مكشيد آن تنی را که خدا حرام 


آنچه راكه حرام كردانيده است پروردگار شما بر شما و آن این است که: 





درویشی وا 
ناپسندیده ره 
گردانیدہ است کشتن آن را؛ مگر به حق که سزا 
این‌که مذکور شدہ خدا وصيت کرد شما را به آن و امر فرمود شاید که شما عاقل شوید و 








دريا 







د یقزم فونه" يعنى: «آبا از برای شماای 
ترا دای راست شما (یعنی غلامان و 





آزادگان, از آنان که مالک شده است أب 
شما)؛ شریک‌ها هستند در آنچه روز کرام شمارا بس شما و ايشان در آن برابر باشید که 
بترسيد از ایشان چون ترسیدن شماءاز یکدیگر. همچنین آشکارا و جدا مىكنيم نشانه‌های 
خويش رااز برای گروهی که عقل ارده 





یعنی: «و نیست زندگانی این جهان, مگر بازی و بازیچه كودكان و مشغولى بی خبران که 
1 آن جهان بهتر است, از برای آنان که 
آیا پس عقل نداريد و نمی‌فهمید؟». 

ان را که عقل ندارند از از عقاب و بازخواست خو, ترساہ 













گُضہجیخہ وب 
غير از زنش هلاک كردانيديم و دیگران را وبه 
انء در حالى كه در صباح در آیندہ این دو در شب. 


فرموده است که: هِثُمدمْزنا رین ٭ وا 
يعنى: ابس از رهانيدن لوط و خاندان 
درستى كه شما هر آينه می‌گذرید بر ای 








1 انعا ۱۵۱ ٢۔‏ روہ ۲۸ 
۳ انعم ۳ ۴. صافات: ۱۳۸-۱۳۶ 








2 کتاب العقل والجهل 
۶ ت الكاني / لول 1 








كتاب عقل و جھل: تحفة الأولياء / ج١1‏ ۹۷ 





آیا پس عقل ندارید؟:. 


و فرموده است که: نزو َي امل شنم 





رِجذْا من السُمَآء ہنا كَانُوا یرنه و1 





قوم يلون '. يعنى: دبه درستى که ما فرود آورندگانیم بر مردم این دہ٠‏ 
عذابى را از آسمان, به سبب فسق ايشان (يا به واسطة آنجه بودند كه فسق می نمودند و از 





دايرة فرمان بيرون می رفتند). و هر آينه به حفيفت كه واكذاشتيم از آن [ده] نشانة روشنى را 
از برای كروهى که عقل دارند». 

ای هشام؛ به درستی که عقل باعلم و دانش است» و خدای تعالن فرموده است که: (: 
1 مكل نرب 7 إل آلْعلِسُونَ» '. ' یعنی: «و این داستان‌ها که گذشت: بیان 
مىكنيم آنها رااز برای مردمان و در نمی یابند آنها رامكر علما و دانايان». 

ای هشام, بعد از این آنان راكه عقل ندارند, + مذمت فرموده و فرموده است که: 
نهم آنْبمُوأمَ أنزلَ اف فاثوا بل ملَيْهِ ءاباغت أَوَلَوْكَانَمَابَآؤْمُمْ 
يدون یعنی: «و چون گفته شود په ایشا كير وى كنيد آنچه راكه خدا فرو فرستاده. 
می‌گویند: بلکه پیروی مىكنيم آنچه راکه یاقتیم برا خويش را بر آن. آي (ايشان را پیردی 
می‌نمایید) هر چند که بوده باشند دران ایشان که در نبابند چیزی راو راہ راست نیابند» 

و فرموده است که: ووَمَق ینکن ی ینب با ابشتع ‏ عون 
عن فَهُمْ و4" یعنی: هر تانق هاش شاف ون تست کسی انتا که ناک 
می‌زند به آنچه نمی شنود مگر خواندن و آوا؛ زیراایشان کرانند از شنیدن سخن حق, گنگانند 
از گفتن آنء کورانند از دیدن راه راست. بس ایشان عقل ندارند». 
انت تمغ الم ول انا 
انی كران را؛ هر چند بوده 























و فرموده است که: مهم من یسیون لك یعنی: 





ان كيست كه كوش می دهد به سوی تو؟ آيا پس تو می‌شنوا 
باشند که درنیابند و تعقل نكنند». 











و فرموده است که: وام تسب 
یلا يعنى: «بلكه آيا می پنداری آنکه 


تر ايشان می‌شنوند يا عقل دارند و می‌یابند؟ 











١۔‏ عنکبوت, ۳۴و۳۵ ۲. عنکبوت. ۴۳ 





۷" ۴ بقره ۱۷۱ 


۵۔ یونس ۲۷ ۶ فرقان, ۴۴ 








7۸ الكافي / الأصول كناب اتل ال 








کتاب عقل و چھل تحنة الأولياء /۱ 0 ۹۹ 





نبستند ايشان مگر چون چهارپایان, بلکه ایشان گمراه‌ترند از روی راه». 





که مجتمع و متفق باشند مگر در ددهاى حصا اردار يا استوار شده (و بمانند خندق و برج و 
حصار) یا از پس ديوارها. کارزار ابشان در ميان خو دشان سخت است. می‌پنداری ایشان را 
مجتمع و متفق و دلهاى ايشان پراکنده و بريشان است. این‌که مذكور شد به سبب آن است که 
ايشان كروهىاند که عقل ندارند». 

و فرموده است كه: وََنسَؤْن أَشُسکُم وَأ 






می‌کنید خودتان را راو شما مى خوانيد کتاب خدا را (که تورات است) ا 





ای هشام بعد از آن. خدا بسیاری را مذمت نموده و فرموده که وان شطع حدر م 
وہ نو 
الْأزضِ يُعْبنُوكَ عن سَبيلٍ اد4" يعنى: ہو اگ فرمان‌برداری كنى بیشتر آنان راكه در زمینندہ 


كمراه می‌گردانند تو رااز راہ خدا». 





لانظثون4' يحنى: دو هر آبنه اسان را (يعنيکافران) كه جه کسی آفريده 
و زمين را؟هر آبنه می‌گویند: خدا. بگو: سپاس و بش از برای خدا است. بلكه بيشتر ایشان 








ايش از برای خدا است». 
اش ا «وقلیل 
یل ما مُمْ"4: يعنى: «و بسیار 





اعد 
۳. انعا ۱۱۶ 
۵. عنکبوت: ۶۳ 
کی 











+ كتاب القل والجهل 
٭ اکا و ۲ : 








کتاب عقل و جهل تحفة الأ رلا رج ۵ ۱۰۱ 


كماند ایشان: (ب 
تال في 
به موسى از خويشان فرعون که ايمان خویش رامىبوشيد -:آیا م ىكشيد مردى رابراى 
آنكه می‌گوید: برور دكار من خدااست؟». 

مآ من مق إلا قلِيلٌ»'. يعنى: [و نيز بر دار ای نوح؛ در کشتی] 
غير اهل خويش). و ایمان نياورده بود با او مگر اندكى از مردمان». 
ی لایَئون)" کی ا جن .و 


یکالی كه بر شریکان ستم نکند). و فرموده كه وال َل ون 
لین 4 یعنی: «گفت مردی که ایمان آورده بود 










و فرموده که: (ز: 
«هر که راايمان آورده (از 








دای أرايش دا و وصف نمودہ پس ف مود که نی آلْحِكْمَة اه كن 3 
لب یکی:ەمی دهد خداى تعالى حكمت رابه هر که 





می‌خواهد و هر که داده شود . حکمت زا پس بع حفیقت كه داده شده است نيكى بسیار و پند 
پذیر نمی شوند مكر صاحبانعف لهاي خالص» از پیروی هراو هوس) 

و فرموده که: «َألسُون فى للم 
تاویل 
دانش و ممکند در پیش زیا ممن أن الت نعل و کا :گرویدیم به 
متشابه) همه محکمات و متشابهات از نزد پروردگار ما است. و پندپذیر نمی‌شوند مگر 
صاحبان عقل‌های صافیه؛ (از قذرات "کجی و اختلال). 









لب ” يعنى: دو نمی داند 





۴۰ عاف 030 1 هوت‎ ١ 
۱۰۳ انعا ۷ ۴. مائدہ‎ .۳ 
و حكمت دو لفت به معناى داتش و دانستن حقیقت هر جيزى است. از ابن سينا منقول است که در بعضی از‎ .۵ 


ارى و راست گفتاری است (مترجم). 











: کتاب العقل والجھل 
٣‏ الكافي /الأصول اب العقل وا 





الاب © دی نکر 


يا ام إن الله تغل ول ف 





کته : ان في لِكرئ یمن كان له فلب يخي 


ال نان اليم شال: القَهْمَ والعثل. 


فل وفال: هوا 











کتاب عقل و جهل تحفة الأولیاء /ج۱ ۵ ۱۱۳ 


است از برای صاحبان عقل ها خالص». 









يعنى: وأا پس کسی كه میدن آنکه آنجه فرو فرستاده شدہ به سوى ت 
تو راست و درست است» مانند کسی است که او کور و نابيناست؟ جزاين نیست که پندپذیر 
می‌شوند صاحبان عقلهاى صافى» (از معا 


است. که می‌ترسد از آن جهان و عذاب آن و اميد داشته باشد بخشش بروردكار خويش راہ 
چون کسی است که چنین نباشد (بنابر بعضى | از تقادیر در آیه بگو: آیا برابر می‌باشند آنان که 


می دانند و آنان که نمی دائند؟) جز این نبست که پندپذیر ی‌شوند صاحبان عقل‌های خالص» 





و فرموده که: وب رلته | أَرتو(الألبب)؛ يعنى: «اين 
قرآن, کتابی است که فرو فرستادیم یرت سد ایس پر خیر و 
منفعت است). و فرو فرستادن أن او ]نات که تدبو و انديشه نمایند آیت‌های آن‌را(که 


تأمل در حقيفت معانی آن نمایند). تا پندپذیر شَوند صاحبان عقل‌های صافی». 
انی برشو افی؛ 





و فرموده که« مايا مُوسَى دی وَأوْرَفْنا نن ريل الْكِحّبَ٭ مُدی وذ 
الأب يعنى: نى: «هر آينه به حقيقت که دادیم موسى را راہ راست (يا راہ راست نمودن به 
واسطة معجزات و احكام شرايع) و تورات و به ميراث داديم پسران یعقوب راكتابى كه آن 
تورات استء به جھت راہ حق نمودن و پند دادن (يا در حالتى كه راہ حق؛ نمايند). و ادگار 
است از برای صاحبان عقول خالصه». 





ای هشام» به درستى كه خدای تعالی در کناب خویش می فرماید که :5ن فى ذلك د 
ر شد هر آينه پند و یاد کردنی است از برای 





ْب یعنی: «به درستی که در أينكه مذک 
آن‌که او را دلی باشد» یعنی عقلی داشته باشد. 


تن ألْحِكْمة4. يعنى: «هر آينه به حقيقت دادیم لقمان را 








۴ الکافی /الأصول و 








وتیل اک الشنث؛ ول 
لعل التواطع : وكفئ بك جهلاً آن رکب ما پیٹ علة. 







اي لا يَْمَلُ الحَلالُ شکُره. ولا لب ارام بره 


لاا عل“ كلا , وکا اما ےق مه عه 
ثلانأ عَلیٰ ثلاث . فان آغان َلیٰ خذم عللہ: من لم ور 


طول له ومخا را ج 








ول کلایه. رانا ور 








كتاب عقل و جهل تحفة الأولياء /۱ ن ۱۰۵ 





حكمت». حضرت فرمود 





: ويعنى فهم و عقل را به او داديم». 
ای ہشام به درستی كه لقمان به پسرش فرمود: فروتنی كن از برای حق تا از همه مردم 
عاقل‌تر باشى و زيرك در نزد حق, کم است. ای فرزند من» به درستی كه دنه دریابی است كود 
که غرق شدهاند در آن, جهان بسیار. بس بايد كه کشتی تو در آن پرهیزگاری و آنچه در آن 
می‌گذاری ایمان, و بادبان آن نوكل بر خداء و چرخ‌های آب آن عقل: و ناخدای آن علم؛ و 
دنبالةآن صبرو شکیبایی باشد 





ای هشام. به درستى كه هر جيزى را نشانه‌ای است و نشانة عقل, انديشه كردن و نشانة 
انديشه كردن؛ خاموشی است, و هر جيزى را حيوان سوارى است: و حيوان سوارى عقلء 
فروتنى است. همین جهالت تو رابس است که مرتكب شوى آنجه راكه تو رااز آن نهی 
كردمائد. 

ای هشام. خداء بيغمبران و رسولان وش را به سوى بندگانش نفرستادہ مگر از برای 
اينكه دریابند از جانب خداء بس آن‌کة معرفتث بآنجه پیفمبران آوردهاند نیکوتر باشد, 
استجابت او نیکوتر خواهد بود و آنکه عقلثنیکو تر بفرمود؛ خدا داناتر باشد و آنکه 
عقلش تمام‌ترهپله و باية او در دنا آنجیت نت اسن 

ای هشام؛ به درستی که خدا را بر مردمان دو حجت است: یکی حجنی است هویدا و 
دیگری حجتی است نهان. اما حجت هويداء رسولان و پیغمبران و امامانند. و اما حجت نهان 
عقل است. 

ای هشام» به درستی که عاقل, آن است که حلال, مانع شکرگزاری او نشود و حرام بر 
صبر و شکیبایی ای غالب نگردد. 
هر که سه چیز را بر سه جيز مسلط گرداند, كو ياكه بر خرابی عقل خو 
نموده: یکی آن‌که نور أنديشة خوي 
حکمت‌های تازه خويش را به سخن‌های لغو بی مصرف محر کند. سيم آنکه نور پندگیری 
خود را په خواهش‌هایی که نفس او را دارد. فرو نشاند. پس گویا که خواهش خویش را بر 
خرابی عقلش یاری نمودہ و هر که عقلش را ویران کندہ دين و دنیای أو بر وی تباه شود. 

ای هشام. چگونه عمل تو در نزد خدا 
پروردگار خود و خواهش خود را در غالب شدن بر عقلت فرمانبردارى کردەای؟1 





یاری 








با آروزی دور و دراز تاریک سازد دويم آنكه 





ید و تو دل خویش رامشفول ساخته از فرموده 








کتاب العقل وال 
۶ الکائي /الأمول __ كتاب العقل والجهل 


يا هِشَامٌ, الصٌیڑ عَلَی لخد 





يا مشامٌ, قلیل العمَلٍ من | الم ول مُضَاعَت ٠‏ ویر العمل م بن أل الهوی 
َالجَهْلٍ مرو 








کتاب عقل و جهل 





الأولياء /ج١ہ‏ ۱۰۷ 


ای هشام صبر بر تنهايى؛ نشانة قوت عفل است. يس هر كه جيزها رااز جانب خدا 
بقهمد. از اهل دنيا و آنان که در آن رغبت دارند. دوری گزیند و راغب شود در آنچه در نزد 
خدا است. و خدا انيس و مونس او باشد در وحشت و اندوه. و يار او باشد در تنهايى؛ و ہی 
نیازی او باشد در وقت درویشی, و او راعزیز گرداند بىآنكه او را خویشاوندی باشد. 

ای ہشام حق بر پا شده است از برای فرمان‌برداری خداء و نجاتی نیست مگر به 
فرمانبردارى؛ و فرمانبرداری, به علم و دانش است. و دانش, با آموختن و آموختن, به عقل 
در دل قرار می‌گیره و محکم می شود و بدون آن» صورت نمىيذيرد. و هيج علمی موجود 
نیست مگر آن علمی كه از عالم خداشناس باشد و شناختن علم, به عقل است. 

ای ہشام عمل اندک از عالم مقبول می شود و دو چندان می‌گرده و عمل بسیاره از 
صاحب خواهش و جهل رد می‌شود. 

ای ہشام به درستى که عاقل, خشنود مي‌پاشد به چیز پستی از دنيا با حکمت: و خشنود 


نمی‌باشد به چیز کمی از حکمت با دنبای هروه این جهت تجارت و بازرگانی ایشان 





سودهند شده 1 


ای ہشام به درستی که عاقلانم آنچه را که ز پادتی باشيد از دنیا واكذاشتند. پس چگونه 
مرتکب گناهان می‌گردند و حال آن‌که ترک با از متحبات و ترک گناهان از جمله واجبات 





است. 

ای ہشام به درستی كه عاقل, به سوی دنيا و اهل آن نگریست: بس دانست که به آن 
نمی‌توان رسید مكر به مشقت و دشواری, و به سوى آخرت نظر كرد بس دانست که به آن 
نمی توان رسيد, مگر به دشواری. بس باقی‌تر از اين دو را به دشواری جستجو نمود. 

ای هشام. به درستی که عاقلان, در دنيا رغبت ننمودند و در آخرت. رغبت نمودند؛ زیرا 
که ايشان دانستند که دنیا جوینده‌ای است که جستجوی آن می‌شود و آخرت, جوینده و 
جستجو شده است که بايد جستجوی آن بشود. 

(خلاصة معنی آنکه. طالبیت و مطلوبیت دنياء عين یکدیگر است. بس در تحصیل آن 
نباید کوشش نماید؛ زیرا طالبیت آن, از مطلوبیت کفایت می‌کند, به خلاف طالبیت و 
مطلوبیت آخرت که غير یکدیگرند. پس در تحصیل آن بايد كوشيد؛ زيراكه طالبیت آن از 
مطلوبیت کفایت نمی‌کند). بس هر که آخرت را طلب کندہ دنیا او را طلب می‌نماید تا آنکه 














۸ الكافي / الأصول كتاب العقل والجهل 









یل کر العنزوف ین تی 


وَمُوَتَمَامُ اش 





کتاب عقل و جهل تحفة الأولياء زج( ن ۱۰۹ 


روزی خود رااز آن تمام فراكيرد. و هر که دنا راطلب کند. آخرت او را طلب نماید بعد از آن, 
أو را مرگ در رسد و دنیا و آخرت او رابر وی تباه گرداند. 

ای هشام» هر كه بی‌نیازی را خواسته باشد بی آنکه مالی داشته باشد و آسایش دل را از 
حسد و سلامتی در دين را طالب باشد به سوی خدای عژوجل تضرع و زاری کند در سزال 
خویش به این‌که عقل او راكامل گرداند؛ زيراكه هر كه عاقل باشدء قانع شود به آنچه او را 
کفایت كند, و هر که قانع گردد به آنچه او راکفایت کندہ بی نیاز كردد. و آن‌که قناعت نکند به 
آنچه او راکفایت کند. هرگز به بی‌نیازی تر سد 

ایاپ سکع كاي موده زكر وى كرك ارق بش 








دل‌های مارا مپیچان از حق به سوی قي آنه از پس آنکه مازاواء راست ودی و بخش مارا 


از نزد خویش بخششی. به درستی که توبی بسار بخشاینده». این راگفتند در هنكامى که 
دانستند که دلها می پیچد و بر می‌گرددبه‌ضوی کوڑیجھالت و هلاکتی كه دارد. به درستی 
که از خدا نترسد آن‌که از جانب خدا نیاید و هر که از خدا نفھمد دل خويش را نبندد بر 
شناختی که پا بر جا باشد و آن را ببتتدي یقت آن را در دل خویش بیابد و کسی چنین 
نخواهد بود مگر آن كس كه گفتار اه مصدق گر دار و نهان او موافق آشکار او باشد؛ زيراكه 
خدای تعالی کسی را رهنمایی نفرموده بر عقلی كه نهان و پوشیده است؛ مگر به آنچه ظاهر 
باشد از آن و به آن‌که از جانب آن سخن کند. 

ای هشام؛ امير المؤمنين 3۶ می فرمود که: خدا برستيده نشد به چیزی که از عقل بهتر 
باشد. و عقل هیچ مردی کامل نگردید تا آنکه چندین خصلت در او باشد: یکی آنه کفر و 
بدی از او ایمن باشد (که از ار سر نزند)؛ و دیگر آن‌که, مردم خوبی و راستی را از او اميد 
با 





دا 





.. و زیادتی مال خویش رابه مردم دهد و خود را از گفتار بيهوده نگاهدارد و بهرة 
تی باشد که به آن زنده بماندہ و در مدت زندگی خویش, از علم سير نود و 
خواری به سوى او که با خدا باشد, دوست‌تر باشد 


باشد به سوی او از بزرگواری» اندکی از نیکی که از 





او از 





غير خداء و فروتنی دوست‌تر 
به او رسد آن را پر شمارد؛ و بسیاری 





4 آل عمران‎ ١ 








۰ ت الكافي /الأصول كتاب العقل والجهل 


يا مشام, ان ال لا يَكْذِبُ وان ان فيه هَوَاهُ. 
يشام ِب وا ۸ 


الْمُؤمئِينَ#8 قَالَ ل ؟ تخل في نر ا 








تحفة الأولياء /ج۱ ۵ ۱۱۱ 





از نیکی که از او به غير رسد آن راکم شمارد: و همه مردمان رااز خود بهتر داند و در پیش 
خود چنین داند که او از همه ایشان بدتر است و این كمال عقل است. 

ای هشام» به درستی كه عاقل, دروغ نمی‌گوید و هر چند که خواهش او در آن باشد. 

ای هشام. هر كه رامروت و جوان‌مردی نیست. دين ندارد و هر که را عقل نیستہ مروت 
ندارد. و به درستی که بزرگ‌ترین مردم از روی قدر و مرتبه و منزلت: آن است که در دنيا از 
برای خویش مرتبه و جاه و منزلتی نبيند. بدانيد و آگاه باشيد كه تنهای شما را بهایی نيست. 
مگر بهشت. پس آنها رابه جز بهشت مفروشید 

ای هشام؛ به درستی كه امير الم منین 188 می‌فرمود كه: از نشانة عاقل این است که سه 
حصلت در او باشد: جواب دهد هر گاه از او سژال شود و حرف زند هرگاه گروه مرد 





سخنی که به كفتن آن احتیاح افتا ده باشد, درماندہ باشند. و اشارہ كند به آن رأی که صلاح اهل 
او در آن باشد. بس هر که چیزی از اين خصلت‌های سه گان در او نباشد. احمق است. و امیر 
المؤمنین 3 می فرمود که: در صدر مجلنل نش یگر مردی که این سه خصلت يا یکی از 
اينها در او باشد. پس هر که جيزى از اينها در أو نباش دأو در صدر نشیند احمق است. 0 

و حضرت حسن بن على 8رد ون جاچت‌هاي خويش را طلب نماییدہ آنها را از 
اهل آن طلب كنيد. به آن حضرت عرض شد: ای فرزند رسول خدا اهل آٹھاکیائند؟ فرمود: 
آنائند که خدا قصه فرموده در کتاب خویش و ایشان را یاد نموده و فرمودہ: ها روا 





.4 حضرت فرمود که: «ایشان: صاحبان عقلهايند». 

«حضرت على بن الحسین 3 فرمود كه: همنشينى با نیکوکارانء به سوى صلاح 
می خوائد و ادب علما و دانايان رابه جا آوردن, باعث زيادتى عقل است. فرمان برداری 
والیان که عادل باشند. كمال عز 





است. و زياد كردن مال به تجارت يا زکات دادن. كمال 





جوان مردى است. و راہ حق نمودن به آنکه مشورت کند. اداى حق نعمت پروردگار است. و 





بازداشتن آزار خويش از مردم از كمال و آسايش تن در آن است در دنیا و آخرت. 
ای هشام به درستی كه عاقل, حدیث نمی‌کند با ن کس که می‌ترسد که او را به دروغ 


نسبت دهد. و سؤال نمی‌کند از کسی که می‌ترسد که او را منع کند؛ و آنجه راكه قدرت بر آن 


3 رعف 16 








2 كتاب العقل وال 
٣‏ الكافي /الأصول ب العقل والجهل 


پالجر خث 
۱۳/۳ مس 


ذِكر العثل 


َهتدوا». 


ل ۳۹3 ام رن مب مین اش - 


. فلا تارك وَتَعَاا 








کتاب عقل و جهل تحفة الأولياء /ج۱ ۵ ۱۱۳ 


نداشته باشد وعده ندھدہ و آنچه او رأ به امیدواری آن ملامت و سرزنش کنند امیدوار نباشد 
و پیشی نگیرد بر آنچه از فوت آن ترسد به واسطة درماندن از آن». 

۳ علی بن محمد روایت كرده است از سهل بن زياد که آن را مرفوع ساخته که 
كفت: امير المؤمنين 38 فرمود که: «عقل» پوششی است پوشنده و فضل و نیکویی جمال: و 
زیبی است هویدا. بس خوىهاى بد خويش رابه فضل خود ببوشان و با واهش نفس خود 
به عقلی که دارى. کارزار نماء تا دوستی تو با خلائق سالم بماند و دوستی خلائق با تو ظاهر 
گردد». 

۴ چند نفر از اصحاب ما از احمد بن محمد. از على بن حدید. از شماعه بن مهران 
روایت کر ده‌اند که گفت: در خدمت امام جعفر صادق 4 بودم و در نزد آن حضرت گر وهی از 
دوستان او بودند که ذکر عقل و جهل در ميان آمد. امام جعفر صادق 1# فرمود که: «عقل و 
لشکر ای و جهل و سياه او را بشناسيد تا 

سماعه كفت که: عرض كردم كه: فدای نو گر رما چیزی را نشناسیم, مگر آنجه تو مارا 
بشناسانى. آن حضرت فر مود كه: «خلا عفل را آفریدا و آن اول آفریده‌ای است از روحانيان 


رایت يابيد». 





(و آنها جسمهاى لطیف‌اند که به چبشتم دی‌نیاین)۔ از طرف راست عرش از نور خويش. پس 
فرمود که: بشت كن؛ عقل بشت کرد و بعد از آن فرمود كه: رو کن رو كرد. خداى تبارک و 
تعالى فرمود که: تو را آفريدم آفريدة بزرك و تو رابر همه آفریدگان خود تکریم دادم و 
نوا 





حضرت فرمود که: «بعد از آن, جهل را آفريد از درياى تلخ که تاريك بود. پس فرمود که: 
بشت كن (یعنی از عالم ملكوت و نور)؛ جهل قبول كرد و بشت نمود. بعد از آن فرمود 
کن, قبول ننموده و رو نياورد. خدای تعالى فرمود که: سربلندی كردى و او رالعنت فرمود. 

بعد از آن, از برای عقل هفتاد و بنج لشکر قرار داد چون جهل آنچه راكه خدا عقل رابه آن 
گرامی داشت, ديد با آنچه او را عطا فرمود دشمنى أو راء در دل گرفٹ: و كفت كه: ای 








رو 


بروردكار من, اينك آفریدہای است مانند من كه او را آفریدی و نوازش فرمودى و تقويت 
کردی» و من ضدّ اويم که كمال دشمنى و مخالفت بااو دارم و مراهيج قوت و توانایی نيست 





كه بااو برابرى نمايم. بس عطاكن به من از سباء. مانند آنجه به او عطا فرمودی. خداى تعالى 
فرمودکہ: جنين مىكنم. بس اگر بعد از این نافرمانی از تو صادر شود تو راو سپاہ تو را از 





قل وا 
ت الکائي /الأصول ١‏ حاب الل وال 






وَضِتَۂ الكثرَ؛ وا 


وَضِدَّهُ | 








کتاب عقل و جهل تحفة الأولياء /۱ 2 ۱۱۵ 


رحمت خویش بیرون می‌کنم. جهل كفت که: حشنود شدم و به این راضیم. خدای تعالى؛ 
هفتاد و ينج سپاه‌یه او نيز عطا فرمود و از جمله هفتاد و بنج لشگر که خدابه عقل عط فرمود: 
خیر و خوبی بود و آن» وزیر عقل است و ضد آن را شر و بدی قرار داد و آن, وزیر جهل است؛ 
و لشکر دیگر ایمان است و ضد آن کفر؛ و تصدیق و باور داشتن, و ضد آن انکار؛ و امیدواری: 
و ضد آن نا امیدی؛ و عدل و داد و ضد آن ستم کردن؛ و خشنودی, و ضد آن ناخشنودی و 
خشم كرفتن؛ و شکرگزاری, و ضد آن كفران و ناسپاسی؛ و امید و ضد آن نا امیدی است. 
(ظاهر اين است که این دو اشکره تکرار دو لشکر سوم باشد که در بعضی از نسخ کافی 
بدل آن بوده و بعد از آن به واسطة اه کانب در اصل داحل شدہ است و مؤيد این؛ آن است 
که جمیع آنچه در کتاب مسطور است. هفتاد و هشت لشکر است. از برای هر یک از عفل و 
جهل با آنكه هر يك را بیش از هفتاد و بنج لشكر نیست؛ چنانچه در سه موضع اين حديث 
شریف مذکور است و شاید که دو فقرة دپگکه زياد است. یکی بدلی باشد که تعلق به فهم و 
دیگری تعلق به بلاء داشته که در یکا فرمر ده الفهم و ضدًه الحمق و در جای دیگر 
فرموده: و الفهم و ضدہ الغباوة و در یک جا فرمواده: والسلامة و ضدّھا البلاء و در جای دیگر 
فرموده: والعافیة و ضدها البلا نابر ابی حمق پدل غیاوة بوده با به عكس. و عافيت» بدل 














سلامت بوده باشد يا به عکس و هر دو نوشته شده است, و می‌تواند که یکی از این دو؛ بدلى 
باشد که تعلق به درستی و دشمنی داشته باشد؛ جه در يك موضع فرمودہ: و المودّة و ضتّها 
العداوة و در موضع دیگر فرموده: والحبٌ و ضده البفض, اگر جه در ميان عداوت و حبء چون 
عداوت و بغض فى الجمله فرقی هست). 

و دیگر توكل واعتماد بر خدا است و اعتراف به عجز خویش و ضد آن حريص شدن؛ و 
رأفت و مهربانی, و ضد آن سخت دل شدن؛ و رحمت و دل نرمی» و ضد آن غضب و خشم 
گرفتن؛ و علم و دانش, و ضد آن جھل ونادانی (ر این جهل غير از جهل صاحب لشکر است؟ 
جه اينكه مقابل علم است و آن مقابل عقل و جنانجه علم و عقل غير يكديكرائد. این جهل و 
جهل یز غیر یکدی وعفت و پرهیزکاری و ضد آن 


رسوایی و پرده‌دری؛ 






) و دریافٹن: و ضد آن حماق 





رهاد و بی رغبتی در دنياء و ضد آن رغبت در آن؛ و رفق و نرمی؛ و ضد 
آن درشتی نمودن؛ و سخت ترسیدن, و ضد آن جرأت و دلیری کردن؛ و فروتنی؛ و ضد آن, 


بزرگی و تکبر؛ و درنگ و آهسنگی, و ضد آن, شتابیدن؛ و حلم و بردباری: و ضد آن سبکی؛و 











: کتاب العقل والجهل 
۶ الكافي /الأصول ب العقل وا 


؛ وَالصِّرٌ وه الْجَرْعَ؛ 





ولا وَضِدَّها مق وسلاة اليب وم الختا گر 


الافتاء اسلا وَضِدهَا الس اع توالکتوم وَضِدَهُ الإفطاز بوانجهاه وضة 








کتاب عقل و جهلٍ تحفة الأولياء /ع۱ د ۱۱۷ 


خاموشى. و ضد آن بيهوده گفتن؛ و كردن نھادن, و ضد آن سربلندی؛ و تسلیم شدن و ضد آن 
شک وبه گمان افتادن؛ و صبر و شکیبایی: و ضد آن ناشکیبایی کردن؛ و فرو گذاشتن و 





گذرانیدن, و ضد آن کینه کشیدن؛ و بی‌نیازی و ضد آن, فقر و درویشی؛ و یاد کردن وياد 
غفلت و فراموشی؛ و حفظ و نگاه داشتن, و ضد آن فراموشی و واگذاشتن؛ و 
عطوفت و مهربانی كردن بامیل, و ضد آن. جدایی كردن و بریدن؛ و قناعت و رضاشدن به هر 


چیز باشد و ضد آن» حرص و شدت احتباج؛ و یاری نمودن و کسی را با خود برابر كردن» و 


آوردن و ضد آر 





ضد آن بازداشتن و بخل ورزیدن؛ و مودت و دوستی كردن و ضد آن عداوت و دشمنی 
نمودن! و وفا و پیمان نگاه‌داری» و ضد آن بی وفایی و پیمان شکستن؛ و فرمان‌برداری؛ و ضد 
آن نافرمانی کردن؛ و خضوع و شکستگی» و ضد أن كردنكشى؛ و سلامت و رستگاری: و ضد 


آن زحمت و بلا؛ و محبت و دوستى؛ و ضد آذ 





بغض و دشمنى؛ و راستگویی, و ضد آن دروغ 
كفتن؛ و حق, و ضد آن باطل؛ و امانت‌داري؛ و ضد ان خيانت؛ و اخعلاص و بىر 
قطع‌نظر از غير خداء و ضد آن آمیختن با طی رو رپرکی. و ضد أن کند ذهنی؛ و فهم؛ و ضد آن 
کند فهم شدن؛ و معرفت و شناختن, و ضا آن اکال و باور نداشتن؛ و مدارایی كردن. و ضد آن 
بایکدیگر جنگ و دشمنى آشکاو کر دن؛ و سلامتی درنهانی, و ضد آن با یکدیگر مکر و حیله 

بیدنی باشد. و صل آن آشکار کردن؛ و نماز كردن. و ضد آن ضايع 





است و 





کردن؛ و پوشیدن آنچه پ 
كردن ؛ و روزه داشتن, و ضد آن روزه نكرفتن؛ و جهاد و کارزار باکفار کردن: و ضد آن باز 


رميدن و ترسيدن از ايشان؛ و حج به جا آوردن؛ و ضد آن انداختن پیمان؛ ونكاه داشتن حديث 











و سخن مردمان, و ضد آن سخن‌چینی کردن؛ و نيكى با پدر و مادره و ضد آن, نافرمانی كردن 
ایشان؛ و » و ضد آن ریا (یعنی کاری که برای روی مردم کنند)؛ و معروف و عمل 
شايسته. و ضد آن منکر و ناشايسته؛ و پوشیدن آنچه اظهارش حرام باشد. و ضد آن اظهار 
کرد زی راکه 
حق باشد و ضد آن ننگ و عار داشتن از آن؛ و ساختن و فرمانبردارى حق نمودن» و ضد آن 
ستم كردن واز حد دركذشتن؛ و پاکی و پاکیزگی؛ و ضد ان پلیدی؛ و حیا و شرم داشتن: و ضد 
و میانەروی, و ضد آن از حدود كذشتن؛ و راحت و آسايش» و 











؛ و تفيه و پرهیز کردن» و ضد آن آشکار نمودن؛ و انصاف و مسلم داشتن 





آن بی‌شرمی و فحش كذ 
ضد آن رنج و مشقت شيدن؛ و آسانی, و ضد آن دشواری؛ و بركت و افزونی» و ضد آن 
کاهیدن و بردن آن؛ و عا 





و دوری از بدی» و ضد آن بلا و زحمت؛ و اعتدال و برابری؛ و 








۸ الكافي رالأصول 









جنقر گیا الأشتري. ٠‏ عن عبد اللو 








كتاب عقل و جهل اتح الأوياء /ع۱ 1149 


ضد آن معارضه كردن باكسى و غلبه كردن بر او به بسيارى؛ و حكمت و راست گفتاری و 


درست‌کرداری, و ضد آن آلچه نفس خواهش داشته باشد؛ و وقار و آرامى و ضد آن سبكى؛و 
سعادت انيكبختى. و ضد آن شقاوت و بدبختى؛ و توبه و بازكشت از كناهان؛ و ضد آن بر 





معصيت ایستادن و پیوسته بر گناہ بودن؛ و طلب آمرزش نمودن, و ضد آن فريفته شددن؛ و 
محافظت و نگهبانی, و ضد آن خوار داشتن و سستى ورزيدن؛ و دعاکردن و خدارا خواندن» 
و ضد آن ننگ و عار داشتن؛ و نشاط و خرمى و شادمانى؛ و ضد آنكاهلى و کسالت؛ و شادی. 
و ضد آن اندوه؛ و الفت و آميزش, و ضد آن جدایی؛ و سخاوت, و ضد آن بخل است. 
ن حصلت‌ها از لشکران عقل به هم جمع نمی‌شوند, مگر در پیغمبر يا وصی 
ته باشد از برای 
ایمان, و اما باقی مردمان از دوستان ماكه یکی از ايشان خالی نمی باشد از اينكه بعضی از این 
لشکران در او باشد. تا آنكه کامل گردد و ازبلشکران جهل پاک و پاکیزه شود پس در این 
هنكام در درجه بلندتر, با پیفمبران وپازعنیای ان خواهد بود. و به اين نمی‌توان رسید. 
مگر به شناختن عقل و لشکران او و اوری کردن از چهل و لشکران او. خداما و شمارااز 
فرمان‌برداری و خشنودی خويش توفيق دهده 

۵ گروهی از اصحاب ماروای ت کردهاند از احمد بن محمد بن عیسی, از حسن بن 
على بن فضال از بعضی از اصحاب ماء از حضرت امام جعفر صادق لج كه آن حضرت فرمود 
كه: «رسول خداء هرگز با بندگان خدا به كُنه و پایان عقل خويش سخن نگفت». و فرمود که: 
«رسول دا فرمود: به درستی که ماكروه پیغمیران, مأمور شده‌ایم که با مردمان سخن كنيم 
بر اندازۂ عقل ایشان». 

۶ 12 . على بن محمد از سهل بن زیاد از نوفلى؛ از شکونی, از امام جعفر صادق از 
پدرش لل روایت كرده است که آن حضرت فرمود: «امير المؤمنين 38 فرمود كه: امیدھاء 


وهمة 








پیغمبر: يا مؤمنى كه خدا دل أو را امتحان كرده و نیک آزمودہ يا آن را شنا 








دلهاى جاهلان را از جا به در می‌آورد و آرزوها آن رابه كرو مىستاند و فریب‌ها آن رابه 


ن است که آن را مضطرب 


ریسمان‌ها می‌بندد» (بتابر بعضی از نسخه‌های کافی: معنی | 





می‌سازد). 
۷ - على بن ابراهیم؛ از پدرش: از جعفر بن محمد اشعری» از عبیدالله دهقان. از 
دُرستء از ابراهيم بن عبدالحمید روایت کرده است که گفت: امام جعفر صادق 1 فرمود كه: 





۰ نا الكافي /الأصول كتاب العقل والجهل 





«أكمل الاس عَفلاً سهم خُتاء, 


۸ علي عن ای ها 








كتاب عقل و جهل تحفة الأولياء /۱ د ۱۲۱ 


دكاملترين مردمان از روى عقل خویش خوش خلقتر ایشان است». 
۸/۱۸ . على از ابی هاشم جعفرى روايت كرده است كه كفت: در خدمت حضرت امام 
رضائ بوديم و عقل وادب راذکر نموديم: حضرت فرمرد كه: دای ابوهاشم؛ عقل» عطيهاى 





است از جانب خدا و ادب (كه خوش رفتاری و خوش گفتاری است در گفتن و نوا 
زیسٹن)ء کسبی است که به رنج و زحمت: حاصل می‌توان کرد. پس هر که ادب را به خود 
بنده, بر آن قادر گردد و هر كه عقل را به خود بنددہ چیزی را زياد نم ىكند به سبب اين مگر 
جهل. 

۹ .على بن اب 
عمار از امام جعفر صادق روایت کرده است که گفت: به خدمت آن حضرت عرض کردم که: 





راهيم: از پدرش از یحبی بن مبارک از عبدالله بن جَبّلهہ از اسحاق بن 





فداى تو گردم؛ به درستى كه مرا همسايهاى است که بسیار نماز می کند و صدقه بسیار مىدهد 
و حج بسيار به جا می‌آورد و هیچ ناخوشى در او نيست. حضرت فرمود کہ: «اى اسحاق» 
عقلش چگونه است؟» اسحاق كفت كه كفتم كاي تو كردم او را عقل درستی نیست. 
حضرت فرمود كه: «عملش بالا نمی راود و مقبول می شود به واسطة بی عقلی كه دارد». 
7٠١‏ . حسين بن محمد از احمد ہن محمد سيارى. از ابو يعقوب بغدادى روایت كرده 
است که كفت: ابن سكيت به خدمت خضرت امام رضا 3 عرض كرد که: چرا خدا موسى بن 
عمران رابا عصا و يد بیضا (که سفیدی آن به طورى بود که شعاع آن بر شعاع آفتاب غلبه 
می‌نمود) و با آلت سحر و جادو (چیزی چند كه به جادوگری می‌مانست)؛ فرستاد و حضرت 
عیسی رابا آلت طبابت مبعوث گردانید و جناب محمد را - صلی الله عليه و آله و على جميع 
الانبياء -به معجزة سخن و خطبههاى فصیحۂ بليغه فرستاد؟ حضرت امام رضاثل فرمود كه: 
«خدا چون موسى 1# را مبعوث گردائید سحر بر اهل عصرش غالب بود (جه ساحران در آن 
زمان بسيار بودند). پس از نزد نخدا به سوى ايشان جيزى را آورد كه مثل آن در قوۂ ايشان نبودہ 
و آورد آنچه راكه سحر ایشان به آن را باطل كردانيد. و به واسطة آن حجت را بر ايشان تمام 
كرد. و خدا عیسی 8 را فرستاد در هنگامی كه ناخوشىهاى مزمن که بة شدن آن دشوار بود 
در آن زمان ظاهر شده بود, و مردم به طبابت محتاج بودند. بس از نزد خدا ايشان را چیزی 
چند آورد که مثل آن در قوة ايشان نبود؛ چون مردگان را از برای ايشان زنده گردانیدان و کور 
مادوزاد و بيس را چاق نمودن به فرمان خداء و به ابن علت, حجت خدا را بر ايشان تمام 





25 اب العقل وا! 
۲ ت الكافي /الأصول كتاب العقل رالجهل 





جنر 39 ال «إذا ام بوصم ادف زۇ 
وَكَمَلَثْ به أخلامهُم». 
۲ عَلي بن م 











كتاب عقل و جهل تحفة الأولياء /ج۱ ن ۱۲۳ 


ساخت. خدا محمد ظَلي را فرستاد در وفتی كه غالب بر مردم آن روزگار: خطبهها و سخنان 
بليغ و فصیح بود ابو يعقوب راوى كفت كه: كمان م ىكنم که آن جناب, به جاى اسخن» لفظ 
ااشعر» را فرمود (يعنى: غالب بر ايشان شعر گفتن بود) ۔پس آن جناب از نزد خدا آن قدر از 
مواعظ و احكام را از برای أيشان آورد كه گفتار ایشان رابه آن باطل ساخحت و به سبب آن 
ان تمام كردانيد». 

ابن سکیت گفت: به خداسوگند كه هركز مثل تو راندیدم» بس بفرماکه امروز حجت خدا 


حجت خدا را بر ا 





بر خلق جه چیز است؟ آن حضرت فرمود که: #امروز حجت خدابر خلق» عقل است که به 
واسطة آن می‌شناسد آن‌که را بر خدا راست می‌گوید و او را تصدیق می‌کند و آنکه را بر خدا 





دروغ می‌گوید. می شناسد و او را تكذيب می‌کند» 


ابن سکیت گفت: به خدا سوگند که جواب حق و درست همین است. 





"١‏ . حسين بن محمد از معلّی بن محمد از وا از خی حنّاطءاز قتیبه اعشی, از 
ابن ابی یعفور, از مولاى بنى شیبان, از امال محم يكار 8 روايت كرده است که آن حضرت 
فرمود که: دجون قائم ما بر پا شود و ظاهر گردد. خلا ست قدرت و رحمت خويش رابر 
سرهای بندگان گذارد و عقل‌های ایشان راو ران جمع گرداند (يابه واسطة آن اختلاف از ميانة 
ايشان برخيزد). و عفل هر يك به سر حذکمال رس 

۲ . على بن محمد از سهل بن زیادہ از محمد بن سلیمان؛ از على بن ابراهيم؛ از 
عبدالله بن سنانء از امام جعفر صادق 886 روایت کردہ است که آن حضرت فرمود که: «حجت 
خدا بر بندگان, پیغمبر است» و عقل حجت است در آنچه ميانة بتدكان و دا است». 

۳ چند نفراز اصحاب ما روابت كردءاند از احمد بن محمد به طور مرسل که كفت: 
امام جعفر صادق 380 فرمود كه: هستون انسان و آنجه به آن بربا مى شود عقل است. و از عقل 
فطانت و زيركى و فهم و محافظت و علم به هم می رسد۔ وهر يك از اينهابه واسطة عقل كامل 
می‌شود: و عقل, رهبر و محل دیدن وكليد امر اوست (كه نمام مر او به وى روشن شود). پس 
هرگاه تقويت عقل او از ور باشد:عالم و حافظ و ذاکر و صاحب فطانت و فهم گردد: و به ای 
سبب چگونگی و جهت و حیثیت هر چیزی رابداندہ و هر که او راخي رخو اهى کند و هر که به 





او خیانت كند. همه رابشناسد. و چون این راشناخت. مجرای کار خویش و آنچه باعث پیوند 


و جدایی آَْ باشد. بشناسد (به اينكه هر جه از أو سر زند و به آنچه موجب امداد و اخلال 









۴ الكافي /الأصول 






بت ذلك عَرَفَ مَجْرَاهُ مرول 


۵ . الْحْسَین بن مک .عن على إن شط عن أو 


۶ . مک بن ال 








کتاب عقل و چهل تحفة الأولياء /ج۱ ن ۱۲۵ 


آن باشد. دانا گر داند). و یگانگی را از برای خدا و اقرار به فرمان‌برداری را خالص گرداند. و 
چون اين رابه عمل آوره آنچه راکه از او فوت شده دريابد و بر آنچه آمدئی است فرود آید 
(کە بر آن مسلط كردد). و آنچه راكه در آن است بشناسد و بداند که آن, از برای جه 





اینجاست و از کجا به ار می‌رسد, و به سوی جه بازخواهد كشتء و همة اينها از 
تقویت عقل است», 

۴ . على بن محمد از سهل بن زیاد. از اسماعیل بن مهران, از بعضی از مردان 
خويش كه راوى حدیت‌اند. از امام جعفر صادق 4# روايت كرده است که آن حضرت فرمود 
که: «عقل رهنمای مزمن است». 

۵ ۲۵ . حسين بن محمد از مُعلّى بن محمد. از وشاء از حمّاد بن عثمان, از ری بن 
خالد از امام جعفر صادق 8ڈ روايت کردہ است كه آن جناب فرمود كه: «رسول نخدا به 
على بن اہی طالب 848 فرمود كه: يا على. هيج در ونيشيى. سخت‌تر از جهل و هيج مالى؛ پر 
نفع تر از عقل نيست». 

۶ ۲۶ محمد بن حسن:از سهل برأ یاوه از اي 
بن مسلم از امام محمد باقر 8 روایت کرده میت که أن حضرت فر مود که: اجون خداعقل را 
آفریدہ فرمود که: رو کن عقل رو کرد و بعد از آن فرمود كه: بشت کن؛ بشت کرد فرمود: به 
عزت و جلال خويش سوگند ياد می‌کنم که: هیچ خلقی رانیافریدم که از تونیکوتر باشد. تو را 
امر می‌کنم و تو رانهی می‌نمايم و تو را واب می‌دهم و تو را عقاب می 

۷ . چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند از احمد بن محمد از هيثم بن 


اپید و 








ی نجران, از علاء بن 














ابی مسروق تّهدى. از حسین بن خالد از اسحاق بن عمار که گفت: به امام جعفر صادق 88 
عرض کردم که: مردی هست که به نزد او می‌آیم و بااو سخن می‌گویم به پاره‌ای از سخنان 
خویش, و او همه آن رامی‌قهمد. و از جملة مردمان کسی هست که به نز او می یم و سخنی 
که دارم با او می‌گویم و ار همه سخنان مرا فرا مىكيرد؛ بعد از آن, آن را بر سن رد می‌کند؛ 
چنانچه با او سخن كردهام. و از جمله مردمان کسی هست که به نزد او مىآيم و با او سخن 
میگویم بعد از آن. میگوید که آن رادو مرتبه بگو. حضرت فرمود که: «ای اسحاق» آيا 
نمی‌دانی که اين از جه راہ است؟» عرض کردم که: نه. ات فرمود که: «آنكه با او 

می‌کنی به بعضی از سخنان خویش, و او همه آن را می‌شناسد اینک کسی است که نطفه‌ای 











۶ الكافي /الأصول کاب ال الیل 





۲ 3 
اء غن أَحْمَدَ بن مُھگد, عَنْ بشض من رهه عن أ 








اخ مگ ه 
۹.۔ بَعْض اضحابتا رقم عن ممل 











من يَحْلُم, وَالِْلُْ نه والصذق عر . وَالجَهلٌ ل زم مج ورد لجع 








کتاب عقل و جهل تحفة الأولياء/رج١‏ ۵ ۱۲۷ 





كه او از آن به وجود آمده. با عقلش سرشته شدہ و اما آنكه بااو سخن می گوپی واو 
همةسخنان تو را فرا میگیرد و بعد از آنه نو رابر آنچه كفتهاى جواب می گوید اينك آن 
است که عقلش در شكم مادرش در او تركيب شده اما آنکه سخنى كه دارى با او می‌گریی و 
می‌گوید که دو مرتبه بگو اینک آن است كه عفلش در او تركيب شدہ بعد از آزكه بزرگ شده 





راب 





است, و به این جهت به نو می‌گوید كه دو مر تبه بگوا. 

۱۸/۸ . چند نفر از اصحاب ماروايت كردءاند از احمد بن محمد از بعضى از آنان که آن 
را مرفوع ساخته‌اند از امام جعفر صادق3# که فرمود كه: «رسول دای فرمود كه: چون 
مردی را دیدید که بسیار نماز می‌کند و روزه بسيار مىكيرد؛ به او تفاخر و مباهات مکنید, نا 
نظر نمابيد و ببينيد كه عقلش چگونه است». 

۹ . بعضی از اصحاب ما روایت کردہاند و آن را مرفوع ساختەاند از مفضل بن عمر» 
از امام جعفر صادق 94 كه آن حضرت فرمود كع «اى مفضل, رستگاری نمی‌یابد آن‌که عقل 
ندارد و آنکه علم ندارد عاقل نمی شود و فگر نمی‌گدر و زود باشد آنکه می‌فهمد برگزیده و 
بزرگوار گردد و آنکه حلم ورزد و بردباری نماید فيروزى يابد. و علم و دانش, سهر است از 


برای آنچه ناشايسته باشد؛ و راست‌گویی عزت است, و جهل خواری است؛ و فهم 











بزرگواری است, و بخشش مو جب فیروژی باقن و آسان شدن کار و روا شدن حاجت است. 
و خوش خلقی باعث جلب دوستی مردمان است. و آذكه بر روزگار خویش عالم و داناست» 
آشفتگی‌ها ناگهان بر او وارد نشود. 

هوشیاری و دوراندیشی, موجب بدگمانی می شود و واسطة در ميان مرد و حکمت 
نعمت عالم است (و آن» لذتی است كه در حل مشکلات می‌یابد). و جاهل, در ميان اين دو 
محروم است (حاصل معنی, آنکه عالم به نعمت خود لذت می برد و جاھل, بهرة از آن 
ندارد). خداء دوست آن است که او را بشناسد. و دشمن آن است که معرفت او را بر خود 





ببندد: و عاقل, آمرزگار است (که از بدی‌ها می‌گذرد). و جاهل» غدار و مکار و خبانت كار. و 
اگر خواهی که مردم تو راگرامی دارندہ نرمى بيشة خويش گردان و اگر خواسته باشی که تو را 
خواری رسانند. درشتی كن. و آنکه اصلش كران مايه باشد. دلش نرم خواهد بود و آنکه 
سرشت و بنيادش درشت باشد» جگرش سخت می‌باشد. و آنکه پیش دستی کند. در ورطة 
هلاكت گرفتار شود (که بیرون آمدنش از آن دشوار باشد). و آنکه از عاقبت و آخر چیزی 





۸ الکافي /الأصول _ 000 كتابالعقل والجهل 


۰ . مُحَمَدُ بْنّ يَخبئ رَقَعَهُ 





پیه. عن بَعْضٍ 





كتاب عقل و جهل تحفة الأولياء/ج1 ۵ ۱۲۹ 


ترسد از فرورفتن در آنچه نمی داند درنگ كند و از جابه در نرود و آذكه ناكاه برامرى وارد 





شود بی‌آنکه علم و دانشی داشته باشد. بینی خویش را ببزد (كه بسیار خوار و بی مقدار 
شود) و آنکه دانانباشد در نیابد. و آنکه در نیابد سالم نماند و آن‌که سالم نماند. او راگرامی 


او ستم كنند. و شکست بر او وارد آيد و آنکه او را 





ندارند, و آن‌که او را گرامی ندارند. 
شكست دھندہ ملامتش 
همه كس به آن‌که پشیمان شود». 





آن است که مذکور شد و آن‌که چنین باشد. سزاوارتر است از 





۰ محمد بن يحيى روایت کرده و آن رامرفوع ساخته. كفت کہ: امير الم منین ا 
فرمود که: اهر که حصلتی از حصلت‌های خوب در او از برای من استوار گردد او رابر آن بار 
می‌کنم و از نبودن آنچه غير آن باشد. می‌گذرم و نمی‌گذرم از نبودن عقل و نه از نبودن دین؛ 
زیرا که جدا شدن از دين: جدایی از ایمنی است و گوارایی نمی‌باشد و بازندگی که با ترس 
باشد و نیستی عفل, نیستی زندگی است و چنین کسی را فياس نمی توان کرد مگر به مردگان». 

۱ علی بن ابراهیم بن ھاشم إؤ “مو سن إبراهيم محاربی, از حسن بن موسی, از 
موسی بن عبدالله» از میمون بن علىء از امام جعفر ادق 38 روایت کردہ است که آن حضرت 
فر مودكه: امیر المؤمنين 38 فر مود که:زخوشآمدن مرد از حودش, دلیل است ہر آنکه عقلش 
ضعيف است». 

۲ ۳۲. ابر عبدالله عاصمی, از على بن حسن, از على بن اسباط. از حسن بن جَهم؛ از 
ابوالحسن حضرت امام رضا 8 روایت کرده است که گفت: اصحاب ماكروه امامیه» در نزد آن 
حضرت مذكور شدند و ذکر عقل در ميان آمد. آن حضرت فرمود كه: «اعتنایی نمی شود به 
شأن صاحبان اين دين از آنان که ايشان راعقلی نبست» گفتم که: فدای تو گر دم به درستی که 
از جملة آنان که امر امامت را وصف می‌کنند و به آن قائل‌اند. گروهی هستند که با ایشان 





ناخوشی در گفتار و کردار نیست, و ایشان رااین عقل‌ها نمی‌باشد. آن حضرت فرمود که:هاین 
گروه نیستند از آنها که خدا با ایشان خطاب فرموده ا درستی که خداء چون عقل را 
آفريد به او فرمود: رو کن؛ رو کرد و قرمود: بشت کن؛ پشت کرد. و پس فرمود كه: به عزت 
خویش سوگند ياد م ىكنم که چیزی را نیافریدم که از تو نيكوتر باشد. -یا دوست‌تر باشد -به 
سوی من از نوء پس به تو می‌گیرم و به واسطة تو عطا می‌کنم». 

۳ ۳۴ على بن محمد. از احمد بن محمد بن خالدہ از بدرش: 











4 کتاب العقل وال 
۰ ت الكافي /الأصول __ 9 ب العقل والجهل 


وبأ له وهم 2 ودار 








كتاب عقل و جهل تحفة الأولياء /ج۱ ن ۱۳۱ 


از امام جعفر صادق 3 روایت کر است که آن جناب فرمود ک: «در سیانة ايمان و كفرء 
واسطهاى نیست مگر كمي عفل». 

به آن حضرت عرض شد که: ای بسر رسول خد معنى اين جه جيز است؟ 

فرمود که: بندۂ خدا, حاجت خویش رابه سوى مخلوق مىبرد. پس اكر نيت خويش رااز 
برای خدا خالص گرداند. هر آینه می آید أو را آنجه خواسته باشد در زمانی که از اين شتابان تر 





باشنده: 

۴ ۴۴ . چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند از سهل بن زياد از عبیدالله دهقان, از 
احمد بن عمر حلبی. از يحيى بن عمران, از امام جعفر صادق لا كه آن حضرت فرمود که: 
«امیر الم منین 96 می فر مود كه: به عقل, قعر حکمت بیرون آورده شد و به حکمت» قعر عقل 
بیرون آورده شد و به یکی سیاست و قهر كردن بر بدکاره ادب شایسته به هم مىرسد». 

و فرمود که:«می‌فرمود کہ: اندیشه کردن, باعث زندگی دل بينا است؛ جنانجه دوندہ 
می رود در تاریکی‌ها به روشنی, به راعلة نیک ترهایی و رستن و کمی چشم داشت». 

۵ ۴۵ . ند نفر از اصحاب مار وایت ردان از عبدالل بژاز: از محمد بن عبدالرحمان 
بن حمّاد از حسن بن عمّار. ا ام جعفر صادق 8 که در ضمن حديث طولائی فرمود که 
«اول امور و آغازش: و قوت و آبادآنی‌اش که هیچ چیزی جز به آن سودمند نیست: عقلی است 
که خداوند زينت آفریده‌هایش و نور آنها قرار داده است. بس با عقل, بندگان, آفریدگار شان 
را می‌شناسند و می‌فهمند که آنها آفریده شده‌اند. و اينكه خداء مدبر آنهاست و آنها تدبير 
می‌شوند. و نیز می‌فهمند که خدا: ماندگار و آنها رفتنیاند. مردم باعقلشان استدلال می‌کنند بر 
آنچه از آفریدۂ خدا دیدہاندہ از آسمان و زمین و خورشید و ماه و شب و روز خداو مردم و 


این‌که خداء آفریدگارمردم و ابنهاست. و ت ہیر کننده‌شان هميشه بوده و خواهد بود. و با او 





خوب و بد رامی‌شناسند. و ظلمت را در نادانى می‌دانند. و نور را در علم اين آن چیزی است 
كه عقل به آن راهنمایی می‌کند. 

به ایشان گفته شد كه: آیا برای بندگان عقل کافی است و نه غير عقل؟ 

فرمود که: «عاقل. به حاطر دلالت عقلش که خدا آن راماية قوام و زينت و هدایت او قرار 
دادہ, می فهمد که خدا حق است. و خداء پروردگار اوست و می‌داند که پروردگارش خوشی و 
ناخوشى دار و طاعت و معصیت دارد و در می‌یابد که عقلش به خوشى و ناخوشى خداء راہ 





۲ الکافي /الأصول 


کتاب العقل والجهل 


َلَى الال لَب الیل الب 





5 ای ا ا و سے ای 
۶ ۶ علي ب محمد غن بَْضٍ أَضْحَابه . عن ابن أبي عير عن اضر بن 
ن مِهْرَانَ الا قالا: سمغتا با عب 





أشرظة يَقُولٌ: دل 
00 ٤ے‏ جا مد ا کی کر 
نی أَخْصَتٌ ين العفل . ولا َر أحَط بن الخئتي. ول اسيظهار في آنر أْتر ین 
شور فید». 





و هذا از تاب التفلِ اوالْجَيْل] 








كتاب عقل وجهل تحفة الأولياء /۱ ن ۱۳۳ 
نمی بر و می‌فهمد كه به أو دست نمی‌یابد جز با طلب علم و ادب که قوامى جز به او ندارده. 

۶ ۳۶. على بن محمد. از برخی از اصحاب »از ابن ابی عميرء از نَضر بن ويد از 
حمران و صفوان بن مهران جمال که گفتند: از امام جعفر صادق 4۶ شنيديم كه می‌فرمود: 


انی در چیزی, بالاتر از 





اثروتی برتر از عفل؛ و درویشی بدتر از حماقت نيت و پش 





مشورت نمی‌باشد».۱ 
و این» آخر کتاب عقل [ و جهل] است. و سپاس و ستایش از برای 


خدا است که پرورند؛ همة جانیان است به تنهایی. و خدا رحمت 
فرستد بر محمد و خاندان او و سلام كويد بر ایشان. 


۱ . ترجمة دو حدیث ۳۵و ۳۶در نوشتة مترجم -رحمه الله -نبود. 














)۲( 
كتاب فضيلت علم 











۳ 
ِتَاب قضل الم 


بشم اللہ امن الأجيم 


قال: ال زشول اشركلة: طَلَبُ الیلم 
العلم» 





۸ من بشیی, عن شعشد بن ال 







۹ علي بن راهيم عَنْ مُحَمَّدٍ بن عیسی, عن بونش بن عَد الرَحْمٰن, عن 
1 


يسع الاس تراسا 








(r) 
كتاب فضيلت علم‎ 
بسم الك الرحمن الرحیم‎ 


.٠‏ باب در بیان فرض علم و وجوب طلب نمودن آن و ترغيب كردن بر آن! 





۷ خبر داد مارا محمد بن يعقوب. از على بن ابراهيم بن هاشم از درش: از حسن 
بن ابی الحسين فارسی, از عبد الله" بن زید از پذرش از امام جعفر صادق ۹# كه آن حضرت 
فر مود که: «رسول خحدا ل فرمود كه: طليب كرون علم. واجب است بر هر مسلمائى. بدان و 
آكاء باش كه خداء طلب کنندگان علم زا ذؤائيتك می دارد». 

۸۔ محمد بن يحبى عطار. از ماب لین از محمد بن عبداله از عيسى بن 
عبداللہ غمری, از امام جعفر صادق كك بكرم اسشاكه آن حضرت فرمود که: اطلب 
كردن علم. واجب است». 

٩‏ ۳.علی بن ابراھیم از محمد بن عیسی: از يونس بن عبدالرحمان, از بعضی 
اصحاب خویش روایت كرده است که گفت: از امام موسی كاظم 30 سؤال شد که: آیا مردم را 


می‌رسد که ترک کنند سؤال از آنچه به آن محتاج‌اند؟ فر مود که: «نه؟. 








۱. در بيشتر نسخه‌ها پیش از این, مذكور است: كتاب «فضل علم» و مزید اول است به آنچه از شيخ طوسی منفول 
است كه کتاب «عقل و فضل علم» را یک باب از کتاب‌های كافى شمردہ قاست] و آنه از نجاشی -رحمة لله عليه - 
مروی است که کناب «فضل علم» از کتاب‌های کافی شمرده. بعد از آنکه كتاب عفل را ياد نموده؛ مؤيد دوم است و 
کلام كلينى ۔رضوان الله عليه در این باب اضطراب نمام داردہ زيراكه پیش از این باب تصريح به ای‌کە آخر كتاب 
عقل است فرمودم و در آخر ابن باب نیز فرمرده كه: تمام شد کتاب عقل؛ و اگر جه در بعضی از نسخه‌ها به جای 
عفل: فضل علم واقع بوده و در آخر کتاب توحيد می‌فرماید: نمام شد كتاب «عقل و توحیده ازكتاب كافى. و از 
ديباجه نيز جنين ظاهر می شودكه علم راكتاب علیحدہ نباشد. بلكه آن جزو كناب عقل است و این اظهر و اصح 
است. (مترجم) 

1. در نسخة مترجم وحم الله ۔عبدالرحمان است. 





۸ الكاني سول کتاب فضل العام 


1 ہر ہو ہے ا‎ A 
علي ن مُحَمَّدٍ وه عَنْ سهل بن زیاده وَمُحَمّدُ | يَخیئٰ, عَنْ أَحْمَّدٌ‎ ۰ 










عن اي إشحاق الج تن 
الاش. افو كال الذین لَب اليم وال 
َليكُم ین طلّپ نا 





0۱ . عه من آضخابت عن أَحْمَد ب 


بن محمیء عن 








باب در بين فرض علم و وجوب طلب نمودن آن و تحفة الأولیاء /ج۱ 2 ۱۳۹ 


۰ علی بن محمد و غ 
محمد بن عیسی» همه روایت کرده‌اند از ابن محبوبء از هشام بن سالم. از ابو حمزه از 
ابواسحاق سبیعی, از آنکه او را حدیث کرده كه گفت: شنیدم از امام جعفر صادق #6 که 





از سهل بن زياد و محمد بن یتحبی, از احمد بن 





می فرمود: دای مردمان بدانید که كمال دین, طلب كردن علم و عمل كردن به آن است. آگاه 
باشید که طلب کر دن عل واجب‌تر است بر شم از طلب كردن مال؛ زيراكه مال قسمت شده و 
مضمون است از برای شماء که خداوند عادل آن را در ميان شما قسمت نموده و آن را ضامن 
شدہ و زود باشد که وفاكند از برای شما وعلم در نزد املش, مخزون است و شما مأموريد به 
طلب كردن آن از اهلش. پس آن را طلب كنيد». 

۱ ۵. چند تفر از اصحاب ما روايت کردہاند از احمد بن محمد برقی, از يعقوب بن 
يزيد از ابو عبداللہ -كه مردی اس از اصحاب ما -و آن رامرفوع ساخته که گفت: امام جعفر 
صادق 94 فرمود که: «رسبول خدائلة فرمود كه طلب كردن علم؛ واجب است». 

۲ ۶. ودر حديث دیگر كفت كلاأمام عق رككبادق ۹ فرمود كه: «رسول دا 
فرمود که: طلب كردن علم. واجب اسب ور میتلمانی. بدان و آكاه باش که خدا طلب 
کنندگان علم را دوست مىدارد». 

۳ء على بن محمد بن عبدالله. از احمد بن محمد بن خالد, از عثمان بن عیسی, از 
على بن ابو حمزہ روايت کرده است که گفت: شنیدم از امام جعفر صادق 38 که می فر مود كه: 
«طلب دانش كنيد در دين اسلا و فقه بياموزيد؛ زيرا هر كه از شما طلب دانش نکند در دين 


رستی که خدا در کتاب خود می‌فرماید: 






حون بعنی: طلب دانش کنند در 
دين و فقه آموزند و تا بترسانندآنآن که تفقه نمودءاند و علم فقه آموخته‌اند كروه خویش را 
چون بازگردند به سوی ایشان, تا باشد که قوم أيشان بترسند از آنچه ترسانیده می‌شونده. 

از مضل بن عمر روايت 
كرده است كه كفت: شنيدم از امام جعفر صادق #6 كه می فرمود كه: :بر شما است كه در دين 





۴ حسين بن محمد از جعفر بن محمد از قاسم بن ربیع؛ 


خدا طلب دانش نمایید و فقه بباموزيد و چون باديه نشينان نباشيد؛ زیرا هر که در دين خدا 





۱۲۷ تويه‎ ١ 








۰ 0 الكافي /الأصرل 





EG 


صرب رُدُوسْهُمْ بلاط حَتّئ وا 











واه عن 





۶ علي ا ُڪگڍ. عن سهل نزن عن محمد ي عبسئ. عن 








الَ: وما الْلّامَةُ؟ قفاوا لہ أَعْلَمْ 





۸ محمد ن یَخییٰ, 








باب در بیان صفت علم و فضیلت آن و فضيلت علما تحنة الأولياء/ج1 ۵ ۱۴۱ 


تفقه نكند, خدا در روز قيامت نظر رحمت به سوی او نکند و هيج عملی را از برای او پاک 
نگردانده (يعنى قبول نفرماید), 

0 . محمد بن اسماعیل, از فضل بن شاذان, از ابن ابی عُمیر از جميل بن دراج از 
ابان بن غلب از امام جعفر صادق 8# روايت كرده است که آن حضرت فرمود که: «هر آينه 





دوست می دارم که اصحاب و ياران من تازيانهها بر سرهاى ايشان زنند. تا طلب دانش کنند و 
فقه بیاموزند». 

۶ .على بن محمد از سهل بن زیادہ از محمد بن عیسی, از آذكه آن راز امام جعفر 
صادق 1 روایت کرده است که گفت: مردی به حدمت ان حضرت عرض کرد که: فدای تو 
كردم مردی که امر امامت را شناخته و اعتقاد درست دارد. ملازم خانة خويش شدہ از آن 
بيرون نمی‌آید و به واسطة بيرون نرفتن, در نزد هیچ یک از برادرائش معروف نشدہ آن 
ن مرد چگونه در دين خیو پٹ طلب دانش می‌کند و فقه مىآموزد؟». 





حضرت فرمود که 
؟. باب در بیان صفت علم و نیت آن و فضیلت علما 


۷ ۱ . محمد بن حسن و عل ۍ بن محمد روآیت کرد‌اند از سهل بن زياد از محمد بن 
عیسی, از عبیدالله بن عبدالله دهقان. از درشت ژاسطی: از آبراهیم بن عبدالحميد؛ از امام 





موسی كاظم 90 که آن حضرت فر مود که: «رسول خد ا داخل مسجد شد دید که كر وهى بر 
گرد مردی برآمده‌اند. فرمرد که: اين مرد جه كاره است؟ به آن حضرت عرض شد که: مردی 
است بسیار دانا. فرمود که: بسیار دانا چیست؟ (یعنی: جه علمی را خوب می‌داند؟) به آن 





حضرت عرض کردند که: داناترین مردمان است به نسب‌های عرب و جنگ‌هایی که در ميان 
ایشان وقوع يافته و روزهایی که در جاهلیت معروف بوده و شعرهای ایشان و عربیت را 
خوب می‌داند». حضرت كفت که: «جناب بيغمبر جيك فرمود که: اين علمى است که ضرر 
نمی رساند به آنكه آن را نداند. و نفع نمی بخشد به آنکه آن را بداند. بعد از آن بيغمبر كلك 
فرمود که: جز این یست که علم. سه علم است: آیڈ محکمه که مبیّن و مفصّل است (و در لفظ 
و معنی؛ هیچ اشکالی نیست) یا واجبی راست و درست (که کجی و عیبی در آن نباشد). یا 
است» (که به کار کسی نمی‌آید). 

۸ محمد بن يحيى: از احمد بن محمد بن عیسی؛ از محمد بن خالد» از ابو التختری» 











سننی كه بر يا است و آنچه غير از أينها است. ز 





۲ ت الكافي الأصول 





في الم وا على | 


۱ 0. مد إن یض سے نشکنک بن عبسئ. عن مُحَمَدِ بن سان 
6 


ام حون 





عن إِسْتاعِيلَ بن جابي عن آبي عبد افرع قال: «لْمَمَاء اما والأنيتا 








ساد 





هر 
شیف وال 





20001 
۲ ۶. وفي روَا أخرئ: ه«اْعُلَمَاءُ ماه وال 
+ آخطظ بن للش عن عكر بي حشاق عن ذش | 








باب در بیان صفث علم و فضيلت آن و فضيلت علما تحفة الأولياء رج١ o‏ ۱۴۳ 


از امام جعفر صادق 4# روايت كرده است که آن حضرت فرمود كه: ابه درستى که علما 
وارث‌های پیغمبرانند و وجه این, آن است که بيعمبران درم و دیناری را وانگذاشتەاند كه از 





ایشان ارث برندہ و جز این نيست که «اند احادیثی چند از احادیث خویش راء پس 
هر که جيزى از آنها را فراگیرد و به آن چنگ در زند. به حقيقت که بهرة تمامی را فراكر فته 
است. بس نظر كنيد به اين علم خویش كه آن را از که قرامی گیرید؛ زيراكه در ميانة ما اهل 
بيت» در هر عصرى عدولی چند هستند كه تحريف كردانيدن غاليان و به خود بستن 
تباھکاران و كجروان و تأويل كردن جاهلان راز آن دور مىكنند». 

۹ حسین بن محمد از مُعلّى بن محمد از حسن بن على وشاءء از حمّاد بن عثمانء 
از امام جعفر صادق 18 روایت كرده است که آن حضرت فرمود كه: «چون خدا خواسته باشد 





که خیری به بنده برساند أو را در دين خويش فقیه و دانشمند گرداند». 

۰ . محمد بن اسماعیل, از فضل بن شاذان, از حمّاد بن عیسی از ربعى بن عبدالله »از 
مردی, از امام محمد باقر چ8 روایت کرده اس ت که گفت: آن حضرت فر مود که: «کمالی كه به 
سر حد كمال رسیده باشد, طلب دانش گر دن آملت کر وین و صبر كردن بر مصیبت (و سختی 
که به کسی رسد) و اندازه كردن آنچه په آن زندگانی کنند پی‌زیاده و نقصان». 

۱. محمد بن يحيى. از احمد بن محمد بی عسی, آز محمد بن سنان» از اسماعیل بن 


جابر» از امام جعفر صادق 986 روایت کرده است که آن حضرت فر مو د که: «علماء امین هايند که 








بر ایشان اعتماد باشد و برهي زكاران. حصارهایند و اوصياى پیغمبران. سرداران و آقايا 
۲ء در روایت دیگر: جنين واقع شده که: «علماء نشانه‌های راه هدايتند و 
پرهیزگاران» حصارها و اوصیاء سردارانند», 


۵۳ / احمد بن ادریس, از محمد بن حسّانء از ادریس بن حسن, از ابواسحاق کندی, 





از ہشیر دهان روایت کر ده است که گفت: حضرت امام جعفر صادق لچ فر مود که: «هیج خير و 
خوبی نيست در آن‌که طلب دانش نمی‌کند از اصحاب ما ای بشیر. به درستی که مردی از 
ایشان, چون به فقه و دانش خویش بی‌نیاز نگردد, به مخالفان محتاج شود. و چون به ايشان 
محتاج شود او را در در گمراهی خويش داخل گردانند و او نمی‌داند». 

۴ علی بن محمد. از سهل بن زیادہ از نوفلی, از تکونی, از امام جعفر صادق #8 از 


پدرانش روایت کرده است که آن حضرت فرمود که: «رسول خدايي فرمود که: هیچ خوبی 








۴ الکافي /الأصول 8 ۱ كتاب فضل العلم 


عام م ملاع 0 شتی ا 


۵۵ 






وق يخبئ. عن 


عه/١٠.‏ اخسن بن مک عن 





۷ء علي بن مُحَمَّدٍ د عَنْ سَهْلٍ ڊ 


مگ 


مُحَكڍِ بن عیسیٰ جیما عَنِ ان مَحْبُوبٍ. عن ل ا ا 











باب در بیان أقسام مردمان تحفة الأولیاء /ج۱ ۵ ۱۴۵ 


نیا نیست مگر از برای دو مرد: یکی عالمى كه فرمان او برد و دیگری: 
كوش دهنده که آنچه می‌شنود نگاه دارد و به آن نفع يابد». 





در زندگی و زیستن دا 


۵ء. .على بن ابراهیم از پدرش, از ابن ابی عُمِير؛ و محمد بن يحيى؛ از احمد بن 
محمد از ابن ابی عمیر از سيف بن عميره؛ از أبوحمزه. از امام محمد باقر ج8 روايت كردهاند 
كه آن حضرت فرمود كه: «عالمى كه مردم به علم او منتفع شوند يا خود به علم خویش منتفع 
شود بهتر است از هفتاد هزار عابده. 

۶ ۱ حسین بن محمد از احمد بن اسحاق» از سعدان بن مسلم. از معاويه بن عمّار 
روایت کرده است که گفت: به خدمت امام جعفر صادق 182 عرض کردم كه: مردی هست که 
بسیار حدیث شما را روایت می‌کند و آن را در ميان مردمان منتشر می سازد, و در دل‌های 
ایشان و دل‌های شيعيان شما سخت و محکم می‌گرداند. و شابد عابدی از شیعیان شما او را 





ایت نیست. کدام یک از این دو بهتراند؟ فر مو د كه: «آنكه بسیار روایت کنندۂ حدیث ما 





است که به سبب آن, در دل‌های شیعیان مانتیو اپتحکام به هم می رسد. از هزار عابد بهتر 
است». 
۳باب در بیان اقسام مزدمان 

۷ .على بن محمد از سهل بن زياد و محمد بن یحبی, از احمد بن محمد بن عیسی+ 
همه از ابن محبوبء از ابی أسامه. از هشام بن سالم. از ابو حمزه از ابو اسحاق سبيعى؛ از آنکه 
او را حديث کردہ از کسانی كه اعتماد بر ایشان مىباشد. روايت كردءاند كه كفت: شنیدم از 
امیر الم زمنین :898 که می فرمود: «مردم بعد از رسول خد ات بازگشتند به سوى سه كس: یکی 
عالمی که بر هاءايت است از جانب خداء كه نخدا او را غنى و ہی نیاز كردانيده به آنچه دانسته از 
علم غير خویش» و دیگر: جاهلی که ادعاى علم می‌کند واو راهيج علمى نیست و به آنچه در 


نزد اوست او را خوش می‌آید.به حقیقت که دنیا او را فريفته واو غير خویش رافریفته است» 






و دیگری, متعلمی که تعلیم گرفته از عالمی که بر راہ راست است. از جانب خدا و بر نجات از 
عذاب آخرت بعد از آنکه ادعای باطل نمود به هلا کت رسید و آن‌که دروغ به هم بافت, نااميد 
گردید». 


۸ حسين بن محمد اشعری, از مُعلّى بن محمد از حسن بن على وشاء از احمد بن 





۶ ت الكاقي /الأصول ٤‏ كتاب فضل العلم 








توا ديتاراً ولا وزهماً. ولکن وَرنُوا ال 





۲.۔ شڈ ند 








پاپ در بیا: 


ثواب عالم و متعلم تحفة الأولياء /ج۱ ج ۱۴۷ 


عائذ از اہی خدیجۂ سالم بن مرم از امام جعفر صادق 3 روايت کردہ است که آن حضرت 
فرمود که: «مردمان سه قسہاند: عالم و متعلم كه طالب علم است و فرومايكان» (كه قدر و 
منزلتی ندارند)۔ 

۹ / . محمد بن يحبى؛ از عبدالله بن محمد از على بن حکم. از علاء بن زین: از 
محمد بن مسلم از ابوحمزة ثمالی روایت كرده است كه گفت: امام جعفر صادق 38 به من 
فرمودكه: «عالم باش يا متعلم (كه علم را طلب كنى) يا اهل علم رادوست دار و قسم چهارم 
مباش که به دشمنى ایشان هلاک می‌شوی» 

۰ء على بن ابراهیم. از محمد بن عيسى. از يونس .از جميل؛ از امام جعفر صادق 88 
روایت كرده است که 








:از آن حضرت شنيدم كه می‌فر مود: #مردم. صبح می‌کنند بر سه 
قسم:عالم و متعلم و فرومايه. بس ماييم علما و شيعيان مابند كه متعلمائند و باقى مردمان 
فرومایگان و اراذلاند». 


۴ باب در بان ثوآب تالم و متعلم 

۱ . محمد بن حسن و على بن محَعاد از سهل بن زياد و محمد بن يحيى از احمد بن 
محمد همه از جعفر بن محمد شعرّی همون قدّاح و على بن ابراهيم از 
پدرش, از حمّاد بن عيسى: از اح. از امام جعفر صادق 86 روایت كردءاند كه آن حضرت 
فرمود که: «رسول خد ات فرمود كه: هر که در راهى رود كه در رفتن آنه علمى را طلب کند. 
خدا او رادر راهى به سوى بهشت در آورد. و به درستى كه فرشتگان بال‌های خويش را بر 
زمین می‌گذارند از برای طالب علم از روی رضاو خشنودى به آن. و هر که در آسمان و هر که 
و هر جه در زمين است. طلب آمرزش می نمایند از برای طالب علم؛ حتی ماهی در دریا۔ و 
فضیلت عالم بر عابدہ چون فضیلت ماه است بر سایر ستارگان در شب چهارده. 





و به درستی كه علماء وارث‌های پیفمبرانند و پیقمبران, دينار و درمی رابه میراث 
نداده‌اند» ولیکن علم را به میراث داده‌اند. بس هر که از آن فراگیرد؛ بهر؛ تمامی را فراگرفته 


۲ | محمد بن یحبی, از احمد بن محمد از حسن بن محبرب: از جمیل بن صالح. از 
محمد بن مسلم از امام محمد باقر 4# روایت کرده است که آن حضرت فرمود: «به درستی‌که 





3 كتاب فضل الم 
۸ الكافي /الأصول 7 


مل آجر المتعلم. وله الل غ1 
لو نکم كما وه الما 





وا الیل من حَعلةِ ایل 








تحفة الأولياء /رج١‏ ۵ ۱۴۹ 





آنکه علم را تعليم مردم كند از شماء أو را مزدى است. چون مزد آنکه از او تعليم كر فته و او را 
فضل و زيادتى است بر متعلم. بس علم راز حاملان علم كه ائمة هداين 
برادران خويش تعليم دهيد؛ چنانچه علما آن را به شما تعليم دادهاند». 

۳ء علی بن ابراهیم» از احمد بن محمد بسرقى. از على بن ابوحمز 
روایت كرده است که گفت: شنيدم از امام جعفر صادق 9 كه می فر مود كه: دھر که خيرى راب 
کسی تعليم کند او راچون مزدکسی است که به آن عمل نماید» به خدمت آن حضرت عرض 
کردم که: بس اگر متعلم آن علم رابه غير خويش تعلیم دهد اين مزد از برای معلم اول جاری 
خواهد بود. حضرت فرمود که:«اگر آن رابه همه مردمان تعليم دهد. اين مزد از برای او جاری 
كردد». عرض كردم كه: بس اگر بميرد نيز جنين خوأهد بود؟ حضرت فرمود که: وهر چند 


بیاموزید و آن راپه 








ابوبصیر 








ہمیردہ. 





۴ به همین اسناد از محمد بن عپدالحمید. از علاء بن رزین, از ابو تُبیدۂ حذّاء از 
امام محمد باقر 38 روايت است که آن حض رت گزہود كه: «هر كه باب ھدایتی را تعلیم کسی 
دهد او راچون مزدکسی است که به آن عمل کند و این گروہ عاملان. جيزى از مزدهای ایشان 
کم نمی‌شود. و هر که باب ضلالثؾ را تعلیم کسی دهد پر او چون گناهان آنان است که به آن 
عمل كردءاند و اين گروه عاملان, چیزی از گناهآن ايشان کم نمی‌شود». 

۵ 0 . حسين بن محمد از على بن محمد بن سعد روایت کرده و آن رامرفوع ساخته, 
از ابوحمزه از على بن الحسين 3 که فرمود آن حضرت:*اگر مردم بدانند که جه منفعت‌ها در 
طلب كردن علم است» هر آينه آن را طلب کنند؛ هر چند که به ریختن خرن‌ها و فرورفتن در 
درياها باشد. 

به درستی که خداى تبارک و تعالى وحی فرمود به سوی دائیال, که دشمن‌ترین بندكان من 
به سوی من, آن جاهلی است که حق اهل علم را سبک شمارد و اقتدای به ایشان را ترك نماید. 
و به درستی که دوست‌ترین بندگان من به سوی من آن پرهیزگاری است که طالب ثواب 
بزرگ باشد و هميشه با علما باشد و حلیمان را پیرو و از حکیمان قبول کندہ (مراد از علما - 
چنان‌چه بعضی گفتەاند - علماى شيعه است و از حکیمان؛ اوصيا و از حكيمان. پیغمبران). 

۶ ۶ . علی بن ابراهيم. از پدرش, از قاسم بن محمد از سلیمان بن داوود مِنقری از 
حفص بن غياث روایت کرده است که گفت: امام جعفر صادق 38 به من فرمود که: «هر که 
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۷ . محمد بن خی العَطانٌ عن اَحَمَد بْن مُحَگد بن عيسئ. عن 


الْحَسَنِ 





تَوَاضَعُوا من تلو الم وتزاضفوا حن 
:فذح بَاطلکم بحْکُم». 
۸ خی با ایم عن ئا ی عن وئس شن خاد ني 


ی رعن أبي عد ١‏ 








باب در بیان صفت علما تحفة الأولياءرج1 ن ۱۵۱ 


علم رابياموزد و به آن عمل نمايد و به جهت رضای خدا به مردم تعليم دهد او رادر ملكوت 


آسمان‌ها که موضع ربوبيت و پادشاهی و عجایب و بدائع خدااست: بزرگ نامنده و گویند که: 





از برای خدا آموخت و از برای خدا عمل نمود و از برای خدا تعلیم داد». 





۵ باب در بیان صفت علما 

۷ء محمد بن یحبی عطّار. از احمد بن محمد بن عیسی, از حسن بن محبوب: از 
معاویة بن وهب روایت كرده است که گفت: شنیدم از امام جعفر صادق #8 كه می فرمود: «علم 
را طلب كنيد و با آن, به حلم و بردباری و آرام آراسته شوید و فروتنی نمابيد از برای آن‌که آن 
رابه وى تعلیم می‌دهید. و فروتنی كنيد از برای آنکه علم را از وی طلب نموده‌اید. و علمای 
ستم‌کار مباشید که باطل شما حق شما رامی‌برد و آن رأ ضايع می‌کنده 

۸ . على بن ابراهیم» از محمد بن عیسی, از یونس: از حمّاد بن عثمان, از حارث بن 
مغیرۂ نصری, از امام جعفر صادق اا روایت کرد است در فرمودة خدای عر وجل نما 
یخی اف من باه له بعنى: داز ال که می‌ترسند خدا را بعضی از بندگان او که 
علما و دانايانند». آن حضرت فرمود: «مقصکرد خحدآ از علماء کسی است كه کردار اوه مصدّق 
گفتارش باشد. و هر که کر دا رش گفتر شا تک لاك قول و فعلش مخالف یکدیگر 
باشد) عالم نیست». 


۹ ۳. چند تفر از اصحاب ما روا 





ت کرده‌اند از احمد بن محمد برقی؛ از اسماعیل بن 
مھران, از ابوسعید قاط از حلبی, از امام جعفر صادق ا که آن حضرت فرمود که: 
«امير الم مٹی على بن ابی طالب 18 فرمود که: آیا شما را خبر ندهم با آن کس که فقاهت و 
کسی آن است که مردم رااز رحمت خدا نا اميد 





دانشمندی او به مرتبة كمال رسیده؛ و چنیر 





نسازد و ایشان رااز عذاب خدا ایمن نگرداند در نافرمانی‌های خدا و ایشان رارخصت ندهد, 
و قرآن رااز روی بی رغبتی ترك نکند که به سوی غير آن رغبت کند. 
بدانیدو ] 





باشید که خیری نیست در علمی که در یافتی در أن اشد. آگاه 
نیست در خواندنی که تأمل و عاقبت اندیشی در آن نباشد. آگاه باشيد که خيرى نیست در 
عبادتی که تفکری در 





۲۸ فاطر‎ ١ 








۲ الکافي / الأصول كتاب فضل العلم 










عبسی: وَمُحَمّدُ بن إشتاعیل, 
3 
بي الْحَسَن 
پا ٤‏ 
١‏ . اخم بن عَبْدِ اب ع قي عَنْ بَعْضٍ اطخابه رف 
في قَلْب الْعالِم». 


خَاجَة افضوها لي. الوا 


«قَالَ عِیسی لئ موم :با 















تحن احق بهذا با وع 
ثُ هکدا لِكِمَا وضو بغي 


لب عَم که عن مُعَاوِيَة : 
لُ: تا طالب انیلم إن 








باب در بیان صفت علما تحفة الأولياء /ج۱ 1 ۱۵۳ 





در روايت دیگر 
نباشد. آگاه باشيد که خيرى نیست در خواندنی که تدبرى در آنانباشد. آكاه باشيد که خيرى 


اأكاه باشيدكه خيرى نيست در علمی که دريافتى در آن 








ت در عبادتی که دانشى در آن نباشد. آگاه باشید كه خيرى نيست در قربانى كردن يا خدارا 
پرستیدنی؛ که برهي زكارى در آن نباشد». 

۰ء محمد بن يحيىء از احمد بن محمد بن عیسی و محمد بن اسماعیل, از فضل بن 
شاذان نيشابورى؛ همه از صفوان بن یحبی. از حضرت ابوالحسن امام رضائقة روايت 
كردهاند كه آن حضرت فرمود 

۷۱ ۵. احمد بن عبداللہ از احمد بن محمد برقی, از بعضى از اصحاب خويش روایت 
كرده است و آن رامرفوع ساخته که گفت: امير المؤمنين 388 قرمود که: «سبکی و غفلت. در دل 
عالم نمی‌باشد». 

۶/۷۲ 





: «از نشانه‌های فقه و دائٹی, بردبارى و خاموشی است». 





همین اسناد از محمد بن الب محمد بن سنان مروی است و آن را مرفوع 
ساخته كه گفت: «عيسى بن مریم 8 به اران ق رکید كه: ای گروه حواریان, مرا به سوی 
شماء حاجتى استء آن رااز برای من رواکنید .گفتن: که یا روح اللہ حاجت تو برآورده است. 
بس عيسى برخاست و باىهاى ابا را تست (در بعضي از نسخه‌ها مذكور است كه أن را 
بوسيد). گفتند كه: يا روح اللہ ما به این از تو سزاوارتر بوديم. حضرت عيسى فرمود که: 
سزاوارترين مردمان به خدمت» که كارى كردن است برای رضای خدا با فروتنی؛ آن است که 
عالم باشد. جز اين نيست كه من اين جنين فروتنی نمودم از برای آنکه شما بعد از من در ميان 
مردمان فروتنى كنيد؛ چون فروتنى كردن من از براى شما بعد از آن بود 

سپس حسضرت عسيسى #8 فرمود که: به فروتنی حکمت: درست كردارى و 
راست گفتاری, آبادان می شود نه به تكبر و سربلندی. همجنين در زمين نرم و دشت» کشت 
ع ىرويف نه در کوهه. 

۳ علی بن ابراهيم؛ از پدرش, از على بن معبدہ از آنکه او را ذکر کردہ از معاوية بن 
وفب. از امام جعفر صادق 86 روایت کرده است که آن حضرت فرمود که: «امير المؤمنين 38 
می فرمودکە: ای طلب کننده علم» به درستی که عالم راس نشانه است: علم و حلم و خاموشى. 
و از برای آن‌که علم رابه خود می بندد سه نشانه است: با آنكه از او بالاتر است» منازعه 


می کند به نافرمانی و بی ادبی ستم می‌کند بر آنكه از او پست‌تر استء به غالب شدن بر اوہ 








۴ 2۵ الكافي / الأصون كتاب فضل الم 


إن مِنْ حى العا 


3 7 
عُمیره عَنْ بَعْضٍ أَطْحَابه. عَنْ 
الإشلام ئلنڈ لا مھا شي 4». 


EF‏ ما ات الْمُؤين. 








باب در بیان ضررمردنعلما تحت الأولياء /ج۱ ۵ ۱۵۵ 





و ظالمان و ستم کاران را بارى می‌نماید و بشت به بشت ایشان مىكذارد». 


۶ باب در بیان حق عالم 

۴ء . على بن محمد بن عبداللہ از احمد بن محمد از محمد بن خالد. از سليمان بن 
جعفر جعفری, از آ‌که او را ذکر كرده؛ از امام جعفر صادق 86 روايت کرده است که آن 
حضرت فرمود: «امیر المؤمنين ## می‌فرمود: از جمله حق عالم آن است که پر اصرار نکنی بر 
او در سؤال كردن و جامة آن رانگیری» چون بر او داخل شوی و در نزد او گروهی باشنده بر 
ان سلام كن و او را به تحیت و سلام تخصیص دہ (بر ايشان عموماً سلام كن و بر او 





خصوصاً) و در پیش روی او بنشین و در بشت سر او منشين: و به چشم و دست خویش اشاره 
مکن, و بسیار مگ و که فلان کس چنین گفته؛ و فلان كس چنین گفته» به جهت مخالفت گفتار 
او به طول صحبت او دل تنگ مشو؛ زرا که داستان علم. چون داستان درخت خرما است که 





آن را نتظار می‌بری تا چیزی از آن بر تو فرؤد یذ ای عالم بزرگ‌تر است از اجر آنکه روزها 
باش و در رام خإدا باکافران جهاد كند». 





روزه بدارد و شب‌ها به عبادت ایستا 


۷ باب در بیان ون فردن علما 
١ 0‏ , چند نفر از اصحاب ما روایت كردءاندء از احمد بن محمد بن خالد, از عثمان بن 





عيسى. از ابو یوب خاز. از سلیمان بن خالد. از امام جعفر صادق 1# كه آن حضرت فرمود: 
«هيجكس از مؤمنان نمىميرد كه مردنش دوست‌تر باشد به سوی شيطان از مردن فقيه 
دانشمنده 

۶ء .على بن ابراهيم؛ از پدرش, از ابن ابی عمير. از بعضی از اصحاب خويش: از امام 
جعفر صادق ا روایت کرده است که آن حضرت فرمود که: «چون مزمن فقيه بمیرد در دين 


اسلام چنان شکافی به هم رسد که آن را مسدود نكند». 





۷ . محمد بن يحبىء از احمد بن محمد از ابن محبوب, از على بن ابی حمزه روايت 
کردہ است که گفت: شنيدم از ابوالحسن موسی بن جعفر 18 که می‌فرمود: «چجون م من بمیرد: 
فرشتگان خدا: بقعه‌های زمینی که خدا را بر روی آن عبادت می‌کرده و درهای آسمان که 
عمل‌های او در آن بالا می‌رفته, همه بر او بگریند: و در دين اسلام چنان شکافی به هم رسد 





۶ الگاقی /الأصول کتاب فضل العلم 





ین موت فقیه» 


۹ھ علي إن محر 








باب در بیان ھونشینی با علما و صحيت ايشان تحفة الأولياء زج۱ و ۱۵۷ 





كه جيزى آن را نبندد؛ زيراكه مؤمنان ف نيه. حصارهاى اسلاماند (كه آن را محافظت 
مى نمايند)؛ جنانجه حصار شهر آن را از دشمن محافظت می‌کنده. 

۷۸ ۴ از او, از احمدء از ابن محبوب. از ابو ایب خزاز از سليمان بن خالد. از امام 
جعفر صادق ا روایت کرده است که آن حضرت فرمود: «کسی از ممنان نمی میرد که مردن 
أو دوست‌تر باشد به سوی شیطان, از مردن فقیه دانشمند». 

4 علی بن محمد. از سهل بن زیاد از على بن اسباط از عمویش یعقوب بن سالې 
از داود بن فرقد روایت کردء است که گفت: امام جعفر صادق لچ فرمود که: #بدرم فرمود: به 
درستی که خدای عرو جل علم را نم ىكيرد, بعد از آنکه آن را فرو فرستاده است, و لکن عالم 
می‌میرد و آنچه راكه می داند با خود مىبرد. بس جفاکاران جاهل كه از حق دوراند متوجه 
امور مردم می‌شوند و گمراه می‌گردند. و مردم راگمراه می‌گرداننده و هیچ خیری نیست در 
چیزی که آن را اصلی نباشد» (و مراد از آن. علماثت؛ جه آن اصل همة خوبی‌ها است) . 

۸۰ ۶ . چند نفر از اصحاب ما رواي تا دراد "پعمد بن محمد از محمد بن على از 
آن‌که او را ذ کر کرده از جابر از امام محم‌بافر عا که فرشود: «حضرت على بن الحسین ا 
[فرموده ] كه : «فرمود؛ حدای تعال ي مواقي الأزقي ننقشها من أَطْرَافِهَ4ِ " مرا 
مرگ و کشتن در میانه ماه.«آی ندیدند و ندانستند آنکه ما 





سخی می‌گرداند در باب 
می آییم (یعنی فرمان ما می‌آید) زمين را در حالتی که کم مىكنيم آن را از کنارهای آن». 
حضرت فرمود که: «آن رفتن علما است». 
۸ باب در بیان هم‌نشینی با علما و صحبت ایشان 

١ ۱‏ .على بن ابراهيم؛ از محمد بن عیسی روایت کردہ از يونس و آن را مرفوع ساخته 
كه كفت: «لقمان به بسر خود فرمود كه: ای فرزند منء مجلس‌ها راب ركز ين با بينايى و معر فت 
به حال آنها. بس اگر دیدی كروهى راكه حدای عروجل را ياد می‌کنند, با ایشان بنشين؛ زيرا 
كه اكر تو عالم باشى. علم توء تو رانفع می‌بخشد و اگر جاهل باشی, تو را تعليم می‌نمایند. و 
شاید که خدا ساي رحمت خویش را بر ایشان افکند. يس تو را با ایشان فراگیرد. و هر گاه 
گروهی را دیدی كه خدا را ياد نمی‌کنند. با ایشان منشین؛ زيراكه اگر عالم باشى؛ علم توء تو 





3 رع ۳۱ 








۸ ت الكافي / الأصول كتاب فضل العام 


۲ علی ب 





ل عار فإ دواء ای التُؤَالُ». 


۷ . مُحَمَدُ بن یضی, عَنْ Ak‏ ن مُحَّد بن عيسىء عَنْ حَمّادٍ ن عيسئ, 





باب در بیان سوال كردن از عالم و مذاکرهنمودن با او تحفة الأولياء /ج۱ ن ۱۵۹ 


رانفع نمىبخشد و اگر جاهل باشی. جهل تو را زياد می‌کنند. و شايد كه خدا عقوبتی را 
ان فرود آورد پس تو رابا ايشان فراگیرد». 
۲ علی بن ابراهیم از پدرش و محمد بن يحيى. از احمد بن محمد بن عیسی همه 


روایت کردہاند از ابن محبوب, از دُرست بن ابی منصور: از آبراهیم بن عبد الحمید, از 





برای 


ابوالحسن موسى بن جعفر :98 که آن حضرت فرمود: «حدیث كردن و صحبت داشتن باعالم 
با جاهل که بر روى فرش‌های 





كه بر سر مزبلها نشسته باشی, بهتر است از صحبت دا 
فاخر پر پهنا نشسته باشی». 

۸۳ ۳. چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند, از احمد بن محمد برقی؛ از شریف بن 
» از فضل بن ابی قرّه. ارسول دا 
فرمود که: حواریان به عيسى 8# عرض کردند که: يا روح الله باكه هم نشینی کنیم؟ فرمود با 
آن‌که دیدن او خدا را به ياد شما آورد و سخن ان پاعث زيادتى در علم شما باشد و عمل او 
شمارا در آخرت راغب كرداند». 

۴ . محمد بن اسماعیل, از فف ایب شاذان: زاین ابی عُمیر از منصور بن حازم از 


امام جعفر صادق فا روايت کرده اسب که آن حضرت فر مم که عرسول داك فرمود که: 





»از امام جعفر صادق 48 که آن حضرت فرمود 





هم‌نشینی با اهل دین, باعث شرف و بزرگواری دنیا و آخرت است» 

۸۵/ ۵. على بن ابراهیم. از پدرش, از قاسم بن محمد اصبهانی: از سلیمان بن دارد 
ینفری, از سفيان بن ینیہ از يسعر بن دا روایت کرده است که كفت: شنيدم از امام محمد 
باقر |4 كه مىفرمود: «هر آبنه مجلسی که در آن بنشینم با آنکه بر او اعتماد داد 
من ولوقش از عمل يك سال بیشتر است». 





باشې در نزد 


۹ باب در بیان سؤال كردن از عالم و مذاکره نمودن با او 
۶ء .على بن ابراھیم از پدرش: از أبن ابی عُمیر, از بعضی اصحاب ما از امام جعفر 
صادق 48 روایت کرده است که گفت: 
او راغسل دادند. بعد از آن مرد. حضرت فرمود که: قاو راکشتند. و چرانپرسیدند که جه بايد 
کرد؟ زيراكه جار دشواری و درماندگی پرسیدن است» 


۷ محمد بن یحبی. از احمد بن محمد بن عیسی, از حمّاد بن عیسی؛ از حریز؛ از 





از آن حضرت پرسیدم از آبله‌داری که جنب شده بود و 








۰ ت الكافي / الأصول : كتاب فضل العم 


۶ عل همع‎ FIA 





۹ علي ن 
الرَّخْمن. 







یو وَيغرُوا 555 عق 








۲ مُگ بن يطمئء 





باب در بیان سؤال كردن از عالم و مذاكره تمودن با أو تحفة الأولياء /ج۱ 0 ۱۶۱ 





زراره و محمد بن مسلم و بُريد عجلى؛ روايت كرده است که 


حمران بن اعيّن فرمود در باب چیزی که از آن حضرت سال كرده بود 


: امام جعفر صادق 98 به 





اجز این نیست که 
مردم هلاک می‌شوند به جهت آنکه سؤال نمی‌کنند. و آنچه را نمی‌دانند نمی‌پرسند». 

۸ علی بن محمد از سهل بن زیاد از جعفر بن محمد اشعری, از عبد الله بن میمون 
قدّاح از امام جعفر صادق 38 روایت کرده است که گفت: آن حضرت فرمود که: «به در ستى که 








علم, بر آن قفلی هست وكليد آنء پرسیدن است». 
© على بن ابراهیم. از بدرش. از نوقلی, از کونی, از امام جعفر صادق 88 مثل این را 
روایت کرده است. 

٩‏ ۴ . على بن ابراھیم از محمد بن عیسی بن عبید. از يونس بن عبدالرحمان, از ابو 
جعفر أحول از امام جعفر صادق 38 روايت كرده است که آن حضرت فرمود كه: سردم را 
نمی‌رسد (و رحصت ندارند) تا سؤال کنند (و طلب دانش نمایند) و امام خويش راب 
و ابشان رامی‌رسد که عمل کنند به آنجه انم می‌قرماید و هر چند که آن فرموده تقيه باشده. 

۰ء علی؛ از محمد بن عيسى. از يونس )از آنكه او راذكر کردہ از امام جعفر 
صادق #8 روایت كرده است که آن يحضرت قرمود كه: «رسول دا فرمود: تف بر آن 
مردى كه در هر روز جمعه خویش رآفارغ تسار از برای كار دين خود تا آن را وارسی و 
بازجویی کند و از دين و آنچه در آن در کار است» سؤال نمایده. 








اسند, 





© در روایت دیگری به جاى «تف بر آن مردی»؛ «تف بر هر مسلمانی» واقع شده. 

۱ ۶. على بن ابراھیم از پدرش از ابن ابی عميرء از عبدالله بن سنان» از امام جعفر 
صادق 98 روایت کرده است که آن حضرت فرمود: «رسول خدا کا فرمود: به درستی که 
خداى عروجلٌ می فرمايد که: با یکدیگر علم را یادکردن در ميان بندگان من, از آنهاست که 
فلحا مره نز 








می شود هر كاه ایشان در آنه به سوی فرمان من منتهی شوند. كه از 
آنکه من امر كردءام گرفته باشنده, 

۲ء محمد بن یحبی از احمد بن محمد بن عيسى: از محمد بن سنانء از ابوالجارود 
روایت كرده است که گفت: شنيدم از امام محمد باقر 3 که می‌فرمود: «حدا رحمت گند بنده 
راکه علم را زنده دارده. ابوالجارود كفت كه: عرض کردم که: زنده داشتن 
«آن است که با اهل دين و صاحبان پرهیزگاری» آن را ياد نمايد». 





آن چیست؟ فرمود: 





۲ الکافي /الأصول 







۳ مد ان تخبئ. عن 





باب در بیان بذل و بخشش علم تحفة الأولياء 'رج١‏ د ۶۳ 


۳ محمد بن يحيى. از احمد بن محمد از عبدالله بن محمد حجال, از بعضی از 
اصحاب خويش روايت کرد و آن را مرفوع ساخته که گفت: رسول دای فرمود: ابا 
يكديكر ذكر و ملاقات كنيد و در ميانة خویش تكلم كنيد به حديث؛ زيراكه حديث؛ باعث 
جلاى دل‌ها است. به درستی که دلهاء زنك می‌گیرد؛ جنان كه شمشير زنك م ىكيرد و جلای 
به حديث است». 


+. 











تفر از اصحاب ما روایت کردہاند از احمد بن محمد بن خالد از يدرش»از 
فضاله بن یوب از عمر بن ابان» از منصور صيقل كه گفت: شنيدم از حضرت امام محمد 
باقر که می‌فرمود: «نذاكر علم (و آن رابا یکدیگر یاد کردن) به منزلة خواندن و بازجویی 
(و حفظ و تازكى عهد با) آن است و جنين خواندنی چون نمازى است که مقبول باشد». 


۰ باب در بیان بذل و بخشش علم 

۵ء محمد بن بحبی, از احمد بن مهن عيسى. از محمد بن اسماعیل بن بزع از 
منصور بن حازم ".از طلحة بن زید. از مار ماوق نه روایت کر ده است که آن حضرت 
فرمود: «در کتاب على 1 خواندمكه: خَدَآبرجَاهَلآنعهد و بيمان در طلب كردن علم نگرفت 
تا [این‌که ] بر علماء عهد و پیمان گت مکش یلم از برای جاهلان؛ زيراكه علم, 
پیش از جهل بوده است». 

۶ / ۲ . چند نفر از اصحاب ما روايت كردهاند از احمد بن محمد برقىء از پدرش: از 
عبدالله بن مغ ء و محمد بن ینان, از طلحة بن زید از امام جعفر صادق 886 دربارة آية 


اس4" که ترجمة آن این است كه: دو مگردان رخ خویش را به جهت 






مردمان» (يعنى روى خويش رابه يك سو مبر و ميل مده). که آن حضرت فرمود: ابايد که 
مردمان در نزد تو در علم برابر باشند» (جنان نباشی که به بعضى عطاكنى و به بعضى نه. یکی را 
بر ديكرى بدون مرجحی ترجيح دهی كمأ وكيفأ). 

۷ .به همین اسناد از پدرش, از احمد بن نضرء از عمرو بن شمر از جابر از امام 
محمد باقر روايت است که آن حضرت فرمود: «زکات علم این اس تكه آن رابه بندگان 


خدا تعلیم دهيدة. 


۱. در نسخة مترجم -رحمه الله _متصور بن حازم است . ۲. لمان ۱۸. 








۴ الكافي / الأصول 








پاپ در بیان تھی از گفتار بی علم تحفة الأولياء /ج۱ د 1۶۵ 


۸ محمد بن ابراهيم؛ از محمد بن عیسی بن عُبید از يونس بن عبدالرحمان: از 
آنكه او را ذکر کردہ از امام جعفر صادق #6 كه آن حضرت فرمود: «عیسی بن مریم بر پا 
ایستاده خطبه خواند در میانة بنیاسرائیل» پس فرمود كه ای بنىاسرائيل. حکمت رابر 
جاهلان مكو پید که بر آن ستم کرده با » و آن رااز اهلش که طالب آن باشند و قابليت آن را 
داشته باشند منم مكنيد كه بر ایشان ستم نموده با 









۱ .باب در بیان نهی از گفتار بی علم 

١‏ محمد بن بحبی. از احمد و عبدالله -پسران محمد بن عیسی -از على بن حکم: 
از سیف بن عغمیر» از مُفضّل بن يزيد روایت کرده است که گفت: امام جعفر صادق 18 فرمود 
که:«نو رانهی می‌کنم از دو حصلت که در این دو خصلت. مردان هلاک شده‌اند: یکی آنکه تو 
رانهی می‌کنم از آنکه خدا را عبادت کنی به باطل كه خد! آن را نفرموده باشد, و ديككر آنکه 
مردم رافتوا دهی به آنچه نمی‌دانی». 

۰ علی بن ابراهیم» از مجمد ین غیسی بن عبید. از بونس, از عبدالرحمان بن 
حجاج روایت کرده است که كفت ز امام عفر صادق 38 به من فرمود كه: «برهيز ككنيد از دو 
حصلت که در این در حصلت, هلاک كد ق رکه هلاگ شده: بپرهیز از آنكه مر دم را فتوادهی 
برای خويش یا عبادت کنی به آنجه نمی دانی+ 

۱ . محمد بن یحیی» از احمد بن محمد بن عیسی: از حسن بن محبوبء از على بن 
رثاب از ابو عبيده حذًاء از امام محمد باقر 9 روایت کردہ است که آن حضرت فرمود: اهر 
كه مردم را فتوا دهد بی آنکه علمى داشته باشد و هدايتى بافته باشد فرشتگان رحمت و 
فرشتگان عذابء او رالعنت کنند و به او ملحق شود گناه هر که به فتواى او عمل كند». 

۴/۲ . چند تفر از اصحاب ماروايت کرده‌اند از احمد بن محمد بن خالد از حسن بن 
على وشاء از ابان آحمر از زياد بن اہی رجاء, از امام محمد باقر که آن حضرت فرمود: 
«آنچه را دانستید بگویید, و آنچه را ندانستید. بگویید که: خداء بهتر می‌داند. به درستی که 
مردی هست که آيه رااز قرآن بیرون می‌آورد (به این‌که آن را بر معنیی حمل می‌کند برای 
خحویش) و در باب آن آیه از بلندی به پستی مىافتد به آنچه دورتر است از مسافتی که در ميانة 


آسمان و زمين است». 





ا کتاب فضل ال 
۶ الكافي / الأصول ب فطل الم 











۵ االْحُسَيْنٌ بن 


بن سَحَاعَة. عَنْ عير واج عن اتاپ :و زاره بي ین 





تخب عن مهي بن ڪڊ عن 










عبد الله. عَنْ أبي عبد اه , قال: «إنّ الله حص عب 
يَقُولُوا ختی یلوا ولا روا ما لخ يغلَمُواء وقال عَرٌ وَجَلٌ: ذنم یذ 


أن لا فووا على لله إلا »وال 








: لیوا بِمَالَمْيُحِيطُوا ب 











باب در بیان نهى از 


ار بي علم 





ع۱۶۷۱ 


(بنابر آنچه در بعضى نسخه‌ها واقع شده» معنى آن می‌شود که در آن آیە در غير راهی كه 
دارد می رود و آن را می دزدد بنا بر یعضی نسخه‌ها؛ معنى آن است که آن أيه را تحریف 
می‌کند. ظاه این است که هر دو, تحریف باشد و اول صحیح است. و خطاب حضرت در این 
حدیث, با علما اصحاب خويش بودہ) 

۳ .محمد بن اسماعیل. از فضل بن شاذان, از حمّاد بن عيسى. از بعی بن عبدالل از 
محمد بن مسلم. از امام جعفر صادق 486 روایت کرده کهآ حضرت فرمود که: «عالم را 
می رسد آنكه بكو يد كه: خدا بهتر می‌داند, چون او را سؤال کنند از چیزی و حال آنکه او را 
نمی داند و غیر عالم راروانیست که اين رابگوید». 

۴ ۶ . على بن ابراهیم» از احمد بن محمد بن خالد. از حمّاد بن عیسی: از حريز بن 
عبدالله از محمد بن مسلم. از امام جعفر صادق #6 روايت كرده كه آن حضرت فرمود که: 
«جون یکی از شما را سزال كنند از آنچه ندند بكويد كه: نمىدانم و نگوید کە: خدا بھتر 


می‌داند؛ زیرا آن شکی در دل صاحبشل میرم کاو نيز می داند. و چون آن‌که از وى سزال 





شده بكو يد که: نمی دانم سائل او را تھی تازه 
۵ / ۷. حسين بن محمد ہق مخجند. از لی بن اسباط از جعفر بن شماعه از 
ن اعيّن روايت کر ده كه گفت: از امام محمد باقر 8ڈ سؤال كردم که 





چند ثغرء از ابان, از زرار: 





حق خدا بر بندگان جيست؟ فرمود: «آنکه بكو يند آنجه راكه می دائندہ و بايستند در نزه آنچه 
نمی دائندہ (كه چیزی نكو يند). 

۶ء .على بن ابراهيم. از پدرش از ابن ابی مُمير از بونس, از ابو بعفوب که اسحاق 
بن عبدالله است -از امام جعفر صادق 4 روايت کرده كه آن حضرت فرمود: «به درستى که 






آلب آن یو غلی الله الحو ؛یعنی: دآباكرفته نشد برايشان پیمانی كه در كتاب 
است (یعنی تورات) تا آنکه نگویند بر خدا مگر سخن راست و آنچه راكه حق باشده. 
و فرموده است: يل با مالم یلو یلم وا 





۱. اعراف؛ ۱۶۹ ۲. پرنس, ۳۹ 








۸ الكافي /الأصول 


۷ .علي بن 






رایع مُحَمّدٍ بن چیسی, عَنْ يونس عن اد 


عن حَذَّنهُ عن ابن شبرمة. 





بن محرا 


مَا دَكَوْتُ خدیتاً سیفه عن جفئر 







قَالَ: حْدُتِي 59 





دب وه علی جَو ولج على رول افو 


٠‏ ومن أَقتّى الاس 








پاب در بیان آکه عمل میکند بی حلم 





کردند به آنچه احاطت نکر دهائد به دانش آذكه كردا كرد آن را فرو گرفته باشند و هنوز نیامدہ 
ايشان را تأويل حقيقت معنى آن». 





۷ء. علی بن ابراهیم» از محمد بن عیسی, از يونس از داود بن فرقدہ از آنكه او را 
حديث کردہ از ابن شُبژمه روايت كرده است كه كفت: به خاطر نياوردم آن حديثى راكه از 
جعفر بن محمد شنیدم» مگر آنکه نزديك بود كه دلم شکافته شود. حضرت فرمود كه: 
«حديث كرد مرا پدرم از جذم از رسول خدائة». ابن شبرمه گفت: و به خدا سوگند ياد 
می‌کنم كه نه پدرش بر جدش دروغ كفت ونه جدش بر رسول خداع فرمود: «رسول 
خدا ت فرمود: هر که به فیاس‌ها عمل گند به حقیقت که خود هلاک شده و دیگران را هلاک 
گردانیده» و هر که مردم را فتوا دهد بدون علم و حال آن‌که ناسخ را از منسوخ و محکم را از 
متشابه نداند و اينها را از یکدیگر تمیز ندھد به حقيقت که خود هلاک شده و دیگران را 
هلاک كردان 





۲ باب در بیان ره عمل می‌کند بی علم 
۸ .جند نفر از اصحاب ما روایت کر ڈهاند از احمد بن محمد بن خالد. از پدارش, از 


محمد بن سنان, از طلحة ب ید که كفت تیم از امام جعفر صادق 1 که می فرمود: «آنکه 





عمل می‌کند بی آن‌که بصيرت و بینایی داشته باشد. چون رونده‌ای است که در بی‌راهه می رود 
که شتاب در رفتنء او را به جز دوری از راہ چیزی نمىافزايد». 

۹ محمد بن یحیں, از احمد محمد بن عیسی, از محمد بن نان از ابن مُسكان:از 
حسين بن صيقل ' روايت كرده است كه گفت: شنيدم از امام جعفر صادق که می‌فرمود: 
«خدا عملى را قبول نمی کند مكر با معرفت: و نه معرفتى را مگر باعمل. بس هر که عارف 
شد معرفت او را دلالت می‌کند بر عمل و هر که عمل نکند او رامعرقتی نباشد. به درستی که 
ایمان, بعضى از آن, از بعضی دیگر حاصل می شود» (چه اجزای آن به یکدیگر پیوستہ است) 

۰ او از احمد بن محمد از ابن فضال از آنكه او را روایت کرده از امام جعفر 
صادق 49 روایت کرده که آن حضرت فر مود: «رسول خد ايل فرمود که: هر که عمل کند بدون 





علم آنچه راکه فاسد و تباه می‌سازد, بيشتر است از آنچه راکه اصلاح می‌کند». 


۱ در تسخن مترجم درحمه اله حسين بن صیفل ات 








۰ ت الكافي /الأصول 
کناب فضل العلم 


E‏ العم 


E 








آمك حر 








عَنْ شخلد بن سان شن 


د إلى لقم فمن 





ید قَالَ: «الِْلمُ مهرون 





عي ات ٠‏ عن علي 
۰ انیس اه عن 





باب در بیان عمل كردن به عم تحفة الأولياء /ع۱ ۵ ۱۷۱ 


+1 باب در بیان عمل كردن به علم 

١‏ . محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از حمّاد بن عیسی, از عمر بن 
آذینه, از ابان بن ابی عتاش, از شلیم بن قيس هٍلالی روايت کردہ است که گفت: شنيدم از امير 
المؤمنين که از بيغمب تج حديث مىكرد كه آن جناب در بعضى از سخنان خويش فرمود 
که: «علما دو قسمند: یکی عالمی است که به علم خود عمل مىكند. چئین عالمی نجات 
خحواهد يافت, و دیگره عالمى است که ه علم خود عمل نمی‌کند و چنین کسی هلاک خواهد 
شد. 








ی می‌شوند از بوی عالمی که به علم خود عمل نکرده باشد. 
بیزی كه فوت شده» 


به درستی که اهل جهنم. 
به درستی که سخت‌ترین اهل جهنم از روى پشیمانی و اندوه بردن بر 





مردی است که بنده را به سوى خدا خواندہ و آن بنده او را استجابت نموده و از وی قبول 
فرموده و خدا را اطاعت کرد » بعد از آن‌که خا او را داخل بهشت گر دانیده و دعوت کننده را 
داخل جهنم کرده باشد به واسطة آنکه بل طلم يعمل نکرده و پیروی خواهش نفس و 
آروزی دراز نموده؛ اما پیروی خواهثل نفس این گس را از حق باز می‌دارد و آرزوی دراز 
آخرت را از ياد اين کس می‌بردا. 

۷ . محمد بن یحبی, از احمد بن محمد از محمد بن سنان, از اسماعیل بن جابره از 
امام جعفر صادق 98 روا ت کرده است که آن حضرت فرمود: #علم. به عمل پیوسته است. 
بس هر که عالم باشد عمل کند و هر كه عمل کند. عالم باشد. و علم عمل را أواز می دھد پس 
اگر او را جواب داد می‌ماند و اگر نه از او مفارقت مىكند». 

۳ ۳ چند نفر از اصحاب ما روایت کردہاند از احمد بن محمد بن خالد» از على بن 








محمد قاشانی, از آنکه او راذکر کردہ از عبدالله بن قاسم جعقری, از امام جعفر صادق 888 كه 
آن حضرت فرمود: #به درستی كه عالم هر كاه به علم خود عمل نکند موعظه او از دلها 
می‌لغزد؛ چنانچه باران از سنگی که در نهایت نرمی و همواری باشد. می‌لفزد؛. 

۴ على بن ابراھیم از پدرش, از قاسم بن محمد از بنقری, از على بن هاشم بن 
رید از پدرش روایت کردہ است که گفت: مردى به حدمت على بن الحسین 380 آمد و از آن 
حضرت مسايلى چند سؤال نمود و آن جتاب جواب او رافرمرد. بعد از آن بر كشت تا از مثل 
آن مسایل سژال کند. حضرت على بن الحسین لچ فرمود که «در انجیل نوشته شده است که: 








۲ء الكافي ارلأسون 5 كتاب فضل العلم 





۔ له بن خبئ. عَن أَحْمَدَ : 








۵118 







الق أن و وَين الم 





9 ومن بطع اله يَأمَن ويش كبن × وَمَنْ 











باب در بیان عمل كردن به عام تحفة الأولياء /ج۱ ۵ ۱۷۳ 


آنچه راكه نمی دانید طلب دانستن آن مكنيد با وجودى كه به آنجه دانا شده‌اید, عمل نکرده 
باشيد؛ زيراكه علم. هر كاه به آن عمل نشود ثمره ندارد. مگر آنکه صاحبش بر كفر خويش 
مىافزايد و از خدا دورتر مىشود». 

۵ . محمد بن یحبی از احمد بن محمد بن عيسىء از محمد بن سنان, از مفضضل بن 
عمر از امام جعفر صادق 39 روايت كرده است كه كفت: به آن حضرت عرض کردم كه: ناجی: 
به جه چیزی شناخته می‌شود؟ فر مو د که: هر كه كردارش موافق گفتارش باشد, شهادت خدا 








به نجات از برای او ثابت است. و هر که کر دار او موافق گفتارش نباشد م وضع ودیعه و امانت 
است» (يا امانت را به او سپرده‌اند. یعنی: ایمان و اعتقادش به طور عاریه است که از او خواهند 
گرفت). 

۶ ۶ . چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند از احمد بن محمد بن خالد از پارش: و 
آن رامرفوع ساخته که كفت: امیر المؤمنين 4 فمو د در بعضی از سخنان خود که به آن خطبه 
خواند, بر سر منبر كه: دای گروہ مردمان,چون یدید ,عمل كنيد به آنچه دانستید تا باشد که 
شما راه راست يابيد. به درستی كه عالمی که به غلم خود عمل نماید. چون جاهل سر 
گردانی است كه از بی‌خودی جهل هب موش باز نیابد پلکه به حقيقت چنین دانستم که 
حجت بر او بزرگ‌تر است و حسرت و آندوه بر این عالم که از علم خویش بیرون آمده 
(چنانچه مار از پوست بیرون آید). یعنی: از آن اعراض نمودم بیشتر 
جاهل که در جهل خویش سرگردان است؛ هر چند که هر دو سرگردانند و هلاک خواهند 
گردید. 

و خویش را در اضطراب ميفكنيد كه شک می‌کنید و شک می‌کنید که كافر می‌شوید و 
خويش رارخصت و دستوری مدهيد که سهل انگاری می‌کنید و در حق» سهل انگاری مكنيد 
كه نقصان می‌کنید. به درستی که از جمله حق خدا بر شما آن است که در دين دانا شوید و از 


است از حسرت بر این 





جملة دانش آن است که فریفته شما از برای خویش آن 





.يد. به درستی که خیرخواهترا 





است که اطاعت پروردگار خویش را بیشتر نماید و از همة شما فرمان برنده‌تر باشد. 





خیانت‌کار ترین شما با خویش» معصیت‌کار ترین شما است که پروردگار خويش را بیش از 





همه نافرمانی کند. هر که خدا را اطاعت کند ايمن و شاد كردد و هر که خدا رامعصیت نماي 


نوميد و پشیمان شود». 





: کتاب فضل ١‏ 
۴ ت الكافي / الأصول کاب فضل ال 





۹ لين بن خر 
الما عَنْ أَحْمَد 










باب در بیان آنكه علم خويش را آلت خوردن مال مردم ساخته تحفة الأولياء /ج۱ ن ۱۷۵ 


۷ چند نفر از اصحاب ما روایت کردہاند از احمد بن محمد بن خالد از پدرش, از 
آن‌که او را ذکر کردہ از محمد بن عبدالرحمان بن ابی ليلى. از پدرش: که گفت: شنیدم از امام 





ید که 





محمد باقر که می فرمود: «چون علم را شنیدید و دانستید به آن عمل نمایید. و ب 
دل‌های شماء گشاده باشد؛ زیر که علم: چون بسیار شود در دل آن کسی که تاب تحمل آن 





نداشته باشدہ شیطان بر ار دست يابد. بس چون شیطان با شما خصومت و جدال ګند رو بهاو 
آورید به آنچه می‌شناسید؛ زيراكه مکر و حیلة شیطانء سست و ضعیف است». عرض کردم 
كه: آنچه راكه می‌شناسیم چیست (تا با آن باوى مخاصمه نماییم)؟ فرمود که با او مخاصمه 


كنيد به آنچه از برای شما ظاهر شدہ از قدرت خداى عروجل+ 


۴. باب در بیان آنكه علم خويش را آلت خوردن مال مردم ساخته 
و آن‌که به آن فخر و مباهات می نماید 

۸ محمد بن یحبی: از احمد بن ميحظِبن عيسى و على بن ابراهیم از پدرش, همه 
روايت کردماند از حمّاد بن عیسی از عل بويك زآپان بن ابی عیاش از شلیم بن فيس که 
گفت: شنيدم از امير المؤمنين 8 كه می که زتتول دا فرمود كه: دو پراشتهای 
پر خورند كه سير نمی شوند: یکی طلب کنیا ديكرك طلب كنندة علم. بس هر که 
اقتصار كند از دنیا بر أنجه خدا از برای او حلال كردانيده. سالم می‌ماند. و هر که آن را بگیرد از 
جایی که حلال نباشد. هلاک می‌شود؛ مگر آنکه نوبه كند و آن حرام را به صاحبش برگرداند 
و هر که علم رااز اهل آن فراكيرد. و به علم خود عمل نماید. نجات يابد و هر که دنيا را به علم 
اراده کند. همان دنيا بهر؛ ارست». 

۹ -حسین بن محمد بن عامرء از معلّی بن محمد از حسن بن على ود 
بن عائذء از ابی خدیجه از امام جعفر صادق 8ا روايت کرده است که آن حضرت قرمود: «هر 





كه حديث را خواهد به جهت منفعت دنياء او را در آخرت نصيبى نخواهد بود. و هر كه خير 
آخرت را به آن اراده کند. خدا خیر دنيا و آخرت را به او عطا فرمايد». 

۰ علی بن ابراھیم از بدرشء از قاسم بن محمد اصبهانی, از ینقری, از حفص بن 
غياثء 





امام جعفر صادق :98 روایت کرده است که آن حضرت فرمودكه: «هر كه حديث رابه 
جهت منفعت دنيا اراده کند. او رادر آخرت نصيبى نباشد». 





۶ ت الكافي / الأصول کتاب قضل العلم 









يب 


۷۲ عليه ن ال 
ا سل ما لَمْ لوا يا 


«قَالَ زشول ارت 
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۱ .على بن ابراھیم, از بدرش:از قاسم از منقری, از حفص بن غیاث. از امام جعفر 
صادق 38 روايت کرده است که فرمود که: «جون عالم را ببينيد كه با دنیای خویش محبّت 
داشته باشد او را بر دين خود متهم کنید؛ زیرا که هر كه دوست چیزی باشد آنچه راک 
دوست می دارد رعایت مىنمايد». و فرمود که: «خدا به سوی داود 18 وحی فرمود که: در 
ميانة من و خود عالمی قرار مده كه فريفتة دنا باشدہ که تو را از راہ دوستى من باز می‌دارد! 
زيراكه اين گروه راءزنان بندگان منند كه مرا می خواهند. به درستی كه پست‌تر چیزی که که 
من با ایشان می‌کنم, آن است که شیرینی لت مناجات با خود رااز دل‌های ایشان بر م ىكنم». 

۲ ۵ .علی, از پدرش, از نوفلی, از شکونی, از امام جعفر صادق 4# روایت كرده است 
که آن حضرت فرمود: «رسول خداططك فرمود که: فقهاء امین‌های پیغمبرانند؛ مادام كه در دنیا 





داخل نشوند .به آن حضرت عرض شد که: یا رسول اللہ مراد از دخول ايشان در دنیا چیست؟ 
فرمود که: پیروی كردن از سلطان و چون جني کنند, از ایشان حذر كنيد بر دين خویش». 

۳ ۶ . محمد بن اسماعیلء از فطل ین افا )از حمّاد بن عيسى. از ربعى بن عبدالله» از 
آنکه او را حدیث کرده از امام محمد باقر3 رايس کر ده که آن حضرت فرمود که: اهر که 
طلب علم کند از برای آنكه فخر اک كندديا علما ا پا سفیهان کم عقل به آن جدال و 
ستيزه نمایدہ يا به آن روی مردم رابه سوی خویش گرداند. جای خویش را در جهنم آماده 
؛ زيراكه رياست و مهتری صلاحیت ندارد مگر از برای اهل آن». 





دا 


۵. باب در بیان لزوم حجّت بر عالم و سخت گرفتن امر بر او 
۴ .على بن ابراهیم بن هاشم از پدرش: از قاسم بن محمد از نقری؛: از حفص بن 
ایت كرده است كه كفت: آن حضرت فرمود: دای حفص, از 
برای جاهل هفتاد گناہ آمرزیده مىشود بيش از آنکه يك گناہ از برای عالم آمرزيده شود» 


غیات. از امام جعفر صادق 8 ر, 





۵ .به همین اسناد از او روايت شده که گفت: امام جعفر صادق .48 فر مو د كه: اعيسى 
بن مریم فرمود: وای بر علمای بداکسی نمىداند كه آتش بر ایشان جكونه زبانه مىكشد». 

۶ / ۳.علی بن ابراهيم. از پدرش, و محمد بن اسماعیل, از فضل بن شاذانہ همه 
كردءاند از ابن ابی میر. از جميل بن دراج که گفت: شنيدم از امام جعفر صادق ا كه 
می‌فرمود: «چون روح به اين جا رسيد -و بادست خود اشاره به حلقوم خويش فرمود -عالم 








روا 





۸ الكافي /الأصول 







۷ . محمد ِن ڂيئ. عن أَحمَدَ ن مد نب عن امین ان 


تخت ال عن أ بي تعد کي أبى ب 








پاپ نوادر تحفة الأولياء /رج١‏ ن ۱۷۹ 





ن آیه را خواند: ال على الل بجهلزه؛ 
یعنی:«جز این نیست که قبول توبه بر خدا واجب است به مقتضای وعدہ و لطف از برای آنان 


را توبه نمی‌باشد» پس 


که بدی را به جامی‌آورند به نادانی و سفاهت نه از روی علم و دانش. 

۷ . محمد بن يحيى؛ از احمد بن عیسی, از حسین بن سعید از نضر بن شرید از 
يحيى حلبی, از ابو سعید مُکاری, از ابوبصیر. از امام محمد باقر #4 روایت کرده است که در 
فرمود؛ خعدای عرو جلٌ؛ کنو[ فا مغ وأْقاژون» ".که ترجمة ظاهر آن اين است: اپس در 
افکنده شوند به روی در جهنم ایشان و گمراهان» (يعنى: بتان و پرستندگان ایشان) آن 
حضرت فرمود: «ايشان گروهی هستند که عدالت يا هر امر حقی را وصف نمودند به 
زبان‌های خویش, بعد از آن, آن را مخالفت كردند. و به سوی غير آن رفتند و آن رابه عمل 
آوردنده 

ماب موادر" 


۸ء علی بن ابراھیم, از پدرش: 
آن را مرفوع ساخته که كذ 





رب ابل گُمیر روايت کرده از حفص بن بُختری و 





امير الم زمنین #۶ می‌فرمود که: دراحت دهید روح‌های خويش 
رابه حکمت‌های تازه و علم‌های نافم؛ زیر که زرا ماندهمی‌شوند. چنانچه بدن‌ها مانده 
می‌شوند». 

۹ . چند تفر از اصحاب ما روایت کرده‌ند از احمد بن محمدہ از نوح بن شعیب 
نیشابوری: از عبيدالله بن عبدالله دهقان, از دُرست بن ابی منصورء از عروه بسر برادر شعيب 
غقرقوفی؛ از شعیب, از ابوبصير که گفت: شنیدم از امام جعفر صادق 1 که فرمود: 


:امیر المؤمنين 38 می فرمود: ای طلب کنندۂ علم» به درستی كه علم. صاحب فضیلت‌های 





١ء‏ تسا ۱۷ ٢‏ شرام ۴ 

*. بابى استكه آنجه در آن است با یوب سابق مناسب داشته باشد, بلكه در اصل مطلب. با آتھا یکی باشدہ وليكن به 
واسطة كمى و قلت آنچه در باب نوادر ذکرمی‌شود. بابه جهت اشتمال آن بر مطالب بسيار. محدئين راممکن لبود كه 
عنوانى از برای آن قرار دھند؛ چننجه لز برای آنچه در غير باب نوادر مذكور است: عنوانات متعددہ على حده قرار 
داده و مىدهند؛ زرا که عنوان قرار دادن از برای همة احاديث يا عمة مطالب آنه باعث طول و از برای بعضى دون 
بعضى, مرجب اخلال يا ترجيح بلا مرجح است و آن معقول نیست. لهذا أن را به باب نوادر معنون كردائيدئد. ذكر 
باب توادر در هر کتاب: که باب نوادر داد معنى و عات این است. (مثرججم). 








۰ الکافي /الأصول کتاب فضل للم 


هم وَلِسَانهُ الصّذقٌ وَحِفْظُدُ الْتَخْصٌ, 


: «قَالَ زشول افر :زغم 
الم ١‏ فی 





الوَرع. اه ين هذا خَيمُومة. وقطع یله عیژوتة؛ وَصَاحِتُ الإشيط 
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است. يس سر آن فروتنی است: و چشمش بیزاری از حصدہ و گوشش فهمیدن. و 
راست‌گویی, و حافظه‌اش تفحص و جستجوء و دلش نیکی نیت و عقلش شناختن 
چیزها و کارهاء و دستش رحمت و دلنرمى: و بايش دیدن علماء و همتش سلامتی مردم از 
صاحبش, و حکمتش برهي زكارى؛ و قرارگاهش نجات. و لشکرکشش دوری از بدی‌هاء و 
حیوان سواريش نكاءداشتن عهد. و حربه‌اش نرمی سخن, و شمشیرش رضا و خشنودى» و 
کمانش مدارابادشمنان» و لشكرش كفت وكوى با علما(که باایشان بگوید و بشنود), و مالش 
ادب, و ذخبره‌اش دوری و پرهیز كردن از گناهانه و توشه‌اش نیکی, و آرامگاهش مصالحه و 


ترک دشمنی, و رهبرش هدایت, و بارش دوستی 








۰ محمد بن يحيى, از احمد بن محمد بن عبسی از احمد بن محمد بن ابی نصر از 
حمّاد بن عثمان, ازامام جعفر صادق 4 روايت کرده است که آن حضرت فرمود: «رسول 
اتلك فرمود که: علم» حوب وزیری است از برای ايمان. و حلم» حوب وزيرى است از 
برای علمء و مداراء حوب وزیری است از برأیخام: و صبر. خوب وزیری است از برای 
مداراء (در بعضى از نسخههاء به جایاصبر عبرت املت. و معنی آن: پند گرفتن است). 
۱۳۱ .على بن محمد از سهل بن زیاد. از جعفر بن محمد اشعری, از عبدالله بن میمون 


قذاح, از امام جعفر صادق فا از بدرائش 8 روایت کردہ است که آن حضرت فر مود که: 





#مردی به خدمت رسول خدايَف آمد و عرض کرد رسول اللہ جيست که باعث حصول 
علم می‌شود؟ فرمود: خاموشی, عرض کرد كه: بعد از آن چیست؟ فرمود كه: كوش دادن و 
شنیدن, عرض کرد که: بعد از آن چیست؟ فرمود که: حفظ و ضبط کردن. عرض كردكه: بعد از 
آن چیست؟ فرمود که: عمل كردن به آن. عرض کرد که: بعد از آن چیست یا رسول الله؟ فرمود 
که: آشکار كردن و پراکنده نمودن آن ميان مردمان». 

۲ .علی بن ابراهیم: ر ایت کرده و آن رامرفوع ساخته به سوى امام جعفر صادق 29 
: «طلب کنندگان علم, سه قسم‌اند. بس ايشان را به ذات و صفات ایشا 





که آن حضرت فرمو 
اسيم: يك قسم آن را طلب می‌کند از برای استخفاف و استهزاكه لازم جهل است. تا آنکه 
با غیر خود جدال کند. و قسم دیگر, آنکه آن را می‌طلبد از برای گردن‌کشی كردن و زیادتی 
جستن و قريب دادن. و قسم دیگر آن را می‌طلید از برای دانش و عمل كردن (در بعضی 
نسخه‌ها به جای عمل» عقل, واقع شد و بنا بر این نسخہ مراد آن است که طلب كردن از 











ت الكافي / الأصول 


یز خاضم ولد 
َه وحاجه 
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برای تحصيل بصيرت کامل است در دین, و اطلاع بر احوال آخرت و حقارت دنیا و 
بی‌اعتباری آن). 

بس صاحب جهل و جفال, مردم را اذيت می رساند و مجادله میکند و در مجالس مردمان 
به گفت وگو می‌پردازد و علم و صفت حلم را بسيار ياد می‌کند و در ظاهر, فروتنی را شعار 


خود ساخته و در باطن, از پرهیزگاری عاری است. بس خداء به جهت اين عمل, از صاحب 





آن, استخوان بینی او را بكوبد (یعنی روی او را فبيح گرداند. چه. صورت به بینی است+ 
چنانچه می‌بینی). و گرداگره سينة او راببرد. و صاحب گر دن‌کشی و فریب, و صاحب فریب و 
گریز و خیانت و چاپلوسی است که به زبان دوستی اظهار می‌کند و در دل خلاف آن را دارد: و 
بر مثل خود از علما تفوق می‌جوید و طریق كردن کشی می بويد؛ و از برای مالداران که از او 
پست‌ترنده فروتنی می‌نماید و به جهت شيرينى يا بخشش ایشان, شکسته نفسی م ىكند و 





دين خويش را در هم می‌شکند. خدا بر چنین طالبی, خيرش راکور گرداند که از خود هم خبر 
لها بر رک کند. و صاحب دانش و عمل و یا عقل. 
صاحب بدحالی و اندوهی است که أو را درهم شکیسته و بيوسته محزون است و شب‌ها 





بيدارخوابى می‌کشد از برای عبات و چچت الحنک مي‌بندد بر کلاهی که بر سر اوست و در 


درگاه حدا نشود و مشغول دعاو زاری می‌باشد و رو به کار خویش کرده منوجه اصلاح حال 
خود است و مردم زمانة خویش را می‌شناسد و از معتمدین برادران خويش وحشت دارده و 
به کسی انس نم ىكيرد. پس خدا ارکان این جنين کسی را سخت و محکم گرداند و ایمنی 
خویش رادر روز فيامت به [او ] عطا فرماید» 





© حديث کرد مرا به این حدیث. محمد بن محمود -که ابو عبدالله قزوینی است از چند 
نفر از اصحاب ماء كه از ایشان است جعفر بن محمد صیقل در قزوین؛ از احمد بن عيسى 
علوی از عباد بن صهيب بصری, از امام جعفر صادق 88 

۳۳ ۶. على بن ابراھیم از پدرش, از محمد بن يحبى» از طلحة بن زیدہ روايت كرده 
است که گفت: شنيدم از امام جعفر صادق 8 كه می فرمود: دراويان كتاب خدا (كه قرآن است 
ياكتابى که مشتمل باشد بر علومىكه در دين بەکار آید و حافظان آن از غلط و تحريف و لحن 
و تصحیف) بسیارند. به درستی که رعایت کنندگان آن (كه عالم با به مراد آن و عامل 











۴ الكافي / الأصول 





محمد بن حال 








باب توادر تحفة الأولياء زج۱ ن ۱۸۵ 


باش 





به مقصود آن) كماند و چه بسیار است آنكه حديث را تصديق می‌کند و عمل می‌کند به 
آنچه در آن است و کتاب خدا را تصديق نمی کند و عمل نمی کند به آنچه در آن است. ہس 


رعايت نکردن, علما را اندوهناک می‌گرداند. حفظ كردن روايت جاهلان را 





رارسواو خوار 
می سازد (در بعضى از نسخههاء رعایت. به جاى روايت واقع شدہ در این نسخه‌ها یحزنهم به 
حاى حطى و نون كلمن است؛ چون فقر؛ اولى. و ترجمة آن اين مىشود: جاهلان حفظ 
رعايت ايشانء اندوهناک می‌گردند و نسخة اولىء أصح است. و تتمة حدی 





پس رعايت 





کننده‌ای است که حيات خود رارعايت مىكند و رعايت کننده‌ای است که هلاكت خويش را 
رعايت مىكند ودر اين هنگام» اين دو رعايث کننده باهم اختلاف کردند و ابن دو گرو» غير 
یکدیگر شد 

۴ حسین بن محمد اشعری: از شعلّی بن محمد از محمد بن جمهور: از 
عبدالرحمان بن ابی نجران, از آنكه او راذ کر کرده از امام جعفر صادق 84 روایت کرده است 





که آن حضرت فرمود: «هر كه چهل حديك ار اخادیّب ما را حفظ نماید. خدا او را در روز 
فیا 





عالم محشور گرداند و فقیه». 

۵ / ۸. چند تقر از اصحاب مرواب کردهاند از احج ين محمد بن خالد.از پدرش, از 
آنکه او راذكر کردہ از زيد شخام از امام محمد باقر در فرمودة خداى عر وجل جتلینظر 
لنش إلى طقاه 





'۔ ترجمة ظاهر آن اين است: «پس بايد آدمی نظر کند به دیدۂ بصیرت و 





عبرت به سوی خوردنی خویش». گفت: عرض کردم که: طعام او چیست؟ حضرت فرمود: 
«علم او که آن را فرا مىكيرد. بنگرد كه آن را از كه فرا می‌گیرد». 

۶ محمد بن یحبی, از احمد بن محمد بن عیسی, از على بن نُعمان, از عبدالله بن 
از ابی سعيد ژهری, از امام محمد باقر روايت كرده است که آن 











کان از داود بن فر 





حضرت فرمود: «توقف كردن در نزد جبزى كه مشتبه و پوشیده باش بهتر است از آنکه بی 
باکاله خويش رادر هلاكت افكند. و ترک كردن تو حدیلی راكه کسی تو را به آن خبر نداده 


آنکه حدیثی را روایت کئی که آن را 





باشدء يا آن را درست روایت 


درست ندانسته ياشى». 


۱ عبس, ۲۲ 








۶ الكافي / الأصول 











باب توادر 


۷ء محمد از احمد. از ابن فضال. از ابن ابی بُکیرء از حمزة بن طبار روايت کرده است 





كه بر امام جعفر صادق 9 بعضى از خطبه‌های بدرش راعرض كرد تا چون به جایی از 
رسيد. حضرت فرمود كه: «باز ابست و ساكت شو»» بعد از آن حضرت فرمود كه: «شما را 





,رسد در باب آنچ به شما فرود آید. از آنچه نمی‌دانید. مگر باز ايستادن از آن و درنگ 
نمی فرو جه نمی ای و در 





نمودن و ردکردن آن به سوى اثمۀ هدى. شمارادر آن به راه راست بدارند و زنك کوری و 








جهالت را در آن از شما بزدایند» و جلا دهند. و در آن حق رابه شما بشناسانند. خداى تعالى 
فرموده است: هلول لَاتمَمُونَ4 ', يعنى: بس بپر سید اهل ذكر را که خاندان 





پیغمبراند. چنانچه بعد از اين خواهد آمد -اگر هستيد که نمی‌دائید». 





۸ .على بن ابراهيم. از پدرش: از قاسم بن محمد از بنقری, از سفیان 
کرده است که گفت: شنیدم از امام جعفر صادق څا كه می فرمود: دھمة علم مردم را که نفعی 


رواپ 


داشته باشد در آخرت. در چهار چیز یافتم:الآنها آن است که پروردگار خويش رابشناسى» 
و دوم آنکه بدانی که با تو جه کرده استاا و سوم که بدانی كه از تو چه خواسته است: و 
چهارم آنکه آنچه تو رااز دینی که داری يكن مره بشناسى». 

11 .على بن ابراھیم ان نمی میرن هشام بن سالم روايت کر ده است 
كه گفت: به امام جعفر صادق 8 عرض كردم كه: حق خدا بر خلقش جه جيز است؟ فر مود كه: 
«آن است که آنچه راکه می‌دانند. بگوبند و آنجه را نمىدانند. باز ايستند. و چون این را به جا 





آورند. حق نخدا راادا نمودءاند». 
۰ .محمد بن حسن, از سهل بن زياد. از ابن سنان, از محمد بن مروان عجلی.از على 
بن حنظله روايت كرده است كه شنيدم از امام جعفر صادق 8۶ كه می‌فرمود: «منزلت‌ها و 





مرتبههاى مردم رابشناسيد براندازة روايت كردن ايشان از ماه (که هر كه روایتش از ما بيشترء 
جاه و منزاتش عظيمتر است). 

۱ 15 . حسين بن حسنء از محمد ين زكريا غَلابي؛ روايت کرده است از ابن عائشه 
بصری و آن رامر فوع ساخته كه امير المؤمنين ## در بعضى از خطبه‌های خويش فرموده كه: 
«ای كروه مردمان, بدانید كه عاقل نيست آنکه گفتار دروغ و بهتان در باب اوه مضطرب 


.۴۳ نحل‎ ١ 











۸۸ الكافي /الأصول 


ناك انا ما و 
الاش انا ما یی 





۳ 
دا 











باب در بان روايت كردن کتاب‌ها و حديث و. تحفة الأونياء زج( ن ۱۸۹ 


می شود و از جا به در مىرود. و حکیم نيست آن‌که به مدح و ثناى جاهل بر اوه خشنود 
مىكردد. مردمان, پسرانند از برای آنچه آن را [بدانند یا نيكوكار شمارند (یعنی منسوباند به 
سوی آن) يس اگر علم و عمل رانيكو بدائندہ يانيكو شمارند ابنای آخرت راء اهل آنند. و اگر 
در دنيا و زينت آن را بدانند يا نيكو شمارند ابناى دنيا راء اهل آنند) .و اندازه بزرگی هر مردی 
به اندازۂ آن است که آن رامی‌داند (بس اكر هيج عمل ندارد هيج قدر و اندازه ندارد. واگر علم 
دارد؛ قدرش به قدر آن است. هر که علمش بیشتره جاه و مرتبه‌اش بیشتر است). بس در علم 
سخن گویید تا قدر و اندازه‌های شما ظاهر شود». 








۴ . حسين بن محمد از مُعلّی بن محمد. از وشاء از ابان بن عثمان, از عبداللہ بن 
سلیمان روایت کرده است که گفت: شنیدم از امام محمد باقر ہل که تكلم می فرمود و در 
خدمت آن حضرت مردی از اهل بصرہ بود که او را عثمان أعمى می‌گفتند و آن مرد می‌گفت: 
حسن بصری گمان م ىكند که کسانی كه علم رامق پو شند» بوی بد شکم‌های ایشان اهل جهنم 
را آزار می رساند. امام محمد باقر 3 فرموذ کولس ان لازم می‌آید که مؤمن آل فرعون: 
هلاک شدہ باشد و علم خویش را به خلایی خ دا پیعمبری موسى می‌پوشید و کتمان 
مىكرد». بعد از آن فرمود که:«همیشه لپ چیو بو ده است از آن روزی که خداى تعالى نوح 
رابه پیغمبری فرستاد تا امروز. بس حسن به هر طرف كه می خواهد از راست و چپ برود و 
آنچه می‌خواهد بگوید. به خدا سوگند که علم يافت نمی شود مگر در اینجاہ (یعنی خانا 





نبوت و معدن خلافت. یا مکان شریف آن حضرت. و ممکن است که آن جناب اشاره به سینة 
خود فرمرده باشد). 


۷ باب در بیان روایت كردن کتاب‌ها و حديث و فضیلت نوشتن به توشیحات 
۳ ۱ على بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عُمیر از منصور بن یونس از ابوبصیر 
روایت کرده است كه گفت: به خدمت امام جعفر صادق ا عرض کردم که: چیست معنی, 


أا 


أَحْسَئَهُ» !؟ (كه ترجمة آن كذشت). 





حضرت فرمود كه: امقصود, آن مردی است که حديث را می‌شنود: بعد از آن» کسی رابه آن. 


حدیث می‌کند؛ چنانچه آن را شنیده. چیزی را در آن نمی افزاید و از آن چیزی راکم نمی‌کند» 





۱ زمر ۸ 








۰ الكافي /الأصول کتاب فضل اا 
قي للم 


۲ مُحَمّدُ ن یَخیی, عَنْ مُحَمَّدٍ إن 





و 2 
لد ی و 
دی فلك لأبي عبر ان : أشمع الْحَدِ 








< گی ع 1م 4 ۳ 
عَلِمْتَ أن اكاب لهُ. قازوه عَنه». 





باب در بیان روایت كردن كتابها و حدیث و..- تحفة الأولياء /رج١‏ ۵ ۱۹۱ 


۴ . محمد بن یحیی» از محمد بن حسین, از ابن ابی عُميرء از ابن أذينه. از محمد بن 
مسلم روایت کرده است که گفت: به خدمت امام جعفر صادق 9 عرض کردم كه: حديث را از 





تو می‌شنوم؛ پس آن را زياد و کم می‌کنم. فرمود كه: «أكر اراده دارى كه معانی و آنچه راکه 
مقصود از آن است. بگویی: باكى بر نو نيست». 
۵ءء از او روایت است. از محمد بن حسين. از ابن سنان. از داود بن فرقد که 








تو می‌شنوم. بس اراده می‌کنم که آن 


نمی‌شود. حضرت فرمود کہ: «آیا آن را 


به خدمت امام جعفر صادق 3 عرض کرد که: سخن 
را چنانچه از تو 





نيدءام روایت کنم 
خود می‌خواهی مىكويى؛ خواہ زياد باشد و خواه کم و خواه آن مضمون باشد و خواه غير 
آن؟ عرض کردم كه: لہ چنین نمی‌کنم. فرمود که: :می خواھی معانی آن را روایت كنى با 
الفاظى که شنيده باشی, بی زیادہ و نقصان؟؛ عرض كردم: بلى. فرمود كه: #باكى بر تو نیست» 

۶ .و از احمد بن محمد بن عیسی:از چسین بن سعيد» از قاسم بن محمد از على بن 
ابی حمزہ.از ابوبصیر روايت كرده است کهگفت:ب ککدرمت امام جعفر صادق 18۶ عرض کردم 
كه: حدیث رااز تو می‌شنوم و آن رااز بدرات روأبت میک ياآن رااز يدرت می‌شنوم و از تو 
روايت می‌کنم. حضرت فرمود که »هبرد وراب ند و تفاوتي ندارند. مگر آنكه تو آن رااز 
پدرم روایت کنی دوست ‌تر است به سوی من" 

© امام جعفر صادق لاڈ به جمیل فرمود كه: «آنچه راكه از من شنیده‌ای, از ہدرم روايت 





کن 

۷ ۵. از او از احمد بن محمد و محمد بن حسین از ابن محبوب, از عبدالله بن ينان 
روایت کر ده است که گفت: به خدمت امام جعفر صادق #8 عرض کردم كه: گر وهی در نزد من 
حدیث می‌خوانند و به نزد من می‌آیند و حديث شمارااز من می‌شنوند و من دل تنگ می‌شوم 
پس از اول كتاب یک 





ونمی‌توانم که همة آن حديث را بر ایشان بخوانم. حضرت فرمود 
حدیث و از ميان آن یک حدیث و از آخر آن یک حدیث را برایشان بخوان». 

۱۸ء ز او روایت شدهكه به اسناد خويش:از احمد بن عمر حلآل روایت کرده است 
كه گفت: به خدمت ابوالحسن امام رضاطة عرض کردم كه: مردى از اصحاب ماكتاب حديث 
رابه من می‌دهد و نمىكويدكه اين رااز من روايت كن. آي مرا جايز است كه آن رااز وى 
روایت كنم؟ احمد كفت كه: حضرت فرمود: ده ركاه بدانی كه آن کتاب, تأليف اوست, آن را 








۲ الکافي /الأصول کتاب فضل العلم 





فاشیدوه إلى الي دنک 1 گان حَقَاً 
۰ علی بن مُحَمَّدٍ بن 


تی عن خسن 





٠ ۱۵۲‏ مد ن تخیی رت اه 3 











ان روايت كردن كتابها و حديث و. تحفة الأولياء /ج١‏ 5 ۱۹۳ 





۹ -علی بن ابراهيم» از پدرش و از احمد بن محمد بن خالدہ از نوفلى. از کونی: از 
امام جعفر صادق 38 روايت كرده اس ت که آن حضرت فر مودكه: «امير المؤ منين 3 فرمود: هر 
گاه حديثى را به کسی نقل کنید. آن رانسبت دھید به سوى کسی که شما را حدیث كرده. پس 
اگر آن حدیث راست و درست باشد نفع آن به شماعائد شود و اگر دروغ باشد. وبالش بر آن 
است كه در وغ كفته». 

۰ءء على بن محمد بن عبداشہ از احمد بن محمد از ابو یوب مدنى»از ابن ابی عُمیرء 


از حسين احمسى: از امام جعفر صادق ظ8 روايت كرده است كه آن حضرت فر مود که: «دل, 





اعتماد مىكند بر نوشتنء يا نوشته». 

۹/۱ . حسين بن محمد از معلّی بن محمد از حسن بن على وشّاء. از عاصم بن ځمید. 
از ابو بصير روايت كرده است که گفت: شنيدم از امام جعفر صادق #8 كه می‌فرمود: #بنويسيد 
(یعنی حديث مارا) به درستی كه شما جفظ نم ككينا بنویسید». 

۲ محمد بن يحيى. از احجد بی محمد ب نبميسى.از حسن بن على بن فضال: از ابن 
يكير از عُبيد بن زراره روايت كرد ةاسيتٍ که كفت: امام عفر صادق لا فرمود: «کتاب‌های 
خویش را ئیکو محافظت نمايبد. بس به درست یگه زود باشد كه شمابه سوى آنها محتاج 
شوید», 

۵۳ ۱۱ جند نفر از اصحاب ماء روابت كردءاند از احمد بن محمد بن خالد برقی: از 
بعضی از اصحابش: از ابوسعيد خيبرى؛ از مفضل بن عمر كه كفت: امام جعفر صادق 1 به من 
فرمودکه: «بنويس و علم خود را در مبان برادرانت منتشر ساز. بس اكر بمیری, کتاب‌های 
خویش رابه ميراث بده به پسرانت؛ زيراكه بر مردم زمانی خواهد آمد که فننه و قتل و 
كفتوكو در آن بسیار باشد و اهل حق و باطل باهم ممزوج باشند و در آن زمان انس نگیرند. 
مگر به کتاب‌های خویش» 

۵۳ .به همین اسنادہ از محمد بن على مروى است و آن رام رفوع ساخته که گغت: امام 





جعفر صادق 38 فرمود كه: «ببرهيزيد از دروغى كه مانع باشد ميان راوی و قبول روايتش» (يا 
دروغی که در آن, دست به بالازده شده باشد). به آن حضرت عرض شدكه: مراد از اين دروغ 


است كه مردی تو را حديث كند به حدیثی که از کسی روايت كرده 





چیست؟ فر مو 





۴ ت الكاقي /الأصول 







سیا بی 


۵ . محمد ین بخیی, عن 





۶ ,عل بن 


عبد یز عن چشام بن سم و 





007 کا ہے 0 مر ہے 4 
يقول: «حدِيئِي خیث أبي ؛ وَحَدِیث أبي حَدِیث جدي, رَحَدِثُ جَدي حَدِيتُ 





ديت این ریت اْخمن. وحدیث لت حَدِیث أبير ار 






رول او و حَدِیثُ رشول اللہ فول الله عر 











باب در بیان تقلید 








است: بس تو او را واكذارى و آن را روایت كنى از آنكه محدث تو را حدیث کرده (مثلا زيد نو 


راحديث می‌کند به حدیلی كه از عمرو 





و تو دروقت روایت؛ زید راترک می‌کنی و از 
عمرو روایت می‌نمایی) 

۵۵ ,محمد بن یحبی:از احمد بن محمد بن عيسىاز احمد بن محمد بن ابی نصره از 
جمیل بن دراج روايت کرده است كه كفت: امام جعفر صادق #6 فرمود كه: احدیث ما را 
اعراب دهيد (يعنى حركات و سکنات و حروف و کلمات آن را چنانچه مقتضاى لغت عرب 
است, به جا آورید و در آن غلط مکنید)؛ زيراكه ماكروه فصحابه 





۶ء .على بن محمد از سهل بن زياد از احمد بن محمد از عمر بن عبدالعزيزه از 


هشام بن سالم و حمّاد بن عثمان و غير اوه روايت كرده است كه كفت: از امام جعفر 





صادق 19 که مىفرمود: «حدیث من؛ حدیث يدر من است و حدیث پدر من, حديث پدر پدر 





منء و حدیث پدر پدر من؛ حدیث حضربت ال حسین 4# و حدیث حضرت امام حسین ٠88‏ 
حدیث حضرت امام حسن 881 لا حقلیث تجثرت امام حسن 8 حديث حضرت 
امیر المؤمنين 40 و حديث حضرت آمب اتابن ااا حديث رسول تداع و حدیث 
رسول خداء ی فرمودة خدای غوجل تفا 

۷ چند تفر از اصحاب ما روایت كردهاند از احمد بن محمد از محمد بن حسن بن 


ابی خالد شینوله كه گفت: به خدمت امام محمد تھی 886 عرض کردم که: فدای تو گردم به 





درستی که مشایخ و استادان مااز امام محمد باقر و امام جعفر صادق ف روایت کردەاند و قیه 
این علت کتاب‌های خود را پنهان کرده‌اند و لهذا آنها از ایشان 
کتاب‌ها به ما رسید. حضرت فرمود ک: «مردم را به آنها 


سخت و شدید بوده و ایشا 








روایت نشده و چون مردند. 


حدیث كنيد كه آنها را راست و درست است». 
۸. باب در بیان تقليد 


۵۸ . چند تفر از اصحاب ما روایت كردءاند از احمد بن محمد بن خالد از عبدالله بن 





یحیں از شسکان, از ابو بصیر از امام جعفر صادق3# كه گفت: آن حضرت عرض 


.١‏ و فصيحآن اسٹ که د ر كلامش جيزى نباشد كه بر آن عيب شود (مترجم) 








5۶ الكافي / الأصول کتاب فضل الم 


بان یهن ولو 
اَم ڪراماً. وَحَرَمُوا هم لال بوهم من 


3 
ل: «أما واش ما دَعَوْ 






7 
ای 


ضائوالهُم ولا لا هُ. ولکن 


لبَعُوهن». 





0 ا 


الوَشَّاِ وعد 








باب در بیان حرمت بدعتها و رأى و قیاس‌ه تحفة الأولياء /ج۱ ن ۱۹۷ 





دون و4 یعنی: #فرأكر فتند جهودان و 
ترسایان (اما جھودان, علما و دانشمندان خويش راہ و اما ترسایان, زاهدان خود راكه دیرانبان 
و صومعه داران ایشانند) پروردگار و خدایان به جز خداوند عالمیان». 

حضرت فرمود که: «بدان و آگاهباش, به خدا سوكند که ايشان رابه سوی بندگی و 
7 ن خود نخواندند و اگر ايشان را می‌خواندند. ایشان را اجابت نمی نمودند ولکن 
حرامی رااز برای ايشان حلال كردانيدند و حلالى رااز برای ايشان حرام كردند. بس ايشان را 


پرستیدند از آنجاکه نمی‌دانند». 





۹ء .على بن محمد از سهل بن زیادءاز ابراهیم بن محمد همدانى؛ از محمد 
روایت كرده است كه كفت: امام موسى کاظم 38 به من فرمود ک: دای محمد آيا شما 
سحخحت‌ترید از روى تقليد و بيروى كردن یامرجئە؟4(و مراد از ايشان» يا مطلق سنيان است» یا 
فرقه‌ای از ایشان که مقابل توعيديهاند. وایشانند که مىكويند كه هيج معصيتى؛ با ايمان ضرر 
“ميا تقلید کردیم و ايشان تقلید کردند. 











نمی‌رساند؛ چنانچه بیاید). محمد گفت 





از جواب اول 





حضرت فرمود که: «تو را از اين سال نکردم4. بس ر نزد من جوابی بی 
نبود. حضرت امام موسی .]8 فر مووز هبه در ستی که مرجثه؛ مردی را نصب کر دند که طاعتش 
واجب بود و او را تفليد کر دند و شمامردی زانقب گردید و طاعتش را واجب دانستيد. بعد 
از آن, او را تفلید نكرديد. بس ايشان سخت‌ترند از شما از روی تقلید كردن». 

۶۰ محمد بن اسماعیل, از فضل بن شاذان, از حمّاد بن عیسی, از ربعى بن عبدالہ از 
ابو بصيرء از امام جعفر صادق 88 در فرمودۂ خدای عرو جل: ‏ وا خن 
نون آلو روایت کرده است که آن حضرت فرمود: به خدا سوگند که روزه نگرفتند و نماز 
نکردند از برای ایشان, ولکن حرامی را از برای ايشان حلال کردند و حلالی را 


حرام کردند بس ایشان راپیروی نمودند». 








برای ایشان 





٩‏ باب در بیان حرمت بدعت‌ها و رأی و قياسها 





۶۱ حسين بن محمد اشعری, از مُعلّی بن محمد از حسن بن على وشّاء؛ 
و جند نفر از اصحاب ماء روايت کردہاند از احمد بن محمد از ابن فضالہ همگی از 


۳۱ توب‎ .١ 








2۸ الكاني /الأصول 





“ذخان 





باب در بیان حرمت بدعت‌ها و رأى و قياس ها تحفة الأولياء /ج۱ ۵ ۱۹۹ 


عاصم بن حُميد. از محمد بن مسلم از امام محمد باقر كه آن حضرت فرمودكه: 
دامیر المؤمنين 38 از برای مردم خطبه خواند و بس فرمود که: ای كروه مردمان» جز اين نیست 
كه من شأ وقوع فتنه‌ها و ضلالت‌ها (كه موجب امتحان خلال 





)» خواهش‌های نفس است 
كه بيروى آنها مرشود. و احكامى چند كه از سر نو بيدا مىكرددكه در آنها ہاکتاب خدا 
مخالفت می شود ودر آن مردانى چند مردانی رادوست خود می‌گردانند و یکدیگر رااعانت 
و يارى مىتمايند 

پس اگر باطل, حالص و سادہ مىبود (كه جيزى از حق در آن نبرد) بر هيج صاحب عقل و 
فطانت بوشيده نبود و اگر حق حالص می‌بود (كه جيزى از باطل باآن نبود). اختلافى به هم 
نمی رسید. ولیکن از آن مشتى و از آنء مشتی فراكر فته مى شود بس باهم آمیخته می‌شوند و 


باهم می‌آیند و در این هنكام شيطان بر دوستان خویش 











ولى می شود و بر ایشان دست 





می بابد و نجات می بابند نان كه پیشی گرفته از برای ايشان از جانب خدا سابقة نیکوتر که 
سعادت دنيا و آخرت است». 

۲ حسين بن محمد از مُعْلَى بن محمد راوایت کرده است. از محمد بن جمهور 
می و آن را مرفوع می‌سازد که گت : سول خداقل فرمود كه: «هر كاه پدعت‌ها در ميان 
امت من ظاهر كردد. بايد كه عالم علم خود رآ اهر کند (و بیان کند که آن بدعت است). يس 
هر كه آن رااظهار نکند. لعنت خدا بر او باد» 


۳ء .و به همین اسناد از محمد بن جمھور روایت است و آن رامرفوع ساخته که آن 


جناب ول فرمود: دھر كه بيايد به نزد صاحب بدعتى و او را تعظيم نمايد و بزرك دارده جز این 





نيست که در خرابی دين اسلام کوشش می‌نماید» 
۶۴ ۔ و به همین اسناد. از محمد بن جمهور روايت است و آن را مرفوع ساخته که 
كفت: رسول تدای فرمود 


را قبول فرمايد». به آن حضرت عرض شدكه: يا رسول اش جرا صاحب بدعت توبه نم ىكندء 





اخدا إبا فرموده از برای صاحب بدعت که توبه کند. يا توبة او 





يا چگونه مى شودكه توبة او مقبول نباشد؟ فرمود: «زيراكه دلش؛ دوستى آن بدعت: نوشانيدء 
شده» (و آن بر وجهی در دل او در آمده که در آن رسوخ به هم رسائید و جاگرفته که از آن 
بیرون نمی رود از کلام آن جناب چنین ظأهر می شود که معنی اول که صاحب بدعت توفیق 


توبه نمی يابد. مراد باشدہ اگر چه, در معنی دوم نیز احتمال دارد)۔ 





۰ الكافي / الأصول 







۵ محمد بن ي 


۶ محمد 










باب در بیان حرمت بدعت‌ها و رأى و قياسها تحفة الأولياء /ج١‏ ن ۲۰۱ 


۵ / 0. محمد بن یحبی, از احمد بن محمد بن عیسی؛ از حسن بن محبوب. از معاوية 
بن وب روایت كرده است كه گفت: شنيدم از امام جعفر صادق 4# که می فرمود: «رسول 
خداکٌ فرمود: 





به درستی که در نز هر بدعتى که بعد از من می‌باشد و اراده می شودکە به آن, با 
ايمان مکر و حیله شود یاوری است از اهل بيت من, که گماشته است بر ايمان و از این دف 
می‌نمایدآنچه راكه بد باشد و به الهام و افھام خداء سخن مىكويد و حق را آشکار می‌کند و آن 
راروشن می‌سازد و مکر و حيلة مکاران رارد می‌کند و از جانب ضعیفان بیان می‌کند. بس يند 





ید ای صاحبان دیده‌هاء و بر دا توکل کنید+ 

۶ ۶ . محمد بن یحبی از بعضی از اصحاب خویش و على بن ابرا 
هارون بن مسلم. از سعدة بن ضدقه: از امام جعفر صادق 100 روایت کرده‌اند و على سن 
ابراهيم؛ از پدرش روایت کرد از ابن محبوب که آن را مرفوع ساخته از امير الم منین ٹل که 





أن حضرت فرمود: «از جمله دشمن‌ترین خلق پوسوی خدای عرو جل دو مردند: یکی مردی 
که خدااو رابه خود واگذاشته (و امور او به اس نمی‌آورد)؛ و آن مردہ از راہ راست ميل 
کرده (و سرگردان است) و سخنى که بذعت باشد:پرة دلش را شکافته و به درون ان جا 
گرفته (یا به واسطة دوستی آن, دل ستوّخكم شیفته و بیمار شده است. و این کنایه است از 
شدت محبت است). و حریص شده به روزه داشتن و نماز كردن و چنین کسی فتنه و 
برای آنکه به واسطة او در فتنه افتاده و گمراه است از طريقة هدایت آن‌که 





آزمایشی است 





پیش از او بوده: و گمراء کنندۂ کسی است که به او اقتداکند و در این بدعت او را پیروی 
نماید؛ خواہ در وقت زندگی او باشد و خواه بعد از مرگ او. و گناهان غير خود که او را در اين 
بدعت تبعیت کردماند, بر خواهد داشت. و خود به گناه خود در گرو است که نمی‌تواند خود 
راباز رهاند. 

و دیگر مردی است که جهل را از مواضع مختلف فراهم آورده است در ميان مردمان 
جاهل و اهتمام دارد به تاریکی‌های فتنه و آنها که در صور به آدمیان 
حقیقت انسان نيستند؛ او راعالم می نامند و در این شغل: روزی درنگ نکرده که سالم باشد و 
در هر روز هر کسی را پیشی مىكيرد به سوی جهالات و بسیار تحصيل می‌کند آنچه راكه هر 
جه کم باشد. از ان, بھتر است از آنچه بسیار باشد تا چون سيراب شود از آب گندید: بد بو 


(یعنی جهالات را جمع کند آن قدر كه به اعتقاد خوذ آن راکافی داند و شکمش چنان پر شود 





اهت دارند و در 





۲ 0 الكافي /الأصول 







وَرَجْل قعش جَهلاً في جُهَالٍ الَا 


یلم ولا عض فِي الم بنزس قاطِع: 
يكي مثه الْمَوَارِيتُ. وَتضرخ یله الدّمَاءُ, 


تابه امرخ الحلال, لا مَلِيءٌ باضة 











باب در بیان حرمت بدعتها و رأى و قياسها تحفة الأولياء /ج۱ ن ۲٠۳‏ 





كه بر آيد از آنچه نفع و فایدہ نداشته باشد). در ميان مردمان بنشيند و قاضى باشد (كه در ميان 
ايشان حکم کند) و در موضع اشتباه آنچه بر غير او مشتبه است» خلاصة آن رابگیرد (و چیزی 
بگرید که مورد بحث نكردد) و اگر باقاضيى كه بر او پیشی گرفته» مخالفت ورزه ايمن نباشد 
از آنکه کسی كه بعد از آن مىآيد حكم او را زند چنان كه او باكسى پیش از او بوده» چنین 
نمودہ واگر یکی از مايل مشكله (كه فهميدن آن دشوار باشد) بر او فرودآید رأی در ميان 
باشد. و درهم بافد. بعد از آن, به آن قطع کند و 








افتاده ہی مصرف خویش را از برای آن 
جزم به هم رساند. 

کسی, از شك و آشفتكى و آميزش شبهههاء در مثل تار عنکبوت است (كه به 
ی نیست و نابود می‌شود)؛ نمىداند درست كفته يا خطاكرده است. و علم را در 





اندى 





غیرآنچه مىداند نمی پندارد (و يا آن راعلم نمی‌شمارد و اعتقاد نمی‌کند كه از پس آنچه در آن 
رسیدہ راهى باشد)ء و چنان مىداند كه به اعلا درجة علم رسیدہ و اكر چیزی را به چجزی 
اس کند, نظر و فكر خويش را تکذ یب تند و آن زا پاور دارد. و اگر امر بر او مشكل باشدہ 
آن رابپوشاند و بنهان كند به جهت جهلخود که خرؤم داند و می داند كه نمی‌داند تا أزكه در 
بارة او نكو يند كه نمی داند. بعد از َنْ تچرأت مي‌نجاید و حکم مىكند در ميان مردمان. پس او 
کلید پوشیدەھاو تاريكى هاو مشکلات است (كه بسبار مشكلات به واسطة او به ظهور رسد) 
و بر شبههها بسيار سوار شود (به آنکه آنها رامرتکب گردد) و خود را در جهالتها افکند و 
هيج پروانکند و دست و با ببازالائد ' و عذر نخواهد از آنچه نمی داند تا سالم باشد و دندان 








نزند به دندان برنده غنيمت يابد (و این» مثل است از برای آنکه علم را درست ندانسته و آن 
رامحکم نساخته است). روایت‌ها را پراکندہ مىكند؛ چون پراکندن كردن باد گیا 


(که آن از زمين بر می‌کند و به هر سو می‌برد. یا روایت‌ها رابه هم مىبافد؛ چنان كه بادكياه رابه 





ر 


هم می پیچد۔ و اول اظهر است). و ميراثهااز تقسيم او مىكريند. و خون‌هااز دست او فرياد 
و فغان مىكنند, و فرج حرام را به حكم خويش حلال مىكرداند. و فرج حلال رابه حكم 
خویش حرام مىكند. نه مردى است استوار که تواند آنچه که بر او وارد مىشود باز گرداند (به 


این‌که آنجه از او می بر سند جواب كويد). نه سزاوار چیزی که به سبب آن» پیش دستى نموده 


۱ باز کند و يكشايد. 











۴ الکافي / الأصول 0 کتاب فضل العلم 





۱ فلا يني عن نهد 








باب در بیان حرمت بدعت‌ها و رأى و قياسها تحفة الأولیاء /ج۱ 0 ۲۰۵ 


یب واسطة آن مردم او را مدح كردهاند از آنچه ادعا نموده که علم حق را ئمی‌داند». 
۷/۷ سین بن محمد از معلّی بن محمد. از حسن بن على وشٌاء از بان بن عثمان از 

أبوشيبة خراسانی روايت کرده است که گفت: شنيدم از امام جعفر صادق 4 که می فرمود: ابه 

درستى که صاحبان قياس هاء علم راب قباسها طلب كر دند. بس آن قياس ها ايشان را نیفزود. 








مگر دورى از حق. به درستى كه به قياسهاء به دين خدا نمی توان رسيد». 

۸ علی بن ابراھیم از پدرش: و محمد بن اسماعیل, از فضل بن شاذان و آن را 
مرفوع ساختہ از امام محمد باقر و امام جعفر صادق نع كه فرمودند: «هر بدعتی ضلالت و 
گمراهی, و هر ضلالتی راهش به سوی آتش جهنم است» 

۹ 4 . على بن ابراھیم از پدرش, از ابن ابی عُميرء از محمد بن حکیم روایت کرده 
است كه كفت: به حدمت ابرالحسن حضرت امام موسی 8# عرض كردم که: فداى تو گردم. 
در دين فقیه و دانا شدیم و خداما را به واسطة ماز مردمان بی نياز گردانید, تا آن‌که گروهی 
از ما در مجلسی می‌باشند و آنجه مردم از اپ خویش می پرسند از مسأله و جواب آن در 
نزداو حاضر است» ولیکن در هر چیزی واودمی‌شودگه‌در باب آن از تو و پدران تو چیزی به 
مانرسیدہ بس نظر م ىكنيم به سو ی یکوت کن آنچه در نزد مابجاضر باشد و موافقش به آنچه 
از جانب شمابه مارسیدہ بیشتر باشد: آن را می‌گیریم و به آن عمل می‌نماييم. حضرت فرمود 
از قياس کردن, ای بسر حکیم به خدا سوگند در اين باب 
هلاک شد هر که هلاک شد». حضرت بعد از آن فرمود که: «خدا ابو حنیفه [را] لعنت کند که 
می‌گفت که: على كفت و من گفتم». 

محمد بن حكيم راوى به ہشام گفت: به خدا سو 






كه: «دور است, دور آنچه می 








اراده نداشتم مگر آنکه آن حضرت 
مرارخصت دهد در قياس كردن. 
٠١ ۷۰‏ , محمد بن ابی عبدااللہ روای 





اکرده و آن رامرفوع ساخته از يونس بن 
عبدالرحمان که گفت: به حدمت امام موسی کاظم 38 عرض کردم که: [به چه ] خدا رابه 
یگانگی بپرستم؟ فرمود که:«ای يونس: البته صاحب بدعت مباش. که هر كه برای خود در 
دين نظرکند هلاک گردد. و هر که اهل بیت پیغمبر خود را واگذارد گمراه می شود و هر که 
کتاب خدا و فرمود: 





پیغمبر او را ترک کند کافر شود» 


۱۱/۷ . محمد بن يحيى: از احمد بن محمد از وشاه. از مثنى حناط. از ابوبصير روایت 





تاب فضل | 
۶ 0 الكافي /الأصول ۳ کتاب فضل الم 








باب در بیان حرمت بدعتها و رأ و قياسها تحفة الأولياء /ج١‏ 5 ۲۱۷ 


کرده است كه گفت: به خدمت امام جعفر صادق ا عرض كردم كه: چیزی بر ما وارد می شود 
كه حكم آنها را در قرآن و حدیث نمی‌بینیم و نمی شناسیم. پس در آنها نظر مىكنيم (يعنى به 
قياس). حضرت فرمود که:«چنین مكن؛ زيراكه اگر به صواب برسی» و درست بگوبی, مزدى 
نیابی و اگر حطاکنی, بر خداى عزو جل دروغ كفته باشی؛ (احتمال دارد که مراد ابوبصیر از 
نظر نظر در کناب و خبر و استنباط باشد و بی مزدی, به جهت نفصير یا کوتاهی در تتبع 
باشد. و اول اظهر است) 

۷۲ .چند نفر از اصحاب ما روایت كردهاند از احمد بن محمد بن عیسی, از على بن 
حکم, از عمر بن بان کلبی؛ از عبدالرحیم فصیر, از امام جعفر صادق 4# آن حضرت فرمود 
که: «رسول دا فرمود كه: هر بدعتی؛ گمراهی است و هر گمراهی در آتش است». 

۳ء على بن ابراهیم. از محمد بن عيسى بن بی از يونس بن عبدالرحمان, از 
سماعه بن مهران, از ابوالحسن حضرت امام موسی 88 روايت کردہ است كه كفت: گفتم كه: 
خدا تو را به اصلاح آورد. به درستى كه پااجشع ع ىككويم و آنجه راک در نزد مااستءبا 
یکدیگر ياد می نما 


هست که نوشته شدہ است و این ار جمله آنها ات كه خدایر مابه آن» انعام فرمودہ به واسطۂ 











جيزى بر ما زارد نمی‌شواد. مكر آنكه در نزد ما در باب آن چیزی 





شما بعد از آن مسأله جزبی بر ما وارد می شود که در باب أنء چیزی در نزد ما نيست. پس 





بعضی از مادر بعضی می‌نگرد و در نزد ما چیزی هست که به شباهت دارد. آیا جایز است 
كه بر نیکوتر آن قياس کنیم؟ حضرت فرمود که: «شما را به قياس جه كار؟ جز این نیست که 
هلاک شد هر که پیش از شما هلاک شد به واسطة قیاس». 

بعد از آن فرمود که: «هر كاه بيايد شما را آنچه می‌دانید. آن را بگویید و اگر وارد شود بر 
شما آنچه راكه نمی‌دانید. بس بگیر 
(یعنی آن را از دهان ما بگیرید و از ما بشنوید یاساکت باشید). بعد از آن فرمود كه: به اندازه 
یک سطر افتادگی دارد. اگر در نسخه نیست با اورد کروشه اضافه شود. «خدا لعنت کند ابر 
حنیفه راكه می‌گفت : على چنین گفته و من 
آن گاه می‌فر مود : «آيا با او مین 


دست خویش را برداشت به سوی دهان مبارکش 








می‌گویم. صاحبه چنین كفتهاند و من هسم 
چنین می‌گویم: نی؟» عرض کردم كه: نه. ولیکن این سخن 
اوست. بعد از آن عرض دم که: خدا تو را به اصلاح آورد؛ آپا رسول دا از برای مرد 

ض كردم 8 ۶ 
آورد آنچه را که به آن اکتفا كنند در زمان؟ آن حضرت فرمود: «بلی, ز 





ز آورد آنچه راکه 








۸ ط الكافي /الأصول 


کتاب فضل العلم 







۴ نع » عَنْ ڪڍ عن 


عبد ال يَقُولٌُ: «صلَّ عِلم این 





رل رق في ازتعاس» قَال: 


ما لا يلم ومن دان لله 








باب در بیان حرمت بدعت‌ها و رأى و قیاس‌ها تحفة الأولياء /رج١‏ ن ۲۰۹ 


مردم به سوى آن محتاجند تا روز قيامت». عرض کردم کە: بس جيزى از آن تلف شد؟ فرمود: 
«چیزی از آن تلف نشد وليكن در نزد اهل آن است»(که حضرات معصومین‌اند - سلام الله 








علیهم اجمعین -) 
۷۴ ازاواز محمد از بونس, أزابان. از ابو شیبه روایت است که گفت: شنیدم از امام 
جعفر صادق 98 که می فرمود: افیاس ابن شبرمه در نزد جامعه ضايع و نابود است. و آنء 








کتابی است که رسول خد او از بر فرموده و على 48 به دست خویش نوشته است. به درستی 
که جامعه. سخنی را از برای کسی نگذاشته است و علم حلال و حرام خدا همه در آن است. 


صاحبان قياس به واسطة قياس علم را طلب کردند. پس از دور شدند وب واسطة 





قیاس, به دين خدانمی‌توان رسید+ 

۷۵ محمد بن اسماعیل, از فضل بن شاذان, از صفوان بن بحبی, از عبدالرحمان بن 
حجاج: از بان بن تغلب از امام جعفر صادق 18 روایت كرده است که فرمود: «به درستی که 
سنت را قباس نمی‌توان كرد. آیا نمی‌بینی که زر گاه روزۂ خود را حورد قضا می‌کند و 
نمازی راكه به جا نياورده (یعنی در ايام حیض) قضا نمی کند. ای ابان, به درستی که سنت» هر 
گاه قياس شود محو و باطل كردكهز 

۶. چند نفر از اصحاب ماروایت کر داد ازاحمد بن محمد.از عثمان بن عیسی که 
كفت: از ابوالحسن امام موسى 8 از قياس سزال نمودم. فرمود: «شما را با قياس جه كار؟ به 
درستى كه خدا رانمى توان برسيد كه چگونه حلال كرده و چگونه حرام كرده است؟4. 

۷ ۱۷ . على بن ابراھیم از هارون بن مسلم از مسعدة بن صَدقة روايت كرده است که 
گفت: حديث كرد مرا حضرت امام جعفر صادق 3 از پدرش 988 كه على 380 فرمرد: اهر که 
خود را از برای قياس و عمل به آن نصب نماید. هميشه در دنیا در اشتباه و آشتفتگی خواهد 
بود. و هر که خدا را عبادت كند از برای خود. هميشه در مدت عمر: خود در باطل غوطه 
خواهد خورد». و فرمود كه: «حضرت امام محمد باقر فرمود كه: هر كه مردم را فتوا دهد 
برای خود خدا را پرستش نموده به چیزی كه نمی‌داند. با دا دشمنی و مخالفت ورزیدہ از 
آنجاکه حلال و حرام قرار دادہ در جيزى که نمی‌داند». 

۷۸ محمد بن یحیی, از احمد بن محمد از حسن بن على بن یقطین؛ از حسين بن 


متاح از پدرش: ازامام جعفر صادق 98 روايت کردہ است که آن حضرت فرمود: ابه درستی 





٠‏ الكافي /الاصول __ کتاب فضل العلم 








: خفتني من نَارٍوَخَلَتهُ من ین فلز قاس اجه اي خَلََ لله يله 


کے َ 
الق رورا وَضِيَاء ین انار 


عن رُرَارَة, قال: سا 
یا إلى یوم ال 
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3 وَخَوائۂ حرام بدا إلى ؤم | 


وَقَالَ: قال عل نه: ما أَحَدٌ ا 









فی من نار من طِينٍ» فقس ما بن الا والطمن, 








٠‏ وَصْفَاء ما علی ال 





الآ« ما جك يد ين شی ف عن زشولِ اف شتا ین« ته 


في يو 





باب در بیان حرمت بدعت‌ها و رأى و قياسها تحفة الأولياء /رج١‏ ن 71١‏ 





كه شیطان, خود را به آدم قياس كرد. بس كفت: هی ین تر و 
«آفریدی مرااز آتش و آفریدی او را ازكل». بس اگر جوهری كه خداآدم راز آن آفريد (و آن 


و من طِین) ۱ یعنی: 





نور عقلانی است که در آدم بود) به آتش قياس مىنمود. نور و روشنی آن, از آتش بيشتر بود 
(چه به آن ظاهر می شود آنچه به آتش ظاهر نمی شود چون معقولات. و در محسوسات: هر 
دو شریکند که آنچه به آن ظاهر شده از اين نیز هویدا مىكردد). 

۹ -علی بن ابراهیم. از محمد بن عيسى بن عُبید از یونس,از حر يز.از زراره روایت 
است که كفت: از امام جعفر صادق #۶ از حلال و حرام سؤال کردم فرمود که: احلال محمد 
هميشه حلال است تا روز قيامت و حرام اوہ حرام است تا روز قيامت که غير آن نمی‌باشد. و 
شريعتى غير آن نم ىآوردا. 

و فرمود که: «علی 38 فرمود كه: هيجكس بدعتی را اختراع نکرد: مگر آنکه سنتى را ترک 
کرده. 

۰ / ۲۰ . على بن ابراهیم. از پدږشن :از یکین عبدالله عقیلی» از عيسى بسن عبداللہ 
ت كرده است که گفت: ابر حنیفه بر حضرات امام جعفر صادق 4 داخل شد پس 





قُرشی, روا 
آن حضرت فرمود كه: عبر به مد کھتر قباس مي‌کنی». عرض کرد که: بلى. فر مو د که 
موہ اذل کح اس نمود؛ شيطان بود. در هنگامی كه گفت: (َخَلَفتَِى بن 
راكه در ميانة آتش وگل بود. و اگر نورانى بودن 
آدم رابه نور آتش قياس مىكرد, زیادتی آنچه در ميانة این دو نور است. صفا و باكى و بی 
غشی یکی از این دو را برابر ديكرى می‌شناخت» 
۸۱ على »از محمد بن عیسی۔از يونس :از فُنیبه ره 
امام جعفر صادق 36 از مسألهاى سؤال نمود: بسر 








:كرد اس ت که گفت: مر دی از 





أن حضرت او رادر آن مسأله جواب فرمود. 





آن مرد عرض کرد که: مرا خبر ده که اگر چنین و جنين باشد رأى تو در اين مسأله چه خواهد 








بود؟ حضرت فرمود که بس كنء آنچه تو رابه ان جواب دهم در باب آنچه می‌پرسی و هر 
جه بگویم همان جواب از رسول خدا است .و داب ما ین نیست که به رأى عمل كنيم؛ نا 
کسی از ما بپرسد که رأى شمادر این مسأله چیست+ 


۱۲ اعرف‎ .١ 








ت الكاني /الأصول 


۸۷۲ 








AEN 
قال و جَعقر#: «لا تَنّخِدوا من ون اللہ وَلِيِجَة‎ 


ان 





ونسپ وَكْرَابَةِ وَوَلِيجَة وَبذْعَةٍ و 


باب رد ی الْكتَاب وَالسْبّة 
و سے ۳ 

واه یش شَیٰء من الحلال والخرام 

1 کتان أذ 





پر عن عُمَر 





سَمِعْتُ ابا عبد اوه يَقُولُ: «ما خَلَقَ الله حَلالاً ولا خراماً ال وَلهُ حَدٌ کح الذار 








باب در بیان وجوب رد به سوی کتاب خدا و سنت پیغمبر تحفة الأولياء /ج۱ ت ۲۱۳ 


۲ چند تفر از اصحاب ماروایت کرده‌اند از احمد بن محمد بن خالد از پدرش,به 


طور مرسل که 


با وی افشای رازها کنیده تا با این سبب مؤمن باشید؛ زیر که ب ند و نسب (یعنی نژاد و باز 





:امام محمد باقر کچ فرمود: «فرا مگیرید به غير از خدا دوست نهالی راکه 
خواندن کسی به کسی چون فلان بسر فلان) و هر خویشی و دوستی و بدعت و شبهه بریده 
شدہ است. مگر آنچه قرآن آن را ثابت گرداند». 


۰ باب در بیان وجوب رد به سوی کتاب خدا و سنت پیغمبر #6 
و بیان اينكه چیزی نیست از حلال و حرام و همۀ آنچه مردم به سوی آن 
محتاجند, مگر آن‌که کتاب و يا سنتی در باب آن وارد شده است 
۳ محمد بن بحبی از احمد بن محمد بن عيسى؛ از على بن حدید. از امام جعفر 
صادق ا روایت کردہ است که آن حضرت فر مود ابه رستى كه خدا تبارک و تعالی در قرآن, 








بیان هر چیزی رافرو فرستا » تا آنکه به لا نوگنر كه خدا وانگذاشت چیزی راكه بندگان به 
سوی آن احتياج دارند. مگر آنکه انان گر وف سناد تا آنکه بنده نتوائد كه بگوید که: 
اگر اين بود در قرآن فرو فرستاده می شید+ 

۴ علی بن ابراهيم, از مدب ی ینس از حسین بن منذره از عمر بن 
قیس:از امام محمد باقر 48 روایت کرده! ت که گفت: از آن حضرت شنیدم که می فرمود: ابه 
درستی که خداى تبارک و تعالی, وانگذاشت چبزی راکه امت بيغمبر به سوى آن محتاج 
باشند» مگر اينكه آن را در کتاب خحو؛ 





س فرو فرستاد و آن را از برای رسولش بیان فرمود. و از 
برای هر چیزی حد و انداز: اد و بر آن دلیلی قرار داد که بر آن دلالت كند. و بر هر کس که 
از آن اندازه, به در رود عقوبتى قرار داد». 

۱۸۵ ۳. علی, از محمد از يونس از آبان, از سلیمان بن هارون روا 
گفت: از امام جعفر صادق #4 شنیدم كه می قرمود: خداء حلال و حرامی را نیافرید مگر 
این‌که آن را حدی است چون حد خانه. پس نچه از راہ باشد از راه است که به خانه مدخلیتی 














کرده است که 


ندارد و آنچه از خانه است. که به راه مد خلیتی ندارد. ' و هر چیزی را حدی است. حتی دية 
خراش. و آنچه غير آن باشد؛ يك تازیانهز 





.١‏ حدہ چیزی است که فاصل باشد مبان دو یز و مائع أنه باشد از رسیدن به یکدیگر۔ (مترجم) 











۴ ا الكافي /الأصول كتاب فضل العم 





۶ علي عن 
قَالَ: سَیلثۂ يقُولُ: دتا من 








مَعْرُوفيٍ أزرضلام بینالناس4 وَقَالَ: ولا توش السْنَهاء کم الى جعل اد نکر یامه 


اگ 








تحفة الأولياء رج١‏ ج710 


۸۶/. علی, از محمد بن عيسىء از يونس؛ از حمّاد از امام جعفر صادق 18 روايت 
کرده است که گفت: شنیدم حضرت که می‌فرمود: دھیچ جيز نیست مگر ايزكه در باب 
آن, حکمی است در کتاب خداء یاسنت بيغمبر». 


۷ / ۵. علی بن ابراهیم. از يونسءاز حمّاد از عبدالله بن ینان از ابي الجارود روایت 





از 
از 


کرد است که گفت: امام محمد باقر ف فرمود که: «هر كاه شما رابه چیزی خبر دهم مرا سؤال 
كنيد از کتاب خداہ (یعنی بپرسید كه کدام آیه به دلالت دارد). بعد از ان در بعضی از 
حدیث خويش فرمود که: درسول خدا کی نهی فرمود از قيل و قال و گفتار بسيار باکثرت 


جواب و سؤال (یا سخنان بيهوده که به کار نيايد): و از فاسد نمودن مال به ترك اصلاح آن (يا 





صرف كردن آن در غير مصرف). و از بسیاری سؤال». به آن حضرت عرض شد که: یا ابن 
رسول ال این در جه موضع از کتاب خدا مذکور است؟ فرمود: «به درستی که که شدای 





عر وجل می‌فرماید: یی كير ن جوا من آمز نف أو مَخروفِ أؤ إض 
الئاس" رسیاری از راز ایشان, مگر راز آنکه امر کند به صدقه 
دادن و یا هر جه در شرع حسن و مأنحجين باشید؛ یا به اصلاح كردن در ميان مردم به رفح 
كدورت از دلهاى ايشان و الفت دلدن کیان به یکدیگر» (بنا بر بعضى احتمالات که در آيه 








:هیچ خوبی نیست 


می‌رود): 





ء آنونکم نی جعل الم قفا" يعنى: «مدهيد به 
سفیهان و کم خردان مال‌های خويش راو مالهاى ايشان راکه در تحت تصرف شما است و بر 
آن تسلط دارید. ای اولیای ایشان, آن مال‌ها که خدا آنها را از برای شما سبب قیام معيشت و 


و فرموده است: اناا 





رابطة مقام امور دين قرار داده یا مال‌ها که از جنس چیزی است که خدا آن را چنین قرار داده؟ 


جه ايشان به جهت سفاهت» ضبط آن نکنند و آ 





تلف گردانند و شماء یا خود رابی چیز 





گردانند. بنا بر هر دو تفسیر که در آیه ذكر شده است 
1 لكُمْ تسْؤْكُمْ»'. يعنى: مپرسید از چیزی چند که 
اگر آشکار شود از برای شما (یعنی جواب آنها) شما را ناخوش دارد و اندوهناك سازده (جه 








كثرت سؤال, لازم دارد جوابى راكه موجب اندوہ این کس باشد با به حسب دنیا یا 


۱ تساه ۱۲ ۲ تسا 
۳ مائدمہ 163 








۶ الكافي / الأصرل 











وَلكِن لته ول ار جال». 


۹ . مُحَمَّدُ ِن يَخيئء عن بط 








اشوبية . ال سال أب ین 


هم في ووو الها كه 


ها اش نف وشد اٹ شون أ 











اا 

۶/۸ محمد بن يحيىءاز احمد بن محمد از ابن فَضّال. از علبة بن میمون, از آنکه او 
راحدیث کردہ از مُعلَى بن نیس روایت كرده است که كفت: امام جعفر صادق 4780 فرمو د که: 
«هيج امرى نيست كه دو نفر در آن باهم مخالفت کنند مگر آنکه آن را اصلى است در كتاب 
خدای عرٌوجل, وليكن عقل‌های مردان به آن نمی‌رسد» 

۹ محمد بن یحبی از بعضی از اصحاب خويشءاز هارون بن مسلم؛ از مسعدة بن 
صدقہ از امام جعفز صادق #4 روایت کر ده است که آن حضرت فرمودكه: امیر الم زمنین 18 
گروه مردمان به درستی که خداى تبارک و تعالی رسول خويش رابه سوی شما 
فرستاد و کتاب خود رابه سوى فرود آورده و از آن رسول و کسی که او رافرستاده در هنگامی 











فرمود 


رسولان و پیغمبران فتور و انقطاعی به هم رسانیده و امت‌ها در طول خفتن و غفلت بودند و 
جهل البساطى داشت شت و فته پیش أمده یرجه محکم در هم بافته بود از هم باز شده و 
ابودند و ستمکارآن تاه در رفته بودند. ودين باطل شده و اثر 
جنگ طازبانه می‌کشيد, و در هنگامی که مرغزار و بوستان و 








آن بر طرف كرديده بود و آ 
باغهاى دنيا زرد گردیده و شاخ‌های رتاو أن خنبكيده و پرگ‌های آن پراکنده شده بود از 





میوه‌های آنها نوميد بودند, و آب آنها به زمين فرو رفته و نشان‌های هدایت مندرس و کهنه 
گردیدہ و نشان‌های هلاکت ظاهر گشنه بود در دنیا در آمده بود با ناخوشی تمام و در روی 


امل خویش ترش و ابرو درهم كشيده و يشت نموده بود و به کسی رو نمی آورد. 





لمر 
در بالا بوشيده بودہ شمشیر بود. شما پراکنده شدہ بوديد به براكندكى و دنيا چشم‌های اهل 
خويش راكور گردانیدہ و روزهاى آن بريشان و تیر و تار کردہ بود. رحمهاى خويش را قطع 
کرده بودند و عون‌های یکدیگر راريخته بودند ودر خاک پنهان کر ده بودند. از فرزندان خود 
دختران راکه ايشان را زنده در كور کردند (اين فعل در ميان ايشان متعارف بود) و خوشی 
زندگانی و رفاهیت که راحت و فراغت‌های دنباست. در نزد ايشان بر گزیده و مختار بود (به 
این جهت. اين فعل فبيح را به عمل می‌آوردند. چون جنين دانستند که مطلوب ای 
به عمل می‌آید), و از خدا اميد وابی نداشتند. به خدا سوگند. که از اوہ ترس عقابی نه. 


آنء فتنه و طعام آن, مردار بود و جامه‌ای که در زیر می پوشید: ترس بود و جامه‌ای که 








زندۂ ايشان کوری بود نا تمام و پژمرده و مردۂ ايشان در آتش جهنم غمناک و در هم 





۸ الكافي /الأصول کاب فضل ادلم 





رورپ خيس فاه ها 
وأطلمث عَلَئِا أََامََا. قذ تَطَمُوا أَرْحَامهُ, وَسَفَكُوا دِمَاءَهُمْ. وَدَفَنُوا في اشراب 
ورین ناژ وم طِيبْ اَی و 





مد وه بے یو 


N محمد‎ ۰ 












زصول او وا الم تا 
حبر السّمَاءِ وَخَبَرُ ر الأزض. وَخَبَرُ 
مت كما أ إلى كي 


۱ عِدَهُ 














الأونياء /ج۱ 0 ۲۱۹ 


شکسته که پیغمبر ايشان راکتابی آورد که آنچه در نامه‌ها و کتاب‌های پیشین بود همه در آن 





است. مصديق آن چیزی است که پیش از این بوده؛ از کتاب‌های خدا و موافق آنهاست در 
راستی و درستی, و بیان کنندۂ حلال است از گمان حرام. و آن کتاب همین قرآن است. بس از 
آن, در خواهید که سخن كويد و هرگز برای شما سخن نخواهد گفت. من شمارا از جانب آن 
خبر مىدهم. در آن است علم آنچه گذشته و علم به آنچه می‌آیده ناروز قيامت و حکم آنچه 
در ميان شمااست: بیان آنچه شما صبح کر دید و در آن اختلاف داريد. بس اكر مرا از آن سزال 
كنيد هر آينه شما را تعليم می‌دهم» 

۰ محمد بن یحبی, از محمد بن عبدالجبار. از ابن فضال از حماد بن عشمان, از 


عبدالأعلئ بن اعين روایت کرده است که گفت: شنیدم از امام جعفر صادق 1 كه می‌فر مود: 





«من از رسول خدا متولد شده‌ام. من کتاب خدا رامی‌دانم. در آن است ابتدای خلق و آفرینش 


موجودات. و کیفیت أن و آنچه خواهد بود تاو فیامت. در آن است خبر أسمان و زمین: و 





خبر بهشت و دوزخ و خبر آنچه خواهبابرویرین که این را می‌دانم؛ چنانچه به سوی كف 
دست خود نظر می‌کنم. به درستی که خدا تقایل ان کل شیم یعنی: در قرا 
هر چیزی هست» (مخفی نماند كه در قوآن یی كلاج نیطت؛ لیکن در سورۂ نحل است که 
وَوَنَرْلنَا لك لك َك شی ء4'۔ پس مراد» حاصل است. و احتمال دارد كه در فرآنی که 
در نزد اهل بيت 84# است. جنين لفظى بوده باشد)۔" 

۱ 58 چند نفر از اصحاب ما روایت کر ده‌ند از احمد بن محمد بن عیسی:از على بن 











ُعمان, از اسماعيل بن جابر:از امام جعفر صادق :48 كه آن حضرت فرمود: #در کناب خدا خبر 





شمابوده موجود است و همچئین آنجه بعد از شمااست و سخنی که جداکنندۀ 
ميان حق و باطل باشد در آنچه در میائڈ شما است و ما همۀ آنها مىدانيم». 

٠١ ۲‏ , چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند از احمد بن محمد بن خالد از 
از شماعہ از ابوالحسن حضرت امام 





اسماعیل بن مهران, از سیف بن تمیرہ از ابوالَفرا 


۸٩ حل‎ .۱ 

۲. اين احتمال بعيد و دور از حقیقت و واقعیت است. خدارند متعال دو کتاب تفرستاده» كه یکی در شزد گروھی از 
عردم و دیگری به صورت پنهانی در دست گروهی دیگر باشد. و فرض بنهان ماندن قرآن واقعى؛ خلاف منظور و 
عدف ارسال آخرین کتاب آسمانی اسث و با عدم نبوث سازگارنیست, 








۰ الكافي /الأصول کاب فضل العلم 








باب در بیان وجه اختلاف که در حدیث ست تحفة الأولياء /ج١‏ ۵ ۲۲۱ 





موسى الا كه گفت: به آن حضرت عرض کردم که: آيا هر چیزی در کناب خدا و سنت 
پیغمبرش كَل موجود است. يا شما در آن برای خود سخن می‌گویید؟ فرمود که: «هر چیزی 


در کتاب خداو پیغمبرش ,َل موجود است». 
۱ باب در بیان وجه اختلاف که در حدیث است 
۳ . على بن ابراهيم بن هاشم از پدرش, از حمّاد بن عیسی, از ابراهیم بن عمر 
يمانى» از بان بن ابی عیاش از سلیمان بن قيس هلالی روایت کرده که گفت: به 
امیر المؤمنين 844 عرض کردم كه: من شنيدم از سلمان و مقداد و ابوذر چیزی از تفسیر قرآن و 


احاديثى چند راكه از پیغمبر روايت کردند غير از آنچه در دست مردم است. بعد از آن» از تو 





شنیدم که تصدیق فرمودی آنچه راكه من از ایشان شنيده بودم و از نفسير قرآن و احادیٹی که 
از يبغمبر مروی است بسبار چیزها در دست مردم ديدم كه شما با ایشان در آنها مخالفت 
دارید. و چنان می‌دانید كه همة آنها باطل اسيةة یا ردم را چنین می‌دانی که از روی عمد بر 
رسول خداقلٹ دروغ می‌گویند و قرآن را به مود تفیر می‌کنند؟ 

سلیم م ىكويد كه: آن حضرت رو به من کرو قرمود: هسؤال کردی: بس جواب أن را 
بفهم. به درستی که حق و باطل و راس ورسخ و شللوخ؛ و عام و خاص و محکم 
ابه و آنچه درست حفظ شده و آنجه غلط واقع شدہ همه در دست مردم هست. و در 





و 
زمان رسول خداء آن قدر بر آن حضرت دروغ كفتند كه خود بر خاست و خطبه خواند و 
فرمود که: ای كروه مردم» دروغگویان كه بر من دروغ میگویندہ بسيار شده‌اند. بس هر كه بر 
من دروغ كويد از روی عمد. جاى خويش را در جهنم آمادہ داد 

بعد از وفات آن حضرت نيز بر او دروغ بستند. و جز اين نیست که از جهار كس حديث به 
شما رسیده كه پنجم ندارند: یکی منافقی که اظهار ايمان می‌کند و اسلام را به خود می‌بندد و 
پروا نمی‌کند از ای‌که عمداً دروغ بر رسول خدايْع بگوید و بر خويش تنگ نمی گیرد پس 
اگر مردم, می دانستند كه او منافق و دروغگوست از او قبول نمی‌کردند. و او را تصدیق 
نمی‌نمودند. ولیکن مردم» گفتند كه این مرد با رسول خد اولي مصاحبت نموده و آن حضرت 
را دیدء و از او شنيده و ایشان از حال او خبر نداشتند. و خدا پیغمبران را از حال مناققان خبر 


داده به آنچه او را خبر داده و ایشان راوصف فرموده به آنچه وصف فرموده (که: زبان از بیان 





5 5 
۲ انكاني /الأصول __ 1 كتاب فضل للم 


فیقول: نا سي يڻ زشول اشر 








باب در بیان وجه اختلاف که در حدیث است تحفة الأولياء /ج١‏ 5 ۲۲۳ 


آن عاجز است و كوش ناب شنیدن آن را ندارد). و بعد از آن خدای عر جل فرموده: ووإذا 
َجْسَامُهُْ وان یلوا تشتغ یفزلهز» , یعنی: اهر كاه ببینی منافقان رابشگفت 
می‌آورد تو را تنهاى ايشان (و تو رااز جسم‌های ایشان به جهت جسامت و صباحت خوش 
آيد). و اگر سخن گویندہ كوش فرا می‌دهی از 
حلاوت و فصاحت سخنان ايشان). و به این سبب. آنچه می‌گویند (از سوگندهای دروغ و 








ای گفتار ایشان (به جهت طلاقت زبان و 


ادعاى ایمان بی فروغ) قبول می‌کنی و قبول می فرمايى» (مراد این است که هر كاه بيغمير باآن 
حال او در باب منافقان جنين باشد. حال مردمان با آن حالی که دارند در باب ایشان, جه عجب 
که چنین باشد؟) و آنها بعد از آن حضرت بافی ماندند و به واسطة باطل و احق و دروغ و بهتان 
به سوى پیشوایان ضلالت و خوانندگان مردم به سوی آنش دوزخ تقرب جستند. پس 
پیشوایان كمراه ایشان را عاملان خويش گردانیدند و ایشان رابر گردن مردمان سوار کردند و 
به واسطة ایشان دنا را خوردند 


نیست که مردم با پادشاهان و دنیایند و یل به ایشان دارند مگر کسی که خدا او را 





اجر 
نگه دارد (این‌که مذكور شدء از جهار راری است؟)) 

دويم مردی است که از رسول خد إل چیزی را شنیده, ولیکن آن را به وضعی که داشته. 
بر نداشته و در آن غلط و اشتباه کردہ و ععدا دوع تگفته؛ بس آن حديث در دست اوست که 
به آن اعتقاد دارد و عملش به آن است و آن را روايت می‌کند و می‌گوید: من اين را از رسول 
خدایِ شنیده‌ام پس اگر مسلمانان می‌دانستند که غلط و اشتباه کردہ است: آن را قبول 
نمی‌کردند و اگر خود نيز می‌دانست که اشتباه کردہ آن را ترک می نمود 

سیم؛ مردى است که از رسول نخدا چیزی راکه آن حضرت به آن امر فرمود بعد از آن 
تھی فرمود و او نمی دانست, یااز آن حضرت شنيد که از چیز تھی فرمود بعد از آن, به آن امر 
فرمود» در حالی که او نمی‌دانست و منسوخ را حفظ كرد و ناسخ را حفظ نکرد و اگر 
می‌دانست که آن منسوخ است. آن ترک می‌کرد و اگر مسلمانان در آن هنكام که آن حدیث را 
از وى شئیدند می‌دانستند كه آن حدیث منسوخ است. آن را ترک می‌کردند. 


چهارم؛ کسی است که بر رسول خداطي دروغ نگفته و دروغ رادشمن می‌دارد. به جهت 


١۔‏ منافقون: ۴ 








۹۴ الكافي / الأصول 5 کتاب فضل العلم. 


ي بثل قران ناځ وملشوخ, وَخَاصٌ وَعَام وَمُحْكمْوَمُتَمَابِك هذ 





وقذ گنت أَدخُلُ غلی زشولِ ان كل 


اور مت 





2 ےوں کے قط ماد اه تاه رو ۳ گور 
وڙ معَهُ خیث داز. وق عَلِمَ اضحای,وسشول افر اه 
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سے 
او ری اف کر ذا 












باب در بیان وجه اختلاف که در حدیث است تحفة الأولياء /رج١‏ ن ۲۲۵ 


ترس خداو تعظیم رسول دا و سهو و فراموشی او را دست ندادہ بلكه آنچه راكه 


ه» به وضعی که بوده حفظ نموده و أن را چنانچه آوردہ شنیده که در آن چیزی نیفزوده و 








از آن چیزی کم ننموده و ناسخ را از منسوخ دانسته و در ميانة این دو تمیز داد پس به اسخ 
عمل كرده و منسوخ را واگذاشته؛ زيراكه حدیث پیغمبر: چون قرآن ناسخ است و منسوخ و 
خاص و عام و محکم و متشابه. 

وگاه بود که از رسول دا سخنى سر می‌زد که آن رادو وجه بود و سخنی بود که عام 
بود و همه را فرا می‌گرفت و سختی بود که حاص بود و اختصاص به بعضی داشت و از آن 
بعض, به سوی غير آن در نمی‌گذشت! چون قرآن که عام و خاص دارد و خدای عروجلٌ در 
كتاب خود فرموده است: وما الم لش ول دزن هلگ 
بیاورد رسول شمارا فرستادة ما که محمد است. بس آن را فراكير ید و آنچه شما رااز آن نهی 





آ4 یعنی:«آنچه 


فرمايد. بس باز ايستيد». و آنچه خدا و مه آن قصد فر موده بودند مشتبه می شد بر 





کسی که نمی شناخت و نمی‌دانست كبام حلب و هر يك از اصحاب رسول خد اكه 
از آن حضرت در باب چیزی سؤالمىكردند جواب را نمی‌فهمیدند و از جملة ایشان کسی 


بود که أن حضرت را از چیزی سوال می‌نمرد و کر بند فهمیدن آن نبود حتی آنکه دوست 





میداد که یکی از بادیه‌نشنان, ياكسى که تازه به خدمت بيغمبر رسيده باشد.بیاید و از آن 
حضرت سؤال نمايد تا ایشان بشنوند كه جه می فرمايد. 

من هر روز يك مر تبه و هر شب يك مر نبه بر رسول خحد اي داخل می‌شدم و در وقتی به 
خدمت آن حضرت می رسیدم بامن خلوت مىفرمود. با آن حضرت هر جاک می‌گشت 
می‌گشتم. همذ اصحاب رسول خدا دانستند که آن حضرت» با هیچ یک از مردمان غير از من+ 
جنين نکرد. بسا بود که رسول خد ا به خانة من تشریف ارزانی می فرمود, بيش از آنكه من 
به انا خود می‌رفتم. و چون بر آن حضرت داخل می‌شدم در بعضی از منزلهاكه داشت, با 


ند و در نزد ما نباش 





من خلوت مىكرد و زنان خويش رابه جهت من امر می‌فرمود که بر < 





ودر نزد آن حضرت کسی غير از من نمی‌ماند 


1 حشر ۷ا 








کتاب فضل ال 
۶ الکافي /الأصول__ كتاب فضل ام 





وخکما ونورا. 








باب در 





وچه أختلافكه در حدیث أست تحفة الأولیاء رج١ o‏ ۲۲۷ 


و چون به جهت خلوت بامن به منزل من تشریف میآورد فاطمه و هبچ‌یک از پسران من 
بر نمی‌خواستند و از من دور نمی‌شدند. و چون از آن حضرت سوال مىكردم مرا جواب 
می‌فرمود و چون ساکت می‌شدم و از سؤال نمی‌کردم و مسانلی راکه داشتم تمام می‌شد. ابتدا 
می‌نمود. 

و آیەای از قرآن بر رسول دا نازل نشد مگر این‌که آن را بر من خواند و آن را از بر 
فرمود و من به خط خويش نوشتم و تأویل و تفسير و ناسخ و منسوخ و محكم و متشابه و 
خاص و عام آن رابه من تعليم نمود. و خدا راخواندكه فهم و حفظ آن را به من عطا فرماید و 
آن زمان که از برای من دعا کرد و به آنچه دعا کرد. تا امروز آيهاى از کناب خدا و علمى که 
فر موده بود و من آن را وشته بودم فراموش نکردم. 

روانگذاشت چیزی راکه خدابه او تعلیم داده بود؛ از حلال و حرام و امر و نهی که پوده یا 
خواهد بود و نەکنابی که نازل شده اس تر يكيان پیفمبران که پیش از آن حضرت بوہہاند از 
اطاعت یا معصیتی, مگر آن رابه من|تعای امود او من آن را حفظ کردم. و یک حرف آن را 
فراموش نکردم بعد از آنکه د سکن تخو بر سيئة من گذاشت و دعاکرد که نخدا دل مرا پر 
از علم و فهم و نور گرداند. 


من عرض کردم که: ای بيغمبر خداء پدر و مادرم فداى تو باد از آن زمان که دعاکردی 








برای من به آنچه دعاکردی, تا امروز جيزى را فراموش نكردم و آنجه را که ننوشته بودم ا 
من فوت نشد. آیا ترس آن داری که من بعد از آن فراموش كنم؟ فر مود كه: چنین نيسث. بر تو 
از فراموشى و جهل نمی‌ترسم؛. 

۴ / ۲ چند تفر از اصحاب ما روایت كردهاند از احمد بن محمد از عثمان بن عیسیء 





ابو ايوب خواز, از محمد بن مسلم از امام جعفر صادق 8 كه گفت: به آن حضرت عرض 
کردم که: چیست حال گروهی چند که از فلان و فلان از رسول خدائلیڈروایت می‌کنند و متهم 
به دروخ نمی‌شوند و خلاف آن از شماوارد می‌شود؟ آن حضرت فر مود كه احديث ضوخ 
می‌شود؛ چتانچه قرآن منسوخ می‌شود؛ 


۵ .على بن ابراھیم از بدرش: از ابن ابی نجران, از عاصم بن حمید از متصور بن 








۸ الكافي /الأصول كتاب فضل العلم 














شا علی مُحَمدٍ م لو 


یناه عن المدألٍ. فیجیهه 


ذلك الجواب. فنسَحَتِ الخاد 





با اا وَأَجَابَ حاجبي. 





باب در ین وجه اختلاف کہ در حدیث است تحفة الأولياء ۱ 2 ۲۲۹ 





حازم روایت كرده است که گفت: به خدمت جعفر صادق1# عرض کردم که: مرا چه 
می‌شود که تو را از مسألهاى سزال می‌کنم و تو در آن مسأله مرا جوابی می‌فرمایی آنگاه کس 


دیگری نزد تو مىآبد و همان سؤال رامی‌پرسد و تو جواب دیگری می‌دهی؟ آن حضرت 





فرمود که: «ما مردم را جواب می دھیم 
به حسب حکم به واسطة تقيه). 


و نقصان در جواب: (يابه حسب فهم ایشان ويا 


عرض کردم کە: مرا خبر ده از اصحاب رسول خد اكه آيا بر محمد َل راست گفتند يا 
دروغ گفتند یا دروغ بستند؟ فرمود كه: «بلکه راست گفتند+ عرض کردم كه: بس چرا 


اختلاف به هم رسانیدند؟ فرمود كه: دآيا نمىدانى که مردی به خدمت پیغمبر م ىآيد و او را از 





مسأله‌ای سؤال می کرد و آن حضرت او را در آن جواب می‌فرمود و بعد از اين او راجواب 


می‌فر مود به ی که جواب اول رانسخ می‌نمود؛ زيراكه احادیث آن حضرت بعضی از آنها 





بعضی دیگر رانسخ می‌کند ۱ 
۶ .على بن محمد از سهل بنرا ازاب محبوب. از على بن رئابءاز ابو تبیہ 


از امام محمد باقر 188 روایت کردم است که كف آن حضرت به من فرمود که: ای زیاد جه 





می‌گویی اگر ما یکی از کسانی که ما را دوست می‌دارند. فتوا دهیم به چیزی که موافق 
باشد؟؛ أبو عبيده می‌گوید که: به آن حضرت عرض کردم که: فداى تو گردم؛توبهتر مىدانى. 
آن حضرت فرمود کہ: «اگر به آن عمل کند, از برايش بهتر و مزدش بزرگ‌تر است»- 

© در روایت دیگر چنین است که: «اگر به آن عمل کند. مزدش به او می رسد و اگر آن را 
رک کند. به خدا سوگند که گناه كرده است» 

۷ احمد بن ادریس, از محمد بن عبدالجار از حسن بن علی.از تعلبة بن میمون؛ 
از زرارة بن اعین, از امام محمد باقر 8 روایت كرده است که كفت: آن حضرت رااز مسألهلى 
سؤال كردم و مرا جواب فرمود و بعد از آنء مردى به خدمت آن حضرت آمد واو رااز همان 
مسأله سؤال نمود. حضرت او را جواب فرمود به غير آنچه مرا جواب فرمودہ بود. بعد از آن 


.١‏ مرا از نسخ قرآن و حدیث, آن است که حکم آن زابل شود و تکلیف الهى به عمل كردن به مضمون آن ساقط گردد 
(مترجم) 








کتاب فضل منم 
۰ الکافي /الأصول ١‏ 


في لان بن أل ايراق ین تیم 






قَال: ٹج یل لأ عند ان 
قال: تم فلت لاہی عَبْدٍ اشر 


لَمَضَؤاء وَهُم يَخْوْجُونَ من لیر 








جمِيعاء عَنْ سَمَاعَة, عَنْ ابی عَبْدٍ اش قال: سأله ع 


له عَنْ ر 








باب در بیان وجه اختلاف که در حدیث است تحفة الأولياء /رج١‏ 0 ۲۳۱ 


دیگری آمد و او راهمان مسأله سؤال کرد و او راجواب داد به غير آنچه به من و صاحب من 
فرموده بود. چون اين دو مرد بيرون رفتند. عرض کردم كه: يا بن رسول الله دو تفر از مردم 
عراق كه از شيعيان شما بودندہ آمدند و سؤال كردند و تو هر يك از ايشان را جواب دادى به 
خلاف آنچه ديكرى را به ان جواب فرمودى. 

فرمود که: دای زراره به درستى كه آنچه من کردم» از برای ما بهتر است؛ و ماو شما را 
بیشتر باقی مىدارد. اگر شما بر يك امر اجتماع كنيد و اختلافی در ميانة شما نباشده عامه شما 
را تصدیق مىكنند و مىدانند كه آن را از ما روايت کرده‌اید و راست می‌گویبد و از دوستان 
مابید. و اين باعث قلت بقاى ما و بقاى شما !ست و ماو شما را به کشتن مىدهد». زراره 
می‌گوید كه: بعد از آن به خدمت امام جعفر صادق 8# عرض كردم كه:اكر شماشيعيان خویش 
رارو به سنان و نیزەو آنش بفرستید هر آينه می روند و سر باز نمی‌زنند. سهل اس ت که ایشان 
از نزد شما بیرون می‌روند و در ميانة ايشيا ا اختلاقی باشد. آن حضرت. مرا جواب داد به مثل 
جوابی که پدرش فرموده بود. 

۸ ۶. محمد بن یحبی از ادم بن محمد بن عیسی, از محمد بن سنان, از نصر 
تثعمی روایت کرده است که گفت: شنیدم از امام جعفر صادق 18 که سی فرمود: اهر که 
می‌داند که مانم یگو ہیم مگر آنچه حق باشد باید که به آنجه می‌داند که از مااست. اكتفا نمايد. 
بس اگر خلاف آنچه می‌داند كه از ما است؛ بشنود بداند که آن, باز داشتنی از جانب ما است. 
مقصود ما آن است که دفع ضرر مخالفان از او کرده باشیم» 

۷/۹ .على بن ابراهیم از پدرش, از عثمان بن عیسی, و حسن بن محبوب: همه از 
شماعه. از امام جعفر صادق .38 روایت کرده است که گفت: از آن حضرت سؤال کردم از 
مردی که دو نفر از اهل دين أو» در امری بر او مختلف شدند و هر دو او را روایت میکنند از 
ايشان, مر به اخذ آن مىكند و دیگری او رانهی مىكند. آي آن مرد جه كند؟ فرمود که:«آن را به 





تأخیر مىافكند تا ملافات کند کسی راكه او را خبر دهد و أو در وسعت و فراخی است تا آن 
کس راملاقات کند». 


© در روایت دیگر: چنین است: «به هر یک از این دو روایت که عمل کئی۔ از باب 








3 کتاب فضل اا 
۲ ا الكافي /الأصول ب نشل الم 











باب در بیان وجه اختلاف که در حد, تحفة الأولياء /رج١‏ ن ۲۳۳ 





و انقیاد امام و رضای به آن, تو رامی‌رسد و جائز است+ 

۰ علی بن ابراھیم از پدرش۔از عثمان بن عیسی۔از حسين بن مختار از بعضی از 
اصحاب. از امام جعفر صادق 88 روایت کردہ است كه آن حضرت فرمود که: «مرا خبر ده که 
اگر نو رابه حديئى حدیث كنم در این سال, بعد از آن در سال آینده به نزد من آبى و تو رابه 
حلاف آن حدیث کنم به كدام يك از اينها عمل می‌نمایی؟» روای می‌گوید که: عرض کردم 
که: آخری رامی‌گیرم و به آن عمل می‌کنم. حضرت فرمود که: «خدا نو رارحمت کند». 

۱ زاواز پدرش۰روایت است از اسماعیل بن مزار :از پونس, از داود بن فرقد, 
از علّی بن مُحنیس که گفت: به امام جعفر صادق 38 عرض کردم که: هر كاه حديثى از اول شما 
و حدیثی از آخر شما وارد شود به كداميك از آنها عمل كنيم؟ فر مود که:«به آن عمل كنيد تااز 
امام كه زندہ است» حديثى به شما برسد. يس اگر از زنده حدیثی به شما رسید فرمودة او را 
بگیرید و به ان عمل كنيد». 

معلی مىكو بد كه: بعد از آن, حضرت امام جعفر صبادق ۹8 فر مود كه: «به خدا سوگنده ما 
شمارا داخل نم ىكنيم. مگر در آن يي کم در وسع و طاقت شما باشد». 

© در روایٹ ديكر است که «تازه‌تر رابگیرید و به آن عمل نماييد». 

٠١‏ ,محمد بن يحيى ,از محمد بن حسين»از محمد بن عیسی.از صفوان بن يحبى» 
از داود بن خصينء از عمر بن خنظله روایت كرده است كه كفت: امام جعفر صادق 18 را 








سال کر داز دو نفر از اصحاب ماكه در ميان أيشان نزاع واقع شده بود در باب قرض یامیرائی. 
پس مرافعه را بردند به سوى پادشاہ با قاضیان اهل سنت, آيا حلال است آنجه کردند؟ آن 
حضرت فرمود كه: «هر كه مرافعه رابه سوى إيشان ببرد» در حق باشد يا باطل» جز | 
كه مرافعه را به سوى طاغرت برده' و آنجه طاغوت از برای او حكم گند و به حكم وى آن را 





بگیرد حرامى كر فته كه خبر و بركت ندارد؛ هر چند كه آن حفى باشد که از برايش ثابت باشده 
زیرا که آن را به حکم طاغوت گرفته و نخدا امر فرموده که به آن کافر باشند و نگروند. 





.١‏ طاغوت سردار ر مدای كمراهان است و بت و هر که را جر خداى پرستند.طاغوت گویند. و آن از طفيان است په 
معنی از حد گذشتن. (مترجم) 




















باب در بیان وجه اختلاف که در حديث است تحفة الأولياء /ج۱ ن ۲۳۵ 





می خواھند که مرافعه کنند به سوى کسی که طاغی و باغى است. به تحفيق كه مأمور شدمائد به 
این‌که نگروند به طاغوت و حكماو» 


عرض كردم كه: پس چه کنند؟ فر مود که: «نظر می‌کنند به سوى کسی که از شما گروه 
شيعيان باشد از آنکه حديث ما راروایت کرده باشد و در حلال و حرام ما نظر کرده و احکام 





ما را شناخته و دانسته باشد. بس بهاو راضی باشند که کم باشد و او را حاکم سازند؛ زيراكه 
من او را بر شما حاکم كردانيدهام. پس هر كا به حکم ما, حکم کند. واو قبول نشود آنکه آن را 
قبول نكرده؛ به حکم خدا استخفاف و خوارى رسانیدہ (و آن راسبک شمرده) و بر ما اهل 
بیت رده کرده. و آن‌که ما رد کرده» بر خدا رد کرد 

عرض کردم که: بس اكر هر يك از ایشان مردی از اصحاب ما رااختیار كند. وهر دو 
راضی شوند که اين بركز یدگان در حق ایشانالطر کنو در ميانة ایشان حکم نمایند و این دو, 
حاکم در آنچه حکم می‌کنند با هم مختلف شرند و هر و در حدیث شما مختلف باشند؟ 





» در مرتبة شرك به خدا است». 








فرمود که: «حکم؛ همان است که آنکه بر عدالت و فقاهت,و راست‌گریی او در حدیث و 
پرهیزگاریش بیشتر است, به آن حکم نمرده و اللفات نمی شود به سوی آنچه دیگری به آن 


حکم کرده. 


عرض کردم که: هر دو در نزد اصحاب ما عادل و پسندیده‌اند و 





و زیادتی تدارند. 





عمر می‌گوید که: آن حضرت فرمود که: انظر مىشود به سوی آن 
کردہاند در باب آنچه اين دو حاکم به آن حکم کرده‌اند, و اجماع بر آن شده باشد از اصحاب 
تو. بس گرفته می‌شود از حکمی که ما او را حکم ساختهايم, به آن عمل می‌شود و آن از حکم 
ما است که از جانب خدا و رسول كفتهايم. و شادٌی که در نزد اصحاب تو شهرتی ندارد ترک 


می شود" به درستی که آنچه اجماع بر آن باشد. شکی و شبهه‌ای در آن نیست. 





مائدہ و نادر و مخالف قياس راگویند. (مترجم) 








۶ کي لول کاب نل اسم 









الأئوژ تلا مر ین رُشْدُهُ 





وتو منکل بر له إلى الله وإلى زشولهه قال ول 
٠‏ قَمَنْ ترك الشبهَاتِ تجا ین 

قَد راما الما عَنكُمْ؟ 

اب وال وَخَالفَ ام تخد بي 


وام ووانن الما 





٠‏ إن وق خكامهم زین یا 











باب در بیان وجه اختلاف کہ در حد. اتحفة الأولياء /ج۱ ۵ ۲۳۷ 





و جزاین نیست که همة امرها سه قسم است: امرى است كه راستى از آن ظاهر و 
هویداست. پس تبعیت آن می‌شود. و امری است که ضلالت و گمراهی آن پیداست و بايدكه 
از آن اجتناب شود. و امری است مشکل که بطلان و صحت و موافقت و مخالفت آن باکتب و 
سنت معلوم نيست و علم آن, به سوى خدا و رسول دای رد می‌شود. رسول داك 
فرمود که: حلالی است آشکارا و حرامی است آشکارا ر شبهه‌ها و پوشیده‌هایی چند در ميان 
حلال و حرام است. پس هر که شبهه‌ها را ترک کند. از محرمات نجات یابد و هر که شبهه‌ها 
راعمل نمايد؛ مر تكب محرمات شود و هلاک گردد از آنجا که نمی‌داند». 

عرض کردم که:اگر هر دو خبر که از شما روایت شدہ مشهور باشد که قات و معتمدان 
آنها رااز شما روایت کردہ باشند جه کنند؟ فرمو د که: ددر آن نظر می شود پس آنچه حکم أن 
با حکم کتاب و سنت موافقت داشته باشد. و با پینیان مخالف باشد آن را می‌گیرند و به أن 
عمل می‌نمایند. و آنچه را که حکمش با جنك ج کتاب ونت مخالفت دارد و با سنیان موافق 
است. وامی گذارند». 

عرض کردم که: فدایت گر دم مرا رذآ دو فقیه حکم آن را از کتاب و سنت 
دانسته باشند و ما یکی از آن دو خبر را با سنیان و دیگری را مخالف ابشان یاہیم, به کدام‌یک از 
این دو خبر باید که عمل شود؟ آن حضرت فرمود که: «آنچه باسنیان مخالفت دارد راہ راست 


در آن است». 





عرض کردم کە: فدای تو گردم؛ پس اگر هر دو خبر با سنیان موافقت داشته باشد, جه بايد 
كرد؟ فرمود كه: «نظر می شود به سوی آن چیزی که حکام و قاضیان ايشان به آن بیشتر ميل 
دارند, بس آن را وامی‌گذارند و دیگری را می‌گیرند و به آن عمل می‌نمایند». 

عرض کردم كه: اگر حاكمان ايشان باهر دو خبر موافقت داشته باشند و به یکی از آنها 
مایل‌تر نباشند چه کنم؟ فر مود كه: 


توقف و ایستادن در نزد شبهه‌ها بهتر است از آن‌که خود 





آن را به تأخير انداز تا امام خويش راملاقات کنی؛ز یر که 


ر آوری در چیزی چند که باعث 





ملاکت تو باشد». 








۸ الكافي /الأصول کاب فضل الام 





۴ محمد : 









يم مرو ی الکتاپ وال 
۶ *. مُحَمَّدُ بن یَخییٰ, 





باب در بیان فراگفتن سنت پیغمبر و گواهان کتاب خذا تحفة الأولياء /ج۱ ن ۲۳۹ 


۲ باب در بیان فراگفتن سنت پبغمبر 6ة و كواهان کتاب خدا 
۳ ععلی بن ابراهيم: از بادرش. از نوفلی, از سکونی. از امام جعفر صادق 3 روایت 
کرده است که آن حضرت فرمود: «رسول خد اي فرمود: به درستی كه بر هر حقی حقیقتی 
مؤكل است (و آن رعایت كردن چیزی است که در تمیز آن از باطل واجب باشد)؛ و بر هر 
صوابی نور برهان گماشته که آن رااز خطا جدا می‌سازد. بس آنچه باكتاب خدا موافقت دارد. 
آن را بگیرید و آنچه باکتاب خدا مخالفت دار آن را واكذايد». 
کرده است. از عبدالله بن محمد از على بن حکم از 


ابان بن عثمان, از عبدالله بن ابی يعفور . و ابان گفت: حديث کرد مرا حسین بن ابی العلاء که 
بن بن ابی یعفو مرا حسين بن ابی 





۴ محمد بن يحبى روايت 


حاضر بود در نزد ابن ابی يعفور در آن مجلس كه ابن ابی یعفور از حضرت امام جعفر 
صادق 48 سؤال كرد. ابن ابی يعفور كفت که: ا ایام جعفر صادق 4# سؤال نمودم از اختلاف 
حدیثی كه به ما رسیدہ و می رسد و آن راکلسی زوایت"می‌کند كه بر ار اعتماد داريم و از جملة 
ایشان کسی است که بر او اعتماد نداریماست 

فرمود که: «چون حدیثی بر شما اق لوا برای آ‌شاهد و گواهی از کتاب خدای 
عر وجل يااز فرمودة رسول داب 
انه آنکه آن را به نزد شما آورده به آن سزاوارتر است» (یعنی از وى قبول نكنيد). 





ابید كه در حقيقت آن دلالت کند. آن را قبول كنيد. و' 
اقبوا 


۳/۷۵ 





تفر از اصحاب ما روایت کرد‌اند از احمد بن محمد بن خالد از پدرش از 





نضر بن وید از بحیی حلبی, از ابوب بن حر که گفت: شنیدم از امام جعفر صادق 14 که 
می‌فرمود: اھر چیزی که برگردالیده می شود به سوی کتاب نخدا و سنت پیغمبر و هر حدیثی 
که که باکتاب خدا موافقت نداشته باشد. خرف است '» 





۶ محمد بن یحیی از احمد بن محمد بن عیسی از ابن فضال: از علی بن مُقبه؛ از 


ايوب بن راشد. از امام جعفر صادق 9 روایت کرده است که آن حضرت فرمود: «حدیثی که 


١۔‏ خرف اسثه بعلی: دررغی اسث آب‌در و آراسته و در ظاهر نيك و درست که در آن تدلیس شدہ پاشده چون زر 
ناسره كه آن راروکشی داد‌اند و ته آن معيوب است, (مترجم) 








۰ الکافي / الأصول 






۰ءء عة ین أضحابنًا. حر خد بی محمد بن 





باب در بیان فراگفتن سنت پیغمبر و گواهان کتاب خدا تحفة الأولياء /رج١‏ ۵ ۲۴۱ 


با فرآن موافقت ندارد خرف است».۱ 


۷ .محمد بن اسماعیل روایت کرده است.! 





بن شاذان. از این ابی مُمیر از 
ہشام بن خکم و غير او از امام جعفر صادق 9 که آن حضرت فرمودكه: تبيغمبر در منا خطبه 
خواند و فرمود که: ای كروه مردمان, آنچه از من به شما رسیده و باکتاب خدا موافقت دارد 
من آن را گفته‌ام و آنچه به شمارسیدہ و باکتاب خدا مخالفت دارد من آن را نگفته‌ام». 

۸ / ۶ . به همین اسناد روایت کرده است. از ابن ابی عُميرء از بعضی از اصحاب خویش 
که گفت: شنيدم از امام جعفر صادق.ظة كه می فرمود: «هر که باکتاب خدا و سنت محمد ةل 
مخالفت كند, به حقيقت كه کافر شده است+. 

۹ / علی بن ابراهیم. از محمد بن عيسى بن مبید. از یونس, و آن رام رفوع ساخته 
که گفت: حضرت على بن الحسين 88 فرمود: «بهترين اعمال ما در نزد خدای عرو جل عمل 
كردن است به سنت پیفمبر؛ هر چند اك بل 

۰ / ۸. چند نفر از اصحاب ما ووایت کیو فاد از احمد بن محمد بن خالده از 
اسماعیل بن مهران؛ از ابوسعید قاط ت ر صالح بن سعیت از ابان بن تغلب از امام محمد 
باقر #4 که مردی مسأله از آن حضرت پرسید و آن حضرت او را جواب فرمود. آن مرد عرض 
كردكه: فقها جنين نمی‌گویند. حضرت فرمود که: #واى بر تو؛ هر كز فقیهی را نديدءاى. به 
درستی که فقیه کامل که او را فقيه می توان گفت. آن است که در دنیا بی رغبت باشد و در 
آخرت رغبت داشته باشد و جنك در زند به سنت بيغمبر ل 

۱ چند نفر از اصحاب ما روایت کر دهاند از احمد بن محمد بن خالد از پدرش, از 
ابی اسماعیل, که ابراهيم بن اسحاق ازدی است از ابوعثمان عبدی» از امام جعفر صادق 28 
از پدرانش, از امير المزمنین 485 که آن حضرت فرمود: درسول خدایلٌ فرمود که: قول بی 
عملء به کار نيايد و قول بی نیت اعتبار نداردہ و قول و عمل و نیت در وقتى نفع میبخشد که 


موافق سنت و طريقة پیغمبر باشد و بدعتی در ار 








۱. يعنى: دروغی است راست نما (مترجم) 











۲ 0 الكافي / الأصول 






000 : 
بن محمد عن أَحْمد إن محر 





عن زار بن أ 
۴ .عل 





نم کناب فصل الم 
الطَاحِرِیع.] 








باب در بیان فراكفتن سنت ييغمير و كواهان كتاب خدا تحفة الأول 





۱۳۳ 


٠١‏ .على بن ابراهيم:از پدرش, از احمد بن نضرءاز عمرو بن شمر از جابر» از امام 
محمد باقر 38 روایت کرده اس تكه آن حضرت فرمود كه: وكسى نیست مگر این‌که او را تيزى 
و نشاط و حرص و كندى و شکستگی و مستی می‌باشد. پس هر كه سستى او به سوى سنت 
منتهى شود (به این‌که در تحصیل آن سعى و کوشش كند و زحمت و مشقت بکشد تا به آن 
برسد هدايت یافته است. و هر که سستی و آرامش [او ] به سوى بدعت منتهى گردد, گمراه 
شده است». 

۳ -علی بن محمد. از احمد بن محمد برقی؛ از علی بن حسّان, و محمد بن يحيى؛ 
از شلمة بن خطّاب. از على بن خشان, از موسی بن بكر از زرارة بن اعین؛ از امام محمد 
باقر 46 روايت كردءاند كه آن حضرت فرمود: «هر كه از سنت در گذرد او رابه سوى سنت رد 
مىكنند» (و غير از طريقة پیغمبر از کسی مقبول نیست) 

۴ . على بن ابراهیم از پد رش از توكلى. از سكونى. از امام جعفر صادق اا از 
پدرانش ۵# روايت كرده است که آن إٰحض را فرمودإكه: «امبر المؤمنين 8ا فرمود: سنت 
پیغمبر دو قسم است: ستتى است که د, بیان راجب است و عمل كردن به آن هدايت و ترک 
آن, گمراهی و ضلالت است. وسنتی آست که در بیان واجب نيست و عمل كردن به آنه 
فضیلت و ترك آن» و عمل كردن به غير آن, گناہ است».! 





تمام شد کتاب عقل .' حمد و ستا 





از برای غدا است که پبرودگار عالمیان است و 


خدای رحمت فرستد بر آفاى ما محمد و آل او که پاکان و پاکیزگانند از هر جه بد باشد. 


۲ . ظاداًاین عبارت» معنابى جز این دارد. مرجم -رحمه اه -كوبى خطينة را خبر كرفته است که در این صورت. 
همان معنا مى شود در حالى كه خطيئه. مضاف اليه غير است وین بر این ترجمة صحیح أن چنین است: عمل كردن 
کن نمی‌شود. 

۲. در ترجمه, چنین أمده است. ولى بر اساس این نسخه بابد چنین باشد: نمام شد کناب علم, 

















كتاب توحيد 



















ل بي متام بعکم كا 
ظره. فَلمْ يُصَادُِ 
لخن مع أبِي عبد فی مادقا 


ن اسْحَة عَبْدٌ املك و 


بسم الله الرحمن الر 





(r) 


كتاب توحید! 


.١‏ باب در بیان حدوث 
(و از سرنو پیدا شدن عالم و اثبات آنكه آن را احداث فرموده) 
١ ۵‏ خبر داد مارااہو جعفر محمد پن یعقوب -رضی الله عنه كفت که: حدیث کرد 
مرا على بن ابراهیم بن هاشم از پدرشی: از تین ابراهيم از يونس بن عبدالرحمان, از 
على بن منصور که گفت: هشام بن جكب به من گفت: در مصر زندیقی بود که اسمش 


عبد الملک و کنیتش ابوعبداللہ بردتو ازاهام جعفر صادق 98 به او چیزی چند به او می‌رسید 





(یادر باب توحید و بادر باب فضل وگمال آن حضرت يا مذمتى که زندیقان رامی‌فرمود).آن 


زندیق "از مصر بیرون آمد به قصد اينكه به مدینه آید, تابا آن حضرت مباحثه نماید. چون په 





مدینه رسید. آن حضرت را در آنجا ندید. احوال پرسید او راگفتند که به مکه تشریف پرده 
است. 


پس از آنجا بیرون آمدہ روانه مکه گردید. و ما در آن سفر, در خدمت آن حضرت بود 





آن زندیق به ما رسيد و ما با آن حضرت در طواف بودیم. بس شانة خویش را به شانة آن 
حضرت زد حضرت فرمود که: «اسم تو چیست؟» گفت: اسم من عبدالملک. فرمود که: 


ہکنیٹ نو جيست؟» گفت: کنبت من إبوعبداله. حضرت فرمود که: «آیا این پادشاهی که 





١۔‏ توحید در اصل لقت. یکی گفتن و یکی كردن است. مراد از آن در امثال این مقا خدا رابه يكانكى پرستیدن و در 
اینجا شامل است هر جه رکه بر خدا روا باشد و پا نباشد. مترجم. 

۲ زناديق, معرب زن دين است. و مراد از آنه کسی است که به دا 
ظلمت را هر دو خدامی‌دند. (مترججم). 


تیستہ پا آنهاكه به دو دا قانلند و نور و 








۸ الکائي /الأصول کتاب التوحيد 


جك لفك تقلت للد 








قا اشوعة: دنس اٹھکا قالَ: ل 


ری الشنى و وال 








تحفة الأولياء 





باب 


تو بندة اویی, کیست؟ آیا از پادشاهان زمين است. با از پادشاهان آسمان؟ مرا خبر ده از بسر 








خویش که بند؛ خداى آسمان. خدای زمین است؟ هر جه می‌خواهی بگو تابا تو 
خصومت كلم 
هشام بن کم می‌گوید که: من به آن زندبق گفتم که: آبا جواب او رانمی‌گویی؟ كفتار مرا 








قبیح شمرد بعد از آن, حضرت فرمود که: «چون از طواف فارغ شوم با به نزد ما, چون آن 
حضرت از طواف فارخ شد آمد و در پیش روی آن حضرت نشست. و ما در نزد آن حضرت 
جمع بوديم. حضرت به آن زندیق فرمود كه: «آيا مىدانى كه زمين را زیر و بالایی هست؟» 
عرض کرد: بلی, فرمود كه: ددر زیر آن داخل شده‌ای؟ عرض کرد: نه. فرمود: بس چه 
می‌دانی که در زیر آن جه چیز است؟» عرض کرد که: نمی‌دانم مگر این‌که مظله دارم که در زیر 
آن جيزى نیست. حضرت فرمود که: «مظنّه, عجز و درساندگی است از برای آنکه بقين 


نمی‌داند». 





به اجان رفته‌ای؟» عرض کرد که: نه. فرمود که: 
#می‌دانی که در آن, چه چیز است؟» عر ی کرد نه.فزمود: داز تو تعجب می‌کنم كه به مشرق 
نرسیدی و مغرب را ندیدی, و در رب فرى نرفتى ويه آسمان بالا نرفتی, و از آنجا نگذشتی 
كه آنچه در پس آنهاست بدانی و حال آن‌که نو آنچه راکه در اينهاست انکار مىكنى. آیا عاقل 
انکار می‌کند آنچه راكه نمی‌داند؟» زندیق كفت که: هیچ‌کس غير از تو با من به اين طریق 
سخن نگفت. حضرت فرمود: «پس تو از آنچه شنیدی در شک و شبهه‌ای, و می‌گوبی که 
شاید چنین باشد و شاید که نباشد» زندیق عرض کرد که: شابد این باشد. حضرت فرمود که: 


بعد از آن حضرت فرمود که: 


«ای مرد آن‌که نمی داند حجتی ندارد بر آنکه می‌داند و از برای جاهل. حجتی نیست, ای مرد 
مصری, از من بفهم و یادگیر؛ زيراكه ما در خدا هر كز شک نمي‌کنيم. آيا آفتاب و ماه را 
؟ و شب و روز را نمی‌نگری که در یکدیگر داخل می‌شوند و به یکدیگر مشتبه 
اند و بر می‌گردند نا به مرتبه‌ای که دا 


نمی 








نمی شوند بااينكه بر اندء می‌رسند و از این 
چاره‌ای ندارند و ايشان رامكانى نیست: مگر همان مکانی که دارند در وقت رفتن و برگشتن, 
پس اگر قدرت بر رفتن دارند: چرابر می‌گردند واگر ناچار نباشند چراشب. روز نمی‌گردد و 
روز شب نمىشود؟اى مرد مصری به خداسوگند که اينها چارەای ندارند واينها رامی‌کشند 


به سوى دوامی که دارند. پس آن‌که اینھا رأ مضطر و ناچار گردائیدہ محكمكارتر است از ایٹھا 








810 الكافي / الأصون كتاب التوحید 








باب در بیان حدوث تحفة الأولياء زج۱ © ۲۵۱ 


و بزرگ‌تر است از آنکه به صفت ناجار متصف شود». زنديق عرض کرد که: راست ' 





يس آن حضرت فر مو د که: دای مرد مصرى. به درستی که آنچه شماگروہ دھریان, به سوى 
آن رفتهايد و آن را مذهب ساختهايد و گمان مىكنيد که آزكه اين افعال از او سر می زند دهر و 
روزگار است, باطل است؛ زیر که اگر دهر ایشان را می‌برد. چرا ایشان را بر نمی‌گرداند؟ و اگر 
ایشان را بر می‌گرداند. چرا ايشان را نمی‌برد؟ اين گروه ناچارند واختیار ندارند. ای مرد 


» چرا آسمان بلند شده و چرا زمين يست شده؟ چرا آسمان بر زمين نمی افتد؟ چرا 
مصری, چرا چرا زمین ۾ چرا بر زمين نمی افتد؟ چرا 





زمين سرازیر نمی شود و در بالای طبقات خود قرار و اقرار دارد! چون چنین شود هیچ‌یک 
نتوانند که خود را نگاه دارند و آنکه بر روی زمین است: قادر 





اشد بر نگاه‌داری خود». 
زندیق كفت که: خدا پروردگار و آقای اینهاست. اینها رانگاه داشته است. 
هشام می‌گوید که ان زندیق, بر دست آن حضرت ایمان آورد. حمران به آن حضرت 
عرض کرد که: فدای تو كردم اگر زندیقان برردست تو ایمان آورند عجب نیست؛ زیر که 
کافران بر دست پدرت ایمان آورده‌اند. 





بس آن مؤمنى که بر دست آن حضرت !يمان آورده بود. عرض کرد كه: مرا از شاگردان 
خویش كردان. حضرت فرمود كة؛فائى هشام بن حكم. اور با خو د بگیر كه در نزد باشد واو 
را تعليم ده». هشام او را تعليم داد و آن شخص معلم اهل شام و اهل مصر شد که ايمان را به 
ايشان تعليم می داد و طهارت و باكى و ياكيزكى او به مرتبەای رسد که آن حضرت به آن 
راضى و خشنود بود. 

7/11 چند نفر از اصحاب ماروايتكردهاند از احمد بن محمد بن خالد. از محمد بن 








على از عبد الرحمان بن محمد بن ابی هاشم از احمد بن محسّن ميثمى که گفت: در نزد ابو 
منصور متطئب بودم که گفت: مر دی از اصحاب من خبر داد و كفت كه: من و ابن ابی العوجاء 


وعبدالله بن مقّع در مسجد الحرام بودیم. بس ابن مقفع كفت كه: اين خلق رامی‌بینید؟ -و به 





دست خويش به سوی موضع طواف اشارء نمود -از ایشان يك نفر نیست که من اسم انسانيت 
رااز برای او ثابت كردائم؛ مگر آن شيخ كه نشسته است, يعنى ابو عبداللہ جعفر بن محمد فلا 
اما باتی‌ماندگان, فرومایگان اراذل و چهارپایانند 

ابن ابی العوجاء كفت که: چگونه این اسم را از برای اين شيخ ثابت می‌گردانی و از برای 
این گروه ثابت نمی‌دانی؟ گفت: زیر که من در نزد او چیزی چند ديدءام كه آن را در نزدایشان 





۲ الکائي /الأصول کتاب التوحید 










إخلالك إيِّاهُ 


له علیٰ ما و وس کما مون 5 





باب در بیان حدوثِ تحفة الأولياء /ج۱ ۵ ۲۵۳ 


ندیدهام. ابن ابی العوجاء كفت که: ناجار بايد كه آنچه در شأن او گفتی, از او امتحان كنيم تا 
معلوم شود. 

راری می‌گوید که: ابن مققع كفت که: این را به فعل میاور؛ زيراكه من می ترسم که آن 
که در دست دارى؛ بر تو فاسد کرده‌اند و طریقه‌ای که داری به دلیل و برهان باطل سازند. ابن 
ابی العوجاء كفت که: اعتفاد تو ای 


را 








نیست» ولیکن می ترسی که اعتقاد تو در خصو ص مدح آن 
حضرت و فرود آوردن تو او رادر محلى که وصف كردى در نزد من. سست و ضعیف گر دد. 
ابن مقفْع كفت که: چون در ماده من این توهم نمودی» و در باب من اين دروغ راگمان 
کردی؛ برخیز و به خدمتش برو و آنچه می نوانی خود رااز لغزش محافظت کن و دقیقه‌ای 
غافل مشو و عنان خويش رابه سوى مدارایی و سهل‌انگاری ميل مده بلکه آن را محكم نگاه 
دار كه به محض اندک سهل‌انگاری تو رابه بندی مبتلا می‌کند كه از آن خلاصی نداشته باشی, 
و باو آنچه به تو نفع می‌بخشد و نو را ضرر مي‌زنباند از بحث و جواب, نهایت جد و جهد را 
توكو بكيم چنانچه در بیع و شرا مماکست !و 
مبشری می‌نمایند و قیمت مبیع راکم و زبا می‌کنند. 
راوی می‌گو ید که: | 
نسشتیم. چون ابن ابی العوجاء به سوی ما باز گشت. گفت: و ای بر تو ای بسر مقفع, این شيخ 
انسان و آدمی زاده نیست؛ جه آنچه در اوست. معهود آدمی نمی‌باشد. و اين کمال, نه در خور 





به عمل آور و هر چه می‌توانی بحث و 





ابی العرجاء بویت ومن واین مقفع ماندیم و در آنجا باهم 









بشر است. اگر در دنيا روحانی باشد. که چون او خواهد ظاهر گردد, صاحب جسم و جسد 
شود و چون خحواهد که از نظرها پنهان گردد روح صرف شود که از علایق بدنيه فارغ باشد, 
منحصر است در همین شخص, 

ابن مققع به او كفت که: جه وضع اتفاق افتاد كه چنین می‌گویی؟ گفت: با وی نشستم: چون 
در نزد او کسی غير از من باقی نماندہ مرا ابتدا فرمود. و فرمود کە: «اكر امر به وضعی باشد که 
این كروه ‏ يعنى اهل طواف که مسلمانند - می‌گویند - و حال آن‌که چنان است که ایشان 
می‌گویند -ایشان سالماند و شما هلاک شدءايد. و اگر مر به وضعی باشد که شما م ىكوييد -و 





-پس شماو ایشان باهم برابريد». 


١‏ چاه زد ۲. تلاش برای كشف حقيقت قیمت جنس, 








۴ الکافي /الأصول 








باب در بیان حدوث تحفة الأولياء /رج١‏ ن ۲۵۵ 


به آن حضرت عرض كردم كه: خدا تو را رحمت کند. ما چه مىكوبيم و ايشان جه 
مىكويند؟ گفتار ما و ایشان یکی است و فرقى ندارد. حضرت فرمود كه: «چگونه گفتار تو و 
ایشان یکی باشد با آنکه ايشان می‌گریند که ایشان را معادی هست و واب و عقابی دارند و 
اعتقاد دارند به ابنكه آسمان را خدایی است که او را در آن عبادت می‌کنند و آنکه آسمان 
,كس در آن نیست». 

ابن ابی العوجاء كفت که: من این رااز آن حضرت غنيمت شمردم و عرض کردم كه: اگر 
امر به وضعی باشد كه مسلمانان می‌گویند. جه چیز خدا را باز داشته است از آنکه از برای 


آبادان است. و شماگمان می‌کنید كه آسمان خراب و ویران است که 











خویش ظاهر شود و ایشان را به سوى عبادت خود بخواند تادو نفر از ایشان باهم 
اختلاف نکنند, و چرا ا 





ان محتجب شده و در پرده رفته است که کسی او رانمی‌بیند؟ و 
چرارسولان خویش رابه سوی ایشان فرستاده؟ اگر خود متو جه ايشان می شدء نزدیکتر بود 
به سوى آنکه به او ایمان آورند. 


حضرت فرمود كه: «اى وای بر تو» چگونه از وجب شدہ است آن‌که قدرت خویش 





+ و بزرگ 





رادر نفس تو به تو نموده است. نو را مو جود سأخته و هیچ نبودی و وجود نداش 
کردہ بعد از آنكه خر د بودی, و قوت داده بغد ا زأنكه ضعف داشتی. و ضعف داده بعد از أنكه 
قوت داشتی, و بيمار کردہ بعد از آن‌که تندرست بودی, و تندرستی داده بعد از آن‌که بيمار 
بودی, و خشنودی داده بعد از آنکه خشم داشتی, و خشم داده» بعد از آنکه خشنود بودى؛ و 


اندوه داده بعد از آنكه شادى داشتی, و شادى داده بعد از آن‌که اندوه داشتى؛ و دوستى داده بعد 





از آنکه دشمنى داشتی, و دشمنی داده بعد از آنکه دوستی داشتی, و عزم و آهنگ داده که دل بر 





کاری گذاری, بعد از آنکه سستی داشتی, و سسنی داده بعد از آنکه عزم و آهنگ داشتی: و 
خواهش داده بعد از آنكه ناخوش داشتی, و کرامت داده بعد از آنکه خواهش داشتی؛ و 
رغبت داده بعد از آن‌که ترس داشتی, و ترس داده بعد از آزكه رخبت داشتى. و امیدواری داده 
بعد از آنكه نوميد بودی؛ و نومیدی دادہ بعد از آنکه اميد داشتی, و آنچه در خبال تو نبود به 
خاطر تو آورده که در دلت خطور کند و آنچه در دلت قرار و استقرار گرفته: و محکم گردیده 
از ذهن تو بیرون برده است+ و متصل, قدرت‌های خدارا که در نفس من بود می‌شمرد و هر 
آنکه گمان کردم که نزدیک است که بر 











آن چیزی که بود که من آنها رادفع نمی توانستم نمود: 
من غالب شود در آنچه ميان من و او بود 








۶ الكافي /الأصول 












۷ . عله 





أَردذث ذلك يا این زشولِ اش ال له یو عبد افرعة: «ما أَعْجَب 


سن 


سَاهَدْتٌ الا واظَو الک 





: يك عیشت أك لم ُشأل فيعا تضی , 








باب در بیان حدوت اتحفة الأوياء / ع۱ ن ۲۵۷ 


۷ .از اواز بعضی از اصحاب ماكه مرفوع ساخته آن راو در حدیث! ابی العرجاء 
افزودہ آن گاه که از او برسيد امام صادق 3#. كفت که: ابن ابی العوجاء در روز دویم به 
مجلس امام صادق ا بازگشت در هر حالی ساکت بود و حرفی نمی زد. امام صادق # بهاو 
فرمود که: «گوبی تو آمده‌ای تا آنچه راكه بر آن بودیم اعاده کنی؟» 

ابن ابی العوجاء كفت که: یا ابن رسول اللہ من چنین می‌خواهم. امام صادق 3 بهاو 
فرمود که: این خیلی عجیب است! نو خدا راانکار می‌کنی و آن وقت گواهی می‌دهی که من 
بسر رسول خدایم!». 

أبن ابی العوجاء كفت که: عادت مرا به چنین چیزی رامی دارد. امام صادق 48 به او فرمود 
که:«چه جيز باعث خودداری تو از سخن گفتن می‌شود؟؛ او جواب دادکہ: بزرگی و هیبت توه 
باعث می شود که زبان من در پیش تو سخن نگوید. من عالمان زيادى را دیدهام و با متکلمان 
زیادی مناظره كردهام؛ هركز ترس و هيبتى که از سوى تو بر من وارد شد از کسی وارد نشد. 
امام صادق 88 فرمود که: «اين هست. ولیک من سول راز تو آغاز می‌کنم». و آن حضرت 88 
رو کرد به ابن ابی العوجاء و به او فرموذ که: با ت و احته شده هستی, یا ساخته نشده‌ای؟» 

عبدالکریم بن ابی العوجاء عرضی کرد که: بلکه من مياخته شده نیستم. امام صادق 38 
فرمود که: «برای من تعریف كن كه اگر ساحن بودی, جه وضعى داشتی؟؛ ابن ابی الصوجاء 
مقداری تأمل کرد و در جواب حیران ماند. و شروع کرد با چوبی که در برابرش بود باشدت 
تمام ور رفتن و مىكفت که بلند پهن كود کو تاه» با حرکت ساکن» و هم اینها صفت خلق 
آویند. آن حضرت فرمود که:«ا گر صفت ساخته شده‌ای غير از آنها را ندانستی؛ پس خودت را 
مصنوع و ساخته شده فرض کن, در خودت از چیزهایی که از این دست از امور حادث 
می‌شوند؛ نمی‌یابی». 

عبدالکریم. به امام صادق 4# عرض کرد که: از مسأله‌ای سؤال کردی که پیش از تو 
هيجكس از آن سؤال نکرده بود. و هيجكس از من بعد از تو هم آن مسأله راسزال نمىكند. امام 
صادق 38 فرمود که: داین گونه فرض كن كه فهمیدی كه در گذشته کسی از تو سؤال نکرده: 
زی به تو فهماند که در آینده هم از تو سؤال نخواهد شد؟ ای عبدالکریم؛ حرف 











پس چه 





خود را نقض کردی؛ زیرا گمان بردی كه همه چیز از روز نخست» یکسان بوده» يس چگونه 
پیش انداختی و چگونه به تأخير انداختی؟», 








۸ الكافي /الأصول کو 


ماوت را 


مَاوَجَدْتٌ 








باب در بیان حدوث تحفة الأولياء /ج۱ ن ۲۵۹ 


آن كاه فرمود که: دای عبدالکریم بیشتر روشنت کنم. آيا اگر با تو تعدادی كيسة جواهر 
باشد» و کسی به تو بگوید که: آیادر كيسه دینار هست؟ و تو بودن دینار رادر كيسه انکار كنىء 
و آن شخص به نو یگوید که دینار را برای من توصیف کن, و تو آن را نشناسی, آیامی‌توانی 
بودن دینار را در کیسه انکار کنی و حال آن که نمی‌دانی؟». ابن ابی العوجاء كفت که نه. امام 





صادق نه فرمود که: «پس عالم بزرگ‌تر و طولانی تر و پهن‌تر از كيسه است» پس جه بساكه 
در عالم. ساخته شده‌ای باشد؛ از آنجایی که تو صفت ساخته شاه را از غير ساخته شد 
نمی‌شناسی». 

عبدالكريم؛ ماند و بعضى از دوستانش به دعوت به اسلام جواب دادند و بعضی دیگر بااو 
ماندند. 





ابن ابی العوجاء در روز سیم آمد. و عرض کرد که: من سؤال را بر می‌گردانم. بس امام 
صادق 38 به ار كفت که: «هر جه می خواهی پپرس» ابن ابی العوجاء گفت: دلبل حدوث 
اجسام چیست؟ امام صادق 9 فر مود که( من نیز را از كو چک و بزرگ: نيافتم؛ مگر این‌که 
وقتی مانند آن را به آن ضميمه می‌کننده بزر گر می‌شلود و در آن از ميان رفتنی و انتقالى از 
حالت اول آن هست. و اگر آن قد یم یو درنه از بين مي‌رفت و نه متحول می شد؛ زیرا آن 
چیزی که از ميان می رود و متحول می‌شود, جاي آست که به وجود آید و باطل شود و از ميان 
برود. بس با به وجود آمدن آن بعد از عدم؛ داخل در حدث می شود و از این كه در ازل بود 
داخل در قدیم می شود و صفت ازل و عدم و حدوث و قدم هرگز در يك جيز باهم جمع 
نمی‌شونده 

عبدالكريم كفت كه: اين گونه فرض کن که -همان گونه گفتی -دانستی که در دو حالت و 
دو زمانء بنابر آنچه استدلال کردی به حدوثش, پس اكر اشيابه همان حالت کو چکی بمانند: 
کجا حدوث آنها رابه دست می‌آوری؟ امام صادق 3 فرمودكه: «هر آینه ما در بار؛ عالم 





وضع شده حرف می‌زنیم: اگر آن را برداريم و عالم دیگری را به جای آن قرار دهيم؛ هيج 
چیزی دلالتش بر حدوث آن از برداشتن ما آن راو قرار دادن چیز دیگری رابه جاى آن. بیشتر 
نیست. ولیکن من جواب می‌دهم تو رااز همام جهنى که تو فرض کردی و ملزم کردی مارا و 
م ىكوييم كه: كر اشيا به همان حالت کوچکی باقی بمائندہ در وهم جنين است که هر گا 
همانند آن را ضميمه کنیم» بزرگ‌تر خواهد شد و در جوا 





آن 








از تغير آن, خارج شدن آن است از 
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عليه وجه ب 








ن معن في ا 
امه : دمُو آغمی من ذلك. لا شمه 
لالم , قَالَ: سيّري ومولاي. ال له الَالمظه: دما 



















الأ 





ال له «لا جدال في الْحَجٌ» وَنَقْضّ رِدَاءۂ من ده وفال: «إن ي 
بت إن یکن الام كما تقول وهو كما 


بي مُحَم بن جنقر الأسَدِئٌ. عَن محمد ن إسمَاعِيلَ ال 
الاي عن الْحْسَيْنٍ بن 2 
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آن. داخل شدن آن است در حدوث. و ورای اين چیزی نیست. ای 
عبدالکریم». بس عبدالكريم سخنش نمام شد و ناتوان گردید. 

پس در سال آینده, بعضی از ياران ابن ابی العوجاء امام صادق 3 را در حرم دیدند و به 
ایشان عرض کردند كه: ابن ابی العوجاء اسلام آورد امام صادق ج8 فرمودكه: «اوكوردلتر از 
آن است كه اسلام بباورد او اسلام نمی‌آورد». 





قدم. همان گونه که د 








پس وقتی ابن ابی العوجاء امام صادق ييه رادید به ايشان عرض کرد: ای آقا و مولای من. 
آن حضرت 8 به ايشان فرمود 





هتو راچه چیزی واداشت که به اين مکان بیایی؟» او عرض 
کرد که: عادت تن و سنت شهر و تا این كه ببينيم آنچه راكه سردم در آنند؛ از دیوانگی و 
سرتراشی و سنك پرانی. امام صادق 8 به او فرمود که: دای عبدالکریم, تو همنوز در همان 
یک‌دندگی و گمراهی هستی؟» و او تارفت که حرف بزند آن حضرت فرمود که: «جدال در 
حج نيست». ورداى خود راگذاشت و به اناپ العوجاء فرمود که: گر کار چنان است که تو . 
می‌گوبی -و چنان نيست که تو م ىكويق مق نو نات یافتەایم: اما اگر کار چنان است که ما 
مىكوييم -و چنان است که ما می کو معا نجاتیافتهايم و تو بیچاره شده‌ای». 

بس عبدالکریم رو کرد به كسا ىكد رامش بودن وايه آنه كفت: در دلم دردی احساس 
می‌کنم: بس مرا برگردانید. و او را برگرداندند و مرد. خدا نیامرزدش.'' 

۸ حديث کرد مرا محمد بن جعفر اسدی -رحمة الله عليه ۔از محمد بن اسماعیل 
برمکی, از حسین بن حسن بن برد دینوری: از محمد بن على » از محمد بن عبدالله خراسانی 
۔خادم حضرت امام رضا## که گفت: یکی از زندیقان بر حضرت امام رضاغة داخل شد و 
در نزد آن حضرت. جماعتى بودند. امام رضائقة فرمود: «اى مرد مرا خبر ده که اكر گفتار 
درست. كفتار شما باشد و آن جنان نیست كه شما مىكوييد -آياما و شما چون يكديكر و با 
هم 
ضرر رساندا 
- و حال آن‌که قول ما است ۔آیا چ 














تيم که آنچه نماز كردءايم و روزہ داشتهايم و زکات دادهايم و اقرار نمودەایم به ما 
آن مرد ساکت شد. بعد از آن» حضرت فرمود: «اگر قول درست قول ما باشد 








تیست که شما هلاک شده باشید وما نجات یافته 





.١‏ از عبارت عنه عن بعض اصحاہنا.۔ تا ینجاء در ترجمة مترجم - رحمه الله - نبود و ترجمه شد 
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كيت الکیت بلا 






١‏ ری الس 
تط الياح. وَمَجْرَى 7 
و مراف الريَاح 


مجیبات ال عبت أ بدا مقر 
ببَاتٍ لمات - عَلِ 
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آن مرد كفت کہ: خدا تو را رحمت كند؛ مرا به جواب خویش بىنياز ساز که دیگر احتیاج 
به سؤال نداشته باشم. بفرما که خدا چگونه و چون است و در كجا می‌باشد؟ حضرت فر مود 


که: «وای بر تو به درستی که آنچه تو به سوی آن رفتی و مذهب خود ساختی, غلط و اشتباهی 





است که کردی. خداء حقيقت كو و کجا را موجود فرموده بی آنکه كو و کجایی باشد؛ جه آن 
سژال است که مکان و مکانی نبوده که از آن سؤال شود و او حقیقت و چگونه رابه عرصۂ 
وجود آورد» بی آنکه چون و چگونگی و جودداشته باشد (چه آن سؤال از حال است و حال 
فرع صاحب حال است. و صاحب حالی نبوده که حالى داشته باشد که از او سزال شود و آنکھ 
چیزی را خلق می‌کند. خود متصف به آن نمی‌شود؛ زيراكه انصاف بيرون رفتن است از 
قابلیت به سوی فعلیت و قابلی که خالی باشد از وصف پیش از اتصاف آن را ندارد. و آن‌که 
چیزی ندارد آن راعطانمی‌تواند کرد و خدايى که آفریننده است. به خود چیزی نمی‌دهد که به 
آن کامل گردد و چون معلوم شد که کجاو چون مخلوق ارست, و آن جناب بر آنها مقدم است» 
بس نمی‌توان که او را به چگونه بودنلا دز کجا بودن بشناسد). و به هيج حاسّه كه چیزها را 
دریابد او رانمی‌توان دریافت نمود إو او رابه چیزیل نمی توان قياس کرد». 

آن مرد عرض کرد که: در [ابن] گام خدا چیزی بخواهد بود هر كاه به هيج حاسّه از 
حواس ادراک او ممکن نباشد. حضرت رضًا فرمود كه: «وای بر تو چون حراس تو از 
دریافتن او عاجز شدندہ پروردگاری او را انکار كردى. ما حواسی که داریم؛ چون از ادراک او 
عاجز شدند. و از دریافتش درماندند, يقين کردیم که آن جناب پروردگار ما است. به حلاف 
چیزی از چیزهاست که محسوس می‌شود که او چنین نيست». 

آن مرد عرض کردکه: بس مرا خبر ده که در جه زمان بوده و کی موجود شده؟ حضرت 
رضا ہا فرمود :به من بگو کی نبوده نا بگویم در جه زمانی برده؟ آن مرد عرض کرد :دلیل بر 
أو چیست؟ آن حضرت فرمود که: من چون نظر کردم به سوى بدن خو د و مرا ممکن نشد که 
در پهناو درازای آن 





ادتی و نفصانی به عمل آورم. و اخوشی‌ها رااز او دفع نمایم و منفعت 





رابه سوی او بکشانم دانستم كه اين بنا رابنا گذارنده‌ای هست؛ يس به سوی او اقرار و 
اعتراف نمودم؛ با آنکه می بینم از گردش جرخ به قدرت او و به ديد آوردن ابرها و گردانیدن 
پادها و روان شدن آفتاب و ماه و ستارگان و غ 


اند.دانستم که هر يك از ایٹھا را تقد 


از آیت‌های عجیبه که هويدا و ظاهر 








نده‌ای است (كه این تقدیرات نموده) و پدیدار 
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اف أذ عن أببه. عن مُحَمّدٍ 





سال متام بی اکم تال لَه أك رثْ؟ 


بر أن ِْل الأنها كاه 







5 تمر الُنیا؟ قَالَ جشام: | 





الاظر؟ء قا 


١ 
و پا تری»‎ 
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آورنده‌ای است که اینها را يديد آورده؛. 

(ظاهر اين است که از نسخه‌های کافی, در ميانة سؤال و جواب آخر» جواب و سژالی 
افتاده باشد؛ زیرا که رابطه‌ای در ميان اينها نیست و با هم مناسبتی ندارند. امین الاسلام 
محمد بن على بن حسین بن بابو به -رحمة الله عليه اين حديث شریف را در کتاب توحید و 
عيون ايراد نمودہ و بعد از سؤال آن زندیق, جنين است كه ابوالحسن. يعنى حضرت امام 
رضائة فرمود كه: «مرا خبر ده كه در جه زمانى نبوده تا تو راخبر كنم كه بوده؟» آن مرد عرض 
کرد که: بس دليل بر او چیست؟ آن حضرت فرمود که: «چون نظر كردم...» 
گذشت. و به جاى آیات مبینات كه ترجمة ان گذشت, متفنات که به معنی محکمات است. 
ذکر كرده و بعد از آنچه مذکور گردید. چند سؤال و جواب دیگر را نیز ايراد فرموده كه تتمة 


حدیث است). 





آخر آنچه که 


۶۹ ۵ . علی بن ابراهیم. از محمد بن ابتجاق خفاف, یا از پدرش ابراھیم, از محمد بن 
اسحاق روایت کرده است که گفت: عباالمرد باق یاز هشام بن حکم سؤال کرد و كفت که: 
آیا تو را پروردگاری هست که تو را پرووش دهد؟ گفت: بلی. دیصانی كفت کہ: آیا پروردگار 
قدرت دارد؟ گفت: بلی, قدرت دازد ویر هجه كيس و بر همه 
گفت: می تواند که همه دنيا را در یک تخم مرغ داخل کند که تخم بزرگ نشود و دنیا کوچک 


بز قهر و غلبه دارد. ديساتى 








این باب جواب گویم. كفت كه: يك سال تو را 
مهلت دادم و بعد از آن از نزد ہشام بیرون آمد و ہشام سوار شد و به خدمت امام جعفر 
صادق 19 روانه گردید. چون بر درِ خانة آن حضرت رسید. و اذن دخول طلبید, او رااذن دادند 
و داخل خانه گردید. به حضرت عرض کرد: با ابن رسول الله کڈ عبدالله دیصانی مسأله‌ای از 
من پرسیدہ که بسیار مشکل است و در جواب أن اعتماد بر کسی ندارم؛ مگر بر خداو تو. 

آن حضرت فرمود: «تو را از جه چیز سؤال نمود؟؛ عرض کرد کہ: 
كفت و قصه را در نزد آن حضرت شرح کرد. حضرت فرمود که: «ای هشام چند حواس 
داری؟» عرض کرد: بنج حواس. فرمود: دكدام يك از اینها کوچکتر است؟» عرض کرد که: 
ناظر و آن مردمک ديده است. فرمود كه: «قدر ناظر چقدر است؟؛ عرض کرد که: مانند یک 


نين و چنان به من 











دانة عدس, يااز آن كو چک تر. فرمود که:«ای ہشام در پیش روی خود و در بالای سر نظر کن 
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0 ا 1 
وَقَبَل يبه وَرَِسَهُ ورجلیه. و 


الضرف إل مزل وَعَدَا عَلَيه الد 
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می‌بینی خبر ده». عرض كرد كه: آسمان و زمين و خانها و قصرها و بیبان‌ها و 
کوه‌هاو نهرهارامىبينم. حضرت فرمودكه: «آنكسى که قدرت داردكه آنچه تو آن رامی‌بینی 
در چیزی که به قدر دانة عدس, ياكوجكتر از آن باشد. داخل كردائد قادر است که همه دنيا 
رادر تخم مرغى داخل کند و دنياكوجك نشود و آن تخم بزرگ نگردد». 
هشام نگون گردید و دست و پای‌های آن جناب را بوسید و عرض کرد كه: 
ال لاا آنچه فرمودى مرا بس است. و به منزل خود بازگشت. بامداد كه شد, دیصانی به نزد 


ابن رسول 





وى آمد و گفت که: ای ہشام به نزد تو آمده‌ام که بر تو سلام كنم و نیامده‌ام كه جواب خواسته 
باشم. ہشام كفت که: اگر آمده‌ای كه جواب را بستانی» اين جواب را بگیر. دیصانی از پیش 
ہشام بیرون رفت و آمد تابه در خانة امام جعفر صادق 46 رسید و اذن خواست که بر آن 
حضرت داخل گردد او را اذن دادند. چون داخل شد و نشست. به خدمت آن حضرت عرض 
کرد: یا جعفر بن محمد مرا بر معبودی که دایم رهنمایی کن. حضرت فرمود که: «اسم تو 
چیست؟» برخواست و از نزد آن حضربتا یوک نو او رابه اسم خود خبر نداد. 

یاران دیصانی با وی گفتند که: چرااسم خویش رابه آن حضرت نگفتی؟ كفت که: اگر 
م ىكفتم که اسم من عبدالله است» می‌فرمود: کیست آن کی که تو بندة اويى؟ گفتند که: به 
سوی او برگرد و بگو که: تو را بر معبودت دلالت گند و تو را از نامی که داری سؤال نکند. 
برگشت و به خدمت آن حضرت آمد و عرض کرد که: با جعفر بن محمد مرابه آكه بايد او 








را عبادت کنم. دلالت كن و مرااز اسمم سؤال مکن. حضرت فرمود: «بنشین؛ 

ناگاه بسر کو چکی از ان جناب بيدا شد که تخمی در دست داشت و با آن بازی می‌کرد. 
حضرت فرمود که: «اى پسر, این تخم را به 
فرمود که: دای دیصانی. این حصاری است محکم و سر پوشیده که آن را پوستی است ستبر و 





ن ده» آن را به خدمت آن حضرت داد. حضرت 





در زیر ان يوست ستبر. پوست نازکی است و در زیر آن يوست نازک. زرده‌ای است چون 
پارچه‌ای از طلا گداخته و سفیده‌ای است مانند پارچه‌ای از نقرة گداخته, نه آن زرده‌ای که 
چون طلای روان است. با سفیده‌ای که مانندنقرة گداخته است. بياميزد و نه سفیده‌ای که مانند 
نقر؛ گداحته است با زرده‌ای كه چون طلای روان است. مخلوط می‌گردد. و این تخم بر حال 
خود گذاشته, هیچ صاحب اصلاحی از آن بیرون نیامدہ که از صلاح و نیکی آن خبر دهد و 
هیچ مفسدی در آن داخل نشده که از فساد و تباهی آن خبر آورد. و معلوم نیست که از برای نر 
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چو أذ لتر 
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برای مادهء كه می‌شکاند و از آن رنگ‌ها بيرون مىآيد؛ چون رنگ‌های 
طاووسان. آیااز برای این تخم مدبرى را مىبينى كه تدبير و صلاح اندیشی آن نموده باشد؟». 

رادى می‌گوید 
كه: شهادت می‌دهم که نيست خدایی مگر خدا که جامع جميع صفات كمال است. در حالتی 
که یگانه است و او را شریکی نه. و آنکه محمد بندہ و رسول او ست و تو امام و پیشواو 
حجتی از جانب خدا بر خلقش و من توبه كارم از آنچه بودم. 

۰ .على بن ابراهیم. از پدرش از عباس بن عمرو فُقيمىء از هشام بن حکم روایت 
کرده است در حديث زندیقی که به خدمت حضرت امام جعفر صادق 48 آمد و از جمله آنچه 





ایصانی مدتی طولانی سر خويش را به زیر انداخت بعد از آن كفت 











آن حضرت با او فرمو د که:«آنچه تو م ىكوبى که خدا دو تاست. خالی از این نیست که یاهر دو 
قدیم‌اند و قوت دارند و بر هر فعلی که اراد آن دارند و خواسته باشند که در آن منفرد باشند که 





بر يك دیگری را مدخلیت ندهد. باهر دو ضعیف‌اند که هيجيك از ایشان به تنهایی قدرت 





بر آن ندارد و یادارد وارادۂ آن ندارد و هر پک قوء وت بر پاره‌ای از کار ها دارد و یا یکی از 
این دو قوی است و دیگری ضعیف استا. يمي اگر هر د قوی باشند چرا هر يك از دو خدا 
دیگری را دفع نمی‌کند كه متفرد و تتاباشد متیر عالم؟ چه خواهش غلبه و استعلا در هر 
صاحب قوتی مرکوز است. و به قدر قوت و قدرت خویش به عمل می‌آورد. و این مستلزم 
نفی هر دو است؛ جه ممکن است که ارادۂ هر يك به نفی دیگری تعلق گیرد. و اگر گمان کنی که 
یکی از این دو قوی و دیگری ضعیف است. ثابت می شود که خدا یکی است؛ چنانچه ما 
می‌گوییم؛ به جهت عجزی که ظاهر و هویداست در دویم (چه آن محتاج است به سوی قوی؛ 
زیراکه قوی وجودش اقوی است و از ار ضعف وجود نصور نمی شود مگر به جواز خالی 
بودن ماهیت از وجود). 

پس اگر بگویی که ایشان دواند. خانی از 
دارند (و در حقيقت که ما به الامت 








یشان نیست و این: مستلزم نفی تعدد است. 
- چنانچه بيايد ‏ ) و ياهر دو از هر وجهی با هم اختلاف دارند و چون دیدیم که خلائق انتظام 


دارند و چرخ را دیدیم كه می‌گردد و تدبير را یکی ديديم که اختلافی در آن نیست و شب و 





روز و آفتا 
تناسب امر دلالت نمود بر این‌که مدبر عالم, یکی است. 


اب و ماه را ديديم که در ايشان نيز كمال انتظام است. صحت اين امر و تدبیر عالم و 





۰ 0 الكافي / الأصول 







ال مشام: فان بن شوال ار 


افیڈ حم تج نّ صانعاً صَنَعهَا 


ا جشم ولا تگال پش ولا بُجش. ولا يدرك بالخواش 


۱ مُحَكَدُ ِن ب 





باب در بیان عدوت تحفة الأونياء /ج۱ ۵ ۲۷۱ 


بعد از آن بر تو لازم می‌آید دو دا را ادعا کنی که در ميانة ایشان فُرجه ' نباشد تابه واسطة 





دو تاشوند (در این إشعارى است به اينكه مخاطب فهم درستی نداشته باشد و تاچیزی 
محسوس او نمىشدء آن را نمی فھمید و حضرت فرمود که:) این فرجه در ميان ایشان سیم 
می شود که قدم دارد بااینها وأو نیز بايد که خدا باشد. بس بر تو لازم می‌آید که به سه خدا قائل 
شوی با آزكه دو خدا را ادعا می‌کنی و اگر سه خدا را ادعاکئی, آنچه در دو خدا گفتم؛ بر تو 
لازم می‌آید و آن, صورت نبندد تادر ميانة هر یک از ایشان با دیگری فرجه باشدہ و به واسطۂ 
دو فرجه سه خدا راكه ادعا می‌کنی؛ بنج خدا می‌شوند. پس کلام متناهی می شود در عدد به 
سوی آنچه آن را در بسیاری, نهایتی تباشد». 

هشام كفت که: از جمله سؤال آن زندیق 





بود که عرض کرد: دليل بر خدا چیست؟ 
حضرت فرمود که: «وجود کارهای غریبه که در غايت استحکام و متانت است. دلالت می‌کند 
بر این‌که صانعى اینها را ساخته است. آیا نمی‌بینی كه هر كاه نظر کنی به سوی عمارت بلند 
افراشته باگچ‌کاری کر ده‌ای كه آن را ساختهائلا: میا که آن را بناکننده‌ای مست: هر چند که 








آن بانی را ندیده باشی و او را مشاهده نکراده بای که إن ژامی‌سازده. 


زندیق عرض کرد که: بس أن جناب جو چپز آست؟ فر مود که: «به خلاف چیزها که به 





هیچیک از آنها نمی‌ماند. برگشت قول من به سر ی ثابت گردن مقصود از لفظ است و آنکه 





چیزی است که موصوف است به حقيقت چیزی بودن و به این اعتبار چیزی بر او اطلاق 
می شود و او راچیز میگویند غیراز آنکه نه جسم است و نه صورت. و محسوس نمی شودو 
به حس در نمی‌آید (در بعضی نسخ این زیادتی نيز هست که و ملموس نمی گردد که به دست 
یاغیر آنء أو رالمس کنند و دست بر او مالند). و به حواس پنچگانه (که سمع و بصر و ذوق و 
مو لمس است)ء او رانتوان یافت. و وهم‌ها و خیال‌ها او را در نيابد. و مرور ایام او راناقص 
نکردەاند و زمانها اورا تغيير ندهند (كه بير و شل و کور و کرو بیمار نشود؛ و همچنین سایر 
ناخوشی‌ها که بر مُعمّرین وارد می شود در او راه نیابد) ۲ 

۱ چند نفراز اصحاب ماء از احمد بن محمد برقى: از پدرش, از على بن نُعمان از 











١‏ فرجه. په معنن وشت و شکاف است و موف قز آن در لينل چیزی است که موجب فعیاز یکی از فين, از دیگری 
گردد كه این دو راز هم جدا کند؛ جه از فاصلة ميان دو جسم به فرجه و شکاف و رخنه تعبیر می‌کنند. (مترجم) 
".اين سؤال و جواب اخبر را در باب بعد از اين ذكر نموده با تتمذحديث که بعد از ين, مذكور خواهد شد (مترجم) 





۲ ت الكافي / الأصرل 











BETI 


لخن إن أبي تجزا 
ال مغر مفقول, ولا تخود ما هملك له من شیم هو خلا لا 





یه ولا ُذرکه لوگ 


ما يُتَصَورُ في الأؤخام؟ا إا 





۳۴ء مُحَمَدُ بن أبي 


عَنْ بر بن صَالِح. عَنِ الب خی 





باب در بیان اطلاق و بی قيدى كفتار بهآنک.. تحنة الأونياء زج۱ ۵ ۲۷۳ 


ابن مُسكانء از داود بن فرقد. از ابو سعيد رُهرى. از امام محمد باقر 48 که فرمود: «کافی است 
از برای صاحبان عفل ها دليلى كه دلالت كند بر پروردگار عالمیان: آف ريدن آن حضرت که همه 
کس و همه جيز را مسخر گردانیدہ با آفریدگان او که مسخرند و بادشاهى آن حضرت كه بر 
همه قهر و غلبه دار و جلال و بزرگواری وی که ظاهر و هو بداست. و نور او که غالب است 
بر هر نوری و درخشان است» و حجت و برهانش که راست و نیکوست و راستگوست: و 
آنچه زبان بندگان را به آن گویا نموده و آنچه رسولان را به آن ارسال فرموده و آنچه فرو 
فرستاده». 


۲ باب در بیان اطلاق و ہی قیدی گفتار به آن‌که خدا چیزی است 


١ 7‏ . محمد بن یعقوب. از على بن ابراهیم. از محمد بن عیسی؛ از عبلالرحمان بن 
ابی نجران روايت كرده است كه گفت: از حضرت امام محمد باقر ## سؤال کردم از توحید و 





عرض کردم بزی را توهم می‌کنم و تصو رکنم حضرت فرمود: «بلی» او را چیزی 
توهم و تصور مىكنى: در حالتی که درکگنهدانش ه آثراک كلى؛ به عقل نيست و به حدود 
عقلی, یا حسی محدود و معين نمی شود برآ هبز که وهم تو بر آن راقع شود و آن را 
به قوۂ وهمیه ادراک نمابى. با ادراک کی تق تعالی» لاف آن است و چیزی با او شباهت 
ندارد. و وهمها او را در نیابد۔ و چگونه او را دریابد و حال آنكه آن جناب خلاف ار 





است که آن را تعقل می‌نماید و غير آن چیزی است که آن در وهم‌ها نصور می‌کنند. جز این 
نيست که او را توهم می نمایند در حالی که چیزی است معقول و محدود نیست». 

۳ . محمد بن ابی عبداللہ از محمد بن اسماعیل, از حسین بن حسن از بكر بن 
صالح, از حسین بن سعيد روایت كرده است که گفت: از امام جواد 989 سؤال شد كه آيا جایز 
است که در شأن خحدا بكو يند که چیزی است؟ فرمود: بلی. او رابیرون می‌بری از دو حد: یکی 
حد تعطیل ' ( و مراد از آن در این مکان, ان است که ان حضرت را بيرون برند از وجود و 
هستی واز صفات كمالية ذانيه و فعلیه و اضافیه) و دیگری: حد نش 


أن جناب است به صفات ممکنات و اشتراک با أيشان در حقیقت صفات). 





۱. تعطيل در لغتء به معنى بیکار كردن و فرو گذاشتن و بی زيور كردن و جيزى را تعهد نکردن و خرابه ساختن زمین 
است. (مترجم) 











۴ الکافي / الأصول 








قال له الا 








باب در بیان اطلاق و بی قیدی گفتار به آنگه... تحفة الأولياء /ج۱ ن ۲۷۵ 


۴ علی بن ابراهیم» از محمد بن عيسى؛أز يونس روایت کردہ است از ابوالمَغراء و 
آن رامر فوع ساخت از امام محمد باقر ل که گفت: 
خلق خود و خلق خدا از او خالىاند (یعنی آن جناب متصف نمی شود به 


مغايرت داشته باشد و به آن متقوم نمی‌گردد و جز 






أن حضرت فرمود که: «خدا خالی است از 
زې که با او 








اصفت چیزی نمی‌باشد؛ زيراكه هر چه‌با 





مغايرت دارد. آفرید؛ ارست و محال است كه به آفريدة خويش متصف شود. چنان که پیش از 
این معلوم شد. و حکم عکس از اینجا معلوم می‌شود). و هر جيز كه نام جيز بر آن واقع شود 
مخلوق و آفریده است غير از خدا». 
۵ . چند نفر از اصحاب ما روا 
پدرش, از نضر بن سوید, از يحيى حلبی, از ابن مُسكانء از زرارة بن اعین» از امام جعفر 
صادق 8 كه می‌فرمود: «خدا از خلق خود خالی است و خلق خدا از خدا خالی‌اند. و هر چه 
اسم جيز بر ان واقع شود واو را چیز توان كفت غير از نحداه مخلوق است و خداه خحالق و 








ت کردماند از احمد بن محمد بن خالد برقی, از 








آفرینندۂ هر چیزی است در ابتدا و بزرگواز ویر لخبر و برتر است؛ آن خدابى که همچو او 
چیزی نیست, و مانند صفت او صفتىءإله. و مت شنا و بيناكه آنچه شنیدنی باشد بشنود و 
آنچه دیدنی باشد ببيند». 

۶ ۵ . على بن ابراهیم از بكر 
محمد باقر 4# روايت كرده است که آن حضرت فر مود که: «خدا از خلق خویش خالی است و 
خلق خدا از خدا خالی‌اند. و هر چه اسم بر آن واقع شود مخلوق است و خداء آفر 
هر چیزی است». 

۷ .على بن ابراھیم, از پدرش, از عباس بن عمرو لیم از ہشام بن حکم از امام 
جعفر لا روایت کردء است که در وقتی كه زندیق از آن حضرت سؤال نمودکه خدا چیست؟ 
فرمود كه: 
مقصود از لفظ است' و آنکه او چیزی است که موصوف است به حقيقت 





.زاب ابش مره از على بن عطيه. از خیلمه از امام 








جناب چیزی است به حلاف چیزها. بازگشت گفتار من به سوى ثابت نمودن 


ری بودن (چنان 





كه مذکور شد)» مگر آن‌که آن جناب, نه جسم است و نه صورت و رس نمی شود و به 
حواس پنچ‌گانه او را نتوان یافت: و خبال‌ها أو را در نیابد و مرور دهور و گردش روزگار» 


١‏ کلم ارجع .با بر تسخط فعلى: امر است و پا بر 
برد واینکه او۔ 


بايد این گونه معنا شود با این كفتة هن به سراغ البات معنایی 














۶ الكافي /الأصول 








بلا اختلاف الّاتِ, ول اختلاف المفنی». 
قال لَه الَائِلُ: ما هُوَ؟ 


| الوم وه انه ویش 





ال و عبد اشوية: «مُو 








هو اللشزوف: ایپ ولام وا ولا ولو ي ازجغ إل مغن وشيم خالي 





پاچ و 


ت هو روف وَهُوَ المغنى سئي 






به اف وَالوحَمن. وَالرجِيم 





باب در بیان اطلاق و بي قيدى گفتار به آنکه., تحفة الڈوثیاء /ج۱ ات ۲۷۷ 


او را ناقص نمی‌گرداند. و زمان‌ها او را تغيير نمی دھدہ (جنان كه معلوم شد). 
سائل عرض کرد که: بس می‌گویی که خدا شنوا و بیناست؟ حضرت فرمو د که:«آن جناب 


شنوا و بیناست. وليكن شنواست بی آنكه گوشی داشته باشد. و بيناست بی آذكه چشمی 





داشته باشد, بلكه به نفس خويش می‌شنود و به نفس خويش می ببند. اینکه م ىكويم كه په 
یس ت که خداء جيزى است 





نفس خویش می شنود و به نفس خويش می‌بینده مقصود من 
و نفس جيز دیگرہ وليكن خواستم که از پیش خود تعبير کنم؛ زيراكه از من سؤال شدہ بود و 
بایست که . و خواستم كه تو رابفهمانم؛ زيراكه سؤال کردەای و جواب 
می‌خواهی, بس می‌گویم که: همة خدا شنواست, نه به این معنی که همة از او» آن را بعضی 
است, ولیکن خواستم که تو رابفهمانم و به جانب خویش از اين مطلب تعبیر كنم. و بازگشت 
من؛ در اين تعبیر و جواب نی ت» مگر به سوی آن‌که خدا شنوا و بینا و داناو آگاه است بی 





از آن جواب گو 





آنکه ذات مقدس اختلافی به هم رساند. يا مجني مختلف شود 
(حاصل معنی آنکه غير حدا شنولا یه کرش و بیناست به چشم و آلت دیدن و 


شنیدنش, غير یکدیگر است. و با آنچه هی‌شنود: لمی‌بیند و با آنچه می‌بینده نمی‌شنود. و 





بدون اينهاء نمی‌شنود و نمی‌ببند و تیدا را آلت دیدن و شبنپدن نیست. بلکه ذات مقدس» هم 
شنواو هم بيناست). 

آن سائل عرض کرد که: هر كاه امر بر اين منوال باشد. بس خدا چیست؟ حضرت فرمود 
که:«آن جناب» رب و پروردگاری است که پرورش می‌دهد و معبود است که خلائق او را 
بندگی می‌کنند و الله است که جمیع صفات كمال را جمع فرموده» و این‌که می‌گویم كه آن 
جناب الله اسٹ, مراد من ثابت کر در 





این حروف -كه الف و لام و ها است -نیست. و نه آنکه 
مرادم از رب راو با باش لیکن بازگشت من به سوی مقصود از این لفظ است ' و اينكه آن 





هارا 





جناب چیزی است که یدہ و می‌آقریند. و صانع آنهاست و بیان صفت اين الفاظ, 








بیش از آن نیست که اینها حر وفند؛ و آنچه مقصود اثبات آن است: معنی است که به لفظ الله و 
رحمن و رحیم و عزیز و امثال این از نام‌های آن جناب مسمی شده است. و همان معنی است 


که بندگان آن را عبادت می‌کنند. جل و عرّ. 


۱ بركرد ودقت کن در منظور و معنای لفظ. 














۸ 2 الكافي /الأصول كاب رید 








د علا مرتیما؛ با لخ 


اش مُدْرَكٍ بها د نَحْدَهُ الْحَوَاش 


للم 2 
ری له ين دو نهم بعد لکوت 

















باب در بیان اطلاق و ہی قيدى گفتار به آن؟ تحفة الأولياء /ج۱ 0 ۲۷۹ 


» مگر آن‌که آن را مخلوق يافتيم. حضرت فرمود 
يراكه مابه 


سائل عرض كرد: ما موهومى را نيا 
که:«اگر اين امرء جنان باشد که تو می‌گویی» توحيد خدااز ما برداشته خواهد بود؛ز 
غير موهوم؛ مكلّف نيستيم. وليكن مىكوبيم: هر موهومی كه در وهم و حبال در آید, به 
واسطۂ حواس درک آن شود به یکی از دو راه: یکی آن‌که حواس آن را تحدید و تعیین کند و 
به حقيقت ان احاطه نمايد و دیگر آن‌که ممثل و مصور گرداند به صورت وكالبدىكه دارد و 


آن مخلوق اسٹ؛ زيراكه نفى آن در وحم یرفن آ, 

















از آنء موجب باطل ساختن و نیستی 





حقیقت است؛ جه. هر چه معدوم باشد؛ يا عدم و نيستى أو را عارض گرد ممكن استء نه 


واجب, 





جهت دویم كه حصول صورت اسٹ: متضمّن ت بيه است و آن بر خدا روا نیست؛ زیرا 





كه تشبيه مماثلت است ودر هيئت و صفت مخلوق است که تركيب و تأليف او ظاهر و هریدا 
است. یا از اجزا و يااز ذات و صفت» و لازم نيميت که آنجه به وهم درك شود, حقیقت آن در 
وهم در آيد. بس چاره‌ای نیست از اثبات‌ضائم؛ هت وجود آنها که مصنوع‌اند و ثبوت 
اضطرار و احتیاجی که دارند؛ زیرا ايشانا. مو انیا و صنوع بدون صانع ممتنع است و 
آنکه صانع ایشان غير ايشان است و اند یشان نیست؛ زیراکە مثل ايشان در ترکیب و تألیف 





ظاهری, به ايشان شباهت دارد و چنانچه در آنچه مکور گر دید. دلالت است بر وجود صاع 
نیز دلالت است در آنچه بر ایشان جاری می‌شود از آنکه حادث می‌شوند و از سر نو بيدا 
می‌گردند. بعد از آنکه وجود نداشتند و از کوچکی به سوى بزرگی منتقل می‌شوند و از 
سیاهی به سوی سفیدی و از قوّت و توانایی به سوی ضعف و ناتوانی می روند و احوالی چند 
که موجودند و ما رااحتیاجی به تفسیر و بیان آنهالیست. به جهت بیان وجود آنها». 

سائل عرض کرد که: هر كاه چنین باشد. تو او را تحدید کردی؛ زيراكه وجود هستی او را 
ثابت نمودی. 

حضرت فرمود که: او را تحدید نکردم و حدّى از برايش نكفتم. ولیکن او را ثابت کردم؛ 
زيراكه در ميانة نفى و اثبات, منزله و واسطه نيست كه کسی به آن قائل شود و چون نفی و 
نیستی بر طرف و منتفی شد ثبوت» ثابت گردید و وجود از صفاتی نیست که تحدیدی باآن 
باشد». 


سائل عرض کرد که: بس او را وجود انتزاعی و حقیقی است» که وجود از آن انتزاع 








4 كتاب التوحید 
۰ الکاقي /الأصول اكاب 








باب در بیان اطلاق و بی قیدی كفتار به آذكه.. تحفة الأولياء رع ۵ ۲۸۱ 





حضرت فرمود كه: انهه زيراكه كيفيت و چگونگی: جهت صفت را احاطه است» ولیکن 
چاره‌ای نيست از بيرون رفتن از جهت تعطيل و تشبيه به آن معنى كه مذكور شد؛ زيراكه هر 
كه او را نفى کندہ به آن طریقی كه مذكور شد. او را انکار كرده و ربو, 
رابیکار قرار داده. و هر كه او رابه غير او تشبيه کردہ او را ثابت 
یدگان كه مصنوع‌اند و سزاوار ربوبيت نيستند. وليكن جارهاى نیست از 
اثبات اينكه او راكيفيت و چگونگی است كه غير او مستحق و سزاوار آن نیست» و ممکن 
نيست که آن کیفیت. از برای غير آن جناي تجن شود و در آن, بااو مشاركت نمی شود و 
احاطۂ به آن واقع نمی‌گردد و غير از لإ دكبييق ترا می‌داند؛ جه آن كيفيتى است خلاف آنچه 
مامی‌دانیم» 

سانل عرض کرد که: هر گاه نبا بن زت وا مت خلق چیزها را خود می‌کشد؟ 

آن حضرت فرمود که:«جلالت و بزرگواری آن جناب بیشتر از اين است که رنج و زحمت 


ت و پروردگاری او را 








دقع نمرده و آن 


گردائیدہ به صفت آذ 











آفریدن جيزها را بکشد, به واسطة منوجه شدن و جاره و درمان آن نمودن؛ زيراكه اين تعب و 


مشقت. صفت مخلوق است که حصول چیزها از برايش ميسر نمی شود مگر به متوجه شدن 





و چارة آن كردن و آن جناب برتر از همه و پا بلند مرتبه است از وضع خلق و متعالی است از 





آن, و اراده و مشیت آن حضرت در آن است که آنچه را که ارادەکند موجود می شود و هر جه 


خواهد؛ می‌کند». 





۸ , چند نفر از اصحاب ما 
عیسی, از آنکه او راذ کر کرده است که گفت: از امام محمد باقر سؤال شد کە: آیا جائز است 


ایت کرده‌ند از احمد بن محمد بن خالد از محمد بن 


كه كفته شود: خدا جيزى است؟ فرمود: #بلى: بيرون می‌بری او رااز دو حد: حد تعطيل و حد 


تشبیه». 


(و همین حدیث بسند دیگر در اول همین باب گذشت). 





۲ الكافي /الأصول کب د 









د بن مُحَمَدِ بن عيسئء عن مُحَمَّدِ 
:قال ال یر امن ناه 





و مغن وله ه:«اغرُوا الله پاشرہ غي أ لله خَلقَ الأشْحاص والأنوار 
لْأبدَانُوَالْجَوَاُِ: الأزواح. وَهُوَ جل 


۴ گر ل‎ 1 ia 
وََژ - لا بشبه جنما ولا وھ وليب لِأَحَدٍ في خلق ارو‎ 


اهر وَالأَغيَانَ فالا 

















باب در بیان آنکه خدا شناخته نمی شود, مكر.. 





٣‏ باب در بیان آنكه خدا شناخته نمی‌شود. مكر به خود آن جناب بر خويش 
۹ علی بن محمد روا 
عيسىءاز محمد بن حمران, از فضل بن سَكن. از امام جعفر صادق 98 كه آن حضرت فرمود: 
«امیر المؤمنين 8 فرمود كه: خدا را به خدا بشناسید (يعنى خود آن جناب بر خويش دلالت 





اکردہ است از آن‌که او راذکر كرده. از احمد بن محمد بن 





دارد و در معرفتش احتياج به سوى غير نیست). و رسول او رابه رسالت و بيغمبرى بشناسید 
و بشناسید صاحبان امر راو فرمان را (یعتی کسانی راک خدا اطاعت‌شان رامقرون به اطاعت 





خود و رسول خود فرمودہ) به معروف و نیکی: که موافق شرع باشد و راستی در همه 
خواه در اعتقاد و خواہ در اعمال كه مرادف عصمت است و نیکویی كردن در طاعات كماو 





كيفاً يادر آنچه اعم از آن باشد». 

كلينى فرمودہ است: معنى قول آن حضرت که «خدا را به خدا بشناسیده آن 
است كه خدا شخص هاو نور هاو نچو هرها و ذات‌ها و بدنها و جوهر روحهارا 
آفريده و آن جناب جل وير تا یه جسم و روحی ندارد. وكسى در 
آفریدن روح که نهايت حسل وهريافت أ ولذارد. امرى و سببى نيست و در آفریدن 
ارواح و اجسام يكانه َبتك شزيكى ندارد. یس هر كاه کسی در شباهت به ابدان 
است. و دیگری شباهت به ارواح, خدا را به خدا شناخته و هر گاه او رابه روح يا 
بدن یا نور تشبیه کندہ خدا را به خدا نشناخته است. 

۰ .چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند از احمد بن محمد بن خالد. از بعضی از 
اصحاب ماء از على بن 
-گفت: از امیر المزمنین 18 سؤال شد که پروردگار خويش را به جه شناختی؟ فرمود كه ابه 
آنچه خويش را به من شناسانیده» به آن حضرت عرض شد كه: چگونه خويش را به تو 
شناسانيده؟ فر مود که 





بة بن قيس بن ہمعان از ابی ژبیحه -غلام آزاد شدة رسول حد ال 


صورت به او شباهت ندارد و به حواس, او رادر نتوان يافت و او 





رابا مردمان قیاس نمی توان نمود و با وجود دوری که از همه داردہ نزدیک است و با وجود 
نزدیکی که به همه دارد دور است. در بالای هر چیز است به واسطة قدرت و غلية بر آن۔ 
نمی توان كفت که: چیزی در بالای اوست. در پیش روی هر چیزی است. بر همه پیشی دارد و 
أو پیشی كرفته. در همه داخل است» اما نه چون چیزی است که در 
چیزی دیگر داخل باشد. از همه جيز خارج است نه مانند چیز که از چیزی دیگر خارج 


نمی‌توان كفت كه: چیزی ب 








۴ د الكافي /الأصول کتاب التوحيد 





۳/۳۱ مُحَمَد ن إسْمَاعِيلَ. عن الْفَضْلٍ بن شَادَان عَنْ صَفْوَانَ ن تخیئ, عَنْ 









عن نهان ن الْحَسَن الْمَلَوِيٌ؛ وغل بن اپزاهیم, 











باب در بیان کم‌تر چیزی از شناختن خداكه كافى باشد تحفة الأولياء /ج۱ 0 ۲۸۵ 


باشد. پاک و منزه است, آن‌که همین اوست که جنين است و غير و نیست. هر چیزی را 





ابتدا و آغازی است». 

۱ . محمد بن اسماعیل, از فضل بن شاذان, از صفوان بن يحيى. از منصور بسن 
کرده است كه گفت: به خدمت امام جعفر صادق 4 عرض کردم كه: من با 
تم كه: دای جلى جلاله؛ از آن بزرگوارتر و گرامی‌تر 
است که به خلق حود شناخته می‌شود. بلکه بندگان به خدا شناخته می‌شوند. حضرت فرمود 





که: «خداوند تو رارحمت كند». 


۴ باب در بیان م‌تر چیزی از شناختن خدا كه کافی باشد 
۲ء محمد بن حسنء از عبدالله بن حسن علوی و على بن ابراهيم. از مختار ہن 
محمد بن مختار همدانی» همه روايت كردءاند. از فتح بن یزید. از امام موسى كاظم 4 که 





گفت: آن حضرت راسؤال کردم از بست نري ق کنر ین معرفت اللہ كه كمتر از ن, شناختن 
آن جناب به عمل نمی‌آید. فرمود که: «قراز لقن ب وَج ود آفریدگاری است که سزاوار 
پرستش باشد و غير از ای خدایی نیست. او رآ مانت و نظیری نه» و آنکه محتاج نیست به علت 
که او را از عدم به سوی وجود آورده بش بلك هیک تبرت داشته و به خردى خود 
موجود بوده و مفقود نخواهد شد. و آن‌که چیزی مانند او نیست» (نه در ذات و نه در صفات و 
نه در غير اینها) 

۳ على بن محمد از سهل بن زيادء از طاهر بن حاتم در حال استقامت و راستی 
ری (كه هنوز غالی نشده بود) روایت کرده است که به خدمت امام موسی کاظم فلا نوشت که: 
چیست آنچه در معرفت آفریدگار به غير آن اکتفا نمی‌شود؟ حضرت به سوی او نوش که: 
«اعتقاد به اينكه خدا هميشه دانا و شنوا و بین بوده و می‌باشد. اوست که هر چیزی راارادهکند. 
به فعل می‌آورد». 

واز امام محمد باقر + سؤال شد از آنچه در خداشناسی بدون آن اكتفا نمی‌شود. حضرت 
فرمود که: هيج چیز, در چیزی مانند او نيست و چیزی به او شباهت ندارد. هميشه داناو شنوا 
و بينا بوده و خواهد بوده. 

۴ محمد بن یحبی, از محمد بن حسین از حسن بن على بن یوسف 





اح از 





۶ الكافي /الأصول 1 کتاب التوحید 


قَال: س یت با عبر 








باب در بیان معبود و آنكه او را پرستش می نما يند تحفة الأولياء /ج۱ ۵ ۲۸۷ 


سیف بن غمیره از ابراهيم بن عمر روایت کرد است که گفت: شنيدم از امام جعفر صادق ا 
که می‌فرمود: #همة کارهای خدا عجيب و غریب است. به درستی كه بر شما حجت آورده به 
آنچه معرفت آن را از خود به شما عطا فرموده است» (یعنی شما او را به آنچه خود عطا 
فرموده بشناسید و آنچه به شما عطا نفرموده: شمارا به آن تکلیف نمو ده). 


۵ باب در بیان معبود و آن‌که او را پرستش می‌نمایند 





۵ .على بن ابراھیم از محمد بن عیسی بن عُبیدہ از حسن بن محبوب. از ابن رئاب 
واز جند نفر ديككر, از امام جعفر صادق کڈ روايت كرده است كه آن حضرت فر مود كه: «هر که 
خداراعبادت كند به نوهّم و گمان بی که يفين به وجود آن جناب داشته باشد کافر است. و 





آن‌که اسم خدا را عبادت کند. به واسطة حروف يا مفهوم وضعی, نه آنکه معنی آن راکه از آن 
به اين اسم تعبیر می شود عبادت کند. کافر است. و آن‌که اسم و معنى هر دو را عبادت کند 
مشرک است و آن‌که معنی را عبادت كند, وهای آن جناب را بر او واقع سازد با آن صغاتى 
که خدا خويش رابه آنها وصف فر مو ,يؤل عر دارا بر آن محکم گر داند. که به آن اعتقاد به 
هم رساند. و زبانش به آن گویا گردت رها و آشکار خویش این گروة اصحاب 
امیر المؤ مني ناند 3 از روی حق رامیت 

© در حديث ديكر جنين است: «اين گرو» ایشائند كر ويدكان به گرویدنی درست و 
راست و خالص از شک و ريب وكاملان در ایمائندہ 

۶ علی بن ابراهيم از پدرش, از نضر بن وید از هشام بن حکم» روايت كرده 
است که امام جعفر صادق 44 راز اسمهاى خدا و اشتقاق آن سؤال نمود. ' عرض کرد که: الله 





از جه چیز مشتق شده است؟ حضرت فرمودكه: ای ہشام اللہ مشتق است از »وال مألوه 
و معبودى می‌خواهد (چه آن فعال است از الاهت وألوهيّت که به معنی عبادت و عبودیت 


است و آن به معنی پرستیدن و پر 





اسث). واسم غير مسمی است (چه اسم همان مركب 
از حروف است. چون زيدكه مركب است از زاو يا و دال و مسمی؛ آن شحص معین و 
مشخصی است که اين اسم بر او دلالت می‌کند). بس هر كه اسم خدا را عبادت کند. نه معنى 
[را]ء کافر است» و چیزی را عبادت نکردہ و هر که اسم و معنی را هر دو عبادت کند. کافر 


اق» شکافتن سخن است از سخن» که سختی را از سختی دیگر بیرون آورند. (مترجم) 





وا 








۸ الکافي /الأصول 





یل اغد لله لاجد ال الصّمَدَ ‏ الست 


+ إن الأشماء فا وَصَفَ بها تل 









۸ مق بن خی 





باب در بیان کون و مکان تحفة الأولياء /رج١‏ ن ۲۸۹ 





است و دو چیز راعبادت کرده و این مستلزم شرك است و هر كه معنی را عبادت کند و نه اسم 
این عبادت, توحید است و خدا رابه یگانگی پرستیدن. ای هشام آيا آنچه گفتې فهمیدی؟4. 

ہشام گفت: عرض کردم که: به من بیشتر بفرما, فرمود: «به درستی که خدا را نود و نه اسم 
است. بس اگر اسم همان مسمی باشدہ هر آینه هر اسمی از آنها خدایی خواهد بود ولیکن 
اسم‌ها و همة این اسم‌ها غير اویند. ای 





خدا معنى است که دلالت می شود بر وه به واسطذ 
ہشام نان اسم است از برای آنچه آن را می‌خورند و آب, اسم است از برای آنچه آن را 
می‌نوشند و جامه» اسم است از برای آنچه آن را می‌پوشند و آتش, اسم است از برای آنچه 
می‌سوزاند. ای هشام. آيا فهمیدی چنان فهمیدنی که به آن دفع كنى و مخاصمه نمایی با 
دشمنان ماو آنان که غير خداى جل وعرٌ رابا او قرار می‌دهند؟ه 





عرض کردم: بلی. حضرت فرمود كه: دای هشام, خدا تو را تفع بخشد. و تو راثابت و بابر 
جای دارد». ہشام گفت: به خدا سوگند بعد از که از این مجلس برخاستم؛ کسی در باب 
توحيد خدا بر من غالب نشد. 

۷ ۳ على بن ابراھیم, از عباسبنععروفت» از عبد الرحمان بن ابی نجران روایت 
کرده است که گفت: به خدمات امام ته افر اا نوشتم ييه آن حضرت عرض کردم كه: 
خدا مرا فدای تو گرداند ما رحمان و رحیم راكه احد و صمد است. عبادت م ىكنيم؟ حضرت 
فرمودکه: اهر که اسم را عبادت کندہ نه آن را که مسمی است به این اسمهاء مشرک و کافر است 
و جاحد و منک و چیزی را عبادت نکرده. بلکه عبادت كن خدای یکتای یگانه را که يناه 
محتاجان است و به این اسم‌ها مسمی شدء است. نه آنکه اسم‌های او را عبادت کنی؛ زیرا 


اسم‌ها صفانی چنداند که خدا خویش رابه آنهاوصف فرموده است». 


۶ باب در بیان کون و مکان (که بودن و جای بودن است) 





۸ .محمد بن يحيىء از احمد بن محمد از حسن بن محبوب. از ابو حمزه روا 
کردہ است که نافع بن ازرق از امام محمد باقر سزال نمود و عرض کرد که: مرا خبر ده از 
خدا که در جه زمان بود؟ آن حضرت فرمود که: کی نبود تا تو را خبر دهم که کی بود؟ پاک و 
منّه است آن‌که هميشه بوده و خراهد بود. تنها و پناه نیازمندان که زن و فرزندی را فرا 


نگرفته». 





۰ 9 الكافي ول کناب التوحید 





إلا الك وَأ محَداً زشول الو 






۰ء مُحَمّدُ بن یَخییٰ, عن 


سَعِيدٍ. عن اقام بن مَحَمَدٍ. 


جل إلى آبيجنقر 


قَقَالَ: «وَئِلَكَ, 





باب در بیان کون و تح ره رعا ۵ ۲٩۱‏ 


۹ چند نفر از اصحاب ما روایت كردءائد از احمد بن محمد بن خالد از احمد بن 
محمد بن ابی نصر که گفت: مردی از بس نهر بلخ -که آن را جیحون می‌گو ند به خدمت 
ابوالحسن حضرت امام رضائقة آمد و عرض کرد که: من تو راز مسألهاى سؤال می‌کنم؛ اگر 
آن مسأله را جواب دادی, به آنچه در نزد من است. یعنی از حق, که آن را به دلیل و برهان 
یافتەام يا از معصومین به من رسیدہ به امامت تو قائل می‌شوم. 

حضرت امام رضائة فرمود كه: «از هر چه می خواھی سؤال كن». عرض کرد كه: مراخبر 
دهاز پروردگار خویش كه در چه زمان بوده و چگونه بوده واعتمادش (یعنی در آفریدن آنچه 
آفریدہ) بر جه چیز بودہ؟ (و چون سؤال از زمان صحت ندارد. مگر در باب آنچه در زمان 
باشد و زمان نيست, مگر از برای صاحب ماده جسمانيه كه مكان لازم اوست, لهذا) حضرت 
در رد سائل فرمود كه: «خدای تبارک و تعالی, حقیقت مكان كه کو و کجا را سؤال از وقت 
موجود فرمودہ بی آنکه کو وكجابى باشد . (جيه از نفى آن, نفى زمان لازم می‌آید؛ زيراكه اين 
دو لازم و ملزومند و نبود یکی, نبود دپگزی را لأرَوارد 


بابویه »در عيون اخبار الرض4 سال انل رلإبه این روش وارد آورده است: آدر کجا 





بود؟ و این, أظهر است . حضرت فرمود که:) حقيقت حال را که چگونه و چون. سؤال از آن 
است. به عرصة وجود آوردہ بی آنكه چگونگی و چونی باشد و اعتماد آن جناب بر قدرت 
خویش بوده» (که مراد از آن, ذات مقدس أست). آن مرد برخاست و به خدمت أن حضرت 
آمد و سر مبارکش را بوسيد و كفت که: شهادت می‌دهم به آنکه خدایی نیست؛ مگر خدا و 
آن‌که محمد رسول خدا و على وصی رسول خدا است و بعد از آن حضرت قیم بود به آنجه 
رسول دا بر پاکرده بود که حافظ و نكهدار آن بود, و حق آن را به جامی‌آرود؛ چنان که آن 
حضرت به جامیآورد و آنکه شما امامان راستگویید و آنکه جانشین ایشانی بعد از ایشان. 





۰ءء محمد بن يحيىء از احمد بن محمد بن عیسی از حسین بن سعید. از قاسم بن 
محمد از على بن ابی حمزه از ابو بصیرہ روایت کرده است که گفت: مردی به حدمت امام 
جعفر صادق 18 آمد و به آن حضرت عرض کرد که: مرا خبر ده از پروردگار خويش که در جه 
زمان بود؟ 

حضرت فرمود که: «وای بر توء در باب جيزى که نبوده: می‌گویند که در جه زمان بوده. به 
درستی كه پروردگار من تبارک و تعالی بود و هميشه زنده بود؛بدون چون و چگونگی و 





۲ الكافي / الأصول كتاب التوحید 








باب در بیان کون و مكان تحفة الأولياء زج( o‏ ۲۹۳ 


او را بودى كه دلالت بر تجدد و حدوث كندء نبود (يا آنكه ابت بود و بودنش را بودنی که 
متصف به كيفيتى باشد. نبود). و او راکو وكجايى نبود و در جيزى و بر جيزى نبود؛ و از برای 


بودن (يا جای بودن) خويش مكانى رااختراع نفرمود و بعد از آنکه جيزها رابه عرصة وجود 





آورد قوی نشد و بيش از آنكه جيزى رابه وجود آورد. ضعف نداشت و پیش از آنكه چیزی 


رااز نو پدید آورد. وحشت واندوه نداشت. و شباهت ندارد به جيزى كه ذكر آن شده باشد و 





از بادشاهى خالى نبود بيش از آنكه ممكنات را به وجود آورد و بعد از رفتن آنها نیز از آن 
خالی نيست و هميشه زنده بوده است. بی زندگی که زائد بر ذات مقدس باشد و بادشاء 


بزرگرار و عظيم الشأن بوده. 





صاحب قدرت بودہ پیش از آن‌که جيزى را ایجاد کند. و پادد 
بعد از آنكه بودن را ایجاد فرموده. 

پس بودن او را چون و چگونگی و آن راکو و کجاو او را حد و تعريفى نیست» و به جيزى 
که شباهت داشته باشد او را نمی توان شناخحت؛ جه او را شبيهى نیست و به جهت طول بقاو 
مائدن: بير نمی شود و از برای چیزی بی فوش گر دد بلکه به جهت ترس اوء همه چیزها 
از هوش می‌روند. 

زنده بود بی زندگی که حادث اشن و کي بودنی که به وصف در آید. و چگونگی که محدود 
و معلوم باشد و مکانی که بر او احاطه دآشته باشد با أن جناب بر آن قرار و استقرار داشته باشد 
و جایی که از چیزی در گذشته باشد بلکه زنده‌ای است که همه جيز را می‌شناسد يا صاحبان 
عقل‌ها ار رامی‌شناسند و پادشاهی است که هميشه قدرت و پادشاهی داشته و نحواسته آنچه 
راکه خواستہ, به حواست خويش در آن هنكام كه خواسته و او رااندازه نمی توان کرد و پاره 
باره نمی شود و فانی نمی‌گردد. اولی بود, بی چگونگی و آخری خواهد بود بیآنکه مکائی 
داشته باشد. که از آن سؤال شود که در کجاست. هر چیزی فانی است و نیست شونده» مگر 
ذات او. و از برای اوست آفریدن همه مخلوقات و مکونات و امر نافذ که مقرون به مصلحت 
است ألا له الق وَآلْأمْرُ تبَارَكَ له رب ألعلمین» ‏ 
عالمیان است». 


وای بر تو ای سائل, به درستی که پروردگار من, خيالها او را احاطه نمی‌کند: و شبهه‌ها بر 





رگ است خحدا که پروردگار هم 





۱. اعراف» ۵۴ 
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أل عن شي‌و و 





فی السُمَاوَاتٍ وَمَافِى الْأَرْضٍ وما بي 











هو إلئ رأس ا 
مین ند نطق بنا ال 





باب در بیان کون و مکان تحفة الأولياء /ج۱ 0 ۲۹۵ 





او فرود نمی آید و از چیزی حيران نمی شود و چیزی بااو مجاورت نمی 
فرود نمی‌آید. و از چیزی سزال نمی‌کند. و بر چیزی پشیمان نمی‌باشد تأده سن ولا 
نَوْْ» '؛ هو فرا نمی‌گیرد او را پینکی و نه خواب». وله ما فى لسوت ما فی آلأزضی نا فا 
وما تخت الثَیٰ)"؛او راست آنچه در آسمان‌ها و در زمین و آنچه در ميان هر دو و آنچه در زیر 
طبقات خاک است». 

1 5 چند نفر از اصحاب ماروایت کرده‌اند از احمد بن محمد بن خالد از پدرش و 


آن را مرفوع ساخته که گفت: جهودان به نز 





اس الجالوت جمع شدند و گفتند كه: این مرد. 
عالم و داناست -و مقصود ایشان از آن. امير الم منین 986 بود -باما بیا تا به نزداو برویم و اورا 
سال کنیم. بس حدمت آن حضرت آمدند و به ایشان گفتند كه آن حضرت به شستن جامه 
مشغول است. انتظار او راكشيدئد تا بیرون آمد. رأس الجالوت به خدمت أن حضرت عرض 
کرد که: به نزد تو آمدہایم كه از تو سزال کنیم 

حضرت فرمود که: دای بھودی, سوال کن رنه برای تو ظاهر شده است». عرض کرد 


که: تو راسؤال می‌کنم از پروردگارت که ور چهز اماف بودہ؟ فرمود که: «آن جناب بود 
بی‌بودنی که حادث باشد و بی چگ نگ که از 


نو پیدا شا باشد. و هميشه بی چند و چون 





س از پیش است بی‌بیشی و بی آخر و پیان, و آخر از او بریده 





بوده واو رابيشى نیست. و او 
شده و او آخر هر آخر است». رأس الجالرت. با بهودان كفت که بیابید تا برویم که او داناثر 
است از آنچه در شأن او می‌گو پند. 

۲ ف . به همین اسناد روایت است از احمد بن محمد بن ابی نصر از ابوالحسن 
موصلی, از امام جعفر صادق 18 که كفت که: «عالمی از علمای يهود به خدمت 
0 





امیر المؤمنين 48 آمد و عرض کرد که: يا امیر المؤمنين» پروردگار توء در جه در زمان بو 





حضرت فرمود كه: مادرت به مركت نشبند. و در جه زمان نبوده تا آنکه گفته شود كه در 





جه زمان بوده؟ پروردگار من پیش از پیش بوده بی آنکه بيشى باشد و بعد از بعد خواهد بود 
بی‌آن‌که بعدی باشد و آخر و بايانى از برای آخر او نیست. آخرها در نزد او بریدہ شده است. 





ع 
2 


پس آن جناب پایان هر آخری است. آن عالم يهودى عرض کرد که: يا امير الم 


2 .۲۵۴ بقرہ‎ .١ 
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سعاء وَأرضا؟ قال9ه: دن 





۳ء علي بن محم عن ول اح 








۸/۸/۸۵۸۵ یت مو ٠‏ عَنْ سَهل ‏ 
لطر عن أب اصن ا صلی. عَنْ آبي عبد اشرت قَال: «أتئ جير 











باب در بیان کون و مكان تحفة الأولياء /ج١‏ ن ۲۹۷ 


بيغمبرى؟ حضرت فرمود که:دوای بر توه جز اين نيست که من بندہای از بندكان محمدم 4 
© و روايت شده است که از آن حضرت چ8 سؤال شد كه بروردكار ما در کجا بود پیش از 





آن‌که آسمان و زمين راب 
و هيج مكانى نبود». 
۳ ۶.علی بن محمد از سهل بن زیاد, از عمرو بن عثمان, از محمد بن يحيىءاز 
محمد بن سماعه: از امام جعفر صادق 4 روايت كرده است که آن حضرت فرمود: #رأس 
الجالوت به جهودان كفت كه: مسلمانان گمان می‌کنند كه علی 1 جدال و علمش از همه 


افريند؟ آن حضرت فرمود که: :کجا, سؤال است از مكان, و نخدا بود 


مردمان بيشتر است. بياييد نابا هم به نزد او رويم نا باشد که من أو رااز مسألهاى سؤال كنم و 
در آنء او را به خطا منسوب سازم. بعد از آن رأس الجالوت به خدمت آن حضرت آمد و 
عرض کرد که: یا امیر الم زمنین, می‌خواهم که نو راز مسألهاى سوال کنم. 

قرمود که: از هر جه می‌خواهی بپرس .عرض کرد که: يا امیر الم زمنین: پروردگار ماه در 
جه زمان بود؟ حضرت فرمود که: ای بهودي, جرٌإين نيست که این سخن, گفته می‌شود در 
باب آن‌که نبود و بعد از آن» بود. آن جناب بوده و هی‌باشد؛ بی‌بودنی که حادث باشد و 
بی چگونگی که تحقق يابد. بلى اف یھوەییعد از آن جكونه او را بیشی باشد با آنکه آن 
جناب پیش از پیش است: بی آنکه أخرى داشته باشد از طرف ازل و بی پایان آخر و بیآخری 
كه به آخر رسد از طرف ابد همه آخرها در نزد او بريده شده و آن جناب آخر هر آخری است . 

يهودى كفت كه: شهادت می‌دهم به این‌که خدايى نيست مگر خدا و اينكه دين تو حق 
است آنچه به آن مخالفت داشته باشدء باطل است». 

۴ علی بن محمد روایت کرده و آن را مرفوع ساخته از زُرارہ که گفت: به خدمت 
امام محمد باقر 38 عرض کردم که: آیا چ 





بن بود که خدا باشد و جيزى نباشد؟ فر مو د كه: «بلى؛ 
خدا بود و هیچ جيز نبود». عرض كردم كه: پس خدا در كجا می‌بود؟ زراره مىكويد ک: آن 
حضرت تكيه فرموده بود پس راست نشست و فرمود که: «ای زرارہ جيزى راگفتی كه 
محال است. از آنجاكه از مکان سؤال نمودى؛ زيراكه مكانى نبود». 





۶۵ علی بن محمد از سهل بن زیاد از محمد بن ولید از ابن ابی نصرءاز 
أبراهيم موصلی (و در بعضى از نسخەھا از ابوالحسن موصلی از ابو ابراهيم؛ از پدرش) 
از امام جعفر صادق #48 روایت كرده است كه آن حضرت فرمود: «عالمی از علماى يهود به 
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۶ أَحْمَدُ بن إڈریش, عَنْ مُحَمَّدِ بن عن 






۷ محمد ِن یخی عَنْ 


؛ عار الول متغزوف عند کل 





لا ظِلَّ له کڈ وَهُوَ ينيك الا 





پاب در 





بیان نسبت و وصق پروردگار تحفة الأولياء /ج۱ ن ۲۹۹ 


خدمت امیر المؤمنين آمد و عرض کرد که يا امیر المؤمنين؛ پروردگار تو در جه زمان بود؟ 
حضرت فرمود که: وای بر تو جز این نیست که این سخن را در باب کسی می‌گویند که 
نبوده باشد اما آنچه بوده است. نمی‌گریند که در جه زمان بود. آن جنا 





از پیش بوده 
است, بی‌آنکه بيشى وجود داشته باشد و بعد از بعد خواهد بود بی آنکه بعدى موجود باشدو 
به بايان رسيدن» آخری نيست نا آنکه آخر او رابه بايان رسد . آن يهودى به خدمت حضرت 
عرض کرد که: آيا تو پیغمبری؟ حضرت فر مود که: مادرت به مركت نشیند جز اين نیست که 
من بنده‌ای از بندگان رسول خدایم» 


۷ باب در بیان نسبت و وصف پروردگار 

۶ء . . احمد بن ادریس, از محمد بن عبدالجټار از صفوان بن یحیی, از ابو وب از 
محمد بن مسلم. از امام جعفر صادق1# روایت کرده است که أن حضرت فرمود که: 
«جهودان از رسول دای سؤال نمودندز رظب کردند که: پروردگار خویش را از برای ما 
وصف كن و نسبت او را بیان فرما. آن ضرق رز درنگ فرمود که ايشان را 


جواب 





نمی فرمود بعد از آن, سور «فْْ هو الله 03521 آخر آن فرود آمده. و ترجمة ظاهر آن اين 
است كه: ابگو: اوست خدای جامم ميلقا گتال ندر دی که پناه محتاجان است. نزاد 
(یعنی چیزی از ان بیرون نیامد؛ خواه آن چیز كثيف باشد. چون فرزند و خواہ لطیف باشد, 
چون نفس) و زاده نشد (که از چیزی بیرون نيامدء چنانچه جزء كثيف از عنصر خود بیرون 





می‌آید, چون حصول حیوان از حيوان دیگر؛ چنانچه جيز لطیف از مرکز خود بیرون می‌آید. 





چون دیدن از جشم). نبود و نيست او راهيچ‌کس ممائل و همتاء (یعنی او رامانندی در ذات و 
صفات نیست). 

© و روایت کرده است اين را محمد بن یحبی: از احمد بن محمد از على بن حکم؛ از ابو 
یرب 
اټو 


ازابن 





۷ .و از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد بن عيسى و محمد بن حسین؛ 
محبوبء از حمّاد بن عمرو نصیبی, از امام جعفر صادق #8 روايت است که گفت: آن حضرت 
رااز ول هُو لحد سؤال کردم فرمود که: «آن نسبت و وصف خدا است که به سوی 








۰ الكافي / الأصول _ کاب التوحيد 





َال لین خسن 1۳ عن التؤجيد 











باب در بیان نسبت و وصف پروردگار 





خلق فرو فرستاده؛ در حالتى كه بگانه است و او را دويمى نیست و 
همه کس در همة امور رو به او می‌آورند) وهميشه بودنش راابتدایی نبوده ب ىآنكه او رابه 
طعام و شراب احنیاجی باشد و او را مثال و حافظى از روح و غير ان نبودكه او راز عروض 
ز رابا حافظ آنها از روح و غير آن نگاه 
مىدارد؛ و عارف است به هر جه خلائق به آن جهل دارندہ و در نزد هر جاهلی معروف است 


ژوال و حدوث تغيّر نكاه دارد. و آن جناب همه 





(که همه او را می شناسند), و تنهاست. نه خلت او در او قرار دارند و نه او در خلق خود 
استقراری دارد. و به حش در نيايد و ملموس نگردد (که دست يا غير آن» بر او بمالند)؛ و 
دیدەھا او را درنيايد. 

برتری جست بر همه چیز و به این سبب نزدیک كرديد همه جيز و به اين جهت از آنها 
دور شد و او را نافرمانى كردند و آمرزید. و فرمان او را بردند و جزاى آن را عطا فرمود, و 
زمین كردا كرد او رافرو نمی‌تواند كرفت و یمن او رابر نمی تواند داشت؛ و همه 
قدرت خويش بر می دارد و هميشه بودكهتهي كس ب/وی نبوده و او را الى نيست که ابتدا 
وجود باشد و فراموشى ندارد. و از خوبي بَرَتم كردت يا زن و فرزندی ندارد که او رااز 
خوبی باز دارند. و غلط از او سر نم وبا تُهيّكتد ةر اراد او را قطع کننده نيست (که 
مانع تعلق آن باشد, به مراد) و فصل و جدايى او در ميان افعال بندگان: جزاى ايشان است بر 
آنچه كردءاند (که مطیع را ثواب می‌دهد و عاصی را عقاب می‌کند. و آنچه بفرماید البته واقع 
خواهد شد. نزاد که کسی از او ارث برد و زاده نشد که کسی شریک او باشد. و هيجكس او را 
ممائل و همتانیست». 


بز رابه 








۸ محمد بن یحبی, از احمد بن محمد از حسین بن سعید از نضر بن وید از 
عاصم بن ځمید روایت کردہ است که گفت: از حضرت على بن الحسين 88 سؤال شد از 
توحيد و خداشناسی, فرمود: ابه درستى كه خدای عرٌوجل دانست که در آخرالزمان گروهی 
به هم خواهند رسید که متعمق باشند و در باب 





توحید خدا پر دقت نمایند. به این سبب سورۂ 
تافرمودة آن جناب: وَمَلِيمٌ بات 


آلصُذور»": فرو فرستاد که خدا را به اين نحو بشناسند. پس هر که بالاتر از آن را قصد کند, 





قمع له أحدّ» و آیاتی چند از اول سورة حدید را 





۱ حديد ۵ 











باب در بیان نسبت و وصف پروردگار تحفة الأولياء /ج۱ ن ۳۰۳ 





ار فی أل وَهُو علیم باب آلصّدُوٍ» '. يعنى: اتسبيح و نئزيه كرد 
شدا را آنچه در آسمانه است از فرشتگان و 





زمین است. از: حیوانات و نباتات و غير آن. اوست غالب در هر جه خواهد. و دانا به هر جه 
فرمايد 
از برای اوست پادشاهی در آسمان‌ها و زمين. زندہ مىكرداند مردكان راو می‌میراند 


زندگان راو بر همه چیز نهايت قدرت و توانايقٌجإرد. اوست اول و بيش از هم موجودات که 





نهایتی نيست و ظاهر و هويداكه وجو لن کی هو چ بنكرى بيدا است. و باطن و پنهان که 
حقیقت ذات مقدس او را تعقل نتوان کر وراه مه چو هميشه عالم و دنا است و ظاهر 
و باطن در پیش او یکسان است. 


از او چیزی نبوده و آخر بعد از فنا مما گم بعد از او چیزی نخواهد بود؛ چه او را 


اوست آنکه آفرید آسمان‌ها و زمين را در مدت شش روز (يا آنكه يوم؛ عبارت است از 
یک دورۂ فلك اطلس و آن, آسمان نیست بلکه آسمان منحصر است در افلاک کوا کب سبعة 
سیاره و روز که مقابل شب است. و تازی آن, نهار است و أن از حرکت آسمانٍ آفتاب -که 











آسمان چهارم است -به هم می‌رسد. بس مراد آن است که آسمان‌های هفت كانه و زمین را در 
شش دورۂ فلك اطلس آفرید و زمان دورة آن يك شبانه روز است) بس مستولی شد بر عرش 
(یاقصد تدبر آن فرمود). می‌داند آنچه راکه در آید در زمین, چون تخم‌ها و مردگان و غير آن 
و آنچه راکه بیرون آيد از آن: چون نباتات و معادن و مانند آن و آنچه راکه فرود آید از آسمان, 
چون احکام و فرشتگان و تگرگ و برف و باران و آنچه راكه بالا رود و در آید در آن چون 
ارواح و اعمال بندگان و دعوت ایشان و فرشتگان, نویسندگان کردار ایشان و امثال آن و او با 


۱ حدید ۱تا۶ 








۴ الكافي / الأصول 





التّوْجِيد» لت كيت را إهَا؟ قال «کما بفرژها 





0 


کی الله نی 





۱/۵۰ مُحَكَد بی الْحَسَن, عن 
عن اي يي قال قال رجف ته تكلا يف تا 
ن کلام في الله لا 











۵۱ في روَايَةِ خر 55-7 نک في کل شم 


دات اشي». 





وجل يقُولُ: ون إلى ربك الشثتهن» فاد الى الام إلى لہ نیوا 





باب در بیان نهى از سخن گفتن در كيقيت و چگونگی خدا تحفة الأولياء رج١‏ ن ۳۰۵ 





شمااست به علم و قدرت عموماً و به فضل و رحمت خصوصاً؛ در هر جاكه باشيد و خدا به 


آنچه مىكنيد -از ایی تمام دارد و اوست يادشاهى آسمان‌ها و زمین كه 





وشر 





حکم‌گذاری و فرمانروایی او در آنها است. و به سوی خدا بازكردانيده می شود عاقبت همة 
كارها. 

در می‌آورد شب را در روز (یعنی در آنْ افزايد چون ایام بهار و زمستان) و در می‌آورد 
روز رادر شب؛ چون فصل پاییز و تابستان و او دانااست به آنچه در دل‌ها است» (از امور 
مکنونه از عزائم و اعتقادات و ارادات. و چیزی از آنها پوشیده و پنهان نیست). 

۹ محمد بن ابی عبدالله روایت کرده و آن را مرفرع ساخته از عبدالعزیز بن 
مهتدى که گفت: از حضرت امام رضا 3 سؤال کردم از توحید, آن حضرت فرمود كه: «هر که 
سور هل مه 








د را بخواند و به آن ایمان آورد. توحيد را شناخته» عرض کردم که: آن را 
چگونه بخواند یا تو آن را به جه وضع می خوانی؟ فرمود که: «چنانچه مردم آن رامی خوائندہ 
و دو مرتبه كذلك لله ربّی را در آخر آن زا فرعودپکنی: اچنین است خدا که پروردگار من 


۸ باب در بیان تھی ان یخن کفتن لد کیفیتا و چکونگی خدا 

۰ .محمد بن حسن.از سهل بن زیاد از حسن بن محبوب از على بن راب از ابو 
بصیر روایت کرده است که گفت: حضرت امام محمد باقر 38 فرمود: «در خلق خدا و عجایب 
صنع اوء سخن گوبید و در خدا سخن مگویید؛ زیر که سخن گفتن در خداء ثمره‌ای ندارد, 
مگر آنکه سرگردانی صاحب خويش را بیش می‌کند». 

۱ .در روایت دیگر از حریز چنین است که: ادر هر چیز سخن گوبید و در ذات خدا 
سخن مگویید». 

۲ / ۴ . محمد بن یحیی, از احمد بن محمد از ابن ابی عُمِيرء از عبدالرحمان بن 
حجاج, از سليمان بن خالد روايت كرده است كه كفت: حضرت امام جعفر صادق ا فرمود 
كه: «خدا می فرماید که 





إلى رَبك آلْمُنتهئ»'؛ يعنى: هو نيز در صحف موسی و ابراهیم 
مذکور استء ابنكه: به سوى بروردكار تواست پایان کار»(و رجوع همه خلائق بعد از انقطاع 


3 نجم ۲ 








۶ د الكافي /الأصول كتاب التوحيد 


ا 


عن مُحَمَّدِ 








باب در بیان نهى از سخن گفتن در كيفيت و چگونگی خدا تعفه الآولیاء /زج١‏ ۵ 1503 


عمل, تاهر يك را بر وفق آنچه کرده از خبر و شر جزا دهد. و بعضی گفنه‌اند كه معنی آيه آن 
است کە: نھایت فکرت به سوی اوست؛ يعنى: قوة فکریه قدرت دارد بر تفکر در جمیع 
مکونات, اما چون به او سبحانه رسد متحیر شود و بايستد. و اين حدیث, 











ايبن معنی 
کر آیه قرمود که:) بس هرگاه سخن به خدا متتهى شود و از آن 
باز ایستید و خویشتن را نگاه داریدہ 

۳ ؟. على بن ابراهيم. از پدرش, از ابن ابی عُمِيرء از ابو ايوب از محمد بن مسلم 
روایت کرده است که گفت: حضرت امام جعفر صادق 3 فرمود: «ای محمد. مردم هر سخن 
که بگویند. ایشان را جایز است تا آنكه در خدا سخن گویند. بس چون اين را بشنوید بگویید 


که: نیست خدایی مگر خدای یکتاو یگانه که چیزی مانند او نيست». 





است. و لهذا حضرت بعد 








۴ چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند از احمد بن محمد بن خالد از پدرش از 





ابی غُمیر از محمد بن حمران, از ابو عبیدغ حذاه» که كفت حضرت امام محمد باقر 1 
كه ابر هیز از مجادلات و كفت وگوها اجه آظهار حق نباشد؛ زيراكه آنها موجب شک 
می‌شوند و عمل رافرو می‌ریزند. و صاحب خويشل را هلاک می‌گردانند. و شاید که به چیزی 
تكلم می‌کند كه آمرزیده نمی شوک َدرتيتي کم در زمان گذشته گروهی بودند که ترک 
نمودند دانستن چیزی را که به آن موکل و مكلف بودند و طلب کردند دانستن چیزی را که از 
ايشان کفایت شده بود (يا از آن ممنوع بودند) تا آنکه سخن ایشان به خدا منتهی شد پس 





حیران و سرگشته شدند به مرتبه‌ای كه چنین شده بود که مردی بود که او رااز پیش رویش 


ت سر می‌خواندند, او از پیش رو 





می‌خواندند. و او از بشت سر جواب می‌داد. و أو را از پ 
جواب می‌داده (که پیش رو و بس سر را از یکدیگر تمیز نمی‌داد). 

© ودر روایت دیگر: جنين است که: تا آن‌که در زمين سرگشته شدند». 

۵ / ۶ .چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند از احمد بن محمد بن خالد, از بعضی از 
5 شنيدم از حضرت امام جعفر 
صادق 48 كه می فرمود: «هر كه در خدا نظر كند که آن جناب چگونه است: هلاک می‌گرددا. 

۶ / /. محمد بن یحیی۔ از احمد بن مُحمد بن عيسى: از ابن فشال, از ابن بُكيرء از 
ن اعيّنء از امام جعفر صادقكة روايت كرده است كه آن حضرت فرمود: «بادشاه 
ليم الشّأنى در مجلس خویش نشسته بود و در كيفيت ذات پروردگار و کبریایی او -تبارک 





»از حسين بن ميّاح؛ از پدرش که 














۸ الکاقی /الأصول كتاب التوحید 








باب در بیان تھی از سخن گفتن در كيفيت و چگونگی خذا تحفة الأولياء /ج۱ ن ۴٠۹‏ 


و تعالی -تکلم نموده بس مفقود شد كه کسی نمی‌داند كه در كجا رفت». 

۷ ۸.و چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند از احمد بن محمد بن خالد. از 
محمد بن عبدالحمید از علاء بن ّزین, از محمد بن مسلم از امام محمد باقر تا که آن 
حضرت فرمود: «ببرهيزيد از فکر كردن در خدا؛ ولیکن چون خواسته باشید که به سوی 
عظمت و بزرگی او نظر کنید,به سوی بزرگی آفریدگان او [نظر كنيد ]». 

۸ . محمد بن ابی عبدالله روایت کرده و آن را مرفوع ساخته كه گفت: امام جعفر 








صادق 26 فرمود كه: دای فرزند آدم. اگر مرغى دل تو رابخورد او راسیر نكنل و اگر سوراخ 
سوزنی بر دیدۂ تو گذارند هر آبنه آن را ببوشاند. می‌خراهی كه بااينها ملكوت آسمان‌ها و 
زمين رابشناسى وكيفيت آنها را بدانى؟ اگر راست گویی؛ اینک آفتاب, آفریدەای از آفر يدكان 
خدااست: اگر می‌توانی كه جشمهاى خويش رااز نور آن بر كنى (كه جرم آن را جسنانجه 
هست ببینی). امر چنان است که تو مىكو پ۸ 

۹ علی بن ابراهیم. از بدړشن از ی پنعلی از بعقوبى. از بعضی از اصحاب 
ماء از عبدالأعلى ‏ مولاى آل سام از امام جعفر طمادق 38 روايت کرده است که آن حضرت 
فرمود: يهوديى بود که او را شیکتمیگفتن, به خدمت سول دای آمد و عرض کرد کہ: 
یا رسول الله آمدہام تو راز پروردگارت سؤال كنم كه اگر مرا جواب دادى از آنچه تو را 
سؤال می‌کنم.ایمان می‌آوردم و به پیغمبری تو قائل می‌شوم و اكر نہ بر م ىكردم. 

حضرت فرمود که: از هر چه خواهى سؤال كن .عرض کرد که: پروردگار تو در کجاست؟ 
فرمود كه: در هر مكانى هست و در مكان معينى نیست. عرض کرد که: آن جناب چگونه 
است؟ فرمود كه: چگونه وصف كنم پروردگار خود رابه چون و چگونگی و حال آنکه چون 
و چگونه مخلوق است كه خدا آن راآفريد و خدا به آفرید؛ خود موصوف نمی‌شود. و 
بهودی عرض كرد: يس تو از کجا می دان 

حضرت صادق 38 فر مود که:«گردا كرد آن حضرت سنك و غير سنگی نماند. مكر آن‌که به 
زبان عربى روشن و فصبح سخن كفت و گفت: ای سبحت -به درستی كه او رسول خدا 





از کجا دانسته می‌شود كه تو بيغمبر خدایی؟». 


است . سبحت كفت که: من در هیچ زمان چون امروز امری را از اين روشن‌تر ندیدم. بعد از 
آنء گفت: شهادت می دھم که نيست خدایی مگر خدا و آنکه تو رسول خدایی». 


١١ ۰‏ .على بن ابراهيم. از پدرش از ابن ابی عُميرء از محمد بن یحیی خثعمی, از 





۰ الكافي /الأصول ا مد 


: سات با جفق 98 عن شي‌وین 
ی الجبا. تعالیالجاژ, من تعاطی ما نم 





9-بَابٌ في ابطال الوُوْيَة 


۱/۶۱ نعل إن أي عدا ب عن علي بن بي مایم 








باب در بیان باطل كردن دیدن خدا به چشم سر تخقالأرلیاء/ ع١0‏ ۳۱۱ 


عبدالرحمان بن عتبک القصير روایت كرده است كه كفت: حضرت امام محمد باقر را از 
زی از صفت خدا سؤال نمودم آن حضرت دست خویش رابه سوى آسمان بلند کرد بعد 
آن دو مر تبه فرمود که:«خداوند بزرگوا برتر است». و فرمود:« کسی که بگیرد 
آنچه راکه در اینجا است و متعرض تحفیق آن شود هلاک می شود 








۹ باب در بیان باطل كردن دیدن خدا به چشم سر (در دنيا و در آخرت) 
۱ ۔ محمد بن ابی عبداللہ از على بن ابی الفاسم. از يعقوب بن اسحاق روایت کرده 
است که گفت: به سوى حضرت امام حسن عسکری 38 نوشتم و از آن حضرت سؤال کردم که 
خدا چگونه پروردگار خویش را عبادت می‌کند و حال آنکه او را نمی‌بیند؟ فرمان 


همایون رسید که: دای ابو بوسف؛ سيد و آقای من و آنکه بر من و پدران من انعام فرموده 





است. از اين بزرگوارتر است که دیده شودہ و گفت که: از آن حضرت سؤال کردم كه: آيا 
رسول خداتة بروردكار خويش را دیپ؟ در جزآئیرنوشت که: «خدای نبارک و تعالی به 
رسول خود. نمود از نور عظمت خو بش آنچه دوسا می داشت و می خواست که به او بنماید 
و آن را در دل او افکند كه به دل حویشی آن را دید» 

۲ ۲.احمد بن ادریس, از محمد بن عبالجتار, از صفوان بن يحيى روايت كرده 
است که گفت: ابو قُرۂ محدث از من خواهش نمود که او رابه حدمت امام رضا# برسانم. در 
این باب از آن حضرت اذن خواستم و مرا اذن داد و بعد از آن ابو ُرْه به خدمت آن حضرت 
رسید و او را از حلال و حرام و احکام خدا سؤال نمود. تا آنکه سؤال او به توحید و 
خداشناسی رسید. ابو ره عرض کرد که: روایت به مار سیده که خدا دیدن و سخن گفتن رادر 


دو پیغمبر قسمت فرموده. پس قسمت موسى را سخن گفتن و قسمت محمد راديدن 





قرار داده. 





رساننده محمد نیست؟؛ أبو ره عرض کرد كه: بلى. حضرت فر مو د که: «چگونه مردی می‌آید 
به سوی همه خلائق و ايشان را خبر می‌دهد که از جانب خدا آمده است. و اينكه ایشان را به 








۲ الکافي / الأصول کتاب التوحيد 








او مارَأئ» يَقُولُ: تا کب فوا مقر ما رأث عَينَاهُ نم آخبر نا أئ. فقال: «لقد 






زأئ من لبری» باعل وقد ال ان زل ُجیطون به علمأ» فَإِذَا 





رنه البصار فذ أخاطٹ به ان 





باب در بیان باطل كردن دیدن خدا به چشم سر تحفة الأولياء /چ۱ 0 ۳۱۳ 


عاو 





که شئْء». بعد از آن می‌گوید که: من او رابه چشم خود ديدم و احاطه کردم به 
ذات او از روى دانش و او بر صورت آدمی است؟ آیا شرم نمىكنيد كه این نوع نسبت‌ها به 








پیغمبر و نخدا مى دهيد؟ آيا زنديقان نتوانستند كه آن حضرت رامتهم كنند به این‌که جنين باشد 
كه از نزد خدا جيزى را بياورد و بعد از آن خلاف آن رابیاورد از راه‌دیگر» (يعنى: وجوه اتهام 
بسیار است. جرا این وجه را که بطلان این ظاهر و هويدا است برگزیدند. و می‌تواند كه كلام 
استفهام نباشد بلكه خبر باشد و معنى آذ 
چه از احوال آن حضرت بر هر که او را شناختہ. معلوم است كه ساحت معرفتش به غبار اين 
نوع اتهام آلوده نمی‌گردد. و بنابر بعضى از نسخدهاء احتمال دیگر می رود و لیکن اول ظاهرتر 


است). 





باشد که: زنادقه بر جنين چیزی قدرت ندارند. 


ابو ره عرض کرد که: آن جناب می فرماید که: ووَلَقَد هت اه یعنی: هو هر آینه 
که به حقیقت که دید پیغمبر بر او يكبار ديكز». حضرت فرمود که: «بعد از این آیه چیزی 
هست که دلالت کند بر آنکه جه دبد ور آجا که گرموده: ما كَذَبَ فاد ما زأیٰ): یعنی: 
دروغ نگفت دل آنچه را که د 





». حظلوت ف رموه که «خدا می فرماید که دروغ نگفت دل 





محمد آن چیزی را که چشم ها ىآ حضوت ديدي و چہرت فرمود که: «خدا بعد از آن, به 






آنچه پیغمبر دیده خبر داده و فرموده که: ول َأ من ها 
حفيقت که دید محمد يل از نشانه‌های پروردگار خویش, نشانة بزرگ‌تر» (یا از نشانه‌های 
بزرگ‌ترین او را از حیثیت دلائت بر كمال قدرت حضرت عزت مانند دیدن جبرئیل به 
صورت اصلی و غير آنکه در تفاسیر مذکور است) 

و نشانههاى خداء غير خدا است (چه مضاف و مضاف 





و حضرت فرمود که: ابس آیا 
اليه غير یکدیگراند), و حال آنکه خدا فرموده که: وَوَلَايُحِيطُونَ په عم 
ان 





ا4" يعنى: دو احاطه 





نمی‌توانند نمود به ذات خدا از روى علم و دانش». پس هر كاه جشمهااو راببينند؛ و به او 


احاطه نموده از روى علم و معرفت خدا واقع شود». 





۱ نجم ۳ 
۲. این أيه در ارآخ مد پیش فكي او است ييه عکس؛ چنانچه در 
غلط كرده يا در قرأ اهل بت 8# چنین است. (مترجم) 


۴ ط11۰ 


حدیث است و وجه آن این است که با 














۴ الكافي /الأصول كتاب التوحید 











ال و الحسن نه: «إذًا كَانَتٍ لیات مُخَاا 


نیون 





هرن باه وکا أَخْمَمَ 
له بحاط به لما ول رکه الضا4 وولین کیه شی:6». 





۲۳ .خمد 






عن مُحَمَّدِ 





ث إلى آبي لسن الوصا أسأل عن اة وما ويد 


العامة وَالْخَاصَةُ واه أن بر 












الروية رورا 
الْمَغْرِقةُ من أن 


الْحفرِفَةُ من جهه ید 








و صح ال وَكَانَ فِي ذلك الاشیبا؛ لا 





باب در بیان باطل كردن دیدن خدا به جشم سر تحفة الأولياء رج١‏ ن ۳۱۵ 





ُرّه عرض كردكه: بس روايتها را تكذيب مىكنى و آنها رابه دروغ نسبت می‌دهی؟ 
حضرت فرمود که: دھر كاه روایات. با قرآن مخالفت داشته باشد. آنها را تکذیب می‌کنم به 
آنچه مسلمانان بر آن اجماع کردہاند كه: احاطه نمی شود به او از روی علم و چشم‌ها او رادر 
نیابد و هیچ جيز مانند او نیست». 

۴ حمد بن‌ادریس, از احمد بن محمد بن عيسى:از على بن سيف از محمد بن 





روایت كرده است که گفت: به حدمت ابوالحسن حضرت امام رضائهة نوشتم و آن 
حضرت را سزال کردم از دیدن خدا (یعنی در آخرت) و آنجه سی و شیعه آن راروایت 
می‌کنند از جواز و عدم آن و از آن حضرت سؤال نمودم که این مطلب را برای من شرح و بیان 
فرماید 

به خط شریف خویش در جواب نوشت که: دھمۂ امت اتفاق کرده‌اند -به وضعی که در 
ميان ایشان تمانعی نیست: که یکی از ایشان دیگری را منم کند -كه معرفتی که از راہ دیدن 
باشد, بدیهی است. بس هرگاه جائز باث که اه چشم دده شود بالبدیهه معرفت واقع 
می‌شود بعد از آن. این معرفت خالی نیلت از آنکهابا لیمان خواهد بود و یا ایمان نیست, 

پس اكر این معرفت که از رو بیدن ست ایمان باشب آن معرفتی كه در دار دنا از روی 
اکتساب و استدلال به هم رسيده؛ ایمان نخواهد بود؛ زيراكه این معرفت: ضدّ آن است. پس 





در دنیا مؤمنى نمی‌باشد؛ زیر که ایشان خداى عر ذکژه را نديدهاند. و اگر ابن معرفت که از راہ 
دیدن به هم رسیده» ايمان نباشد معرفتی كه از راه استدلال به هم رسیدہ ناچار بايد که 
برطرف شود؛ جه محال است كه معرفت بدیهی و معرفتی که حصولش به فکر و استدلال 
باشد باهم جمع شوند و حال آنکه معرفتی که با استدلال حاصل شد در معاد زائل نمی‌گردد؛ 
جه حشر مؤمن بدون ایمان به اتفاق کسانی که به معاد قائل‌اند. باطل است. پس آنچه مذکور 
شدہ دلیل است بر آنکه حدای عرٌ ذكره به چشم دیده نمی‌شود؛ زیر که چشم و دیدن, به آن 
می‌کشاند به سوی آنچه ما آن راوصف کردیم». 

۴ . از او 





احمد بن اسحاق روایت است که گفت: به خدمت حضرت امام على 
نفى 4# نوشتم و از آن حضرت سؤال کردم از دیدن خدا و آنچه خدا و آنچه مردم در آن 
ان ممكن نيت مادامی که ميانة بیننده و 
آنچه می‌بیند. هوایی نباشد که بینایی در آن نفوذ تواند كرد (به این‌که شفاف باشد). 


اختلاف کردند حضرت در جواب نوشت که: 











۶ الكافي /الاصول کتاب التوحید 





شک هریش ی 
مُحَمّدٍ بن خَالِدِ من أَحْمَدَ بن مُحْمَّد 
بن محمد 









د اشم قَال: «ج 
ل: «جاء جر إلى 


جين عَبَذْئَه؟» 








باب در بیان باطل كردن دیدن خدا به چشم سر تحفة الأولياء /ج۱ ۵ ۱۳۱۷ 


و آنچه دیدہ می‌تواند شد بریده شود دیدن و میسر نشود و در 





پس هرگاه هوا 
توسط روشنى و هواء ميانة این دو تشابه هر يك از اينها است به دیگری که بايد مانند یکدیگر 
باشند در احتياج به متوسط بودن در سمت و جهت؛ زيراكه بيننده در هر زمان که باديده شده. 
مساوى و برابر باشد در سببى كه مرجب دیدن می شود در ميانه يشان و لازم م ىآيد كه مانند 
یکدیگر باشند. و اعتبار مشابهت و ممائلت؛ مستلزم تشبيه ا 
این‌که اسباب به مسببّات خویش متصل باشند و تخلف آنها از یکدیگر ممكن نيست». 

۵ ۵.علی بن ابراهيم از پدرش, از على بن معبد. از عبدالله بن سنان, از پدرش 
روایت كرده است که در نزد حضرت امام محمد باقر 18 حضور داشتم كه مردى از خوارج بر 
آن حضرت داخل شد و عرض کرد که: یاابا جعفر: جه جيز راعبادت می‌کنی؟ فرمود که: «خدا 
راعبادت می‌کنم» عرض کرد که: او راديدهاى؟ فرمود که:«بلکه چچشم‌ها او راندیده به وضعی 
که دیده‌ها او را مشاهده نماید. يا مشاهده‌ای کهدیدن باشد, ولیکن دل‌ها او را به حقایق و 








ریرا که چاره‌ای نیست از 








ارکان ايمان دیده و خدا به قباس. شناختب میت کاو بم حواس, درک او نمی توان نمود و به 
مردم شباهت ندارد. بلکه وصف او را با آیاتمی‌کتت» و أو را به علامات می‌شناسند. و در 
حکم خويش ستم نمی‌کنند. این است دا گه خدایی :سيت گر او . 


سنان كفت که: آن مرد خارجی بیرون رفت و می‌گفت که: الله مل 





یعنی:«خدا داناتر است به موضعی که پیغام‌ها يا پیغام خويش را در آن قرار می‌دهد» (یعنی آن 
جناب از همه كس بهتر می داند که کی قابلیت و صلاحیت دار د که محل رسالت و شاهد نبوت 
باشد. بس او رابر میگزیند و مخصوص به آن می سازد) 

۶۶۶ چند نفر از اصحاب ما روایت کردہاند از احمد بن محمد بن خالد از احمد بن 
محمد بن ابی نصرء از ابوالحسن موصلى: از امام جعفر صادق لا که آن حضرت فرموه که: 
«یکی از علمای بهود به حدمت امير المؤمنين آمد و عرض کرد که: با امیر المزمنین: آيا 
پروردگار خويش را دیدی, در هنگامی که او راعبادت کردی؟ حضرت فرمود كه: وای بر توء 
عادت من اين نیست که عبادت پروردگاری كنم که او رانديده باشم . سائل عرض کرد که:او را 
چون دیدی؟ و به چه کیفیت بود؟ حضرت فرمود که: وای بر تو» چشم‌ها او رانمی‌توانند دید 


۱. انام ۱۲۲ 








۸ الكافي / الأصول کتاب التوحید 





َال لنش جزه ين سيين جزها من ور اي وَاْكُْسِيُ جزه من 







اپ جُزءُ ین 





وَالْحِجا 


أبِي الْحَسَنِ الوصا 


با بي رزيل تکانا لم وك ,فک 








1 
أحَب0. 


في له تعالی: لا تذرکه لأْضار زو يدرك الأبضار». 
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4 . مُحَمَّدُ ن يُحْبئء عَنْ امد ن مُحَمَدِ بن عيسى. عن 


أبي عبر الدع في وله« تذرکه الأتضار» قال: «إحَاطة 





بک؟ ليس ب 











باب در بیان باطل كردن دیدن خدا به چشم سر تحفة الأولیاء /ج١‏ ن 18 


در مشاهدة دیدن یا دیدھاء وليكن دلها او را به حقایق ايمان ديده است». 


۷ 7. احمد بن ادریس از محمد بن عبدالجیا 





از صفوان بن يحيى: از عاصم بن 
شمید از امام جعفر صادق 4# روايت كرده است که گفت: با آن حضرت در باب آنچه ستیان از 


دیدن خدا روای 





می‌کنند. مذاکره نمردیم و آن را یاد کردیم. حضرت فرمود که: «نور آفتاب 
یک جزو است از هفناد جزو از نور کرسی, که روشنی کرسی هفتاد برابر آفتاب است: و نور 
کرسی, یک جزو از هفتاد جزو نور عرش أستء و نور عرش یک جزو از هفتاد جزو نور 


حجاب است. ونور حجاب, جزوی است از هفتاد جزو از نور ستر» (و حجاب و ستره هر دو 





به معنى پرده است و مراد به آنها. معنی حقیقی که آنها معروف است نیست: بلکه مقصود دو 
مقام؛ از مقامات تجلیات نور عظمت پروردگار است). 

بعد از آن حضرت فرمود: «پس اگر از اين گروه» راست‌گویانند در باب دیدن آن جناب 
چشم‌های خویش را از نور آفتاب بر کنند. در جالی که ابری در نزد آن نباشد که حایل باشد». 

۸ محمد بن يحبى و غير اولوت دران از احمد بن محمد بن عیسی, از ابن 
ابی نصرءاز ابوالحسن حضرت امام ر ضا8 که آنیعاضرت فر مود: «رسول خداء فر مود که: 
چون مرابه آسمان بردند. جبر نيل کرای اتی رميانيد که ركز پا در آنجا نكذاشته بود و به 
آنجا نرسیده بود بعد از آن. برده از بيش روى او برداشته شد و خدااز نور عظمت خویش آن 
قدر که دوست داشت و خواست به او نمود. 


در بیان فرمودۂ خدا: «لانذ رکه ابص وَهُوَ یذ 





ایض . که ترجمۂ ان این است كه: 
ادرک نمی‌کنند خدا را دیده‌ها و خداء دیده‌ها را درک می‌کند و در می‌یابد» ۲ 

۹ محمد بن یحبی, از احمد بن محمد بن عیسی. از ابن ابی نجران, از عبدالله بن 
نان از امام جعفر صادق 880 روایت کر ده است در فرمودة خداى تعالی «ْرِلَْض وه که 
آن حضرت فرمود که: «وهم و خبال او را احاطه نم ىكند». و فرمود: «آيانظر نمی‌کنی به سوی 
فرمودة آن جناب شڈ جَآمَكُم َر ین کم " يعنى: ہے حقيقت كه آمد 








۱ انعا ۱۰۳ 

۲. و بعضی این را عنوان مستقل دانستهاند که ویطی به سابق ندارد. و نيز استمال دادماند که عطف بر سابق باشد و 
عاطف, محذوف باشد. یعنی این ابی است در بیان آية مذكوره. (مترجم) 

۳ العام ۱۰۲ 








۰ الكافي / الأصول 







عنی إِحَاطَة الم كما بقل ان بصي بالشّغْرِء وان 


اب. اه 3 ین آن بری الْمَيْن». 








ان بصي پارام ولا بصي 








0 0 010 0 
۷ حك تخبئ. عَن أَحْمَد ٿن شخگی, عن آبي هاشم الجففری, غنبي 





هل یُوصَث؟ فَقال: «أما 





مو کی رامع ری دی تشد کر رڈ 
بل , قَالَ: «أمَا تفر قولَهُ تَعالئ: (ا تذرِک الأضار وهو درك الأْضاز4؟ء, قُلْتُ: ببلٰ, 





قال: «تفرفُون الأَِصَارَ؟». كُلْتُ: بلئ. قَالَّ: «ما ِيی1ء. قُلُْ: اضاز اليو 





دن آزهاع موب كبر بن آنصار اون لا تذركه الأؤهّام. وَمُو بُذر 








باب در بیان باطل كردن دیدن خدا به چشم سر تحفة الأولياء /ج۱ ۵ ۳۲۱ 


و شمارابینیی‌ها و آنجه موجب بینابی و دانش شما است از نشانههاى روشن و دلابل ظاهره 
از جانب پروردگار شما»كه مقصود خداء دیدن به جشمها نيست (جه در بصيرت و بينايى از 
برای نفس ناطقه» چون بصر و جشم است از برای بدن. بس آنكه گفته که وضوح دلايل بر 
وجهى است كه كويا قوه باصره آن را می‌تراند دید درست نديده) و 4 يعنى: 
بس هر که بينا شود پس از برای نفس اوست» (یعنی: منفعت بینایی به خودش عائد گردد). 








و حضرت فرمود که: «مقصود خداء دیدن به چشم خويش نیست ووَمَنْ عَمِيَ ف 
یعنی: و هر که 
اوست» و نیز حضرت فرمود که: امقصود خدا کوری چشم‌ها نیست: بلکه نابينايى در مقابل 





شود پس بر آن است یعنی ضرر و وبال نابینایی است که از برای نفس 


بینایی است که از برای نفس است» و فرمود: «جز اين نیست که مقصود نخدا از آیه» این است 
که وهم و خیال به او احاطه نمی‌کند. چنان‌که می‌گویند که فلانی بیناست به شعر. و فلانی 
بیناست به فقه» و فلانى بیناست به درم‌هاء و فلاتی بیناست به جاها؛ چه معلوم است که مراد 





نيست که ایشان, شعر و فقه و درم و چامه زا میم (بلکه مقصود این است که در اینها 
مهارت دارند. و احوال اینها را حوب می‌دانند» و در آن,اصاحبان سررشته‌اند) و خداء از این 
بزرگ‌تر است که به چشم سر دیده شوه (ویقصود چضر پې این است که مرنی نشدن خداء 
امری است بدیهی كه احتیاج به بیان و رد آن كس که خلاف آن راگمان کردہ نیست. و اما 
ادراک آن جناب به وهم و خیال, گاه هست که از برای عوام محل شبهه شود و احتمال داره که 
مرادہ اين باشد که هر كاه ادراک آن جناب به عقل میسر نشود؛ و به چشم سر به طريق اولی 
میسر نخواهد شد). 

٠١ ۰‏ محمد بن یحیی, از احمد بن محمد از ابو هاشم جعفرىء از ابوالحسن 
حضرت امام رضا# روایت کرده است که گفت: آن حضرت را سزال کردم از خداكه آیا جائز 








است كه او را وصف کنند و نشان دهند؟ حضرت فرمود: «آيا قرآن را نمی‌توانی بخوانی؛ یا 


نمی‌خوانی؟» عرض کردم که: می توانم» يا می‌خوانم. فرمود که «آيا فرمودۂ خدا راکه 


ركه الا ميرك الأبْصَرْ» ' نمی‌خوانی؟» عرض کردم که: می خوانم فرمود که: 


۱۰۳ انعم‎ ١ 








۲ الكافي الأصول کتاب التوحيد 


7 ۱ 
١١‏ . محمد بن أبى عَبْدِ اه عم 
بن أبي عبد اله عمن 








باب در بیان پاطل كردن دیدن خدا به چشم سر تحفة الأولياء /ج۱ ن ۳۲۳ 


«ابصار را می شناسید و می دائید كه معنی آن چیست؟» عرض کردم كه: مىدائم. فرمود که: 
«ابصار جه جيز است؟» عرض کردم كه: ابصار, عبارت از چشم‌ها است. فرمود: ابه درستی که 
وهم‌ها و خيالهاكه در دل‌ها سر می زند. از دیدن چشم‌ها بزرگ‌تر و بيشتر است و خیال‌ها او 
را در نمىيابد و او خيالها را در می ابد و همه رامىداند». 

١١ ۱‏ . محمد بن ابی عبدالثه از آنکه او راذکر کرده از محمد بن عيسى: از داود بن 
اسم -که ابوهاشم جعفری است -روایت کرده است که گفت: به خدمت امام محمد باقر ج3 





عرض کردم که: هوك الأنُضز». حضرت فرمود که: های ابوهاشم» 
خیال‌ها که در دل سر می زند از دیدن چشم‌هاباریک‌تر و وسبعتر است. و توگاه هست که به 
خیال خود سند و هند و شهرهایی راکه در آن داخل نشدی۔ درک می‌نمایی و به چشم خويش 
نمی‌توانی که آنها را دریابی, و خیالات که در دل سر می زند نمی‌تواند كه خدا را دریابد. پس 
حال چشم‌ها چه خواهد بود؟». 

۲ ۱۲ . على بن ابراهیم. از بارش از بعضی از اصحاب خویش, از ہشام بن حکم 
م مگر به دو چیز: یکی حواس و 
دیگری دل. اما حواس, ادراک و دریافت آنها بر سه وجه است: یکی ادراکی است که به دخول 
چیزی در چیزی حاصل می شود و دیگری ادراکی است که به ماليدن چیزی به چیزی دیگر به 


هم می رسد و سوم ادراکی است که بدون این دو دست به هم می‌دهد. 





روایت کرده است که گفت: چیزّها را دِرنمی توان یا 


اما آن ادراک که به واسطۀ دخول حاصل می‌شود. آرازها و بوها و مزه‌ها است (چه هرای 
متكيّف به صوت تا در كوش داخل نشود و به فو سامعه نخورد, صاحب أن جيزى را 
نمی‌شنود. تا هوای متكيّف به بوی در دماغ نيايد و به قو شامّه ن رسد بوی 





ی‌رانمی‌توان 
چیزی معلوم 


فهميد. و تاتری که در دهان می‌باشد بعد از تکیّف به مزه به قوة ذائقه نرس 
نمىشود). 

و آن ادراک كه به جهت مالش به هم می‌رسد. شناختن چیزی است كه سه گوش و چهار 
كوش و غیر آن از شکل‌ها باشد و شناختن نرمی و درشتی و گرمی و سردی. و آن ادراک که به 
جهت غير اينها به هم می رسدہ دیدن ديده است که چیزها رأ بدون مس و دخول در یکدیگر 





۴ الكافي / الأصول 






راك بلا شتا 





حمل اضر على ما لا سيبل لَه فيه جع زاجعا 


و ینآ لوجي 





و مو 








باب در بیان باطل کرد: 





خدابه چشم سر رهم 





در مکان غير خويش که موضع چیزی است که دیده می شود درک می‌کند و در مکان خويش 
درک نمی‌کند (چنانچه اهل انطباع می‌گویند 
به روج شعاع است. نه اتطباع که به معنی اش است. به این معنی که آنچه دیده می شود در 
حيّز بصر داخل شود که صور 
نمايد). و از برای دریافتن چشم؛ راهی و سیبی هست؛ بس راہ آن؛ هواست و ظاهر از آنه 





کلام از هشام صریح است در اينكه دیدن 





در آن منتفش گردد و دیدہ دیدنی رادر مکان خود درک 


همان است که در ميانة آسمان و زمین است و سببش روشنی است. 

پس هرگاه آن راه در ميانة آن و آنچه دیده می‌شود. متصل و به هم پیوند باشد و سبب أن بر 
باو موجود باشد آنچه راکه ملاقی آن, يعنى شعاع آن. می شود از رنگ‌ها و شخصهاء درک 
می‌کند. بس هرگاه کسی دیده را حمل می‌کند بر آنچه او را در آن راهی نیست» بر می‌گردد در 
حالنی که برگردنده است (یعنی به نوعی از برگشت: جه برگشتنی‌های آن تفاوت دارد به 


حسب تفاوت آنچه دیده می‌شود در صفا و جلا) و آنجه راكه در پس آن, يعنى شعاع آن است 





(که عبارت است از آنچه در حال رجو یشان ملاقات می‌نماید. حکایت مىكند؛ و 
می‌نماید)؛ مانند کسی که در آبينه نظر می‌کند و دید اه یعنی شعاعی که از آن یرون می‌آید. 
در آن نفوذ نمی‌تواند نمود. 

پس هركاء آن را راهی نباشد بر م ىكردد به نوعی از برگشت -چنانچه گذشت -و آنچه را 
که در پس آن است. می‌نماید, و همجنين کسی كه در آب صافی نظر می‌کنده نظرش بر 
می‌کردد و ماورای آن را می‌نماید؛ زيراكه او راراهی در گذرانیدن نظر خويش نیست. 

اما قدرت دل, که مراد از آن, نفس ناطقه است و تسلط آن, یعنی در ادراک بر وجه جزئی: یا 
آنچه جاری مجرای آن باشد بر هواست (همة آنچه راكه در آن است. درک می تواند نمود) و 
آن را توهم می نماید و در خيال در می‌آورد (و بر غير آن قدرت و تسلطی ندارد). بس هرگاه 
دل راحمل کند بر آنچه در هوای عالم امکان موجود نیست. بر م ىكرده به سوى هوا و آنچه را 
كه در هواست. می‌نماید. 


و چون چنین است. عافل راسزاوار نیست که دل خويش را متوجه سازد و بار کند بر آنچه 





در هوا موجود نيست و آنء امر توحيد است -جل الله و عرّ < زيراكه اگر جنين کنده توهم 
نمی‌کند, مگر آنچه راک در هوا موجود باشد؛ چنانکه در امر چشم گفتیم و عدا است برتر از 
ابنكه آفریدگانش به او شباهت داشته باشند, یا او رابه چیزی تشبیه کنند. 





۶ الكافي /الأصول کتاب التوحيد 





من لا بح وا رکه ال بصاژوهو پذرك یضار زو الب الْخبيرُ»؟!». 





باب در بیان نهى از وصف كردن خدا به غير آنچه خویش را تحفة الأولياء /ج۱ د ۳۲۷ 


۰ باب در بیان نهى از وصف كردن خدا به غير آنچه خويش را 
به آن وصف فرموده - جل و تعالى- 
۳ءء .على بن ابراهيم: از عباس بن معروف: از ابن ابی نجران, از حمّاد بن عثمان از 
عبدالرحیم بن عَتيك قصير روايت كرده است که گفت: عريضه به خدمت امام جعفر 





صادق 38 نوشتم و به دست عبدالملک بن اعيّن دادم که به آن حضرت بر ساند به اين مضمون 
که: گروهی در عراق, خداى تعالى رابه صورت و شكل وصف می‌کنند و می‌گوبند كه در 
صورت انسان است. و بعضى می‌گویند که جوانی است نو خط که خطش تازه دميده. پس اگر 
صلاح دانی -خدا مرا فداى نو گرداند كه مذهب درست از توحيد را به سوى من بنویسی+ 
بنويس که بسیار به جا است. 

پس حضرت به سوى من نوشت كه: «سؤال نمودی ۔خدا تو رارحمت کند -از توحید و 


آنچه به سوی آن رفتهاند كسانى كه در نزد نواڼ وتر است أن کسی که مانند او جيزى نيست» 





و او شنواست وببناء و برتر است از آنجه یکاش که خدارابه 





تشییه می 
را وصف می‌نمایند. و بر خدا افترا می بندائل” 


ی است که قرآن با 





بس بدان ۔خدا تو رارحمت کند دک مخ مجح در تحید. آن 


اروالیست. 





آن فرود آمدہ از صفات خدا. پس از خدا بطلان و تشبیه را دور كن كه نفی و ت 
اوست خداکه ثابت و موجوداست و بر تر است از آنچه وصف کنندگان آن راوصف می‌کنند. 
و از قرآن در مگذرید که بعد از بیان كمراء می‌شوید» 

۴ محمد بن اسماعیل, از فضل بن شاذان, از ابن ابی عُمیر, از ابراهیم بن عبد 
الحمید, از ابو حمزه روایت کرده است که حضرت على بن الحسین 88 به من فرمود که: دای 





نمایند و اندازه‌ای از 





ابو حمزہ خدا را به محدودیت وصف نمی‌توان نمود که او را تعريا 
برای او قرار دهند. پروردگار ما از آنکه خلاتق او را وصق کتند بزرگ‌تر است و چگونه به 


محدردیت وصف شود آزكه حد و اندازه‌ای ندارد: رکه الأ ضار وهو بذ 





لیف لیر . یعنی: خيالها او را در نيابد و او خیال‌ها را دریابد و اوست رسنده به دقایق 





اشياء که به اسرار همة خلائق آگاه استء و داناست به تدابیر و مصالح ايشان. وهمة افعال 





۱ انا ۱۰۳ 








۸ الكافي / الأصول 






على أبِي الْحسَنٍ الوضًاڪا. فَحَكَينَا لَه أن محمد أ نی ره 








باب در بیان تھی از وصف كردن خدا به غير آنجه خویش را.. تحفة الأولياء /ج۱ ن ۳۲۹ 


ایشان را می‌داند». 

۷۵ . محمد بن ابی عبداش از محمد بن اسماعيل: از حسین بن حسن, از بكر بن 
صالح از حسن بن سعید. از ابراهيم بن محمد خرّاز و محمد بن حسين روايت کرده است که 
گفتند: به خدمت ابوالحسن حضرت على بن موسى الرضاء3# رفتيم و از برای آن حضرت 
حكايت نموديم آنجه راكه مشئهه می‌گویند كه محمد بروردكار خويش را دید در ھیثت و 


صورت جوان مستوى الخلقة خوش اندام (ياكم سال که به حد كمال رسيده باشد) يا لايق به 





هر چیز در سن پسران سی ساله و عرض كرديم كه: هشام بن سالم و صاحب طاق و میٹمی, 
مىكويند كه آن جناب از بايين تا ناف ميان خالى است. و بقية بدنش توبر است که ميان 
ندارد. 

حضرت بر رو در افتاد و از برای خدا سجده نمود و كفت که: انسبیح می‌کنم تو راو تو را 
پاک و منزه می‌شمارم از نقص و عيب تشبیه:تو را نشناختند و تو رابه یگانگی پرستش 
نکردند. پس از اين جهت. تو را وصنذ کی رزندا تكو را باك و منزه می شمارم اگر تو را 
می‌شنا 





ند هر آينه تو راو صف می‌تمودند به آنچه ثو خويش رابا آن وصف فرموده‌ای و تو 
را تسبیح می‌کنم. آیا چگونه نفس هاوق أبهان, إيشيان را فمان‌برداری نود که تو رابه غير تو 
کنند؟ بار خدایا 





تو راوصف نمی کنم, مگر به آنچه تو خود رابا آن وصف فرموده‌ای: و 





تو رابا آفریدگان تو تشبیه نمی‌کنم» و توبی سزاوار هر خوبى. بس مرا از گروه ستم‌کاران 
مگردان», 
بعد از آن, به جانب ما التفات نمود و فرمود که: «آنچه راکه توهم كنيد و به خيال شما در 


آید, خدا را غیر از آ 





توهم كنيد». بعد از آن فرمود که: :ما آل محمد گروهی هستیم به یک 
روش و میانه‌ری که آن کس که از حق در گذشته (یادست بالاكرفته)» مارا در نیابدہ و آنکه در 
پهلو در آمدہ ما راسبقت نگیر آنکه آ: 
ان باز نمی‌گردند و آنان که تقصیر کر دہاند به ایشان ملحق نمی‌شوند), 
بعد از آن حضرت فرمود که: «ای محمد به درستی که رسول دای در آن هنكام كه به 











گذشتەاندہ به سوى ای 


سوی عظمت و بزرگی پروردگار خويش نظر نمود در هيئت جوان مذکور و در سن پسران 
سی ساله بود. ای محمد پروردگار منء از آن عظیم‌تر است و جلالتش از 
صفت آفریدگان باشد». 





بیشتر که در 





ا کر 
۰ الكاني /الأصول 


8 . سَهْلٌ عَنْ مُحَكَدِ | 











باب در بیان تھی از وصف كردن خدا به غير آنجه خويش راب تحفة الأولياء /ج۱ 5 ۳۳۱ 


محمد كفت که: به خدمت آن حضرت عرض کردم كه: فداى تو گردم که بود آنكه يايهاى 
أو در سبزى بود؟ (چه تتمه حديث این است كه: پای‌های او در سبزی بود). حضرت فرمود 
کہ: دآن, محمد است که عادتش ابن بود كه چون به دل خويش به سوى پروردگارش 
می‌نگر یست: او را در نوری چون نور حجابها قرار می داد: تا آنکه ظاهر كرد از برای او 
آنچه در آن حجابها است. به درستی که نور خداء پاره‌ای از 





» سبز و پاره‌ای از نہ سرخ و 
پاره‌ای از آن, سفید و بارماى از آن, غير از اينها است. ای محمد آنچه کتاب خدا و سنت 
رسول اا از برای آن شهادت دهد ما به آن قائلیم» (و تفسیر اين حدیث را فی الجمله در 
تعبیر مرات الرائى ذكر کرده‌ام؛ هر كه خواهد به آن کتاب رجوع كند). 

۶ .على بن محمد و محمد بن حسن روایت کرده‌اند از سهل بن زياد از احمد بن 
بشير برقی كه گفت: عباس بن عامر قَصَبانى مرا حديث كرد و كفت كه: خبر داد مراهارون بن 
جُهم از ابوحمزه از حضرت على بن الحسین كه آن حضرت فرمود که:«اگر اهل آسمان و 
زمین جمع شوند که خدا را به عظمت و پژرگي که دارم وصف کنند؛ نتوائندہ. 

۷ ۵.سهل, از ابراهیم بن محفد.هعدانی توالت کرده است که گفت: به حدمت 
حضرت امام على نقى 19۶ نوشتم که: ان که ور نزد ما ند از موالیان شماء در باب توحید 
ایشان 





اختلاف به هم رسانیده‌اند. بعضی از ابشان می‌گوید که: خدا جسم است و بعضی از 
می‌گوید که: صورت است. حضرت به خط مبارک خويش در جواب نوشت که: «باك و منزه 
است آنکه به اندازه در نيايد؛ و او را وصف نتران نمود و چیزی مانند او ئيست» و اوست 
شنوای دانا». با به جای دان بينا فرمود. 

۸ ۶. سهل از محمد بن عیسی, از ابراهيم؛ از محمد بن حكيم روا 
گفت: ابوالحسن حضر 
بزرگوارتر وبزرگ‌تر است که کسی به 5 
به آنچه خویش رابا آن وصف فرموده و از آنچه غبر آن باشدہ باز ایستی 

۹ سهل: از ہندی بن ربيع؛ از ابن ابی عُمیر از حفص برادر مرازم -از مفضل 
روایت کردہ است که حضرت ابوالحسن موسی بن جمقر 1 را سؤال کردم از چیزی از 
صفت حق تعالی. آن حضرت فرمود که: «در مگذر از آنچه در قرآن است». 

۰ سهل, از محمد بن على قاسانی روای 








كرده است که 





موسی بن جعفر8 په درم نوشت كعد «عدا از آن بلندتر و 


ايان صفت ار تواند رسید. پس او راوصف كنيد 














۲ 0 الكافي / الأصول 


كتاب التوحید 








یلم يَقُولُ: هو چشم۔ وَمِنْهُمْ من يَقُولُ: هو ور 
ویس 5 






4 وف دوم ينث ل ا 
من لا یْحَد. ولا بُوصف. ولا هه شي و 





۳۴ محمد 


در ال كان عم ین ذلِك». 









باب در بیان نهى از وصف كردن خدا به غير آنچه خويش را.. 





اباك و منزه است آن‌که او رأ اندازہ نمی‌توان كرد و وصف نتوان نمود وِلَيْسَ 
هُو ألسَمِيعٌ آلْبَصِيرُ» » (و ترجمة آن كذشت). 

۱/ 9 . سهلء از بشر بن بشار نيشابورى روایت کردہ است كه گفت: به خدمت امام 
موسی كاظم 9# نوشتم که: کسانی كه در نزد ما هستند؛ در باب توحيد اختلاف نموده‌اند. پس 








بعضى از ایشان, کسی است که مىكويد: خدا جسم است و بعضى از ایشان: کسی است که 
می‌گوید: صورت است. حضرت به من نوشت که: #باك و منزه است آن‌که محدود و موصوف 





نمی شود و چیزی به او شباهت ندارد و چیزی مانند او نیست: و اوست شنوای بیناه. 

۲۴ .سهل گفت که: در سال دویست و پ 
حسن عسکری 99 نوشتم که:ای آقای من اصحاب ما در باب توحید اختلاف کرد‌اند. بعضی 
از ایشان کسی است که می‌گوید: آن جناب جم است و بعضی از ایشان کسی است که 
می‌گوید: صورت است. پس ای آقای من«اگر تاک دانی كه به من تعلیم کنی از این باب 
آنچه راكه بر آن واقف شوم و از آن در بگذزم: به فعل مجواهى آورد که بر بندۂ خود تفضل و 
انعام کرده‌ای. فرمان همایونی که به خط مارک آن حضرت ٹڈ بود رسید که:«از توحید سؤال 
کردی و این را از شما باز داشته‌اند. خدا يكنات ر يكانه( لم لد 
أَحَدٌ» ' (به آن معنی که گذشت)» آفر بننده‌ای است که آفریده نشد و آن جناب - تبارک و تعالی 





و بنج از هجرت. به خدمت خضرت امام 





- مىآفريند آنچه راكه خواسته باشد؛ از اجسام و غير آن, و خود جسم نيست و تصوير 
م ىكند و می نگاردہ هر چه راكه می خواهد و خود صورت نيست. ثناى او از آن بزرگوارتر و 
نام‌های او از اين پاک‌نر است که او را همتایی باشد. اوست نه غير اویش که شیء وُو 
أَلسْمِيعٌ التمبيرُ»». 

۳ محمد بن اسماعیل. ازفضل بن شاذان. از حمّاد بنعيسىءاز ربعى بن عبدالهه 
از فضيل بن يسار روايت كرده است که كفت: شنیدم از امام جعفر صادق لا كه می‌فرمود: 
#خدا را وصف نمی توان نمود. و چگونه او را وصف توان نمود و حال آن‌که در کتاب خویش 
و4 " یعنی: قو اندازه نکردند خدا را حق انداژه» (كه او را 








فرموده که: «ََا قرو ال حَقّ 


١۔‏ شور ۱۱. ۲. اخلاص ٣ر‏ ۴ 
۳ انعا 4۱ 








۴ الكافي / الأصول 








۴ عَلِيٌ ن محمد عَنْ 


وخارج من کل شَئْءٍ (لامذ رک 


یم وَوَمُز اطي الْخَبيدُ»». 








باب در بیان نهى از جسم و صورت تحفة الأویاء /ج۱ ن ۳۳۵ 


تعظیم نكر دند؛ چنانچه سزای تعظيم اوست و او را نشناختند؛ جنانجه حق شناخت او باشد) 
يس وصف نمی شود به قدر و اندازه مگر آن‌که از آن بزرگ‌تر است». 

۴ علی بن محمد از سهل بن زياد -بااز غير او -از محمد بن سلیمان از على بن 
ابراهيم: از عبدالله بن سنان, از امام جعفر صادق 86 روایت کرده است که گفت: آن حضرت 


فرمود که: «خدا بزرگ و بلند مرتبه است و بندگان نمی توائند که او را وصف نمایند و به گنه 





چون و کجاو اينجاء یا آنجاء باكى او راو صف نمی توان کرد که کسی بگوید که آن جناب چون 
است؟ یا در کجامی‌باشد؟ یا در مکان مخصوصی است؟ يادر جه زمان بوده؟ و چگونه او رابه 
چون, وصف كنم و حال آنكه ار همان است که حقیقت چون را موجود فرموده تا آزکه 
جونء چون شده. بس چون راہ با آن چون که از برای ما چون نمودہ شناختم. باچگونه او رابه 
کجا وصف نمایم و حال آن‌که ار همان است که حقيقت کجا را وجود داده تا آزكه کجاء کجا 
شده. پس کجا را با آن کجا که از برای مكلجا نود شناختم. يا جكونه او را به حیثیت وصف 


كنمء حال آنکه ار همان است که حقیقت حیثیت ارا به وجود آورده تا آنکه حیثیت: حیلیت 





شده. يس حيثيت را با آنکه از خیلهت پراي ما نموده شناختم. بس خدای تہارک و 
تعالی, در هر مکانی داخل و از هر چیزی پیرون است؛ ولا يك الأنشز. 
و نیست خدایی مگر او که برتر است از حد وهمء با متعالی از امثال و اشباه. 


رسنده به دقايق اشياكه به اسرار همة خلانق آ گاه است. و داناست به تدبیر و مصلحت ایشان و 





ركه الأَبْصرُ و 











ار ایشان رامی‌داند». 


۱ باب در بیان نهی از جسم و صورت 
۵ ۱ . احمد بن ادریس, از محمد بن عبدالجبّار, از صفران بن یحبی, از على بن 
ابی حمزه روایت کرده است که گفت: به خدمت امام جعفر صادق 38 عرض کردم که از 
هشام بن حکم شنیدم که از شما روایت می‌کرد که: خدا جسمی است توپر (که ميان ندارد)؛ و 
نورانی است. و معرفتش بدیهی است (که احتیاج به نظر و استدلال ندارد), و خدا به آن منت 


می‌گذارد بر هر که می‌خواهد از حلق خویش. حضرت فرمود که: #باك و منزه است آنکه 


(. اما ۱۰۳ 








۶ الکني / لول كتاف ید 


فَقَالَيه: «سْبِحَانَ ع تع أعذ وھ موا 





جشم ولا صُورَة». 


شی 





© وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ ب 





۷ مُحَمدُ بی ال 








باب در بیان تھی از جسم و صورتِ تحفة الأولياء /ج۱ ۵ ۳۳۷ 


هیچ‌کس نمی داند كه او چگونه است. مگر خردش و چیزی مانند او نيست. و اوست شنوا و 
بينا. و به اندازه در نمی‌آید. و محسوس نمی شود و حواس او را در نمی‌یابد. و چیزی به او 
احاطه نم ىكند؛ و جسم و صورت نیست و خط (یاسطحی که خط ها بر آن فرض شود) نیست 


(یا جوان نو خط نمی‌باشد), و او را محدود نمی‌توان ساخت» (با ايزكه جسم توپر ياغير آن 





است). 

۶ / محمد حسن, از سهل بن زياد. از حمزة بن محمد روایت کرده است که گفت: 
عریضه‌ای به حدمت امام موسى کاظم 18 نوشتم و او رااز جسم و صورت که مشبهه 
میگویندہ سؤال نمودم. حضرت در جواب نوشت کہ: وباك و منزه است آنکه چیزی مانند او 
نیست. و آن جناب. نه جسم است و نه صورت». 

© و محمد بن ابی عبداللہ همین را روابت کرده است: مگر آنکه گفته: به سوی آن مرد 
نوشتم (و آن مرد رانام نبردہ ولیکن مراد آن جضرت است). 

۷ محمد بن حسن, از سهل چ ری مجمد بن اسماعیل بن بزیع: از محمد بن 
زبد روایت کرد است که گفت: به حدمت حضرت‌امام رضا م4 رسیدم که او را از توحید خدا 
سؤال کنم. آن حضرت از بر فرموح ومن نوشتم که: «هر ستایش و سپاسی كه بود و هست و 
خواهد بود ثابت است از برای خدا که چیزها را شکافته و به دید آورده از کتم عدم به 
صحرای وجود! به ديد آوردنی بدون ماده و مثال و نمونه؛ و آنها را اختراع فرموده و از سر نو 
بيدا نموده؛ اختراعی بدون علت و صورت. به قدرت و حکمت خویش نه آنها راز چیزی 
آفریده که اختراع باطل شود و نه به جهت علتی خلق فرموده که ابتداع صحیح نباشد (چه 
اختراع از نو چیزی پیداکردن, وابتداع چیز نو آوردن است). آفریده آنچه راکه خواسته. به آن 
کیفینی که خواسته: در حالتى که منوحد و تنها است در این آفرینش, به جهت اظهار 


درست‌کرداری و حقیقت پروردگاری خویش. 





عقل‌ها او را ضبط نمی توانند نمود: و خيالها به او نمی رسد و ديدها او را درنیابنده و 
اندازه به او احاطه نمی‌کند. عبارت و سخن, در نزد بیان وصف او عاجز و درماندہ و دیدها در 
نزد او کند و واماندہ و گردش صفات در او گمراه شده و راهی نجسته است. در پرده رفته بی 
بردهاى كه از نظرها دور باشد و پنهان شدہ بی بوششى که مستور باشد؛ جه در عين خفا كمال 


ظهور دارد؛ و معروف است بدون دیدن» و موصوف است به غير صورت: و منعوت است به 





۸ نا الكافي / الأصول 











۹ . علي بن مُحَمَّدٍ رََعَهُ عَنْ مُحَمّدٍ ن القَرَ 





»م ۶ 


1 کر مك 
إلا اني اختصر لك من اخرّف 


1 
یو عَبِدٍ للوعة: «وَیْحه. أمَا عا 











باب در بیان نهی از جسم و صورتِ تحفة الأولياء /ج۱ دا ۱۳۳۹ 


غير جسم که نه جسم است و نه صورت. نیست خدایی مگر خداى بزرگوار عظيم الشأنكه 
برتر از همه یابلند مر تبه است». 

۸ . محمد بن ابی عبداله» از آنكه او را ذكر کردہ از على بن عباس از احمد بن 
محمد بن ابی نصر از محمد بن حکیم روایت كرده است که گفت: قول هشام بن سالم 
جوالیقی را از برای امام موسی کاظم 4# شرح كردم گفتار هشام بن حکم را که خدا جسم 
ی که به خداى تبارک و تعالی 





است از 


برایش حکایت نمودم. آن حضرت فرمود که 





نمی‌ماند. کدام سخن زشت و ناسا يا بيهودماى بزرگ‌تر است از گفتار کسی که و صف می‌کند 





آفرینندہ همه چیز رابه جسم؛ يا صورت, یا به یکی از آفریدگانش, با به تحدید و اندازه 
نمودن, یا به اعضا که از برای او عضوها قرار دهد. برتر است خدا از این عیب که ایشان 
می‌گویند؛ برتری بزرگ» 

۹ علی بن محمد روایت كردم آن رامرفوع ساخته. از محمد بن فرج رُحُجی که 
گفت: عریضه‌ای به حدمت امام میدن كاظم ی نوشتم و آن حضرت سؤال کردم از آنچه 
ہشام بن حکم در باب جسم و هام بن سالم/در باب صورت گفتند. در جواب نوشت که: 
«سرگشتگی سرگردان را واگڈاز آتی| از خود دور كين. از شر شیطان به خدا 
ن باشد کہ هشام‌ها این 


که آنچه 





دو هشام كفتهاند. گفتار حق و درست نیست»آو می‌تواند كه معنی 





قول را نگفته‌اند و این بهتانی است كه بر أيشان بسته‌اند؛ جه هشام‌ها از عدول و رسای 
اصحاب آن حضرت‌اند). 

۰ ۶. محمد بن ابی عبدالله. از محمد بن اسماعیل, از حسین بن حسن, از بكر بن 
صالح, از حسن بن سعید از عبدالله بن مغیره» از محمد بن زياد روایت کرده است که گفت: 





شنیدم از يونس بن ظبیان که می‌گفت: بر حضرت امام جعفر صادق ل داخل شدم و عرض 
کردم كه: هشام بن حکم. گفتار بزرگی می‌گو ید مگر آنکه من جند كلمهاى از آن را از برای تو 
مختصر می‌کنم. گمان کرده است که خدا جسم است؛ زيراكه همۀ چیزها بر دو قسم‌اند: یکی 
جسم و دیگری: فعل جسم. و جالز نیست که صانع عالم به معنی فعل باشد و جائز است که به 
معنی فاعل باشد و قاعل فعل» جسم است؛ نظر به انحصاری که مذكور شد. حضرت 
صادق 8 فرمود که:«وای بر او. آیاندانسته است که جسم و صورت. محدود و متناهی‌اند که 





به اندازه در می آبند و به پایان می رسندہ و هرگاه اندازه احتمال داشته باشد, زياده و نقصان 








كتاب التوحيد 
۰ الكافي /الأصول 








أَقُولُ؟ 


قَالُ: «لا جشم ولا ور وَهُوَ مجم 





. وانکلام غبز استکلم؟ معاد اش 






ا اکا 
تَحْدِيدٌ. وکل يم سواه 





ین عير کلام ول ترد في تقس ولا 





باب در بیان تھی از جسم و صورت تحفة الأرلیاء /ج۱ ۵ ۳۴۱ 


احتمال می‌دارد و هرگاه احتمال 
آفریدگارہ۔ 





و نقصان متحقق شود آفریده خواهد بود نه 





يونس كفت که: عرض کردم که: بس من, جه بگویم و جه اعتقاد داشته باشم؟ حضرت 
فرمود که: «بگو: نه جسم است و نه صورت. و اوست که جسم‌ها را جسم گردانیده و 
صورت‌ها را تصوير کردہ و نگاشته است. پاره پاره نمی شود و به پایان نمی‌رسد. و زياد 
نمی شود و نقصان به هم نمی‌رساند. و اگر امر چنان باشد که می‌گویند. در ميانة خالق و 
مخلوق فرقی نخواهد بود و در ميانة سازند؛ ى که 
موجب جدایی باشد به هم نرسد» ولیکن اوست پدیدآورندہای كه در ميان آنها که ايشان را 





ها و آن‌که صانع او را ساخته 








مجسم و مصور گردانیده: تمیز داده (یعنی: در میا ها و آنچه باعث امتیاز آنها باشد در 
ایجادہ فرق قرار داد» به این‌که بعضی را جسم و بعضی را صورت گردانیده» و آن را بر وفق 
حکمت ایجاد فرموده)؛ زيراكه بود یا در آن هنگام که بود و چیزی با او نبود که با او شبامت 
داشته باشد, يا آن جناب به چبزی شپاهت داشت باشد در ذات یا صفات». 

1 -. محمد بن ابی عبداشل از محمد بن ماعیل» از على بن عباس, از حسن بن 
عبدالرحمان جمّانى روايت كركة ایس که كفت: به حضرت ابوالحسن موسى بن جعفر 18 
عرض كردم كه: ہشام بن حكم گان کرده است که خدا: جسمى است که چیزی مانند ار 
نیست و دانا و شنوا و بینا و تواناو سخنگو و ناطق است و سخن‌گویی و توانايى و دانش او به 
یک روش جاری می‌گردد. و چیزی از اينها آفریدہ نيست. 

رت فرمود که:«خدااو رابکشد. آیاندا 





تکه به اندازه در می‌آید و سخن 
غير از سخن‌گو است. بناه می رم به خدا و بيزارى می جویم به سوى آن جناب از این كفتار 
ناصواب. خداء نه جسم است و نه صورت و نه او رااندازہ مىتوان نمود و هر جه غيراز 
اوست آفریده شده. جز این نيست که همه جيز به ارادہ و خواست او موجود می‌شود بی آنکه 
سخن كويد و بدون تردد و تفكر در نفس يا تكرار نفس و حرف زدن به زبان». 

۲ علی بن »از محمد بن عيسىء از یونس:از محمد بن حكيم روایت کرده 
است که گفت: وصف کردم از برای حضرت ابوانحسن موسی بن جعفر 38 گفتار هشام 
می‌گوید (چنانچه مذکور شد). و گفتة هشام بن 








جوالیقی راو آنچه در جوان مستوی | 


حكم ران 


برای آن حضرت وصف نمودم, فرمود كه: وجيزى به آن جناب شباهت ندارد». 











۲ الكافي / الأصول تتاب التوحيد 


۲ ساب صِفَاتٍ لت 


۵ . مُحَمَدُ بنْ بطییء 








باب در بیان صفات ذات مقدس خدا تحفة الأولياء زج( ن ۱۳۳۳ 


۲ باب در بیان صفات ذات مقدس خدا 


۳ء .على بن ابراهیم. از محمد بن خالد طبالسی, از صفوان بن یحبی. از ابن ُسکان» 





از ابو بصير روايت كرده است كه گفت: شنيدم از امام جعفر صادق 98 كه می فرمود: «خدای 
عرٌوجلٌكه بروردكار مااست: هميشه بود و علم:ذات او بود و هیچ معلومی نبودكه در حيطة 
علم و دانش در آید و همجنين شنوايى و بینایی و قدرت و توانایی: ذات مقدس او بود و 
جيزى كه در حبطة شنيدن يا دیدن يا توانايى در آیدہ نبود. بعد از آن. چون جيزها را احداث 
فرمود و آنهارااز سر نو به ديد آورد و معلوم و مسموع و مبصر و مقدور وموجودشك وعلم 
از آن جناب بر آنچه در حيطة علم در ید واقع گردید. و همجنين شنوایی و آنچه شنيده شود 
و دیدن بر آنچه دیدہ شود و قدرت بر آنچه مقدور باشد» 

ابو بصير كفت که: عرض کردم: بس خدا هميشه متحرک بوده؟ حضرت فرمود که: «خدا 
برتر است از اينكه حرکت کند؛ زيراكه حرکت» صفتی است که به فعل حادث می‌شود. 

كفت که: عرض کردم: بس خدا همه نچ نگواہودہ است؟ فرمود كه: «سخن گفتن؛ 
صفتی است که حادث می‌گردد و ازلی و میشه ثیلت. و خدای عزوجل بود و هيج 
سخن‌گویی نبود» 

۴ . محمد بن یحبی, از محمد بن حسین, از ابن ابی عُمیر؛ از هشام بن سالم از 
محمد بن مسلم. از امام محمد باقر 8 روایت کرده است که گفت: شنیدم از آن حضرت که 





می فرمود: «خداى عرو جل بود و چیزی غير او نبود, و ھمیشه عالم و دانابود و به آنچه خواهد 
بود. پس علم آن جناب به آن چیز 
علمش 

۵ ۳. محمد بن يحيى: از محمد بن حسین, از صفوان بن بحبی, از كاهلى روايت 
كرده است كه كفت: به خدمت حضرت امام موسی كاظم #6 توشتم در دعايى كه حمد از برای 
خدا است به اندازۂ منتھی و بايان علم آن حضرت. به من نوشت که «البته مكو كه منتهای علم 
خدا كه علم او را منتهی و پایانی نیست: وليكن بگو كه: منتهای خشنودی خداه (چه منتهای 
رضای آن جناب از بندگان خویش 


ش از بودنش, چون علم او به آن است بعد از بودنش»( که 








از وجود و بعد از وجود تفاوتی ندارد) 





چیزی 





راکه به آن امر فرمودہ به جا آورند و 
آنچه راكه از آن نهی كرده؛ ترک نمایند و این چیزی است که نهایت دارد) 
۶ . محمد بن يحبىء از سعد بن عبداللہ از محمد بن عيسىء از 








۴ الکافي /الأصول 










01 


قبل آن خَلَقَ الأشياء 
عم ما خَلَقَ لد ما خلق وما 





باب در بیان صفات ذات مقدس خدا تح الأویاء /ج١‏ ن ۱۳۴۵ 


روایت کرد است که به خدمت امام موسى کاظم 8ة نوشت و از آن حضرت سؤال نمود از 
خدای عر وجل که آیا آن جناب 





ها را می‌دانست پیش از آنكه آنها را بیافریند و در وجود 





آورد يا آنكه آن راندانست تا آنکه آنها را آفر ید اراد آفریدن و در وجود آوردن آنها نمود. و 





بعد از آن, دانست آنچه راكه آفر ید و در نزد آفریدن آن و آنچه راکه در وجود آوردن آن؟ 


فرمان همايون به خط آن حضرت ر سید که: «خدا؛ هميشه عالم بود به چیزها پیش از آن‌که 
آنها را بیافریند. چون علم او به آنها بعد از آن‌که آنها را آفريد». 

۷ ۵.علی بن محمد از سهل بن زياد از جعفر بن محمد بن حمزه روایت کرده 
است که گفت: به خدمت امام موسی کاظم 888 نوشتم و از آن حضرت سؤال کردم که موالیان 
تو در علم خدا اختلاف کردند. بعضی از ایشان كفت که: خدا هميشه عالم بود پیش از 
چیزها را به فعل آورد. و بعضی از ایشان گفت: مكو كه خدا هميشه عالم بود؛ زیراکه معني 
می داند آن است که می‌کند و دانش رابه وجود مت ,ورد (بنابر اينكه علم ادراک است و ان فعل 
خدا است. و گویاکه ابن قائل, توهم کرد آست که ليم از صفات فعلية است. چون خالق و 
رازق و امثال آن, و تحقق صفات فعلیه. أفتضا می‌کند که غير او با او باشد و لهذاگفت آنچه را 
که راوی از او نفل کرده که:) بس آگرتعل ما نابت دأنيم و پگوبيم که خدا هميشه عالم بود 
لازم می‌آید که در ازل چیزی راب او ثابت کردہ باشيم (و آن علمی است که مصنوع آن جناب و 
زائد بر اصل ذات است, و ازل همیشگی و زمانی است که آن را ابتدا نباشد). پس اگر صلاح 
دانی, ۔خدا مرافدای تو گرداند که به من تعليم کنی از این باب آنچه راکه بر آن مطلع شوم و 
از آن در نگذرم بسیار انعام فرموده‌ای بر من. 














آن حضرت 18 به خط خويش نوشت که: «خدای -تبارک و تعالی: 





-هميشه عالم بوده 
و خواهد بوده (و حضرت متعرض رد توهم قائل که راوی روایت نموده. نگردید؛ جه بطلان 
آن كمال ظهور دارد. 

۸ ع محمد بن يحيى: از احمد بن محمد از حسین بن سعید, از قاسم بن محمد از 
عبدالصمد بن فضیل بن شکُره روایت کرده است که گفت: به خدمت امام محمد 
باقرلا عرض کردم که: فدای تو گردم؛ اگر صلاح دانی که مرا تعلیم كنى؛ تعلیم كن که: آیا 
خدای جل وجهه آن‌که خلائق را بیافریند. می‌دانست که تنهاست و شریکی در 


وجود ذاتی ندارد؟ یا آنکه مرجود است تنهاء بی آنکه دیگری وجود داشته باشد؟ زیراکه 

















۶ الکافي /الأصول كتاب التوحيد 





عن محمد بن مشلم: عن أبي جَغفرٍ: له َالَ في له اقيم ١ن‏ وَاجد, مده 


ال لاک 











تي ولیس ال كَذلِكَ». 











وآنء ا قبيل باب اول امت تحفة الأولياء /[ع١‏ ۵ ۱۳۴۷ 


الیان تو اختلاف به هم رسانیدند, ضى از ايشان كفت كه: می‌دانست پیش از نک 
مواليان تو ہم پس بعضی مىدانست پیش 





چیزی از آفریدگان خويش را بيافريند. و بعضى از 
م ىكند (چنانچه در حدیث سابق مذكور شد). 


ان كفت كه: معني می‌داند, آن است كه 





پس آن جناب امروز که جيزها را آفریدہ می‌داند كه او بوده نه غير اوه بيش از آنکه جيزها 
رابه قعل آورد. وكفت: اگر ثابت كنيم که خدا هميشه عالم بوده به ايزكه اوست که وجود دارد 
نه غير او غير ليث و دوامى كه دارده ثابت نموده‌ايم. پس اگر صلاح دانی ای 
آقای من.كه به من تعليم نمایی آنجه را که از آن به سوى غير در نگذرم؛ تعليم فرما۔ 

حضرت در جواب نوشت کہ: دهميشه خدای -تبارک و تعالى ذکره -؛ عالم بوده». 











۳ باب ديكر و آن, از قبيل باب اول است (كه در آن است آنچه در آن است با 


زيادتى نفى تشبيه و تركيب و امثال آن چنانچه مذكور خواهد شد) 





١ ۹‏ .على بن ابراهیم. از محمد بن ای شید از حماده از حر 
مسلم. از امام محمد باقر 18 روايت کرده الت گه ی حشرات در وصف خداوند قديم فرمود 
که: «آن جناب, یگانه و پناه محتاجان است. لحدۍ آلمعنی است. که معانى کیره مختافه 


از محمد بن 


نیست»(که سر به هم آورده باشد از جه تعدد کر دات و صفأت؛نه در خارج و ه در ذهن). 

محمد گفت: عرض کردم: فدای تو گردم؛ گروهی از اهل عراق گمان می‌کنند که خداء 
می‌شنود به غير آنچه مى بيند؛ و می‌بیند به غير آنچه می‌شنود. حضرت قرمود که:«دروغ گفتند 
و ملحد شدند (كه از راہ حق ميل نموده‌اند)؛ و خدا را به خلق تشبیه کردند. خدا از اين بر تر 


است. به درستی که آن جناب شنوا و بیناست: که می‌شنود به آنچه می‌بیند, و می‌بیند به آنچه 





اا 

عرض كردم که: گمان م ىكنند که بیناست: به طوری که آن رأ تعقل می‌نمایند و می‌فهمند 
(و بنا بر بعضی از نسخ کافی, معنى آن است که به وضعی که ایشان می‌کنند). 

حضرت فرمودكه: (خدا 
معقول می شود (و عقل آن را تعقل می‌کند) و خدا جنين نیست». 

۰۰ علی بن ابراھیم, از پدرش: از عباس بن عمرو, از هشام بن حکم روايت 
است که گفت: در حدیث زندیقی که از حضرت امام جعفر صادق ## سز ال نمود که: زن 


. جز این نیست که آنچه به صفت مخلوق باشد, 














۸ الكافي /الأصول _ کتاب التوحيد 


ال و عبد اشوية: «هُوَ > 






۰ . محمد بن يَختى انعر ند | 


۲ مُخَگد بی ابی عبد اف ٠‏ عن محمد ِن إسْمَاعِيلَ عن الْحْسَيْن بن الحَسَن, 








باب در بیان لرادة خدا و أيزكه آن از صفات فعل اوست: تحفة الأولياء زج۱ و ۳۴۹ 


به آن حضرت عرض کرد که: آي كمان می‌کنی که خدا شنوا و بیناست؟ حضرت فرمودكه: «آن 
جناب 





او بیناست؛ شنواست. بی عضو و جارحہ و بيناست ب ىآلت» بلكه به نفس خود 
می‌شنود و به نفس خود مىبيند و ای ‌کھ می‌گویم که شنواست به نفس خود مراد من اہن 
نیست كه خدا جيزى است و نفس جيزى ديكر. وليكن خواستم که از بيش خود عبارتی 
بككويم؛ زيراكه از من سؤال شده بود و خواستم كه تو رابفهمانم؛ زيراكه سؤال کر ده و جواب 
می خواهى: بس می‌گویم كه: همۀ خدا می شنو د نه به این معنی که همة او آن را بعضى هست. 
وليكن خواستم که تو رابفهمانم و از جانب خویش از این مطلب تعبی کنم» و بازگشت من در 
همۀ اين تعبير و جواب نیست. مگر به سوى آنكه خدا شنوا و بينا و دانا و آگاه است. بی آن‌که 








ذات مقدس اختلافى به هم رساند يا آزكه معنى مختلف شود 
(حاصل معنى آنكه هم اينها به ذات است و عضو و جارحه و آلتی ندارد» جنانجه بيش از 
اين نيز مذكور شد). 





۴ باب در بیان ارادة خدا و انِيّكة آن از فات فعل اوست 

۱ء محمد بن يحيى عطار, از احمد بے حمد بن عیسی اشعری, از حسین بن 
سعید اهوازی, از نضر بن وید از عمجل بک تافر صادق 398 روایت کرده 
است که گفت: به خدمت 





آن حضرت عرض کردم كه خدای تعالی, هميشه مرید و صاحب 
اراده بود؟ و حضرت فرمود که: «مرید نمی‌باشد مگر آن‌که مراد با او می باشد و هميشه خدا 
عالم و قادر بودہ و بعد از آن اراده فر موده». 

۷۲ء محمد بن ابی عبداللہ از محمد بن اسماعیل, از حسین بن حسن, از بکیر بن 
صالح, از على بن اسباط از حسن بن ججھم از بكر بن أعيّن روايت كرده است كه به خدمت 
حضرت امام جعفر صادق 38 عرض كردم كه: علم و مشيت (كه خواست خدا است) 
مختلف‌اند. يابا هم اتفاق دارند؟ فر مود که: «علم. مشیت نیست. آيا نمی‌بینی كه تو می‌گویی 
که زود باشد که جنين کنم اگر خدا خواسته باشد و نمی‌گویی که زود باشد که چنین کنم اگر 
خدا داند. بس گفتار تو که می‌گویی: اگر خدا خواهد؛ دلیل بر آن‌که آن جناب نخواسته است؛ 





جه احتمال دارد که نخواسته باشد. يس هر كاه خواهد آنچه را که خواهد 





انچه خواسته. 





.١‏ بیان باقی صفات فعل و ضابطة فرقی که کلینی 4 در ميان صفات فعل و صفات ذات قرار داده. (مترجم) 








۵ الكافي /الأصرل 






امد إِدْرِيسَ. 
*. أَحْمَدُ بن اذر 
1۳۰ 


باب در بیان ارادۂ خدا و این‌که آن از صفات فعل لوست تحفة الأولیاء /ج۱ ۵ 701 


متحفق می‌شود و علم خداہر مشیت پیشی گرفته است». 
۳ / ”. احمد بن ادریس, از محمد بن عبدال صفوان بن يحيى روايت کرده 


است كه گفت: به خدمت امام موسى کاظم 3 عرض کردم كه: مرا خبر ده از اراده نسبت به خدا 





و نسبت به نحلق, حضرت فرمود كه: «اراده نسبت به خلق, اناديشة خاطر است که در دل 
می‌گیرند و کاری را نصور می‌کنند و ذهن به سوى آن متوجه می‌شود و آنجه ظاهر می‌شود از 
برای ایشان از فعلء و اما نسبت به خداء ارادة او احداث و ایجاد است و غير آن» چیزی نیست؛ 
زيراكه آن جناب انديشه نم ىكند و قصد و تفکر نمی‌نماید که خوبی و بدی 
این صفات از او دور است و اینها صفات خلق است (چه اينها از لوازم جهل و نقصان است). 


پس ارادۂ خداء فعل است نه غير آن. می فرماید به آنجه اراده آن دارد كه باش» يس مى باشدء 


ى رابداندو 








بدون صورت و سخنی كه به زبان گفته شود و بىقصد و ندیشه‌ای كه در او به هم رسد و 
چون و چگونگی از برای آن نمی‌باشد؛ چنانچهاو را چون و چگونگی نيست». 
۴ علی بن ابراهيم؛ از بدر شي لا اب مره از عمر بن أذينه. از امام جعفر 





صادق 1# روایت کرده است که آن حفبرت فر مود که:«خدا مشیت خويش را آفرید به خود 
آن, بی‌آن‌که چیزی در خلقت آن, واه بايد بعد از آن جپزها را به وساطت مشیت آفرید». 

(نسبت داده‌اند به امير محمد بافر حسینی داماد که گمان کر ده است که مراد از مشیت, 
مشيت بندگان و از جيزهاء کردار ایشان است. و اين معنی دور است, چنانچه بر ناقد خبیر 
مستور نیست. اگر چه خالی از حسنی نیست) 

۵ ۵. چند نفر از اصحاب ما روایت كردهاند از احمد بن محمد برقی, از محمد بن 
عیسی از مشرفی -به فاء سعفص نه قاف قرشت ' از حمز: ن مرتفع (و در توحید صدوق؛ 
به جای مرتفع» ربیع است و بعضی آن را صحیح شمرهه‌اند و آنچه راكه در کافی است 
تحریف ناسخین گفته‌اند)؛ از بعضی از اصحاب ما که گفت: در مجلس حضرت امام محمد 
باقر ة بودم در هنگامی که عمرو بن عُبيد بر آن حضرت داخل شد و عرض کرد که: فدای تو 
كردم؛ قول خدای تبارک و تعالی ووَمَن يحلل یه غضبی فد ُزی» » که ترجمة آن این است 
كه: «و هر که فرود آید بر أو خشم من بس به حقیقت که هلاک شده و از اوج سعادت (به 





1 بر خعلاف نوشتة متربجم -رحمه اه - بر اساس نسخذ موجود؛ مشوقی: 
۲ ط٦۸‏ 





ت ونهمشرفی 








۲ الکاقي / الأصول 





وثلك أَدَ لوضا حَالٌ تذل 








مثقیل, مركب ذل ایا لا مَل | 


و ہہ 
ء فِيه؛ لانه وَاجڈ: 


واجدي لد واجدي التغنئ: را لوہ وسخطه ساب من غير شیم 














باب در بیان ارادۂ خدا و أيزكه آن از صفات قعل ار تحنة الأوياء زج( و ۳۵۳ 





حضیض شفاوت. يا) در هاویه افتاده4. خشم خدا که در آن ذکر شده جه چیز است؟ 

حضرت باقر 4# فرمود که: «خشم خداء عقاب است. ای عمروا به درستی که هر که گمان 
كرد که خدا از جيزى زايل می‌شود و به سوی چیزی دیگر می رود (که از صفتی به صفتی 
م ىكردد؛ و متغير و متبدل می‌شود) او رابه صفت مخلوق وصف کردہ و خدای عر وجل 
چیزی او رااز جابه در نمی‌آورد كه او را تغبير دهد از حالی به حالى و از وصفى به وصفی». 

۶/۳۰۶ . على بن‌ابراهیم» از پدرش, از عباس بن عمروء از هشام بن حکم روایت کرده 
است در حدیث زندیقی که از امام جعفر صادق 8 سؤال نمودو از جملة سؤال او این بود که 





به حضرت عرض نمود که: خدا را خشنودی و خشمی هست؟ 

حضرت 198 فرمود: «بلى؛ ولیکن آن به روشی که از آفریدگان یافت می شود نیست. و بیان 
آن است که حشنودی, حالتی است که بر مخلوق داخل می شود و او رااز حالتی به حالت 
دیگر می‌برد؛ زیر که مخلوق ميان خالی است و مضطرب می‌شود و مركب است از اجزای 
متنافیه (یااز ذات و صفت)ء و چیزها را در او مُذحلیتی هست (چه آنها که در صورت و 
کیفیت. مغايرت دارند و هر يك از آلها را خراهش خر دیگر و شکستن صورت أن است. 
مدخلیتی در تحقق حقيقت او دارنبه که پا حقیقت تغير منافات ندارد. و می‌تواند که معنى این 





این 


باشد که ادراكات و كيفيات نفسی, چون خشنودی و خشم در او داخمل می شود و او را از 
حالى به حالى مىكرداند). و آفریدگار ما چیزھا را در او مدخلیتی نیست؛ زيراكه آن جناب» 
یکتاو یگانه است كه ترکیبی در او نیست؛ نه در خارج و نه در ذهن و أحدي الذات است (كه 
وجودش زائد نیست بر ذات مقدسش) و أحدي المعنى (كه او را صفات متكثره متغايره 
دی آن جناب. ثوابى است که عطا می‌کند. و خشم او؛ عقابی است که 


نمی‌باشد) پس < 
مى فرمايد؛ بىآنكه جيزى در او داخل شود که او رابه هيجان آورد و از حالتى او را به حالت 
دیگر نقل كند؛ زيراكه این صفت آفریدگان است که عاجز و محتاجاند». 








(و چه خوش گفته آنکه كفته: خذ الغايات و اترک العبادي؛ يعنى: «آخرها و آنجه راكه 
مقصود باشد. بگیر و ابتداها و آنچه راكه مقدمات مقصود است واگذار». آيا نمىبينى كه 
مخلوق در 
بازخواست می‌کند؟ و خدای تعالی آنچه مقصود از خشم است, اول آن را به عمل می‌آورد. 


ن ارادۂ انتقام از حصم اول مقدمات آن در او متحقق می‌شود و بعد از آن 














۴ الکافي /الأصول کتاب التوحید 





یلم وَيَقِْرُ أن یلك ولا 
کو بر 
دِرُ أن لا کون 


يَكُونَ جُوادا, يدر 






باب در بیان ارادۀ خدا و ينكه آن از صفات فعل 





تحفة الأولياء /رج١‏ ن ۳۵۵ 


۷ چند نفر از اصحاب ما روایت کردہاند از احمد بن محمد بن خالد از يدرشءاز 





ابی ُمیرء از ابن أذيئه. از محمد بن مسلم, از امام جعفر صادق ا که فرمود: «مشیت خدا 





با هم رسیده است». 


مجمع قول در صفات ذات و صفات فعل 
کلینی -رحمه الله - فرموده است که: مجمل قول در صفات ذات و صفات فعل 


این است که: هر دو چیز که خدا را به آن وصف نمایی. که هر يك از نفی و 





اثبات را استعمال كنى, و هر دو در وجود» تحقق داشته باشند, آن صفت صفت 
فعل است: 

و بیان این مجمل, آن است که تو ثابت می‌کنی در وجود آنچه راکه خدا اراده 
دارد و آنچه راک اراده ندارد, و آنچه راکه از او راضی و خشنود است و آنچه راکه 
خشم می‌گیرد؛ و آنچه راكه دنتمی‌دارد, و آنچه راكه دشمن می‌دارد. 

پس اگر اراد از صفابث ای كد يحون علم و قدرت, اراده نداشتن آنچه را 
لابرد و جمع آن ممكن نبو د؛ جه اجتماع نقیضین 


محال و ممتنع است. و اگردتیَآنچه دوشث می دارد از صفات ذات می‌بود و 


که ارادة آن‌ندارد ناقض اير 





دشمنی آنچه دشمن می داردہ نقیض اين صفت می‌بود. آیانمی بینی که ما در وجود 
نمى يابيم چیزی راكه خدا نداند. و چیزی را که بر آن قدرت نداشته باشد. و 
همچنین است سایر صفات ذات ازلی آن جناب. و ما او رابه قدرت و عجز و ذلت 
وصف نمی‌کنيم. 

و جایزاست که کسی بگوبد که: خدا دوست می دارد هر که او را اطاعت کند و 
دشمن می‌دارد هر که او را معصیت کند, و با آزكه او را فرمان‌برداری نمود 
موالات می‌ورزد و با هر که او را نافرمانى نمود. معادات می‌نماید. و نيز جایز 
است که بگوید: آن جناب خشنود می شود و خشم می‌گیرد. و در دعامی‌گویند كه 
بار خدایاء از من راضی باش و بر من غضب مکن و مرا دوست دار و دشمن مدار. 

و جايز نیست که کسی بگوید که: خدا می‌تواند که بداند و می تواند كه نداند و 
می تواند که مالک يا پاد 





اه باشد. و می تواند مالک يا پادشاه نباشد و می‌تواند 





۶ ت الكافي /الأصول کتاب التوحید 








۸ علي بي محئ تیان تار عن الہ 








لْحْرُوفٍ عبر مُعَصَوتٍ. سا غير 





بالشخص غير مجك 


.مب عَل اللخڈوڈ. محجُوب عله حش گل مر 


َير مؤضوفي, ال ۶ 












باب در بیان حادث شدن ناوهاى خدای تعالى نة الأونياء /رج١‏ ۵ ۳۵۷ 


كه صاحب عزت و حكمت باشد و می‌تواند عزيز و حكيم نباشد. و می‌تواند که 
وجود داشته باشده و می‌تواند که وجود نداشته باشد. و می‌تواند که آمرزگار باشد. 
و می‌تواند كه آمرزگار نباشد (و بودن نحو مغفرت, چون علم و قدرت ‏ چنانچه 
کلینی گمان فرموده -علی الظاهر مورد بحث است). و نیز جایز نیست که کسی 
بگوید که: خدا اراده فرموده که پروردگار و قدیم و عزیز و حکیم و مالک و عالم و 
از صفات قعل است. 





قادر باشد؛ زيراكه اين صفات. از صفات ذات است و ارا 
آیا نمی‌بینی که می‌گویند كه: خدا اين را اراده نمود و این را اراده نفرمود و 
صفات ذات؛ 





آن است که به هر صفتی از آن, ضد آن را از خدا دور كردانى. 

گفته می‌شود که: دا زنده و داناو شنواو بیناو عزیز و حکیم و بی‌نیاز و بردبار 
و عادل و کریم است. بس ضد دانش نادانی, و ضد قدرت عجزء و ضد زندگی 
مرگ و ضد عزت خواری. و نی بچکمت خطاء و ضد بردباری سبکی و تندی و 
نادانی, و ضد عدالت جوراو تم اس تو در بیان ضد ضد بعضی از صفات را که 
ذکر فرمودہ ذ کر نفرموده تفت ازاصفات راکه ذکر نفرمودہ ذکر فرموده و 
این ظاهر و هو يدا اس 





۵. باب در بیان حادث شدن نام‌های خدای تعالی 





.از حسن بن على بن 
ابی حمزه از ابراهيم بن عمرء از امام جعفر صادق 86 روايت كرده است که آن حضرت 


۸ .على بن محمد. از صالح بن ابی حمّاد از حسين بن بز 


فرمود که: «خدای تبارک و تعالی, نامى را آفريد بی آنکه صرتی از او سرزند و به حروف آن 
آواز دهد. و بدون آن, به لفظی تلفظ كند, با جسدی داشته باشد کامل در مرتبه جسمیت: که 
سیاهی آن از دور نمایان باشد و موصوف نبود به تشبیه (كه کسی او رابه چیزی تشبیه کند)» و 
به رنگی رنگ نشده بود گوشه و کنارها از او برده شدہ و اندازءها از او دور شده بود. 

حس و شعور هر صاحب توهمی, از ار پوشیدۂ پنهانی بود که بوشيده نبود (چه نه ات و 
حقیقتش, از خلق پنهان و آنارش هویدا و ظاهر است. يا آنکه در كمال پنهانی, نهایت ظهور 
دارد و می‌تواند همه اينهاء بیان احوال آن نام مخلوق باشد. و در بعضی از نسخه‌ها در صدر 





حدیث, نامها به جای نام است و مؤيد اول است آنچه بعد از اين می فرماید)۔ که بعد از آن, 
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ل ول وس شا 
مخ کل ركن با 


ث. ال حیۂ الْمَلِكُ. الیو الخال 
. الوحِيمُ. الْمَلِكُ. الْفُدڈُوش, الْخَالِقُ. 









باب در بیان حادث شدن تا‌های خدای تعالى تحفة الأولياء /ج۱ ت ۳۵۹ 


آن نام راكلمة تمام و کاملی كردانيد كه مشتمل بود بر جهار جز که هر يك از آن اجزاء نامى 
هستند با هم كه یکی از آنها بيش از دیگری نبود. بس سه نام از آن نام‌ها را ظاهر گردانید. به 
جهت احتیاج خلائق به سوى آنهاء و یک نام از 






نامها را محجوب و مستور ساخت. و آن 
از نظر جميع خخلائق كه در خزانڈ علم خدا است. که غير از ار کسی آن را 
نمی‌داند و اين نام‌های سه كانه. که ظاهر شدندہ آنچه در ميانة آنها کمال ظهور دار لفظ الله 
است تبارک و تعالی. 





نامی است پوشید 


و حق سبحانه از برای هر نامی از این نامها چهار ركن را رام و مسخر گردانید بس آنچه 
مذکور شد دوازده رکن می‌شود (که از ضرب سه در چھار: ياجهار در سه به هم می‌رسد) بعد 
از آنء از برای هر رکنی از اين رکن‌های دوازده گانه سی نام را آفر يد (که هر یک از آنهادلالت 
می‌کند بر فعلى از افعال او) که به آن 


می شود جه حاصل از ضرب دوازده در سی :سيصد و شصت است). و آن: رحمان و رحیم و 





کن‌ها منسوب‌اند (و مجموع سبصد و شصت نام 


مالک و قڈوس و خالق و باری» و مر وحن یم و لا تأخذه سنة و لانوم و علیم و خبیر و 
سمیع و بصیر و حكيم و عزیز و جبارأو متكبّر وعلی‌و عظيم و مقندر و قادر و سلام و مزمن و 
مهیمن و باري و منشیء و بدیم و فیح و جلیل و كريجى رزاق و محبی و ممیت و باعث و 
وارث است». 

الو ترجمة این نامها به طریق اجمال» اين است که:) اه خدا است که بر وجوب و جود و 
ت. و رحمن, بسيار بخشاینده است بر خلق دنی از 





جامعیت صفات کمال» مستحق بر 
مؤمن و کافر و نيكوكار و بدكار .و رحیم» نيك بخشاينده است بر مؤمنان كه در عاقبت: ايشان 
راہر رحمت خویش تخصیص مىدهد .و ملک پادشاه است و خداوند ملک و جمیع ممالک 
ملكوت اوست. و همه چیز در نحت تصرف و فرمان اویند 

وقدوس, پاک است از هر عیبی و وصفی که لايق نباشد به او و منزه است از همة قبايح .و 
بعضی گفته‌اند که: قدوس, به معنی مبارک است و بعضی گفته‌اند که: به معنى مُمّجد است و 
» طهارت و پاکی و پا کیزگی است .و خالق,آ 


وجود آورندة معدومات, مقدر به تقدير و حکمت. و بارىء -با همزه ۔آفر نا 





اشتقاق آن از قدس است وا 








بی مثال. سابق و مصوّر نكارندة صورت‌هاست به هر وجه که خواسته باشد .و بعضی گفته‌اند 
كه معنى آن, مميز ميان صورت‌ها است به اختلاف تأليف و ترکیب . 
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بای الصو وخ یم تاه من ول نزمه العیم. ال الشَميغ, ابیز 
الحکيم. لعزي الجَبَارُ. لنتکبر. الع العیم. ال 
امین البائ نی 


الْبَاعِتُ, الوا بش 














باب در بیان حادث شدن نامهای خدای تعاتی تحفة الأولياء /ج۱ ۵ ۳۶۱ 





وحئ؛ زنده است به حيات ابدی که هرگز نمی ميرد و فنا و نیستی بر او روانیست .و قیّوم؛ 
ائم به حفظ و اصلاح امر مخلوقات. و وا َة وَل 
یعنی:افرا نم ىكيرد أو را بينكى و نه خواب». و شمردن اين جملة فعليه از اسماء الهى؛ 
آن است که مراد به اسم در اينجاء هر جيزى است که دلالت بر ذات» با صفا : 
مفرد باشد و خواه جمله. و علیم داناى نهان و آشکار 
است . و جيزى نيست كه نداند؛ خواه جزيى باشد و خواه كلى . و خبیر» آگاه است به اسرار 





١ه‏ است بر وجه دوام و یا 








خواه اسم باشد و خواه فعل و خوا 


بندگان و دانابه تدابیر و مصالح و افعال ایشان, و سمیع, شنواست به ذات خويش كه همه جيز 
رامی‌شنود, 

و بصیر بیناست به ذات خويش که هر چیزی را می‌بیند؛ حتی نشانة پای مورچه بر سنك 
خارا در شب تاریک و آنچه از آن پنهان‌تر باشد .و حکیم: راست گفتار و درست کردار است 
که شائبة عيب و نقص نیست در آنچه می‌گوپدی می‌کند . و عزیز ارجمند است يا غالب در 
حکم و هيجكس به وجهی چار ار نتواگرد .و جیار شکنند: گام‌هاست و آنکه شکسته را 
درست کند . و بعضی گفته‌اند که جبر کنل بندگان خیود ڑا اگر حراهد. و کسی او را عاجز 
نمی تواند کرد و بعضی گفته‌اند كه مب آن‌اپیت که دست ها یه او رسد. و عرب می‌گوید: که 

و متکیر بزركوار است و متعالى از همة قبايح »و اصل كبريا. 
بلند مر تبه و عظيم؛ بزرگ است . و در حديث بعد از این ن 


ة یعنی درخت خرمای بلندى كه دست‌ها به آن نرسد . 








از انقیاد است.و علی» 
هر دو مذکورند . و مقتدر, قادر و 






تواناست و در افنداره شدتی است که در قدرت نیست و جيزى از نقوذ قدرت أن جناب در آن 
سر باز لمی‌زند و طاقت و امتناع ندارد. و سلا ملم و مبزاست از هسمة ناشایست و 
نابایست. و مؤمن, تصدیق كنندة انبيا و رسولان خويش است يا آنکه بندگان خود را ايمن 
داشته از ظلم خود که بر کسی ستم نمی‌کند, يا تصديق مؤمنان می‌کند در توحید ياهمة 
راست‌گویان در آنچه راست گویند .و مهیمن, امین است یا شاهد و گواه بر خلاف, يا مصدق» 
يا مأمون الجنایه که خلق از ظلم او ایمن باشند. یارقیب و نگهبان, يا قاضى و حاکم یامھربانہ 
یا رهنما. و از ابن كيسان منقول است که تأویل اين نام را غیر از حدا کسی نمی‌داند. 





و باري با یاء آفریننده است از خاک جه غير از آدم خلق بسیاری را نیز از خاک آفریده و 


می‌آفریند. و بعضىء این نام را مكرر دانسته 





باه كاتب . و منشیء» پدیدآورندۂ 








۲ الكاني /الأصول کاب كوهد 


الأشتاء وما گان ین 






تھ سین اسما - 







جب الام وید 


امكو العف م ود تعالی: وت لدعو لآ آنشوا 


۹ امد ٿن إڈریش, عَن الْحْسَيْنٍ ن عبد اف عن مد بن عبد الل 
وَمُوسَى بن عُمَرَ وَالْحَسَنٍ بن عَلِيٌّ بن عُنْمَانَ, عَنِ ابن سِنَانِء قَال: سالث أبا الْحَسَن 


الروضانله: هل كَانَ لله عَرَّ وَجَلَّ عرفا يِه قبل أ 








تحفة الأولياء /ج۱ ن ۳۶۳ 








ها است که آنها را از کتم عدم به عرصذ و جود آورده .و بدیع, به معنی مبدع است و مُبلاع 
و بزرگوار است. و جلیل» 
بزرگ و بزرگوار و صاحب جلال است٠‏ و جلال ضد جمال است و صفات حق تعالی بر دو 
نوع است: یکی جمال و دیگری جلال. بس آنچه در آن رفق و لطف باشد. آن را جمال گویند 
فهر و غلبه باشد آن را جلال گویند. و نیز صفات باطن را جلال نامند و صفات 
ظاهر را جمال. و كريم؛ بخشندة بزرگوار و گرانمایه است. و رازق, روزی دهنده است که 
جمیع خلالق راروزی می‌دهد؛ اگر جه آن روزی خورنده در شکم سنگ خارا باشد. و آنجاکه 
عیان است جه حاجت است به بيان. و محبی, زنده کننده است که نمام مردكان را زنده 








آن است که از سر نو چیزی را پدید می‌آورد . و رفیع, بلند مرتب 





و آنچه در 


می‌سازد. 

و ممیت میراننده است که همه زندگان را می‌میراند . و باعث, برانگیزنده است که جمیع 
آنها راکه در قبرهایند بیرون می‌آررد و در قیابتایشان را محشور می‌نماید. و وارث؛ میراث 
برنده است و به هر که داده بعد از مردن, پا ویآ ناپ بر می‌گردد. و اصل وارث. به معنی 





باقی است و در اینجاست که وارث را والرشتعی‌گوچتل لجو ن که بعد از میت مان 
ہپس اين نامها و آنچه از نامها نیکوّثر ]تاب باشد غير از اینھا تا آنکه سيصد و شصت 


نام تمام شود همه به اين نام‌های سه كانه منسوب‌اند و اين نام‌های سه گانہ, اركانند و آن یک 





نام مکنون و مخزون به واسط این نامهاى سه كانه و ظهور و کفای 
شدہ و این است معنى فرمودة خداى تعالى ( ل آذُوا الله و آدْمُوا آلرّحْمَنَ با شا تُدْمُافْلَهُ 
آلْأسْمَآءٌ لْحُسْنَئَ4', يعنى: بگو: بخوانيد خدا را الله بخوانید او را با رحمن (يعنى ذات مقدس 
رامى خواهيد الله بناميد و می خواهيد رخمن نام کنید) به هر يك از اين دو نام كه اوارا 


اينهاء محجوب و مستور 


بخوانيد واو رابه آن مسمى گردانید روا است؛ زيراكه او را نامهاى نیکوتر است» (و معنی 
همه, یک چیز است و آن, ذات مقدس اسلت» 

١‏ احمد بن ادریس, از حسین بن عبداللہ از محمد بن عبدالله و موسى بن عمر و 
حسن بن على بن عثمان, از ابن نان روايت كرده است كه گفت: از ابوالحسن حضرت امام 
رضائقة سزال کردم كه: آيا خداى عرٌوجلٌ عارف بود به خود پیش از آنكه خلائق را 





۱۱۰ اسر‎ ١ 
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ثُ: براها وتف 


“. وله هی قذرته ناف 





«صِفَةٌ لُوفی». 


گا ما ارد رہ مض آشخایده ۶+ 
۱ محمد بی أبي عب اي عن مق بي إسْمَاعِيلٌ. عن بَعْضٍ | ابه عن 


صالم. عن عل بر سس فا محتد إن 








له د. قا 








باب در بیان حادث شدن نامهاى خداى تعالی تحفة الأولياء /رج١‏ ن ۳۶۵ 





بيافريند؟ فرمود: «بلى». عرض کردم كه خويش را می دید و به آن سخنى را می شنوائید (یعنی 
یکی از ما نفس خویش رامی‌بیند و گاهی با آن صحبت می‌دارد و او رأ وعده می‌دهد 
که فردا چنین می‌کنم, و آن رأ فرمان می دھد که جنين كنء آن جناب نيز چنین بود؟). 
حضرت فرمود که: به این محتاج نبود؛ زيراكه از نفس خود سال نمی‌کرد و از آن طلب 
نمی‌فرمود. آن جناب نفس خویش و نفس اوہ آن جناب بود. قدرنش نافذ بود و محتاح به 














سوى اين نبود كه خود رابه نامى مسمى گرداند. وليكن از برای خود به جهت غير خويش 





نامى چند را بركزيد كه آن غير او را به آن نامها بخواند؛ زيراكه هرگاه آن جناب را به نامش 
بخوانند کسی او را نشناسد. 

پس اول نامی كه از برای خود برگزید علن عظيم بود (یعنی بر تر از حد وهم و بزرگ‌تر از 
اندیشۂ فهم)؛ زيراكه آن جناب از همه جيز برتر و بر همه برترى دارد. پس معنى آن الله و ذات 
مقدس است. و نامش علن عظيم و آن, اول نام هاي ارست كه بر هر جيز برتری كرفته است» 

۰ به همین اسناد. از محمد بن شان ر وس است که گفت: از آن حضرت سزال 
کردم از نام خدا که آن چیست؟ فرمود كه: صفنی اسك از برای موصوف» (یعنی نشانه‌ای 
است از برای مسمی) 

۱ محمد بن ابی عبداللہ از محمد بن اسماعیل, از بعضى از اصحاب خویش از 
بكر صالح» از على بن صالح, از حسن بن محمد بن خالد بن یزید از عبدالاعلی از امام 
جعفر صادق 18 روایت کرده است که آن حضرت فرمود: «اسم خدا غير اوست, و هر چیزی 
كه نام چیزی بر آن واقع شود مخلرق است» مگر خدای تعالی. 

اما آنچه زبان‌ها آن را تعبیر کند. يا دست‌ها آن را بسازد چون نوشته, مخلوق است. و لفظ 
الله (كه فارسی آن خدا است) غایتی از غايات و نامی از نامهاى اوست كه نظر خلانق به آن 
می رسد وغايت نظر ابد 
بعضی از نسخه‌ها مغین باغين مفتوحة نقطه‌دار و ضم ميم و یای مشدده واقع شدہ و مراد از 
آن, نيز ذات مقدس است که غا 








ان واقع می‌شود. و معنی که ذات مقدس است. غایت نیست (و در 





از برای آن قرار داده‌اند. و در شرح این عبارت. غير از این 
گفته‌اند). و غایت که نظر خلق به آن منتهی شود و موصوف است به رصف معلوم و هر جه 
به وصف در آيدء مصنوع است: و صانع جيزهاء موصوف نمىشود به اندازۂ معين و کسی او را 
او شناسد. و متناهى نشده تاغاہتی, مكر آنکه 








در وجود نیاورده که هستى أو را به صنعت غ 
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عَنْ جڈو الکسن بن رَاشِدِ. علا وق )تان فال: سات آبا عبد ارا عن 





: وا هم ارہ الین سا 





عالوهاءوالاشم غیرالشستن 





در باب بیان معانی نمی خدا و اشتقاق آنها ناگرا /ج۱ ن ۳۶۷ 





آن غایت, غير اوست و هر كه این حكم را که بیان 
توحیدی است خالص. بس آن را رعایت كنيد و به آن تصدیق نمابید و بفهمید به اذن خداء 
و هر كه گمان كند كه خدا را می‌شناسد به حجاب و واسطة ميان او و خلائق یا به صورت 
عقلی» یا به مثال خیالی؛ مشرک است؛ زیر که حجاب و صورت مثالی که قرار داد غير خدا 
است و جزاين نیست که آن جناب, یگانه‌ای است که او را به یگانگی پرستیدهاند. و جگونه او 
رابه یگانگی ياد نموده آن‌که گمان می‌کند که او رابه غير او شناخته. و هر که خدا را 





خدا رابه خدا شناخته» بس هر که آن جناب را به خودش نشناخته: او را نمی شناد بلکه غير 





او را می‌شناسد و در ميانة خالق و مخلوق چیزی واسطه نیست, و خدا آفرینند؛ همه چیز 
است؛ نه از ماده و مثالی که تحقق داشته باشد. و خدا را به نام‌هایی كه دارد بايد نامید و آن 


جناب. غير از ناوهاى خود و نامها غير اریند» 


۶ در باب بیان معانی نَامْمَاى خدا و اشتقاق آنها 





١ ۲‏ . چند نفر از اصحاب ما رواي ك کوةاند از جمد بن محمد بن خالد. از قاسم بن 
یحبی, از جدش حسن بن راشد. از عبدالله با کة گفت: از امام جعفر صادق 98 سؤال 
کردم از تفسیر و شرح دہشم اي رن حفترّت فر مود ک: بای آن: بهاو 
روشنی و حسن خدااست. و سین سناو رفعت و شرف خدا است. و ميم مجد وکرم و کثرت 
عطای خدا است». 

© و بعضی از ایشان: روایت کرده است که: #میم: مالک و مالکیت (يا پادشاهی) نخدا است 
و الله إله و معبود هر چیزی است و رحمن و بخشاینده است به همه آفریدگان خويش (یعنی 
در دنيا) و رحیم و مهربان است به مؤمنان بخصوص» (یعنی در آخرت). 

۳ء . على بن ابراھیم, از پدرش, از نضر بن شوید. از هشام بن حکم روایت کرده 
است که امام جعفر صادق 4# را سال کردم از نامهاى خدا و اشتفاق آنها و اينكه الله از جه 
چیزی مشتق شده است؟ 

فرمود: «ای هشام» اه مشتق است از اه و إله. مألوه و معبودی می‌خواهد (چه آن نیعال 


تا الأهت ولو که به معنی عبادت و عبودیت است و آن به معنی پرستیدن و 





۱. فاتحه, ۱ 
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ومن عبد نی دون الث 





قو اه ما قهري یجید خی فُدث مقايي طذا. 


لا ره کی Sefer‏ 
۴ عم بن أضحَايئاء اتد بن محر برقي عَن اقام بن تطمی, 





اتَولیٰ عَلیٰ ما دق وَجَلٌ». 





۴۳/۳۵ کرو عر ری عمش ری وا 








در باب بیان معانی نام‌های خدا و اشتقاق آنها تحفة الأولياء /ج۱ ن ۳۶۹ 





ت (چه اسم همان مركب از حروف است. چون زید که 
مركب است از زا و یا و دال و مسمى؛ آن شخص معين و مشخصی است که اين اسم بر او 
دلالت مىكند). بس هر که اسم خدا را عبادت کندہ نه معنی [را]ء کافر است» و چیزی را 
عبادت نکرده» و هر که اسم و معنی را هر دو عبادت كند: کافر است و دو چیز راعبادت کرده و 
این مستلزم شرك است و هر که معنی را عبادت کند و نه اسم اين عبادت, توحید است و خدا 
را به یگانگی پرستیدن. ای ہشام آيا آنچه گفتم. فهمیدی؟» 

ہشام گفت: عرض کردم که: به من بيشتر بفرماء فرمود: ابه درستی که خدا را نود و نه اسم 
است. بس اگر اسم همان مسمی باشد. هر آینه هر اسمی از آنها خدایی خواهد بود, ولیکن 
خدا معنی است که دلالت می‌شود بر او به واسطة اين اسم‌ها و همه اين اسم‌ها غير اويند. ای 
ہشام نان» اسم است از برای آنچه آن را می‌خورند و آب. اسم است از برای آنچه آن را 
می‌نوشند و جامه, اسم است از برای آنچه آن را می‌پوشند و آتش, اسم است از برای آنچه 
می‌سوزاند. 

ای هشام آيا فهمیدی چنان فهمیدلی که به آن ذفع کنی و مخاصمه نمایی با دشمنان ماو 
آنان که غير خداى جل وعر را با او قرا می‌دهند؟» عرض کردم: بلى. حضرت فرمود که: ای 
هشام. خدا تو را نفع بخشد. و تو را ثابت و پابر جای دارده. ہشام گفت: به خداسوگند بعد از 
آن‌که از اين مجلس برخاستم» کسی در باب توحيد خداء بر من غالب نشد.۱ 

۴ . چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند از احمد بن محمد برقىء از قاسم بسن 
یحبی, از جدش حسن بن راشد, از ابوالحسن حضرت موسی بن جعفر 46 که گفت: از آن 
حضرت از معنی الله سؤال شد فرمود که: «یعنی مستولی شده بر آنچه دقیق و جلیل باشد» 
(حاصل معنی آن‌که بر همه جيز غلبه دارد), 

۵ .على بن محمد از سهل بن زياد.از يعقوب بن یزید: از عباس بن هلال روایت 
كرده است که امام رضا را پرسیدم از معنى فرمودۂ خدای عرّوجِلٌ وآ نُورٌ لسوت 
وَآلأضٍ» "که ترجمة ظاهر آن این است ک 











اخدا روشنی آسمان‌ها و زمين است». حضرت 


١۔‏ مترجم باعبارت «تا آخر آنچه در باب معبود گذشت. و چون محض تكرار بو لهذا ذكر نشده ابن حدیث را 
ترجمه نکرده که عین ترجمة وى در اینجاآووده شد. 
۲ نو قار 











۷۰ ا الكافي / الأصول 


لَوْنٍ إلئ َون. وَين هب إلى هه ون صفة إلى صِفَة و 





عليه الُٰثوث, وا ا ل. خَلِقُ کل یب». 


در باب بیان معانی تا‌های خدا و اشتقاق آنها تحفة الأولياء زج ۵ ۱۳۷۱ 


فرمود که: «رهنمای اهل آسمانها و رهنماى اهل زمين است». 
© و در روایت برقی است که: «خداء هدایت کسانی است که در آسمانهايند و 
هدایت کسانی است که در زمین‌اند» (چه, آن جناب به طریقی اهل اينها را به 


رهبری نموده که كويا نفس هدایت و اینجااست که نور 











تہ راہ راست نمودن است و از 
رابهمنور و ذوالنور و روشنی رابه روشن سازنده و خداوند روشنی تفسیر و تقدیر می‌کند). 

۶ ۵. احمد بن ادریس, از محمد بن عبدالجبار» از صفوان بن یحبی, از فُضيل بن 
عثمان, از ابن اب 





يعفور روايت کردہ است که گفت: از امام جعفر صادق 4 برسيدم از 
فرمودة خدای عرّوجلٌ ومُو ال َالْأَخرُه' و عرض كردم كه اول را شناختیم و معنى آن را 
دانستیم تفسیر آخر و معنى آن را برای ما بیان فرما. 





حضرت فرمود که: «هيج چیز نیست: مگر أينكه هلاک می شود يا متغير میگردد و يايك 
نحو تغيّر و زوال در آن راہ می‌یابد. يا ازرونگی به رنگی, يااز هيأتى به هيأتى» يا از صفتی به 
صفتی می‌گردد. و از زیادتی به سوی فصا و تیان به سوى زیادتی, انتقال می یابد مگر 
پروردگار عالميان که آن جناب همیشه تب يك ةتخا بر ده و خواهد بود. اوست اول پیش از هر 








زی» و اوست آخر بر آن نحووی گنر ول بوده ہدوت تغیر» و صفات و نامهابر او مختلف 
نمی‌شود؛ جنانجه بر غير او مختلف می شود مثل انسانی كه يك مرتبه خاک می‌باشد و یک 
مرتبه گوشت و خون و یک مرتبه رد و رد شده و در هم شکسته و بوسيده و از هم پاشیده 
است و مانند خرمای نیم‌رس که یک مر تبه غوره می‌باشد و يك مرتبه خرماى نیم‌رس و یک 
مرتبه خرمای‌تر و یک مرتبه خرمای خشك. بس نام‌ها و صفات بر هر يك از اينها متبدل 
می‌شود و خدای عروجل بر خلاف این 

۷ء .على بن ابراهیم. از پدرش:از ابن ابی غمیر. از ابن آذین» از محمد بن حکیم از 
میمون البان روایت کردء است که گفت: از حضرت امام جعفر صادق 3 شنیدم در حالی که از 


است» 





او سژال شد از معنی اول و آخر که حضرت فرمود: «اول است بی‌آن‌که اولی پیش از او باشده یا 


یدآورنده‌ای که بر او پیشی گر فته باشد. و آخر است بی آنکه انتهایی داشته باشد؛ چنانچه از 





صفت آفریدگان تعقل می‌شود. ولیکن قدیم است و اول و آخر که هميثه بوده و هميشه 


۱ حديد ۴ 








۲ الكافي / الأصول 98 كتاب التوحيد 








در باب بیان عانی نام‌های خدا و اشتقاق آنها فة الأولیاء /رج١‏ ۵ ۱۳۷۳ 





خواهد بو بىابتدا و نهایت و حدوث بر او واقع نمی شود و از حالى به حالى نمی‌گردد و 
0 





ف هر چیزی است». 
۸ محمد 








بن ابی عبدالله روایت کرده و آن را مرفوع ساخته به سوی ابو هاشم 
جعفری كه گفت: در نزد حضرت امام محمد تقی 18 بودم مردی از آن حضرت سؤال نمود و 
عرض کرد که: مرا خبر ده از پروردگار عالم-تبارک و تعالی .که او رانام‌ها و صفاتی چند است 
در کتابش که قرآن است ء آيا نامها و صفات آن جناب. خود آن جناب است؟ 





سخن, دو وجه دارد: اگر می‌گویی که ایٹھا آن جناب اند به اين 
صفات 


حضرت فرمود که: 
معنی که خدا صاحب عدد و كثرت است. خدا از اين برتر است. و اگر می‌گوبی که اي 
و نامها هميشه بود‌اند. این لفظ هميشه دو معنی را احتمال دارد. بس اگر می‌گویی که هميشه 
اینها در نزد خدا در علم او بودماند و آن جناب سزاوار اينها بوده. بلی؛ و اگر می‌گویی که 
هميشه تصوبر و تعداد حروف و تقطيع حيروف اینها بودہ معاذ اللہ بناه مىبريم به دا از 
آنكه بااو چیزی غير از او باشد. بلکه تدای تعال يبود و هيج آفريدهاى نبود بعد از آن, نامهاو 
صفات را 














رید تا دست‌آویزی باش در میانه اواو جلائقش که با اينها به سوى أن جناب 
تضرع و زاری نمایند واو را عبات کید و اينها ياد وپدگار آن جناب‌اند که مردم او را 
فراموش نکنند. 

و خدا بود و یادی نبودو أزكه به ذکر مذکور می شود خدایی است قدیم که هميشه بوده و 
نامه و صفات یامعانی لغوى و مفهرمات عرفی آنها که به نفوس و عقرل برپایندہ آفریدگانند 
(و بنابر بعضی از نسخ کافی, معانی نام‌ها و صفات مخلوق است) و مقصوداز اينهاء خدااست 
که اختلاف و انتلاف, لائق به شأن ار نیست. و جز این نیست که آنچه پاره پاره باشد جمع و 





پراکنده می‌شود. بس نمی‌توان كفت که: خدا چیزی است به هم آميخته و نه آنکه آن جناب 
اندک است و نه بسیار ولیکن فى حد ذاته قدیم است؛ زیرا که آنچه غير از او یکی باشد 
صاحب اجزاست و خداء یکی است و یگانه؛ که جزئی ندارد و او را به کمی و بسیاری توهم 
نمی‌توان کرد و هر جه جزء داشته باشد با به کمی و بسیاری توهم شود مخلوق است که 
دلالت می‌کند بر آن‌که او را خالقی هست. 

بس كفتار تو که خدا تواناست» خبر دادهاى که چیزی او راعاجز نمی‌کند و به همین کلمه. 


ای, و همچنین گفتار تو كه می‌گوبی 





عجز را از او دور نموده‌ای و عجز را غیر از او 





۴ الكافي /الأصول کتاب التوحید. 





تبضار صر .موم علَى ال 


آ کا 
أن تون جل وَعَرٌ عن لا 


۹ . علي بن مُڪکڍ عَنْ سَهْل بن زيا عن ابن مبوب, عن کر عن 





در باب بیان معانی نامهاى خدا و اشتقاق آنها تحفة الأوثياء /ج۱ 0 ۳۷۵ 


که: خدا دانا است. به همین کلم جهل را از او نفی کرده‌ای و آن راغیر او قرار دادەای: و چون 
خدای تعالی چیزها رانیست و نابود گرداندہ صورت لفظی و معنوی و حروف هجاو تقطیع 
آن رانیست و نابود كند, و آنکه هميشه عالم و دانا بوده» برطرف نمی شود 





آن مرد عرض کرد كه: بس ما چچگونه پروردگار خویش را شنوا ناميديم؟ حضرت فرمود: 
+ و پنهان نیست و او را وصف نکردیم به 





#زیراکه آنچه به گوش‌ها درک می شود بر او بوشيا 
گوشی که در سز تعقل می شود و همچنین او را بينا نا 
مىشودء از رنگ يا شخص با غير ای د 





يم؛ زيراكه آنچه به چشم‌ها درک 





بده نمی باشد و أو رابه چشمی که آن را بر 
هم می‌زنند» وصف نكرديم و همچنین او را لطيف ناميديم؛ به جهت علم أن جناب به 
کوچک و را 
خحواهش مجامعت نر با ماده و محبت آنها با فرزندان خویش, و حفظ و نگاهداری بعضی از 











» چون پشۂ بسيار رد و آنچه از آن حردتر است؛ و موضع نشو و نماو عقل و 





آنها که بر بعضی گماشته‌اند. و آب و دانه که به چانب فرزندان خويش می‌برند در کوه‌ها و 
بیابان‌ها و رودخانه‌ها و صحراهای خشبک بن بو جلف همه را می‌داند. بس دانستیم كه 
خالق اينهاء لطيف است که علم به این امور نطيقه داد نحلن اين امور لطیفه است بدون چون 
و چگونگی و جز ابن نیست که كبفنبتوو بمگونگي از برای مخلوق است كه به چون و چگونه 
متصف می‌گردد. 

و همچنین پروردگار خويش را توانا نامیدیم نه به آن توانایی كه سخت گرفتن و حمله 
بردن باشد که از مخلوق معروف است و اگر چنانچه توانايى او این نوع توانايى بودكه از خلق 
معلوم است» هر آپن تشبیه او به خلانق لازم می‌آمد و احتمال زیادتی داشت و آنچه احتمال 
زیادتی داشته باشد, احتمال نقصان نیز دارد و آنچه ناقص و ناتمام باشد, قدیم نخواهد بود و 








آنچه قدیم نہاشد عاجز و درمانده است. پس پروردکار ما -تبارک و تعالی -شبیه و ضد و همتا 
ندارد. و او را چون و نهایتی نيست و به چشم سر نه می‌بیند. و حرام است بر دل‌ها که او را 
ممثل و مصور سازند و بر وهمهاكه او را اندازہ نمایندہ و بر آندیشه‌های خاطر که هویت و 
مائیت او را تصور کنند. بزرگوارتر از این است که هویات و صفات آفربدگان یا آلت دیدن و 





ن که در ایشان است. در او باشد. و عزیزتر از اين است که علامات و نشانه‌ها که در 


خاکیانی که ايشان را از خاک آفریده داشته باشد. برتر است از اين برتری به غایت بزرگ». 


۹ علی بن محمد از سهل بن زياد از ابن محبوب. از آ‌که او را ذکر کردہ از 











۷۶ الكافي /الأصول 











در باب بیان معانی نا‌های خدا و اشتقاق آنها تحفة الأولياء /ج۱ ۵ ۳۷۷ 


امام جعفر صادق 3 روایت کرده است که گفت: مردی در خدمت آن حضرت ا الله اکبر 
كفت (یعنی خدابزرگ‌تر است). حضرت فرمودكه: دخدا از جه جيز بزرگ‌تر است؟» عرض 
کرد که: از هر چ 
جه وضع بگویم؟ فرمود كه: #بكو: خدا بزرگ‌تر است از آنکه به وصف در آید». 


؟ حضرت فرمود که: «خدا راب اندازه در آوردی». ان مرد عرض كردكه: به 





4 .و همین مضمون را محمد بن يحيى: از احمد بن محمد بن عیسی, از مروک بن 
عُبید از جميع بن عُمیر روایت كرده است كه گفت: حضرت امام جعفر صادق للا فرمود که: 





«خدا بزركتر است : خدا از هر جيزى 


بزرگ‌تر است. حضرت فرمود که «آيادر ازل چیزی بود که خدااز آن بزرگ‌تر باشد؟» عرض 


چه؟ و تقدیر آن چون می شود؟؛ عرض کردم 





کردم که: بس بفرما که معنی آن جيست و تقدیر آن چون است؟ فرمود: «خدا بزرگ‌تر است از 
آن‌که به وصف در آید». 

۱ء على بن ابراهیم از محمد دعسي بن عبید. از يونس از هشام بن حكم 
روايت کرده است که گفت: از امام جعفر ضائ 4 ال كردم از «سبحان ل» که معنی آن این 
است که پاک می‌دانم خدا را از همه عیوبنقالض؛ پاک دانستنى». حضرت فر مود كه: 
«کلمه‌ای است که می‌فهماند ننگ و ادا اجه لااو نباشد». 

۲ احمد بن مهران.از عبدالعظیم بن عبدالله حسنی؛از على بن اسباط:از سلیمان - 
مولای طربال .از هشام جوالیقی روایت كرده است که گفت: از حضرت امام جعفر 
صادق38 سال کر دم از فرمودة خدا وسبحان 4 از ن, چه قصد می‌شود؟ حضرت فرمود 
که: «دور كردن آن جناب را از صفات زشت: یا دور بودن از آن» 


۳ء . على بن محمد و محمد بن حسن, از سهل بن زياد و محمد بن یحیی؛ از 
که گفت: از امام محمد 





احمد بن محمد بن عیسی, همه از ابو هاشم جعفری روایت کرده 
تقی 988 سؤال کردم كه معنی واحد در نام‌های خدا چیست؟ حضرت فرمود كه: «اجماع و 
اتفاق زبان‌ها بر او به یگانگی؛ چنانچه می فرمايد: (ؤلَہن سأْتهم من خلَقَهُم یقن الل 
بنه اگر از کافران سؤال کنی که کی ایشان را آفریده؟ البته خواهند كفت که: خداہ۔ 














1+ مۇمنون› ٩۱‏ 
۲. زخرف» ۸۷. 





۸ الكافي /الأصول كتاب التوحید 





رأشمایالعخلوقین 


۴ . علي ٿن إْراجيم. عَن المختار بن مُحَمَدٍ بن الشختار الهنداني؛ 
الْحَمَنِ. عَنْ عبد اش لسن الْعَلَوِيٌّ جَِيعاً. عن افلج بن يَزِيدَ 
الْجرْجَانِيٌ عن أبي الکسن 5 قال: سه ول: «وهُو الَطِيف الخبیز الشميغ 


ابیز الْوَاجِدُ الاح الصّمَدُ وم 





وَمُْحَمَّدُ بن 








َهُكُُوا أحد». لو گان كما ول 





اسب 











باب ديكر و آن, از قبيل باب اول است كه... تحفة الأولياء /ج۱ ۵ ۳۷۹ 





. باب ديكر وآنء از قبیل باب اول است كه در اوست آنچه در آن است؛ مگر 
آن‌که در اين باب زيادتى است كه در باب سابق نيست و آن فرق میانۂ معانی 
است كه در تحت نام‌های خدا و نامهاى آفريدكان است 

۴ء .على بن ابراھیم از مختار بن محمد همدانى و محمد بن حسن, از عبدالله بن 
حسن علوى همه روایت كردهاند. از فتح بن يزيد جُرجانى: از حضرت ابوالحسن (كه مراد از 
آن» امام رضاءلڈ است. چنانچه از توحيد صدوق ظاهر می شود و بعضى كفتهاند كه از كشف الغمة 
اربلی بر میآید كه مراد از آن, حضرت امام على نقى 96 باشد با آنكه مقتضای قاعدة اطلاق» 
بایست که مراد حضرت امام موسى كاظم 38 باشد. و على ای تقدير) فتح راوی كفت كهناز آن 








که می‌فرمود: #نخداء لطيف و آگاه و شنوا و بينا و یکتا و یگانه است و يناه 
محتاجان است. کسی را نزاد و کسی او رانزاد. و هيجكس او راهمتا نبوده و نخوامد بود. خالق 
از مخلوق, و سازنده از ساخته شده» شناخته نمی شود وليكن اوست يديد آورنده‌ای 





كه معروف است, و در ميانة آنهاكه مجسم لا مفتيؤاق گ راه فرق قرار داده (بهاينكه در ميانة 
چیزها و آنجه باعث امتیاز از آنها باشد در انا الامتبازی قرار داد نموده که بعضى را 
جسم و بعضی را صورت گردانیده و نارمع کت اباد فرموده؛ زيراكه بود یا در 


هنگامی که بود و چیزی با او نبود که به ار شباهت داشته باشد. یا آن جناب به چیزی شباهت 





داشته باشده (در ذات. یا صفات؟) 

عرض کردم: بلی» چنین است ولیکن تو فرمودی که: خدا یکی است و پناه نیازمندان و 
فرمودی که: چیزی با آن جناب شباهت ندارد و خدا یکی است, و انسان نیز یکی است. آيا 
یگانگی به هم شباهت ندارد؟ 








و حضرت فرمود که: «ای فتح, قول محالی گفتی (یا معنی آن است که آيا از اعتقاد خود 


دست برداشتی؟) خدا تو را ثبات داد که از اعتقاد حق دست بر نداری. جز اين نیست که آن 





تشبیه كه جايز نیست. در معانی است.اما در نامهاء بس آنها یکی است و خاصیت آنها دلالت 
بر مسمی است. و بیان آنچه مذکور شد به این وجه است که آدمی و هر چند کسی بگوید که 


نیست, ولیکن خود آدسی یکی 








۸۰ الكافي /الأصول كتاب اوعد 








باب دیگر و آن, از قبيل باب اول است كه تحفة الأولياء /رج١‏ ۵ 781 


با 





ء یکی نمی باشدہ بلک آن اجزایی است پاره پاره که به هم وصل شدهاند و باهم برابر 
نیستند؛ حون او غیر گوشت و گوشت اوه غير حون او و پی او» غير رگ‌های او و موی اوه غير 
پوست او و سياهى او غير سفيدى اوست. و همجنين باقى ماند؛ اعضاو رنگ‌های او و سایر 
خلائق. پس آدمى در اسم یکی است, وليكن در معنى یکی نیست, و خدای ۔ جل جلاله ۔یکی 
جناب اختلاف و نجلل و اعوجاج و 
عدم تناسبی نیست, و زياد نمی شود و کم نمی‌گردد. و اما آدمی كه مخلوق و مصنوع اوست. 
مركب است از اجزای مختلفه و جوهرهای پراکنده که سر به هم آورده و به واسطة اجتماع با 
هم یک چیز شده», 

عرض کردم که: فدای تو گردم. اندوه مرا بردى. خدا اندوه ت 
لطیف و خبیر را برای من بیان فرماء چنانچه تفسیر یکی را بیان فرمودى؛ به درستی که من 
اجمالاً می دانم که طف خحداء بر حلاف لطف خلقاوّبیت, به جهت فرق ظاهری که در 





و یگانەای است که غير او یکی و یگانه نيست. و در آن 


رازائل گرداندا پس تفسير 








و ایشان است. مكر آنکه دوست می دارم کباتوآن‌ا بای من شرح و بیان فرمایی. 

حضرت فرمود که: دای فتح, ما خدا را لطیفتتامیدیم ته جهت خلق امور لطيفه و علمی که 
به جيز لطیف دارد. ' ای فتح, خداى تعالی توف هد ترتراو توا ثابت بدار 
به سوى نشانة صنعت آن جناب در كياه لطبف و غير لطيف و غير آن, از خلق لطيف و از 








حيوانهاى ريزه و از عوض و جر جس (كه دو نوع از پشه‌های ریزماند) و آنچه ازاينها 
شردتر است که از غايت ریزکی, نزدیک است که جشمها آن را درنیابد بلكه نزديك است که 





به جهت محردی که دارد, نر آن از ماده و آنچه تازه متولد شد از آنچه پیش بودہ معلوم نگردد. 
و ما چون کوچکی و 


برده و کیفیت آن را دانسته: و دیدیم که از مرگ و آنچه موجب تلف و اذيت اوست. می‌گریزد 


بزکی آن رادیدیم» با آن لطافتی که دارد و ديديم كه رابه سوی مجاممت 





و آنچه راكه صلاح او در آن است جمع می‌کند, و دیدیم آنچه راکه در قعر درياها و آنچه در 
پوست درختان و بيابانها و صحراهای خشک و بی آب و علف آفریدہ و ديديم که سخن 
یکدیگر رامی‌فهمند. يابه رموز و اشارات آنچه در نظر دارند حالى يكاديكر می‌نمایند. 
و آنچه فرزندان آنها به واسطة آن از ایشان می فھمند و آنها مطالب خويش را چگوته به ایشان 





.١‏ و لطيف به معنى نازک و ریزہ و کوچک است. (مترجم) 








۲ الكافي /الأصول 







مرو مع ضایر 


خسن الوضا ند قَالَ: قَالَ: «اغلّم ‏ 


اتقالئ ‏ .ام من اي 


وَتغالیٰ - باشتام دَعَا الْخَلْقَ لژ 








باب دیگر و 





تحفة الأولياء زج۱ و ۱۳۸۳ 





می‌فهمانند. و ديديم که روزی را به سوی ایشان می‌برند بعد از آن ديديم که رنگ‌های ایشان 
رابا مناسبت تمام باهم تركيب کردہ که سرخى را 


فرمود. و ديديم آنچه راكه نزديك است که به چشم‌های ما در ن 





زردی و سفیدی را با سرخی به هم ضمٌ 
» به جهت ریزکی خلقتی 
كه داره بلکه چشم‌های ما آن را در نیابد و دست‌های ما نتواند که آن رالمس نماید, دانستیم 
كه خالق اين خلق و صانعی که دارد. لطيف است و در آفریدن آنچه نام ان بردیم؛ بسیار لطف 
به کار برده بی‌مباشرت عضو و جارحه و بی‌ارادت و اسباب و بدون ماده و مدّه با آنکه 








می‌دانیم که صانع هر چیزی آن راز چیزی ساخته و خدای آفریدگار و صاحب لطف و 
بزرگوار چیزی را از 
چنین نسخهها و 
این گل‌های صنعت آراسته). 

۵ علی بن محمد به طريق مرسل: اززاپوالحسن حضرت امام ر ضا روایت کردہ 
است که آن حضرت فرمود که: «خدا خړا خوبی رب نو تعليم فرمايد. بدانكه خداى تبارک 


بزی نیافریده و نساخته» (بلکه به قلم و صنع پرگار قدرت بر لوح عدم 








و این نقرش و صورت‌ها را نگاشته و به آب زندگی گلستان و جود رابا 


و تعالی, قديم است و قدیم بودن: صغ اوست كه عافل را دلالت می‌کند بر این‌که جيزى 
بيش از او نبودہ و نیز هیچ جيز در جود ازلى هميشه با اررنبوده: بس ظاهر شد از برای ما به 
اقرار و اعتراف عامة مردمان (يا همه آفریذگان به زبان حال یا مقال)؛ به واسطة صفتی که ایشان 
را عاجز نموده که به آن متصف شوند. که چیزی پیش از خدا نبوده و چیزی در ماندن دائمی با 
او نخواهد بود. و باطل شد كفتة کسی که گمان نمود که پیش از اوہ یا با او هميشه چیزی بوده 
است. و بيانش این است که اگر هميشه چیزی در ماندن با او می‌برد. جائز نبود که خدا خالق آن 
جيز باشد؛ زیر که هميشه با او بوده 

بس چگونه می شود که خالق کسی باشد که هميشه با او بوده و اگر 
می‌بود. آن چ 
خالق باشد از 


بزی پیش از او 








اول می بود نه اينكه تو او راخدا می‌دانی و آن اول أولئ و أحقٌ بود به این‌که 
ای دوم که تو او را اول فرض کردی, بعد از آن که خدای تہارک و تعالی 





خویش را وصف نمود به نامی چند به جهت دعاو خواندن ان جناب خلائق رابه سوی اينكه 
أو را با این نامها بخوانند؛ زیرا که ایشان را آفرید و أيشان را فرمود كه: در بندگی او مشغول 
باشند و ايشان را امتحان فرمود و مبتلی گر دانید؛ جه اگر نامی نداشت. خواندن و بندگی ممکن 


نبود. و خود را نامید به سمیع و بصیر و فادر و قائم و ناطق و ظاهر و باطن و لطیف و خبیر و 








۴ الکافي / الأصول نیم 
- كيف مارک في أَسْعَائِدِ بے الٰشنیٰ, و 
ذلك تيلا على نکم 
الأشماء الط 










ا کب وجار وئوژ, 





بالأشياء. ماو ای اْجفْل. 


سم الا 
وما سئي الله َالِما؛ لگ لا بَجْهَلَ ی فقذ جتع الق وَالْمَخْلُوقَ اشم العام 


الْمغنئ على ما رايت 








باب ديكر و آنء از قبيل باب اول است که... تحفة الأولياء /ج۱ ن ۳۸۵ 


به این نامها شباهت دا 


اند بادشمنان و تكذيب كنندكان ماء از نامهاى نخدا 
و تکذیب ام 





باشد. 


قوی و عزیز و حکیم و علیم و آذ 


پس چون غالیان كه از حد در گذش 








این را دیدند و حال آزكه از ما شنیده بودند كه از جانب خدا حديث مىكرديم که چیزی مانند 
او نیست, و هیچ خلفی در حال و صفت. بااو موافقت ندارد؛ بر ما اعتراض کردند و گفتند که: 
چون شماگمان می‌کنید كه خدا را مثل و شبیهی نیست. ما را خبر دهيد که چگونه با او 
مشارکت نمود‌اید در نام‌های نیک آن جناب و به هم اين نام‌ها خود راناميدهايد؟ پس همین 
دليل است بر اينكه شمامثل اویید در همة حالاتی که دارد ی در بعضی از آنها و هر چند که در 
بعضی دیگر مانند او نباشيد؛ زیر که شما نامهاى باكيزة او را جمع كردءايد و به اين صفات 
متصف و در آن با خدا شریکید؟ 

به ایشان گفتیم که: خدای تبارک و تعالی» نامی از نام‌های خود را بر سبیل الزام به بندكان 
خویش شناسانیده و تعلیم فرمودہ با اختلاف معانى ابن نامهاكه بر او و بر ايشان اطلاق 
می شود و این اختلاف» چنان است که یک نام دومع مختلف را جمع میکندہ و دليل بر این٠‏ 
گفتة مردمان است که در نز ایشان جائز و شايع اسب و این طريقه. همان است که خدا خلق 











خود رابا آن خطاب فرموده وبا ايشاننيه آيجه می فھمند تلم نموده تا آنکه حجتى باشد بر 
ایشان در باب ضايع كردن آنچه راکه ضایع کردند, و گاء است که مردی راکلب و حمار و ثور 
و سکره و علقمه و اسد می‌گویند. جه این اعلام در ميانة عرب شايع بوده و هست و هر یک 
از اینها بر خلاف معنی آن و خلاف حالات و اوصاف آن است و این نام‌ها واقع نشده‌اند بر 
معانی که بر آنها بنا شدءاند و واضع لغت عرب اين الفاظ را از برای آنها وضع نموده و 
استعمال فرموده (زيراكه کلب در اصل لغت» به معنی سك است و حمار به معنی خر و ثور 
به معنی گاو و ياكاو نر و شکره» به معنى بارجة شکر و علقمه به معنی بارجة چیز تلخ» یا 
درخت حنظل, يا درخت تلخ و أسدء به معنی شير است). و آدمی: شير و سگ نیست و 
همچنین ساير آنچه مذکور گردیده. بس ایر 

و جز این نیست که خداى تعالی؛بهعلم و عالم ناميده شده به جهت غير علمی که حادث 
باشد و عارض او گردیده که به واسطة آن چیزها را دانسته باشد و به سبب آن بر حفظ و 
ده و بر نظر و تفکر در خلق كردن خلائقى که آفریدہہ 
و در فاسد كردن آنچه فانی گردانیده از خلائق که در گذشته‌اند, يارى جسته باشد, که اگر آن 








رابه فهمء خدا تو رارحمت کند. 





نگاەداری آنچه از امرش که به او رو آو 








۶ الكافي / الأصول 





زشتي وبا سَييعا ل 





ا رق وو وروی و ود 
په شع لا تفوی بد عَلَى التضر وله بر له ل يَخفئ علي شَئْ+ من 
ققذ جَمَعْنَا الاشم بالشنم. واختلّت العشنی 


الْأَصْوَاتٍ, اَی على حَدٌ ما شکیتا نحن 














یگر و آن» از قبيل باب اول است کہ 





علم در نزداو حاضر نباشد و از او غايب و نهان باشد. جاهل و ضعيف باشد. چنانچه ما اگر 
علماى خلق را ببينيم كه به عالم ناميده شدہاند می دائیم كه به جهت علمى است که حادث 


شده؛ زيراكه در باب آن جاهل بو دند و به علم حادثی عالم شده‌اند و بسا است که علم به جيزها 
۔یر 7 الوا ی یز 





از ایشان مفارقت می نماید و باز جاهل می‌شوند و خدا را عالم نامیدند؛ زيراكه همه چیز را 
می‌داند و به جيزى جاهل نیست. پس خالق و مخلوق, نام عالم را جمع نمودہ در آن اشتراک 


دارند و معنی مختلف است به وضعى كه ديدى. 





و بروردكار ما را سمیع نامیدند نه به اعتبار سوراخ گوشی كه در او باشد که به واسطة آن 





آواز راہشنود و به آن نتواند دید جنانجه سوراخ كوشى که ما با آن مىشنويم نمی نوائیم با آن 
ببینیم» وليكن خداء بااين نام خبر داده است به اينكه هيج آوازى بر او بوشيده و پنهان نیست» 
نه به طوری که مارا سمیع می نامند؛ جه ما در شنيدن محتاج به اين عضویم و ماراشنیدن بدون 
آن میسر نمىشود. و پس ماو خداء اسم شنوایی را جمع نمودہ شركت لفظى داریم و معنی 
مختلف است. 





و همچنین چشم و دیدن به آن. که خلا را بصیر وأبينا می‌نامند نه به اعتبار سوراخ چشمی 





است كه داشته باشد و از آن دید باشید, چنانچه ما به سوراخ چشمی که داریم مىبينيم و به آن, 
در غير دیدن متفع نمی شویم ولیکن خدأبیناست که شخصی راكه به أو نگریسته می شود بر 
نمی‌دارد. یعنی: صور تش در آن جناب نقش نمی‌بندد (و این کلام ظاهر است در آن‌که دیدن به 
انطباع است نه به روج شعاع) بس ما و خدا اسم را جمع نمودہایم و معنی مختلف است. 

و آن جناب. قائم است, نه به اين معنی که راست ايستاده باشد و بر ساق با بر پا باشد با 
سختی و رنج و انواع مشقت» چنانچه چیزها جنين بر پا شدہاند ولیکن اين لفظ قائې خبر 
می دهد که خدا حفظ کننده و مطلع است بر احوال خلق, چنانچه مردی می‌گوید که: قائم به امر 
ماو آنکه متوجه اصلاح امور ما است. فلانی است. و خدا است که نگهبان است بر هر نقسی 








به آنچه می‌کند؛ از نیکی و بدی. و قائم در کلام عرب به معنی باقی نيز آمده؛ جه آن جناب را 
زوالی نیست, و قائم نيز خبر می‌دهد از كفايت» چنانچه به مردی می‌گویی که: به امر پسران 
فلانی قائم باش. یعنی: مهمات ایشان راکفایت كن. و قائم از ماگروہ خلائق بر ساق پا ایستاده 
باشد. بس اسم را جمع نمودیم و معنی آن را جمع نکردیم و در آن با خدا اشتراکی نداریم. 

و اما لطيف در باب خداء به معنی کمی و لاغری و کوچکی نیست؛ چنانچه در خلائق 





كتاب التوحید 
۸ الكاقي /الأمول__ 5 6 د 





كَل اجل: و عل 
نطو ار علّی 















باب دیگر و آن از قبیل باب اول ست كه تحفة الأولياء (ج۱ ۵ ۱۳۸۹ 


است» وليكن معنی لطف آن جناب, آن است كه علم و فدرت و حكم او در همه چ 
کرده؛ در کوچک 
مردی می‌گویی: لس علّی هذا الامر» يعنى: «بهفلانامر بى نبردم». و« فلان فى مذهبه و 
قوله» یعنی: دكسى به مذهب و اعتفاد و طريقة فلانی پی نمی‌تواند برد و همین قول تو را 
خبر می‌دهد که عقل, در آنء به جهت دوری از فهم. چشم فرو خوابانيده و ان رانمی بیند و به 


نفوذ 
بزرگ آن جاری است. و ممتنع است که او را آدراک نمایند چنانچه به 








آنچه مطلوب است نمی رسد. و نهایت عمق و لطافت به هم رسانیده که وهم و خیال, درک آن 
نمی‌تواند نمود. بس همجنين خحدای تبارک و تعالی لطافت دارد از آن‌که او رابه حد و اندازة 
درک نمایند. يا او را به وصفی تعریف کنندہ و لطافتی که ما داریم» کوچکی و کمی است. پس 
اسم راجمع نمودیم و معنی مختلف است. 

اما خبير در باب خداء به معنی آن است که چیزی از او پوشیدہ نباشدہ و از او فوت نشود نه 
به جهت تجربه و اعتبار كه به انديشه و فکر دږ پی آن رفته باشد؛ زیراکه در نزد تجربه و اعتبار 
دو علم است (یکی تجربه كه ضر وري« بديهئ نت و دیگری, اعتباری که به فکر احتیاج 
دارد). و اگر چنانچه تجربه و اعتبار می‌بودند, یرای را نمی‌دانست؛ زيراكه هر که چنین 
باشد. جاهل خواهد بود و دای :تیارک ر تعالی هميشه‌به آنچه آفریدہ خبير و آگاه بوده و 
می‌باشد. و خبیر از مردمان, آن است که بعد از جهل خبير و آگاه شدہ و متعلم است که از تعلیم 
و تجربه و امتحان, چیزی می‌آموزد. و اسم را جمع نمودیم و معنی, مختلف است. 

و اما ظاهر در باب خداء نه از اين راه است که بر بالای چیزها بر آمده باشد به آن‌که در 
بالای آن سوار شده باشد. يا بر آن نشسته باشد, يا به اعلا مرتبة ان بالا رفته باشد. ولیکن 
ظهورش به جهت قهر و غلبة اوست بر همه چیز و قدرتی كه بر آنها دارد؛ چه همگی مقهور 
قدرت آویند. چنانچه مردی می‌گوید که: «ظهرت على اعدائى»» «یعنی: بر دشمنان خویش 
غالب شدم» و «أظهرنی اث على خصمی». یعنی: «خدا مرا بر دشمنم غالب گردانیدہ (و لهذا 
حضرت در بیان معنی این دو عبارت فرمود که: این قائل خبر مىدهد از پیروزی و غلبة 
خویش). بس همچنین است ظهور خدا بر جمیع اشیا.و ظهور خدا را وجهی دیگر است» و 
آن این است که خداء ظاهر و آشکار است برای آزكه او را اراده نماید و چیزی بر او پوشیده و 


پنهان نیست و تدبیر می‌فرماید هر جه راکه آفريده. بس کدام ظاهری از خداى تبارک و تعالی 





ظاهرتر و روشن‌تر است؛ زيراكه تو در هر جاکه رو آوری؛ غير از صنعت او چیزی را 





باب در بیان تفسیر صمد تحفة الأولياء /ج۱ ن ۳۹۱ 


مشاهده ننمایی و از 





ثار قدرتش آن‌قدر در تو هست که تو را بس باشد و احتیاج به غير آن 
نداشته باشی. و ظاهر از ماء آن است که به خود آشکارا باشد و آن‌که او را به حدش بشناسد. 
يسن اسم را جمع کردیم و معنی مختلف است. 

و اما باطن در باب خداء نه به معنى زیر چیزی پنهان شدن است؛ به طوری که در آن 
جناب, به این معنی است که علم و حفظ و 





فرورفته باشد, ولیکن اين وصف نسبت به 
تدبیرش در باطن همه جيز سرایت می‌کرده: جنانجه قائل مىكو يد كه «ابطنته»؛ یعنی: به آن 
آگاهی به هم رسانیدم و راز بوث 


پیدا شده و در پرده رفته باشد. و ما و حدا اسم را جمع کردیم و معنی مختلف است. 





او رادانستم. و باطن نسبت به ما آن است که در چیزی نا 


و اما قاهر در باب خداء نه به این معنی است که به چاره و زحمت و حيله و آمیزش و 
خلطت و مکرہ بر کسی غالب شود؛ جنانجه بعضی از بندگان بر بعضی به این اسباب و آلت 
غالب می شوندہ و مغلوب از ایشان, غالب مې ودرو غالب, مغلوب می‌گردد. وليكن اين 
وصف نسبت به خدای تبارک و تعالى, په این معنی اسب که فاعل و خالق همه جيز است و 
نمام آنچه آفریده جامة خواری و فروتنی ازتبرای او جراخو د پوشیدہ همه مقهور و مغلوب 
قدرت اویند و نمی‌توانند كه امتناع کنل قر تبماينب آنچوارا که نسبت به ایشان اراده فرمود 





سلطنتی كه دارد به وضعی که به هر چیز 
می‌گوید که باش, می‌باشد. و قاهر نسبت به ما به آن معنی است كه ذکر کردم و وصف نمودم. 


و يك چشم بر هم زدن از آن بیرون نمی رود 


پس اسم را جمع نمودیم و معنی مختلف است. 

همة نام‌های نخدا چنین است و هر چند که ما تمام آنها را جمع ننموده و نام نبرده ہاشیم؛ 
زبراکه گاهی اعتبار اكتفا م ىكند به چیزی که به سوى تو افكنديم و تو را تعلیم نمودیم و خدا 
یاور تو و یاور ما است در ارشاد و توفیق ما». 


۸ باب در بیان تفسیر صمد 


۶ء علی بن محمد و محمد بن حسن, از سهل بن زياد از محمد بن ولید و لقب او 





شب فی است 





-از داود بن قاسم جعفری روايت كرده است که گفت: به خدمت امام 
محمد تقى 8# عرض كردم كه: فدأى تو كردم؛ معنى صمد جه چیز است؟ حضرت فرمود که: 
سید و بزرگی که تمام خلق به سوى او قصد کنند در اندک و بسیارہ, 





۳۹۲ الأصوا 

۳۲ الک 
اني /۱ 
ي /الاصول 











ا ات 
هو التغتى الصجیح 3 1 
ی 
بل المد : اطع له ۲ 
ا ی ارتا 
الجشم. واه - جل ذِكْرُهُ - تقال 
ال عَنْ ذلك هو أ 
لك هو أَعْظمُ وال 
َعْظم وأجل يِن أ 
َل ین | 


المع 
على یه أ / 
علی صفیه. أو ُذرك کنه عَظتیِ 

٠‏ وکا 

یل الت 
یل الصَّمَدٍ في صِقَدٍ 














باب در بیان تفسیر صمد تحفة الأولياء /رج١‏ ہ ۳۹۳ 


۷ء 





نفر از اصحاب ما روایت كردمائد از احمد بن ابو عبداش از محمد بن 
جاب ید جُعفى که گفت: از امام 


عيسىء از يونس بن عبدالرحمان از حسن بن سری. 
محمد باقر ا سال كردم ا 








زی از توحيد خدا. حضرت فرمود: «به درستی كه خدا مبارى 
و مطهر است. نامهاى او که مردم او رابه آنها می‌خوانند و برتر است از آن‌که کسی غير از آن 
جناب به بلندي کُنە و حقيقت او برسد و آن را دربابدہ یکی است که در وجود اتی دوم ندارد 





و ذات و صفات او راكثرتى نیست. و به توحید خود در حال توحد و تفرد متفرد و تنها بود 
(چه در ازل پیش از ایجاد و خلق, خويش را به یگانگی ياد می فرمود. بی آذكه شریکی داشته 
باشد در وجود). بعد از آن, توحيد را بر خلائق جارى نمود كه او رابه وحدانيت بشناسئد. 
پس اوست که یگانه است و پناه نيازمندان و در نهايت نزاهت از شوب نقص و عيب. و هر 
چیزی او رامی‌پرستد. و همه جيز به سوی او قصد می‌کنند. و علمش به همه چیز رسيده و به 
آن احاطه فر مرده», 
و کلینی يلك فرموده: و این‌که ههان معد رست است در تفسبر و بیان صمل نه 
آنچه فرقۀ مشبهه به سوى آن وفته وگفته‌اند که تفسیر صمدہ توپر است که اندرون 
ندارد؛ زیرا که اين تفیرکهآینشان می و یندرگمی‌باشد. مگر از صفت و حالت 
جسم. و حدای جل ذکره-برتر است از اين عیب و نقص, و آن جناب بزرگ‌تر و 
بزرگوارتر است از اينكه خيالها بر صفتش واقع شوند که آن را بفھمند یا اينكه 
کسی به گنه عظمت و بزركى أو تواند رسيد. و أكر تفسیر صمد در صفت شدای 
توپر باشد يا فرمودة خداى عرو جل ليس که شئء 4" که ترجمة آن 
این است كه: «هيج جيز در ذات و صفات مانند او نيست». مخالفت دارد! زيراكه 
این, از صفت اجسام توبر است كه جوف ندارند. چون سنك و آهن و سایر 














چیزهای توپر که آنهارا جوفی نیست. 
و خدابرتر است از این نفص؛برترى بزرگ (و اما آنچه در اخبار وارد شده از آنکه 








» یکی از حضرات ائمه معصومين -علیه 
و علیهم السلام ۔است به آنچه فرموده داناتر است و آن حضرت معنی آن را بهتر 


معنی صمدء توپر است. عالم که مراد از 





١‏ شوراء اك 








۴ الکافي /الأصول کتاب التوحيد 


ِي قال ار تر سر یه هو مَنّى صَحِيحٌ 












قئاف نک بُصْمَدُ 








ولا رما ياعد 


۳ 





بخنام نہ كلها ذف ات ال لصَمدُ 








باب در بیان تفسير صمد. تحفة الأولياء /رج١‏ ۵ ۳۹۵ 


می دائد) و این‌که حضرت امام محمد تقی 86 فرمود که: صمدہ سيد مصمود اليه است 
(و ترجمة آن در اول باب مذكور گردید) معنى درستى است كه به فرمودة خداى 
عرّوجل وِلَئْسَ كَيظِهِ شَيْء >موافقت 
مقصود است و ابوطالب پدر امیر المؤمنين 38 در بعضى از اشعار خویش كه 
بيغمب رول راب آن مدح فرموده می فرماید: 

و بالجمرة القصوی اذا صمدوا لھا يوون قسذفا رأسها بالجنادل 

یعنی دو به جمرغ دورتر از همه جمرات ثلاث كه در منى است - یعنی جمرة عقبه 
-چون قصد آن نمایند» سر آن را می‌شکنند. يا قصد سر آن می‌کنند و به سنگ‌ها که 





د. و مصمود اليه در لفت غرب» به معنی 





به سوی آن می‌افکنند» (و در بعضی از نسخ کافی, به جای قذفاء و اواقع شده 


و رضخ به فتح اول و سکون دوم سنك بر چیزی انداختن و کوفتن و شکستن 
است)۔ 
و کلینی در بیان شرح این بیت,فرنوده که؟یمنی جانب آن راقصد کردند و آن رابه 
سنگ‌ها می‌زدند. يعنى: سنكل ریزه‌های کر چک که آنها را چمار می‌نامند. او 
بعضی از شعرای جاهلینتگفته است كه: 

ما كنت أحسب ان بيناً ظاھراً له فى أكناف مكة بصمد 
يعنى «نبودم که بېندارم که خدا را خانه‌ای است هویدا در نواحى مکه که مصمود - 





يعنى مقصود باشد که مردم. قصد آن كنند و به زيارت آن روند. و مراد از آن. 
كعبه است - رزقنا لله و إيَاكم زيارتها -) 
وزبرقان گفته که: 

ولا رهيية الا سد صمد. 
یعنی: «و یست رهيبه كه اسم ممدوح اوست: مگر بزرگی که مردم قصد او 
می‌کنند, در حوائجی که دارند». 
و شدّاد بن معاويه در باب حذيفة بن بدر گفته که: 

مه تب حسام ثم فلت له خذها حذيف فأنت اليّد الصمد. 





.١‏ و چمار به کسر ميم؛ جمع مره به فتح جیم و سکون میم است و أن در اصل لقت به معنی 
المترجم) 








کتاب التوحيد 
۶ الكاني /الأصول __كتاب التوحید 





3 عله الشَّدَائْد. 





۶۸ مُحَمَد بن ابي عبر 





غناي رای وف 


رایمه قَالَ: ذکر ده موق عقوت ناه - نار وَتعالیٰ - یرل ای السَمَاءٍ 











یی ققال: «إنَّ الله لا يرل ول تاج إلى رل 


وا یذ له قریث: ول لوب هلب ول بختخ إلى عي بل خن ند 





ول ذلك تن نشب إلى تفص أو 


په فی افو اون 


تاد وکل م حول مختاج إلى من یحو که أؤ یما 





باب در بیان امتداع حرکت و انتقال خدا تحفة الأوثياء /ج۱ ن ۳۹۷ 


یعنی:«بلند نمودم او راشمشيرى جانستان. بس به ار گفتم كه: اين ضربت را بگیر 
ای‌حذیفه که تويى بزرگی که مردم در حاجات خويش قصد تو می کنندہ (و شناد 
این رااز روی استهزاو ر يشخند به حذیفه گفت؛ چنانچه فرشتگان به فرمودة خدا 





به گناه کار بعد از آ‌که به قهر و عنف, او راگرفته و در ميان جهنم کشیده و آب 







جوش بر سر او ر 
می فرمایند که ( 


اند که بدنش به ان گداخته شود از روی ریشخند 
نت یرم بعنی: «بچش و اين عذاب رابكش. به 
درستی كه توبی عزیز و بزرگوار». 
بعد از آن کلینی فرموده که: و مثل این -یعنی اشعاری که در باب صمد مذکور شد - 
بسیار است و خدای عرٌوجل, سید صمد است که تمام خلق از جن و انس به سوی 





او قصد می‌کنند. در جميع حوائج و به او در سخنىها و يناه می‌برند (که آنها رااز 
ایشان دقع و رقع نماید) و فراخى خوشحالی و دوام نعمتها را از او اميد دارند. 
1۹ باب در بیان إمتناعاجركت و انتقال خدا 

۸ ۱ . محمد بن ابی عبداله, از مجم بن أسماعيل برمکی, از على بن عباس 

جراذینی؛ از حسن بن راشد. از يعفوب بی عق رجف ریا امام موسی کاظم 4# روايت 

کرده است که گفت: در نزد آن حضرت مذکور شد که گر وهی گمان می‌کنند كه خدای تبارک و 

تعالی فرود می‌آید به سوی آسمان دنيا. آن حضرت فر مود که: «خداء فرود نمی آید و احتباجی 

به سوی فرود آمدن ندارد؛ زيراكه اطلاع آن جناب بر هر جيز در نزدیک و دور برابر است! به 

وضعی که بیکی, از ار دور و هیچ دوری, از او نزدیک نیست, و به چیزی احتیاج 

نداشته و ندارد بلکه همه جيز به سوى او محتاج است و ارست صاحب نعمت واسعة ممتده 

(بر بندگان از روی فضل و احسان). و نیست خدایی که مستحق عبادت باشد مگر او که بر 
همه غالب است و استوار (در گفتار و کردار)۔ 

اما گفتة آنهاکه خدای تبارک و تعالی را وصف می‌کنند به اينكه فرود می‌آید. صورت 





ندارد و کفر است؛ زيراكه اين سخن راکسی می‌گوید که او رانسبت می دھد به سوی نقصان و 
زیادتی, و هر متحرکی محتاج است به سوی آننکه آن رابه حرکت در آورد (اگر حرکت: 


١۔‏ دخان ۴۹ 








۵۸ الکافی /الأصول 
ا 






وتوھم المتو 








۳۰ء وَعَلهء عن محمد 





باب در بیان امتناع حرکت و انتقال خدا تحفة الأولياء /ج۱ ن ۳۹۹ 


حرکت قسری و جبری باشد), یا چیزی که به واسطة آن متحرک شود (اگر حرکت: حرکت 
ارادی و طبعی باشد). بس هر که این گمان‌ها به خداى تعالی می برد هلاک می‌شود. 

پس ببرهيزيد در باب صفات خدا از اينكه بايستيد بر حد و اندازءاى كه از برای او قرار 
می دھید. آيا او را به اندازہ در می‌آورید به نقصان, يا زیادتی, يا تحریک غير که او راحرکت 
دهد. یا خود حرکت كند يابه زوال و نیستی, ی فرود آمدن, یابرپا شدن, یانشستن؟ و خدای 
تعالی جلیل و عزیزتر است از وصف آنها که او را وصف می‌کنند. و از نعت آنها که نعت او 
می‌گویند. و از توهم آنها که در باب او توهم می‌نمابند نکن عَلَى ْزیزالزجیم* ی يا 
ب فی آلشنچیین» » یعنی: و توکل نما بر خداوند غالب مهربانی كه تو را 
می‌بیند در هنگامی که بر می خیزی و می‌بیند که گر دیدن تو رادر ميان نماز گزارندگان» (یادر 








جين تقوم و 


صلب خدا پر ستان). 


۹ .از او روایت است و آن را مع ساخته: از حسن بن راشد از يعقوب بن 





جعفر از امام موسی کاظم اا كه آن چش ړت قرام وگ «نم ىكويم كه خدا قائم است (به معنی 
متعارف كه ایستادن بر ساق پا باشد. تا لام آین) که اوارا از مکانی که دارد زائل کرده باشم (يا 


آن جناب رااز مرتبه و درجة الو هيت آند اة باشج),و او وصف و اندازه نمی‌کنم به مکانی 





كه در آن قرار و استفرار داشته باشد و نه به این‌که متحرک می‌شود در چیزی از ارکان و 
یا اعضای باطن و ظاهر). و نه به لفظى که از 


شکاف دهان بیرون آمده باشد. ولیکن مىكويم چنانچه خدای تبارک و تعالی فرموده است 





جوارح (چون ذات و چشم و دست و امثال آ 





که: «گن فَيَكُونُ» » یعنی: «باش! پس می‌باشد» به مشیت و خواست اوہ بی آن‌که در نفس 
ترددی به هم رسد در حالتی که پناه نیازمندان و نها است؛ و احنياج ندارد به شریکی که ملک 
و مملکت او رابه خاطرش آورد. ونه آنکه درهای علم خود را از برايش بگشا 

۰ .و از او (یعنی کلینی؛ رضی الله. اكثراين سخن از شاگر دهای او باشد و اگر نه باید 
مابعد آن, بدل يابيان باشد, یعنی:) از محمد بن ابی عبداللہ از محمد بن اسماعیل, از داود بن 
ابی العوجاء به 
خدمت امام جعفر صادق #8 عرض کرد در بعضی از آنچه به آن حضرت در آن كفت شنود 








عبداش از عمرو بن محمد از عیسی بن يونس که روایت است گفت: ابن 





۱۱۷ شعرل ۱۹-۲۱۷ ۲. بقره.‎ ١ 








۰ الكافي / الأصول كتاب التوحيد 





پو مان ولا کون إلى مان فرب هل 











باب در بیان امتناع حرکت و انتقال خدا تحفة الأولياء /ج۱ ن ۴۰۱ 


می‌نمود. که : خدا را مذکور ساختی و حواله نمودى بر غایب و آنچه بيدا نیست. 

حضرت فرمود: وای بر توا چگونه غایب می باشد کسی که با خلق خویش در همه جا 
حاضر است و از رگ كردن به ايشان نزدیک‌تر استہ و سخن ایشان را می شنود و 
شخص‌های ايشان را مىبيند. و رازهای ایشان رامی‌داند؟» 

ابن ابی العوجاء عرض کرد که آيا می‌گویی که آن جناب در هر مکانی هست؟ آيا چنین 
نیست كه هرگاه در آسمان باشد, چگونه می نواند که در زمين باشد. و هرگاه در زمين باشد 
چگونه در آسمان می‌تواند بود؟ حضرت فرمود: «جز این نيست که تو وصف کردی مخلوق 
راكه چون از مکانی منتفل شود مكانى دیگر به آن اشتغال به هم رساند و مکانی دیگر از آن 
خالی گردد و در مکانی که به سوى آن منتقل شدہ نمی‌داند که در مکانی كه پیش از اين در أن 
بوده جه روی داده و جه حادث شده اما خداى عظیم الشأن که پاد 





اه جزا دهنده است» هیچ 
مکان از او حالی نمی باشد و هیچ مکان به واسطة ار مشنغل نمی شود و به مکانی از خویش 
نزدیک‌تر نمی‌باشد به مکانی دیگره. 

۱ .على بن محمد از سهل بل زیاد: از محمدا بن عیسی روایت کر ده است که گفت: 
به خدمت امام على نقی 4# نوشتم که جداعر!غدای تو گر دان ای آقای من. از برای ما روا 
شده که خدا در بعضى از مواضع عرش قرار كرفته؛ و نيز روايت شده که در هر شب در نصف 





آخر آن, به سوی آسمان دنیا فرود می‌آید. 
و نیز روایت شده که در شبانگاه عرفه فرود می‌آید. بعد از آن, به جای خويش بر می‌گردد. 
و بعضی از موالیان تو در اين باب گفتەاند كه: هر كاه خدادر بعضی از مواضع باشد و در بعضی 





نباشد هوا بهاو بر می‌خورد و بر او می تند و احاطه می‌کند و هوا جسمی است رقيق و نرم که 
بر هر چیزی احاطه می‌کند. به انداز؛ آن در کو چکی و بزركى. پس هوا چگونه بر او جل ثناؤه 
-احاطه می‌کند؟ 

بر این مثال حضرت #8 فرمان همایون نوشت که: «علم اين در نزد خدا است (چه اين از 
جمله متشابهات است که تفسیر آن راخدا و راسخون در علم می‌دانند) . و اوست که این را 





مقدر فرموده و اندازه نمود» به آنچه نیکوتر است از روی اندازه نمودن» (ولیکن در ضمن 
آنچه فرموده اشاره است به این‌که مراد به نزول خداء نزول رحمت و تقدیر آن است). بعد از 


آن, حضرت فرمود که: «بدان که چون خدا در آسمان دنیا باشد» چنان است که بر بالاى عرش 





۲ الکافي /الأصول کتاب التوحید 








ى ثلث إلا هُز راهم و دھُو اچد وَاحِدِي 


اب بان ین خلقه. بل وَصَفَ تفتة, وَمُو كل شیم شجیط با 








باب در بیان امتناع حرکت و انتقال خدا تحفة الأولياء /ج۱ ن ۴۰۳ 


باشد و همه چیزها از برای او برابر است از روی علم و فدرت و پادشاهی و احاطت؛ (و 





است که خدا را مکانی نیست؛ جه اگر مکانی می‌بود. همه مکان‌ها در بر او برابر 


نبود). 

© و از او - يعنى از على بن محمد -از محمد بن جعفر كوفى؛ از محمد بن عیسی مثل 
ابن روایت است. 

در بیان فرمودة خدای تعالی: ما َون من یی هه (. 

۲ ۵ .از او - يعنى از کلینی له -[از] چند نفر از اصحاب ماء از احمد بن محمد بن 


خالد» از یعقوب بن یزید از ابن ابی ممیر از ابن أذينه؛ از امام جعفر صادق 886 روایت است 
در فرمودة خدای تعالی: «ما یونم تج ق لو رابغ ولا خفشة إلا ُو اسهم" 
یعنی: «نمی‌باشد و واقع نمی‌شود از راز كفئن سه كس مگر اینکه خدا چهارم ایشان است. و 
نه راز گفتن بنج کس مگر آنكه او ششم ایشان ابیت (و نه پست‌تر و کم تر از اينكه دو باشد, 
یا چهار, و نه بیشتر از این‌که شش است ته آثعنة نهيب ندارد. مگر آنكه او با ایشان است» در 
هر جاکه باشند؛ از اقطار آسمان‌ها و نواخی ژمین). 

که حضرت فر مود: «خدا یکی اسَنتناو یگانه( که ش ریک ونظیر ندارد) واحدي الذات است 
(که جزء مادی و صوری ندارد؛ نه در ذهن و له در خارج) و از خلق خود جدا است (که در 
ميانة او و ایشان مباینت است) و به همین؛ خويش را وصف نموده (چه در بسیاری از مواضع 
قرآن فرموده که: چیزی مانند او نیست) و خدا به هر چیز احاطه دار و به طور اطلاع بر وجه 
استعلا و احاطه و قدرت: فِلَايْْزّبُ عَنْهُ مفال د 





فی اَلسُمَوّتِ ولافی الازض وَلاَأَصْفَر من 





واه " بعنى: «دور شود و بوشيده نگردد از او هم سنك مورجة محرد یا به وزن ذره‌ای از 
ذرات هوا در آسمانهاء و نه در زمين؛ ونه حردتر از آن. و نه بزرگ‌تر از این+ ولیکن به طور 
احاطه و علم (يعنى: علم آن جناب رفيق آنها است و محبط و مطلع بر ايشان). نه به اعتبار و 
ذات مقدس؛ زيراكه مکان‌ها به اندازه در می‌آیند و حدود جهاركانه گردا گرد آن را فرا 


ر 


(و مراد از حدود جهاركانه. جھات شش‌گانه است که عبارت است از بالا و زیر و راست 





١۔‏ مجادله ۷ ۲. مجادله ۷ 
۳۔ سب 








۴ الکافي /الأصول کتاب التوحيد 


رن على آلنزش آستزی» 








۳ء عَلِم بنْ مُحَمّدٍ ومد بن اْحَمن, عَنْ سهل بن زيا عَن الْحَمَنٍ 










بن مخبوب, عن مُحَمَّدٍ بن مارد 


۵ . وَعَنْهُ عن محمد بن يحمي عن مُحَمَّدٍ بن الم 


خن ان الْحَجّاج, تال: شالت ا 





وَجَلَّ: لخم على الفزش أشتوئ» تال داشتویٰ في کل شی»؛ لش شیء 


فرب 


۶ ون عَنْ مُحَمَّدٍ بن ييي عَنْ 
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و چپ و پیش و پس وليكن چون غير از بالاو زیر فی حد ذانه متميز نبود, بلكه تميز و تحقق 
آن به امر اعتباری بو لهذا حضرت راست و چپ را یک حد قرار دادہ چنانچه پیش و پس را 
یک حد حساب نمود). بعد از آن فرمود که: «پس اگر احاطة خدا بر چیزها به اعتبار ذات باشد, 
و بر ذات لازم می‌آید كه این حدود گر 

در بیان فرمودة خدای تعالی: وآلرُ 


۳ . على بن محمد و محمد بن حسن روایت کردهاند. از سهل بن زياد از حسن بن 





آن رافرو گرفته باشنده. 


موسی خشّاب. از بعضی از مردان خويش که راوی حدیت‌اند. از امام جعفر صادق ا که از 
لّ: رمن عَلَى آلعزش أَستویٰ), يعنى: 


«خداوند رحمن بر عرش استوا دارد». حضرت فرمود که: «هر چیزی نسبت به او برابر است و 





آن حضرت سؤال شد از فرمود: خدای عرو 


بر همه استیلا دارد. بس چیزی نسبت به او از جيز دیگر نزدیک‌تر نیست». 





۴ ۔ و به همین اسناد از سهل: از حبین بن محبوب, از محمد بن مارد روایت شده 
است که از امام جعفر صادق 986 سؤال ند از قول ككبداى عر وجل: َالرْحْمَنُ عَلَى آلنزش 


ئ». حضرت فرمود که: انسبت به هو چیز یواست بس چیزی به سوی او نزدیک تر 





از چیز دیگر نیست» 

۵ ۸. و از او از محمد بن یحبی, از محمد بن حسین, از صفوان بن یحیی از 
عبدالرحمان بن حجاج روایت است که گفت: امام جعفر صادق 4# را سال کردم از قول 
خدای عزو جل: لحم على آل 
پس چیزی به سوی أو نزدیک‌نر از چیز دیگر نیست به این معنی كه هيج دوری از او دور 
باشد و هيج نزدیکی به او نزدیک نباشد . و در هر چیزی برابر است». 

۶ء از او از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی۔ از حسين بن سعيد.از 








ش أَسْتَوَئْ». حضرت فرمرد که: «در هر جيزى برابر است» 





نضر بن شوید. از عاصم بن خمید. از ابو بصیر, از امام جعفر صادق 1# روایت است که آن 
حضرت فرمود که: «هر که گمان کند كه خدا از چیزی, یا در چیزی» يا بر چیزی است. کافر 
است» عرض کردم که: آنچه فرمودی, از برای من تفسیر فرما. فرمود که: «مقصود من, آن 
است که گمان آن کس جنين باشد که چیزی كردأ گرد أو را فرا گرفته. یا او را نگاه داشته. یا از 


١‏ طدھ 








۶ الکافي /الأصول 





۰۳۷ اخری: «من زغم أن لله 





ر 





َعَم آنه في سي فَقَدْ جَعَلَهُ تخضوراً 





٤ 
| ۸ء عَلِيٌ نهیم عن‎ 








ال بو شاکر لیصا َه هي فَوْلا. قُلْتْ: ما هِي؟ فقال: «زمو الى 
2۰7 ار 

ذو ینا أجيبهُ. فَحَجَجْتُ, فَخَبرِتُ أبَا عبر ایك 

لَه ما اشمك بالکوة؟ له 


قل لك ها ابیز 


الما إل وَفِي الأْضٍ له وَفِي الْبِحَارٍ إل وَفِي ار إل وَفِي کل مَكَانٍ إل 


4 ول فلان. مفل: كَذلِكَ الله 





ہو 








باب در بیان امتناع حرکت و انتقال خدا 





أست؛ جه اول به دوم و دوم به سوم و سوم به اول, تعلق دارد). 

۷ در روایت ديكر جنين است كه: دهر كه گمان کند که حدای عرو جل از چیزی 
به هم رسیدہ او را حادث قرار داده و اعتقاد نموده که کسی او راز سر نو ہدید آوردہ و هر که 
گمان کند که خدا در جيزى می‌باشد. او رأ محصور گردانیده به آن مكانى كه حاصر اوست و 
گردا گرد او را فرا گرفته. و هر كه گمان کند که دا بر بالای چیزی قرار دارد. او را محمول 
ساخته» (که چیزی او را برداشته است) 


زفی آلأزض إل 





در بیان فرمودة خدای تعالی: ووَهُوَ الِّی فى آلسفآء إل 
۸ء على بن ابراھیم از بدرش: از ابن ابی عُميرء از هشام بن حکم روایت کرده 
است که گفت: ابو شاکر دیصانی گفت: در فرآن آیه‌ای هست که موافق اعتقادات ما است. که 





خدا را در تا مىدانيم. گفنم: آن آيه كدام اسبت:؟ گفت: ووه اَی فی آلشماء اه زی الأزض 





إ٤‏ یعنی: ہاو آن خدایی است که درآسهان نع امبو د فرشتگان, و در زمين خدا و معبود 





جن و انس است» (و مراد. آن است كه آ-جناپتتمستحق آن است که جمیم خلائق او را 
عبادت کنند و روی ارادت به سوك ]كن 

ہشام می‌گوید: بس ندانستم كه او را چه جوابی كوي بعد از آن به حجٌ رفتم و حضرت 
پلید است» 





امام جعفر صادق 90 رابه اين خبر دادم فرمود که: این سخن؛ سخن زندیق خب 
چون به سوی أو برگردی, به او بگ و که: نام تو در کوفه چیست؟ که او خواهد گفت: فلانى. بعد 
از آن, به او بگو که: نام تو در بصره چیست؟ خواهد كفت که: فلانی. و چون همان نام را 
بگوید. بكو که: همچنین است خدا که پروردگار ما است. در آسمان, خدا است و در زمین؛ 
خدا است و در درياهاء خدا است و در بیابان‌ها و صحراهای خشک و بی‌آب و علف» خدا 
است و در هر جا وهر مکانی, خدا است». 

ہشام می‌گوید که:از سفر باز آمدم و به نزدابو شاکر رفتم و او را خبر دادم به آنچه حضرت 
به من تعلیم داده بود گفت که جانقل شده (و از مدینه. يامكه آمده 








جواب از حجاز به! 


است) 


۱. زعرف ۸۴ 








۸ الكافي /الأصول _ كتاب التوحيد 


١باب‏ العوش وکین 






عر احم 





۹ عد ناضحا 











باب در بیان عرش وكرسى تحفة الأولياء رج ۵ ۴۰۹ 


۰ باب در بیان عرش و کرسی 
تفر از اصحاب ما روایت کردہاند از احمد بن محمد برقی و آن رامرفوع 
(که سردار نصاری است) از امیر المؤمین 48 سؤال کرد و به آن 
حضرت عرض نمود که: مرا خبر ده از حدای عر وجل که آيا آن جناب, عرش را بر می دارہ یا 
عرش او را بر می دارد؟ امير المزمنین 3 فرمود که: دای عر وجل حامل عرش و آسمان‌ها 
: إن لله 


۹ء 











و زمين و آنچه در ميان آنهاست. و همین معنی» فرمود؛ خدا است که می فرما: 
وَآلآرْضَ أن ترو وین زالتا إِن أمْسَهُمَا ین أو من بَوإِنَة كان خليما و 
يعنى: به درستى كه خدا نگاه مىدارد آسمان‌ها و زمين را از آنكه زايل شوند يابه جهت 
اگر زايل شوند هيجكس آنها رانگاه 


ندارد و به جای خود نیاورد بعد از خدا (یا پس از خرابی و زوال آن). به درستی که خداء 











کراهت و نخواستن آن‌که از مکان خودبروند و هر آي 


بردبار و آمرزگار بوده و خواهد بود 





جناب: وَوَيَحْمِلُ عزش زب هم 


عرض کرد: يس مرا خبردپاژفرمو 





ْمية» '. يعنى: هو بر می‌دارند عرش پروودگار توارادر بالای فرشتگان: كه بر کنارهای 
آسمان می‌باشند. و در آن روز کرو ین است, هش فرشته» (یا هشت کس). که دا 
چگونه اين را فرموده و نو می‌گویی که خدا عرش و آسمان‌ها و زمین را بر می‌دارد؟ 

امیر المؤمنين ## فرمود: «به درستی که خدا عرش را آفرید از جهار نور: نور سرخی که 
سرخعی. از آن سرخ شد و نور سبزی که سبزی, از آن سبز شد و نور زردی که زردی» از آن زرد 
شد و نور سفیدی که سفیدی۔ از آن به هم رسیده است» و آن, علمی است که خلا آن را بر 
حاملان آن حمل نموده و آن, نوری است 
دل‌های مزمنان بینا شد و به عظمت و نوری که دارد. جاهلان با او دشمنی ورزيدئد؛ و به 





از عظمت و بزرگی خدا. پس به عظمت و نور او 


عظمت و نور وی هر که در آسمان و زمین است. از همة خلائق به سوی آن جناب وسیله و 
دس تآويز طلبيدند, با اعمال مختلف و دین‌های مشتبه. 
بس هر كه محمولی از موجودات که خدا آن رابه نور و عظمت و قدرت خویش 


بر می‌دارد توانايى ندارد از برای نفس خویش بازداشتن ضررى ونه جذب منفعتى ونه 


1۷ قاطر ۸۲ ۲ حاقہ‎ ١ 








۰ الكافي / الأصول کاب تسیر 














پاپ در بیان عرش و كرسي 


مردن و له زنده کردن, يا بفای زندكى؛ و نه بعث و زنده شدن در روز قيامت. پس هر 
محمول است و خداى تبارک و تعالی آسمان و 





رااز زوال نكاه می‌دارد و به آنها و آنچه 





احاطه نموده‌ند. از هر چه باشل احاطه فر 
چیز است. همه جيز به واسطة او از ممکن عدم به عرصة ظهور رسیده‌اند. و خدا پاک و منزه و 
آنچه می‌گوبند؛برتری و بزرگ». 

به آن حضرت عرض کرد که: بس مرا خبر دہ از خدای عزو 
كجااست؟ امير المؤمنين 8 فرمودكه: «خدا 1 





ن جناب باعث حيات هر چیزی و نور همه 





برتراست 









آنچه در ميان آسمان‌ها و زمين و آنجه در زیر خاک است ؤوإن تَجْهْرُْ انز 
وأخفى»'. یعنی: دو اگر آشکار نمایی گفثار ويك را و آواز را بلند سازى؛ بس به درستی که 
راء ماد آنچه در دل پنهان می‌دارند). و همین 





او می داند آن بوشيده و پوشیده‌تراز پر 
معنى فرمودۂ خداى تعالى است که فر هو ده: و سیا 
وو الع التظيم»'. بعنى: «رسبع است گرسی تخد که مراد از آن. علم است؛ بعنی: فراگرفته 
است علم او) همة آسمان‌ها و زمين را۔ در رنج نيفكند او راو بر او كران نيايد نگاه داشتن 
آسمان‌ها و زمين واوست برتر (از حذٌ وَهْمء و يا متعالى از امثال و اشباه) و بزرگتر از اندیشۂ 









فهم و در نهايت بزرگواری» 

پس کسانی که عرش را بر می دارند علمایی هستند که خدا علم خويش را بر یشان بار 
فرموده و ایشان را حاملان ان نموده: و بیرون نیست از اين چهار جيز: (كه عرش و کرسی و 
آسمان‌ها و زمین است. يا چهار ور) چیزی که خدا آن رادر ملکوت خویش آفریده و همین 
ملکوتی است که خدا آن را به برگزیدگان خويش نموده؛ و به خلیل خود ابراهیم همین را 
نمود بس فرمود كه: لك ريغ ون لسوت والأازض زلِيكرن من الموقنين»'. 
یعنی: او همچنان که ابراهیم 12 را بينا كرديم بر گمراهی قوم او همچنین نمودیم ابراهيم را 











ت الكافي /الأصول كتاب التوحيد 
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f 


۰ احم بن اذریش 






جیار عَنْ وان بن يتخيئ. قَالَ: 


و کو المُحدّتُ أن 





وأغلی. وأشثل, و قال لله تعالئ: ول اسماهآنخشتن قاذمو بها ومیل في 
2 الْنخٹول 


والازض أن تَرُولا. والعشفول,ماسوی اس ول نمغ أَحَدٌ اتی بال وَعَظَمی قل 





ال الحم ياه والبخر. وَالْمْمْيكُ الشتاواتِ 











ال في د 





باب در بیان عرش و کرسی 





فة الأولياء /ج۱ ن ۴۱۳ 


ربوبیت و پادشاهی و عجائب و بدالع آسمان‌ها و زمين از ذروة ' عرش تا تحت الثرى. '(يعنى 
همه را بر او منکشف ساختیم تا به واسطة آنها استدلال کند بر قدرت کاملة ما) و تااز 





صاحبات يفين باشد» (در وحدانیت ما و یاتقدیر آن است که از صاحبان يقين باشد. 
چنین كرديم). و چگونه حاملان عرش, خدا رابر می دارند و حال آنکه به حیاتی كه به ايشان 


عطا فرمودہ دل‌های ايشان ز: 





شده و به واسطة نور او به سوی معرفت آن جناب راه راست 
یافتماندہ۔ 

۰ ۲ احمد بن ادريسء از محمد بن عبدالجیار از صفوان بن يحيى روایت کرده 
است كه گفت: ابو قَرّهْ محدث از من خواهش کرد كه أو را به خدمت ابوالحسن حضرت امام 


ره به حدمت آن 





رضالل برم. پس, از آن حضرت اذن خواستم و مرا اذن داد بعد از آن, ابو 





حضرت رسيد و از آن حضرت از حلال و حرام خدا پرسید. بعد از آن» به آن حضرت عرض 
کرد که: 

امام رضا ا فر مود که: «هر محم ولى ,امول ب هبك (كه با او کاری شده) و منسوب است 
به سوی غير خود (كه عبارت است از حأت کال فعل است) و به این غير محتاج است 
(چه فعل» بدون فاعل محال و ممتنع توکس چوک اسم مفعول است -اسمی است 
كه دلالت می‌کند بر تقصان, به حسب ظاهر مفهوم لفظ و صریح منطوق آن و حامل؛ فاعل 
است و آن, در لفظ مدح و ثن است. و همجنين است گفتار قائل که می‌گوید: بالاو زیر و بالاتر 
و پایین‌تر (چه اول و سوم دلالت مىكند بر مج و دوم و چهارم بر مذمت) و خداى تعالی 
فرموده است که: خدا را نامهاى نیکوتر است: پس او را با آن نامها بخوانید "و در کتاب‌های 
خود نفرموده كه خدا محمول است» بلکه فرموده که: آن جناب حامل و بردارنده است در 





افرار و اعتراف داری به این‌که دا مول است؟ (که او را برداشتهاند). 


بيابان و دربا (چنانچه در سورة بنی اسرائیل تصریح به آن فرموده). و آسمان‌ها و زمين را از 
زوال و نیستی نگاه می‌دارد" و آنچه غير خدا باشد. محمول است» و هرگز نشنيده از کسی 
که به خدا و عظمت او ایمان آورده باشد که در دعای خویش در ندای خحداء گفته باشد 


۱ بلندا و قله ۲ تقطة زیرین خاک و زمين. 
۳. در متن حدیت به آية ۱۸۰ سورۂ اعراف استشهاد شده که می فرمايد: ولو شتا ء آلششتن فاذشر؛ ها ». 
۴ مقصود مترجم. آیڈ ۴۱ سور فاطر است إن الله فك لنوت و4 و در سورة بنىاسرائيل (اسرا) چنین 


آيهاى نیست. 











۴ م الكاقي / الأصول كتاب التوحید 








هل الأْض يالطّوَافٍ حول نجه وا ی ام 


َخیلۂ ومن حول المزش. وافة الحایل لَُم الْحَابظ لبم 














ہاب در بیان عرش و كرسي تحفة الأولياء /رج١‏ ن ۴۱۵ 


که: ای محمول». 








«عرش, خدا نیست که برداشتن 





برداشتن خدا باشد؛ بلکه عرش علم و اسم و قدرت 
است. و هر چیزی در عرش است. بعد از آن حمل را به غير خويش نسبت داده و آن خلفی 
است از خلائق که آنها را خلق فرموده؛ زیرا که ان جناب از حلق خویش طلب بندگی فرموده 
به برداشتن عرش خود و ایشان, حاملان علم خدایند و عبادت خلقی دیگر رااز اين قرار داده 
یه خداکنند و او را به باكيزكى ياد نمايند در گرداگرد عرش آن جناب. و ایشان, به 
مقتضای علم او عمل می کئنا 
کردار بندگان خویش قرار داده (که آنها رامی‌نویسند) و از اهل زمين طلب بندگی فرمود» به 
این‌که در كردا گرد خانۀ او (كه خانة کعبه است): اف کنند و خدا بر عرش استوا دارد (که 








و از آن در نمی‌گذرند. و عبادت بعضی از فرشتگان رانوشتن 


همه چیز نسبت به او برابر است) جنانجه طرموده( وآ هآو شرح أن گذشت) و عرش و هر که 
آن رابر مىدارد و هر که كردا گرد عرش اتتتت» یږ دسج به خدا برابرند و تفاوتی ندارند و 
خدا حامل ايشان است و ایشان را محافظ تی تماد ی نگاہ گی دارد و بر هر نفسی نگهبان 
است و در بالای هر چیزی و بر هر چیزی بلندی دارد؛ و کسی نمی‌گوید که خداء محمول و 
پایین‌تر است؛ گفتنی تنها که به چیزی وصل و پیوند نشود؛ و به آن سبب لفظ و معنى فاسد. 
گردده. 


(وبنابراین معنی, بايد كه با پیوند به قرينة صارفه از ظاهر لقظ یا غیر آن, 








نچه به آن رصل 
شود اطلاق محمول و اسفل بر خدا روا باشد. و تأملی در جواز ان است و می‌تواند که معنی 
این باشد که: اطلاق اين دو لفظ بر أو نمی‌شود. و همه كس به این قائل اند, و در اين مسأله یک 
قول بیش نیست و نباید که اين قول را وصل کنند به چیزی که |شعار به خلاف داشته باشد؛ 
مثل آن‌که کسی بگوید که خدا در نزد مجسمه؛ محمول است). 

ابرقره عرض کرد که: پس تکذیب می‌کنی و دروغ می‌دانی آن روایتی راکه وارد شده است 
که چون خدا به غضب آید. غضبش معلوم می شود و نشانه‌اش آن است که فرشتگانی که 





۷ حاه» ۱۷ ۲. غافر‎ .١ 





۶ الکائي /الأصول کب ود 





ن 








اله سالث باب اشر عن قول اله روج 








ريه سنوت زالازش»: السَمَاوَاتُ وَالأض یفن كرسي أم الْكُْسِيُ قسع 


: مل اي وع اسَعَاوَاتٍ والأزض والفزش, وک 














پاپ در بیان عرش و گرسی تحفة الأولیاء /ج۱ ن ۴۱۷ 





عرش را بر می‌دارند. سنگینی آن را بر دوش‌های خويش می یابندہ بس بر رو در مىافتن 
حالتی که سجده کنندگان, و چون غضب خدا بر طرف شود, عرش سبك كردد و فرشتگان 
برگردند به جای خود که در آن می‌ایستند. 

حضرت علی 48 فرمود که: «مرا خبر ده از خداى تعالی که از آن زمان که شيطان را لعنت 
فرمود تا امروز که تو در آنی: بر او غضبناک است. بس در جه زمان از او راضی و حشنود 
گردید و حال آنكه آن جناب بنا بر آنچه تو را وصف می‌کنی, هميشه غضبناک بوده بر آن 
ملعون و بر دوستان و پیر وان ای چگونه جرأت می نمابی كه وصف کنی پروردگار خويش را 
به تغيّر از حالتی به حالتی دیگرہ و آنکه بر او جاری شود آنجه بر آفریدگان جاری می‌شود؟ 
آن جناب پاک و منزہ است و برتر از آنچه تو می‌گویی. 

خدا با زایل شوندگان, زایل نمی‌شود و نيست و نابود نمی گردد و به آنها که متغير 
می‌شوند متغير نخواهد شد و با آنان که تبدل در ایشان به هم می رسد متبدل ئمی شود و هر 
ان می‌کند و همذ 





که غیر از اوست و در دست او و در ندب او تج که اه خواهد وباید با 
1 





ن به سوى او محتاجاند و آن جناب از هت که غیر او باشد. بىنياز است». 

۱ محمد بن اسماعیل رل ین شاذان, از اد بن عیسی؛ از ربعى بن عبدالله, 
از فضیل بن يسار روایت کرده است که گفت: از امام جعفر صادق 8 سژال کردم از قول 
خدای عوجلّ: «وسع کرس لسْنوّب والزش» . فرمود که: ای 
کرسی است: آسمان‌ها و زمين. و هر چیزی, در کرسی است» (و فقر؛ اّلی در توحید صدوق 


موجود نیست و این اظهر است). 





یل: هر چیزی که در 





۴۲ محمد بن بحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از حجّال, از تُعلبة از زرارة بن 
اعين روایت كرده است که گفت: از امام جعفر صادق 8ڈ سؤال کردم از قول خدای عزٌوجل: 
«ومیع زمه توت وَألأرضش), که آيا آسمان‌ها و زمين کرسی را فرو گرفتهاند یا کرسی 
آسمان‌ها و زمين را فراگرفته؟ حضرت فرمود: «بلی, کرسی آسمان‌ها و زمين و عرش را فرا 
گرفته و کرسی, هر چیزی را فراگرفته است». 

۴ ۵ محمد بن یحیی. از احمد بن محمدء از حسین بن سعید. از فضالة بن یوب از 





100 بقرہ‎ ١ 
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عن زر 





قَالَ: سات آبا عبد افو 
الله عر وَجَلَّ: 0 
وسفن الک 


ال 





وَالازش؟: السَمَاوَا والأزضش 





أ ای يع السَّمَاوَاتٍ وَالأزض؟ ال : « 1 یو في 








۴ محمد نا 


۵ مخ بن الْحَسَن. 





غزشۂ, غلیالعام ال دنا يَقُولُونَ؟» لت ولو 23 ون گان 2 ل 








باب در بیان عرش و کرسی تحفة الأولياء /ج1 ۵ ۲۱۹ 






عبدالله بن بکیر: از 
از قول خدای عرجل: 9وميغ زب 
فراگرفته‌اند یاکرسی آسمان‌ها و زمين را فراگرفته؟ حضرت فرمود که: اهر چیزی در 
کرسی است, و کرسی همه رافراگرفته» 

۴ ۶. محمد از احمد بن محمد بن عيى: از احمد بن محمد بن ابی نصر از 
محمد بن فُفیل, از ابوحمزہ 
فرمود: «حاملان عرش (و عرش, علم خدا است) هشت نفراند: چهار نفر از ماو جهار تفر از 
کسانی که خداحواسته» (و از احاديث ظاهر می‌شودکه جهار نفر اول: محمد وعلى و حسن و 
حسین -صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين_باشند. و بعضی به جاى محمد فاطمه-صلوات 
الله و سلامه علیها -را ذكر كردهائد. و اما چهار نفر دیگرہ بعضى كفتهاند كه نوح و ابراهيم و 
موسى و عیسی‌اند که بيغمبران اولوالعزمانياتّو بعضی گمان كردهاند كه سلمان و ابوذر و 
مقداد و عمار بن باسرائد). 

۵ء محمد بن حسن,از سهل تب یا زاین محبوب, از عبدالرحمان بن کثیره از 
داود بن كثير رقی روایت کرد سک 
تفسير قول خداى عروجل: (وَكَان عَزش عَلی ألقآم»'. بعنی: ہو بود عرش خدای ۔سبحانہ و 
تعالی ۔بر روى آب». حضرت فرمود کە: سنیان در تفسیر این آبه. چه می‌گویند؟ عرض 
كردم كه: مىكويند: عرش بر روى آب بود و پروردگار عالمیان در بالاى آن. 

فرمود: «دروغ می‌گویند. هر كه این راگمان کند. كه خدا را محمول كردانيده واو را به 
صفت مخلوفات وصف کردہ و بر او لازم می‌آید که آن جيز که او را برداشته؛ از او وی تر 


باشده 


کرده است که گفت: از امام جعفر صادق ال پرسیدم 
ت وَالْأَرْض4 که آبا آسمان‌ها و زمین؛ کرسی را 


امام جعفر صادق 18 روایت كرده است که آن حضرت 








لزايضريت هام جعفر صادق 18 سؤال کردم از 


عرض کردم: فدای تو گردم» تفسیر آيه را از برای من بیان قرما. حضرت فرمود: «به 
درستی که خدا دين و علم خويش را بر آب بار کرد و آن را حامل اين دو گردانید, بيش از آن‌که 
آسمان, 





اج يا انسان, يا آفتاب. یا ماه وجود داشته باشد. بعد از آنء چون اراده نمود 





که خلائق را بیافریند. ایشان را پراکنده و بريشان نمود در ميان دو دست خویش (كه از آن به 


۱. هود ۷ 








۰ الکافي /الأصول كتاب التوحید 





5 


فد وی نفخ فيه من رژوجی 4 قال: 





يي في سین 








باب در بیان روح خدا و معتی آن تحفة الأولياء /ج۱ ۵ ۴۲۱ 





پیش رو تعبير می شود و مراد این است كه آنها را در نز علم خويش بهن نمود). پس به ايشان 
فرمودک: بروردكار ما کسیست؟ اول کسی که سخن نمود رسول داق و 
امیر المؤمنين # و ائمه هدى -صلوات الله عليهم -بودند و عرض نمودند که: تويى پروردگار 
ما. بس خدا ايشان را حامل دين و علم خويش نمود بعد از آن, به فرشتكان فرمود که: این 
كروه حاملان دين و علم من و امینان من هستند در باب خلق من, و أب 
ان سؤال خواهد شد در باب اداى امانت و حفظ آن و طاعت خلائق و معصیت ايشان و 
می دائند, به حدا عرض خواهند کرد 

بعد از آن به فرزئدان آدم فرمود كه: اقرار كنيد برای خدا 





انند که در روز قيامت 








و برای 
این جند نغر به فرمانبردارى وولايت. فرزندان آدم عرض کردند که: آرى ای پروردگار ماما 
اقرار کردیم. پس خحدا به فرشتگان خویش فرمود که: گواه باشيد. فرشتگان عرض کردند که: ما 
گواه شديم بر اقرار ايشان, تا در فردای قبایت نگویند: به درستى كه ما از اين اقرار بی خبران 
بودیم يا نگویند که: جز ابن نيست که پدزان اتوك آوردند. پیش از زمان ماو ما فرزندانی 
چند بودیم بعد از ايشان. آیا پس تو مارا هلاک امی‌گردانی و معذب می‌سازی به آنچه آن 
کج‌روان گمراهکردند؟ ای داوهنولايت و صاحب اختباری مابر ايشان در وقت پیمان گرفتن 


پروردگاری و رب 








خدا استوار شده». 


٢‏ باب در بیان روح خدا و معنی آن 
۶ ۱ . چند نفر از اصحاب ما روايت کرده‌اند از احمد بن محمد بن عیسی, از ابن 
ابی عُمیر, از ابن أذينه از احول که گفت: از ما جمفر صادق 8ا مزال کردم از أن روس کا در 
حضرت آدم بود و فرمودۂ خدای تعالی: «قِ 
راست كنم او را(یعنی صورت آدم) بر وجهی که مستعد دميدن روح باشد و دمم در او روح 











تخت فيه بن ژوجی) " يعنى: ليس 


برای او سجده كنندكان». حضرت فر مود که: «آن, روحى است آفریدہ 





خویش راء پس 
شده که خدا آن را آف 








یده» و روحى كه در عیسی بود آذ 
عيسى را به خویش نسبت داده» معنی آن می‌آید) 
۷ چند ثقر از اصحاب مار 





» شده بوده (و خداکه روح آدم و 





ایت کرده‌اند از احمد بن محمد بن عيسى.از حجال. 


۲۹ اعراف؛ ۱۷۲و ۱۷۳ ۲ حجر‎ .١ 











۴ الکافي /الأصول 








قَالَ: «هي ژرخ الله مَخْلُو: له فِي اَم وَعيسئ». 


۸ من خی عن اتد مخ عڻ محمد بن خَالبٍ غن الْقَاسِمٍ 





بن روت عن عبد لخد الط اعد ان 





باب در بیان روح خدا و معنى آن 7 تحفة الأولياء /ج۱ ۵ ۳۲۳ 


تعلبه» از خمران که گفت: از امام جعفر صادق 886 سزال کردم از تفسیر قول خدای تعالی: 
ورو من يعنى: «جز اين نيست که عیسی: بسر مریم فرستادة خدا وكلمة اوست که 
خداوند آن را به سوی مریم افکنده (یعنی که او رابه کلمۀ کن موجود فرمود بی يدر و دیگر: 
عیسی روحی است از حق تعالی) حضرت فرمود که: «آن روحی است مخلوق که نخدا آن را 
آفرید و در آدم و عیسی فل قرار داد» 

۸ .محمد بن يحيىء از احمد بن محمد از محمد بن خالدہ از قاسم بن عُروہ: از 
عبدالحمید طائی, از محمد بن مسلم روایت کرده است که گفت: از امام جعفر صادق 98 
سال کردم از قول خدای عرّوجلّ: 
حضرت فرمود که: #روح متحرک است؛ چون باد و آن راروح نامیده‌اند؛ زيراكه نام آن از ريح 








فيه بن ژرجی» "كه این دمیدن به جه وضع بود؟ 





كه به معنى باد است» مشتق شده و از این ماده بیرون آمده (جه وسط ريح نيز واو بوده و به 
جهت اعلال صرفی به با مبدل شدہ) و ابن روح راموافق لفظ ریح, يااز آن بیرون آورده؛ زيرا 
که روحها باربح مجانست دارند و هر ذو از یک چنس‌اند (جه روح آدم در سرعت حرکت 
در جمیع بدن و جریان آثار آن در انرون همه اغْضبًا و اضلاع آن, چون جریان باد است در 
اجزای عالم). و خدا روح آدم رابه شوش يسبت داده؛ زرا که آن را بر ساثر روحها برگزیدہ 
چنانچه در باب خانه‌ای از خانه‌ها که خانة کعبه آست. فر موده كه: خانة من "و در باب رسولی 
از رسولان خود که ابراهیم 4 است فرمودہ که: خلیل من" (و خلیل کسی است که او را به 
دوستی مخصوص ساخته باشی). و امثال اینها از آنچه خدا به خویش نسبت داده از 
مخلوقات. و همه اینها مخلوق‌اند که دا أيشان را آفریده و ساخته» و از سر نو پدید آورده و 
ايشان را 
عمل آورده و می‌آورد». 

۹ چند نفر از اصحاب ما روایت کردماند از احمد بن محمد بن خالد از پدرش, از 





بيت فرموده و می فرمايد: و تدبير ایشان و امور ایشان را چنانچه بايد و شاید به 





عبدالله بن بحرء از ابو یوب خزاز از محمد بن ملم كه گفت: 





كردم از آنچه سنيان روايت می‌کنند كه خداء آدم رابر صورت خويش آفرید. حضرت فرمود 











کتاب التوحید. 
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جوایغ افير .وال دُو 
طَايِحَاث ال 1 









هب لهعم. ولا باه وص الط وتعالى الِّي لي له 


ٿ مَحْدُوتٌ سُبِحَانَ الي 











باب در بیان جوامع توحيد وكلماتى كه..- تحفة الأولياء /ج١‏ ن ۴۲۵ 


که: «آن صورت. صورتى بود كه خدا ان را احداث و خلق فرمود و آن را بركزيد و بر سایر 
صورت‌های مختلفه که خلق نموده بود اختیار كرد. بعد از آن, آن صورت رابه خويش نسبت 


داد؛ 





انة کعبه و روح رابه خويش نسبت داد و فرمود که: خانة من ' و:بدمم در آنء از 
روح خويش». 

۲ باب در بیان جوامع توحید و كلماتى كه 

جامع انواع صفات سلبى و ثبوتى خدا است 


١ ۰‏ . محمد بن ابی عبدالله و محمد بن يحيى هر دو روا 





کردەاند و آن رامرفوع 
ساخحته‌اند به سوی امام جعفر صادق 1 كه :امیر الم منین لج مردم را امر فرمود که سهیای 
جنگ معاویه شوند در نوبت دوم وايشان را در این باب ترغیب و تحریص نمود. پس چون 
فراهم آمدند برخحاست و خطبه‌ای ادا فرمود و فرمود کہ: 

سپاس و ستايش خدایی راسزه که یکی ان يكانه و بناه نیز مندان و متفرد و تنها است. 


ی آفريدمار برض وود آورده. و آنچه راموجود و ثابت 








نه از چیزی بوده و نه از 
فرموده به قدرت کامله‌ای که به واسطة آن از هعة یز جداشده و همه 
(كه در ميان 


از ار جدا شدءاند 








آن جناب و ایشان به یمام ایسد ). بس أو را صفتى نیست كه به آن 
توان رسيد و اندازهای ندارد که داستانها از برايش در باب آن بیان توان نمود. سخنان ساخته 





پرداخته از هر لغت که در باب صفات او" 
و گردانیدن صفات به تبدل و تغیر» یا به انواعی که تصور می‌شوند, در اینجا گمراه و 
سرگردانند. و در ملکوت مصنوعات ای راءهاى افکار و اندیشه‌های عميقه و خیال‌های 
دقيفه, سر گشته‌اند. و جوامع تفسیر و بیان که مجمع و جامع آنند. بدون آ‌که در علم او (که 
عین ذات است) رسوخ به هم رسانند. و در آن فرو روند. منقطع گردیده‌اند. و پرده‌های غيب 
نورانی در نزد غیبی كه اسرار ربوبیت است: و از همه پوشیدہ و حایل و مانع شده‌اند, و 
عفل‌های بلند (كه بلندی‌ها را می‌نگرند) و در امور لطیفه و چیزهای دقيقه تسلط دارند در 


می‌شود به آن نرسیده کلال " به هم رسانیدمائدء 








پس بزرگواز است آنكه همت‌های دور که به هر جيز دوری رسیدہ به او نمی‌رسند و 


۱ یقرہ 1۲۵ ۲. مانده و رنجور و توا 








۶ الکافي /الأصول 







ها 





غوامض مَکُنُو ہی پوپ وت ین الشفلی, ِكل 
شيء مها حا نم مُحيط, والمجبط يما اط بل 


الْوَاجدٌ لد السعد. الذي لا تیه شر 
زي لا بر روف الأزمان. ولا كا ضنغ شیم 





كَانَإنمَا قال لا شاء: «كُن» فكاو 





رون وَعِبَادٌ درون 





باب در بیان جوامع توحيد و کلماتی كه... تحفة الأولياء /ج۱ ن ۴۲۷ 


انت‌های فرو رونده در دریای مشکلات, او را نمی يابئد. و برتر است آن‌که او را هنگامی 
نیست که به شماره در آید. و مدتی ندارد که به سر آید و او رانعت و صفتی نباشد که به اندازه 
معین شود. پاک و منزه است آن‌که اولی ندارد كه به آن ابتدا شود و پایانی ندارد که به پایان 
رسد و اخرى ندارد که فانی گردد 





او را پاک و منزه می‌شمارم از آنچه لايق به ار نباشد. و آن جناب چنان است که خويش را 


وصف نموده و وصف کنندگان به صفت او نمی‌رسند. همه چیز را در آن هنكام که آفرید جدا 





جدا آفريد, تابرايشان ظاهر سازد که به او شباهتی ندارند. و آن جناب به یشان شباهتی ندارد. 
پس در آنها حلول نکرده تا توان كفت که: آن جناب در آنهاست, و از آنها دور نشده تا توان 
كفت که: از آنها جداست, و از آنها خالی نیست تا توان كفت که: در کجاست. لیکن خحدای 
سبحانه» علمش به همة اینها احاطه فرمودہ و ساختنش آنهارااستوار كرده؛ و متظم ساخته بر 
وجهی که سزد و شاید بر وفق مصلحت و حکمت, و محافظتش آنها راشمرده و ضبط 
نموده و غیب‌ها که در هوا بوشيده ويثنهآن اتر و آنچه غايت پوشیدگی دارد و در 
تاریکی‌های بسیار تاریک می‌باشد. از آو دو پوه نیست. و همچنین بر او پوشیده 
ی از اینها 
نگاه‌دارنده و نگهبانی قرار داده, و هر چتیزی از ایتا به چیزی دیگر احاطه دارد. و آن کس که 
احاطه دارد به آنچه احاطه نموده از اینهاء خدایی است که یکی و یگانه و يناه محتاجان است؛ 


نیست آنچه در آسمان‌های برتر اميت نا زمین‌های پست‌تر. و از برای هر 





که گردش روزگار او را متفیر نسازد و ساختن چیزی كه از کنم عدم به عرص وجود آمده و 
می آید او را به دشواری و زحمت نیفکند. 

جز این یست که به آنجه خواسته: فرموده كه: باش: بس بوده و موجود شده و آنچه را 
آفریدہ اختراع فرموده بدون مثال و صورتی که پیشی كرفته باشد و بی رنج و مشقتی كه به او 
رسیده باشد. و هر ساز: 
ہا 





چیزی آن رااز چیزی ساخته و خدا آنجه را آفریدہ از جيزى 
.و هر عالمی بعد از جھل, عالم شده و تعليم كرفته و خدا هركز جاهل نبوده و از کسی 
تعلیم نگرفته و به همه جيز احاطه فرموده 
واسطة آنها بر علمش نیفزود». 

(حاصل مراد. آن‌که علم آن جناب به همه س از آنكه آنها را در وجود آورد چون 
علم اوست بعد از آنكه آنها را موجود ساخته بدون زیاده و نقصان), 








از روی علم و دانش پیش از وجود آنهاء پس به 
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أَحَدٌ اواج اعد 


وخ ألا َل بذ 





7 ۳ 4 ا G3‏ 
الهُور. فد روف الأمُور. الي لا بيد ولا يَنقدُ 





باب در بیان جوامع توحید و کلماتی که... تحفة الأولیاء /ج۱ ۵ ۴۲۹ 


و اين خلائق را که موجود کرده: نه به جهت آن است که پادشاهی و سلطنت خویش را 
سخت و محکم سازد يا ترسيده باشد كه سلطنتش تمام شود يا نقصان پ 
به سبب ایشان بر دشمنی که جنگجو باشد, با همتابی که در باب غلبه معارضه کند. یاشریکی 
که در بزرگی نزاع داشته باشد. يارى جوید. ولب 
بندگانی‌اند ذلیل و خوار شدگان, 





.یرد يا خواسته که 


اينها آفریدگانند. پرورش داده‌شدگان و 





پس پاک و منزه است آذكه بر آن كران نيايد آفریدن آنجه آغاز کرده و نه تدبير آنچه 
آفریده. و به آنچه آفریدہ اکتفافرمودہ(نەاز روی عجز و رهگذر سستی؛چه قادر است که در 
هر دقیقه بلكه کم‌تر از صد هزار برابر آنچه آفریده, بلكه بیشتر, پیافریند: ولیکن مصلحت 
افتضا نمود كه به همین فدر از خلائق اکتفا نماید چنانچه می‌تواند كه از برای هر کسی سه 
چشم یابیشتر خلق کند. ولیکن مصلحت مقتضی آن است که عادتاً دو چشم بيشتر نباشد. و آن 
حضرت به سوی اين اشاره فرمود که فرموده),دانست آنچه را آفرید و آفريد آنچه را 








دانست. نه به انديشه در علم حادث. درستا دانسبت چو را آفرید نه به واسطة آن به اینها 
رسید و نه شبهه‌ای بر او داخل شد در آنچه نیافرید. ولیک حکمی است درهم بافته و علمی 
است محکم و استوار. و کاری است در نات متانت. 

متوحد است به پروردگاری که در آن شریک نداردہ و خويش را به یگانگی مخصوص 
ساخته و بزرگی و ستایش رااز برای خود خالص گردانیده و متفرد است به یگانگی و 
بزرگواری و ثناو مدح. و متوحد است به حمد خلائق, و اظهار بزرگی نموده به آنچه خلا 
راگرفتن پسران و پاک و پاکیزه است از ملامست و 
و عزیزتر و بزرگوارتر است از همسایگی شريكان. 
پس او را در آنچه آفریدہ ضد و دشمنی نیست که با او مخالفت کند و نه در آنچه مالک آن 











او رابه بزرگواری یاد کنند. و بر تر است 
مجامعت با ز: 





گردیده. همتایی هت که با او برابری کند. و هيجكس در پادشاهی که دارد, شر یک آن جناب 
نیست. یکی است و یگانه 
می‌کند و آخر را میراث می‌برد. آن‌که هميشه بوده و خواهد بود در حالتی كه یگانه است (که 
شايبة كثرت و ترکیب در او نیست), و ازلی است (كه آغاز و انجام ندارد). پیش از اول همة 





ازمندان, كه هميشه را نیست و نابود می‌گرداند و ملاک 


روزگار» و بعد از گردش‌های هر کار» چنین بوده و می‌باشد. آنکه هلاک نمی شود و به نهايت 


نمی‌رسد. 





۰ الكافي / الأصول كتاب التوحید 


ذلك ای زئي. فلا له لاه ين عظیم تا ََّْمد! وین جلیلِ ما له وین 


0 





عزيز ما اه وتعالن عَم ول اون لوا کیره 





۶ 


بی وای ما قتژرا کا ۷ ناوت 











باب در بیان جوامع توحيد وكلماتى اتحفة الأولياء رج۱ و ۳۳۱ 


به اين طريق پروردگار خويش را وصف می‌کنم. بس خدايى نیست مگر خدا که بزرگی 
است در غایت بزرگی! و بزرگواری است در نهايت بزرگواری! و عزیزی است در منتهای 
عزت!و برتر است از آنچه ستم‌کاران مىكوي 





؟ برتری بزر 
و کلینی يك خود فرموده که: اين خطبه از خطبه‌های مشهور؛ آن حضرت ا 
است. حتی آن‌که سنیان آن را مبنذل و کم‌قدر ساختهاند از بس آن را در کتب 





خویش ذكر نمود‌اند. همین خطبه کفایت می‌کند از برای هر که علم توحید و 
خداشناسی را طلب کند. هر گاه در آن تدبر و تأمل نماید و آنچه راکه در آن است 
بفهمد. بس اگر زبان‌های جن و انس که زبان بيغمبرى در ميان آنها نباشد: بر | 
جمع شوند که توحید خدا را بیان کنند. به طوری که أن حضرت آورده و در کلام 





خويش بیان کردہ بر آن قدرت ندارند و نمی‌توانند. 

پدر و مادرم فدای او باد. و اگر نه این بود که آن حضرت توحید را چنین ظاهر 
ساخته بود مردم نمی‌دانستند که چگوبه تو حید راسلوک کنند و در آن در آیند. 
و آبانظر نمىكنيد به فرمودۂ آنا حضرت که فرماید: انه از جيزى موجود شده و 


نه از جيزى آفریده أنجهراكه مجود شده». پس به فرمودۂ خويش 98 كه نه از 





چیزی موجود شده؛ معنى حدوث و تازگی را نفی فرمودہ و نمىبيئيد كه چگونه 
وافع ساخته صفت آفرینش و اختراع بدون ماده و صورت را بر آنچه خدا آن را 
احداث فرموده و از سر نو پدید آورده به جهت رد كفتة آزكه گفته كه: همة 
چیزهای جزئیه غير متناهیه حادث شدہاندہ و بعضی از آنها از بعضی به هم 
رسیده‌اند. و می‌گویند كه نوع آن, قدیم است و به جهت باطل كردن كفتة ثنويّه که 
به دو خدا قائل‌اند و آنها از آنند که گمان کرده‌اند كه خدا چیزی را احداث 
نمی‌فرماید. مگر از اصل و ماده و تدییر نمی‌کند مگر به اندازة صورت. و برابر 
كردن باآن. 

(و بعضی گفته‌اند كه: ظاهر این است که مراد از ٹنویہ حکمای فلاسفه است, نه 





ثنویه مشهور؛ زیرا که آنچه را که ذکر نمودہ مذهب حکما است از نک هر 
حادثی مسبوق است به ماده و مدت. و وجه نامیدن ايشان به ثنویّه برای آن است 


که ايشان به مؤثریت عقول قائل‌اند. و آنها را صاحب اثر می‌دانند), 





۲ ت الكافي / الأصول 








باب در بیان جوامع توحید وكلماتى که... تحفة الأولياء /۱ 0 ۴۳۳ 





س كه: «نه از چیزی آفرید آنچه راكه موجود 
پراکه 


عو 
شده» همة حجتهاو شبهه‌های جماعت نویه رادفع نموده 


پس آن حضرت 48 به فرمود 





اثنويّه در باب رد حدوث عالم: اعتماد بر آن دارند.آن است که مىكويند: حالی از 
اين نیست که آفریدگار, با چیزها رااز چیزی آفرید» بااز لاشئى (که به معنی هيج 
است) آفربده. بس گفته ايشان که خدا چیزها را از چیزی آفریده» خطا است؛ جه 
آن, تسلسل را لازم دارد. و گفتة ایشان که از لا شٹی و هیچ آفریدہ مناقضه است. 





که بعضی از این: سخن بعضی را باطل می‌کند. و منع می نماید و قولی است محال 
آن رانفی می‌کند. 

پس امیر المؤمنين 46 اين سخن را به وضعی ادا فرموده که از همه لفظها بليغتر و 

صحیح‌تر است؛ زيراكه آن حضرت 48 فرمود که: «نه از چیزی آفریده آنچه راكه 





و ممتنع؛ زيراكه لفظ چیزی را اثبات م ىكند و لفظ هيج 


موجود شده»» بس او رانفی نموده په جهت آنكه چیزی را اثبات می‌کرد و همان 
چیز رانفی می‌نمود؛ زيراكه مز چیزی آفرّیده شده و حادث گردیده نه از اصل و 
ماده که آفر یدگار آن را احداٹ فرموده باشد: چنانچه ثنو یه كفتهاند كه خدا از ماده 
قديم که پیش بو ده خلق فرتم ده يس تدبیری متجقق نمی شود مگر به اندازة مثال 
و برابری با آن. 

بعد از آن نظر كنيد به فرمودة آن حضرت که او را صفتى نيست که به ان توان 
رسید. و اندازه‌ای ندارد كه داستان‌ها از برايش در آن بیان توان نموده سخنان 
ساخته پرداخته از هر لغت که در باب صفات او گفته می شود به آن نرسیدہ کلال 
به هم رسانیده‌انده كه آن حضرت 3 نفی فرموده سخنان ناصواب فرقة مشبهه را 
كه تشبیه می‌کنند خدا رابه شمش طلا و نقره و بلور و غیر آن, از سخنان نادرست 
ايشان از درازی قامت و راستی و اعتدال» يا نشستن بر عرش, و گفتۀ ايشان راکه 
در هر زمان كه دل‌ها نسبت به او بر کیفیتی بسته نشود, و به سوى اثبات هيئتى 
برنگردد كه نفس او رابه کیفیت خاصه تصور 





زی رانمی‌فهمد و صانمی 





٭آن جناب یکی است» بی آنكه کیفیتی داشته 
باشد؛ زيراكه دل‌ها او را می‌شناسند. بدون تصویر و احاطه». 





۴ الکافي / الأصول کتاب التوحید 





لتاق 





قال #: «لكن أحاط مه وأتقتها طنفف أي 


بر علق طم لام 








۲/۵ . علي ب مڪگي. عن صَالح إن أ 





باب در بیان جوامع توحيد وكلماتى که... تحفة الأولياء /ج۱ د ۴۳۵ 


بعد از آن فرموده: بنگرید بفرمود؛ آن حضرت #6 كه «او کسی است كه همت‌های 


دور که به هر جيز دوری رسیده به او نمی رسند و فطانت‌های فرو رونده او را 





نمی یابند و برتر است آن‌که او راهنگامی نیست كه به شماره در آید و مدتی ندارد 
که به سر آید و نعت و صفتی نه که به اندازءاى معين شود». 

بعد از آن, به فرمودة آن حضرت بل که «در چیزها حلول نکرده؛ تا توان كفت که 
توان كفت که از آنها جداست» که به 








آن جناب در آنهاست. و از آنها دور نشده 





ن دو سخن و دو فقره» صفت اعراض و اجسام رااز آن جناب نفی فرموده؛ زيرا 
كه از جملة صفات اجسام درری و جدایی از یکدیگر است. و از جملۀ صفات 
اعراض, بودن در اجسام است به واسطة حلول به طریقه‌ای كه هيجيك از آنها به 
هم نمی رسند. و با اجسام از یکدبگر جدا نمی باشند با تراخى و دوری مسافت که 
در ميانة فاصله باشد. 
بعد از آن فرموده است که: لیکن ام أن جناب به چیزها احاطه فرموده و 
صنعتش آنها را استوار کرده»یِعتیآن"جناب در هر چیز است به طريقة احاطه و 
تدبیر بدون آنكه یکدیگر را لین نمود» باشنک 

۱ء على بن محمد از صالح بن ابی حمّاد از حسین بن يزيد از حسن بن على بن 

ابی حمزہ از ابراهيم. از امام جعفر صادق 88 روايت کرد است که أن حضرت فرمود: 

«خدای تعالی نامش بزركوار وكثير البركات و از عيوب و نفایص مبرّاست,. و آوازەاش برتر از 

بیان مدح, و ثنايش بزرك است و پاک و منزه و باكيزه است» و متفر است در الوهيت ومتوخد 








است به ربوبيت. و هميشه بوده و خواهد بود وه الاو الخ وَلظْهرٌوَلبَاضِنُ»'؛«واوست 
اول (كه پیش از او جيزى نبوده)» و آخر (كه بعد از او جيزى نمی باشد) و ظاهر و هویداست 
(به حسب آثار و آیات): و باطن و نهان است» (به حسب ذات). پس اوّلیت او را اوّلی نيست» 
در حالی که در اعلا علو خود بلندی و بزرگواری داردہ و ارکان آن جناب (كه مراد از آن. علم 
تفاع است (چون کوه‌های بلند که انظار عقول 





و قدرت و امثال آن است)» در غایت علو و 





عالیه به آن نمی‌رسند. و بنياد دیوار ربوبیتش در نهایت رفعت است. که دیده‌های اوهام آن را 


۳ حدید‎ .١ 








۶ الكافي /الأصول کتاب التوحید 











باب در بیان جوامع توحيد و كلماتى که ة الأولياء رج١‏ و ۲۳۷ 


نمی‌بینند) و تسلط و قهرش عظيم (يا حجت و برهانش بزرك). و نعمتهايش افزون (و از 
حد حصر بیرون) است. و مكان بلند ومرتبة ارجمندش در نهايت بلندى است (كه بر همه 


چیز مشرف است). آنکه همه وصف کنندگان از وصف گنه عاجز و درمانده‌اند و 








نمی‌توانند كه بار معرفت خدابی او را بردارند. و حدودش را بیان نمی توائند كرد؛ زيراكه به 
سبب کیفبت و چگونگی به او نمی توان رسید» (كه كُنهش ادراک شود). 

۲ علی بن ابراهيم. از مختار بن محمد بن مختار و محمد بن حسن, از عبدالله بن 
حسن علوى هر دو روايت کرده‌اند از 
رضالة به هم رسیدیم, در آن هنكام كه از مكه معظمه بر مىكشتيم و به جانب خراسان 


يد جُرجانی كه گفت: در راہ با حضرت امام 








می رفتيم و آن حضرت به سوى عراق تشريف می‌برد بس شنيديم از او كه می‌فرمود: اهر كه 
از خدا بترسد همه جيز از او می‌ترسند. و هر كس خدا را اطاعت کند» همة سخلوقات او را 
اطاعت كتند». يس دقت نمودم و راہ ادب و آداب بيمودم که به خدمت آن حضرت مشرف 
شوم چون رسيدم و بر آن حضرت سلام کردم کواب سلام مرا باز داد و فرمود: 

دای فتح» هر که خدا را راضى و خشنود گرداند؛ از ناخشنودی خلق پروانمی‌کند و هر که 
خدا را به خشم آورد. سزاوار انت کم خدا غضب مخلوق را بر او مسلط گرداند. و به 
درستی که خدا را وصف نمی وان نمود مگر ب هآلچه خوذ خويش رابه آن وصف فرمود»: و 
کجامیسر می‌شود که به وصف در آید آنکه حواس از دریافتش عاجز و درماندہائد و خیال‌ها 
نمی‌توانند که به او رسند و اندیشه‌ها که از دل سر 





قرار دھند و چشم‌ها کندند كه به جنابش احاطه نمایند؟ بزرگوارتر است از آنچه وصف 
نندگان او را به آن وصف نمودند. و برتر است از آنچه نعت کنندگان در نعت او گفتند. با 
نزدیکی که دارد دور شدہ و بادوری که دارد نزدیک شده. 

پس آن جناب با دوری خويش نزدیک است. و با نزدیکی خويش دور است. حقيقت 
كيفيت و چگونگی را به وجود آورده و کیفیت کرده: بس نمی توان كفت که چگونه است و 
رت داده و أينيت نموده؛ بس نمی‌توان كفت كه در کجا | إيراكه 
و أپنونی ین است ۔از او بريده و منقطع كرديده». 


۲۳ . محمد بن ابی عبدالله روا ایت کردہ و آن رامرفوع ساخته از امام جعفر صادق 388 


أینیت و كجا بودن راڈ 






كه آن حضرت فرمود: «در بين خطبه خواندن امیر المؤمنين 38 بر منبر مسجد کوفه» مردى به 








۸ الكافي /الأصول 







لا داق لا تخویه تک 5 





سَمِيعٌ لا 
الصَّاتُ, ولا تَأَحُدُهُ الستاث. سبق الوا 





باب در بیان جوامع توحيد وكلماتى که تحفة الأولياء /ج۱ ۵ ۲۳۹ 


سوی او برخاست که او را غلب می‌گفتند (و ذعلب مردی بود زبانآور و صاحب بلاغت در 
خطبه‌ها و دلیر و قوی دل) عرض کرد که: يا امير لمژمنین, آيا بروردكار خود را دیده‌ای؟ 
حضرت فرمود: وای بر تو ای ذعلب من هرگز چنان نبودءام كه پروردگاری را عبادت كنم كه 
او راندیده باشم. 

عرض كرد: يا امیر المژمنین, او را وصف کن كه چگونه ديدى؟ فرمود: وای بر تو ای 
ؤعلب. جشمها أو را ندید و نمی‌تواند ديد به مشاهدة دیدن با دیڈھاء وليكن دل‌ها او راب 
حفایق ایمان, که اركان آن استء دیدہ۔ وای بر تو ای ذعلب» به درستی که پروردگار من در 
غایت لطافت است, ولیکن أو رابه لطافت معروفه وصف نمی توانكرد. ودر نهايت عظمت و 
بزركى است: وليكن او را به عظمت معهوده شرح نمی‌توان کرد. و كبريايى و بزرگواری و 
فر مانروايى او به منتهى رسیده» وليكن به بزرگی و پیری متصف نمی شود و جلالتش به اعلا 
مرنبه رسیده» وليكن به غلظت و كندكى وص نمی‌شود. بيش از هر جيزى بوده است: به 
وضعى كه نمی توان كفت كه جيزى پیلی از اوسنو بعد از هر چیزی خواهد بود به طوری 
كه نمی‌توان كفت كه او را بعدی می‌باشد. جيزهارا (كه موجوداتاند) خواسته. نه به قصد 
تازه و آهنگی كه ديكران دار ند "هه را هرک می کند و م يابد, نه به تدبير و کار كردن در آن. 
جنانجه غير او جنين مىكند. در همه چیز اسْتَء ماب آنها ممازجت و آميزش ندارد, و از آنها 
جدايى نيز ندارد. و ظاهر و هویدا است. نه به تأويل مباشرت كه باکسی روبهرو شود و 


آشکار است. نه به آشکارایی رزیت که کسی او را ببیند. و دور است: نه به مسافت مکانی و 





نزدیک است, نه به مدانات (كه به واسطة قلت مسافت به چیزی نزدیک شده باشد بلكه قرب 
و بعد آن جناب از مكوّنات, به اعتبار صفات و ذات است) و لطيف است. نه به اعتبار تجسم 
(كه جسمى داشته باشد. کوچک و لاغر و نازک: بلكه لطافتش به اعتبار آفریدن اينها است). 

و موجود است نه بعد از عدم (كه در زمانی نبوده و به هم رسیده باشد بلكه هميشه بودہ)ء 
و کارها مىكند, نه به اضطرار و ناجارى (بلكه آنچه می‌کند از روى اختیار است: که اگر 
نخواھد نمىكند) و تقدیر میکند و هر جيزى را إندازه مىدهد؛ نه به وساطت حركت 





صانعان به حركت ذهن و بدن محتاج‌اند؛ شنوا است. نه به توسط آلت (كه كوش 





باشد)؛ و بيئاست» نه به اعتبار ادات (كه جشم داشته باشد) مکان‌ها او رافرا نمی‌توانند 
گرفت. و زمانها او رادر بر نمی‌توانند کشید, و صفات او را محدود نمی توائند ساخت: و 





۰ الکافي /الأصول كتاب التوحيد 


و لایر عرف آن لا جوهر کف 





للم أن لا قَبلَ لَه ولا غد له شا 
أن لا وفت مها حجب بفضها 
ا 








عَنْ بقض؛ لیم أن لا ججاب بي ون لقي 





نموه وی لا توق وَسَمِيعا إِذْ لا مشموع». 
دج 7 5 





باب در بیان جوامع توحید و کماتی که.. تحفة الأولياء /ج۱ ۵ ۴۴۱ 


پینکی ها او را فا نم ىكيرئد. 


هستى آن جناب بر زمان‌ها 





اد مشاعر و حواس از برای خلائق» 
معلوم شد كه او را مشعر و حاسّهاى نيست. و با ایجاد ماهيات جواهر. شناخته شد که او را 





اوء از ابتدا و اولء گری سبقت ربوده. به واسطة 


جوهری نيست. و به واسطة آنكه در ميان چیزها ضدیت و مخالفت افکندہ مردم دانستند كه 
ضدی ندارد, و به اعتبار مقارنت و مصاحبت و وابستگی که در میاه جيزها قرار داد 
فهميدند كه قرين و یاوری ندارد. 

روشنى رابا تاریکی دشمنى داده» و همجنين خشكى را باترى؛ و درشتی رابا نرمى؛ و 
سردى را باگرمی, در حالتى که در ميانة چیزی چند كه با هم دشمنی دارند (چون عناصر 
اربعه) تألیف داده که به هم ضم شدہاند و در ميانة چیزی چند که به هم نزدیکند , تفریق و 
جدایی افکنده» (چون تفریق اجزای عناص و کلیات آنها به جهت ترکیب) .وهر یک از 
به سیب تفریق و جدایی که دارند. بر که ایتها زا هم جدا ساخته, و به علت تألیف و 








انضمامی که دارند بر آنکه اينها را به همم نید دلالت دارند. و اين است معنی فرمودة 
خدای تعالی: من کل سء خفترَََ طون( بعنی: و از هر چیزی از اصناف و 
موجودات آفریدیم دو فرد که هر یکی جفت دیگری است» (از شکل؛ مانند مردو زن 
و نر و ماده هر جيزء یا به جهت تعارف» چون شب و روز و ماه و آفتاب و پاییز و بهار و 











زمستان و تابستان, و یا به جهت مخالفت ذاتی» چون روشنی و تاریکی و تر و خشک و زمین 
نرم و دشت و کوه. و بر این فياس. آسمان و زمين و بيابان و دریا و جن و انسان و غیر آن, و یابه 
طریق مخالفت صفاتی. چون پرخاش و بردباری و تندرستی و بیماری و بی نیازی و درویشی 
و خنده و كريه و شادی و غم و زندگی و مردكى. حاصل معنی, آنکه آنچه را آفريديم, جفت 





آفریدیم» تا باشد که شما پندپذیر شوید و بدانید كه تعدد, از خراص ممکنات است و واجب 
بالذات, قابل تعدد و کثرت و انقسام نیست و به جهت آن, به خالق راہ بريد و او را پرستش 
کنید). 


و حضرت فرمود که: پس در میانڈ پیش و بعد. جدایی انداخته. تا معلوم شود که او را 


۱. فاریات: ۴۹ 
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وَاسْمُهُ مُحَمَّدُ 





مله العشایر. ولا تَحْجبدُ الخشت. 








تحفة الأولياء /ج۱ ن ۴۴۳ 





پیش و بعدی نیست: و همه اينها به طبالع خویش و سرشت‌ها و مزاجی که دارند. گواهمی 
می دھند كه آن‌که این طبیعت‌ها را به ایشان عطا فرموده, خود طبیعت و مزاجی ندارد و به 
واسطة وقتی که دارند, خبر می‌دهد که آن که وقت رااز برای اينها بيداكرده. خود وقتی ندارد 
و پارەای از ايتها را بر پارەای پوشانیده و مستور ساخته؛ تنا معلوم شود که در ميانة او و 





یدگانش, حجاب و بردهاى نبست (چه ندیدنش, به واسطۂ نقص امکان است که عین 





ایشان است) .و آن جناب پروردگاری داشت در هنگامی که هیچ مربوبی نبو د که قابل تربیت 
باشد, و معبودیّت داشت, در زمانى كه هيج عبادت کننده‌ای نبود که عبادت کند. و عالم بود در 
حینی كه هیچ معلومی نبود که علم به آن تعلق كبرد و شنوایی داشت در وقتی که هیچ 
مسموعی نبود که قابلیت شنیدن داشته باشد» 





۴ ف . على بن محمد از سهل بن زیا از تباب صيرفى - و نامش محمد بن ولید 
است -از على بن سیف بن عمیره روایت کرهو است که گفت: حدیث کرد مرا اسماعیل بن 
و كفت كه: من و عیسی سَُلّفان بر مام خعفر اوق 18 داخل شدیم بس آن حضرت در 
ابتدا به ما فرمود که: «تعجب دارم از گر وهی چند. که رأمیر المؤمنين 30 جيزى را ادّعا م ىكنند 
كه آن حضرت هرگز به آن تكلم نرت ردان حشرت 388 در مسجد کوفه از برای مردم خطبه 
خواند و فرمود که: سپاس و ستایش از برای خدا آست که ستایش خود را به بندگان خويش 





الهام فرموده» و در دل ایشان انداخته تا بفهمند. و ایشان رابر فطرت معرفت ربوبیت و 
شناخت پروردگاری خویش آفریده که اكر ايشان را گمراه نکنند. و بر آنچه مخلوق شده‌اند 
واگذارند. هر آينه او را بشناسند. و التزام معرفتش نمایند؛ خدایی که به آفریدن خلائق (يابا 
آفریدگان خویش) بر وجود خود رهنمایی نموده و به حدوث ایشان بر همیشگی و ازلیت 
و نظیری 
نیست. رهبری کردہ و به آيات و علاماتی که قرار داده؛ ایشان رابر قدرت و توانایی خودگواہ 


كرفته. آنكه ذات مقدسش از صفات 





خویش دلالت فرمودہ و به واسطة شباهت ايشان به یکدیگر. بر نكه او را مان 





ذبر آن, امتناع دارد. و دیدنش از چشم‌ها ابا دارد و 
احاطة به ای از خیال‌ها سر باز می‌زند؛ جه چشم‌ها او را نمی‌تواند دید و خیال‌ها به او 


نمی‌توانند رسید. 





هستی او را مدنی نیست که تمام شود و بقای او را 
حواس او را فرا تكيرد؛ و بردءهاى جسمانی او را 





نه که به انجام رسد. مشاعر و 


او و آفریدگانش که 
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وا بل ربلد لخن لا بتغنئ حر گة. وبصي 
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باب در بیان جوامع توحید و کلماتی كه... تحفة الأولياء /رج٠‏ ن ۴۴۵ 





جناب از آنجه در ذات ايشان ممكن 


است. امتناع فرموده و ایشان از آنچه ذات واجب از اتصاف به آن ابا دارد سرباز نمی‌زنند؛ 


انع دیدن است, آن است که ايشان را آفریده؛ زیرا کهآ 





زيراكه ممکن است در ذات ایشان, صفاتى چند از رنگ و روشنی و چند و چون که در واجپ 
نیست, و یز به جهت آنکه صانع و مصنوع و حاد و محدود و رب و مربوب از یکدیگر جدا 
شوئد آنکه یکی است بی تأویل عدد و شماره (به اينكه بگویی که خدا واحد است: یعنی 
یکمین است؛ چه این, دلالت بر اين دارد که درمی هست که او یکمین آن است, یا بگویی که: 
یکی از جنسی است؛ چنانچه می‌گوبند كه زید. یکی از افراد انسان است» بلکه معنی وحدت 
آن جناب اين است که: یگانه است در کمالات که عدیل و نظیر ندارد چنانچه می‌گویند که 





فلانى: يككانة دوران است» يا واحد المعنی است که انقسام‌پذیر نیست؛ نه در ذهن ونه در 
خارج و نه در عقل و نه در وهم). 

و آفریننده است, نه به معلی حرکت (جنانجه:خبلائق در صنعت اشبا می‌کنند). و بیناست, 
وليكن نه به واسطة ادات ( که چشم باشد) و شینو( اس پا نه به تفریق آلت (که كوش باشد. و 
مراد از تفریق آن, تفريق هوای متکیف است در سوراخ گوش و دخول آن در مسامات سحلل و 
فُرجی كه دارد. يا مراد. تفسیم قوة رابکی ري مبیموعایت که يك مرتبه آن رامتوجه 
ن این و یک بار مهیای شنیدن آن گر داند). 

و در همه جا حاضر است, نه به طوری که با خلائق یکدیگر رامس کنند. که عضوی رابه 
عضوی رسانند. و از هر چیزی پنهان است. نه به طریق پنهان شدن و دفن كردن چیزهاء و 
ظاهر و هویداست که از هر چیزی جدا است, اما نه به وضع دوری مسافتى که در میان. 
فاصله‌ای باشد. ازل و همیشگی‌اش, افکار جولان کار را که در هر جامی‌گردند و سیر 
می‌کنند, نهی نموده و دوام و هميشه بودنش, عقولی راكه به اعلا مدارج كمال می‌نگر ند منع 
فرموده. 

که 








ش بینایی‌هایی راکه در هر چیزی فرو می‌روند و در آن روان و جاری می‌شوند. 





خسته کرده؛ و وجودش خیالانی راکه جولان می زنند از ريشه برآورده. پس هر که خدا را 
وصف کند به کنه, حقیقت او را به اندازه در آورده: و حدی از برایش قرار داده» و هر که او رابه 


اندازه در آورده او را به شمارء در آورده (چه حد و اندازہ کثرت را لازم دارد؛ زیراکه آن 





مركب است از جنس و فصل), و هر که او را به شماره در آورد و جز از برايش قرار دهده 





۶ الكاني / الأصول کتاب التو 








۵ ۶ وَرَوَامُ 








باب در بیان جوأمع توحيد و کلماتی كه... تحفة الأولیاء /ج۱ ن ۴۴۷ 





او راباطل گردانیده (چه جزء داشتن با آن منافات دارد). و هر كه بگوید که: خداء در کجا 
ايش غایتی فرار داده (چه هر جه در مکانی باشد. آن را اطراف و غایات و نهایات 


از 
از 





است؟ از 





لازم است) و هر که بگوید که: بر روی چیست؟ بعضی از مکان‌ها را از او خالی ساخته, و او را 
اختصاص به مکانی دادہ. و هر که بگوید که: در چه 
و محيط را محاط ساخته». 


است؟ او را در ضمن چیزی قرار داده 





۶۵ .و محمد بن حسین, از صالح بن حمزه. از فتح بن عبدالله -مولای ئی هاشم - 
همین راروايت کرده و گفته است که: به خدمت امام موسی کاظم 3 نوشتم و آن حضرت را 
از چیزی از توحید خدا سؤال کردم. بس به خط مبارک خود به من نوشت که: «حمد از برای 
خدا است. که حمد خود را به بندگان خويش الهام فرموده». و محمد یا فتح, مثل آنچه راکه 


سهل بن زياد روایت کرده استء ذکر نموده؛ تا فرمودۂ آن حضرت که «وجودش, خیالات 





جولان زننده را از ريشه برآورده». بعد از آن, رن زياد نمودہ كه: «اول دین‌داری و انقیاد و 
فرمانبرداری خداء معرفت و شناخت اوت و کال معرفتش, توحيد و اقرار به یگانگی 
اوست. و كمال توحبدش, نفی و دوری صفات زائد؛ ی اصل ذات. از اوست. به سبب آن‌که 
هر صفتی گواهی می‌دهد که غير مَرمتوفكن است, و موصوف که آن رابه صفتی وصف 
نمودی, شهادت می‌دهد که غبر صفت است. و هر دو شهادت می‌دهند به دوئيت و دو تابودن 
كه ازلیت به علت آن محال و ممتنع است (چه. هرگاه کثرت و تعدد در او باشد اجزا بر او 
پیشی دارند و این مستلزم حدوث است)۔ 

بس هر که خدا را (به مابه الاشتراك و مابه الامتباز) وصف كند, حدی از برایش قرار داده» 
و هر که حدى از برای او قرار دهد او را به عدد و شماره در آوردہ و هر که او رابه شماره در 
آورد, ازليت او را باطل گردانیده و هر كه بگوید که: چگونه است و چه كيفيت دارد؟ او رادر 
معرض صفات زائدہ و صفات ممکنات در آورده» و هر که بگوید که: در جه چیز است؟ او را 
در ضمن چیزی قرار داده (كه أو را در بر گرفته مانند ظرف و مظروف) و هر که بگرید که: بر 
روی چیست؟ او را محمول قرار داده (كه چیزی حامل اوست وأو را برداشته» و هر که 
بگوید: در کجا است؟ بعضی از مکان‌ها را از او خالی فرض نموده؛ و هر که بگوید که: آن 


جناب چیست و چون است؟ او رابه حد و اندازه وصف کرده: و هر که بگوید که: تا 





جه زمان می‌باشد؟ غايت و نهایتی از برايش توهم کرده. 





۸ الكافي /الأصول کتاب التوحيد 


E: 


عَنْ أَحْمَدَ بن 





۾ عَمّنْ در عَنْ عذرو ب إشحاق 











: خَطَّب أَيير این # تما حُطبَةً غد القضر. 


«الْحَندُ لِه الي لا یٹوث, ولا تَنقَضِي عَجَائِبَه؛ لِد كل يوم في شأن ين إختاث 


یر مُسَارَكاً وم ولذ؛ تون تؤژونا اکا 


وك تُذركة الصا 








الأولياء /ج۱ 5 ۴۴۹ 





باب در بیان جوامع توحيد و کلما 


عالم بود در هنكامى كه هيج معلومى نبود. و خالق بود در وقتى كه هيج مخلوقی نبود؛ و 
پروردگار بود در زمانی که هيج پرورد‌ای نبودكه توانایی آن راداشت. و پروردگار مارا جنين 
وصف می‌باید کرد و آن جناب بالاتر از آن است که وصف کنندگان او را به آن وصف 
می‌نمایند». 

۵۶ , چند نفر از اصحاب ما روایت کردہاند از احمد بن محمد بن خالد از پدرش: از 
احمد بن نَضرء و غير او از آنكه او راذکر كرده. از عمرو بن ثابت از مردی که او رانام برده از 
ابو اسحاق سبیعی, از حارث اعور که گفت: روزی امیر الم زمنین 48 بعد از نماز عصر 
خطبەای ادا فرمود و مردم از خسن وصف كردن آن حضرت و آنچه راک ذكر فرمود از تعظیم 
خدای جل جلاله ۔تعجب کردند. ابو اسحاق می‌گوید که: به حارث گفتم: آيا تو آن خطبه را 
حفظ نکردی؟ گفت: حفظ نکردم ولیکن آن رانوشتهام. 

بس آن رااز روی کناب و نوشتة خویش بر اجان و مانوشتیم که: «حمد از برای خدایی 
است که نمی میرد و عجایب و غرالبش پام نمی شود به آخر نمی رسد؛ زيراكه آن جناب 
هر روز و هر زمان» در کاری است؛ از پد بد هرن تازهای که پیش از آن نبودہ. آنكه نزاد کسی 
را تاآنکه در عزت شریکی به هم ر رپچ غر ندع ریز عاوتا عزيز است). و کسی او را نزاد 
تا آن‌که از او ميراث برند بعد از مردن او (چه در عاد 





آنکه متولد می شود عاقبت می‌میرد. تا 
آنكه شعرادر اشعار خویش ابن مضمون را بستەاند كه: بزاييد برای مردن. در ديوان منسوب 
به امير المؤمنين -صلوات الله و سلامه عليه ۔شعری مذکور است که ترجمة آن این است که: 

خدا را فرشتهاى است كه در هر روز آواز می‌دهد كه: بزابید از برای مردن و بسازيد از 





برای ويران شدن. و در نیچ البلافه عکس آنچه در اینجا است؛ مسطور است. به این روش که 
کسی خدای سبحانه را نزاد تا آنکه در عزت شريكى داشته باشد. و کسی رانزاد تا آن‌که از اوه 
ارث بردہ شود و هلاک گردد و این انسب است). و خيالها بر او واقع نمی‌توانند شد تا آنکه 
او را شبحی ايستاده فرض كنند. ' و دیده‌ها خدا را درنيابه تا آنکه بعد از نتقال آنها از وی 
متغیر گردد و منقلب شود از حالتى ک دو نزد دیدن داشت (و آن محاذات و مقابله است). آنکه 


در الیش نهايتى نيست (چه عدم وجود ازلى را بيشى نگرفته) و آخر یدد 





را اندازه و غایتی 


.١‏ و شبح كالبد تن راگویند و نيز سياهى كه از دور زند. (مترجم) 











۰ الکافي /الأصول 


گا ےق ئک 
ین جخده؛ لان 





الَمَاوَاتٌ وال رنه وتا هت 
تین ین لت فلا شی: ک 


طاعیهبعا جَعَلَ فيهم. وَمَطَعَعُْرَهُمْ بالخجي. تن کر 










الحم لتفیه, وختم اثر انیا وََعَلٌ ال 








اند لله لایس الکبرنم ال اتب باْجلال بلا تنل .والششتوي 





باب در بیان جوامع توحيد و کلماتی گه.. تحفة الأولياء /ج۱ ن ۴۵١‏ 


نیست (چه نیستی به هستی ازلی راهی ندارد). و آنکه وقتى بر او سبقت نگرفتہ و زمانی بر او 
تقدم نجسته است. و زياده و نقصان او را بر سبيل تناوب و تبادل فرا نكرفتهاند (که گاهی این 
بر او وارد شود وكاهى آن). واو راوصف نمىتوانكردكه در کجا است؟ ونه به آنکه جه چیز 





است؟ و نه به مکانی كه جاى معينى از برايش قرار دهند. 
آنكه باطن امور بوشيده راادراک نموده: و علمش در آن نفوذ فرموده تابه امور ظاهره جه 
رسد (و بعضى گفته‌اند كه: احتمال دارد که مراد از آنها. مجردات باشد. به اين معنى كه آن 





جناب از مجردات بوشيده و پنهان است تابه ماديات جه رسد). ودر عقول. كمال ظهور دارد, 
به واسطة آنچه در خلقتش ديده می شود از علامات تدبير. آنکه بيغمبران رااز او سژال کردند, 
بس او رابه حد و بعض وصف نکردند. بلکه او رابەکردار یکی كه دار وصف فرمودند و به 
آیات و علامات آن جناب بر او دلالت نمودند. عقل‌های صاحبان انديشه نمی‌توانند که او را 


انكار نمایند؛ زيراكه هر كه در آسمانها و زمپني آنچه در اينها و آنجه در ميانة اینهاست» همه 








آفرینش اوست, و اوست صانع اینھا كبا مي ة |ینها را آفریده. بس جيزى نيست که دفع نمايد 
قدرت او را۔ آنکه از خلق. به وساطت عدم عشابهتت دور شدہ بس هيج جيز مانند او نیست. و 
آن‌که خلق را برای عبادت و بندگی وب آفزیده و ایشا را بر طاعت خود توانایی داده. به 
سبب آنچه در ايشان قرار داده از شرایط تکلیف, مانند عقل و علم و غیر آن و به جهت‌ها عذر 
و بهانة ایشان را قطع فرموذہہ پس از روی حجتى ظاهر هلاک شد هر که هلاک شد و به 
عطای او نجات یافت, آنكه نجات یافت. و از برای خدا است فضل و احسان در حال ایجاد و 
اعادة ايشان (بعد از فنا در دنیا و آخرت و بعد از اینها) 

به درستی که نخدا و او راست سباس و ستایش, کتاب خویش رابه حمد خود گشوده (يابه 
آن مطلقا آغاز نموده» و امر دنیا و آبلڈ آخرت را( که مراد از ان ارت وسفن مسب حور 





ذات مقدس خود ختم فرموده و فرموده: وؤقضيئ بَيْنَّهُم الق 
یعنی: و حكم کرده شود که خدای تعالی حکم کند ميان بندگان خود. تراک هقی زب 
مقام و منزلی که در خور حال او باشد از پهشت و دوزخ» فرود آورد و گفته شود (یعنی: 
مؤمنان می‌گویند که): سپاس از برای خدا است که پروردگار عالميان است» (بر حکم كردن 


۷۵ زمر‎ .١ 








۲ الكافي /الأصول کتاب التوحيد 








هام الخَلَائي. الأول قبل کل 
سيم ا 


لا تة ات ولا تمه حا فو 








الي نبي السمَاء إل َي الْأَرْضٍ إِله َه الْحَكِيمالْعليم» من شا أَرَادٌ ب 











باب در بیان جوامع توحید و کلماتی' نة الأولياء /ج ۱ FOF‏ 





او ميان ما به حق و فرود آوردن هر یک از ما به منزلی که فراخور حال و درخور اعمال ارست 
بنابریعضی از تفاسیں)۔ 

بعد از آن حضرت فرمود که: حمد از برای خدا است كه بزرگواری و بادشاهى را در 
بی آنکه صاحب تن باشدہ و جلال و بزرگی را ردای خويش ساخته: بدون آنكه 






بیزی از جسمانیات باشد. و بر عرش مملکت خويش مستولی است. بدون زوالی که به 





او رو آورد و بر خلائق برتری دارد اما بی آنكه ايشان از آن جناب دور باشنده يا آن جناب 
ایشان را سوده و لمس نموده 


شود و به بايان رسد و او را مانند و نظیری 





اشد. و آن جناب را حدى نیست كه به آن حدّ و اندازه منتھی 





» تا به مانند خويش شناخته شود. 

هر كه غير از خدا جبروت را به خود بست. خوار و بی مقدار گردید. و هر که غير از آن 
جناب اظهار بزرگی نمود, کوچک شد. همه چیز به جهت عظمت أن جناب فروتنی نمودند, 
و عزنش, طریقة انفیاد. ینم و دند. چشم‌هایی كه به کرانه می‌نگرند, از 
کلال" به هم رسانیده: و خیالات لیم صفتش نرسیدہ ایستاه‌اند. آنکه اول و 











پیش از هر چیزی است و او را پیشی ليست و آخواست بعد از هر چیزی, و او رابعدی نیست 





(که قبل و بعد عارض ذات مق دی نمی شنود), و بر همه چیز غالب است: به واسطة غلبه و 
قهری که بر وجود و فنای آنها دارد. و همه مكانها را مشاهده می‌کند. و در آنها حضور دارد. 
بی آنکه به سوی آنها منتقل شود. هيج صاحب لمسی او را نمس نکند. و هيج حاسه‌ای او را 
فی الأزضِ له وَمْز ألْمَكِيمٌ ْعلِيمٌ»'؛«اوست آنکه در 
آسمان خدا است و در زمين خدا است. و اوست راست‌کار و درست‌کردار در تدبیر اسر 
خلائق, و دانا به مصالح ایشان» محکم ساخته آنچه راکه خواسته نسبت به خلنى ویش از 
همة اشخاص و صور که غير یکدیگرند ولیکن نه به واسطة مثالی که پیشی گرفته شده باشد 
به سوى آن (و بعضى كفتهاند كه مراد از مثال» صورت علميه است» يعنى: خلق فرمود آنچه 


در نيابد وهو ای فی د“ 





راكه اراده نمودہ)ء نه به صورت علميه زائده كه به سوى مراد؛ پیشی كرفته باشد (چه علم آن 
جناب انفعالی نیست و ماندگی و ملالى بر 


خویش, و مرادہ مانند عرش و كرسى است. تا به غير اینها جه رسد. و احتمال دارد كه مراده 





اخل نشد. و در آفریدن آنچه آفریده در نزد 


.۸۴ زخرف.‎ ٢ نوی ورنجوری‎ .٠ 








۴ الكاقي / الأصول کتاب التوحید 





الأشباح کل ا 





5 
ما راد 





انشا اراد إِنشَاءۂ على ما أَرَادَمِنَ این الجن 


بذلك و و فو لا تختله بجع تخامده که على جج 





مدا ده وه 








باب در بين جوامع توحید و کلماتی که تحفة الأولياء رج١‏ ن ۴۵۵ 


جمیع آفریدگان باشد و آخر کلام به جهت سجع زياد شده باشد). 

ابتدا فرمود به آنچه ابتدای به آن را اراده نمود. و موجود ساخت آنچه ايجاد آن را 
خواست بر وفق ارادةكامله و حکمت بالغه از دو كروه سنگین عظيم القدر که 
جن و انس‌اند. تا آن‌که به سبب اين آفرینش پروردگاری او را بشناسند, و فرمان‌برداری او در 
ایشال جای كيرد. ستایش می‌کنيم آن جناب را به هم ستایش‌ها که یکی از آن بير و 
تمام نعمت‌های او (به وضعی که فردی از 





خواست 





اد بر 





یادنرود) و از او طلب و خواهش می‌نماييم که 
مارا به راه‌های راست که به امور مطلوبة ما (كه مراد از آن؛ مصادف با احکام و اخلاق است): 


می ‌رسائد هدایت فرماید. و از بدی‌های اعمال خود به أو پناه می بریم, و به جهت گناهانی که 





از ما پیش از اين سر زده» آرزوی طلب آمرزش می‌نماييم. و توبه مىكدٍ 

و گواهی می‌دهیم که خدایی نیست. مگر خدای تعالی که تنهاست؛ و آن‌که محمد بنده و 
رسول اوست. که او را به حق و راستی پیفمبوی فرستاده تا بر او دلالت نمایدہ و همه را به 
سوى او هدایت فرماید. بس به وساطبا أن رما را از ضلالت هدایت فرمودہ از 
گمراهی به راہ رسانید. و به سبب او ما راز جهالث و نادانی خلاصی داد و رهانید. و هر که 
خدا و رسول او را فرمان‌برداری کنتورستگاری يافته؛ رستگاری بزرگ و به ثواب عظیمی 
رسیدہ و هر که خدا و رسول او را نافرمانى نمایدہ زبان کرده؛ زیانی هویدا و سزاوار عذابی 
دردناک, یا درد آورنده شد». 

پس مبالغه نماييد در جا آوردن آنچه بر شما واجب و لازم است. از شنیدن و قبول كردن و 


نمودن, به وضعی که شائبة غ و خيانت در آن 





فرمان بردن. و خیرخواهی را پاک و پا 
اشد و بار سنگین از دوش یکدیگر برداشتن و به دوش خودگرفتن, به طور خوشی که هیچ 
دلتنگی و منت در آن نباشد. و در اينها بر نفس خويش غالب شوید و آن رابکشید و خويش 
راب نفس‌های خود یاری دهید. به ملازمت راہ راست (که از آن دست بر ندارید)؛ و به دوری 





كردن از امور ناخوش (كه پیرامون آن نگردید)» و حق را در میان خويش جاری سازید و در 
آن یکدیگر را یاری كنيد؛ بيش از آنکه به من رسد (يا آنکه در باب حق» یاری شما به من نرسد 
كه من به آن احتياج ندارم)؛ و دست‌های ظالم بی عقل را بگیرید و آن را از سر مظلوم كوتاء 
كنيد. و امر به معروف و نهی از منکر رابه عمل آورید. و فضل صاحبان را 
شمارابه سبب هدایت, از بدی‌ها نگاه دار و ما و شمارا پرهیزگاری ثابت بدارد. و از برای 





اسید. خداماو 





۶ الکافي /الأصول کتاب التوحید 


۳ باب التَوَادِرٍ 






ع مَالَِ إلا وَجِهَه» قَقَالَ: 0 








عنی بذك وَجْة الله الذي يؤت من 





0 تفر د 


مه یں رسمه 
خابنا اشد ي كد بن خَالِب, عن خمد بن من 





آبي ضي. عن صَفْوَانَ الْجََالَِعَنْ ابي ند افر في قول الله عَر وَجَلٌ: «كُلُ 





باب نوادر تحفة الأولياء /ج۱ ۵ ۴۵۷ 





خود و شما طلب آمرزش می‌کنم از خدا». 
۳ باب نوادر 

۷ 1 محمد بن یحیی. از احمد بن محمد بن عيسىء از على بن نعمان, از سیف بن 
عمیره از آنکه او راذكر کردہ از حارث بن شغیرۂ نصرى روايت كرده است که گفت: از امام 
جعفر صادق 38 سؤال شد از تفسير قول خداى عرو جل «کُل شَيْءٍفَالِكٌإِلْاوْجِهَةُ»! (كه 
مفسرین آن را ترجمه نمودهاند به جند وجه: اولی آنكه هر چیز فانى است و نيست شونده, 
مگر ذات او سبحانه. دوم آنكه هر چیز به اعتبار امکان ذاتى فى حد ذاته هالک و معدوم است. 
سوم آنكه هر عمل باطل است, مگر آن عمل كه به جهت رضاى خدا قربة الى الله باشد. چهارم 
آن‌که هر صاحب عملى باطل و ضائع است. مگر آن كس كه غرضش در عمل وجه الله باشد. و 
گفتەاند که تعبير كردن از ذات, به وجه (كه عبارت است از رو) در کلام عرب بسيار است. و 
نیز تفسیر شده أست به این‌که هر چيزي نابوذ رشو د مگر اصل و حقیقت أن چیز كه عبارت 
از هويت أن است. بنابر آزكه ضمير در و خهه به/شی ء كه به معنى جيزى است برگردد و نه 
آن‌که به سوى خدا راجع باشد, جنانجه اکٹ ركَلّما جنين فهميدءاند. و ظاهر آيه نیز آن است). 

راوى می‌گوید كه: حضرت فر مود که:#نیان در آن, چه م ىكويند؟» عرض كردم كه 
می‌گویند: هر چیزی هلاک می شود مگر روى خخدا. حضرت فرمود: #سبحان لها باك و منزه 
است خد! از امثال اين نقایص. هر آبنه گفتة بزرگی را گفته‌اند جز اين نيست که مقصود از این 





وجه وجه عدا است که مردم از آن رو به خدا می‌روند. ' (و مراد حضرت از وجه مذکور: 
حضرات معصومین‌اند كه ابواب ایمانند. و مردم را به خدا می‌رسانند. و از جمله لطایف 
آن‌که عدد وجه به حساب جمل» چهارده است چون عدد معصومین - صلوات الله و سلامه 
علیهم اجمعين ) 

۳۵۸ 7 . چند نفر از اصحاب ماء از احمد بن محمد بن خالد از احمد بن محمد بن 
ابی نصرء از صفوان جمال از امام جعفر صادق #6 در تفسیر قول خدای عروجل ول یم 
ا لص ۸۸ 

۲ و وجه در لغت, به معنی رو است: و طور و طریقه و برابر و اول روز و آنجه مدد معاش از سلاطین و ملوک متعين 
می‌شود. (مترجم) 





۸ الكافي /الأصول فسات 


طَاعةٍ مك تهر الوجة 






أَطَاغَ ال 4». 





۹ قد بن بخیی, عن أَحمد بن گی ِن چیسی, عن مُڪگڍ بن یه 











باب نوادر تحفة الأولیاء /ج۱ ۵ ۴۵۹ 


هابك إلا وج 





خدا را به آنچه به آن امر فرموده از 
: هر که فرمان برد رسول خدا را -که محمد است کٹ بس به 





ب که آن حضرت فرمود: «هر که ب 
فرمان‌برداری محمد E‏ آن وجهی است که هلاک نمی‌شود. و همچنین فرمود كه: 
مخ آل 








حقيقت که خدا را فرمان برده». 
ا(وابن ببویه ‏ در کتاب توحید همین حدیث را ذکر كرده و بعد از ذکر محمد ائمه بعد از 
آن حضرت 8# رائيز ذکر کر ده و آخر حدیث در آن به این طریق است که بس حضرت خواند: 
من يْطِع آلرسُولَ 
۹ محمد بن يحبى. از احمد بن محمد بن عیسی, از محمد بن سنانء از ابو سلام 





أا له و اين ظاهرتر است) 


ناس از بعضى از اصحاب ماءاز امام محمد باقر 15 روایت کر ده است که آن حضرت فرمود: 
«ماییم دوتا دوتاهایی که خدا به بيغمبر ما محمد 6 عطا فرموده» 








(و مراد آن حضرت» تفسیر قول خدای تعالي است که: « وَلَقَدْ مَانيْنَكَ سَبْعًا من آلمقانی 
لزان ألْعَظِيم» '. یعنی: دو هر آنه به یقت که 5ادیم تو را هفت از دو تا دو تاهاکه مکرر 


شده‌اند, و قرآن بزرگ و بزرگوار راء . واکثر مقسریل این هفت رابه هفت أيه تفسیر کردهاند, 


و گفته‌اند که: مراد از آن. سور خبتید امه جبه آن, ھت آیه است و لهذا آن سور 





سبع المثانی نيز می‌گویند. و در وجه دوئیت آن گفت‌اند که از آن راہ است که در نماز لا اقل دو 
بار خوانده می شود و خروج نماز وتر بر فرضی که از شفع جدا باشد. ضرری ندارد ی به 
جهت آن است که اکثر الفاظ آن مكرر واقع شد يابه جهت تکرار نزول آن است که یک‌بار در 
مکه نازل شده و یک‌بار در مدینه. و بنا بر آنچه آن حضرت فرموده می‌تواند که وجه هفت 





بودن ايشان, ابن باشد که نامهاى ايشان هفت است: على و فاطمه و حسن و حسین و محمد و 
جعفر و موسی -سلام الله علیهم -و تنمه» مکرر است و وجه تکرار و دو 


می شود يا دوئیت ايشان به اعتبار اتضمام ایشان با قرآن باشد و احتمال دارد كه مثانی از ثنا 








باشد؛ زيراكه ثنای خدا را به جا آوردند؛ چنانچه حق ثنای اوست به حسب طاقت 








بشرى. تتمة حدیث آن‌که: حضرت فرمود :) قو ماييم روی خدا و راہ ار (چه, خلائق به 


وساطت مابه خا می‌رسند. و متوجه معارف الهى مىشوند). وبا این حال در ميان شما 


و تسام ۸۰ ۲ حجر ۸۷ 








۰ الکافي /الأصول 


وڈ 


۴/۳۶۰۰ .سین محر الأشْعريٌ و 









إشحاق. عن سغتان بن مشیم, عن معا 








عَرٌ وَجَلّ : «ولّهآلاسماء آلکشتن فاذغوه بها قال : «لحْنْ - وافر - الْمَاءالحشتر 


3 


اي لا بل الله ین اتاد عملا إل عرب 








باب توادر تحفة الأولياء زج( ن ۴۶۱ 


م ىكرديم. و ماييم چشم خدا در ميان آفریدگانش (كه به واسطة ما به سوى ایشان می نكر ند نه 
انجه كند چشمان به وساطت عينك به خطوط نظر مىكنند). و ماہیم دست خداكه بر 





بندگان خويش به رحمت كشوده. مىشناسيم هر كه ما راشناسد و نمی شناسیم هر که ما را 
نمی‌شناسد (و احتمال دارد که معنى این باشد کە: هر كه بيش از ابن در عالم ذز مارا شناخت 
امروز نیز ما را می‌شناسد و هر كه در آنجا ما را نشناخت, در اینجا نيز ما رانمی‌شناسد. و 
می‌تواند كه مراد اين باشد که: اين ارصاف از برای ما ثابت است؛ خواه سردم ما را به اين 
او صاف بشناسند و خواه نشناسند). 

و پیشوایی پرهیزگاران از برای ما است»( که اهل نقوی به ما اقتدامی‌کنند در امور دین. و 
ظاهر اين است که اين فقرہ تصحیف باشد که امامة البقین به امامة المتقین بدل شده باشد. 

على بن ابراهیم در تفسیر خود؛ همین حديث را به سندی دیگر از آن حضرت روایت 
کرده از اول حديث تا آنکه ذکر فرموده که: «هي کم را شناسد ما او راشناسیم. بس هر که ما 


راشناخت, یف 





ن در پیش روى اوست و هر هرهوا ده مااو رانشناسيم. بس هر که مارا 


نشناخت آتش افروخته در بيش روى او عستتو جتزادازایفین, مرگ است؛ جه آن, تحفة 





مؤمن است که از رنج دنیا خلاص مئ مید ن کو ایند تتاخۓ) هنتفع می‌گردد و در بهشت 
جاودانی قرار می‌گیرد. و بعضى احتمال داده‌اند که مراد این باشد كه اين معرفت كه به دلییل 
حاصل شده به مشاهده و عين اليقين: از برای او حاصل خواهد شد. و به قرينة مقابلہ اول 
ظاهرتر آستہ 

ودر توحيد صدوق همین حدیث به سندی دیگر مذکور است» و در آخر آن جنين است که: 
«هر که ماراشناسد ما او راشناسیم و هر كه مارانشناسد يقين در پیش روى اوست+ و معنی 
احتمالى بنا بر آنچه در توحید است. مناسبت نمام دارد). 

۰ حسین بن محمد اشعری و محمد بن يحيى هر دو روایت کرد‌ند از احمد بن 
اسحاق, از شعدان بن مسلم از معاوية بن عمّار از امام جعفر صادق 38 در قول خدای 
عرّوجل: وول لسماء آلخشتن فَادْعُوهُ به4'. یعنی: «حدا راست نام‌های نیکوترء پس 
بخوانید او را بهآنهاه که حضرت فرمود: «به خدا سوگند, ماییم نام‌های نیکوتر خدا که خدا 














۱. اعراف: ۱۸۰ 








۲ الکافي / الأصول 


۱ مُحَمَدُ بن 








ب ن محمد بن إشاعيل 
ن عبد اش عَنْ مَرْوَانَ بن 


f 


رتا فاحْسَن 


۶۷ ۶ مع بن یخی که امسن عن محئ ز 












غ4 قَقَالَ: إن الله عَرٌ وجَل ۔ 


سان نے 0 
يَاسَفونَ وَيَرضَونَ وَهُمْ مخلوقون مَبُوبُو 








باب نوادر تحفة الأولياء /ج۱ ۵ ۴۶۳ 


از بندگان عملى راق 


و ذوات قدسية ايشان 


رل نمی فرماید مگر به معرفت ما» (چه هر نامی, 
انه‌های هویداست برای وجود ذات و صفات آن جناب). 








۰۱ . محمد بن ابی عبداللہ از محمد بن اسماعبل, از حسین بن حسن, از بكر بن 
صالح» از حسن بن سعید از هيشم بن عبدالله؛ از مروان بن صبّاح روایت کر ده است که كفت: 
امام جعفر صادق 38 فر مود كه: دخداى تعالی ما را آفرید. پس آفرینش ما رانیکو گردائید وما 
را تصوير نمود و نكاشت. پس صورتهاى ما را نيكو ساخت و ما را در ميان بندكان خود 
چشم خويش گردانید. و زبان كوياى خويش در ميانة خلائق (چہ أيشان چون زبان اوامر و 
نواهی او را به مردمان می‌رسانند) و دست خود که بر بندگانش به رأفت و رحمت گشوده و 






وجه خود که مردم از آن رو به او می روند و به جنابش می رسند و درهای معرفت خویش که 
بر او دلالت می کنندہ و حزینه‌داران خويش درآسمان و زمین, و به واسطة ما درختان میوه 
آوردند و ميوءها رسيدند. و جوی‌ها روان شلإديرو به ما باران از آسمان (يا از جانب آن» 
فرود می آید: و كياء از زمين می روید و پا عپادرت مارا معبود شد. و اگر مانمی‌بودیم؛ کسی 
خدا را عبادت نمی نمود» (جه. اساس بندگیاایشانبه مر دم تعلیم دادند). 

۲ ۶. محمد بن بحیی؛ از محمد لی تبنم از محمد بن اسماعیل بن بزیم, از 
بع؛ از امام جعفر صادق 88 روایت کرده است در فرمودة حدای 
7 یعنی: «پس أن هنكام كه مارا سخت خشمناک و 
اندوهگین ساختندہ از ایشان كينه کشیدیم» كه آن حضرت فرمود: «خدای عرو جل اندوه 
نمی‌خورد و خشم نم ىكيرد چون اندوه و خشم ماء وليكن آن جناب دوستانى جند رااز برای 
خود آفريده كه اندوه می‌خورند و خشم می‌گبرند و خشنود مىكردئد؛ و ایشان آفریدگانی 
چنداند كه خدا ايشان را پرورش داده و مىدهد. بس خدا خشتودى ايشان را خشنودی 









خویش و خشم ايشان را خشم خويش گردانیدہ؛ زيراكه آن جناب ايشان را عوانندگان 
مردمان به سوى خویش و رهنمايان بر خویش قرار داده؛ و از برای همین جنين بلند مرتبه 
شده‌اند كه به مر نبة اتحاد و يكانكى رسيدهائد. 





و مقصود خدا اين نيست که اين اندوه و خشم. به خدا می رسد جنانجه به آفریدگانش 


۱. زخرف: ۵۵ 








۴ الکافي /الأصول 1 کتاب الترحید 








کر 
قال: «من آهان لي و ققذ بَاررْنِي پالشخا 





آلزسول فقذ ماع له وَقَالَ: لین 


رف 


کل فا وه على ما کرت لت وهکَدا الا اب وغیرهتا ین ایا 





عَنْ مُحَمَّدٍ بن 








خذران. عن آشود ب 





وی کو 
من غیر أن أَشاله : ١لّحْنْ‏ كُجّهُ اوه وحن ب 











باب نوادر تحفة الأولیاء / ج١0‏ ۴۶۵ 





می ‌رسد: ولیکن همین كه مذكور شد معنى آن جيزى است که فرموده. و در حديث قدسی 
فرموده که: هر که دوستى از دوستان مرا اهانت رساند و خوار گرداند پس به حقيقت كه بامن 
مبارزه نموده است:" به جنگ با منء و مرا به سوى آن خوانده (حاصل آزكه هین (مَهِين)؛ به 
مدا من أمده و موا مبارز می‌طابد) د قرمودهاستکه: من ُي الول فقذ ماع أل ".و 








كه باتو بيعت مىكنتده جز این نيست که باخدابیعت می‌کنند دست خدا در بالای دست‌های 





ان است» (و مراد دست پیغمبر است که در حكم دست خدا است. چه, آن جناب منزه 
است از اعضاو جوارح که از صفات اجسام است). 

پس این و هر جه مانند اين باشد, بر وجهی است که برای تو ذکر کردم. و همچنین است 
خشنودی و خشم خدا و غیر اينهاء از هر جه باشد که به اين شباهت داشته باشد در ایین‌که 
اتصاف خدابه آن روا نباشد و اگر جنين باشد که خشم و اندوه و دلتنگی به خدارسلہ با آنكه 


آن جناب همان است که اینها را آفر بده و (یجاد قركتوده. هر آینه جایز است از برای آن‌که اين 





سخن را می‌گوید كه بگو ید که: حضربت آفریدگارآدر روزگاری هلاک می‌گردد. و نیست و 
نابود می‌شود؛ زیرا که چون خشم ودلتنگي بر او داخل گردد. تغییر مزاجی در او راہ اید و 
چون تغیبر دراو راہ یاہد بر او ايمن می توان بوداز هلاکت. بعد ازاينها ناخوشى دیگر لازم 
می‌آید كه هستى دهنده از آن‌که او راهستى داده» و قادر و توانا از آنكه بر او توانایی مىتوان 
داشت و آفریدگار از آفريده شده شناخته نشود. و کسی نتواند كه او وايشان رااز يكديكر 
تمیز دهد. خدا برتر است از اين كفتار و اعتفاد؛ بر تری بزرگ. بلكه اوست که جيزهارا 
آفریده بی آنكه حاجتی به آنها داشته باشد. بس هرگاه آفرینش برای احتیاج نباشدہ بايد كه 
اندازه و چون و چگونگی را در باب آن جناب ممتنع و محال شمرد. بس بفهم اكر خدای تعالى 
خواسته باشد». 

۳ چند نفر از اصحاب ما روايت کرده‌اند از احمد بن محمد از ابن ابی نصر از 
محمد بن حمران, از اسود بن سعيد که كفت در خدمت امام محمد باقر 8 بودم بس آن 
حضرت شروع فرمود که -می‌فرمود از روی ابتدا که خود آغاز نمود بی آنکه من او راسؤال 


١‏ ومیارزہ از ین صف بیرون شدن لست از برای جنگ (مترجم) 
۳9 











۶ 0 الكاقي / الأصول 








د فا 3ے 
بن أبي عَمَّارٍ لجنْييٌ. قال: سيعت آییر 


۱ ۳ 
َنْب اف وا باب لوه. 








پاپ نوادر تحفة الأولياء /ج۱ م ۴۶۷ 


كنم كه -:«ماييم حجت خداء و ماييم درٍ علم و توحيد خداء و ماییم زبان خداء و ماييم روی 
خداء و ماییم چشم خدا در ميانة آفریدگانش, و ماييم واليان امر خدا در ميان بندكانش». 
۴ . محمد بن یحیی,از محمد بن حسيناز احمد بن محمد بن ابی نصرءازحسّان 





جمّال روايت کرده است که گفت: حديث کرد مرا هاشم بن ابی عمّار جنبی و گفت: شنيدم از 
امير المژ منین ## که می‌فرمود: «منم چشم خداء و منم دست خداء و منم جنب و پهلوی خدا: و 


عمویش حمزة بن بزیع؛ از على بن شوید. از ابوالحسن حضرت موسی بن جعفر نه روايت 
کرده است در قول دای عرو جل: حشرت نما فرطت 





فی جنب الہ يعنى: «به جهت 
کراهت و نخواستن آنکه در نزد دیدن عذاب نفسى؛ بگوید که ای افسوس و پشیمانی بر 
تقصیر و کو ناهى كردن من در باب جنب خلا (یعنی: در جانب و حق او يادر امر يادر طلب 
قرب جوار او یا طريقداى كه موصل په زضای )که آن حضرت فرمود: «جنب خدا: 
امیر المؤمنين 880 است و همچنین آنچه بعد از او بودا. از اوصياى پیفمیر در اين مکان بلند و 
مرتبة ارجمندند تا آنکه امر به یشان منتهی شوده (وٍ چه مرتبه از اين بلندتر كه كسى. 
جنب الله باشد که تفریط در شأن او موجب حسرت باشد در روز قيامت. و جنب» در لغت: به 
معنی امير نیز آمده؛ جه ايشان از جانب ملک الملوک امراء‌ند بر مملوکین او). 

۶ حسین بن محمد از علی بن محمد از محمد بن جُمهرر از علی بن لت 
از خکم و اسماعیل ۔پسران حبیب از برید عجلی روایت کرده است که گفت: شنیدم از امام 
محمد باقر 198 كه می فرمود: 
جهت ما به يكانكى او ۔تبارک و تعالى ۔ا 
تعالی است که واسطة ميان او و خلانق است». 

۷ -بعضی از اصحاب ما از محمد بن عبداللہ از عبدالواب بن بشرءاز موسی بن 





! به وساطت ما برستيده شدہ و به سبب ما شناخته شد و به 





ار شد و محمد. حجاب و پردۂ خدای تہارک و 





قادم از سلیمان, از زراره» از امام محمد باقر 384 روایت است که گفت: آن حضرت را از قول 





0000 ۲ بقره ۷ 








۸ 2 الكافي /الأصول 





حیث يَقُولُ: نا یک له وف لین 












۰ 
١‏ . مُحَمَّدُ بن بخبی. عَنْ اخم 
ِسْحَاقَ 


دای 








باب در بیان جواز بداء بر خذا تحفة الأولياء /ج۱ 5 ۴۶۹ 


ستم نكر دند در ستمى كه کردند. وليكن عادت ايشان این بود كه بر نفس‌های خویش ستم 
كنند». حضرت فرمود: «خدا از آن بزرگ‌تر و بزرگوارتر و استوارتر است که مظلوم شود؛كه 
کسی بر أو ظلم و ستم تواند نمودہ ولیکن آن جناب ما رابه نفس خود آميخته و مخلوط 
گردانیده. بس ستمی را که بر ما واقع شودہ ستم بر خود و ولايث و دوستی با ما رادوستی با 
خود قرار داد از آنجا که می‌فرماید: ونما لیم الله وله لین ادوا" یعنی: جز اين 
نیست که صاحب اختیار و اولی به تصرف و حاکم بر امور دینی و دنیوی شما خدااست و 





رسول او که محمد است -و آن کسانی که ایمان آوردند»» حضرت فرمود: «یعنی ائمه از ما 
بعد از آن». در موضع دیگر فرمود: وما ظَلَمُونَا لین كَانُوَا أَنْسَهُمْ يَظْلِمُونَ» بس مثل آن را 


ذکر فرمود. 





۴ باب در بیان جواز بداء بر خدا" 

١ ۸‏ . محمد بن یحبی, از احلا بن گر بن عیسی از حجّال, از ابو اسحاق (یعنی 
تُعلیه) از زراره از امام محمد باق (امام جعفر ماق فك روایت کرده است که آن حضرت 
فرمود که: «خدا برستيده نشد به چپزيمانند بداء و تصاریق به جواز و وقوع آن». 

۹ ہو در روایت ابن ابی مرآ فشام بن سالم. از امام جعفر صادق 388 چنین است 
که آن حضرت فرمود: «تعظیم خدا نشد به چیزی که مانند بداء باشد», 

۰ علی بن ابراهيم؛ از بدرش: از ابن ابی غمیر, از ہشام بن سالم و خفص بن 
بُختری و غير ایشان, از امام جعفر صادق #6 روایت كرده است که آن حضرت در این آیه 





4'؛ یعنی: «پاک می‌کند خدا نفش آنچه را خواسته باشد و صلاح 
بداند. از لوح محو و اثبات می نماید در آنه صورت آنچه راكه خواسته و مصلحت بيند». 


۵۵ مادم‎ ١ 

۲. و بدا بر وزن سلام» به معنى ظاهر شدن چیزی اسث که پیش از آن, پوشیدہ و پنهان باشد و آنء بر خدا روا نیست. 
ولیکن چون در لوح محو و البات: تغییر و تبدیل در امور به هم مىرسد. این تغییر را بداء م كويند و بسر دا روا 
أسثه چون این تغوير: در حفيقت بداء نیست, بلكه بدا 
شد ماد از آنقسم دوم است. واما قسم اول در امتناع آن در باب خداء اشكالى نیست؛ زيراكه مستلزم جهل است 
و جهل بر خدا محال است. (مٹرجم) 

۴ رع ۴۹ 





و گنچہ در احادیث در باب جوز بدا بر دا وارد 











۰ ت الكاقي /الأصول 






۷۱ علي 





باب در بیان جواز بداء بر خدا تحن الأولياء/رج١‏ ۵ ۴۷۱ 





فر مودكه: «آيا محو می شود مگر آنچه ثابت باشد. و آيا اثبات می‌توان نمود مگر آنچه نباشد». 
۷۱ .علی, از پدرش» از ابن ابی عُمير: از هشام بن سالم از محمد بن مسلم از امام 
جعفر صادق 38 روا 





كرده است که آن حضرت فرمود ک: «خدا هيج بيغمبرى رابه 
پیغمبری مبعوث نمی‌گردانید. مگر آنکه در باب سه خصلت از او عهد و پیمان می‌گرفت: 
یکی آنکه اقرار داشته باشد از برای او به بندگی و پرستش: و دیگر آنکه (به یگانگی آن جناب 
قائل باشد و) شریک‌ها از برای او قرار ندهد (و از آنها دست بر دارد» به وضعی که هرگز رو به 
ایشان نرود) و آن‌که اعتراف کند كه خدا هر جه راكه خواهد پیش اندازد می‌اندازد و هر جه 
راكه دا به تأخير افکند مىافكند». 

۷۲ ف محمد بن یحیی» از احمد بن محمد از ابن فضال از ابن بُكيرء از زراره» از 
حمران, از امام محمد ار روايت کرد است که از آن حضرت سؤال كردم از قول خدای 
عزوجل: فش أجلأوأَجِلٌ می عئذۂ4' يعني: «خدا حكم فرموده مدتی راو مدتی نام برده 
شده در نزد ارست». حضرت فرمود ک(انخل ركم قسم است: یکی اجل محتوم (كه خدا آن 
را واجب ساخته و محکم گردانیده و حکم قرموذه)! و دیگری, اجل موقوف است»(5 4 
توقف دارد بر هستی و نیستی نري 

۳ ۶.احمد بن مهران, از عبدآلعظیم بن عبذالله حسنى. از على بن اسباط. از خلف بن 
حتاد. از ابن سکان, از مالک جُھّنی روایت کر ده است که گفت: از امام جعفر صادق 4 سال 
کردم از قول خداى عزوجل: دأو لم َر آلإنسَن أن 

















َس أن َة من بل ول َك شیاه (و در قرآن به 


جای ہأولم ير الاتسان: أو لا بذكره واقع است و این اشتباه بايد که از غير راوی اصل, که مالک 





است» ناشی شده باشد؛ جه تفریر قولی معصوم در حکم قول معصوم است و حمل آن بر 
اشاره‌ای به سوی مضمون آیه به بعيد است). و ترجمة أن بنا بر آنچه در قرآن است: این است 
كه: دآيا نمی اندیشد و ياد نمی‌کند آدمی آنکه ما آفریدیم او را پیش از اين و حال آن‌که چیزی 
بود 

راوى می‌گوید که: حضرت فر مود که: «نه مقدّر بود و نه مكؤن» (يعنى خدا او را تقدير 


۲ اتعام.‎ ١ 
ام و در سورة‎ 






۲. نص قرآن سورة مریمب ۷ 
يس آي ۷ چنین است: أ 





۲ ت الكافي /الأصول كتاب التوحيد 


ال وسا عن ق 






۲ مُحمدُ ن إشتاعیل, عَن | 


لقصل بن شَاذَانَ عَنْ حُگا: 











عبد ارت قَالَ: «إِنّ ل 
ذلك کون لالم له تلایککۂ رزعلۂ نا قلخ تَنلّفف». 


کور وا 


۷ محمد بن بَخیی. عم 








باب در بيان جواز بداء بر خدا 





و اندازه نفرموده بود و هستى و وجود نداده بود) 

و مالى كفت ن حضرت سؤال كردم از تفسير قول خدای تعالى: 9 
الإنسين جِينٌ من الدمْرِلَع کن شیا مُدْكُورَا '. يعنى: «آيا آمد (و مراد این است که به تحقیق 
آمد) بر آدمى هنكامى از روزگار كه نبود جيزى ياد شده؟» (كه کسی او را ياد نمی‌نمود)؛ پس 
حضرت فرمود که: «مقدّر الوجود بود (كه در لوح محفوظ تقدیر وجود أو شده بود)» وليكن 
مذكور نبود» (وكسى او را ياد نمی‌نمود) 

۴ء محمد بن اسماعیل, از فضل بن شاذان, از حمّاد بن عيسى: از ربعى بن عبدالله, 
از فضيل بن يسار روايت كرده اسث که گفت: شنیدم از امام محمد باقر 188 که می فرمود: «علم» 
بر دو قسم است: یکی علمى است كه در نزد خدا مخزون است» که هيجكس را برآن مطلع 
نساخته و ديكر. علمى است که به فرشتگان و رسولان خويش تعليم فرموده. پس آنچه به 





فرشتگان و رسل خویش آموخته البته در ماخ هو جود مىشود و خدا خود و فرشته‌ها و 
رسول‌های خود را به دروغ نمی اندازد (و چلاؿ نم كلد که در نزد غیر: دروغگو در آیند). و 
علمی که در نزد خودش مخزون است. اجه واه از آن مقذم می دارں و آنچه خواهد از آن 
به تأخیر می‌اندازد. و آنجه خواهد اک ع گر ان 

۵ء بە همین اسناد از حماد. از ربعى.از فُضيل روایت است که گفت: از امام محمد 
باقر 40 شنیدم که می فرمود: «از جمله امور, اموری چند است که موقوف است در نزد خداکه 
مقدم می‌دارد از آنها و مؤخر می‌اندازد از آنهاء آنچه راکه خواسته باشد». 

۶ چند نفر از اصحاب ما روایت كردهاند از احمد بن محمد بن عيسى: از ابن 
ابی شمیر, از جعفر بن عثمان, از شماعہ از ابو بصير و هیب بن حفص از ابو بصیر از امام 
جعفر صادق 38 که فرمود: ٭خدا رادو علم است: یکی علم مکنون و مخزون (که از غير 
این علم تحقق می‌یابد. و 
خویش تعلیم داده. و ما آن را 





خویش پو 
دیگر علمى است که به فرشتگان و رسولان و پیغمبران 
می‌دانيم». 

۷ .محمد بن یحبی:از احمد بن محمد از حسین بن سعید از حسن بن محبوب, 





.۱ انسان‎ ١ 








۴ء الكافي / الأصول کتاب التوحيد 


2 ۳ تخرپ 








۸۰ ۱۳ عل عن محلا عانعن مالك .اند سرغت آبا عند 
اوه بقُول: دز عَلِمَ لاسما في لول با 











۸۱ 


عن مُحَمّدِ بن عرو ال 
اشر يَقُولٌ: جا 13 


والجود. ,و 


NERE‏ مه ےید ےا 
عَنْ جَهم ن ابي جَهمَة. عَمَّنْ حَذَّنَهُ عَنْ أبي 


أَخْبرَ محکدا پتا ان مرک 








اتوم ِن ذلت. واشتثنی عَلَيه يما یواژ 









کرده است که آن حضرت فرمود كه: «خدا 





رادر چیزی بداء به هم نرسید مگر آن‌که در علم آن جناب بود که بداء به هم می رسد و آن را 


از آنکه بداء از برای ار به هم رسد)۔ 





تغیبر می‌دهده 

١١8‏ ,ازاوءازحسن بن‌علی 
امام جعفر صادق .4 روایت است كه آن حضرت فرمود: فبه درستی كه از برای خدا بداء 
نمی‌شود از جهل» (يعنى: در آنچه تغيير می‌دهد. جهالتى نداشته كه بعد از آن دانسته باشد. 
بلکه تغيير از روى مصلحت است) 

۹ .على بن ابراھیم از محمد بن عبسی, از پونس از منصور بن حازم روایت کرده 
است که كفت:از امام جعفر صادق 8 سؤال كردم كه: آيامى شود كه امروز چیزی موجود شود 
كه ديروز در علم خدا نبوده باشد؟ حضرت فرمود: «نه» هر كه اين سخن را بككويد خدا او را 


خوار و رسواگردانده. 





ال از داود بن فرقد. از عمرو بن علمان جُهَنى.از 








عرض كردم که: مرا خبر ده كه آیا جنپ نیت که آنچه بوده و آنجه خواهد بود تاروز 
قیامت: همه در علم خدا باشد؟ فرمود: لبلیچنین لسث و جنين بود بيش از آن‌که خلائق را 
بيافر يند». 

1 . على .از محمد از پونس: از مالک جُھنی روايت كرده است که كفت: شنیدم از 
امام جعفر صادق 8 كه می فرمود: «اگر مردم می‌دانستند که در فول به بداء و اعتقاد داشتن به 
جواز آن, جه قدر ثواب است. از سخن گفتن در آن سستی نمی‌ورزیدند» 

۱ .چند تفر از اصحاب ماروایت کردهاند از احمد بن محمد بن خالد. از بعضی از 
اصحاب ما از محمد بن عمرو کوفی -برادر یحبی از رازم بن حکیم که گفت: شنیدم از امام 
جعفر صادق 38 كه می‌فرمود: «هرگز هيج بیغمبری به منصب بيغمبرى نمی رسید (يا آزكه 
خدا او رابه بيغمبرى نمی‌فرستاد)؛ تا آنکه از برای عدا بنج حصلت اقرار می‌کرد و آن: اقرار 








به بداء است و مشیت و سجود و عبودیت و طاعت». 

١8 ۲‏ .وبه همین اسناد: از احمد بن محمد از جعفر بن محمد از پونس, از بخهم بن 
ابی ججھمہ از آزكه او را حدیث کردہ از امام جعفر صادق 4# روایت کرده است که آن 
حضرت فرمود: ابه درستی که خدای عروجل محمد يلي را خبر داد به آنچه بودہ از آن زمان 


كه دنیا بر پاشدہ و به آنچه خواهد بود تا آنکه دنب تمام شود. و خبر داد او رابه محتوم از آنها 





۷۶ الکافي / الأ 
4 افي / الأصول كتاب التوحيد 


۳ 9 
۶/۳۸ سیثث الاضاند 






177 . الْحْسَيِنُ بن مُحَمّدٍ. عن معلی بن کب قَالَ: عُإل العام : كيف عِلم 








باب در بیان جواز بداء بر خدا تحفة ارلا رج ١‏ ۵ ۴۷۷ 





کەن استثنا فرمود» (یعنی: فرمودكه: 
اگر خواسته باشم چنین خواهد بود و اگر نخواهم تغيير مىدهم). 
۳ء .على بنابراھیم از پدرش» از یا بن لت روایت کرد است که گفت: شنیدم 
از امام رضاللة که می فرمود: اخدا هركز پیفمبری را مبعوث نگردانید. مگر با تحریم شراب 
(که آن را حرام داند) و با اقرار به بداء از برای خدا». 
۴ .حسین بن محمد از مُعلّی بن محمد رواي 





و تبدیل در آن راه ندارد. و در آنچه غير آن بود بر 








کرد» است که از امام على نقی 28 


سوال شد که علم خدا چگونه است؟ حضرت فرمود که: «دانست و خواست و اراده نمود: و 





تقدیر کرد و اندازه فرمود (که طول و عرض و عمق و باقی مشخصات آن مقدّر رامعيّن 
گردانید)» و حکم فرمود به وجوه و امضای حکم خویش نمود (که آن رانافذ و جاری 
ساخحت) بس امضا فرمود آنچه را حکم فرموده بود و حکم كرد به آنچه تقدیر کرده بود و 
تقدیر نمود آنچه را که اراده نموده بود و همچنین اراده نمرد آنچه راکه خواسته بود. پس به 

علم آن جناب. مشيت و خواست تجقق بافستم رّپه مشیت او اراده به هم رسید و به 


اراده‌اش تقدیر موجود شد و به تقدير وی قضا حادثاگرأدید و به قضایی که فرمود امضا به 





عمل آمد, و علم بر مشیت پیشی دار میت در مرتبة دوم و اراده در مرتبة سوم است. و 
تقدیر واقع می‌شود بر آن قضا که با امضا باشد. 

پس از برای خدا -تبارک و تعالی -بداء جايز است و آنجه دانسته در هر زمان كه خواسته 
ہاشد و در آنچه اراده فرموده به جهت تقدیر فرمودن جيزها. پس چون قضایی که با 
امضاست واقع شود بدانی بعد از آن نباشد. بس علم تعلق به معلوم می‌گیرد» بيش از بودن آن» 


و مشیت تعلق دارد به آنچه ایجاد آن را خواستہ: پیش از وجود آن در خارج؛ و اراده متعلق 





بعضی از آنها از بعضی جدا شود يا بارهاى از آنها به بارماى پیوند شود و بچسبد در خارج و 
در وقتی از اوقات». 

(مثال آنجه حضرت فرموده: چون بلندی آسمان: و پستی زمین, و قرار دادن بعضی 
چیزها در زمانی و بعضی از آن در زمان دیگر: و اتصال یعضی از اجسام به بعضی, و ایجاد 
چیزهای بسیار در يك زمان) و حضرت فرمود: «قضایی که با امضا باشد محکم و در هم بافته 





است ( که تغییر و تبدیل در آن نمىشود. از هر جه باشد) از مفعولات و معمولات محکمه که 








۸ 0 الكافي /الأصول 





درك بالحواش. فَلِ 


الوم اذك فلا بدا 







وَبالْمَشِيئَةٍ عرّت صفانها وخذودقا, 


انا صقان 


0 بَابٌ في انه لا کون هي ال 








باب در بیان آنکه در آسمان و زمین چیزی۔ الأولياء رج١‏ ۵ ۴۷۹ 


به عمل آمده» و صاحبان اجسامائد كه به حواس درک می شوند از صاحبان رنگ و بو و وزن و 





کیل و بيمانه و آنچه بجنبد بر روى زمين و آنچه آن رادر نوردہ؛ از آدمیان و جنیان و مرغان و 
درندگان و غير آن, از آنجه به حواس. درک آن ممكن باشد که از برای خدای تبارک و تعالى در 
هر يك از آن بداء جائز است. مادام كه در خارج موجود نباشد. 

پس هرگاء آن مفهوم که ادراک می شود در خارج واقع شود بدائى نمی باشد و خدا می کند 
آنچه راكه خواسته باشد؛ از بداء و امضاء بس خدا به علم. همه جيز را دانسته» بيش از بودن 
آنها و به مشيت» صفات و حدود و کیفیت ايجاد آنها را پیش از بروز دادن آنها شناخته که به آن 
وضعی که خواسته؛ قرار داد فرموده و به اراده آنها رادر رنگ‌ها و صفاتى كه دارند, تميز داد 


و به حسب این, بعضى را از بعضى ممتاز و جدا ساخته و به تقدير. روزىهاى آنها را معیّن و 





مقدّر ساختہ و اول و آخر آنها را به حسب زمان شناخته. و به قضاء مكانهاى ايشان را برای 
مردمان ظاهر كردانيده. و ايشان را بر آن دلالت فزموده: و به امضا علت‌های آن را (از علت 
مادی و فاعلی و صوری) شرح و بیان نموذة و یر ها ا ظاهر و ھویداکردہ و این ایجاد (به 
ترتیب امور شش‌گانه) تقدیر و اندازه‌ای الست که خداوندا غالب بر همه جيز و دانابه همة آنها 
مقرر فرموده». 
۵ باب در بیان آن‌که در آسمان و زمین چیزی نمی‌باشد, مكر به هفت چیز 
١ ۵‏ .جند نفر از اصحاب ما روایت کرد‌اند از احمد بن محمد بن خالد از پدرش و 


از احمد بن محمد بن عیسی, از حسین بن سعيد و محمد بن خالد. همه از 





قضالة بن ایب از محمد بن عُماره» از حريز بن عبدالله و عبدالله بن مُسكان. هر دو از اما 
بن ایوپ بن تریز بن بن حر 7 





جعفر صادق لا كه آن حضرت فرمود که: «چیزی موجود نمی شود در زمين و نه در آسمان. 
خواه از افعال خدا باشد و خواه از افعال بندكان: مگر به این خصلت‌های هفت كانه كه عبارت 
است از: مشيت و اراده و قدر و قضا و اذن (يعنى منع و زجر نفرمودن) و نوشته (كه ثبوت در 
لوح محفوظ است) و اجل (كه مراد از آن وقت معین است)۔ پس هر كه گمان كند كه قدرت 
دارد بر آن‌که یکی از اينها رابه هم زند. ياكم کند, کافر است». 

© و على بن ابراهيم؛ از پدرش از محمد بن خفص از محمد بن عُمارہ از حريز بن 
عبدالله و ابن مُسكان مثل این را روايت كرده است. 








۰ الکافي /الأصول کتاب التوحید 





نت بفول: «لا یکو کل ما شاء اله وأراد 





قُلْتُ: ما مَغنئ «شاء»؟ قال: را 







۸۸ علي بن نهیم عن 
07 
با عن آبي ب 








باب در بیان مشيت و ارادۂ خدا 






نة الأولياء /ج۱ ن ۴۸۱ 


۶ء نیز روایت كرده از پذرش, از محمد بن خالدء از زكريًا بن عمران, از حضرت 
ابوالحسن موسى بن جعفر للت كه فرمود: «چیزی موجود نمی شود در آسمان‌ها ونه در 
زمین, مگر به هفت جيز: به قضا و قدر و اراده و مشیت و كتاب و اجل و اذن (به آن معانى كه 
مذكور شد). بس هر كه غير از اين راگمان كند. بر خدا دروغ گفته»» يا فرموده كه: وبر خدای 
عرُوجِلٌ ره کرده است». 





۶ باب در بیان مشیت و ارادة خدا'. 

۷ .معلی بن محمد بن عبداله, از احمد بن عبداله, از بدرش: از محمد بن سليمان 
ديلمى؛ از على بن ابراهيم هاشمى روايت كرده است كه گفت: از حضرت ابوالحسن 
موسى بن جعفر ليه شنيدم كه می‌فرمود: «چیزی نمی‌باشد. مگر آنچه خدا خواست و اراده 
نمود و اندازه فرمود و حكم کرد» عرض کردم که: معنى خواست چیست؟ فرمود: فابتدا 
فرمودن به فعل». عرض كردم كه معنی اندلاء و رز بچه 
ای آن» عرض کردم كه معني جک كرد چیست؟ فر مود كه: «چون حكم 
کند. امضا و اجرای آن می فرمايد. ب این قضا و حكم. جيزى است که آن را رد نمی‌توان 
نموده (چه قضا عبارت است از عزمی که فعل از أن جدا نمی‌باشد). 

۸ . على بن ابراهيم: از محمد بن عیسی؛ از يونس بن عبدالرحمان, از ابان, از ابو 
بصیر روايت كرده است كه گفت: به خدمت امام جعفر صادق 4# عرض كردم كه آنجه واقع 
می شود نخدا آن را خواسته و اراده نموده و تقدير فرموده و حکم كرده؟ فرمود:«بلی» عرض 
كردم كه باهمة اينها آن رادوست داشته؟ فرمود: انه». عرض كردم: و جكونه خواسته و اراده 
نمودہ و تقدير فرموده و حکم كرده و دوست نداشته؟ فرمود که:«همچنین به سوى ما بيرون 
آورده و به مازسيده است*». 

۹علی بن ابراهیم. از پدرش: از على بن تَعبد از واصل بن سلیمان از عبدالله بن 
نان از امام جعفر صادق لظ روایت کرده است که گفت: شنيدم از أن حضرت که می فرمود: 


بیز است؟ فرمود: «اندازه نمودن 








چیزی از درازی و 





دو فرقی هست؛ جه ممکن است که مشیت باشد وارادہ باش 
در روز ماه مبارك رمضان ظاهر است؛ زبراكه طعام و 


۱ هر دو به معنی خحواستن است, ولیکن در من 
چنانچه در باب روزءدار پرهیزگاری که گرسنه و تشنه 
شراب می‌خواهد و اراده ندارد (مترجې) 











۲ ت الكافي / الأصول 





؛ وَمُحََدُ بن الْحَسَن. 











و اراد خا تحفة الأوياء زج( ن ۳۸۳ 





ی امر فرموده و آن را نخواسنه, و چیزی را خواسته و به آن امر نفرموده (یعنی: 
شیطان را امر فرمود كه به جهت آدم سجده به جا آورد و خواست که سجده 





نکند, و اگر می خواست كه سجده کند (يعنى به خواست حتمی و جبری)» هر آنه شیطان 





سجده می‌کرد. و آدم رانهی نمود از خوردن آن درخت معهود. و خواست که از آن بخورد 
(یعنی: به خواست تخییری)؛ و اگر می خواست به خواست حتمی آدم آن را نمی خورد». 

۰ ۴ . على بن ابراهیم روایت کرده است. از مختار بن محمد هشلانی و محمد بن 
حسنء از عبدالله بن حسن علوی هر دوب 
حضرت فرمود: «خدا رادو اراده و دو مشیت است: یکی ارادۂ حتمی (و حتم به معنی محتوم 
است, يعنى: محكم ساخته و واجب گردانیده و به آن حکم فرموده) ؛ و دیگری اراد عزمی (و 
مراد از آن, اين است که اراده فرموده که مكلف افعال خويش را به اختبار خود به جا آورد نه 





از فتح بن يزيد جُرجانی, از امام رضا لا كه آن 


به جبر). و به اين اراده» گاهی نهی از چیزی می فزماید و حال آنکه می خواهد که به عمل آید. و 
به جيزى امر می‌کند و نمی خواهد كه بمظعل یدیا نبدیدی و ندانستى كه آن جناب آدم و زن 
او رانهى فرمود كه از آن درخت معهود بخورند و آنارا می‌خواست. و اگر نمی‌خواست که 
بخورند» مشیت و خواست یشان تواست دای تعالی غالب نمی‌شد. و ابراهیم را اسر 
فرمود که اسحاق را سربُرد و نمی خواست که او راسر برد واكر می خواست: خواست ابراهیم 
بر خواست خدای تعالی غالب نمی‌گر دید». 

(آنچه در اين حدیث مذکور است از امر به سر بريدن اسحاق» خلاف مشهور است و 


باشد و احتمال غير از این در آن می‌رود. و حق آن است كه امر به سر 





بریدن اسماعیل بود 

۱ ۵.علی بن ابراهيم: از پدرش, از على بن مُعبد از درست بن 
فُضیل بن يسار روایت كرده است که گفت: شنیدم از امام جعفر صادق ل8 كه می‌فرمود: «گاه 
است که خدا خواسته و اراده فرموده. ولیکن دوست نداشته و نيسنديده. و بیان اين آن است 





ابی منصور از 


که: خواسته که چیزی نباشد مگر به علم او (به ای نک آنچه نمی‌داند نباشد. و آنچه نمی داند آن 
است که نباشد. چون شریک و فرزند و زن از برای آن جئاب). و مثل اين را اراده فرموده و 
دوست نداشته که گفته شود که خدا یکی از سه خدا است (چنانچه طائفه نسطوریه از نصاری 


می‌گویند و عیسی و مریم مادرش را نیز خدا می‌دانند). و کفر رااز برای بندگان خویش 





۴ الکافي /الأصول كتاب التوحید 














تحفة الأولياء /ج۱ ع ۴۸۵ 





نپسندیده است». 
۲ ۶. محمد بن یحبی, از احمد بن محمد از احمد بن محمد بن ابی نصر روایت 
کرده است که کذ 





ابوالحسن حضرت امام رضا# فرمود: «خدا (در حدیث قدسی) فرموده 
كه: ای فرزند آدم به خواست من, تو چنان شدی که می‌خواهی از برای خويش آنچه 
می‌خواهی (یعنی: خواست توء از خواست من است) و به قوت و توانایی که به تو دادم» 
فریضه‌ها و واجبات مرا به جا آوردی و به نعمت من بر نافرمانی من توانابی به هم رسائیدی؛ 
او تراناگردانیدم وم أَصَابِكَ 





چراکه من تو را 
فين فبك يعنى: «آنچه به نو رسد از نیکی, بس از جانب حدا است و آ 





به تو رسد از 
بدی پس از نفس تو است». و این‌که مذكور شد از برای آن است كه من سزاوار ترم به حسنات 
و نيكىهاى تو از تو و تو سزاوارتری به بدی‌ها و كناهان خویش از منء و آن, به این سبب 
است که من سؤال کر ده نمی شوم از آنجه یکتم (یعنی: بندكان نمی نوانند که از من بپرسند که 
چرا چنین کردی؟ چه. هر جه كنم عيل گال و ملحت است). و ايشان برسيده شوند از 
آنچه می‌کنند». 





۳ ۱ . علی بن ابراهیم بن هاشم از محمد بن عیسی» از يونس بن عبدالرحمان. از 
حمزة بن محمد طیّار 





از امام جعفر صادق 38 روایت کرده است که آن حضرت فرمود که: 

هیچ هم وغم و تنگ‌گیری و تنگی و هیچ شادی و خزمی و گشایشی نیست» مگر آنکه خدارا 

در آن مشیت و قضا و آزمایشی است که با بندگان به طریق اهل امتحان رفتار می‌کنده. 
۴ .چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند از احمد بن محمد بن خالد. از پدرش, از 


فضالة بن یوب از حمزة بن محمد بن طیار از امام جعفر صادق #6 که آن حضرت فرمود 





که: «چیزی نیست از آنچه خدا به آن امر فرمودہ یا از آن نهی نموده؛ که در آن گرفتگی يا 
كشايشى باشد. مگر آنکه خدای عروجل را در آن آزمایش و قضایی هست». 


۱ تساه ۹ 








۶ نا الكافي / الأصول کتاب التوحید 












يُحِبّهُ ده 


۷ عد من أَسْحَاہتَا ۔ عن أَحْمَدَ مد ی مُحَمَّدٍ ب 








باب در بیان سعادت و شقاوت تحفة الأولياء /ج١‏ ن ۲۸۷ 


۸ باب در بیان سعادت و شقاوت (كه به معنى نيك بختى و بدبختى است) 





١ ۵‏ محمد بن اسماعیل, از فضل بن شاذان. از صغوان بن بحبی, از منصور بن 


حازم از امام جعفر صادق 4 روايت كرده است كه آن حضرت فرمود: ابه درستى كه خدا 





از آن‌که خلق خود رابیافریند. بس هر که خدا او را 





نیک بختی و بد بختی را آفرید 
نیک بخت آفرید. هرگز او را دشمن ندارد. و اگر بدی رابه عمل آورد عمل او را دشمن دارد 
و او را دشمن ندارد و اگر آن آفریده بدبخت باشد هرگز او رادوست ندارده و اگر کردار 


شایسته از او سر زند آن کر دار را دوست دارد, و او را دشمن دارد» به جهت آنچه به سوى آن 





باز می‌گردد. بس ھرگاہ خدا چیزی را دوست دارد, هرگز آن را دشمن ندارد و هرگاه چیزی را 
دشمن دارد هرگز آن رادوست ندارد». 

۶ . و على بن محمد روایت کرده و آن را مرفوع ساخته از شعیب عقرقوفی؛ از 
ابوبصیر که گفت: در پیش روی امام جعفر صبادق 3 نشسته بودم كه کسی أن حضرت را 
سزال نمود و عرض کرد که: یا ان رسول )نو گردم از کجا شقاوت و بدبختی اهل 
معصیت را دریافته, یا خدا آن را با ایشا ملحن ساخته| تا آنکه حکم فرموده از برای ایشان در 
علم خویش به آنکه ایشان را بر کارتشا عناب فرماید؟بچضرت 38 فرمود که: ای سائل» 
حکم خداى عرو جل چنان است که کسی از خلائق برای آن, به حقى كه دارد قيام نمی‌تواند 
نمود. بس چون به این حکم فرمود (یعنی در تکلیف اول در روز میثاق)؛ توانایی بر معرفت 
خويش را به اهل محبت و دوستان خود بخشيد, و سنگینی عمل را از ايشان برداشت, به 


حقیقت آنچه ايشان اهل و سزاوار آن بودند. و بخشيد به اهل معصیت توانایی معصیتی که از 





» به جهت سبقت علم آن جناب در باب ایشان و منم فرمود از ايشان توانستن 





ایشان سر مىز 
و سهولت قبول را که از او پپذیرند. بس موافقت نمودند با آنچه از برای ايشان در علم خدا 
انستند که حالتی را بیاورند که ایشان را از عذاب خدا برهاند (به اينكه 





پیشی كرفته بود و 


ET 








خویش رابگردانند وارواح خود را از جنس ارواح نيك بختان قرار دهند) 
زيراكه علم آن جناب به 
همین بخشش مذكور به هر دو گروه معنى آن است كه «خدا خواست آنچه خواست+ و این 
سر خدا است (كه هر کسی آن را نمی‌فهمد). 

۷ . جند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند از احمد بن محمد بن خالد, از پدرش, 








تصدیق (که تغییر در آن به هم نرسد)» سزاوارتر است و 





۸ الكافي / الأصول 


ع 








پاب در بیان خير و شر تحفة الأولیاء /ج۱ و ۲۸۹ 


بن شوید. از یحبی بن عمران حلبى: از معّی بن ابی عثمان, از على بن خنظلہ: از امام 
جعفر صادق ا كه آن حضرت فرمود: «گاء است که نيك بخت در آورده مىشود در راه 





بدبختان؛ به مر تبهاى كه مردمان می‌گویند كه: جه بسيار شباهت به بد 





تان دارد, بلكه او از 
جملة ايشان است. بعد از آن, نیک بختی او را در می يابد. و گاه است که بدبخت در آورده 
می شود در راہ نیک بختان, به مرتبداى كه مردمان مىكويند که: چه بسیار شباهت دارد به 
ٹیکبختانء بلک او از جملا ال 





ایشان است. بعد از آن, بدبختی او را دریابد. به درستی که هر که 


خدا او را نیک بخت نوشته باشد. ختم می‌شود از برای او به نيك بختی و آخر كارش به 
سعادت منتهی می‌گر دد؛ و هر چند که از دنیاباقی نماند از برای او. مگر زمانی اندک که عبارت 





است از زمان مابین دو بار دوشیدن شتر در یک ساعت. (و در طرف بدبختى نیز چنین| 


است و 


به جهت وضوح, به فرینڈ مقابلہ حضرت آن را بیان نفرمودہ است) 


٩‏ باب در بیان خير و شم (که یه معنی خوبی و بدی است) 

۸ . چند تفر از اصحاب ما رلوابت کرده از مد بن محمد بن خالد, از ابن محبوب 
وعلی بن خکم. از معاوية بن وب که گفت: شنيدم از امام جعفر صادق 30 که می‌فرمود: «به 
درستی که از جملة آنچه خدا به سوی موسی خی فرمود و بر او در تورات فرو فرستاد, 
: منم خداكه هیچ خدایی نيست. مگر من. خلائق را آفریدم و خير را خلق کردم و 
آن را جاری ساختم بر دست‌های آن‌که او را دوست داشتم, و اجرای آن بر دست او خواستم, 
بس خوشا حال کسی که من آن را بر دست‌های او جاری ساختم. و منم خدا که هیچ خدایی 
نیست» مگر من, خلائق را آفريدم. و شر را خلق كردم و آن راجاری ساختم بر دست‌های 
آن‌که او را اراده کردم. بس وای بر کسی که من آن را بر دست‌های او جاری ساختم», 

۹ . چند نفر از اصحاب مار 





اين بود 


ایت کردماند از احمد بن محمد از پدرش: از ابن 
ابی عُمیر از محمد بن حکیم از محمد بن مسلم که كفت: شنبدم از امام محمد باقر 8ا 
كه می‌فرمو بعضی از آنچه خدا فرو فرستادہ ازكتابهاى خویش 
مذكور است که: منم خداء كه خدایی نیست غير از من, خير و شر را آفریدم. بس خوشا حال 
کسی که خیر را بر دست او جارى کنم و وای ہر آن کس که شر رابر دست او روان گردانم. و 
وای بر آنكه بگوید که: این چگونه می شود و این چگونه می‌شرد؟؛ (یعنی از روی انکار 





:ابه درستی که د 








۰ الكافي / الأصول كتاب لتوحید 








باب در بیان ابطال جبر و قدر و اثیات امر بین الامرینِ تحفة الأولياء /ج۱ ن ۴۹۱ 


بيايد). 





۰ .علی بن ابراهيم. از محمد بن عيسىء از يونسء از بکار بن کردم از مفضل بن 
عمر و عبدالمؤمن انصارى. از امام جعفر صادق3# روایت كرده است كه آن حضرت فرمود 
كه: «خدای عزو جل فرموده كه: منم خداء كه نيست خدايى مگر من كه خالق خبر و شرم. پس 
خوشاحال کسی كه خير بر دست‌های او جارى سازم؛ و وای بر کسی كه شر بر دست‌های او 
جاری كنم. و وای بر کسی كه می‌گوید: ابن چگونه مى شود؟». 

يونس كه از جملة راويان این حديث است كفته كه: يعنى آن‌که ابن را انکار مىكند؛ نه 
آن‌که در آن تفقه و طلب دانش می‌نماید. 


۰ باب در بیان ابطال جبر و قدر و اثبات امر بین‌الامرین ! 

١ ۹۱‏ .على بن محمد روايت كرده استء از سهل بن زياد و اسحاق بن محمد و غير 
ايشان و آن را مرفوع ساخته‌اند, كه گفت: انیر الم منین 38 بعد از مراجعت از جنگ صفين» 
در مسجد كوفه نشسته بود که ناگاه مر د پی رک رو آود او به خدمت آن حضرت آمد و در پیش 
رويش به زانو در آمدہ بر هيلت نشستن خصو م" در نزد قاضیان, بر سر پانشست. پس به أن 
حضرت عرض کرد که: با امبر المومکیی: ما خر هآر رسن ما به سوی مردم شام و جنگ با 
ايشان كه آيا به قضا و قدر خدا بود يا نه؟ امیر المؤمنين 38 فرمود: «بلی ای شيخ؛ بر تلی بالا 
و در درون رودخانهاى فرود نيامديد؛ مكر به قضا و قدر خدای عرّوجلٌ». 








آن شيخ عرض كرد كه: يا امير الم منین؛ رنج و مشقت من در اين باب در نزد خدا 
محسوب نخواهد شد و مزدی ندارم؛ جه این فعل به اختیار من نبوده بلكه به قضا و قدر خدا 
بوده. حضرت فرمود كه: ابس كن ای شيخ: بس به خدا سوگند كه خداء مزد شما را بزرگ 
گردانید در باب رفتن شما و شما خود می‌رفتید, و در باب ايستادن شما در جنگ كاه خود 
۱. جبرہ معروف است و فذر به فتح دال. گاھی به معنى تقدیر كردن حق تعالی چیزی راو أفريدن و نوشتن و واجب 

گرداتیدن استہ واين مرادف جبر است. وكاهى به معنی 

از عتوانمعنی دوم ات و هر چند که در تضاعيف باب به هر دو معنى مذکور است.وامر 

که ته صرف جبر باشد و نه محض قدر و تفويض؛ بلكه امر گنی است كه به شکستن سورت هر یک مزاجی یفن 

غير از مزاج هر يك نظير سكنجبين نسبت به سركه و انگیین, نه آنکه قدرى از آن ست و قدرى لز لين (مٹرجم) 
۲. مدعى و مزع 


ابی است. و این مرادف اختیار و تفویض است. و مراد 








این دو امرء أن است 








۲ 0 الكاني /الأصول 






والیقاب. والڈئڑ وهی ولج من اه و 





نپ ولا خم لعخین, ولَكَانَ الب أؤلئ بالرختان ین لمحن ولان 
لی آزننباْوة م 





باب در بیان ابطال جبر و قدر و اثیات ار بين الامرين تحفة الأولياء رج١‏ 5 ۴۹۳ 





ايستادكى داشتيد؛ و در باب بازكشتن شمااز جنگ, و خود باز م ىكشتيد. جه کسی شما 
راير اين افعال جبر نکرد و در هيج حالت از حالات خويش چنان نبودید که خدابه جبر شما 


در 








رابر آن داشته باشد. یاشما رابه سوی آن ناچار نموده باشد». 

آن شيخ عرض کرد که: چگونه ما در حالتی از حالات مجبور و به سوی آن مضطر و ناچار 
نبوديم؛ با آنکه رفتن و گشتن و بازگشتن ما همه به قضا و قدر خدا بود؟ حضرت فرمود که: 
«آیا چنان گمان می‌کنی که آن قضا و قدر كه گفتم. قضای حتمی و قدر لازمی است که خواهی 
نخواهی بايد به عمل آید؟ اگرامر چنین باشد هر آینه ثواب و عقاب و امر و نهی و زجر؛که از 
جانب خدا به ما رسيده؛ باطل خواهد بود و معنی وعدة نیک و بدی که فرموده: ساقط می‌شود 
و گناه کار را سرزنشی و نیکوکار را ستایشی نباشد. و هر آینه گناه کار به احسان» از نیکوکار 
سزاوارتر و نیکوکار به عقوبت. از كنا كار سزاوارتر بود. آنچه گفتی سخن بت پرستان و 
دشمنان خداوند رحمان و لشکران شب ٦‏ ب 
درستی که خداى تہارک و تعالی» تكليف نظ وەواق زوي تخییر (كه مكلفان رامختار گردانیدہ) 








ونهى فرموده ازروى تحذیر (كه ايشان راترتانیدة) بر عمل اندک ثواب بسيار عطافر موده 
و کسی كه او را نافرمانی کردہ او را مرب ماهر کسی كه او را فرمانبرداری 
نموده خدا او را بر آن جبر و اکراہ نفرموده؛ چه» مطيع بر نکردن طاعت» تواناء چنانچه آن 
جناب بر منع عاصى از معصیت, قادر است. و کسی را که مالک جيزى ساخته؛ اسر رابه او 
وانگذاشته که آنچه خواهد کند. و آسمان‌ها و زمين و آنچه راكه در ميان آنها است. نیافریده 
آفریدنی باطل و بیهوده (که غرضى بر آن مترتب نباشد و حکمت و مصلحتی در آن نباشد, 
بلکه برای آن است که استدلال کنند بر وجود واجب الوجود و قدرت کامله و حکمت شاملة 
آن جناب و هر یک از اینها را خاصيتى؛ بلکه خاصیت‌ها است). و نفرستاده پیغمبران را 
مژدہ دهندگان و بیم‌کنندگان, به عبث و بی قایدہ (یعنی آن آفریدن چیزها بر وجه باطل که 
حکمت و مصلحتی در آن نباشد و همچنین فرستادن پیغمبران که عبث و بی فایدہ باشد) ذف 
این کُفژ وین لاه یعنی: آن آفریدن چیزها بر وجه باطل (که حکمت 
و مصلحتی درآن نباشد: و همجنين فرستا که عبث و بی فایده باشد) گمان آنان 











۱ ش۷ 








۴ الکائي /الأصول كتاب التوحید 


انا ایغ یو 





ات العام الذي ترجو بطاعیه بَوم الجا من خسن عُفْرَاناً 








باب در بیان أبطال جبر و قدر و اثبات امر بين الامرین تحفة الأولياء /رج١‏ ن ۴۹۵ 


است كه كافر شدند و به حكمت آن نگرویدند. پس وای بر آنها كه نگرویدند و كمان باطل 
بردند از آتش دوزخ». 

بس آن شيخ شروع کرد كه می‌گفت. 

أنت الامام ای نرجوا به طاعته يوم الشسجاء من الرحسمن فستورتاً 
بسالإحسان احسساناً 








أوضحت من أمرنا ما كان ملتبسا جزاك ربا 


یعنی: تويى پیشوایی كه ما اميد داريم به واسطة فرمان‌برداری أو در روز رهايى یافتن از 





سختی‌ها که روز قيامت است. آمرزش رااز خداوند بخشاينده. روشن ساختی از امر ما آنچه 
راکه مشتبه و بوشيده بود. پروردگارت تو را جزای نيكو عطا فرماید به این نیکی که با ما 
کردی. 

۲ 7 . حسين بن محمد از مُعلّى بن محمد از حسن بن على وشاء از حمّاد بن 
عشمان, از ابوبصيرء از امام جعفر صادق #8 روایت کر ده است که آن حضرت فرمود که: اهر که 
گمان کند كه خدا امر می فر مايد به زشتی وا سند كر كفتار. ياكردارء بر خدا دروغ گفته و 
هر كه كمان كند كه خوبى و بدى به سوى خحڌا منسولپ است: بر خدا دروغ كفته است». 

۳ . حسينءاز مُعلَى بنكتتهد ان حسن بن على و اء از ابوالحسن حضرت امام 
رضا# روایت کردہ است که گفت: از آن حضرت سال کردم و عرض کردم که: آیا خدا امر را 
به سوى بندگان تفویض فرموده و آن رابه ایشان واكذاشته که أنجه خراهند می‌کنند؟ و فرمود 
کہ: «خدا از آن عزیزتر و غلبه‌اش بر بندگان بیشتر است که امر را به ايشان مفوّض فرمايد». 

عرض کردم که: پس ایشان رابر معصیت‌ها جبر فرموده؟ فرمود که: «خدااز این عادل‌تر و 
محکم‌کارتر است که ایشان را بر گناهان جبر نماید. وانگهی ایشان را 
حسن می‌گوید كه: بس آن حضرت فرمود که: «خدای عروجل فرموده است که: ای فبرزند 
آدم» من به حسناء 





آن عقاب فرمايدة 








تو از تو سزاوارترم و تو از من به بدی‌ها و گناهان خويش سزاوارترى. 





ایی من که آن را در تو قرار داد 

۴ علی بن ابراهیم» از پدرش: از اسماعیل بن زاره از يونس بسن عبدالرحمان 
روایت کرده است که گفت:ابوالحسن حضرت امام رضا کڈ به من فرمودکه: دای یونس؛ قائل 
و قدر می دانند و بندگان رادر فعل و ترك آن 
مجبور)؛ زیر که قدریه. نه به گفتار اهل بهشت قانل‌اند. نه به گفتار اهل جهئّم و نه به گفتار 


معصيتها راب عمل آوردی به توا 








مشو به گفتار طائفه قَدَرِيه (كه همه جيز را 








۶ الكافي الأصول كتاب اتید 





یون لاما شاه ال وراه وف 






ین 
ما شاء اله وراه و 








باب در بیان ابطال جبر و قدر واثبات امر بين الامرين تحفة الأولياء زج( د ۹۷ 





ان له الى هدنا 





نازل خويش را بینند) می‌گویند كه: 
ی َوْلآ أن هَدَْا الله ', يعنى: «حمد و ثنا دای راست که راه راست نمود 








مارا به این مقام و نبودیم ما که راه راست يابيم (به قوت خود بی توفیق و لطف او به اين 
منازل) اگر نه این بود که خدا ما را هذایت فرموده بود» و اهل جهنّم در جهنّم می‌گویند که: 
ما ضَآلِّينَ»'. بعنى: دای پروردگار ماء غالب شد بر ما بدبختى ما 
و بوديم كروهى گمراهان از راہ حق». و شيطان (در هنكامى كه ملعون شد به نافر مانی)» به خدا 


عرض کرد که: زب بم أَعْوَيْتنِى...'. يعنى: بروردكاراء به سبب آن‌که مرا اغواکردی و گمراه 











ساختی» (هر آ, ایم كناهان را از برای فرزندان آدم و همة ايشان راكمراه كردانم). 
راوی می‌گوید: پس به آن حضرت عرض کردم: به خدا سوگند که من به كفتة قدریه قائل 
نيستم ولیکن می‌گویم که: چیزی موجود نمی شود مگر به سیب مشیت و ارادہ و قدر و 





قضای خدا. فرمود که: ای يونس امر چنان نیست که تو می‌گویی که چیزی نمی‌باشد, مگر 
آنچه خدا خواسته و اراده نموده و تقدیوافرم و5 و کم کرده (يا معنی آن است که البته هیچ 
چیز موجود نمی شود مگر آنچه متعلق خواست وا اراده و تقدير و حکم او باشد). ولیکن ای 
یونس. می‌دانی که مشیت و خواست دا چپست؟» عرضی کردم: نه. فر مو د که: «مشيت؛ همان 
یادکردن أول است. پس می دانی که آرادہ چه چیزآست؟» عرض كردم: نه. فرمود:دارادہ همان 
عزيمت است بر آنچه خواسته باشد. پس می‌دانی که قدر جه چیز است؟؛ عرض کردم: نه. 
فرمود که: «قدر همان اندازه كردن و قرار داد حدود و اندازه‌ها است از باقی ماندن و فانی 
شدن و مقدار آنها». 

(و صاحب شرح عده لفت در شرح و بیان الفاظی که دلالت بر ظن و تخمین دارند می‌گرید 
که: تقدير بر معروف است. یعنی: همه كس أن را می‌شناسند و آن تقدیر كردن چیزی و اندازه 
نمودن آن بعد از آن عمل كردن آن است). 

راوی می‌گوید 
هستی آن است که در خارج, آن را ثابث گرداند» يونس كفت که: از آن حضرت سؤال کردم و 





: حضرت بعد از آن فرمود که: «قضاء همان استوار كردن و بر پاکردن 


دستوری خواستم كه مرا مرخص فرماید و در ايزكه سر او را ببوسم و عرض کردم که: 








۱ اعراف, 57 


۴. میں ۳۹ 





كتاب ال 
۸ الكافي /الأصول___ ۱ اب لتوحید 








باب در بیان ابطال جبر و قدر و اثبات امر بين الامرين تحفة الأولياء /ج۱ ن ۴۹۹ 


كشادى از برای من, چیزی راکه من در بی خبری از آن بودم. و مشيت و اراده و قضاو قدر را 
اسباب فعل مىدانستم. 

۵ . محمد بن اسماعیل, از فضل بن شاذان, از حمّاد بن عیسی از ابراهيم بن عمر 
یمانی, از امام جعفر صادق 4# روایت کرده است که آن حضرت فرمود كه: «خدا علائق را 





آفرید. پس دانست آنچه را به سوی آن باز خواهند كشت از خوبی و بدی, و ايشان را امر و 





تھی فرمود. يس هر چیزی که خدا ايشان را به آن امر فرمودہ از برای ايشان راهی به سوی 
ترك أن قرار داده كه توانند آن را ترک نمایند و چیزی را عمل نمی‌کنند و وانمی‌گذارند. مگر 
به اذن خدا و توفیق و خذلان اوا. 

۶ء على بن ابراهيم؛ از محمد بن عیسی از يونس بن عبدالرحمان, از خلص بن 
قرط از امام جعفر صادق 30 روایت کرده است که آن حضرت فرمود که: «رسول دای 





فرمود كه: هر كه گمان کند كه خدا امر می‌فرماید به چیز بد و زشت و ناپسند بر خدا دروغ 
گفتہ, و هر که گمان کند که خیر و شر بي ناسحا است, خدا رااز سلطنت و پادشاهی که 
دارد بیرون کردہ و هر كه گمان کند که معصیت‌هااپه غیر توانایی است که خدا دادی بر خدا 
دروغ گفته, و هر که بر خدا دروغ گزید دا او راداخل جهنم گر دائد». 

۷ . چند نفر از اصحاب ما روابت كردةائد از احمد بن ابی عبداللہ از عثمان بن 
عيسى: از اسماعیل بن جابر که گفت: در مسجد مدینه مردی بود که در باب مسألة قدر تكلم 
می‌نمود و مردم در نزد أو جمع شده بودند. من گفتم كه: ای مرد می‌خواهم از تو جيزى 
بپرسم. گفت:بپرس. گفتم: در مملكت خدای تبارک و تعالی جيزى به هم می رسد که خدا آن 
را اراده نداشته باشد؟ اسماعیل می‌گوید که: آن قدّرى مذهب, زمانی طولانی سر به زیر 
افکند بعد از آن سر خود را به سوى من بالا کرد و گفت: ای مرد. اگر بگویم که در ملک خدا 
می‌باشد آنچه خدا نمی خواهد. لازم م ىآيد که خدامقھور و مغلوب باشد و اكر بگویم که در 
ملک او نمی باشد مگر آنچه می‌خواهد. از برای تو به گناهان بندگان اقرار كردهام. اسماعیل 
می‌گوید که: بعد از این به خدمت حضرت امام جعفر صادق 8# عرض کردم کە:از این قَدّری 
مذهب سؤال کردم و جنين و چنین جواب داد 

حضرت فرمود که: «از برای خويش فکر کرده و خود رأ از هلاکت محافظت نمودہ بدان 
و آگاه باش که اگر غير آنچه گفت می‌گفت؛ هلاک می‌شد». 








۰ الكافي /الأصول 








22000000 


۲ ٹڈ 








باب در بیان ابطال جیر و قدر و اثیات امر بین الامرين تحفة الأونياء /ج١‏ ن ۵۰۱ 


۸ءء محمد بن يحيى: از احمد بن محمد بن حسن زعلان: از ابوطالب قم از 
مردی از امام جعفر صادق ل روايت كرده است كه كفت: به آن حضرت عرض کردم کە: آیا 
خدا بندكان خويش رابر كناهان جبر فرموده؟ فرمود: «نه». عرض كردم که: پس اسر رابه 
أيشان تفویض كرده؟ فرمود: انه». عرض كردم كه: پس جه وضع است و کیا 





ت امر چیست؟ 
فرمود: دامر دقيق و باريكى است از جانب پروردگار تو در ميان ابن و آن». 

۹ ,على بن ابراھیم از محمد بن عیسی: از يونس بن عبدالرحمان, از جندين تفر از 
امام محمد باقر و امام جعفر صادق ۵# روايت کر ده است که فرمودند: «خدابه خلق خود از آن 
مهربان‌تر است که ايشان را جبر کند بر گناھان, بعد از آن ايشان را بر آنها عذاب كند. و خدااز 
این عزیزٹر و غالب‌تر است که جيزى را اراده فرمايد و آن جيز موجود نشوده. بعد از آن, از 
ایشان سؤال شد که آيا ميان جبر و قَدَّر منزله‌ای هست که سوم باشد؟ فرمودند: «بلی, مرتبهاى 
است وسیع‌تر از مسافتى كه در ميان آسمان ومين است». 

۰ء .على بن ابراهيم از مچلااد ان یکی از يونس بن عبدالرحمان: از صالح بن 
سھل, از بعضی از اصحاب خویش از امام جعف ساق 38 روايت كرده است که كفت: سؤال 
شد از آن حضرت از جبر و قَلَرَ رم وک ونم جبراست,و نه قدرہ وليكن در ميان اين دو 
منزله‌ای است که حق در آن است و أَنّمنزله را نمی‌داند مگر عالم» يا آنكه عالم آن منزله رابه 
او تعلیم فرموده باشد» (و مراد از عالم در اینجاء معصوم است؛ جه هر عالمی آن را نمی‌داند. 
مگر آنکس که آن را از اخبار ایشان استفاده نمو ده باشد). 

۱ ,على بنا 
كرده است و گفته اس تكه: مردی به خدمت ان حضرت عرض کرد که: فدای تو گردم, آيا خدا 











راهيم. از محمد. از يونسءاز چند نفر از امام جعفر صادق 880 روايت 





بندگان خود را بر كناهان 
گناهان جبر فرماید بعد از آن, ایشان رابر آنها عذاب كند». عرض کرد که: فدای تو گردم؛ پس 
ان وا گذاشته؟ فرمود که: «اگر امر رابه ایشان واگذا 
نهی محصور و ممنوع نمی‌نمود و تکلیف نمی‌فر موده عرض كرد که: فدای تو كردم؛ پس در 


فرموده؟ فرمود که: «خدا از آن عادل‌تر است که ايشان رابر 








خداامر رابه 





ېود ايشان رابه امر و 








ميانة اين دو منزله‌ای هست که سوم باشد؟ حضرت فرمود: «بلى؛ وسيعتر از آنچه در ميان 


آسمان تازمین است» 





۲ محمد بن‌ابی عبدالله وغیر اواز سهل بن‌زیاد از احمد بن محمد پن‌ابی نصر 





ت الكاني / الأصول 








۳ محمد ن 


ن اضڪاپئاء عن مد بن 








باب در بیان ابطال جبر و قدر أثيات امر بين الامرین تحفة الأولياء زج۱ ن ۵۰۳ 





روایت كردءاند که گفت: به خدمت ابوالحسن حضرت امام رضائة عرض کردم كه: بعضى 
انابى بر فعل و ترك به طور 
استقلال که مرادف تفویض است). محمد می‌گرید که: حضرت به من فرمود که: «بنویس: 
+ہشم اللہ الرُجیم) حضرت على بن الحسین فاه فرمود که: خدای عزو جل فرموده 
است كه: ای فرزند آدم؛ به خواست من چنان شدى كه می‌خواهی, و به قوت من فرايض و 
واجبات مرابه سوى من رسانیدی. و آنها رابه جا آوردی و به نعمت من بر نافرمانی من قوت 
به هم رسانیدی, من تو را شنوا و بينا گردانیدم. آنچه به تو رسد از یکی: 


است و آنچه به تو رسد از بدی» بس از نفس تو است. و اينء به جهت أن است که من به 


اصحاب ما به جبر قائ ل اند و بعضى قائل‌اند به استطاعت (و ت 








+ پس از جانب خدا 





حسنات تو از تو سزاوار ترم و تو به گناهان و بدی‌های خود از من سزاوارٹری. و آن. برای اين 
است كه من پرسیده نمی‌شوم از آنچه می‌کنم و بندگان پرسیده می‌شوند. به حفيقت كه هر 
خوبی راکه خواسته باشی برای نو در رشته کشیدم و به هم پیوند نمودم». 

(و این فقره از کلام امام رضاءظة نت که به مد بن ابی نصر فرمود و از تتم حديث 
قدسی نیست. چنانچه همین حدیشا در باب مشیت و ارادت گذشت و در آخر آنء این فقره 
نبود) 

۳ .محمد بن ابی عبداله.از حسين بن محمد از محمد بن عیسی یا یحیی, از آ‌که 





او را حدیث کرده. از امام جعفر صادق يله روايت کرده است که آن حضرت فرمود که:هنه جبر 
است و نه تفویض؛ که امر به بندگان وا گذاشته باشد. با هیچ اختیار نداشته باشند ولیکن امری 
است ميان دو امر». عرض کردم که: امر میانڈ دو امر چیست؟ فرمود که: «مثل اين؛ آن است که 
مردی را دیدی که مشغول گناهی است. بااراد؛ آن راداشته و بر كردن آن گناه مصمم شده 
بس او رانهی نمودی و کیفیتی كه اين را به عمل می‌آورد و آن گناه کار از كفتة نو 
نایستاد و بس او را واگذاشتی و آن گناہ راکرد. پس چنان نیست که تو چنان باشی که ار را امر 
کرده باشی به آن گناه از آنجا که از تو قبول نکرده 

۴ ۱۴ . چند نفر از اصحاب ما روایت کره‌اند. از احمد بن محمد برقی, از على بن 
حکم, از ہشام بن سالم از امام جعفر صادق# که آن حضرت فرمود: «خدا از آن کریم‌تر 
است که مردم را تکلیف کند به آنچه طاقت آن را ندارند و نتوانند كه آن را بەجا آورند. و خدا 











وتو او راواگذاشته باشی». 








از این عزیزتر است که در سلطنت او آن 





یابد و موجرد شودا۔ 





نمی‌خواهد. 





۴ الکائي / الأصول كتاب التوحيد 


١باب‏ الاشتطاعة 





الد بعد رتم خصال: نب 





سب وارد مِنَ لوہ 





فاك قز ِي هار فال:«ز يَكُونَ الب مُخَلّى الشزب, 


ضجح الجشم, لمم اأجوارح بايذ فلا جد انرأ م مجنھا. ماما أن 








ا رمع تن ليا 











باب در بیان استطاعت تحفة الأولياءرج١‏ ن ۵۰۵ 


۱ باب در بیان استطاعت ١‏ 

١ ۵‏ .على بن ابراهیم» از حسن بن محمد. از على بن محمد قاسانی, از على بن 
اسباط روایت کردہ است که گفت: از ابوالحسن حضرت امام رضاققة سو ال کردم از استطاعت 
و توانایی بندكان. فرمود که:«بندۀ خداء استطاعت به هم می رساند بعد از جهار حصلت: یکی 
آن‌که گشاده راه باشد كه از آنجه او را منع کند. خالی باشد. دوم آنکه تندرست باشد که بيمار 
نباشد. سوم آنكه اعضا و جوارح او سالم باشد که موقوف نباشد. چهارم آنکه او راسببی باشد 
که بر او وارد شود و استطاعت موقوف بر آن باشد» 

على می‌گوید كه: عرض کردم: فدای تو گردم؛ أين سبب را برای من تفسير و بیان فرماء 
الاعضا می‌باشد و می‌خواهد که 
زنا کند» لیکن زنی رانمی‌یابد که با أو زناکند بعد از آن, ان رامی‌یابد. پس يا 
او را نگاه می‌دارد و از زنا امتناع می‌کند؛ چنائچه پوسف #8 از آن امتناع فرمود؛ با او را وا 
می‌گذارد. ميان او و اراده‌اش. بس زنا مو نبا امیدم/می‌شود به زانی (که او را زنا کار 





ات فرمود که: «بنده خداء گشاده راه و تندرست و 





است که خدا 





میگویند), و حدارا با اكراء و جبر اطاع ت تکر3هجة آو نفس خو د را با همه اسباب نگاه داشته 
و آن جناب را به غلبة بر او نافر مان ئ گر یه تغل منرت اراده نداشتن. گناہ است به 
ارادۂ حتمی). 

۶ محمد بن يحيى و علی بن ابراهیم هر دو روایت کرده‌اند. از احمد بن محمد از 
على بن عکم و عبدالله بن يزيد و هر دو از مردی از اهل بصره که گفت: 
راسؤال کردم از استطاعت و توانایی. حضرت 98 فرمود که:« 





آنچه راکه خدا آن راهستی نداده» (و در لوح محفوظ نوشته نشده و مقدّر نفرمودہ یامراد آن 
است که می‌توانی بکنی آنچه را که اسباب وجودش تمام نشده باشد؟) عرض کرد: نه. 
حضرت فرمود: بس می‌توانی که باز ایستی از آنچه خدا آن را هستی داده؟ (و در لوح 
دش به حصول پیوسته) عرض کرد: نه. 

حضرت 38 فرمود که: پس تو در جه زمان توانایی داری؟» عرض کرد: نمی‌دانم. 





محفوظ ثبت فرموده و مقدّر نموده یا اسباب 


.١‏ که به معنی تواتابى است ر بیان بطلان أن در حق بندگا 
آن, (مٹرجم) 


آن در بارۂ اپشان به اعتبار اختلاف معنى و مراد از 














۶ الکافي /الأصول 








ن. كَانُوا مَعْذورِين». 


فَجََلَ هم آل 








۷ مُحمَد بن ابی عبد اڈ کل هل ن تاو 





پاب در بیان استطاعتِ تحفة الأولیاء /ج۱ ن ۵۰۷ 


حضرت ۹8 فرمود: «به درستى که خدا آفریدگانی چند را آفرید پس آلت استطاعت را در 
ایشان قرار داد و کار را به ايشان وانگذاشت, بس ایشان صاحب استطاعت‌اند و می‌توانند که 
فعل رابه جا آورند. و در وقت فعل با فعل. (یعنی: هرگاه ان فعل رابه جا آورند) پس هرگاه آن 
رابه جا نیاورند, در پادشاهی و ولایت خدا چنان نيستند که توانایی داشته باشند که کاری راکه 


نکرده‌اند بکنند؛ زيراكه دای عرو جل از اين عزيزئر است که کسی در مملکت و پادشاهی 





او بااو دشمنی و برابرى تواند نمودہ 
بصری عرض کرد كه: بس مردم مجبورند؟ حضرت فرمودكه: داكر مجبور بودند معذور 
می‌بودند. كه خدا بهانة ايشان را می‌پذیرفت و بدى ايشان رامحو می‌نمود و عقوبت و عذاب 


از ايشان بر مىداشت؛ جه عذاب كردن بر فعلى كه اختيارى نباشد زشت است و خدا از آن 





منزه است» عرض کرد که: پس أمر رابه ایشان واكذاشته؟ حضرت فر مود: انه». بصرى عرض 
کرد که: هر كاه مردم مجبور نباشند و امر به ايثيان مفوّض نباشد. بس حال ايشان جه خواهد 
بود و بر چه صفت هستند؟ حضرت فر هلا که: نج وانست کاری راكه از ايشان سر می‌زند. 
پس آلت و اسباب آن کار را در ايشان قرار داد. بم نأهركاء آن را بکنند, استطاعت دارند با آن 
فعل که به جامی‌آورند». 

بصری كفت که: گواهی می‌دهم که آین‌که فرمودی: حق و درست است و آنکه شما 
خاندان بيغمبرى و رسالت خدایید. 

۷ . محمد بن ابی عبداللہ روایت کرده است. از سهل بن زياد و علی بن ابراهیم. از 
احمد بن محمد و محمد بن یحبی, از احمد بن محمد همه از على بن خکم. از صالح نیلی 
كه گفت: از امام جعفر صادق :38 سزال کردم که: آیا بندگان را چیزی از استطاعت هست که 
توانايى ہر کاری داشته باشند؟ حضرت فرمود که: دھر كاه فعل را به جا آورند. صاحبان 
استطاعت‌اند؛ به آن استطاعتی که خدا آن را در ایشان قرار داده». صالح می‌گوید که: عرض 
کردم که: آن استطاعت چه چیز است؟ حضرت فرمود که: «آلت و اسبابی که فعل از آن حاصل 
می‌شود؛ مانند زناکار هرگاه زناكند. می‌تواند که زنا را به عمل آورد. در هنگامی که زنا می‌کند. 








و اگر آن زانی زنا را ترک می کرد و زنا نم ىكرد, می‌توانست که آن را ترک کند. هركاه ترک 
می‌کرده. 
بعد از آن حضرت فرمود که: وأو را بيش از فعل هیچ استطاعتی و توانایی نیست؛ نه کم 





۸ الكاقي /الأصول کتاب التوحید 
فلت قعل ما دا 

ور دا 

یز أحدأ علی 









۴/۰۸ . محمد بن يتخبى. عن ادن مخ ن چیسی, عَن الْحُسَیْنِ 








من لا بل نا گان في قَلِكَ 


وق ا کے 
فلث: طخ ال إِنّي مول: 


حون ولم کلم ال ما یئن وله 








باب در بیان استطاعت تحفة الأولياء /ج۱ ن ۵۰۹ 


و نه بسیاره وليكن بافعل و ترک تواناست». عرض کرد که: هركاه جنين باشد. بس خدااو رابر 
جه جيز عذاب می‌فرماید؟ فرمود: «به حجّت رسا (كه به نهايت صحت و متانت و قوت بر 
اثبات حق و ابطال رسيده؛ از ارسال رسل و انزال كتب و اوامر و نواهى جناب اقاس الهى و 
به آن آگهی به هم رسانیده‌اند). 
و به آلت و اسبابی که خدا در ایشان ترکیب كرده (و در ایشان موجود است؛ چون قواو جوارح 
و استعدادی که به ايشان داده). 

به درستی که خدا هيجكس رابر گناہ جبر نفرموده و از کسی کفر را اراده ننمودہ به اراد 
حتمی ولیکن در هنگامی که کافر شده؛ در اراد؛ خدا بود که کافر شود و حال آن‌که ایشان در 








حضرت رسالت پناهی که به ماه تابه ماهی رسیدہ همة. 


ارادۂ خدا و در علم او چنانند که به سوی هیچ خير و خوبی باز نمی‌گردند و به ان ميل 
نمی‌کنند». عرض کردم که: از ايشان خواسته و اراده فرموده که: کافر شوند؟ 

حضرت فرمود که: «من چنین نمی‌گویم؛ ولیکن می‌گویم که: خدا دانست که زود باشد که 
ایشان کافر شوند. بس کفر را اراده فرمودببة هت هكم خويش در باب ایشان؛ جه علم آن 
جناب تابع معلومات است. نه علت آنها. و این اراد ارادة حتمی نیست که خدا البته کفر را از 
ایشان خواسته باشد بلکه ارادة اختیاز رامت که بعد از علم يه کفر ایشان, ایشان را به خود 





واگذاشته و بر ترک آن ایشان را جبر نفرموده» 





۸ محمد بن یحبی روایت کرده است از احمد بن محمد بن عیسی, از حسین 
سعید. از بعضی از اصحاب ما از عبيد بن زراره که گفت: حديث کرد مرا حمزة بن حمران و 
كفت که: از امام جعفر صادق 4# سؤال کردم از استطاعت و توانایی بندگان و آن حضرت مرا 
جواب نفرمود بعد از آن در نوبت دیگر که بر آن حضرت داخل شدم؛ عرض کردم که: خدا 
امور تو رابه اصلاح آورد. در دل من از استطاعت چیزی واقع شده که آن را از دل من بیرون 
نمی‌کند. مگر چیزی که آن را 
ضرر نمی‌رساندا, 

عرض کردم که: خدا تو رابه اصلاح آورد, من می‌گویم كه: خدای تبارک و تعالی بندگان را 
تکلیف نفرموده به چیزی كه نتوانند آن را به جا آورنده و ایشان را تکلیف نفرموده مگر آنچه 
راکه طاقت و توان 


تو بشنوم. حضرت فرمود که: «آنچه در دل تو است. تو را 








ایی دارند. و می‌گویم که ایشان چیزی أز آن را نمی کنندہ مگر به اراده و 
مشیت و قضا و قدر خدا. حمزه می‌گوید که: بعد از آنکه من اعتقاد خويش را عرض کردم؛ 





۰ الكافي /الأصول 5058 


۲باب ان 3ا 








: مإ الله ای الا 











عن هنن محمد بن عبسئ. عن محمد إن 





كلك الأب لبد افراجہ: المغرفة بن طلع من 








اباب در بیان لزوم و تعریف حجت پر خدا. تحفة الأولياء /ج۱ ن ۵۱۱ 


حضرت فرمود که: ؛این, دين خدا است که من و پدران من بر آنیم» يا مثل این را فرمود. 
۲ باب در بیان لزوم و تعريف حجت بر خدا (تا حجت بر بندگان تمام شود) 
۹ ۱ محمد بن يحيى و غير او روایت کرده‌اند از احمد بن محمد بن عیسی, از 
حسین بن سعيدء از ابن ابی غُمیر از جمیل بن درّاج. از ابن طبّار. از امام جعفر صادق 84 که 
1 





حضرت فرمود: «به درستى كه خدا حجت را بر مردم تمام فرموده؛ به آنجه ایشان راعطا 





نموده و آن را به ایشان شناسانیده». 

© محمد بن اسماعیل, از قضل بن شاذان, از ابن ابی عُميرء از جمیل بن دزاج مثل این را 
روایت کرده است. 

۰ . محمد بن یحبی و غير او روایت کرده‌اند از احمد بن محمد بن عیسی, از 
محمد بن ابی عُميرء از محمد بن حکیم که گفت: به امام جعفر صادق 18 عرض کردم که: 
شناخت. از صنع و کار یگری کیست؟ حضر تفرموكوكه: «از كار يكرى نخدا است که بندگان را 





در آن هیچ کار یگری نیست» (چه خدا مئل بنا ویش می‌شناساند به سخن خحویش+ 
پازبان بيغمبر, یابه حمل كردن او رابر فکر :بآ ٭اغطای قدرت و تمکین و قواو آلات همه 
از خدااست؛ حصوصاً بنا بر مذهب کی که يان تلا بر بندگان فائض می شود و 





ترتیب دادن مقدمات: فیضان نتیجه را آماده و مهيا می سازد و حمل حدیث بر این‌که عقول 
خدااست نه اصل معرفت. دور ا. 
۲۱ چند نفر از اصحاب ماروایت کرده‌اند از احمد بن محمد بن خالدءاز ابن فضال. 

0 .از امام جعفر صادق #2 در قول خدای عرٌوجل: 
نين مش یَتُُون4', يعنى: ہو نيست خدا که اضلال 
فرماید (مراد آن است كه در حکمت جناب روا نيس تكه كروهى راباطل و هلاک و ضايع 
گرداند كه نام ضلالت و كمراهى را بر ايشان گذارد) و بعد از آن‌که ایشان را راہ راست نموده 
باشد (و به اسلام هدایت فرمودہ باشد). تاروشن سازد از برای ایشان آنچه راكه واجب است 





مفید كمال معرفٹ ٹیستندہ بلككه آن به تعر یذ 









كه از آن برهيز كنند» که آن حضرت فرمود: «معنى آن است که تا بشناساند به ايشان آنچه او را 


خشنود می‌گرداند. و آنچه او را به خشم می‌آورده (یعنی آنچه پرهیز از ان بايد نمود؛ واه 


۱. توب ۱۱۵ 











07 2 الكافي /الأصول کتاب التوحيد 


وقال: انتا ُجُرزها رَتَْوَها4. قَالَ: ین لها ما تأي وما ترك». 


1ى 








م. عن مب ویسی, عن يُونْس إن عبر الرّخمن, عن 











باب در بیان لزوم و تعريف حجت بر خدا تحفة الأولياء /ج۱ ن ۵۱۳ 


برهيز از فعل آن باشد؛ چون شرب خمر و لواط و زناو غير آن از محرمات و خواه پرهیز از 
ترک آن باشد؛ چون نماز و روزه و خمس و زكات و حج و غير آن, از واجبات). و فرموده 
تْقا» ؛ «پس اهام داد خدا نفس رأ نابکاری و بی باكى آن و 
پرهیزگاری و نیکوکاری و فرمان‌برداری آن راہ 

حضرت فرمود: يعنى بیان فرمود از برای نفس: آنچه راک می‌آورد و آنچه راکه وا 





می‌گذارد» (یعتی آنچه باید که بیاورد و واگذارد او رااعلام فرموده. و راہ خر و شر و طریق 
طاعت و معصیت را به او شناسانیده و او را در ميان این دو راه مخیر ساخته تااگر خواهد 





اختبار خیر کند. مستحق ثواب شود یا اختبار شر کند مستوجب عذاب و عقاب گردد), و 
فرموده که: مه آسبیل إا شاکزا وإِمكَقُورًا» '. يعنى: دبه درستی که ما راہ راست به آدمی 


نمودیم (به بیان و ارشاد و انواع الطاف تا راہ حق را از راہ باطل بداند و صواب رااز خطاو خير 





رااز شر تمیز دهد به اعطای سمع و بصر که آلت ادراک آنها است. و اشاره است به هر دو قسم 
دلیل از نقلی و عقلی)؛ در حالتى که این آپس باکر کننده ياكافر است». 

و حضرت فرمود که: «آدمی را تعر يف كرة بم وبي و شر رابه او شناسانیدم و آدمی, يا 
فراگیرندہ و يا واگذارنده است». و جمزه‌مي‌گوید كه: آن جضرت را سؤال کردم از قول آن 
جناب وام مود فهَدَيْتهُمْ قاستخب ان على لد" یعنی: در اما قبيلة شمود -که قرم 
صالحاند -پس راہ راست رابه ایشان نمودیم و ايشان را هدایت فرمودیم, بس ايشان 
ضلالت کفر را بر هدایت و راه راست ایمان برگز یدند» 








ابی 





و حضرت فرمود که: «یعنی ايشان راشناسا گر دانیدیم» پس كورى رابر هدايت برگزیدند 
و حال آن‌که می‌شناختند و می‌دانستند». 





© در روایتی, به جاى عَرّفتاهم (كه ترجمة آن گذشت) ينا لهم که ترجمة 
كه: «بیان و روشن كرديم از برای ایشان»: واقع شده (و به حسب اصل معنی, تفاوتی ندارند) . 

۲ علی بن ابراهيم؛ از محمد بن عیسی؛ از يونس بن عبدالرحمان, از ابن بُكير از 
حمزة بن محمد از امام جعفر صادق 8 روایت كرده است که گفت: از آن حضرت سؤال 
كردم از قول دای عرو جل: و 


این است 





نآ بعنى: ہو هدايت نموديم آدمی را به دو 


٢۔‏ دھر: ۲ 
۴۔ يلد ۱ 











۴ ت الكافي /الأصرل کتاب التوحيد 





د الأغلى. ال لت لأبي 





عَبِدٍ افو#: أَسْلَحَكَ الله. هل جيل في النّا 
7 


كُلتُ: هَل لوا الْمِفَة؟ کا 











باب دو بیان لزوم و تعريف حجت بر خدا تحفة الأولياء /ج۱ 0 ۵۱۵ 





را حضرت فرمود نجد خیر وشر (ونجد در لفت به معنى راہ بلند و زمين بلند 
است و اكثر مفسرین نيز نجدین رابه دو طريق که طریق خیر و راہ شر است تفسير کردماند 
واگر جه در شر بلندى و علؤى نیست, لیکن به جهت تغلیب, آن را بلند ناميده چنانچه عرب 
بامداد و شبانگاهرا جد يدين و عصرين و بَردین مىكويد. و نظير این کلام ایشان بسيار است و 
در تفسير حضرت 
خیر اكتفا فرموده و در آن غير وجهى كه ذكر شد نيز گفتەاند) 

۳ / ۵. و به همین اسناد از يونس از حمّاد. از عبدالاعلی روايت است كه گفت: به 





اشعاری است به این؛ چه» در شر ذكر نجد ننموده و به آوردن آن در 


خدمت امام جعفر صادق لچ عرض کردم که خدا کارهای تو رابه اصلاح آورد, آیا خدا در 
مردم ادات و آلت حصولی قرار داده که به سبب آن, معرفت و شناخت را بیابند؟ حضرت 
فرمود: انه». عرض کردم که: بس مکلف‌اند که تمام اسباب معرفت را تحصیل کنند؟ (تا 
معرفت به هم رسانند بدون تعریف خدا؟) فرمود: «نه بر دا لازم است که بیان فرماید. 
سا إلا وشفا» » یعنی: «تکیف نجی‌گرهاید خداى تعالی و در رنج نمىافكند 
آن باشد» (بلکه آن راکم تر 





هيج تنی را مگر آن مقدار که طاقت و توانایی و قدرت و گنجای 






از قدر طاقت تکلیف فرموده. چه عطاقت فوف رسع است), ولال 
یعنی: و تکلیف نکند خداى تعالی هیچ تفسی را مگر آنچه او را عطا فرموده و شناختن آن را 









: آن حضرت را سؤال کردم از قول خدای تعالی: وَوَما گان آله ِيُضِا 
تا بشناساند و آگاه گر داند ایشان را آنچه 
او را خشنود می سازد و آنچه او رابه خشم می‌آورد». (و همین حدیث بسند دیگر در این باب 
گذشت). 

۴ء به همین اسناده از یونس:از سعدان روایت است و آن را مرفوع ساخته» از امام 
جعفر صادق 48 که آن حضرت فرمود که: «خدا هیچ نعمتی را بر بنده‌ای از بندگان انعام 
نفرموده مگر آ‌که در باب آن, حجتی از جانب خود بر او لازم آورده» و از آن سؤال خواهد 
فرمود. پس هر که نخدا بر او منّت كذاشت, و او را توانا ساخت, حجتش بر او قیام به آنچه 


و ۲ طلاق, ۷ 
۳ توب ۱۱۵ 








۶ الکافي /الأصول 





۵ مُحَمّدُ مُحَگد بن آيي عبد افو 


۶ . محمد بْنُ ييي عَنْ م 








ت‌های خدا در خلق خود تحفة الأولياء /ج۱ ن ۵۱۷ 


او را تکلیف فرموده و محافظت آن است. 





ام به تحمل مشقت آذكه از او پست‌تر است به 





ان که از او ضعیف نراند. و هر که خدا بر او منت گذاشت و او را توانگر 
ساخحت» حجتش بر او (آنچه از برای خدا است از حقوق واجبه» چون زکات و خمس: یا 
حجت خدا بر این بنده) اموال اوست (و ابن معنی ظاهر تر است), 

بعد از آن تعهد و بازجویی فقرا و احوال ایشان, بعد از ادای واجبات به مستحبات و 
نوافلی که دارد. و هر که خدا بر او منت گذاشت. و او را بزرگوار گردانید در خانة خويش (که 


مراد از آن؛ قبیله و عشیر: 





است) و او را صاحب جمال گردانید (در صورتی که دارده یعنی در 
نزد مردم معروف و روشناس شد) حجت خدا بر او آن است که خدا را حمد و ٹناکند ہر این 
نعمت و بر غير خویش ترقع ورزده و گردن نکشد. و حقوق ضعفا و ناتوانان رامنع نکنده به 
جهت شرف و بزرگواری و جمال و شهرتی که دارد» 

۳ باب در بیان خجت‌های خدا در خلق خود 


۵ .محمد بن ابی عبدالله. از سهل بن زناد از علی 


درست بن ابی منصور از آنکه او زا حلین کر ده‌راز امام جعفر صادق 4 روایت کر ده است 


اسباط .از حسین بن زید از 





كه آن حضرت فرمود که: :شش چیز است که بندگان رادر آنها هيج صنعت و کاریگری نیست 
(یعنی از صنعت خدا است. نه آن‌که صانعی ندارد): یکی معرفت و شنامحت (چنانچه مذکور 
شد) دوم جهل و نادانی (كه مقایل عقل یاعلم است و اولی اصل است» و صاحب 
جملۀ جنود ارست و بعضی گمان كردءاند که مراد از آن 





ند و دوم از 
فراموشی است به گمان آن‌که آن؛ 





امرى است عدمی و احتياج به صانع ندارد). سوم و چهارم رضا و غضب (یعنی عروض 





۴ باب در بیان حجت‌های خدا بر خلق خود 


۶ء محمد بن یحیی: از محمد بن حسین, از ابو شعیب حاملی, از دُرست بن 
ابی منصور از بُرید بن معاویه .از امام جعفر صادق 4 روایت کرده است که آن حضرت 
فرمود: «خدا را بر آفریدگان خویش, حق شناخنن نيست که خوذ معرفت به هم رسانند و 





۸ 0 الكافي / الأصول كناب التوحید 








باب در بیان حجتهاى خدا بر خلق خود تحفة الأولياء /ج۱ ن ۵۱٩‏ 


خلق را بر حدا حق تعريف است كه آن جناب ایشان را شناسا كرداند؛ وليكن خدارا 


بر خلق, آن حق است که چون به ايشان شناساندہ و ايشان را آگاه گرداندہ قبول کنند و مطيع و 





منقاد شوئد». 

۷ . چند نفر از اصحاب ماروایت كردهاند از احمد بن محمد بن عیسی:از حجّال+ 
از تعلبة بن میمون, از عبدالاعلى بن اعيّن که گفت: از امام جعفر صادق ل سال کردم كه: هر 
كه مود چیزی را نشناسد, یا خدا او را نشناساند و تعريف نفرماید. به هر وضع كه باشل به 





واسطه با بی واسطه» آیا بر او جيزى هست از وجوب و مؤاخذه بر آ یا سؤال از آن و عقاب 
به سبب ترک آن؟ حضرت فرمود: «نه». 

۸ ۳. محمد بن يحيى: از احمد بن محمد بن عیسی, از ابن فضّالء از داود بن فرفده 
از بوالحسن زكريًا بن يحيى؛ از امام جعفر صادق 88 روایت كرده است که آن حضرت 
فرمود: «آن چیزی که دا از بندگان پوشیده از ایشان بر داشته شده و در آن تکلیفی ندارند», 

۹ چند نفر از اصحاب ما رایت کردیئ, از احمد بن محمد بن خالد از على بن 
حکم از ابان احمر, از حمزة بن طیان از امام چعفر صادق 48 که گفت: آن حضرت به من 
فرمود که: «بنويس». پس به قلم من داد [یني فی مو د و من نوشتم) که: داز قول و اعتقاد ماء آن 
است که خدا بر بندگان حجت می‌آورد به آنچه ایشان را آورده و عطا فرمودہ و به ایشان 


شنا . بس رسولی را به سوی ایشان فرستاد و کتاب خویش را بر ايشان فرود آورد و در 





آن» امر و تھی فرمود, امر فرمود در آن به نماز و روزه. 

بعد از آن رسول خخداتي از خواب بر نخاست و نمازش قضا شد پس خدا فرمو د که: من 
تو رابه خواب مىكنم و من نو را بيدار می‌کنم. پس چون از خواب برنخاستى؛ نماز کن تا 
مردم بدانند که هرگاه جنين امری به ايشان برسد. ایشان را جه بايد کرد و امر جنان نیست که 
می‌گو یند: هركاء بخوابد و نمازش قضاشود هلاک شدہ وهمجنين است امر در باب روزه که 
بيمار م ىكنم و من تو را تندرست مىكردانم. يس چون تو رااز بيمارى شفا دادم؛ آن 
را بعد از آن قضاكن». 





حضرت صادق 8 فرمود: دو همجنين هركاه نظر کئی در همة 
تنگی نيابى 


مشیت و خواستى است. و نم ىكويم كه ايشان آنچه می‌خواهند, می‌کنند». بعد از آن فرمود: 





يزهاء هيجكس را در 
هيجكس را مگر آنكه خدا را بر ار حجتی است تمام و خدا را در باب او 








۰ ت الكاني /الأصول کتاب التوحید 





ل: «قوضِع عنم 








ين محارم کشتان اٿر بن یسی, عن محر بن 








کا اشْعَطَاعُوا علی ان دوه 








باب در بیان آنه هدايت از جانب خداى عرٌوجلٌ است تحفة الأولياء ع ۵ ۵۲۱ 


«به درستی كه خدا راہ راست مىنمايد و گمراه میگرداندہ (يعنى به خود وا می‌گذارد) و 
فرمود كه: «مردم مأمور نشدهاند. مكر به جيزى كه پست‌نر وكمتر از طاقت ايشان است. و هر 
یزی كه مردم به آن مأمور شدءاند. می‌توانند كه آن رابه جا آورند و هر جيزى كه طاقت آن 





را ندارند. از ايشان برداشته شده وليكن مردم هيج خوبى در ايشان نيست». 
زلاغلی العزضی ولاغلی أَلْذِينَ 


ون مَا يُنفِقُونَ حَزج»» يعنى: هنیست بر ناتوانان و عاجزان. ونه بیماران و ته بر آنان که نیابد 





پس آن حضرت 3 اين آبه را خواند: وَس غلّی ‏ 





چیزی را که حرج کنند حرجی و گناهی». حضرت فرمود: «پس خدا تکلیف را از ایشان 
برداشته . ما عَلّی ین من سبِيلٍ زا ولا على لین إا ما توك لِتَخْبلهُؤ»'. 
یعنی: نيست بر نیکوکاران هيج راہ ملامتى و عتابى و خدا آمرزنده و مهربان است. و نیز 
يشان راسوار کنی» 


حضرت فرمود: «پس تکلیف را از ایشان بي‌داشټو؛ زيراكه ایشان حیوانی رانمی‌یافتنده (که بر 








حرجی و كناهى نیست بر آنهاکه از درماندگی چون آمدند به سوی تو تا 


آن سوار شوند و وسعت نداشتند كه آلا ريخ ربكي هياده به جهاد روند. و حضرت 3 قدری 
از ميان آية اول و قدری از آخر آیۀ دوم راک نفموده بلکه آنچه محل استشهاد بوده بر همان 
اقتصار نموده). 
۵ باب در بیان آن‌که هدایت از جانب خدای عزوجل است ۲ 
۰ . چند نفر از اصحاب ما روایت كردهاند از احمد بن محمد بن عیسی, از 
محمد بن اسماعیل, از اسماعیل سزاج۔ از ابن مُسکان, از ثابت بن ابی سعید که گفت: امام 








جعفر صادق 88 فرمود که: «اى ثابت؛ شما را با مردمان چه کار است؟ دست از دلالت |۱ 


بردارید و کسی رابه سوی امر عویش مخوانید. يس به خدا سوگند که اگر همه اهل آسمان‌ها 
و اهل زمین‌ها اجتماع کنند بر آنکه هدایت کنند بنده‌ای راکه خدا ضلالت او را خواسته باشد» 








نتوائند که او را هدایت کنند. 
و اگر اهل آسمان‌ها و اهل زمین‌ها اجتماع کنند بر آن‌که گمراه گردانند بنده‌ای را که خدا 
١‏ توب ۹۱و ۲ 
۲ هدايث در لفثہ به معنى ارشاد و دلالت است بر جاده راست که کجی و اعرجاجی در آن نباشد و تواند كه این کس 
رابه مقصد برسائد. (مترج) 





7 ت الكافي / الأصول كتاب التوحید 





طب رُوحَهُ 






عُمَيْرِ عن مُحَمَّدٍ بن 


۷۲ عد رن أَصْحَابئا. عن أَحْمَدَ ِن مُحَمّدِ عن از 


: سیفث لیا عبر اه يَعُولُ: «اجعلوا رم لد 





پاب در بیان آن‌که هدا 





انب خدای عروجل است تحفة الأوثياء /ج۱ م ۵۲۳ 


هدایت او را خواسته باشد نتوانند که او راكمراء كنند. دست از مردم برداريد و میچکس 
نگوید که اين عموی من است: یابرادر من؛ يا بسر عموی من, يا همسايذ من پس بايد كه در 
باب هدایت او سعی خويش رابه عمل آورم؛ زیرا که خدا هرگاه خوبی را به بنده‌ای اراده كنب 
روح او را پاکیزه گرداند. پس هيج نیکی و معروفی رانشنودہ مگر آنکه آن را بشناسد و 
فراگیرده و هيج منکری و ناشایسته‌ای رانشنود مگر آنكه آن را انکار کند و واگذارد. پس خدا 
سخنى را در دل او اندازد که به سبب آنء امر او را جمع گرداند و همان باعث توفیق او كردد». 

7 . على بن ابراهیم بن هاشم از پدرش, از ابن ابی ُمیر: از محمد بن حمران, از 
سلیمان بن خالدہ از امام جعفر صادق 8# روایت کر ده است که گفت: آن حضرت فرمود: ابه 
درستی که خداء هرگاه خوبى را به بنده‌ای اراده کند در دلش نشانه‌ای را از نور يديد آورد و 
گوش‌های دل او را بگشاید و فرشته‌ای را بر او بگمارد که او را به راستی و صواب بدارد. و 
هرگاه بدی را به بنده‌ای اراده فرماید در دلیننشانة سیاھی را پدید آورد, و گوش‌های دل او 

:دہ و شیطانی را بر أو یگمارد كه لا لگ گرانده ب پس اين آيه را تلاوت فرمود: (فئن 





شتا يعنى: هبس هر كه تلا امامت ای میکشاید برای او سينة و از 
برای قبول اسلام. و هر که خدا خواهد كه أو [را]كمراه كند (یعنی أو را فروگذارد) » می‌گرداند 
سینة او را تنگ بسیار تنگ كه گویا بالامی‌رود در آسمان». 





۳/۳۳۲ 





چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند از احمد بن محمد, از ابن فضّال. از 
على بن عُقبه» از پدرش, از امام جعفر صادق 88 كه گفت: شنیدم از آن حضرت که می‌فرمود: 
«کار خویش راز برای خدا و رضای او قرار دھیدہ و آن را از برای مردم و نمودن به ايشان قرار 
مدهید؛ زیر که آنچه از برای خدا باشد از برای خدا است (یعنی خدا آن را قبول می فرماید و 


به او نفع می‌رساند). و آنچه از برای مردم باشد به سوی خدا بالا نمی‌رود. و با مردم به جهت 
دين خويش مخاصمه و گفت‌وگو مکنید؛ زیرا که مخاصمه, دل را بیمار می‌گرداند. 





۱. انعام ۱۲۵ ۲ قصص؛ ۵۶ 








كتاب التوحيد 
۴ الكاني /الأصول 





بلج في جزم 


یوب ای رَحْمَُ الله 









باب در بیان آنکه هدایت از جانب خدای عرّوجل ات تحفة الأولياء /ج۱ ن ۵۲۵ 


یکرئوا 
ن يعنى: آیا يس تو اكراه م ىكنى مردمان را تاممن شوند و ایمان آورند» و حضرت 





وليكن خدا هدایت میکند هر که رامی خوامد: . و فرموده که: وأ 








فرمود که: «مردم را واگذارید؛ زیرا که مردم. دين خويش را از مردم گرفتند و شما آن را از 
رسول خدائلٌ گرفتید . 

و به درستی که از درم 1 شنیدم كه می فرمود: هرگاه خدأى عزوجل بنویسد و واجب 
کند بر بندءاى كه در این امر (كه تشيع است) داخل شود به سوى آن شتابا: تر باشد از مرغ به 
سوى آشیانة خويش». 

۳ ۴ .ابو على اشعری, از محمد بن عبدالجبّار: از صفوان بن یحبی, از محمد بن 
مروان, از فضيل بن يسار روايت كرده است كه گفت: به امام جعفر صادق لا عرض كردم كه: 
مردم رابه سوى نشیم بخوانيم؟ حضرت فرمود: «نه ای فضيل. به درستى كه هرگاه دای 
عزو جل خيرى را خواست به بنده اراده داشته پاهید. فرشتهاى را امر فرمايد كه كردن او را 
بگیرد و او را در اين امر داخل گرداند؛ خواة رَغْبَتداكتيه باشد و خواه کراهت». 

تمام شد کتاب عقل و توحيد از کتاب کافی» و در پهلوی آن در می‌آید کتاب حجت در جزء 








دوم از کتاب كافى که تألیف شيخ ابر تعفر جمد بن یعقو بپ کلینی است. رحمت خدا بر او 
باد. 


3٩ یوٹس‎ ۱ 











۳ 
كاب الخجة 


يش الله لخدن اجيم 
١-بَابُ‏ الاضطزار ی الْحجّة 


۲ قال بر جفقر, . مق ال 





. مُصَف هذا الکتاب رَحِمَهُ 





باب در بیان اضطرار تحفة الأولياء رج١‏ ن ۵۲۹ 








۱. باب در بیان اضطرار (و ناچار بودن خلائق به سوى حجت) 

۴ .ابو جعفر محمد بن يعفر ب كلينى غل مصنف اين كتاب (يعنى كتاب کافی كه این 
کتاب ترجمة آن است) فرمود كه: حديث كرد ما رأ على بن ابراهیم. از پدرش, از عباس بن 
عمرو فُقّیمی» از هشام بن حكم از امام جعفر صادق 44 که آن حضرت 98 به زنديقى که او را 
سؤال نمود كه از کجا و به جه دليل پیغمبر انا رَْوَلاِنِ خدا را اثبات كردى؟ 

فرمود که: «ما چون ثابت كرديم كه مارا آ16 
ماو صفات ماو از همه آنچه آفر یله و این صانم حکیمی است بر تر از حکیمان, که بنای تمام 


ہی ھست که ما را ساخته و برتری دارد از 





امورش بر وفق حکمت و مصلح تک و ایرد که تحلائق او را مشاهده نمایند و او را 
لمس کنند (که دست يا غير آن از اعضای خويش را به او بمالند)؛ تا توانند که با یکدیگر 
روبه‌رو شوند و باهم مکالمه و محاخه و گفت‌وگو کنند, ثابت شد که آن جناب را ایل 





هستند در ميان خلائق, که امور ايشان را به اصلاح می‌آورند. و از جانب ار 





جناب, تعییر 
می‌کنند و فرمان او را به سوی خلائق و بندگانش می‌رسانند. و ايشان را راهنمایی می‌نمایند بر 
آنچه مصلحت ایشان در آن و آنچه باعث نفع ایشان است» و دلالت می‌فرمایند بر چیزی که 
بقاى ایشان به واسطة آن و در ترك آنء فنای ايشان است. 

پس ثابت شد که بايد جماعتی باشند که از جانب خداوند حکیم علیم در ميانة خلائق» 
. بس آنان که از جانب خدای جل و عرٌ تعبیر می‌کنند و آنچه 





مردم را امر و نهی فرماب 






بر دعوى است و سخن درست ر طریق‌ای كه به راسطة آن در حصومت بر حصم ظفر يابند. و مراد 
از آن در اينجاء چیزی است که خدا حجت رابر خلق خود تمام فرموده؛ خواء پیشمبر باشد و خولہ امام و خواہ سخن 
ایشان باشد و خواہ غیر أنه (مترجم) ۲. سغير و فرستادكان. 


١۔‏ و حجت. كوا 





۰ الكافي /الأصول کتاب اج 











023 : 
لول و لاه ین الاب 2 


حم کون ممه لغ مد على صذقي 





پاپ در بیان اضطرار تحفة الأولياء /ج۱ ن ۵۳۱ 


می‌فرماید به مردم می فرمايند. پیغمبران و برگزیدگان خدایند, از خلائق كه حکیمان و تأدیب 
دهندگان مردمانند به حکمت. و با آن مبعوث شدہاند و با وجودی که در آذ 








و صورت و 
ترکیب با عامة مردمان شرکت دارند در چیزی از احوالء از الاق و صفات با ایشان 
مشارکت ندارند و از ند حداوند حكيم علیم مؤيدند به حکمت, که ایشان را (به معجزات و 





دلابل و براهین و شواهد. که بر حقيقت ایشان شهادت می‌دهند) يارى نموده و تقویت 
فرموده. 


بعد از آن (همین که مذکور شد) در هر روزگار و زمانی از زمانهاء ثاب 





گردید به آنچه 





رسولان و بيغمبران آورده‌اند از دلايل و براهین (که جحت‌های خدا و ايشان را بر خلائق 
روشن ساخته و می‌سازد) تا آنكه زمين خدا خالى نباشد از حجتی که با او علمی باشد که بر 
راستی گفتارش در دعوت و روایی عدالتش دلالت داشته باشد». 

۵ .محمد بن اسماعيل؛ از نضل بنشاذان, از صفوان بن يحيى. از منصور بن 
حازم روایت کرده است که گفت: به خحدیٹ امام تر صادق 4 عرض کردم که: خدا از آن 
بزرگوارتر و کرامتش از اين بیشتر است که به واسطة خلق خود و مشابهت به اشان, شناخته 
شود بلکه خلق به آن جناب شناخته یوند .و جضر ت فر مود که: هراست گفتی». 

عرض کردم كه : هر که بشناسد و بدآند که أو رآ پروردگاری هست. سزاوار است از برای 


او که بداند که اين پروردگار را خشنودی و غضبی می‌باشد. و بداند که او نمی تواند که 





خشنودی و غضب آن جناب رابشناسد مگر به وحى يا به وساطت رسول. هر که وحی پر او 
نازل نشود و بيغمبر نباشدہ او را سزاوار است که رسولان را طلب کند و جستجو و تفحص 





نماید, پس چون ایشان را ملاقات نمود, می‌فهمد که ایشان حجت خدا بر خلائق اند و از برای 
ایشان است فرمان‌برداری خلانق که خدا آن را واجب گردانیدہ. و به مردم گفتم که: آیامی دائید 
که رسول خدائلِ حجت بود از جانب خدا بر تمام خلائق؟ بلی. 

گفتم: بس در آن هنكام كه رسول خد ای رحلت فرمود؛ بر خلق از جانب خدا که 
بود؟ كفتند: قرآن. پس من در قرآن نظر کردم ديدم كه مرجنه و قَدَّرى و زندیقی که به آن ايمان 
نیاورده و اعتقاد ندارد, به آن, مخاصمه و گفت‌وگو می‌کنند و آن را دلیل می‌آورند بر صحت 
مذهب خویش به مرتبه‌ای كه چنین زندیق بی ایمان به خصومت خويش یا به وساطت 














خصومت كردن به قرآن, بر مردان غالب می شود پس دانستم که قرآن حجت نمی‌تواند بود 
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بر اسرار آن مطلع باشد (كه آنچه در آن بفرماید حق و درست باشد). 





قرآن کیست؟ كفتند: ابن مسعود آن را مىدانست. ؤ عمر مىدانست» 
و حذیفه می‌دانست. گفتم: همة آن را می‌دانستند؟ گفتند: نه. پس کسی را نیافتم كه در باب او 
گفته شود که همة آن را می‌داند. مگر على بن ابی طالب -صلوات الله عليه و هرگاه جيزي 
باشد که در ميانه گروهی دعوى و نزاع باشد و این بگوید که: من نمىدانم و آن بگوید کە: من 
نمىدانم؛ و یکی بگوید که: من می‌دانم معلوم می شود که حق با اوست (چه. مفروض این 
است که بايد یک نفر در ميان ایشان باشد که آن را بداند و همه به جهل خويش معترف‌اند. مگر 
يك نفر که می‌گوید من آن را می‌دانم. و لهذا راری تیمومیت على 3۶ را جزای شرط اختلاف 
قرار داد و به حضرت عرض كرد -در آنچه عرض می مود -که:) هرگاه چنین باشد پس من 
گواهی می دھم كه على :48 قیٔم قرآن بودہہ و اطاعتش بر همه كس واجب و حجت خدا بوده بر 
مردم بعد از رسول خاي و هر جه در [مورد] قرآن فرموده راست و درست است, حضرت 





فرمود که: «خدا تو رارحمت کنده. 

۶ علی بن ابراهیم. از پدرش: از سب یل ابراهيم؛ از يونس بن يعقوب روایت 
کرده است که گفت: گر وهی از اضجاب امام جعفر صادق 4# در خدمت آن حضرت بودند که 
از جملة ایشان حمران بن اعين و محمد بن عمال و هشام بن سالم و طبار و جماعتی بودند - 
و هشام بن حکم در ميان ايشان برد و او در سن شباب بود. حضرت "1 فرمود که:«ای هشام» 
آيا مرا خبر نمی‌دهی که با عمرو بن عُبيد چه کردی و چگونه از او سؤال نمودی؟» هشام 
عرض کرد که: يا ابن رسول اللہ من تو رااجلال و تعظیم مىنمايم؛ و از تو شرم می‌کنم و زبائم 
ياراى آن ندارد كه در حضور تو چیزی بگوید و به سخن در آيد. حضرت فلا فرمود که: «چون 
شما را به جيزى امر کنم به عمل آورید» (چه اطاعت من بر شما واجب است) 

ہشام عرض كرد كه: آوازة عمرو 
معتزله» به من رسيد و شنيدم كه در مسجد بصره می نشیند و کنب معتزله رادرس می‌گوید, 


این أمر بر من بزرگ و كران آمد ببرون رفتم كه به نزداو روم و در روز جمعه داخل بصرەشدم 





غبید و آنچه در آن اشتغال داشت از ترویج مذهب 





و به مسجد بصره رفتم ناگاه ديدم كه مردم بسیاری حلقه دور نشسته‌اند و عمرو بن عُبید در 
ميان آن حلقه نشسته و بر او دو جامة سياه بود از پشم: یکی را لنگ کرده و دیگری راردا و 
مردم از ار سؤال می‌کردند. خواستم که مردم را از یکدیگر دور كنم تا شکافی به هم رسد که 
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به نزد أو روم. به ايشان گفتم كه: راہ دهید مرا. راه دادند و داخل آن مجلس شد و در آخر آن 
كروه بر سر زالوی خویش نشستم و به عمرو گفتم 

ای عالم؛ من مرد غريبم؛ مرا رخصت می دھی در باب مسألهاى كه می‌خواهم از تو سؤال 
كنم؟ گفت: بلى. باوى گفتم که: چشم داری؟ گفت: ای فرزند من این جه دخلی به سؤال دارد 
و اين جه سؤال است که می‌کنی و چیزی راکه مىببنى جگونه از آن می‌پرسی؟ گفتم که: سؤال 
نين است. گفت: ای فرزند من» بپرس و هر چند که سوال تو سؤال احمقانه باشد. 
سیدم؟ گفت: بار دیگر بپرس. گفتم: چشم 
داری؟ گفت: آری. گفتم: با آن جه می‌کنی؟ گفت: رنگ‌ها و شخص‌ها را با آن می بينم. گفتم: 
بینی‌داری؟ گفت: آری. گفتم: با آن جه می‌کنی؟ گفت: ها رابا آن می‌بویم. گفتم: دهان 
داری؟ گفت: آری. گفتم: با آن جه می‌کنی؟ گفت: مزه چیزها را با آن می‌چشم. گفتم: وش 
داری؟ گفت: آری. گفتم: با آن جه می‌کنی؟ گفت: با آن آواز می‌شنوم. گفتم: آيا دل داری؟ 
گفت: آری. گفتم: با آن جه می‌کنی؟ گفپتا با نت می‌کنم مبان هر جه وارد شود بر این اعضا 
و جوارح و حواس و مشاعر. گفتم: آیالین جواریح از دل بی نیاز نیستند؟ گفت: نه. گفتم: 
چگونه می شود که اين اعضاو جوازح به دل احتیاج داشتم باشد با آنکه اینها صحیح و سالم‌اند 
و در کار خود تمامائد و نقصی ندارند؟ گفت: ای فرزند من, به درستی که اين جوارح» چون 





من 
گفتم: مرا جواب كو در آن مسأله‌ای که از ت 


















شک کنند در چیزی كه آن را بوييده باشند یا دیده باشند يا جشيده باشند. یاشنیدہ باشند آن 
رابه سوی دل بر می‌گردانند. و از استفساره می‌نمایند. پس دل یقین را متیقن و بی شک 
می‌سازد و شک را باطل می‌گرداند. 

ہشام می‌گوید که: گفتم: هرگاه امر بر اين منوال باشد. بس خدا دل رادر بدن به پاداشته و 
آن را مقرر ساخته برای رفع شک اعضا و جوارح؟ كفت: بلی. گفتم: پس ناجار بايد که دل در 
كالبد باشد و اگر نباشد جوارح را چیزی محقق و معلوم نمی‌شود و امور آنها منشق و مننظم 
نمی‌گردد؟ گفت: بلی, گفتم: ای ابو مروان» بس بنا بر این, خدای تبارک و تعالى اعضاو جوارح 
تو را وانگذاشته تا آنکه از برای آنها امامی قرار داده که آنچه را که درست یافته‌انده تصدیق 
آنها می‌کند و حکم می نماید به صحت آن و آنچه راكه در آن شک داشته باشند به واسطة آن, 
متيقن می شود و شکی که دارند. بر طرف می‌گردده و همة اين خلق را در حيرت و سرگردانی 
و شک و اختلافی که دارند. وامی‌گذارد و امامی از برای ایشان اقامه نمی کند که شک 
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و حيرت خود را به سوى او بازگردانند كه آنها را از ايشان رفع كند و از برای تو جوارحی که 
داری, امامى بر پامی‌کند كه حيرت و شک خويش رابه سوى آن برگردانی؟ 

هشام می‌گوید: بس عمرو بن عُبید ساكت شد و هيج نگفت. بعد از آن, به جانب من 
ملتفت شد و كفت: تو هشام بن حکمی؟ كفتم: نه. گفت: آيا تو از همنشينان اویی؟ گفتم: 
گفت: پس تو از اهل كجابى و مردم كدام شهری؟ كفتم: از اهل كوفهام. گفت: هر گاه چنین 


باشدء البته تو عشامی, يس مرا در بر كرفت و به جای خویش نشانید, و از جای خود بيرون 








رفت و سخن نگفت تا من برنخاستم. 
حضرت صادق لچ خندید و فرمود که:های هشام كه اين رابه تو تعلیم کرد؟» عرض كردم 
کە: این جيزى است که از تو فراگرفتم و خود آن را تألبف كردم و به هم ضم نمودم. حضرت 
فرمود؛ ابه خدا سوگند كه همین استدلال در صحف ابراهيم و موسی فلا نوشته است». 
۷ علی بن ابراهیم از پدرش, از كه او راذکر کرده از يونس بن یعقوب روايت 
كرده است که كفت: در خدمت امام جفر صیادق:49بودم که مر دی از اهل شام بر آن حضرت 
وارد شد و عرض كرد كه: من مردى هلستجصاحي کلام و فقه و فرائض (كه علم کلام و فقه و 
واجبات يا مواريث را می دائم) و هم كوبا اصجاب تق مباحثه و كف توكو نمايم. 
حضرت صادق لله فرمود که: «سخن تو از سخن رسول دا است: یااز بيش خود 
می‌گویی؟» عرض كرد كه: از سخن رسول خداء و از پیش خود؛ هر دو می‌گویم. 
حضرت 18 فرمود: هپس تو در اين هنكام شریک رسول خدایی ت1۹ عرض کرد: نه. 
حضرت فرمود: بس وحی رااز جانب خدا شنیده‌ای كه تو را خبر دهد؟» عرض کرد نه, 
فرمود: قبس فرمان‌برداری تو واجب است؛ چنانچه فرمان‌برداری رسول دا واجب 
است؟ عرض کرد: نه. حضرت 88 به جانب من التفات فرمود و فرمود که: ای يونس بن 
یعقوب, این مرد با خود خصومت نموه و سخن خويش راباطل ساخت. بيش از آنکه سخن 
كويد». بعد از آن فرمود که:«ای یونس:اگر علم کلام رانیکو مىدانسنى؛ بااو تكلم می‌کردی». 
يونس عرض کرد: زهی حسرت و ندامت بر جهالت من به آن. يونس مىكويد کہ: بعد از 
آن به آن حضرت عرض کردم که: قدای تو گردم من از تو شنیدم كه از علم کلام نهى 
می فرمودی و می‌فرمودی که: دوای بر اصحاب کلام| می‌گویند که: این منقاد و رام می شود و 
این منقاد نمی شود و این منساق و روان می‌گردد و این منساق نمی‌گردد؛ و اين را تعقل 
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سا و ْنَا لا نان 


م َالَ لي: «الخرج إلى اباب فانظز من تری بن تکمین فَأَدْخِلَةه. َال 


بن ا وگان خن الكلام. وَأدخَلتُ الأخول و كان ُخين 


في طرفِ الْحََمٍ في فار لَْمضروبَة قال 


ك. فقال: دمِشَامٌ و زب الکفبة». قَال: 
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مىكنيم و می فهمم و اين را تعقل نمىكنيم؛ (يعنى: پس بسيار بحث و جدال می‌کنند و از پیش 
خود سخنان می‌گویند و اثبات و نفى می‌کنند. و بعضى كفتهاند كه: معنى آن, اين است که 
اصحاب کلام می‌گو بند که چاره‌ای نيست از قبول و اذعان به إينكه همه افعال از خدای تعالى 
استہ و واجب نيست اذعان به إينكه بنده را فعل اختيارى می‌باشد. و مىكويند كه: قباس در 
این موضع جارى می‌شود و در این موضع جارى نمىشود. و اين در نزد عقل مستحسن 
است (كه عقل آن را نيكو می‌شمارد)» و این در نزد عقل مستحسن نيست. مجملا آنكه. 
ایشان به جبر و قياس و استحسان قائل‌اند). 

حضرت صادق 48 فرمود: جز این نيست که من گفتم. وای بر ایشان, اگر ترك کنندآنچه 
راكه من می‌گویم و بروند به سوى آنچه خود می خواهند». بعد از آن به من فرمود كه: #بيرون 
رو تادر خانه و نظر کن هر كه رااز متکلمان که دیدی, بياور». يونس كفت كه: حمران بن اعين 
و ابو جعفر احول و هشام بن سالم و قيس ماصر راداخل كردم و همه علم کلام را ضوب 
می‌دانستند و در آن صاحب تسلط بوپئل ز قیئن اصر به اعتفاد من. از همه ایشان متکلم‌تر 
بود و علم کلام رابهتر می‌دانست و آل رااز حضر كت على بن الحسین فف تعلیم كر فته بود. و 
ما چون در مجلس نشستیم, در آل نکانی يود در مناو عادت آن حضرت چنین بود که پیش 
وقت حج چند روزی در کوهی که در طرف حرم است. در حیمۂ کوچکی که از برای أن 
حضرت برپا می‌کردنده می‌نشست. حضرت 38 سر خود رااز خيمه بیرون کرد دید که شتری 
به شتاب می‌آید فرمود که: هبه پروردگار خانة کعبه سوگند می‌خورم که هشام است که 
می‌آید» ما گمان کردیم كه هشام یکی از فرزندان عقيل است که بسیار او را دوست می‌دارد. 

راوی می‌گوید که: بعد از آن: ہشام بن حکم وارد شد و او جوانی بود که خطش تازه دميده 
بود و در ميانة ماكسى نبود که سنش از او بیشتر نباشد. حضرت جای او رانمود: و فرمودکه: 


/ 
از 








این مرھ 
شامی كف توكو کن». حمران باشامی گفت وگو کرد و بر او غالب آمد. و بعد از آنء فرمود که: 
«ای طاقی (كه مراد از آن ابوجعفر احول است)» با او گفت‌وگو كن». أحول باوی گفت وگو 
نمودو بر او نیز بر او غالب شد. بعد از آن. فرمود که: ای هشام بن سالم با این مرد تكلم نما». 
پس ہشام بن سالم و شامی در بحث قرين یکدیگر بودند و هیچ‌یک بر دیگری غالب 
الو بنابر بعضی از نسخ کافی؛ معنى این است که یکدیگر را شناختند و قدر علم هر يك بسر 


«هشام» ياور ما است به دل و زبان و دست خویش». بعد از آن فرمود که:های حمرانء 





ند 
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يَضْحَكٌ ين گلایھتا گا قذ أَصَابَ الَا ال بلّایی: دكلَمْ هذً مُا يغبي 






. قال حِسَامٌ: بعد زشول لت من 


قال مسام: هل معنا اليو ناب لس في رَفع الاخْخلافِ عن قال الشَّاِيُ: 
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دیگری معلوم شد). بعد از آن به قيس ماصر فرمود كه: با اين شامى مباحثه كن». فیس باوی 
تكلم نمود و حضرت 9 شروع فرمود به خنديدن (كهاز سخنان ایشان می خندید) چە درآن 
غلط و اشتباه بسيارى بود و از تحجالتى كه به شامى رسید, با بر قيس غالب كرديد. 

بعد از آن به شامى فرمود كه: ابا این غلام ۔یعنی هشام بن حكم ‏ سخن بكو». عرض كرد. 
آرى؛ بااو سخن مىكويم. بس شامى به هشام كفت که: ای پسر در باب امامت ايسن. از من 





سوال کن. هشام به خشم آمد. به مر تبه‌ای كه بر خود لرزید بعد از آن, به شامى گفت: ای مرد 
آیا بروردكار تو مصلحت خلق خود را بهتر می‌داند يا خلق آن را بهتر می‌دانند؟ شامى گفت: 
بلکه پروردگار من آن را بهتر می‌داند از ای ان. هشام گفت: بس با اعلمیت به صلاح حال 
ایشان با ایشان جه کرده؟ گفت: حجت و دلیلی از برای ایشان بر پاکرده تا آنكه آن را پراکنده 





ئشوند و اختلاف در ميانه ايشان به هم نرسد. و ایشان را با یکدیگر الفت و آمیزش دهد و 
کجی ایشان راراست کند, و ایشان را خبر دهد به واجبات خدای تعالى. 

هشام كفت که: کیست آنکه می‌گو بی؟ گفت: سول دابل است. هشام كفت که: بعد از 
رسول خداکیست؟ گفت: کناب و سنت پیفمبم. ہشام گفت: بس آیا کتاب و سنت امروز به ما 
نفع می‌رسانند در رفع اختلاف از ما؟,تيامي كفت: بلى. گفت: يس چرا من و تو با هم اختلاف 
داریم؟ و تو از شام به نزد ما آمده‌ای در باب مخالفت مابا تو. شامی ساکت شد و هیچ نگفت. 

حضرت صادق 88 به شامی فر مود كه:لاثو را چه شد که سخن نمی‌گویی؟ عرض کرد که: 
اگر بگویم که اختلاف نداریم دروغ كفتهام و اگر بگویم کتاب و سنت اختلاف رااز ميانة مابر 
می‌دارند. سخن باطلی كفتهام؛ زيراكه کتاب و سنت احتمال وجوه و معانی بسيار دارند. و اگر 
بگریم که با هم اختلاف داريم و هر يك از ما حق رأ ادعا می‌کند. و در ای هنكام كتاب و سنت 
به ما نفع نمی‌بخشد. مگر آنکه مرا بر او همان حجتی است که به آن اشاره شد بی‌زیاده و 
نقصان۔ 








حضرت 18 فرمود كه: داز او سژال کن كه او را استوار و عالم مى يابى؛ و هر چه می خواھی 
در نزد او هست و می تواند که از عھدۂ برآيد». شامى به هشام كفت که: ای بسركه مصلحت 
خلق را بهتر مىداند. پروردگار ایشان يا خود ايشان؟ هشام گفت: پروردگار ایشان مصلحت 
بهتر می‌داند. شامى كفت كه: آياكسى را برای ايشان بر پاکرده که ايشان 
را بر یک قول بدارد كه با هم اختلاف نکنند وكجى ایشان راراست و درست نمايد و ایشان 





ایشان رااز خود 
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:دیا شاب أخبرك یف گان 











ات إلى شام بن سال 
مات إلى الأخوّل. فنا 


أطهن. 
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رابه حق و باطل که در دست دارند خبر دهد؟ 
هشام گفت: در زمان رسول خداتق يادر اين ز 
که رسول خحدايقة بود و در این زمان کیست؟ 






ام كفت که: همین که نشسته است و همه 
کس از همه جاء بارها می‌بندند و به خدمتش می‌آیند. و ما رابه خبرهای آسمان خبر می‌دهد, 
و این را اب عن جد ميراث دارد. شامی گفت: مرا چگونه میسر می شود که اين را بدانم؟ 

ہشام گفت: او راسؤال كن از آنچه خواسته باشی و در ذهن تو در آید. شامی گفت: عذر 
مرا قطع کردی (كه دیگر بھانەای ندارم» پس بر من واجب است که از او سؤال کنم. حضرت 
صادق 3 فرمود که: دای شامی, تو رأ خبر دهم که سفرت چگونه بود و راهی که آمدی به چه 
کیفیت بود يادر آنجه اتفاقی افتاد؟» و حضرت فرمود که: «چنین و چنین بود» و تفصیل این 
اجمال را بیان فرمود. شامی شروع کرد به تصدیق كردن آن حضرت و می‌گفت: راست 
و من مسلمان شدم و كردن نهادم از برای خد! درراین زمان. 

حضرت 88 فرمود: «بلکه در آن زمان به تحد یال آوردی؛ جه بيش از این مسلمان بودى؛ 








زيراكه اسلام. پیش از ايمان است و مرد م بر آن از یکدیگر میراث می‌برنده و دختر و زن را از 
يكديكر میگیرند و مناکحه در ميان اپشان اقم مي شود ولیکن بر ایمان ثواب داده می‌شوند. 
كه خدا بدون آن ثواب عطانمی‌فرماید». 

شامی گفت: راست گفتی و من در اين ساعت شهادت می‌دهم که نيست خدایی مگر خدا 
و آنکه محمد رسول خداست و آنکه تو وصی و جانشین اوصیای بيغمبرى. پس حضرت ل48 
به جانب حمران التفات نمود و فرمود که: «سخن را مطابق حدیث رسول جاری می‌سازی و 
درست می‌گویی و خطا نمی‌کنی». و به جانب هشام بن سالم ملتفت شد و فرمود که: اتو 
می‌خواهی که موافق حديث رسول وَل سخن كنى» ولیکن آن را نمی‌شناسی و نمی‌دانی» بعد 
از آن به سوی احول متوجه شد و فرمود که:نو بسیار قياس می‌کنی و به آن عمل می‌نمایی و 
ازی در می‌آوری (و به مکر و حیله سخن می‌گویی)» و سخن باطل را به باطلى دیگر 
می‌شکنی و باطل می‌سازی, مگر اينكه باطل تو را از باطل خصم ظاهرتر و قوی‌تر است». 
يس به سوى قيس ماصر التفات فرمود و فر تو تكلم می‌کنی و خبری که به اعتقاد تو از 
همة خبرهاكه از رسول خداتلك روايت شده نزدیک‌تر باشدء از هر جيزى به آن دورتر است 





رو 





(یعنی: آنچه در بحث و جدل ذکر می نمابی, به اعتقاد خود به فول رسول خحدالظ نزدیک 
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خم نين محمد بي عيسئ. عن علي نلک 


الأخول أو ر٤‏ کی نأف ننه بعت یه و هو 











باب در بیان اضطرار تحفة الأؤلياء /رج١‏ ۵ ۵۴۵ 





می‌دانی؛ ولیکن در واقع از همه جيز نسبت به آن دوریش بيشتر است). و حق را با باطل 
ممزوج می سازی و کمی از حق, از بسیاری از باطل کفایت می‌کند (که به آن حاجتی نباشد» 
وتو و احول بسیار بر می‌جهید (و از جای خود به در می روید و از شاخ به شاخى می‌دوید و بر 
جيزى قرار نمی‌گیرید)؛ ولیکن در جدل استاد و صاحب وقوفید». 

به خدا سوگند كه گمان کردم كه آن حضرت به ہشام بن حکم می فرماید 
نزدیک است به آنچه به ہشام بن سالم و ابوجعفر احول فرموده بود. پس فرمود: دای هشاې 
نزدیک نمی‌شوی به فرود آمدن بر زمین و پای‌های خويش رامی‌پیچی و به هم ضم می‌کنی و 
چون قصد می‌نمایی كه به مکانی روی: پرواز می‌کنی (و اين کنایه است از كمال ثبات او در 








يونس می‌گوا 





مقام جدال و سرعت در بحث و جواب که خصم را مغلوب و منکوب می‌سازد) و باید که 
مردم چون تو گفت‌وگو کنند. یا چون تو بايد كه با سردم گفت‌وگو نماید. پس» از لفزش 
بپرهیز و شفاعت ما بعد از وقوع آن خواهد بواگر خدای تعالی خواسته باشد». 

۸ چند نفر از اصحاب ما روا پٹ کر هدار احمد بن محمد بن عیسی:از على بن 
حکم از ابان که كفت: ابوجعفر احول مرا خر دادکا: زايد بن على الحسین لله به سوى او 
فرستاد وزيا 
ای ابو جعفر» جه می‌گویی اكر دز کوبندہای از ماءدرٍ خحانة تو ابکوبد. یا شب در آینده‌ای از 
ماء در شب به نزد تو آید؟ (حاصل معنی. آن‌که اگر یکی از ماء يا فرستادگان ما به نزد تو آبد و 
خواسته باشد که با او بیرون آبی:آیا با او بیرون می‌آبی و بر دشمن ما خروج می‌کنی يا نه؟). 

احول می‌گوید: به زيد گفتم كه: اگر آن کس بدرء يا برادر تو باشد با او بیرون می‌آیم و 
خروج می‌کنم. زيد گفت: من می‌خواهم که خروج نمايم و با این گروه مجاهده و کارزار کنم. 
پس تو بامن بیرون آى. گفتم: نه. این رانخواهم کرد فدای تو گردم. زید گفت: آیا خودداری و 
تن‌پروری می‌کنی و جان خويش را از من مضایقه می‌نمایی؟ گفتم: جز اين نیست که این 
نفس یک نفس است (یعنی من یک نفرم و از این تن تنها, جه آبد در اين آمر عظیمی که تو در 
نظر داری؟ یا مرا این است که نفس, یکی است و او را چاره‌ای نبست از فرمان‌برداری نعداو 
متعدد نیست که اگر به یکی از نافرمانی به عمل آيف به دیگری تدارک آن شود و این معنی 
بعد از این می‌گرید که:) بس اگر برای خدادر زمین: حجتى باشدء آن‌که از 
تو تخلّف ورزیده و بازماندہ رستگار» و آنکه باتو خروج نموده هلاک گردیده است. و اگر 





خویش رااز دشمنان پنهان مماخته بود, احول گفت: به نزد او آمدم؛ به من 











آنسب است به 





۴۶" مو رش کتاب الم 





ثم فلت له ل جُِلْتُ فاك . شم سل أم ال 





وب لیوشف: «یا بل لا تقشض رُوْيَاكٍ عَلى إِخْْتَك فیکیذوا لك كَيدأ4, ل 








حى كَانُوا لا یَکیدوه؟ و لکن 55 


قال فَقَالَ: نا 
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خدا را در زمين حجتى نباشد. آنکه از تو تخلف ورزيده و آنکه همراه تو آمده باهم برابرند. 

زید كفت که: ای ابوجعفر, من با پدرم بر سر سفره می‌نشستم و ہدرم بارجة گوشت فربه و 
پاکیزه را به من لقمه میداد و لقمهاى که گرم بود برای من سرد می‌نمود؛ و بعد از آنکه سرد 
مىشدء به من عطا می فرمود از روی شفقت (و مهربانی که نسبت به من داشت و می تر سید که 
طعام گرم مرا اذیت رساند). آیا با اين مهربانی كه بامن داشت: شفقت نداشت و بر من نتر سید 





از آتش جهنم که مرااذيت کند در هنگامی كه تو را به امر دين خبر داد و مرا به آن خبر نداد؟ 
گفتم كه: فدای تو كردم از شفقت آن جناب باتو و از ترس گرمی آتش جهنم تو را خبرنداده! 
زیراکه بر تو نرسيده که آن را قبول نکنی, و به این سبب داخل جهنم شوی و مرا خبر داد! 
که بامن چنان نبود که با تو بود. بس اگر قبول کنم» نجات یابم و اگر قبول نكنم؛ پروایی ندارد 
كه من داخل جهتم شوم 

بعد از انب زيد گفتم کە: فدای تو كردم آپگاشما 





یر 









4 یعنی: «اى فرزند من, قصّه مک ”راود ریش را بر برادران خود (و آن را به ایشان 
نقل مکن)؛ پس حیله کنند از برای وتیل دنق به غایت» آيا می‌دانی که چرا ايشان را خبر 
نداد به پیغمبری و مرتبة یوسف, تا آنکه برادران او باحيله و مکری ننمایند (یا معنی: آن ست 
كه چرا ايشان را خبر نداد تا باشد که باوى مکر نکنند)؛ ولیکن این امر رااز ایشان بوشيا 
راہ عداوت با یوسف و رضا به آنچه بااو کردند: و محبت با پسران دیگر و رضا به فعل ايشان. 





(نه از 


بلکه چون می‌دانست که اگر ابشان را خبر دهد هر آینه با يوسف می‌کنند با علم پیغمبری اوه 
آنچه با او کر ند با جهل به آن؛ که اگر می‌دانستند موجب کفر ایشان بود). بس همچنین پدرت 
از تو کتمان کرده و پوشید؛ زيراكه آن حضرت بر تو ترسیده که اگر بگویده قبول نکنی, 
احول می‌گوید که:زید گفت: به خداسوگند که هر آينه اگر این سخن رامی‌گویی و در ماد 
من | 
که: من کشته می‌شوم و در كُناسة کوقه» مرابه دار می‌کشند. و مراخبر داد که صحیفه‌ای در نزد 


ن گمان می‌نمایی, بدانکة صاحب تو (حضرت باقر يا صادق "9 ) در مدینه مرا خبر داد 





اوست که خبر کشته شدن و پر دار زدن من, در آن است (یعنی: اگر تو آنچه راگفتی برای این 


۱ یوسف:۵. 
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الْمْوسَلُونَ على از 
الوم و يشغ الصّْت, ولا باه في ی 
نايم عَلئ لوط :و 









کا 
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م ىكوبى كه من طالب رياست نباشم. 


خروج ممنوع شوم و قتال نكنم. فایده ندارد؛ زيرا 
ام و ممنوع نشدم و آن همان است كه از باقره يا 





که من بالاتر از اين را دانسته و 
صادق فيه شنيدم که کشته می‌شوم و بر دار می‌روم. وبا آنکه صدق كفتار ایشان رامی‌دانم و به 
امامت ایشان اقرار و اعتراف دارم؛ جه مجاهد؛ من به جهت طلب ریاست نیست: بلكه به 


جهت رفع و دفع دشمنان دين است و لهذا از کشته شدن و بر دار رفتن بروا ندارم). 





احول می‌گوید که: بعد از آن. به حج رفتم و امام جعفر صادق 4# خبر دادم و به گفتار زید و 
آنچه من با او گفته بودم. و حضرت فر مود که:«او راگرفتەای از همذ اطرافش از پیش رو و از 
پشت سر و از جانب راست و جانب چپ و از بالای سر و از زیر پای‌ها و از برای او راهی را 
وانگذاشته‌ای که در آن تواند رفت» (و آنچه حضرت صادق لا به احول فرمود. از قبیل آن 
است که در حدیث سابق فر مود نه تصويب و اظهار رضامندی به آنچه با زید تال کر ده است؛ 
چنانچه مطلع بر حال زيد. 





بيده نیست) 


8 باب در بیان طبقات و مراتب انجیا و رسل و ائمه‎ ٢ 
(که به معنى پیکمبران و فرستادگان و پیشوابانند و بیان‎ 
تفاوت مراتب ایشان در پستی و بلندی نسبت به يكديكر)‎ 
محمد بن يحيى: از احمد بن محمد از ابو يحيى واسطی, از ہشام بن سالم و‎ . ۹ 
درست بن ابی منصور از او روایت كردهاند که گفت: امام جعفر صادق 18 فر مو د که: «ان‎ 





يار 
رسولان, بر چھار طبقەاند: اول پیغمبری است که خبر داده می شود در باب احكام و بر نفس 
خويش بر سبیل الهام و پیغمبر خود است (كه در او انحصار دارد)؛ و از خود به غير تجاوز 
نمىكند. دوم» بيغمبرى أست كه ارامر و نواهى. در عالم خواب به او مىرسد (يا فرشته رادر 
خواب مىبيند)» و او از او در بيدارى می‌شنود. وليكن او رامعاينه نمىبيند (كه با یکدیگر 
روبەرو شوند و هر یک به جشم خود دیگری را ببيند). و به سوى کسی مبعوث نشدہ و بر او 
امامی كماشته که پیشوای اوست که در تمام امور به او اقتدا مىكند ' چون امامت ابراهيم 26 


بر لوط. و سوم بيغمبرى است که در خواب مىبيند آنجه راكه مذكور شد ودر بيدارى آواز 


۱. جه امام در اصل, رشتہہ یا چویکی است كه بایان با آن بنارا رأست دارندہ (مترجې) 








+0۰ الكافي (الأصرل ا كتاب لد 







ن الفا و عَلَیِ إتاغ: و اي رین في 


تام بل آولي لعزم. و قذ كان 


َوه و يَْمَعُ الصّوْتٌ, و ياين في الب 
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رامی‌شنود و فرشته رأ معاینهمی‌بیند. و خدااو رابه سوى گروهی فرستاده؛ خواه آن گروه کم 





باشند و خواه بسیار: چون يونس و خدا در باب يونس فرموده: وو 
بعد از بيرون آمدن از شکم ماهی 


سَلتَهُ إنئ ماق أل أ 





يِيدُونَ» '. يعنى: فرستاديم او را يعنى يونس را۔دیگر 


به سوى صد هزار کس, يا زیاده از آن بودند». 





و حضرت 8# فرمود که: «سی هزار از صد هزار زياده بودند (و آنکه كفته كه یعنی كفتيم 
به يونس که: مخيّرى در رفتن به سوى گروهی كه صد هزار نفرندہ يابه سوی جمعی که از آن 
پيشترند. حلاف ظاهری را مرتکب شدہ و در باب تردیدی که مفاد لفظ اوست. که در آيه 
وقوع یافتہہ وجوه بسیار گفتەائدہ و اقوى و اظهر آنهاء این است که از برای ابهام باشد. و این 
کلام اشاره است به کثرت عد ايشان در رأی العین)۔ و بر آن حضرت امامی گماشته و د که به 
او اقتدا می‌نمود. و چهارم؛ آن است که در خواب می‌بیند. و در بیداری آواز رامی‌شنود: و 
فرشته را معاینه می‌بیند. و حال آنکه او إنام نگ چون بيغمبران اولوالعزم (كه به معنی 
صاحبان صبر و ثبات و جد و جهد اسب و این اب شریعت‌های تاز‌اند که در تأسیس 
و تقریر آنها سعی تمام نمودءانكء وبر تحمل مشفت‌ها و جهاد و مقاتله و آزار کشیدن از 
سفیهان امت» مراسم صبر و شکیبایی به ندیم رسانیده‌اند. و آنها پنج‌اند: نوح و ابراهيم و 
موسی و عیسی و محمد -صلوات الله عليه و علیهم - چنانچه بيايد). و حضرت ابراهيم ا 
پیغمبر بود و امام نبو تا آنکه خدا به ار فر مود که: ی جاع لئاس إمَامًا»» يعنى: هبه درستی 
كه من گردانندهم تو رااز برای مردمان بيشوايى در دين (كه همه به تو اقتدانمایند) «قال ومن 


ده يعنى: «ابراهيم به خدا عرض كرد كه: و بعضى از ضرزندان و نبیرگان مرا نيز امام 





عهد من (كه امامت است) به ستمكاران». و حضرت صادق 88 فرمود: #يعنى هر که صنم و 


وثنى را پرستش نمود امام نمىباشد»." 


۱. صافات, ۱۴۷ 





۳. و صنم وان به تحریک هر دوه بت است ب آن است که صورتی داشته باشد و 
ون ان است که او را جه‌ایباشد؛ وا آن سمه از چوب باشد و خواہ از سنگ و واه از مس باشد و خواہ از طلاو 


نفرہ يا جوهر. (مترجم) 











007 0 الكافي /الأصول کتاب الحبقة 


لسن عن گرد عن مڪ 








۰ عة بن آضخابا. اغد حكر عن محقد بن تحتى الْخلقبي. 


غن هام عن ابن أبي ينور قال: منت أا عند اللو يَقُولُ: «ساده 








سد E EE‏ 
المرسإين خفتة. و هم أولو العَزمٍ ين ارس و 


اراهیم؛ و توسی, و چیسی, و محمد مخت صَلّی الله عليه و آله و على جميع اوه 


ارت الوحی: شوخ و 








باب در بیان طبقات و مراتب اتییا و تحفة الأولياء /ج۱ ن ۵۵۳ 


۰ محمد بن حسن, از آن‌که او راذكر كرده: از محمد بن خالد, از محمد بن نان 





شخام روایت كرده است كه كفت: شنيدم از امام جعفر صادق :1# كه می فرمود که: 
«خدای تبارک و تعالی ابراهیم را بند؛ خود گردانید بيش از آنکه او را بيغمبر گرداند. و او را 
پیغمبر گردانید. بيش از آنكه او را رسول گرداند. و او را رسول گردانید. پیش از آن‌که او را 
خلیل گرداند' و او را خلیل خود گردانید. پیش از آنكه أو را امام گرداند. پس چون خدا همه 


جيز رااز برای او جمع فرمود: فرمود که: ای جا 











س إِمَامًا)؛ به درستی من تو رااز برای 


مردمان پیشوا می‌گردانم, كه همه به تو اقتدا کنند» 





حضرت فرمود که: فيس به جهت بزرگی امامت و بلندی مرتبة آن در چشم حضرت 


ابراھیم گفت: «ومن دی فان 





ال هی آلطْلمین»؛ و بعضی از ذرية مرا نيز امام و پیشوای 





مردم گردان. خدا فرمود که: عهد من (كه امامت است) به ستم‌کاران نمی‌رسد» حضرت 
فرمود که: «سفیه نادان و ضعیف زبون امام ویش وای پرهیزگاران نمی باشد». 

۱ چند نفر از اصحاب ما رازایشکن دید از احمد بن محمد از محمد بن يحيى 
از امام جعفر صادق 99 که می فرمود: 
َه (و یشان طاحبان صبر و ثبات و جد و جهد 





ححٹعمی, از هشام از ابن ابی یعفور که 
«سادات و رژسای پیغمبران و رسولاق» 








از رسولان نحدایند. که شریعت‌های تازه داشتەاند و در تأسيس و تقریر آنها سعی تمام 
نمودەاند و بر تحمل سختی‌ها و جهاد و آزار کشیدن از سفیهان امت: مراسم صبر و شکیبایی 
به تقدیم رسانیده‌اند)؛ و آسیای شر بعت خدا بر سر ايشان گردیدہہ و ایشان: نوح و ابراهیم و 
موسی و عیسی و محمداند -صلى الله عليه و آله و على جميع الأنبيا 

۲ء .على بن محمد از سهل بن زيادء از محمد بن حسيزء ا اسحاق بن عبدالعریز 
-كه ابوالسفاتج است ۔. از جابر از امام محمد باقر + روايت کرده است که گفت: 
از آنکه او 


۳ 











م خود كر دانيد. 
را بيغمبر گرداند. و او را بيغمبر گردانید, پیش از آنكه او رارسول گرداندہ و او رارسول 
گردانیده پیش از آنكه او را خليل گرداند. و او را خلیل گردانید. پیش از آنکه او را امام 


ُلّت۔ خالی ساختن دل باشد از غير خداء یا مخصوص كردن کسی رابه درستى. و این مرتبه, از وسالت بالندتر 
است. (مٹرجم) 


حضرت شنیدم که می فرمود: «به درستی که خدا: ابراهیم راب 











۴ الكاني /الأصول 








او و اض اس او دنه 
سَالث ابا جَعْمرِ* عَنْ قَوْلٍ الله رو 


جَلَّ: گان زشول یا تا لول با ال 





ِي ری في متایو. 





يشم الوت ول 





ع ات3 الدَسررلُ: الذي ینتم الصُْت. و بری في 


العتام. و بان الْمَلَكَ». 


لت الام ما ملرل؟ قَالَ: «يسْمَعٌ الصّوْت. و لا بری, و لا 





این المَلك». تم 








لا هذه الآ ومآ آزسلنا من لك بن سول ول( مُحدُ)». 








باب در بیان فرق ميان رسول و نی و محدث تحن الأونياء زج( ج ۵۵۵ 


گرداند. بس چون اين مراتب را از برای او جمع نمود؛ دست او را گرفت (که او رابلند مرتبه 
ات با خدا دست خود را نگاه داشت؛ به ای‌که صنعت خویش را در باب او کامل 





گردانید)؛ به ابراهيم فرمود که: «ابّی جَاعِّكَ لاس |ضاما»؛ دای ابراهیم؛ به درستی که من تو را 


پیشوای مردمان مىكردانم». بس به جهت بزرگی امامت در چشم ابراھیم, عرض كرد که: 
از 


دَُيْتّى)؛ «اى پروردگار من, و بعضی از ذریة مرا نیز امام گردان». خدا فرمود که: قال 








ری 





؛ عهد من به ستم كاران نمی‌رسد». 

۴ باب در بیان فرق ميان رسول و نبى و محدث' 
۳ ۱. جند نفر از اصحاب ما روايت کرده‌اند. از احمد بن محمد از احمد بن 
تر سال کردم از 
قول خداى عزو جل كان رَسُولا ني '. یعنی: دو بود موسى فرسنادهاى از نزد حضرت 





محمد بن ابی نصرء از ثعلبة بن ميمون. از زراره که گفت: از امام محمد 
عزت» (كه خبر دھندۂ خلق بود از جال تاب کربت با بلندى قدر و علو منزلت). که 
رسول جيست و نبى جه معنى دارد؟ [َحَصمَرَ تخ رحد كه: «نبی. آن است كه فرشته را در 
خواب می بیند و در بیداری آواز یشوه وافزشته و أمعاينه نمی بيند؛ و رسولء آن است 


كه آواز رامی‌شنود؛ و فرشته رأ در خواب مىبيند. و در بيدارى معاينه او را مىبيئد». 





ده و فرشته رادر خواب 





عرض كردم كه: منزلت امام چیست كه در بیداری آواز رامی: 





نمی‌بیند: و در بيدارى او را معاينه نمی‌نماید؟ يس این آيه را تلاوت فرمود: وِوَمَآ أَرْسَلْنَا من 





من رُسُولٍ وَلَانِْيّ» "ولا محدّث؛ يعنى: دو نفرستادیم بيش از فرستادن توء هيج رسولی و 








.١‏ محڈثہ بروزن محند. در لت آن است که ظنْ صائبی داشته باشد كه هر جه گمان كتد. درست باشد؛ که كوباكسى 
او راه آن خبر دادہ وليكن مراد از محدث, در اینجا أن است كه منک او را حدیث کند از جاتب حدا, چون فاطمة 
زھراو ائمة معصومين -سلام اف عليهم اجممبر 

زی ا 


(مترجم) 





۳. حج» ۵۲ در این روایٹ و برخی روابات دیگر باب, ظ نخدته در دم أيه أمده. در حالى كه جزء آیه نیست. و 
توضيح و تفسیر است. به این معناكه در ادامہ در يافت وحی و الهامات الاھی, كسانى هستند نیز كه از نوعى الهام و 
عام ويزه برخوردار می‌شوند كه از خحطا مصون استہ 
و چنین ذكر شدن آن, برای توضيح تفاوت سه مقام نبوت و رسالت و محدث بودن از سوی امام است. 





۶ الكافي /الأصول کب الخ 









رجیم و تخو ماکان وَأ سول 





و لا بری في مناید». 


۶ امد ن مُحَمّدٍ و مُحَگڈ ‏ يخيئ, عن مُحَكَدِ بی الْحْسَینِ 





تاه عَئ عَلِيَ ڊ بن شل عن 








باب در بیان فرق ميان رسول و نی و محدث تحقة الأولياء چا ہت ۵۵۷ 








بری و هيج محدثی را مگر آنکه چون تلاوت مىكرد؛ یا آرزو می‌نمود می‌افکند 





شیطان در تلاوت يا آرزوى او آنجه راكه می خواست». 

۴ علی بن ابراھیم از پدرش, از اسماعیل بن مزار روایت کردہ است كه گفت: 
حسن بن عباس معروفی؛ به حدمت حضرت امام رضاءة نوشت که: فدای تو كردم مرا خبر 
ده که فرق ميان رسول و نبی و امام جه چیز است؟ كفت که: پس آن حضرت نوشت که -يا 
زبانی فرمودكه ‏ :«فرق ميان رسول و نبی و امام. آن است که رسول. آن است که جبرئیل بر او 


فرود آید, و او جبرئیل را ببیند. و سخن او رابشنود و وحی بر او نازل شود و بساست که در 





خواب دیدہ مانند خواب دیدن ابراهیم 92 که فرزند خود را سر بُرد و نبی؛ بسا است که سخن 
فرشته رامی‌شنود: و بساست که شخص و جن او را دیده و چیزی نشنیده. و امام آن است که 
سخن را می‌شنود و شخص را نمی‌بیند» 

۵ء محمد بن یحیی۔ از احمد بن مد از حسن بن محبوب. از احول روایت 
کرده است که گفت: امام محمد بافر 4۳ الا کردم از رسول و نبی و محدّث. حضرت 
فرمودكه: «رسول. آن است که جبرئیل به نزو می‌آیدووبه ری بس او رامی‌بیند, و بااو تكلم 


می‌کند. پس چنین کسی رسول اس اما ی آن ابیت کم ور خواب بیند. چون خواب دیدن 





ابراهیم و مثل آنچه رسول خداييةٌ در حراب می‌دید از اسباب بيغمبرى پیش از وحی ٹا 
جبرئیل از جانب خدا به نزد او آمد و رسالت را از برایش آورد. و محمد در هنگامی که اسباب 





نبوت از ايش جمع شد و رسالت از جانب خدا به او رسید. جبرئیل به وساطت آن, به 


خدمت آن حضرت می‌آمد و به سبب آن, با او روبه‌رو سخن می‌گفت و از جمله پیغمبران. 





بری بود که اسباب پیغمبری از برايش جمع شده بود و در خواب میدید و روح (که 
فرشتة بزرگی است) به نزد او می‌آمد و با او سخن می‌گفت و او را حدیث می کرد و خبر 
می‌داد در بیداری: بی آنکه او را ببيند. و اما محدث: کسی است که فرشته أو را خبر می‌دهد و 
به او حدیث می‌کند و صحبت می‌دارد. بس آراز رامی شنودہ ولیکن او را معاینه نمی‌بیند و در 
خواب نمی‌بیند». 

۶ء . احمد بن محمد (یاعلی بن محمد) و محمد بن یحبی, از محمد بن حسین, از 
على بن حتان, از ابن فضال. از على بن يعقوب هاشمی, از مروان بن مسلم از رید از امام 
کرده‌اند كه در قول خدای عرّوجل همجنين 











۸ الکافي /الأصول کتاب الحجة 





و ربا ام کس سس ۳ ۱ مغ الصّؤث و ل ری 





۴ باب لح تقوم له على لته ام 





۷ محمد بن بخ تخت الط عَنْ أَخعد بن مُحَمَدٍ ٿن عیسی, عَنِ 





مخبوپ, عن اد 





عُمَيرِ عَن ا عن الب الصَالِحية. قال 


لحي لا تنوم له على هل بإتام عتیٰ يُغرق» 


۸ الْحْسَيِنُ ن مُحَمَدٍ. عَنْ مُعَلّى ن مُحَگی, عَنِ ال 








باب در بیان اينكه حجت برها نمی شود از... تحفة الأولياء /ج۱ ن ۵۵٩‏ 


>' ولا محدث . بريد می‌گوید که: عرض 
کردم كه فدای تو گردم این قرائت: قرائٹ مانیست (و ما بااين وضع نمی‌خوانیم؛ چه در قرآن 
لفظ ولا محدّث وجودندارد و شاید که در قرآن اهل بیت جنين بوده). بُريد. عرض کرد كه: پس 
رسول و نبی و محدّث کیائند وصفت ايشان چیست؟ حضرت فرمودكه: «رسول, آن است که 
فرشته ظاهر می شود و با او سخن می‌گوید. و نبی, آن است که در خواب می‌بیند و 
بسااست كه نبوت و رسالت از برای یکی جمع می شود و محدّث آن است که آواز فرشته را 











می‌شنود و صورت او رانمی‌بیند». 

بريد می‌گوید که: عرض کردم که: خدا تو را به اصلاح آورد. چگونه می‌داند كه آنچه در 
خواب ديده. حق و درست است و این‌که آن سخن از فرشته است؟ حضرت فرمود که: اخدا 
او را توفیق می‌دهد از برای آن تا آن را بشناسد و بداند که از جانب خداست. و هر آينه خداء 


کتاب‌های آسمانی را به کتاب شما که قرآن اسیټ ختم نمو د ( که قرآن, آخر کتاب‌ها است که 





بعد از آن, کتابی از آسمان فرود نباید) واپیخفبر تما که محمد است - پیغمبران را ختم 


فرموده» ( که آخرین ایشان است که بعد از أو پیغمبری مبعوث نشود). 


۴ باب در بیان اينكه حجت برپا مور بای خدابلخلائق, مكر به واسطة امام 

۷ ۱ . محمد بن یحبی عطارء از احمد بن محمد بن عيسى. از ابن ابی شمیر, از 
حسن بن محبوب. از داود رقی. از امام موسی کاظم 18 روایت كرده است که آن حضرت 
فرمود که: «حجت برها نمی‌شود از برای خدا بر آفر يدكانش (که در روز قیامت ايشان را 
بازخواست کند كه چرا چنین کر دبد و چرا چنان نکردید؟) مگر به واسطة امام تا خدا با امام 
شناخته شود يا شناسانيده شودہ (که امام او را به مردم بشناساندہ با او امام را به سردم 
بشناساند تا بشناساند به ايشان آنچه راكه در دين ضرور است. و کلام احتمال غير این را ثيز 
دارد و اظهر احتمالات؛ احتمال دوم است؛ زيراكه در بعضى از نسخههاى کافی, به جاى حتی 
یعرف حىّ يعرف است و ترجمۂ آن, اين است که مگر با امام زندهاى كه معروف باشد و مردم 
او را بشناسند), 


۸ . حسین بن محمدہ از مُعلّى بن محمد. از حسن بن على وشاء روایت کرده 


چ اه 








۰ ت الكاقي /الأصول 





1 
+50/. مُحَمَّدُ بن يَخيئ, عَنْ أَحْمَدَ 











که زمن از حجت خدا خالى نمی باشد تحفة ایا رج۱ ن ۵۶۱ 


است که گفت: شنيدم از امام زضاءقة كه می‌فر مود: امام جعفر صادق ني فرمود كه: حجت برپا 
تمی‌شود از برای خداى عر وجل بر خلقش» مگر با امام. تا شناخته شوده (يابا امام زنده‌ای که 
چنانچه گذشت). 





معروف 
۹ . احمد بن محمد از محمد بن حسن. از عبّاد بن سلیمان, از سعد بن سعد از 
محمد بن عُمارة: از ابوالحسن حضرت امام رضاة روایت کرده است که آن حضرت فرمود 
که؛ «حجت بر پانمی‌شود از برای خدا بر حلقش. مگر با امامی تا بشناساند» (یا امام زنده‌ای که 
معروف باشد؛ چنانچه كه معلوم شد). 
۰ ۴ . محمد بن یحبی, از احمد بن محمد از برقى؛ از خلف بن حمّاد از ابان بن 


تغلب روایت کرده است که گفت: امام جعفر صادق 4 فرمود که: «حجت پیش از خلق و با 





خلق و بعد از حلق بوده و هست و خواهد بود. 


۵ باب در بیان ايزكه زمین از کجت خدا خالی نمی‌باشد 





١ ۱‏ . چند نفر از اصحاب ما رای کردواند از احمد بن محمد بن عیسی, از 





محمد بن ابی ُمیر از حسین بن ابي العلاء گه گفت: به خدمت امام جعفر سادق عرض 
کردم كه: آیامی شود كه زمين باشد و آمامی دز آن نباشد؟ حضرت فرمود: «نه». عرض کردم که 
دو امام در آن می‌باشند؟ فرمود: «نه» مگر آنکه یکی از اين دو امام ساکت باشد» (یعنی از 


دعوت و تعریف از پیش خود), 





۲ . على بن ابراهیم. از پدرش, از محمد بن ابی عُمیر؛ از منصور بن يونس و 
مسلم از اسحاق بن عمار از امام جعفر صادق 4# روایت کرده است که گفت: 
شنیدم از آن حضرت که می‌فرمود: «به درستی که زمین از خلائق خالی نمی گرددہ مگر آنکه 
در آن امامی هست. تا آنكه اگر مؤمنان چیزی را در دين زياد کنند. ایشان را بر گرداند. واگر 
چیزی راکم کنند آن را از برای ایشان تمام گرداند» 

۴/۳ . محمد بن يحبى. أز احمد بن محمد از على بن حكم. از ربیع بن محمد مُشلی+ 
از عبدالله بن سليمان عامرى» از امام جعفر صادق کچ روايت كرده است که آن حضرت فرمود 
كه: «زمين از حالى به حالی نمىكردد: مگر آن‌که خدا رادر آن حجتى است که حلال و حرام را 
به مردم می شناساندہ و ایشان را به سوی راہ خدا می‌خواند». 


سعدان ب 

















۲ ت الكافي /الأصول 






عن سين 


پت قال: «لا». 






باب در بیان این‌که زمين از حجت خدا خالی نمی‌باشد. تحفة الأولياء 0۱7 ۵۶۳ 


۴ ۴ .احمد بن مھران, از محمد بن على؛از حسين بن ابی العلاء از امام جعفر 
صادق 488 روايت كرده است که گفت: به آن حضرت عرض كردم كه: زمين بی امام باقی 
می‌ماند؟ حضرت فرمود:«نه». 

۵ ۵. علی بن ابراهيم. از محمد بن عيسىء از يونس: از ابن مُسكان. از ابو بصيرء از 
امام محمد باقر کا يا امام جعفر صادق 4# روايت کردہ است كه كفت: آن حضرت فرمود که: 
«خدای عرو جل زمين رابى عالم كه مراد از آنء امام و حجت خداست -وانگذاشته و اگر این 
عالم نمی بودہ حق از باطل شناخته نمی شد+ 

۶ ۶ . محمد بن بحیی, از احمد بن محمد از حسین بن سعید. از قاسم بن محمد از 
على بن ابی حمزه از ابو بصیر: از امام جعفر صادق 18 روایت کرده است که آن حضرت 
فرمود که: «تعدا از آن جلیل تر و عظیم‌تر است که زمين را بی عالم واگذارد». 

۷ء علی بن محمدہ از سهل بن زیاهراز حسن بن محبوب از ابو اسامه و على بن 
ابراهیم. از بدرش» از حسن بن محبوپ: از ابو اکم و هشام بن سالم از ابوحمزه از ابو 
اسحاقء از آن‌که بر او وثوق و اعتمادی داشته, از اصلحاب امیر الم منین 48 روایت کرده‌اند که 
امير المؤمنين 188 فرمود كه: بار تلایا به چرستی که تو مین خويش را حالی نمی‌گذاری از 
حجتی که از برای تو باشد بر آفریدگانت». 

۸ء على بن ابراھیم, از محمد بن عیسی, از محمد بن فُضيل. از ابوحمزه از امام 
محمد بافر.#ة روايت كرده است که گفت: آن حضرت فرمود: «به خدا سوكند كه خدازمین را 


وانگذاشته از وقتی که قبض روح آدم فرموده تا أمروز, مكر آنکه در آن» امام و بيشوا بودهكه 





سوى خدا به عمل آيد. و امام» و حجت خداست بر بندگان او و زمين 





از برای خدا بر بندكانش». 

/٩۹‏ 48 . حسين بن محمد از معلّی بن محمد. از بعضى از اصحاب ماء از ابو على بن 
راشد روايت كرده است كه گفت: امام موسى كاظم #8 فرمود: ابه درستى كه زمين از حجنى 
خالى نمی‌باشد. و من به خدا سوگند که همان حجتم». 

٠١ ۰‏ .على بن أبراهيم؛ از محمد بن عیسی» از محمد بن فُضيل. از ابو حمزه ره 
كرده است كه گفت: به خدمت امام جعفر صادق :48 عرض كردم كه: آيا زمين بی امام باقی 
می‌ماند؟ فرمود كه: «اكر زمین بی امام باقى می ماندہ فرو می رفت و بنهان مىشد» (و شاید که 


باقى نمی‌ماند بدون امامى كه حجت است 











۴ ت الكافي / الأصول کتاب الحجة 





موخ خر بل 






۳ الْحْسَيْنُ بن مُحَمّد عن میب 
لسن الوضان: هَل تبقی الأْضر|اب 








لَه سيعت أن عبد الله :دز لم ببق في الأزض | 


ده اجه 





۵ أَحْمَدٌ 


مد 


ي ايار عن بي عبر 





ال ن تا الحُجْة غلن صَاجِيده. 








باب در بیان إينكه اگر در زمین باقى نمانند مگر دو مره تحفة الأولياء /ج٠‏ ن ۵۶۵ 


این کنایه باشد از هلاكت اهل زمين). 
۱ء .على بن ابراهيم, از محمد عیسی, از محمد بن قُضيلء از ابوالحسن حضرت 
امام رضاغة روايت كرده است كه كفت: به آن حضرت عرض كردم كه: آيا زمين بی امام باقی 





مىماند؟ فرمود: انه». عرض كردم كه: روايت به ما رسيده از امام جعفر صادق 98 که آن 
حضرت فرموده است كه: ازمین, بی امام باقى نمی ماندہ مگر أينكه خدا غضب کند بر اهل 
زمين يابر بندكان». حضرت فرمود: «نه, چنان باقی نخواهد ماند. و در آن هنكام كه امام 188 در 
آن نباشد هر آينه فرو مىرود». 

۲ علی از محمد بن عيسىءاز ابو عبداللہ م من از ابو هّراسه »از امام محمد باقر 8ا 
روایت کردہ است که آن حضرت فرمود: «اگر امام یک ساعت از زمين برداشته شود (كه در آن 
نباشد) هر آینه زمين به موج در آيد و اهلش در آن فرو روند؛ چنانچه دریا به موج می‌آید و 
اهل خويش را غرق می‌کند». 

۴۳ حسین بن محمد از لی ن کچگد از وشاء روایت کر 
ابوالحسن حضرت امام رضا له سال کم هد اتا زهین بی امام می‌ماند؟ فرمود: «نه»» عرض 
کردم که: روایت به ما می رسد رین باق نمی‌ماند (يعنى بی امام). مگر آنکه خدای 
عرّوجِلٌ بر بندگان خشم گیرد. حضرت فرمود که: «باقی نمی‌ماند و در هنگامی که امام در آن 
نباشد هر آینه فرو خواهد رفت». 


است که گفت: از 





۶ باب در بیان اينكه اکر در زمین باقی نمانند مكر دو مرد, 
البته یکی از این دو حجت خواهد بود 
۴ . محمد بن یحیی, از احمد بن محمدہ از محمد بن نان از ابن طيّار روايت 
كرده است که كفت: شنیدم از امام جعفر صادق ا كه می فرمود: «اگر در زمين باقى نماند مگر 
دو نفر هر آینه یکی از این دو حجت است». 
۵ء احمد بن ادریس و محمد بن یحیی:ھر دو روایت کرده‌اند. از احمد بن محمد 





از محمد بن عيسى بن عُبید از محمد بن سنان, از حمزة بن طیّارء از امام جعفر صادق 98 که 
آن حضرت فرمود: اگر دو نفر در دنیا باقى بمانند. هر آينه یکی از این دی حجت است ہر 
صاحب و رفیق خود». 





۶ الكافي /الأصول كتاب سود 








© مُخئد بن 


تیا بو ل: « 


لقال لي وج : «إِنّما یبا 
ده کدّا لالم 





۳/۳۷۰ . الْحْسَيْنُ. عَنْ معَلى عن 








الأونياء رج ١‏ ن ۵۶۷ 





© محمد بن حسنء از سهل بن زياد از محمد بن عيسى. مثل این را روایت كرده است. 
۶ ۳. محمد بن یحبی, از آنکه او را ذکر کردہ از حسن بن موسى خشاب. از 
جعفر بن محمد از کرام روایت کرده است كه گفت: امام جعفر صادق 38 فر مو د که:«اگر مردم 
همه دو نفر باشنده که یکی از اين دو نفر البته امام خواهد بود». و فرمود كه: «به تحفیق که آخر 
کسی که می‌میرد:امام است تا آنکه کسی بر خدای عزّوجلٌ حجت نتواند آورد که او را 
واگذاشته بی آنكه حجت خدا بر او تمام 





۷ . چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند. از احمد بن محمد برقىء از على بن 
اسماعیل, از ابن سنان, از حمزة بن طبار که گفت: شنيدم از امام جعفر صادق لا كه می فرمود: 
«اكر در زمين باقى نماند مگر دو نفر. یکی از اين دو. حجت خواهد بود». يا فرمو د که: «دوم. 
حجت است». و شک از احمد بن محمد ناشى شده است. 


۸ ۵ احمد بن محمد از محمد پنجین, از نهدی, از بدرش. 





يونس بن یعقوب: 





از امام جعفر صادق 18 روایت کر دہ ابا که گفش:گبنیدم از آن حضرت که می فرمود:ہاگر در 


زمين ھیچکس نباشد مگر دو نفره له امام يكين لان دو خواهد بود». 


۷ پاپ در 





معرفت و شتاخت امامو وجوب رد كردن امر به سوی او 
١ ۹‏ .حسين بن محمد از مُعلّی بن محمد از حسن بن على وشاء روایت کرده است 
که گفت: حدیث کرد ما را محمد بن فضیل, از ابوحمزه که گفت: امام محمد باقر 188 به من 


فرمود که: «خدا را عبادت و بندگی نمی کند مگر آن كس که خدا را بشناسد. اما آن کس که خدا 





رانم شناسدء جز اين نیست که عبادت می‌کند همچنین که می بیند از مردم از روی ضلالت و 
گمراهی, یا در حالی که گمراه است» عرض کردم که: فدای تو كردم يس شناخت خدا جه 
چیز است؟ حضرت فرمود که: «تصدیق كردن خدای عرو جل و تصدیق رسول او در آنچه آن 





جناب فرموده. و آن حضرت آورد»: و موالات و دوستی با علی؛ و اقتدای به آن حضرت در 
اعتقاد و گفتار و کردار, و به ائمه هدی## و برانت و بیزاری به سوی خدای عر وجل از 
دشمنان ايشان. و خداى عرو جل همچنین شناخته می‌شود؛. 

۰ / 7 . حسین» از مُعلّى . از حسن بن على از احمد بن عائذہ از پدرش, از ابن أذينه 
روايت كرده است كه كفت: حديث کر دند ما را جندين نفر از امام محمد باقر يا امام جعفر 





۸ 2 الكافي /الأصول 











باب در بیان معرفت و شناخت امام و... تحنة الأولياء زع۱ ۵ ۵۶۹ 


صادق نله كه آن حضرت فرمود که: «بند؛ خدا مز من نمی‌باشد تا آنکه خدا و رسول خدا و 


همه ائمۂ هدی را بشناسد و امام زمان خويش را بشناسد و مشکلانی که دارد به سوی او 





برگرداند. و در معضلات به او رجوع نماید. و او را تصدیق نماید در آنچه می‌فرماید». بعد از 
آن فرمود که: «چگونه آخر را می‌شناسد و حال آن‌که او اول را نمی‌داند. و معرفتی به حالش 
ندارد؟» (و شاید که مراد از اول» خذا و رسول باشد. پس مراد از آخر. ائمه باشد. و می‌تواند که 


مراد از آخر, امام زمان باشدہ و بنابر این, مراد از اول امامان بيش از او باشد. و معنی دوم در نزد 





حقیر ظاهرتر است). 

۷۱ .محمد بن بحبی: از احمد بن محمد. از حسن بن محبوب» از هشام بن سالم از 
زراره روایت کرده است که گفت: به حدمت امام محمد باقر م9 عرض کردم که: مرا خبر ده که 
آیا شناختن امامی كه از شما اهل بيت باشد بر همة خلائق واجب است؟ حضرت فرمود که: 
«خدای عزو جل محمد تلا را به سوی همه مردمان مبعوث فرمود تا آزكه رسول و حجتی 
باشد از برای خدا بر نمام خلق در زمین؛ که سکن دا ند. پس هر که به خدا ایمان آورد و به 
محمد (كه رسول خداست ة) ايمان آورد: و او را پیرژی کند و تصدیق نمایدہ معرفت امامی 
که از ما باشد. بر او واجب است. و جر که به يدا ايمان نیاور ده: و بر رسول خدانگروید» و او 
را پیروی ننموده و تصدیق نکردہ و حی خداو رسول را نشناخته, چگونه معرفت امام بر او 
واجب است؟ با آنكه به خدا و رسول خدا ایمان ندارد, و حق ایشان را نمی‌شناسد» (چه 
معرفت امام فرع معرفت ابشان است و آنجه الا و بالذات واجب است: معرفت شدا و 
رسول و ایمان به ايشان است؛ و بعد از آن. معرفت امام 18 واجب می‌شود). 

زراره می‌گوید که عرض کردم: يس چه می‌فرمایی در باب کسی که به خدا و رسول خدا 
ايمان می‌آورد. و رسول خدا را تصدیق می‌کند در تمام آنچه خدا بر او فرو فرستاده. یا بر این 
گروه واجب است که شمارا چنانچه بايد بشناسد؟ (یعنی با این حال به سوى امام جه حاجت 
است؟ و گویا زراره قول امام 48 راکه پیغمبر را تصدیق کندہ حمل نموده بر تصديق اجمالی به 
آنچه آن حضرت آورد» و لهذا تصديق تفصيلى رامورد سؤال کردہ ازاحتیاج به امام لين 





حال سؤال كرد). و حضرت اشاره به جهت احتیاج فرمود و فرمود که: «آری. 
كه اين كروه مخالفان فلان و فلان را بشناسد و اعتقاد به خلافت و امامت اينها داشته 


عرض كردم: بلى. فرمود كه: «آباكمان دارى که دا کسی است که معرفت اين خلفاى جور 











۷۰ ۵ الكافي / الأصول كناب الم 


وَمُلانً؟» فلث: بلی, قَالَ: دا 












الله. ما ومع ذلك في قُلُويهم ا 





۷۲ عله عن 


N 
أَحْمَدَ بن‎ 





ان مُحَمّدُ بن علي لہ 





حْمَدَ بن 








أبِي كيلئء 








باب در بيان معرقت و شناخت امام و. تحفة الأولياء /ج۱ ن ۵۷۱ 


را در دلهاى ايشان افکندہ باشد؟ به خدا سوگند كه اين را در دلهاى ايشان نينداخته. مگر 


شيطان؛ جه اين عارفان تصديق را داشتند و شيطان ایشان راگمراه كردانيد تا آنكه كر دند آنچه 
کردند (پس صاحب تصديق از اضلال شیطان» ايمن نیست و بايد که امامی باشد كه در مقابل 








ضلالت آن ملعون, مردم را هدايت فرمايد. و می تواند كه سؤال زراره در مرتبۀ دوم از وجود 
امام و وجوب معرفت او باشد. بر هر که ايمان به خدا و رسول آررد تا روز قيامت. و سؤال 
اول از حال گذشتگان باشد و جواب حضرت محمول باشد بر اينكه همه امت اتفاق دارند بر 
وجوب وجودامام مگر آنکه مخالفان در تعيين آن خطا و غلط کردماند به علت اغواى 
شیطان. و مؤيد اين وجه است آنچه حضرت در آخر حديث فرمود که:) به خدا سوگند که به 
مؤمنین حق ما راکسی الهام نکردہ مگر خدای عرو جل 

۲ از او از احمد بن محمد از حسن بن محبوب. از عمرو بن ابی المقدام. از جابر 
روایت کردہ است که گفت: شنیدم از امام محم باقر لا که می فرمود: «جز این نیست که خدا 
رامی‌شناسد و او را عبادت مىكند, هر كنذا الو رااز ما اهل بيت شناخته باشد. و هر که 
خدای عر وجل را نشناسد و امامی را که از ما اطل بت باشد نداند. همچنین به خدا سوگند. 
غير خدا را می‌شناسد و می پر سن از روی گمراهي» 

۳ حسین بن محمد از مُعلَى بن محمد از محمد بن جمهور از فضالة بن یوب 
,ایت کرده است كه كفت: امام جعفر صادق :48 را از امامان بعد 








از 


از معاوية بن وب از ذریح ر 





از بيغمب رول سؤال کردم . حضرت فرمود که: ہامیر المؤمنين 3 امام بود بس امام حسن, بعد 
از آن امام حسین, بعد از آن حضرت على الحسين؛ بعد از آن حضرت محمد بن على امام 
بودند. و هر که اين را انكار کند. چون کسی است که معرفت خدای تبارک و تعالى و معرفت 
سول را انکار کرد باشد». 

ريح می‌گوید كه: من عرض کردم کە: بعد از آن, امام تويى -پس سه مرتبه اين مقاله را 
مکرر كردم -حضرت قرمود كه: تو راحديث نكردم مگر به جهت آنکه تو از جملة گواهان 
خدای تبارک و نعالى؛ يا شهیدان راہ او باشى در زمين» (چه مؤمنان در نزد خدا شهيدان و به 
منزلة ايشانند). 

۴ ۶. چند نفر از اصحاب ما روایت كردهاند از احمد بن محمد بن خالد. از پدرش: 
از آنکه او را ذکر کردہ از محمد بن عبدالرحمان بن ابی لبلی از پدرش, از امام جعفر 





۳ الكافي /الأصول 


لا تَكُونُونَ صَالِحِينَ 








تهنگواء و را َم آموا, و اگنن 0 و" 


ئ؛ و من أَحَدَ في را لَك طریق الژدی: ول له ماد ول آنرو 











ہاب در بیان معرفت و ش 





الأولياء / ع١‏ د ۵۷۳ 





صادق 4 كه آن حضرت فرمود که: «صالح و نيكو نمی باشید تا عارف شوید و خدارا 
تصدیق کنید و تصدیق نمی کنید تا تسلیم كنيد و گردن 
گذارید درهاى جهاركانه را(كه عبارت است از: توبه كردن از شرک و ایمان به وحدانیت: و 
عمل صالح؛ و هدایت يا 
کرده‌اند که درهاى چهارگانه: محمد و على و حسن و حسيناند ۔صلوات الله عليهم -) و اول 
اين درهاء صلاحيت ندارد مگر به آخر آن, و ت لیم آن, بدون تسلیم باقى نفع نمی بخشد و 
اصحاب سه در از اين چهار در -که مخالفانند که در حجت را ندارند -گمراه شده‌اند و حيران 





بشناسید و عارف نمی 





افتن به حجت‌های خدا که در آيه بعد مذکور است. و بعضی گمان 





گردید‌اند؛ حیرانی دوری (تابه آنان که صاحب هیچ دز پا یک دز و يادو درند جه رسد). و به 
درستی که حدای تبارک و تعالی قبول نمی فرماید مگر عملی راکه شایسته باشدہ و نمی‌پذیرد 
از بندگان, مگر وفای به شرط‌ها و عهدهای آن جناب (كه کنایه است از امور چهارگانه که 
شروط آمرزش‌اند). 

پس هر كه با مدای عروجل به آن شر وا که مقر فرموده وفاکند. و کار کند آ 
در عهد وکتاب خويش وصف نمود»: میدوب آنچه در نزد خداست از درجات بلند و آنچه 


راکه به او وعده دادہ تمام آن را میگ 


راکه 








به کسی کم خخدایتپارک و تعالی بندگان خو یش را 
به راه‌های هدایت خبر كرده. و در آن راءها نشانه را از برای ایشان قرار داد که راستی آنها رابا 
آن نشائەھا بفھمد و ايشان را خبر داده که چگونه سلوک‌کنند. و به جه وضع در أن راہ روند 
ان وغل لام 4 بعنی: ابه درستی که من 





پس فرمود: وی ار من تا و 
هر آینه به غایت آمرزنده‌ام کسی را که توبه نمود از شرک» و از آن بازگشت و ایمان آورد به 


وحدانيت من و به آنچه بيغمبران من از نزد من آوردهاند. و عمل شایسته‌ای را به‌جا آورد. بس 





راہ راست یافت+ و فرموده 
تعالی عمل را قبول می‌فرماید از پرهیزگاران». پس هر که از خدا پرهیز کند و بترسد از 
مخالفت او, در باب آنچه او را به آن امر فرموده؛ خدا را ملاقات کند و حال آن‌که مؤمن باشد به 
آنچه محمد يِل آورده ولیکن اين پرهیزگاری و ملاقات بسیار دور است. و گروهي مردند 


آن‌که راہ راست یابند و گمان کر دند که ایمان آورده‌اند و شرك آورده بودند, 





و مردئد پیش 





.١‏ ف۸۲ 











۴ الکافي /الأصول کتاب الحجّة 






و جَلٌ: (َخُذُوازِيتَكُم مک عنجبه, 


َه آخبرک مه رجا 





باب در بیان معرقت و شناخت امام و. تحفة الأولياء /ج۱ ن ۵۷۵ 


از آنجا که ئمی دانستند که آن شرك است. به درستی كه هر كه در آید به خانهها از درهاى آن, 
راه راست يافته و هر که در غير آن رفته در راہ هلاكت سلوک نموده. خدا طاعت و 
فرمان‌برداری ولی و صاحب امر خود را به طاعت رسول خویش پیوند نموده: و طاعت 
رسول خویش رابه طاعت خود وصل فرموده. بس هر که طاعت واليان امر خدارا ترك كن 
خدا و رسول او را اطاعت نکردہ و آن طاعت اقرار و اعتراف است به آنچه از نزد دای 





عوجلٌ فرود آمده: «حدو یگ ند کل تشجی 4‏ يعنى: «فراگیرید آرايش خويش رادر نزد 
هر مسجدی» (و مراد امام اء این است که در نزد هر عبادتی, معرفت امام را داشته باشید و 
خود را به آن زينت دهيد). و بجوبید خانه‌هایی راكه خدا اذن داده و امر فرموده به آنکه 
برداشته شود و بلند گر دد که به تعظیم, آن رابلند قدر و بزرگ دانند و در آنها نام حدایاد شود و 
احکام و آیات او را در آن خانه‌ها مذکور سازند. 

پس به درستی که خدا شما را خبر داد رال تلهیهم َة ولا َع من زکر الله زافام 
اون تلف لوب وضو" یعنی: «در سور نور که ايشان 
يعنى صاحبان آن خانەھا -مردانی چندائد که از غایث استغراق در عبادت و انقیاد امر او 





سبحانہ, مشغول نمی سازد و باز نم یکاركزابگان رزتجارت و بازرگانی: از يادكردن خداو به پا 
داشتن نماز و از دادن زکات, و با وجود مبادرت به طاعت و استغراق در بندگی و عبادت. 
می‌ترسند از روزی که دل‌ها بگردند در آن از دريافتن؛ و دیده‌ها از دیدن» (یا از هر طرف 
گردند تابلکه بدانند که چاره چیست. و ببینند که نام 





ان از کجا به دید می آید و این ترجمة 


آیه‌ای است که حضرت به طريق اقتباس در کلام خویش تضمین فرموده و نظم آيه چنین 
است). 

به درستى که نخدا رسولان رابرای امر خويش خالص گردانیده (که از غير او فارغند). بعد 
از آن, ايشان را خالص كردانيده؛ در حالتی كه تصديق شدكان بودند به سیب خلوص و 





احلاص در باب انذارات خدا و ترسی که به مردم می‌دادند (از عقوبتهاى دنیوی و اخروی 


به معجزات يا این‌که هر يك از اين رسولان. تصديق همه را می‌نمودند در ميانة بيغمبران 


ارا 


منذر كه خدا ایشان را برای ترسانيدن خلائق فرستاد). بس فرمود: < 





١۔‏ أعراف ۱۳۱ ۲ ور ۳ 








۶ ت الكافي /الأصول ۲ 00س مت 





۶ مد بن خی اي ی یخبی» عن 





لعل هن مدب ئلم قَالَ: توف با جَفف ہہ يقُول: دكُلُ من ان 








باب در بیان معرقت و شناخت امام و... تحفة الأولياء /ج١‏ ن ۵۷۷ 


تی۰ یعنی: دو نیست هیچ امتی از امم سابقه. مگر آنکه گذشت در ميان ایشان به پیغمبری 
اشد و امام خود را نشناسدء سرگردان و 





بيم کننده كه مردم را می‌ترساند». و هر که جا 
متحير است. و هر که بينا و عاقل باشد و امام خويش را بشناسد. راہ راست يافته است 

به درستی که خداى عر وجل می فرمايد: 3 
ألصدُورٍ» أ يعنى: بس به درسنى كه قصه این است كه: كور و نا 







همه جيز را می بینندہ وليكن نابينا است از مشاهدة اعتبار دل‌هایی كه در سینه‌های ایشان 
است». چگونه راہ راست يابد آن‌که بينايى ندارد؟ و چگونه بینایی به هم رساند آنکه تدبر و 
عاقبت اندیشی نمی‌کند؟ پیروی كنيد رسول خداقة و اهل بيت او راو اقرار كنيد به آنجه از 
نزد خدا فرود آمده و آثار هدايت را (كه آثار ائمة هدى است) بيروى نمایید؛ زيراكه ايشان 
نشانههاى امانت و پرهیزگاری‌اند. 

و بدانيد كه اگر مردى عيسى؛ بسر مریم ړالانکار كند و به هر كه غير او باشد از ييغمبران» 
انه آن (كه ائمه‌اند) و آثار 





اقرار داشته باشد. ایمان ندارد. و را الهى وروی کنبد/به جستن: 
ایشان را بجویید از پس پرده‌های ظلمان که عنکیوست! زبان مخالفان آن را تنيده). تا امر دين 
خود راکامل گردانید و به خدا که پو رردگا ثبما است ۔ایمّان آوريد». 





۵ . چند نفر از اصحاب ماروایت کردہاندہ از احمد بن محمد از حسین بن سعید, 
از محمد بن حسین بن صغيرء از آنکه او را حدیث کردہ از ربعى بن عبدالله» از امام جعفر 
صادق 98 که آن حضرت فرمود: «خدا ابا و امتناع فرموده از آنکه چیزها جاری و موجود 
شوند مگر به اسباب. پس از برای هر چیزی از ممکنات» سببى قرار داده و برای هر سیبی 
شرحی قرار داده (كه عبارت است از حد و رسم؛ و مسمّى است به قول شارح) و هر شرحی 
راعلم و دانشی قرار دادہ و هر علمی را دری و حجتی ناطق قرار داده (که سخن گوید)؛ و هر 
که آن در را شناخته, شرح و علم را شتاخته, و هر که آن را نشناختہ این ران 
علم و در رسول دای و ماییم»(که منم شهر علم و على 

۶ محمد ين یحبی: از محمد بن حسین, از صفوان بن یحبی۔از علاء بن رزین: از 
محمد بن مسلم روایت کرده است که گفت: شنیدم از امام محمد باقر كه می‌فرمود: اهر 





بز نشناخته و این 
ر آن شهر است). 





١‏ فاطر ۲۴. چ 














۸ ت الكافي /الأصول كتاب الحجة 








باب در بیان معرفت و شناخت امام و۔۔ تحفة الأولياء /ج۱ ۵ ۵۷۹ 





كه خداى عزُوجلٌ رااطاعت و عبادت کند. به عبادتى كه نفس خود رادر آن به زحمت و 
مشفت اندازد. واو راامامی از جانب خدا نباشد سعى وكوش ش که كرده. مقبول نمی‌گردد. و 
حال آذكه او كمراه و سرگردان و حيران است و خدا اعمال او را دشمن مىدارد و داستان این 
کس چون داستان گوسفندی است که راہ غلط كرد. و از شبان وكلة خود دور افتاد. بس ناكاه 








می رفت و می‌آمد و آرام نم ىكرفت,. و در همة آن روز در حركت بود. بس چون پردۂ شب او 
را بوشيد و جهان تیرہ و تار گردید. كلة گوسفندی را ديد كه با شبان خود مىروند. پس به 
سوی آن كله ميل نمود و بی جستجو با آن همراه شد. به گمان آنکه اين كله و شبان اوست. و به 
واسطة آن فرب شد وگول خورد.پس باآنها شب به روز أورد در آرامگاه و آغلی که داشتند. 
بس چون هوا روشن شد و آن شبان كله خويش را بیرون كرد و راد که آنها رابه چراگاه برد 
اين گوسفند ديد که این شبان و كله رانمی‌شناسد, رم برداشت و ناكاه به اين طرف و آن طرف 








می‌دوید حيران و سركردان و شبان و كلة خودوامی طلبيد. پس گلۀ ديكرى را دید كه با شبان 
خود می رفتند, به سوى آن مبل كرد و بال بر رت شد. آن شبان بر او بانگ زد و گفت: به 


شبان وكلة خود ملحق شو كه تو عبث ادر.ومين می‌گردی و حيران و سرگردانی؛ زيراكه از 





شبان و گلۀ خود دور افتادءاى. باز رم رد كت ترسان و جيران بود و در زمين میگشت واو 
را شبانی نبود كه او را راهنمابى كند به سوى چراگاهی كه در آن چراکند, يا او را به سوى كلة 
نكه آن كوسفند همجنين سركشته و حيران بود ناكاه گرگ تلف 
وهلاكت آن راغنیمت شمرد و آن را خورد. 





خود برگرداند. بس در بین 


و همجنين به خدا سوگند ای محمدہ هر که از اين امت جنان شود که او را امامی نباشد از 
جانب خداى عر وجل که پاک باشد از گناھان, يا 
چند که به حسب شخص بيدا نباشد. يا شخصش ظاهر باشد و اگر جه در بعضی از اوقات از 
برای پاره‌ای از اشخاص باشد. يا غالب باشد بر تمام خلق در علم و عمل و غیر آن) و عادل 
باشد صبح می‌کند باگمراهی و سرگردانی. و اگر بر این حال بمیرد؛ بر کفر و نفاق مرده. 

و بدان ای محمد که ائمة جور و پیشوایان ستم و پیروان ایشان۔ هر آینه دور شدگانند از 
دين خدا و خود گمراه شدند و دیگران را گمراء کردند. پس کردارهای ايشان که آنها را به جا 
می آورند چون خاکستری است که باد آن را سخت بگیرد و به او برخورد در روز صاحب باد 





اهر باشد (یعنی وجودش هویدا باشده و هر 


تند و آن رابه نوعی پر کنده سازد که اثری از آن باقی نماند. در حالی که توانايى ندارد از آنچه 


۰ الكاقي /الأصول 






و الم با مُحَمَدُ إن 
له تام اي يموتا ورم 


كَسَبُواغلى شیء ذیك هو للل اّمی۹». 


«زغلی غراف جال 


رون کلا ينهم 4؟ فَقَالَ: لخن علي الاغراف تفرف أَنْصَارَنَا بییتاشم؛ و تن 










و یله و الج اي يُؤتئ بل 


کبون. فلا سواء 





باب در بیان معرفت و شناخت امام و... تحفة الأولياء /ج۱ ن ۵۸۱ 


کار كردهاند بر جيزى (يعنى مطلقا و اصلا بر آن ثوابى نيابد). اإيزكه مذكور شد همان گمراهی 
دور است» (و این, ترجمۂ آیه‌ای است که حضرت به طور اقتباس در کلام خود تضمين 






فرموده و نظم آیه در سور ابراهیم. 
ند ہو ليع فى یم غاصبف یرون 

۷ 4 . حسين بن محمد از معلّی بن محمد از محمد بن جمھور از عبدالله بن 
عبدالرحمان, از هيثم بن واقد. از مُقرّن روايت كرده است كه گفت: شنیدم از امام جعفر 





صادق !لا كه مىفرمود: داہن كُواء به خدمت امير المؤمنين آمد و عرض کرد که: یا 
امیر المؤمنين: ١‏ وَعَلَى الأغزاف رجا یرون كلا یمهم" يعنى: دو بر اعراف و اعالی, 


مردانى جند باشد که بشناسند هر یک از اهل بهشت و دوزخ رابه نشانی که در روى ايشان 





باشد» (چه» بهشتيان سفید رو باشند و دوزخيان سياه رو و چون مقصود ابن کواء سؤال از هر 
يك از رجال و اعراف بود. كه در آية مذكور ات حضرت او را جواب فرمود به بیان كردن 
مقصود از رجال و اشاره نمودن به معان اعرا 

پس فرمود كه: ما بر اعراف و باروی میان هشب و دوزخیم» و ياوران خويش را به 
نشانه‌ای که در روی ايشان است غي‌شنامسيم, و ماييم اعراف و کارگزاران مردم که خدای 
عر وجل رانشناسد. مگر به راہ معرفت و شناخت ما (بنابر آنکه اعراف, جمع عریف بر ون 
شریف باشد و آن به معنی کارگزار قوم و نقیب مردم است و به معنى دوم رئيس و دانا و 
شناسندہ نیز می‌باشد. و ایشان حامل معرفت خدا و در آن اصیل‌اند و غير به وساطت ایشان 
ان به مل 
مىآيد. و خداى عروجل در روز قيامت بر روى جسر" جهنم ما را شناسا می‌گرداند. بس 
داخل بهشت نمی‌شود مگر آنکه ما راشناسد, و ماو را شناسیم و داخل جهنم نشود مگر آن 
کس كه مارانشناسد و ما او رانشناسیم. به درستى كه خدای تبارك و تعالى اكر می خواست 





خدا را مى شناسند). و ماييم اعراف و معرفتی كه آنچه مقصود است به معرا 


خویش را به بندكان می‌شناسانید. ولیکن ما را درها و راءهاى خویش قرار داده» و وجهی که 
آمدن به سوی او از آن است. بس آنان که از ولايت و دوستی ما ميل کنند. یا غیر مارا بر ما 
1 ابراھیم ۱۸ ۲ اعرف 
۳. و اعراف. بارویی است در ميان بهشت و دوزخ؛ ودر غير آن نيزء استعمال مىشود؛ جتانجه بيابد. (مترجم) 


بل 








ت الكافي /الأصول 


کال بو عفر 2*: ديا لیا 


بطري الشعاء أَجْهَلُ م 





لي 7 جنقر #: «هلْ عرفت إمَامك؟» ا 
الْكُوقَة, فقال: « 














پاب در بیان معرفت و شناخت امام و. تحفة الأولياء رج ١‏ ن ۵۸۳ 


تفضیل و زيادتى دھند از راہ برگشتگائند۔ 


و پس برا آنانكه مردم به ايشان جنك در زدند و مساوات ندارند؛ زيراكه اكثر 





ابر نی 
مردم رفتهاند به سوى چشمه‌های تيره و ناصاف» که به جهت كثرت امتلا؛ بارهاى از آنها از 
پاره‌ای می‌ریزد: و هر كه به سوى ما آمده؛ به سوى جشمههاى صاف آمده که به فرمان 
پروردگار خود روان می شوند و آنها رانيستي و بریدگی نمىباشد». 

٠١ ۸‏ . حسين بن محمد از معلی بن محمد. از على بن محمد از بكر بن صالح از 


نس از آبو یوب خزاز, از ابوحمزه روايت كرده است كه گفت: امام 





1 
» از یو 





ريّان بن 
محمد باقر فرمود كه: دای ابوحمزه؛ یکی از شما بيرون می رود و چند فرسنگی در نظر 


دار پس برای خود بلدى طلب می‌کند. و تو به رادهاى آسمان از خود نادان‌تری بر راه‌های 





زمین, بس برای خو د بلدى طلب کن». 

۹ .على بن ابراهيم. از محمد پننجھسی:از يونسءاز 
امام جعفر صادق 48 روایت کرده اسب در یول یی عزوجل (ز: 
نا كثيرًا4 '.كه آن حضرت فر مود که+-8تعکییت»فومان بر دن خدا و شناختن امام است» (و 
أيه در باب عقل گذشت) 

۸۰ء محمد بن یحیی, از عبدالله بن محمد.از على بن حکم.از ابوبصير روایت کر ده 
است كه كفت: امام محمد باقر ڈلڈ به من فرمود که: ]یا امام خو د را شناخته‌ای؟» عرض كردم: 








بلی» به خدا سوكند پیش از آنکھ از كوفه بيرون روم حضرت فرمود: «در این هنكام تو رایس 


است». 
۸۱ ۱۳ محمد بن یحیی, از احمد بن محمد از محمد بن اسماعیل, از منصور ہن 
يونس از ُرید روایت کرده است که گفت: شنيدم از أمام محمد باقر 40 که تكلم می‌فرمود در 


تفسیر قول خداى تبارک و تعالى اومن کته جع ل وزایشتی به فى ألئاس»". 





یعنی: «آیا آن كس که مرده بود پس زنده کردیم او را و قرار دادیم او رانور و روشنی که 
می رود به آن نور در ميان مردمان» [جون کسی است که داستانش يا خودش در تاریکی‌ها 
مانده چنان 





اشد که بیرون آید از آن] 


۱۳۲ ره ۲۶۹ ۲. انعا‎ .١ 








۴ الكافي / الأصول کت 
9 0 كتاب الحبكة 





ف قباء 5۰نیا يَمْشِى بوم فى آلاس»: «إمَاماً نم بهِ». تن 





4 قَالَ: «الِي لا يعر 





EF ا‎ 


1١ 45‏ لْحْسَین بن ئن مح عن مُعَلّى بعکم عن محمد ٿن وة و شڪ 














باب در بیان وجوب فرمان‌برداری امه الأولياء رجا د ۵۸۵ 


بس حضرت فرمود که: «مرده در این آیه» کسی است که چیزی رانمی‌شناسد». و نوری که 





به آن در ميان مردمان می رود «امامی است که به او اقتدا می‌شوده «گتن مه فى اا 


4' (که ترجمه شد با صدر آيه). حضرت فرمود كه: #کسی است که امام را 





۲ . حسين بن محمد روایت کرده است. از مُعلّی بن محمد از محمد بن أُورّمه و 
محمد بن عبداللہ از على بن حسّان, از عبدالرحمان بن كثير: از امام جعفر صادق ل8 که آن 
حضرت فرمود که: «امام محمد باقر فرمود که: ابو عبدالله جدلی ہر امیر المؤمنين 890 داخل 
شدء حضرت فرمود که: ای ابو عبداللہ می‌خواهی تو را خبر دهم به تفسیر قول خدای 
عرٌوجل «تن جَآء لت 3 


وُجُومُهُمْ فى آلثَارِ مَل تُبْ 





بن" ابوعبداللہ عرض کرد: [بله]ياامير المزمنین: 
فدای تو گردم۔ امیر المؤمنين فرمود كه: له و به, شناختن ولايت و دوستی مااهل بیت و 
سیثه» انکار ولايت و دشمنى ما اهل بیت الگا بعد ام آن حضرت اين آيه را بر او خوانده و 
ترجمة آیه این است كه: «هر كه بياورد حسته و تخصلت نیکی راء پس او را جزایی است بهتر 
از آن و از فضل آن, و ايشان كه سا اكاك ادر مناز ترس و هول عظيم. در روز 
قیامت ایمنند و هر که بیاررد سيئه و حصلت بدی راء بس نگون‌سار شود روی‌های ایشان در 
آتش (كه ایشان را سرنگون به آتش دوزخ اندازند)؛ بس خازنان دوزخ به ايشان گویند که: آیا 
جزا داده می‌شوید؟ (یعنی: خدا جزا نداد شمارا) مگر جزای آنچه بودید در دنياكه می کردیدہ 
(و آن رابه جام ىأورديد). 


۸ باب در بیان وجوب فرمان‌برداری ائمه :32 





۳ء .على بن ابراهیم از پدرش, از حمّاد بن عيسىءاز حریز. 
باقر 8 روایت كرده است که آن حضرت فرمود که: بالاترین موضع امر و كوهان و ميان و 
كليد آن, و در و باب چیزها, و خشنودی خداوند رحمن ۔تبارک و تعالی -طاعت امام است» 
بعد از معرفت خداه. بعد از آن فرمود که: «حدای تبارک و تعالی می فرماید: من یلع سول 


از امام محمد 





4۰+ انعا ۱۲۲ ۲۔ تمل ۸۹و‎ .١ 








۶ ت الكافي / الأصول 





و تال - يَُولُ: من يعم آلشوق 





۲ این مقر لسع عَنْ مُعلَى ان مُڪگڍ. غن الْحَسَن بن علي 


لیام قالش أي سیفث أبا عبد له 








لوشا, عڻ ايان بن نان عن ار 





يَقُولُ: «أْهدُ أن علا تام َرَضَ الله اسن ام فلع و 


أن تین إِمَام كَرَضَ الله طَاعَتَةہ وَأَنّ 








ا 


ض الله طاعَت» 














ل: سوفث آبا عبد اللہ يقول: 





باب در بیان وجوب قرمازيردارى ائمه تحفة الأریاء زج۱ و ۵۸۷ 








به حقیقت كه فرمان برده خداراء و هر که اعراض کند از فرمان, بس نفرستادیم تو راب ايشان 
نگاهبانی که به جبر و اکراء ایشان را از گناهان باز داری» 

۴ .حسين بن محمد اشعری از مُعلّی بن محمد از حسن بن على وشا» از آبان بن 
عثمانء از ابوالصبّاح روایت كرده است که گفت: گواهی می دھم که شنيدم از امام جعفر 
صادق 38 كه می فرمود: «شهادت می‌دهم كه علی, امامی است که دا طاعت و فرمان‌برداری 
او را واجب گردانیده و آن‌که امام حسن, امامی است که خدا طاعت او را واجب گردانیده, و 
آن‌که امام حسين. امامی است که خدا طاعت او را واجب كردانيده؛ و آنکه حضرت على بن 
الحسین, امامی است که خدا طاعت او را واجب گردانیده. و آن‌که حضرت محمد بن علی, 
امامی است که خدا طاعت او را واجب گردانیده است» 

۵ ۳.و به همین اسناد. از مُعلَى ب تجمد, از حسن بن على روایت کرده است که 
گفت: حدیث كرد مارا حماد بن عشماا» از یط كه گفت: شنیدم از امام جعفر صادق ا 
كه می‌فرمود: «ما گروهی هستیم که خداطاعتتتا زا راجب گر دانیده» و شما اقتدا می‌کنید به 
کسی كه مردم به جهالت و نادان درل غر نید ر خدا بهانة ایشان را از ابشان 
نمی پذیرد+ 

۶ محمد بن یحیی:از احمد بن محمد از حسين بن سعید از حمّاد بن عيسىءاز 
حسین بن مختار از بعضى از اصحاب ماء از امام محمد باقر 18 روایت کردہ است در فرمودۂ 
خدای عروجل: يم ملكا عظیقا' يعنى: دو دادیم اولاد ابراھیم را بادشاهى بزركى».كه 
آن حضرت فرمود که: «آن, طاعت مفروضه است» (كه خدا فرمان‌برداری ما رابر مردم واجب 
گردانیدہ)۔ 

0/41 چند نفر از اصحاب مار 
ابو خالد قمّاط ء از ابوالحسن عطار كه كفت: 
شرکت قرار ده در میانة اوصیاو بيغميران در وجوب فرمانبرداری؛ (و احتمال دارد كه معنى 





كردهاند. از احمد بن محمد از محمد بن سنان.از 





نيدم از امام جعفر صادق لاا که می فرمود: 


این باشد كه: «خدا شركت قرار داده. يا من قرار می دھمء و بنا بر جميع احتمالات: قرار داد 








۸ الكافي / الأصول کتاب الحجة 


۷/۹ مه 










۹/8 أختة بن نے محمد 





باب در بیان وجوب فرمان‌برداری ائمه تحفة الأولياء /ج۱ ن ۵۸۹ 


شركت بر تمام رعیت آن حضرت, واجب است). 

۸ ۶ .از احمد بن محمد (و در بعضی از نسخ كافى. چنین است که از ایشان. از 
احمد بن محمد) از محمد بن ابی غُمیر از سیف بن عمیره از ابوالصباح کنانی روایت است 
که گفت: امام جعفر صادق 8 فر مود که: ما گروهی هستیم كه خدای عزو جل فرمان‌برداری 
مارا واجب گردانیده و از برای ما است انفال (و انفال غنیمت‌هاست که از کافران حربی دچار 
می‌شود و غیر آن از آنچه فقها -رضوان الله علیهم -در کتاب خمس ذکر كردءاند). و از برای ما 
است. مال‌های باكيزه و نفیس (که قطعه باشد و پادشاه کافران حربی آنها رابرگزیده باشد), و 
مابيم راسخون در علم (که خدا در قرآن ذکر فرموده و در دانستن تأويل متشابهات با خود 
قرین نموده و آیة آن مذکور كرديد). و ماییم حسد برده شدگان (که مردم به ما حسد 





ورزيدند). و آنان که خدا در باب ایشان فرموده: یحو لثاش عَلَْ ما هم له ین 
فضّله4 » یعنی: بلکه آیا حسد می‌برند مردم رایآنچه دا داده ايشان رااز فضل خود 

۹ احمد بن محمد از على بن حكني ھن بن ابی العلاء روایت کرده است که 
كفت: اعتقاد خويش را در باب اوصيا برای اهام جعفر.صادق 38 ذكر کردم و عرض كردم كه: 
ایشان آنانند که 





اعتقاد ما این است که: طاعت ایشا وی است جضر چ فرمود: «آری, 
خدای عر وجل فرمرده است کہ: «طیفو ینوا آلژشون زأیی اشر منم " يعنى: 
افرمان بريد خدا را و فرمان بريد رسول او را (که محمد است) و خداوندان امر امامت را از 
خودتانہ (که ائمة هدایند صلوات الله علیهم اجمعین . بنابر مذهب شیعیانہ و سنيان اولی 
الامر را بادشاهان می‌دانند). و حضرت 18 فرمود: دو ایشان, آنائند كه خداى عروجل فرموده 
است که: هن ولیک الله سول اين 

۰و به همین اساد از احمد بن محمد از 


اشوا ۰( که ترجمة آن كذشت). 








بر بن خلادروایت است که گفت: مرد 





فارسی زبانی از امام موسى کاظم 1۳ سزال نمود و عرض کرد که: فرمان‌برداری تو واجب 
است؟ فرمود: «آری» عرض کرد که: مثل طاعت على بن ابی طالب شڈ فرمود: «آری». 
۱ . احمد بن محمد از على بن حکم از على بن ابی حمزه از ابو بصیر: از امام 


جعفر صادق 46 روايت كرده است كه گفت: از آن حضرت سؤال كردم از امامان كه: آی 








۵4 نما ۵۲ ۲ تسا‎ ١ 
۵۵ مائدہ‎ .۳ 








۰ الكافي /الأصول كتاب الق 





و الطّاعَةٍ مَری واجدا؟ قَالَكة: «نْعن». 








E 
تقد نن لحت عن‎ ۱۳/۹۵ 









باب در بیان وجوب قرمانبردارى ائمه تحفة الأولياء /رج١‏ ن ۵٩۱‏ 


فرمان و طاعت. به يك روش جارى می‌شوند؟ فرمود: «آری». 

٠١ ۲‏ .و به همین اسناد. از روک بن عُبید از محمد بن زيد طبرى روایت است که 
گفت: در خراسان بر بالاى سر امام رضا 8ڈ ايستاده بودم و نزد آن حضرت چند نفر از 
بنی هاشم بودند و اسحاق بن موسی بن عیسی عباسی در ميان ايشان بود. بس حضرت 
فرمود که:«ای اسحاق» به من خبر رسيده که مردم می‌گویند كه: ما گمان داریم که همذ مردمان 
بندگان مایند. نه. به حق خویشی که من با رسول نعدا دارم سوگند می‌خورم که من: هرگز این 
رانگفته‌ا و اين را از یکی از پدران خود نشنیده‌ام كه بگوید. و به من نیز نرسیدہ از یکی از 
پدران خود که اين را گفته باشد. ولیکن مىكو يم که: مردمان, بندگان مابند در فرمان‌برداری و 
موالیان مايند در باب دین. پس بايد که آن‌که حاضر است به غاثب بر ساند» 

۳ ۱ . على بن ابراهیم, از صالح بن سندى. از جعفر بن بشيرء از ابو سلمہ از امام 
جمفر صادق 18 روایت کرده است که گفت: شنهدم از امام جعفر صادق ا که می‌فرمود: 
«ماييم آنان که خدا اطاعت ما را واجب گرردانید»؛ ومد رانمی‌رسد و جائز نیست مگر 
معرفت ما و مردم به جهالتی که در بابما ذنشته باشلند) معذور نباشند. هر که ما راشناسد. 
مؤمن است و هر که ما رانشناسد و انکاو كي كافر اسيت. و جر که ما رانشناسد و انکار نکند. 
گمراه است تابرگردد به سوی راہ راستی که خذاب رآو واجب گردانیده از فرمان‌برداری ماكه 
واجب است. بس اگر بمیرد با این گمراهی که دارد. خدا به او آنچه خواهد می‌کند». 

۴ ععلی: از محمد بن عیسی, از يونس از محمد بن فُضيل روایت کر ده است که 
گفت: سژال کردم او راز بهتر چیزی که بندگان به وساطت أن به سوی خداى عزو جل تقرب 
می‌جویند فرمود که: ابهتر چیزی که بندكان به آن قرب می جویند به سوی نحدای عروجل, 
اطاعت خدا و اطاعت رسول خدا و اطاعت صاحبان امر از شما است. امام محمد باقر 8ڈ 
فرمود که: دوستی ماء ایمان و دشمنى ماء کفر است». 

۵ء محمد بن حسن, از سهل بن زياد از محمد بن عیسی, از فَضالة بن ایب از 
ابان, از عبدالله بن سنان» از اسماعیل بن جابر روایت کرده است که به امام محمد باقر فلا 





عرض كردم که: مىخواهم بر تو عرض كنم دين خود رأكه خدای عرٌوجِلٌ را به ان دين 
اطاعت و ديندارى مىنمايم. حضرت فرمود: بيار آنچه دارى». اسماعيل می‌گوید که: پس 
عرض كردم كه: شهادت می‌دهم كه نيست خدابی مگر خداء در حالى كه ننهاست و او را 





۲ الكافي /الأصول کتاب الم 





له ا ا 


اير الْمُؤْينِينَ»#. قال: قال مير 


واه دين مُدَان الله په. و طَاعَتَهُ مكْسَبَةٌ 








پاب در بیان وجوب فرمانبرداری ده تحفة را / ج١‏ ن ۵۹۳ 


شریکی نیست, و آنکه محمد بنده و رسول اوست, با آنکه اقرار دارم به آنجه آن رااز نزد 
خدا آورده است. و آنکه على ظة امامی بوده که خدا اطاعت او را واجب فرمودہ و بعد از آن 
حضرت امام حسن 84 امامی بوده که خدا اطاعت او را واجب فرموده؛ و بعد از آن امام 
حسن 38 امام حسين ا امامی بوده که خدا اطاعت او را واجب فرمود» و بعد از امام 
حسین 48 حضرت على بن الحسين ۸# امامی بوده که خدا اطاعت او را واجب فرموده تا 
آنكه امر امامت و خلافت به سوی آن حضرت منتهی شد. بعد از آن: عرض کردم که: تو امامى 
به طريق مزبور -خدا تو را رحمت کند -حضرت فرمود که: این دين خدا و دين فرشتگان 
اوست». 

۶ء على بن ابراهيم از پدرش از ابن محبوب. از هشام بن سالم.ازابوحمزه از ابو 
اسحاق, از بعضی از اصحاب امير المؤمنين 18 روایت کرده است که گفت: امير المز منین 4# 
فرمود که: «بدانید که صحبت با عالم - یعنی امام و پیروی كردن او؛ دینی است که خدا به آن 
اطاعت می‌شود و اطاعت امام محل و آلب:آسنت ای كسب حسنات و نیکی‌ها و مکان و 
آلت محو سيئات است (که گناهان را از ام عمل پاک لی کند) و ذخیره‌ای است از برای 
مؤمنان (كه در روز قيامت ايشان رانف می‌بخشید), و رفعتاست در مقام ايشان (كه با آن به 
مقامات بلند می رسند در زمان حیات آیشان)؛ و زینک تمامی است بعد از مردن ايشان». 

۷ . محمد بن اسماعیل, از فضل بن شاذان, از صفوان یحیی, از منصور بن حازم 
روایت کرده است که گفت: به خدمت امام جعفر صادق 4 عرض کردم که: خداء از آن 
بزرگوارتر و کرامتش از اين بیشتر است که به واسطة خلق خود و مشابهت به ایشان, شناخته 
شود بلکه خلق به آن جناب شناخته می‌شوند. و حضرت فرمود که: «راست گفتی! 

عرض کردم كه هر كه بشناسد و بداند که او را پروردگاری هست. سزاوار است از برای او 





که بداند که این پروردگار را خشنودی و غضبی می باشد و بداند كه او نمی‌تواند که حشنودی 
و غضب آن جناب را بشناسد, مگر به وحی یا به وساطت رسول. هر که وحى بر او نازل نشود 
و پیغمبر نباشد او را سزاوار است که رسولان را طلب کند و جستجو و تفحص نماید. پس 
چون ایشان را ملاقات نمود» می‌فهمد که ایشان حجت خدا بر خلائق‌اند و از برای ایشان 
». و به مردم كفتم كه: آیا می دانيد که 
رسول خدال حجت بود از جانب خدا بر تمام خلائق؟ كذ 


است فرمان‌برداری خلائق كه خدا آن را واجب كردا: 











ت الكافي /الأصرل. 






علا لز يأ بعت و 











ياب در بیان وجوب فرمان‌برداری ائمه تحفة الأولياء /ج۱ ن ۵۹۵ 


پس در آن هنكام كه رسول دا رحلت فرمود. حجت بر خلق از جانب خدا که 





بود؟ گفتند: قرآن. پس من در قرآن نظر کردم ديدم كه مرجثه و قدری و زندیقی كه به آن ایمان 
نیاورده و اعتقاد ندارد. به آن, مخاصمه و كف توكو می‌کنند و آن را دلیل می‌آورند بر صحت 
مذهب خویش به مرتبهاى که جنين زندیق بی ایمان به خصومت خويش یا به وساطت 
خصومت كردن به قرآن, بر مردان غالب می شود پس دانستم که قرآن حجت نمی توائد بود 
مگر با قیم و نگهبانی که بر اسرار آن مطلع باشد (که آنچه در آن بفرماید حق و درست باشد) . 
ان گفتم كه: قيّم قرآن کیست؟ گفتند: ابن مسعود آن را می‌دانست و عمر می‌دانست, 
و حذیفه می‌دانست. گفتم: همه آن را می‌دانستند؟ گفتند: نه. بس کسی را نیافتم كه در باب او 
گفته شود که همه آن را می‌داند. مگر على بن ابی طالب -صلوات الله عليه و هرگاه چیزی 
باشد که در ميانه كروهى دعوى و نزاع باشد و این بگوید که: من نمی‌دانم و آن بگوید كه: من 
نمی‌دانم: و یکی بگوید که: من مىدانم؛ معلوم مي‌شود که حق با اوست (چه. مفروض این 
است که بايد يك نفر در ميان ايشان باشد ک أن رآ لړو همه به جهل خویش معتر فاند. مگر 





یک نفر که می‌گوید من آن را می‌دانم. و لهذا راوی قیمومیت على 18 را جزای شرط اختلاف 





قرار داد و به حضرت عرض کرد در آنچه عرض می نمو د _كه:) هرگاه چنین باشد بس من 
گواهی می‌دهم که على نل قیٔم قرآن بودة. و اطاعتش بر همه كس واجب و حجت خدا بوده بر 
مردم بعد از رسول خدا و هر جه در قرآن فرموده راست و درست است. حضرت فرمود 
که:«خدا تو رارحمت کنده۱ 

(و کلینی يك در اینجا ذکر كرده آنجه راكه در باب اضطرار خلق به سوی حجت ذکر کرد 
و ترجمة آن مذكور شد؛ بدون زيادء و نقصان و لهذا حقير در آنجا آن را ترجمه ننموده به آنجا 
حواله نموه اما حديث را تتمه هست که در آنجا ذكر نفرموده و در اینجا مذكور است و آن, 
این است که متصور می‌گوید), 

پس به حدمت حضرت صادق 42 عرض کردم که: على 4# از دنيا نرفت تا آنکه حجتی را 
بعد از خویش وا گذاشت. چنانچه رسول خحداقلي را گذاشت و گواهی می دھم که: حجت خدا 
بر خلائق بعد از على ل حسن بن على است و شهادت می دھم بر امام حسن که آن 


۱. همان كونه كه مترجم - رحمه لله - بادآوری کرد 
نکرد» که از ٹرجمۂ همان حديث به اپنجا متفل شد. 





از آغاز حدیث ٹا این بخش رابه دلیل تكرارى بودن؛ ترجمه 











۶ الكافي /الأصول كتاب الحجة 





جو وو 


سین ۔ كَانَتْ اع متَرَضَد 





ہووت 
محمد بن علي ابا جفقرج. وكا 





طاعثۂ 








مث : آغييي زأص قب 


كرك بعد یمد 








باب در بیان وجوب قرمانبردارى امه 





حضرت از دنيا نرفت تا آنکه حجتى را بعد از خود واگذاشت: چنانچه پدر و جدش 
واگذا 


اطاعت آن حضرت واجب بود. حضرت فرمود که: «تو راخدا رحمت كند». پس سر آن 


» و گواهی می‌دهم که حجت خدا بعد از امام حسن 9 امام حسین 4# است و 





حضرت را بوسيدم و عرض کردم که: نيز گواهی می‌دهم بر حضرت امام حسین ا که آن 
حضرت از دنيا ثرفت تا آن‌که بعد از خود حجتی را واگذاشت. و آن حجت حضرت على بن 
حسین 44 است و اطاعت آن حضرت واجب بود. حضرت فرمود که: «خدا تو را رحمت 
کنده. 

پس سر آن حضرت را بوسيدم و گفتم كه: نيز شهادت می‌دهم بر حضرت على بن 
الحسين ا كه آن حضرت از دنيا نرفت 


حجت» حضرت ابو جعفر محمد بن على 6 است و اطاعت آن حضرت. واجب بود. فرمود: 





آنکه بعد از خود حجتى را واگذاشت و آن 


«خدا تو رارحمت كند». عرض كردم كه: سرنخويش رابه من عطا فرما تا آن راببوسم. 
حضرت خندید۔ عرض كردم كه: خلباث زا به اصلاح آورد. به حقیقت دانستم كه بدر تو از 





دنيا نرفت: تا واكذاشت حجتی را بعدز خود چنالچه بدرش واگذاشت. و گواهی مىدهم به 


خداءكه تویی حجت خدا و ای نگ آظاکھ تو واجب اسن حضرت فرمود كه «باز ایست و 





ساكت شوء خدا نو رارحمت كند». عرض كردم كه: سر خود رابه من ده تا أن را ببوسم. پس 
سر آن حضرت رابوسيدم. حضرت خندید و فرمود که:«مرااز هر جه خواهى بپرس که بعد 
از امروزء هرگز تو را انکار نخواهم کرده (كه حق تو را نشناسم و است 


قابليت جواب حق و صريح بدون تفيه دارى و جيزى راز تو پنهان نمىدارم). 





تو راندانم که 


۸ ۱۶ محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از محمد بن خالد برفی» از 
قاسم بن محمد جوهری, از حسین بن ابی العلاء روایت كرده است که گفت: به حدمت امام 
جعفر صادق :48 عرض کردم که: اوصياء اطاعت ايشان بر مردم از جانب خدا واجب است؟ 
فرعو زین که E‏ زرو ايا 1 









۵۵ تساه اه ۲. مانده,‎ ١ 
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0010-07 
: «يَقُولُ الله بار و 





۹ بَابٌ في أن الأیِكة بت شُهَدَاء الله - عر و جل -علن خأقه 


e‏ ا ار عن يَعْقُوبَ بن بریده عَنْ زِيَادٍ 









الع فی قول الله عر و : بت إا جانا 


ِ تقاط 





باب در بیان آزکہائمہ كواهان خداى عوج لاد بر خلق تحفة الأرلاء رج1 ن ۵۹۹ 


در باب نوادر باب جوامع توحيد گذشت و ترجمة تتمة آن اين است که:) همانا ولى شماء خدا 
ورسول اوست و کسانی [كه]ايمان آوردهاند؛ آنان که متصف‌اند به اينكه به پامی دارند نماز را 
ان رکوع کنندگانند». 

انگشتر خويش رابه سائل در حال رکوع» و نزول اين آیه در 
سیر فريقين مدون و مسطور 
است» و نسبت آن به ساثر ائمه» يا بر سبیل مجاز است؛ چه هر كاه فعلی از بعضی از قومی سر 


زند 





(با شرایط و ارکان)ء و می‌دهند زکات راو حال آن‌که 
(و عطافرمودن امير المز, 
شأن او در ميان عامه و خاصہ مشهور و در کتب حدیث و 











است که آن را نسبت به همة آن قوم دهند. و مدار کلام خدا: بلكه لفت عرب أكثر 





اوقات بر این است. یا این نسبت به طریق حقیقت است. به اعتبار وقوع این فعل از هر یک از 
رکوع انگشتر خویش رابه سائل دادند و 
آن سائل؛ فرشته بود که خدا او را فرستاده بود. و حدیث حله» می‌آید) 

۹ علی بن ابراهيم: از محمد بن,عیسی, از يونس بن عبدالرحمان, از حماد. از 
عبدالأعلى روایت کرده است که گفت: نم ارام جعفر صادق 38 که می فر مود: ‏ 





ایشان. و در روایتی ديدم كه هر یک از حضرا 





نیدن و 
فرمان بردن, درهای خير و خوبی است. آنکه بشنود وا فرمان برد بر او حجتی نیست. و أنكه 
بشنود و فرمان نبره او را حجتی تلبت امام و پیشوای مسلمانان. حجت و حجت آوردن او 
تمام است در روزی که دای عزو جل را ملاقات نماید» 

بعد از آن فرمود که: «خداى تبارک و تعالی می‌فرمابد: هيوم دموا کل تاس بإضبهز»'. 
یعنی: باد كن روزی را که می خوانيم هر گروهی از مردمان را به پیشوای ایشان که در مذهب 
پیروی او نموده باشند» (چنانکه مىكويند: ای شیعیان على 480 بیابید. ای سنیان, ای حنفیان, 





ای شافعيان» بيايبد و امثال ابنها. ظاهر گروهی رابا امام ایشان مىخوانيم و همه رادر موقف 





4. باب در بیان آنكه انمه یٹ كواهان خداى عزوجل‌اند بر خلق 
١ ۰‏ .از على بن محمد از سهل بن زياد از يعقوب بن يزيد. از زياد قندی (یعنی 
قتدهارى» از ماعه روايت كرده است كه كفت: امام جعفر صادق در شرح قول خدای 





بك علی متولام ضهیذا» " فرمردک: فاین 


۴۱ اسر الا ۲ نسام‎ ١ 








۰ اکا ول کاب الحجة 


في كل قز 









۱ سید ن گر 





عن أحتد عا 











ال ألؤشطئ. و تحن شُهَدَاء له على 





باب در بیان آنكه ائمه گواهان خدای عرو لَاند بر خلق تحفة الأولياء /ج۱ ن ۶۰۱ 


آيه در شأن امت محمد کل نازل شده: در حالتی که اختصاص به ايشان دارد (و عام نيست در 





اگیرد و هر امت که درآيه مذکور است. محمول است بر 
هر جماعت موجوده از امت آن حضرت. در هر قرن و زمان معینی از برای ریاست امامی از 


ایشان و سایر امم سابقه که همه را 


ائمه . و به سوی این اشاره فرموده می فرماید که:) در هر قرنی از ایشان (یعنی امت محمد يك 
امامی از ما هست که كواه است بر ایشان: و محمد يلي گواه است بر ما». 

بس ترجم آبه اين می‌شود: هبس چگونه باشد و جه نوع بود حال کافران و ظالمان» وقتی 
كه بياوريم از هر گروهی از امت‌های تو یا محمد. گواهی را (و آن امام ايشان خواهد بودكه بر 
افعال و اعمال قبيحه و حسنه و عقاید فاسده و حقۂ ایشان گواهی می دھد) و بياوريم تو رابر 
این گرامان (که امامان امت تواند) گواه» تاگواهی دهی بر ایشان» (در باب رسانیدن آنچه بايد 
به مردم برسائند). 

۱ . حسین بن محمد از مُعلَى پنیچمد؛ از حسن بن على وشّاءء از احمد بن عائل 
از عمر بن أذينه. از رید عجلی روایا کودهاست گم كفت: امام جعفر صادق 38 راسزال کردم 
تفسير قول خدای عزو جل: زک هط نورا شآ على شاس»" پس 
حضرت فرمود که: «ماییم امت و ره که افضلی مها ر اشرف ايشانيم. و ماییم كواهان 
خدا بر حلفش و حجت‌های او در زمینش». و ترجم آیه بنابر این آن است که: دو هم‌چنان که 
شمارا از راءيافتكان كردانيديم. كردانيديم شمارا گروهی برگزیده و بزرگوار و میانه وراست 
(که اعوجاجی در اعتقاد و فعل و قول شما نیست. و اين مرادف عصمت است). تا باشید 











گواهان بر مردمان» (كه امت محمدائد) . 





كه ترجمة آن این است که: «مانند واسع كردانيدن كيش پدر شماكه ابراهيم | 
نکردن در آن (يعنى در دين اسلام؛ تنگ‌گیری نیست» چنانکه در ملت ابراهيم نيست. و پا در 
تقدیر, آن است که پیروی كنيد و لازم خود گردانید ملت پدر خویش ابراهیم را. مقصود خدا 
از مخاطبین كه به ایشان فرموده که: پدر شما کیانند). حضرت فرمود كه: ہما را قصد فرموده 
بخصوص» (یعنی: نه جمیع امتہ به اعتبار آنكه آن حضرت پدر حضرت پیغمبر است و 


۱ بقره ۴۳ ۲ ج۸ 











۶۰۲ ۵ الكافي /الأصول كتاب سید 








مر الخال کا 00۶ الله عر و 


من ری یه شاه جه 4 فَقَالَ: :ابیز از 





زشولِ ال . و زشول ال اة 





عن مدان 





وسَط َو شهآء علَى آلثاس زیون آلوسولْ عَلَِكُمْ شهیذا»؟ 





.باب در بیان آنکه انمه راهن خدای عرّوجلَاند بر خلق 





: پدر امت و پدر پدر: در حکم بدراست. 7 
3 اشد چنانچه اکثر مفسرین كفتهاند). 
بل يعنى: «خداء ناميده شما را مسلمانان ب 






این 





حضرت فرمود: «در کتاب‌هایی که كذشته است». وَوَفِى هذا». و در این قرآن (و این آيه. 
در سورة حج است, و لفظ ی در آن, بعد از از وشهیذا» واقع شدہ وليكن در آنچه از نُسخ 
كال که فار رمنيذء لق پیش نت وین تال وروي با تایح ایت و بعضى گفته‌اند که 
نیست, بلكه اشارہ به مضمون آیه است. و از این جهت هم آیه را ذکر نفرموده: و به 
هم مخاطب حواله نمودہ و نظیر این در این کتاب بسیار است). و ترجمة آن, بنابر نظم قرآن» 
این است که: «تا باشد رسول (که محمد کڈ است) گواه بر شماه 





حضرت فرمود: ويس رسول خدا ت گواه است بر ما(به آنچه به مارسيده از جاتب خدای 
عرو جِلٌ؛ یا) به آنچه ما به امت رسانیدیم از جانب آن جناب.به وساطت آن حضرت. و مابيم 
گواهان خدا بر مردمان به طاعت» و ه رکه تیب کند (و مارابه دروغ نسبت دهد) او رادر 
روز قيامت تکذیب می‌کنيم. بس هر که مار 
می‌کنیم». 

۲ / به همین اسناد از على بن تحما: از حسن بن علی, از احمد بن عمر حلال 
روایت است که گفت: امام موسی كاظم 98 را سؤال کردم از معنی قول خدای عرّوجل: | 
+ یه شام حضرت فر مود كه: «أمير الم منين 38 شاهد و كواه بر 
رسول خداست. و رسول دا بر برهانى روشن از جانب پروردکار خویش قرار و 
یا پس أن کسی که بر برهانی روشن باشد از جانب 
پروردگار خويش (که معجزه است) و در پهلو در آيد او راگواهی از خدا (که به صحتش 
گواهی دھد) برابر است با آن كس که چنین نیست». 

۳ علی بن ابراهیم: از پدرش, از محمد بن ابی غمیر, از ابن آذینه؛ از رید عجلی 
روایت کرده است که گفت: به خدمت امام محمد باقر 98 عرض کردم كه قول حدای تبارک و 

ک جعلناکم اه وسطا بتکوئوا هٰذاۃ علی لاس و يَكُونَ الرْسُولُ عَلَيكُمْ ضهیذا» ‏ 





تدایق کند او را در روز قيامت تصديق 











استقرار دارده. و ترجمة آیه این است ک 








ا Ag‏ ۲. هرف ۱۷ 
۳ بقرہ ۱۴۳ 








۴ الكافي /الأصول كتاب الحجّة 


اح ال الوط 





خن مهتا الله تبارك و تعالئ - على له و 








و تقالیٰ - في الدّبنٍ 





من خرج. فَالحرَجٌ امد ین الضيي یل یک نزمیزه: انا عغنی امه و مز 


جل یفن الشنلیین «بن قبلُ» في الب اي 








سْمَاكُمُ الْنلمین»: ال 


اليكل اون نا 








باب در بیان ركه انمه كواهان خدای عرُوج لان بر خا تحفةالأونياء زج۱ ن ۶۰۵ 


(که ترجمة آن كذشت). مراد از مت و گواهان که در آن مذكور است. کیانند؟ حضرت فرمود 
که: اماييم اقت و گروھی که افضل امّت‌ها و اشرف ايشانيم. و ماييم كواهان خدا بر خلق او و 
حجت‌های او در زمين او» (و همین جزو حدیث به سندی دیگر گذشت). 
و ود س0 ین مو از قول خدای تعالی: 9 

و ن و جامدُوافی اللّهِ حَقٌ چها 





ھا 








4 يعنى: و ا و ایمان آوردەاید رکوع كنيد و سجود كنيد و 





ببرستيد پروردگار خويش را در تمام آنچه به آن منعبديد؛ از نماز و روزه و حج و غیر آن. 
بكنيد نيكوبى را (یعنی کاری راكه در شرع بسندیده باشد؛ چون نوافل و طاعات و صلة ارحام 
و مکارم اخلاق و امثال آن). شايد كه شما رستگار شويد. و جهاد و کارزار كنيد باکافران. در 
راہ خدا(و محض فرمان‌برداری)؛ جنانجه سزارار جهاد او باشد (و فابليت ساحت ميدان 
عزت و جلالت او را داشته باشد كه كمال ند و هد در آن باشد. و حالص باشد از برای 
رضاى خداء و غبار غير بر آن ديده نشوف) او سبحاله م ركزيد شما را برای دين خود و 
نصرت آن» 


آن حضرت فرمود كه: «ما را قصد فرموده. و مابيم برگزیدگان خداہ و حضرت اشاره به 





شرح مضمون وو ما ج فى الدّينٍ مِنْ حرج که بعد از آنچه گذشت واقع شده فرمودہ 
می فرماید كه: هو قرار نداده خداى تبارک و تعالى در دين هيج ضيق و تنگی را (بس حرج از 
تر است). «ملّ أبِيكُمْ إنْرَهِيمٌ»». حضرت فرمود كه: «ما را 
بخصوص قصد فرموده». و همجنين و مُوَ سكم مین 
والا آیه» واو ندارد بلكه هو به جاى واو است) و فرمود كه: «خدای عرّوجل ما را مسلمانان 


ضیق سخت‌تر و شذتش 








4 (اشاره به مضمون أيه است. 





نامیده». من قَبلّ». یعنی: «پیش از قرآن». حضرت فرمود: «در کتاب‌هایی كه گذشته». ووی 
4. «یعنی در این قرآن» و همجنين ولِيَكُونَ لول شهیا عَليِكُمْ وَتَكُونُوا شهذآء غلی 


آلناس4"(که ترجمة آن گذشت. و وجه تقدیم و تأخیر که در آن استہ مذکور شد. و حضرت 





eg <1‏ و۷۸ ۲ حم: ۱۸ 








کتاب الحجة 
۶۶ 0 الكافي /الأصول 


ناهد عَلَى 





ول الله هید ع 





سر وی 
نقتي نحكر. 








باب در بیان اینکه انمه راهنمایان همة خاق ند به راہ رسيت ثرا /ج١‏ ن ۶۰۷ 





در این حديث؛ فرموده آنچه در حديث سابق گذشت كه) #بس رسول خدايَظِ گواه است بر 
ماء به آنچه به مارسیده از جانب خداى تبارك و تعالی (يابه آنچه مابه امت رسانیدیم از جانب 
آن جناب به وساطت آن حضرت). و ماييم كواهان بر مردمان در روز قيامت. پس هر که 
تصدیق نموده او را تصديق نمابيم. و هر كه تکذیب کرده او را تکذیب فرماييم». 

۴ ۵ .علی بن ابراهيم؛ از بدرش: از حمّاد بن عيسى: از ابراهيم بن عمر يمانى. 
سلیم بن قيس هلالی: از امیر المؤمنين 46 روایت كرده است كه آن حضرت فرمود: #به 
درستی که خدای تبارک و تعالى مارا باك و پاکیزہ كردانيده از آنچه نبايد کرد و نگاہ داشته از 


ان که نشايد به جا آورد و ماراكواهان خود بر خلق خود و حجت خود در زمين خود ساخته 





و ما را با قرآن قرار داده و قرآن راباما قرار داده» (كه ما از آن جدا نمی شویم و آن از ما جدا 
نمی‌شوها 
۰ باب در بیان این که ائمه :82 مان هم خلق‌اند به راه راست 
۰۵ چند نفر از اصحاب ماروالا گقبند از احمد. بن محمد از حسین بن سعيد از 
نضر بن سويد و قضالة بن ارب از موسي نز فضیل که گفت: از امام جعفر صادق 38 
سؤال كردم از تفسیر قول خدای عر وکل ولک وناد( که ترجمة آن در حدیث بعدی 


می‌آید؛ پس حضرت فرمود که:«هر امامی, راەنمابندہ است قرنی راکه آن امام در ميان ایشان 


است». 





۶ .على بن ابراهیم. از پدرش: از محمد بن ابی عمير. از ابن أذينه ٠‏ 
از امام محمد باقر روايت کرده است در شرح قول خداى عرو جل ننا 
هاب» "که آن حضرت فرمودکہ: «رسول خداي منذر و ترساننده‌ای است كه خدا فرمودہ و 





مردم هر زمانی را هادى و راہ نماینه‌ای از ما هست که ایشان را راهنمايى می‌کند به سوی 
آنچه بيغمبر َل آن را آورده. بس رهنمایان بعد از آن حضرت. على 1 است و اوصیای بعد از 
او یک به یک». 


۷ رعف‎ ١ 


۲ وقرن اهل و مردم هر روزكارى است. و نيز مقدار عمر اهل آن است به طور متوسطہ و غير از این در معلى قرن 
كفتهائد. (مترجم) ؟. رعد. ۷ 





۸ الكافي / الأصول 













۷ الْحْسَيْنٌ بن محر الأ 


باب در بیان اینکه ائمه راهنما يان همة خلقاتد به راہ راست تحفة الأونياء /ج۱ ن ۶۰۹ 


و ترجمة آيه این است که: «جز اين نيست که تو بيم کننده و ترساننده‌ای (كه سردم را از 
عذاب خدا می‌ترسانی. يعنى فرستاده شده برای ترسانيدن و بر تو همین بلاغ و رسانیدن است 
و بس؛به اظهار معجزات دالّه بر صدق توء و تو رابه آيات مقترحه كه كقار خواهش دارند و به 
اظهار آن بدون 
می‌کند» 





جه کار؟) و هر گروهی را ره نماینده‌ای است که ايشان را راهنمایی 


۷ ۳ حسين بن محمد اشعری, از شعلّی بن محمد از محمد بن جُمھور از 
محمد بن اسماعیل, از شعدان. از ابو بصير روا 
صادق 1 عرض كردم كه: إن ِكل فزم فاٍ» يعنى ججه؟ فرمود كه: درسول خد اَل 
ترساننده‌ای است كه خدا فرمودہہ و على - صلوات الله عليه - همان رهنما است که در آيه 





ت كرده است كه كفت: به خدمت امام جعفر 





مذكور است. ای ابو محمد! آیاامروز هيج رهنمايى هست؟» عرض کردم: بلیافدای تو گردم 
هميشه از شما رهنمايى بعد از رهنمابى بوده تا آکه‌هدایت به تو داده شد و خلافت به تو 
رسید. 

حضرت فرمود: «خدا تو رارحمت كيد ای ابر محمد! اكر قضه چنان باشد که هرگاه آیه‌ای 
بر مردی فرود آید بس أن مرد بمیرد. آن یه بر دكأو مصدأق خارجی نداشته باشد), کتاب 
خدا مىميرد و معطل و بيكار می‌ماند و بیائش فوت می شود (چه بنابر این فرض؛ رهنمایی 
نیست كه مردم رابه سوى احکام و اسرار آن راهنمایی کند). وليكن این كتاب خدا زندہ است 
كه جارى می‌شود در كسانى كه باقى ماندءاند؛ چنانچه در آنان که در كذشتهاند جارى شده و 
امر و نهى آن به همه رسيذ» و می رسد». 

84 محمد بن يحبى: از احمد بن محمد از حسین بن سعید. از شفوان, از منصوره 


از عبدالحیم قصیر, از امام محمد باقر 4# روایت کرده است در تفسیر قول خدای تبارک و 





بر وک رم فاډ)» که آن حضرت فرمود كه: «رسول خداء ترساننده است و 
على غه رهنماینده که در اين آيه مذکوراند. بدان و آگاه باش اكه این ھدایت و رهنمایی, باآية 


ما نرفته» و حکم آنء نسبت به ما برطرف نشده و هميشه در شأن ما جاری بوده تا 





» (یا جاری است تا قيامت). 








۰ الكافي / الأصول کتاب الحكة 


. محمد 











الينكه امه والیان امر خدا و... تحفة الأولياء /ج۱ ن ۶۱۱ 


١‏ باب در زانه‌داران علم اويند 
١ 4‏ . محمد بن یحبی عطار, از احمد بن ابی زاهر. از حسن بن موسی, از على بن 


حشان, از عبد الرحمان بن كثير روايت كرده است که كفت: شنيدم از امام جعفر صادق 3 که 





اينكه انمه واليان امر خدا و 











می فرمود: «مابيم واليان امر خدا و خزانەداران علم خدا و صندوق وحى خداہ 
۰ چند نفراز اصحاب ماروایت کرده‌ند. أزاحمد بن محمد از حسین بن سعید. 
از على بن اسباط از پدرش اسباط از شورة بن لیب که گفت: امام محمد باف 30 به من 


فرمود که: به خدا سوگند هر آينه ما خزانه‌داران خداییم در آسمان و زمین او اما نه بر طلاو 








۱ ۳ على بن موسی روایت کرده است از احمد بن محمد از حسین بن سعید و 


محمد بن خالد برقى؛ از نضر بن شوید که آن را مرفوع ساخته از دير از امام محمد باقر 8 





که گفت: به آن حضرت عرض کردم که: فداي و گردم؛ شما چه صفت دار ید؟ فرمود: اماییم 


خزانهداران علم خدا و ماییم ترجمه‌هاي خی تد ترجمان‌های آن. ' و ما بالغة 





خداو رسابر هر که در زیر آسمان و هل که در یالاک زین است»*. 

۲ .محمد بن يحبى ار هین راز نر بن شعیب. از محمد بن فضیل, 
از ابوحمزه روایت کرده است که گفت: شنيدم از امام محمد باقر 18 که می فرمود: «رسول 
خد اتلك فرمود که: خداى تبارک و تعانی فرموده است که: تمام كردن حجت من به غایت بر 





بدبختان از امت تو است. و ایشان, آننند كه ولايت على و اوصیای بعد از تو را ترک کنند؛ زیرا 
که در ایشان است سنّت و طريقة تو و راہ و روش پیغمبران پیش از تو و ايشان خازنان علم 
منند بعد از تو. بس رسول خدائ فرمود که: جبرئيل 1۶ مرا عبر داد به نام‌های ايشان و 
نام‌های پدران ايشان 992 ». 

۳ ۵ . احمد بن ادريسء از محمد بن عبدالجّار, از محمد بن خالد از فضالة بن 





ِب از عبدالله بن ابی یعفور روایت کرده است که گفت: حضرت امام جعفر صادق 84 


.١‏ و ترجمه به فتح تاو جيم؛ بیان كردن لغنی است به لغتى دیگر و لغتى كه بیان لغتى دیگر باشد. و ثرجمان به ضم تاو 
جیم: و به فتح هر دو وبه شم یکی و فتح ديكرى. معنى است كه معنی لغث ديكر باشد؛ پم نكتندة 
زبانى به زبانی دیگر چون مترجم. و ابن البر در نهايه مىكويد كه: ترجمان: به ضم و فتح؛ کی است که سخن را 
ترجمه می‌کند و آن رانقل م ىكند از لغنى به لغنى ديكر و جمع آن تراجم است. (منرجم) 














۲ الکافي /الأصول کتاب الحجّۃ 





۳ 
ضَالة بْنٍ أيُوب. 





آپي شور إن له وَاحد, وم با 






ار نحن هم تا 


۲۴ . عَلِيٌ بن مُحَمّدِ عَنْ ‏ 





۵ . الْحْسَيْنُ بن مُگ اشر ٹیش سا 


1 
اہ مه 





ہاو ا 








باب در بیان این‌که اثمه. خليفههاى خداى... تحفة الأولياء / ع٠‏ ن ۶۱۳ 


تنهاست به امر خویش (كه امر شريعت است. يا امر 
شریکی ندارد. پس خلقی را آفرید و ایشان 
بس ما همان خلق معيّن و مقذریم که خدا تفدير و تعیین نموده. ای بسر ابی بعفور؛ بس ما 
حجت‌های خداييم در ميان بندكانش و خزانهداران بر علمش و نكهبانيم به این حجّت». 

5م / ۶ . على بن محمد از سهل بن زياد از موسى بن قاسم بن معاويه و محمد بن 
یحبی از عَمْرَكّى بن على هر دوہ روايت کرده‌اند. از على بن جعفر. از حضرت ابوالحسن 
موسی بن جعف رت که فرمود كه: «امام جعفر صادق 9# فر مود که: خداى عزو جل مارا آفرید: 
پس آفرینش ما را نیکو گردانید. و ما را تصویر نمود و نگاشت: يس صورت‌های ما رانیکو 
ساخت, و مارا در آسمان و زمین, خزانه‌داران خود گردانید و درخت از برای ما سخن كفت و 
به عبادت و بندگی كردن ماء خدا معبود و برستيده شد. و اگر ما نمی‌بودیم؛ خدای عزوجلٌ 
معبود نمی‌شده (چه مردم نمی‌دانستن كه جه با کرد 








ن امر و توضیح و بیان آن, معین فرمود 


۲ باب در بیان اينكه ائمة 17 خلیقةهای خدای عزّوجلّ‌اند در زمين 
و درهای او یت که آنا آمذة فىشود' 
۵ / . حسین بن محمد اشعری:از مُعلّی بن محمد از احمد بن محمد از 
ابی مسعود از جعفری روايت كرده است که گفت: شنيدم از امام موسی کاظم 38 که 
می فرمود: «ائمة هدی» جانشينان خدایند در زمين». 





۶ .از اواز معلّی .از محمد بن جمهور :از سليمان بن شماعه از عبدالله بن قاسم 
از ابوبصير روایت است که گفت: امام جعفر صادق 98 فرمرد کە: «اوصیای بيغمبر. درهاى 
خدای عزو جل اند که از آنها آمده می شود ( که بايد مردم از آن در به سوى خدا روند و از آن راہ 
به معرفتش رسند و احکام آن را بدانند و راہ بهشت پیمایند). و اگر ایشان نمی‌بودند, خدای 
عروجل شناخته نمی‌شد. و به ایشان خدای و تعالی حجّت را بر خلق خود تمام کرده 





.١‏ خليفه. به معنى هادشاء و فانم مقام است؛ جه نجلافت به کسر خاء به جای کسی بودن است در کاری, و مراد از در 
راه به سوی شناختن خداست و دانستن احکام او و به سوى بهشت. (مترجم) 








“11 ني رش کتاب الحبقة 


۷ ۳ الس 


مخت ع ی إن مد عن عن شا عن 









عَمِلُوا لصحت ل 

















ایک أنه نور خداى عر وجلٌاند تحفة الأولیاء /ج١‏ و ۶۱۵ 


باب 


۷ / حسین بن محمد از معلّی بن محمد از وا از عبدالله بن سئان روايت كرده 
است که گفت: اسؤال کردم از امام جعفر صادق 32 از معنی قول خدای جل جلاله: ووعد ال 
اگم و عَبنوا الصَالِحا: م فى ألأض كما ات الذِين بن یهن که 
حضرت فرمود کہ: دایشان المّهاند». و ترجمة آیه 








انی 





است كه: «وعده داد خدا آنان را که ایمان 








آورده‌اند از شما و کردند کارهای شايسته راء که هر آینه خلیفه گرداند البتهایشان را در زمین؛ 
چنانکه خلیفه كردانيد آنان راكه پیش از ایشان بوده‌اند» (با چنانچه خلیفه گردانیده شدند). 


۳ باب در بیان اينكه اثمّه # نور خدای عوجل اند 

۸ . حسین بن محمد از معلّی بن محمد از على بن رداس روایت کر ده است که 
گفت: حديث کردند ما را صفوان بن یحبی و حسن بن محبوبء از ابو ايُوبء از ابو خالد 
کابلی که گفت: سؤال كردم از امام محمد باقر 38 از قول خداى عرو جل اموا له و وله 


والثورالذی نا" یعنی: «بس ایمان آو رل و بگووید به خداو فرستادة او ( که محمد است) 





و آن؛ نور و روشنی که فرو فرستادیم» 

حضرت فر مود که: ای ابو خالد به دا وگن که این نور امامان از اولاد محمداند وَل تا 
روز قيامت. و به خداسوگند. كه اه ناکر و فرستاده. و به خداسوگند. که 
ایشان نور خدایند در آسمان‌ها و زمين. ای ابو خالد به خدا سوگند هر آينه نور امام در 
دل‌های مزمنان روشن‌تر است از آفتاب روشنی‌بخش درخشان در روز. و به خداسوگند که 
ایشان دلهاى مزمنان را روشن می‌سازند و خداى عر وجل نور ايشان را می‌پوشد از هر که 
می‌خواهد. بس دل‌های ايشان تاریک می شود 

ای ابو خالد به خدا سوگند که هیچ بندهاى ما رادوست ندارد و باماموالات نورزد تاخدا 
دل او را پاک و پاکیزه گرداند از عقاید فاسده و خدا دل بندۂ را پاک نمی‌گر داند تا تسلیم کند از 
برای ماو منقاد ما باشد در همه حال و در همه چیز و باما در مقام آشتی باشد. بس چون بامادر 
مقام آشتی باشد و در مقام جنگ و نزاع نباشد. خدا او رااز حساب سخت سالم بدارد و ایمن 
گرداند او رااز ترس بزرگتر روز قيامت تابه بزرگ و کو چک آنچه رسد». 

".على بن ابراهيم. به اسناد خویش. از امام جعفر صادق 48 روای 


۸ نوں ۵ھ ۲ تفاین:‎ ١ 





اكرده است در 








۶ ت الكافي /الأصول کتاب الحجة 








لیوا أت أنن سا نتم التفبحون » قال: لو في هد المؤضع 


ر 
علي یز وین و 








۰ خم بن ڈریش, عَن مُحَمَدٍ بن عبد اجار عن ابن قصال عن تنلبة 
بن تیِٹون, عَنْ أبِي اْجَارُومٍ قَالَ: قلت لأبِي جَغقر : ذ آئی الله أهْلَ الکثاب 


خَبراً ییاه قَالَ: دو تا ذَاك؟» قُلْتُ: قَوْلُ الله تعَالئ: لذبن هم الب من 














فة لأولياء رج۱ ن ۶۱۷ 








مب ات : پر هبزکاران و مژمنان که رحمت برای یشان مىفرستيم؛ آنانند که 
پیروی می‌کنند فرستادة خدا را که محمد است. و صفتش اين است که پیغمبری است 
(یا منسوب است به مکّه که ام القری است که در مکه متولّد گردیده), 





نانویسنده و ناخوا: 
آذكه می يابند او را (یعنی نام و وصف او را) نوشتة نزد ايشان در تورات موسی و در انجیل 
عیسی. امر می فرماید ايشان را به نیکی (که توحید است و توابع آن) و باز می‌دارد ايشان رااز 
کار ناشایست ( که شرك است و لوازم آن),و حلال می‌کند از برای ایشان چیزهای پاکیزه راء و 
حرام می‌گرداند بر ابشان چیزهای پلیل را و وضع می‌کند از ایشان, بار گران يشان را (که 
تکالیف شاقه رااز ایشان برمی‌دارد و نیزر می داد از ایشان غل‌ها و بندهایی که بود بر ایشان» 
تصاص در قتل, بذول:جواز عفر و دیه و غیر آن از آنچه در زمان موسی 16 بود که 
آنها را مانند غل‌ها در كردن داشتند). بس آنان که یمان آوردند به این پیغمبر؛ و تعظیم کر دند 
او راء و باری دادند او رابر دشمنان, و پیروی نمودند آن نوری راکه فرو فرستاده شد بااو. این 
گروہ مذکورین, ایشانند رستكاران از عذاب و رسندگان به رحمت و واب». 





۰ احمد بن ادریس, از محمد بن عبد الجیّار از ابن ضال. از ثعلبة بن میمون: از 
ابوالجارود روایت کرده است که گفت: به حدمت امام محمد باقر 38 عرض كردم که هر آینه 
به حقیقت که نخدا اهل کتاب را خیر و نیکی بسباری عطا فر موده است. حضرت فرمود که:«آن 





۱ اعراف: ۱۵۷ 
۳ نصص ۳ھ 








۸ 2 الكافي / الأصول 





ققال: دا ایا خالی, اور وال الب يا با الب لو الإمام في شوب 





ارو هم ین رون 





یاچ. عن محر ۾ 


۲ علي بن مُحَمَّدٍ و محمد 








ضالع بن هل انتبی. قال: قال و عبد له في قول الله نعالیٰ: +اشۂ شون 








باب در بیان که أنه نور خدای عررج‌اند الأولياءرج١‏ ۵ ۶۱۹ 


می‌گروند و چون خوانده شود قرآن بر ایشان: گویند که ابمان آوردیم به آن و دانستیم که آنء 
کلام حداست. به درستی که آن راست و درست است که فرود آمده از جانب پروردگار ما به 
آن بر ماء كردن نهادگان. اين گروه از 
اهل تورات ی انجیل داده می‌شوند (يعنى خدا می دهد به ایشان , مزد ایشان رادو بار به سبب 





درستی که ما بودیم پیش از نزول آنء يا پیش از تلاو 





صبر و شکیبایی ایشان بر ایمان» (به تورات یا انجیل و قرآن. یا بر ایمان به قرآن. پیش از نزول؛ 
يا تلاوت آن يا بر دين خود يا اذيّت کافران) 


ابوالجارود می‌گوید که پس حضرت فر مود كه: «خدا شمارا عطا فر موده چتانچه ايشان را 





عطا نموده». پس این آيه را حواند: «ایهلذینآنثرا اوا اله 








رَحْمَبهِوَيَجْعل لَكُم تُوزا تشون بو '. يعنى: ای آنان كه كرويدهايد به رسولان كذشته. بترسيد 





خدا وايمان آوريد به رسول او (كه محمد است) تا بدهد شما را دو نصيب بزرك از 
بخشايش خويش (يكى برای ایمان بهپیغمپران گذشته: و یکی برای ايمان به محمد )»و تا 
قرار دهد از برای شما نور و روشنی راک بريد َم أك. 

و حضرت فرمود که: ایعنی امامی کمنبه او اقتأكنيد». 

۱ ۴ . احمد بن مهران روت کرو امت که از یدالمظیم بن عبدالله حسنی, از 
على بن اسباط و حسن بن محبوب. از ابر ابوب از ابو خالد کابلی که گفت: از امام محمد 
باقر سوال کردم از قول دای عوجل: فوا الله ز زشوله زور اذى وله ". 
«ای ابو خائد به خداسوگند که اين نور. ائمه 328اند. ای ابو خالد هر آینه 





نور امام در دل‌های مؤمنان روشن‌تر است از آفتاب و روشنی‌بخش درخشان در روز ايشان 
کسانی هستند که دل‌های مؤمنان را روشن می‌سازند و خدا نور ايشان را می پوشد از هر که 
می خواهد. پس دل‌های ایشان تيره و تار می‌گردد و ایشان رابه آن تار یکی فرو گرفتہ: اپشان را 
می‌پوشد و آن ظلمت به ايشان احاطه می‌کند» 

۲ ۵ على بن محمد و محمد بن حسن, از سهل بن زياد از محمد بن حسن بن 
شمّونءاز عبدالله بن عبدالرحمان أصمّ. از عبدالله بن قاسم از صالح بن سهل همدانی روايت 
کرده‌اند كه كفت: امام جعفر صادق 38 فرمود: «در قول خدای عرو جل (اللَّهُ نو السفاؤاتِ 


۸ حدیف ۲۸ ؟. تقاین‎ ١ 








کتاب الحجة 


43: «فَاطِمَةضة» (فِيهًا یضباع»: «الْحَسَنُ» 
ها رك ری «فاطِة وت 


۰ 0 الكافي / الأصول 





رت وَالْأَرْضٍ مق شور ور 5 








ج4 : دالْحْسَینء چا 





اجيم 18 ربنون لا 





نساء أل الذي ورڈ بن شجزج فیرعت : 














نک نور خدای موجن 








و4 که مراد از مشکات, فاطمه ## است».' و ترجمة وال تُورُ 
ضِںپ این است كه: «خداوند نور آسمان‌ها و زمين است. داستان نور مدا (و 
قضۂ غريبه و صفت عجيبة آن مانند روزنه يا قنديلى است که «فیها مِصْبَامُ»: يعنى: در آن 
مشکات جراغى است افر وخته و به غايت روشن». 

و حضرت فرمود كه: «مراد از مصباح, حضرت امام حسن است». (َالْمِضْبَاحٌ فى رُجَاجَةٍه 


يعنى كه: «آن چراغ در قنديلى است از آبكينه كه چراغ در آن نورانی تر و صافتر است» (و باد 








مانع آن نمىشود). و حضرت فرمود که: «مراد از المصباح. حضرت امام حسين است». 

(پس بايد كه الف و لام در آن. از برای عهد نباشد تا با مصباح ال یکی نشود. و ممکن 
است که از برای عهد باشد. و وجه احاد, این باشد كه هر دو فى الحقیقّہ یک نورند و مد 
این آن است که در زیارتی از زيارات على بن الحسين 886 مذکور است که: سلام بر تو ای بسر 
حضرت امام حسن وامام حسین 1# ). <الرّ جا نا کب دی 4 یعنی:«آن آبگینه از غایت 
لطافت و صفا گویا ستاره‌ای است در خد هواک دم اریکی از خود می‌کند. يا منسوب 








است به سوى دو دُرٌ صفا و تلألؤ و آبداری). 
و حضرت فرمود که: «فاطمه. اکا بت زان فارامیان زنان و مردمان جهان» 
مُبارَكَةٍ» یعنی: «افروخته می شود آن زجاجه و قندیل و چراغی که در آن 






درخت پر نفع و بابرکت» (که ابتدای افروختگی و روشنی آن از آن درخت است. و 
فتيلة آن در روغن آن درخت سرشته است). 

ھکر ؛ «مراد از این درخت, ابراهیم 18 است» (یعنی كه فاطمه ا۵ء از نسل 
4" یعنی:هآن درخت: درخت زیتونی است که 





نه در جانب شرقی معموره است (چون دریای جين و خطا") و نه در طرف غربی معموره 





۱. و مشکات, لفظی است عربى, و بعضی كفتدائد كه هندی است: و در معنى ار 
روژه‌ای است در دیور که 
است, چون فانوس و قنديل. و بعضی گفتداند که انبونه و ندی از آهن است که در وسط قندیل باشد۔ و ينابر دو معلى 


خلاف است. بعضی گفه‌ند که 
به یرون راہ نداشته باشدہ مانند طاقچۀ بن بسته. و بعضی كفتهاند كه جراؤدان 








تيلة أن است که روشن باشد. 


» مراد از مصباح كه بعد لز این مذكور استہ چراغ است و بنا بر صحتى اضبره 


نور.۳۵. 
با خطاو 


مرجم 
۳. نام شهرى است در ترکستان و مشکخیز. هم مرز 





ن! گرفتش به بازوی شمشیر زن. 











۲ الكافي /الأصول کاب اد 











باب در بیان اينكه انه نور خداى عرّوجل ند 





است» (چون طرطوس ' و قیروان ".بلکه در وسط معموره است. که آن اراضى و جبال ولاب 





شام است که زیتون آن, اجود زیتون است.و با آن‌که معنی آن است که: نه در شرق است و نه در 
غرب که آفتاب در آن در بعضی از اوقات روز باشد که آن وفت شروق و غروب است. بلکه 
در همة طول نهار آفتاب بر آن می تابد مانند زيتونى كه در سر کوه یا در صحرای واسع و 
هامون "است وبه جهت آن, ميوة آن پشته‌تر است و روغن آن صافی تر. وياثه دائم درآ[ 
آن, خام بماند. بلکه هم از شعاع آفتاب 














است تا بسوزد و نه همیشه در سایه است تا ميو 
بهره‌مند و هم از حمایت سایه محفوظ است). 


و حضرت فرمود که: «آن درخت (یعنی ابراهیم 48 نه بهودی است و نه نصرانی» (و این 





خدای تعالی در شأن آن حضرت فرموده که: وفا گان 
نَضْرَانِيَا ون كانَ حنيفا مُسْلِما ما كان من الْمُشْرِكينَ» ".بس مراد. آن است که آن حضرت ظا 


اشاره است به آن 





چکید: اهل توحيد است) هیا يُضىم» یعنی: دنزدیک است که زیت و روغن آن 





» خود روشن شود و روشنی دهد# وحم رگ فر مود که: «نزدیک است که علم جاری 


و روان شوداز آن حضرت و به سبب او» و لزغ تشه نار ُوژ على نور یعنی: «و اگر جه 





نرسیده باشد به آن زیت. آتشی (یکل از غاپت,صفا و درجشندگی به مر تبه‌ای است که نزدیک 
است که بی آتش, روشن شود و روشنایی بخشد) و أبن نور و روشنی است افزوده بر روشنی 
و بربالای آن» 

و حضرت فرمود که: «مراد. امامی است که از آن حضرت 1۶ به هم می رسد بعد از امامی 
دیگر» «یهدی الله رهم یشان يعنى: دراہ می‌تماید خدا به نور خويش هر که راکه 
می‌خواهد». و حضرت فرمود که: «خدا راہ مىنمايد به انها هر که رامى خواهد». و 
ِب الله ال لاس4 يعنى: ہو بیان می کند دا این مثل‌ها را از برای صردمانہ (و 





معقولات رادر صورت محسوسات در میآورد تاهمة مردمان بفهمند). 
صالح راوى می‌گوید 





به آن حضرت عرض كردم که: وأ كَظَلناتٍ» (يعنى جه اراده 


۱ شهرى است در شام و مشرف بر درياء نزديك مرقب و عکا 

۲ اطراف مجموعة عالم. و ياشهرى كه در زمان معاويه به صورت شهر در آمنه ودر اقلیم سوم عالم قرار دارد و طول 
آن ۳۱ درجه و عرض آن ۳۰ درجه و ۴۰ دقیقه است. ۳. دشت و صحرا و بيابان هموار و خالى از بلندى و پستی. 

۴. آل عمران, ۶۷ ۵. تور ۳۵ 








۴ الكافي /الأصول کتاب الحجة 


قال: «الأَوّلُ و صَاجبۂ دینش 





تت4 الاي <تَدْشهَا قؤق بنبی4 





لیخ في هن ونم 





© علي بن معشر ومد بن لحتن:شن هل بن زا عن موسى إن مایم 


: عن کین 








تحفة الأولياء /ج۱ 






يّ4؟كه ترجمة آن این است که: ياكردارهاى 
كافران مانند تاریکی‌های متراكم است و در درياى عميق بسيار آب). حضرت فرمود که: 
«مراد از ظلمات. اوّلی؛ و رفيق اوستء وی 





«آن دريايى که دَمْبِدَمْ می‌پوشد آن 
راموجی». 





حضرت فرمود که: اموج؛ سیٔم است؟». «من وق سخا َعْض» یعنی: 


داز زیر موج دویم ابری است که روشنی ستاره‌ها را می‌پوشد تاریکی‌ها که پاره‌ای از آن, در 
بالای بارهاى است». حضرت فرمود که: «ظلمات. دويم که در مرتبة دویم ذکر شدہ و بعضی 


از آن, در بالای بعضی است. معاويه و فتنه‌های بنی امیّه است». 





اقرب اعضایی است که دیدہ می‌شوند.نبند, ه طریق اولی غير آن رانبيند. و حضرت در این 
حدیث, تفسیر سحاب را نفرمودند و مې توان که بات دويم. بدل آن باشد. و می‌تواند ...که 
جنگ جمل رابر باكردند). 

5ؤ هَن لم يَجْعلٍ الله ل نوزا» یت هو هر که قرار نداد نچا از برای او روشنی را حضرت 
فرمود: «یعنی امامی را از فرزندان فاطمه 88». (فَنالَهُ مِنْ تُورٍ4 ؛ بس نيست از برای او هیچ 
نوری» فرمود: «یعنی امامی در روز قیامت» 


و در تفسیر قول أن جناب که: «یَشعن نُورُهُمْ ب 





یعنی: انور آنان که 





يديهم و بایفانهن 
ايمان آورد‌اند با پیغمبر می‌شتابد و می رود در بيش روى و به جانب راست ایشان+ فرمود 





كه: «نور امامان فرقة مؤمنائندہ كه در روز قيامت می‌شتابند در پیش روى مؤمنان و به جانب 
راست ایشان, تا آنكه ايشان رادر منازل و درجاتی که اهل بهشت دارند. فرود آورندہ 

© على بن محمد و محمد بن حسنء از سهل بن زياد از موسى بن قاسم بَجَلى؛ 

و محمد بن یحیی: از عَمْرَكى بن علی» همه از على بن جعفر از برادرش حضرت امام 
موسی کاظم 38 مثل اين را روايت كردهاند. 

۴ / ۶ .احمد بن ادریس روایت كرده است. از حسين بن عبیداشہ از محمد بن حسین 











٩۲ حدیف‎ .٢ 








۶ ت الكاقي / الأصول کاب الحجة 





گل جبیعا, غن مُحَمّدٍ بن ستان. عن ال بن مر عن أبي عبد ال ال 


على خذ رداق ایام 








باب در بیان ايزكه ائمه ركنهاى زميناند تحفة الأولياء /رج١‏ ن ۶۲۷ 





و موسى بن مره 





سزال کردم آن حضرت رااز قول خدای تبارك و تعالى: يُِيدُونَ 
يعنى: «البته مى خواهند آنکه فرو نشانند نور خدا رابه دهانهاى خويش». حضرت فرمودکه: 
«می‌خواهند آنکه فرو نشائند ولايت امیر المؤمنين 18 رابه دهان‌های خويش». 


' يعنى چه؟ فرمود که: امی‌فرماید: و خدا 





وامامت است که نور خداست» و دلبل بر این» فرمودة اوست کہ: (فآمِنُوا پال سواه وَالثور 


الّذی ادا »و آن حضرت فرمود که: «نورء امام است» (و همین آیه در صدر باب گذشت با 


ذكر فاء در فآمُِوا و در قرآن نيز چنین است). 





+1. باب در بیان اينكه انم رکن‌های زمین‌اند " 

۴ احمد بن مھران: از محمد برغل و محمد بن یحبی: از احمل بن محمد هر دو 
روايت كردهاند از محمد بن سنانءاأز فييك بن مر از امام جعفر صادق لا كه فرمود: 
«آنجه على 19 آن را آورده به آن عمل تیکن را فرا میگیرم, و از آنچه نهى فرمودہ باز 
می ایستم از آن. و جاری است اژ برای او فطل و افزونی؛ مانند آنجه از برای محمد مَل جاری 
بوده و محمد را زیادتی است بر تمام آنها که خدای عزو جل ایشان را آفریده. آن‌که پاپی آن 





حضرت شود در حكمى از احکام که می فرمايد به ابزكه طالب وجهآنباشد بى أذكه در 


حقیقت آن, با 





ن داشته باشد چون کسی است که پاپی خدا و رسول شود در آنچه فرمود‌اند. 
و آنکه بر او رد كند در چیزی, خواہ آن چیز کوچک باشد و خواه بزرگ, بر حذّ شرك به 
خحداست (جه اسلام واسطة ميان ایمان و شرك است و متام است باهر يك از انا و آنکه 
رد امام 88 ی‌کند از درجۀ يمان تنژل کرد به درجة لسلام می رسد وه واسطۂ متأم ا با 
شرک به اغوای شیاطین, بساست که در شرك می‌افتد)- 

و امیر الم من ن على ة. درى از درهاى خدا بود که نمی‌توان به نزد خدا رفت. مگر از 
.سام ۲ تین ۸ 
۳ ركن به ضع راو سکون کافہ جزء و جاتب قوی‌تر از هر چیز است که بقای آن. چیز بدون أن ممکن ناشد. زمين: 

به شان بر ياست واگر یشان تمىبودند زمين و اهل آن هلاک و ويران می‌شدند. (مترجم) 

۴. آنچه که حدش به حدّ ديكر متصل اٹہ 








۸ الكافي /الأصول 






۳ 


وَاجِدٍ, جعلهم ال زان الأض آن تيد با 





۲ 
الأزض و مَنْ تخت الری. 


وا اجب تا و اليبس وت بي جیغ 
ویو ماو سر ہج 
رشول المع عن تكسن ای 
على خَد منْطِقِه. وق أعْطِيتُ خِضالا ما سب سَبتبي الیها 









ات تناو فلج و روز باب قبي ی 


َحَد قبلی: 





باب در بیان إينكه ائمه رکن‌های زمیناند. تحفة الأولياء /ج۱ ن ۶۲۹ 


آن در و راهی که هر كه در غير ان در آید هلاک می‌گردد. و همچنین ابن حکم از برای انم 
هدی, يك به یک به ترتیب جاری و روان است. و خدا ايشان را رکن‌های زمین كردانيده تا 
آهل خویش رانجنباند. و يابه جهت کراهت آنکه حرکت کند و ساکنان خو د امتح زک سازد. 
و حچّت رسای خداست بر هر که در بالای زمين و هر که در زیر خاک است. 

و امیر المؤمنين 8ة در بسیاری از 
ميانة بهشت و دوزخ. و منم فاروق بزرگتر که در ميانة حق و باطل, به غايث فرق می‌کنم و 
جدایی می‌افکنم. و منم صاحب عصای موسی و داعی و آلت نشان (يا انكشتر سلیمان که در 


زمان رجعت, آن را مبان دو چشم کافر يا بينى او. می زند که نقش می‌بندد که: اين کافر است. يا 








اوقات می‌فر مود که: منم قسمت کنندۂ از جانب خدا در 


رويش سياه می‌شود! چنانکه در احادیث مذکور 





است). و هر آینه اقرار کردند از برای سن؛ 
همة فرشتگان و روح القدس (یا روح الأمین؛ يا روح مؤمنان) و تمام رسولان خداء به مثل 
آنچه از برای محمد َل به آن اقرار نمو دند (یعنی چنانچه از برای محمد كَل به رسالت و تقدّم 
و شرافت آن حضرت بر همة ایشان آقرار مود از برای من نيز اقرار به ولايت و امامت و 
تفڈم و شرافت من بر همة ايشان كدنع 

وهر آينه بار شدم بر حموَّكَى گه,مل جمولة اي حضرت است. "لو بتابراين: معلى 
عبارت آن است که بار شده است بر من, بارهاكه مائند بارهايى است كه بر آن حضرت بسار 
شده بود). در اين حموله. حموله‌ای است که به سوى پروردگار منسوب است لو مراد از ان 
معارف الهنه. یا حلافت و تكاليف و علوم است و اينها از راه که صاحب خويش رابه مقام 
انس و منزل قرب می رسائند حامل و بار کشند واز آن راءكه حالتى هستند در مكلف و صفتی 
از صفات او محمول‌اند كه مكلّف آنها را بر مىدارد). 

و به درستی که خداء رسول ٤ا‏ خود رامی طلبد واو را حلعت کرامت می‌پو شاند و مرانیز 
می طلبد و خلعت می پوشاند واو راامرمی‌فرماید که سخن كويد و مرانيز می فرمايد که سخن 
كويم. بس من سخن مىكويم به وضع سخن گفتن آن حضرت. و هر آينه خدا خصلت‌های 
چند را به من عطا فرموده كه کسی که پیش از من, مرا به سوى آنها بيشى نگرفته» و آنها این 
است که: علم مرگ‌ها و بلاها و نسبهاى مردمان و فصل خطاب را به من تعلیم داده (که 


١۔‏ وخمولہ به فتع حاو ضح میم شتر است و غير آزء از هر چه بر آن بار كنند. و به ضم حا بارها راگویند. (مترجم). 








۰ الكافي /الأصول کتاب الحجة. 





اد ده فى الله Dk SBA a Ba RÊ‏ 
© سیب محر الاشعري, عن معلی بن مُڪئڊ. عن ڪڍ بن ج هور 





م در الْحَدِيت الأول 





۵ .علي لن مُحَمّدٍ و مُحَمدُ بان عَنْ سَهْل ن رياو عن مُحَمَّدٍ 
ولد ساب الصّرَفِيٌ» فال: 


على أبي عبد السا 





سوي ارج ال خلت او شلیمان بن حال 





اه ال ان ما جاء عن ابیر ال 


ن8ا بوخد 








يد و ما هی لة هی عله جر 4 لفل اکر ار شول اللو 
اللو ال على جییع من خَلَقَ 
أُحکابہ اتیب على اللہ - عر 





القت عا 


٠‏ لب على أمير الْمُؤمنين :1# في شیء من 









-وَ على زشولہ تلق و الاڈ 





باب در بیان ایک ام رکن‌های زمينائد تحفة الأولياء/رج1 ن ۶۳۱ 


مىدانم كه: هر کسی در جه وقت می ميرد و هر کسی را چه بلا و ناخوشی می‌رسد: و 
حلال‌زاده و حرامزاده را می‌شناسم. و می‌دانم كه هر کسی يس ركيسث و به که منسوب است و 
فصل الخطاب را می دائم۔' و حاصل مراد. آنکه علم احکام قضایا و حکومت و تدبیرات 
ملکی و سیاست رامی‌دانم و حکم می‌کنم در ميان خلائق و حق را از باطل جدا می‌کنم) 

پس آنچه از من بيشى گرفتہہ از من فوت نشده و آنجه از من غائب و پنهان است. از من 
پوشیدہ و دور نیست. مؤده می‌دهم به اذن خداء آن راکه اهل مزده باشد. و از جانب او به هر که 
بايد می‌رسانم. و به جا م ىآورم. و هم اينها از حداست که مرااز آن تمکین و دست‌رس داده 
به علم خویش». 

© حسين بن محمد اشعری, از معلّی بن محمد از محمد بن جمهور عمّی: از محمد بن 
نان روايت كرده است كه گفت: حديث کرد ما را مُفشّل و كفت كه: شنيدم از امام جعفر 
صادق 48 که می فرمود و حديث اول را ذک کر ده است. 

۵ .على بن محمد و محما نخس آسهل بن زياد از محمد بن ولید که شباب 
صیرفی است -روایت کردہاند كه گفت: سعید ارج ما را حدیث کرد و گفت که: من و 
سلیمان بن خالد بر امام جعفر دق دفخلى شدیم بيس ما را ابتدا فر مو د به سخن كردن بی 
آنکه ما از آن حضرت سزال کنیم و فرمرد که: ای سلیمان, آنچه از امير المؤمنين آمده و 
روایت شده باید که مردم آن را بگیرند و به آن عمل کنند. و آنچه از آن‌نهی و ملع فرمودہ بايد 
كه از آن باز ایستند. جاری است از برای آن حضرت از فضل و افزونی: مانند آنچه از برای 


رسول دای جاری است, و رسول خداتة را زیادتی است بر تمام آنها كه خدا ایشان را 





آفریده. 
آن‌که بر امیر المؤمنين 38 عيب کند در حکمی از احکام آن حضرت: و چیزی از آن را 

١‏ و فصل الخطاب, كلامى است که فصیح و روشن و خالص و پاکبره باشد از باس و شبهاء که مخاطب پر رجه 
سهرلت. مقصود راز أن بفهمد: و يا سخنى كه جداکنندۂ خصمان باشد؛ يه سیب تميز صواب از خطا و حق از باطل 
و صحیح از فاسد؛ جه فصل. به معنى بريدن و جدا كردن و جدا شدن است. و لهذا يك بخش از سخن و غیر نو 
سخن راست و ظاهر و حكم درست و فاصل ميان حق و باطل و موسمی از جهار موسم سال را فصل كويند. و 
خطاب به معنى كفتن و كفتوكو است۔ و أينكه اما بعد را فصل الخطاب مىكويند. به جھت آن است که آن:کلمەای 
است که فاصله است ميان حمد جناب الهى و نعت حضرت رسالت پناهی و ميان غرضی كه مقصود است از کتاب. 
(مٹرجم) 











7۲ الكافي /الأصول كتاب الحجة 











يله و بل الي من سل ب 
جعله الله ركان الأزض ار 


تحت الثّرئ». 


وک 





«قَالَ ابیز الْمُؤْمِنِينَية: أن اجه و شا و انا لاروق 
لو نا ضا جب ما و اميت 
مات مکی ولد بل على 
إن مُحَمد انز انا کے ان 














۶ محمد بن يتخبئ و امد بن مُحَمَدٍ جَميعاً. عن ڪڍ بن الکتن, عن 


عَلِيٌ بن حشان. قال: خدتیي ابو غبد اللہ ال لواجی. عن ابي الصّامِتٍ لوان عَن 





د قَالَّ: «قَضْلٌ امير الْمُوْمِنِينَ8*: ما جَاءَ ب 








باب در بیان أينكه ائمه رکن‌های زمین‌ند تحفة الأولیاء /ج۱ 0 ۶۳۳ 





شت شمارد؛ مانند کسی است كه بر خداى عروجلّ و بر رسول وك عيب کرده (و بنابر 
. و آن‌که بر اورد کند در 





بعضی از نسخ کافی» معنی آن, چنان است که در حدیث سابق كش 
چیزی؛ خسواہ آن چسیز كوجك باشد و خواہ بزرگ بر حدٌ شرك به خداست. و 
امیر المژمنین 3#, دری از درهای خدا بود كه نمی توان به نزد ار رفت مگر از آن در و نیز راہ 
خدا بود که هر که در غير آن در آمد هلاک گردید. و به اين روش احوال امه جاری شده 





یک به یک به ترتيب. و خدا ایشان را رکن‌های زمین كردانيده تا اهل خويش را به حرکت 
نیاورد. و نیز آن حضرت حجّت رسای خداست (يا خدا حضرات انمه را حجّت رسای خود 
گردائی 


و حضرت فرمود که: امیر المؤمنين 86 فرمود که: منم قسمت کنندہ از جانب خدادر ميان 





بر هر که در بالاى زمين و هر که در زیر خاک است». 


بهشت و دوزخ؛ و منم فاروق اکبس و منم صاحب عصاو میسم. و هر آينه همة فرشتگان و 
روح اقرار کردند برای من, مثل آنچه برای محمد اقرار كردند. هر آینه بار شدم بر مرکوب 
بار بردارنده كه مانند مرکوب محمد اسپتا(نا بار شک است بر من بارهاكه مثل بارهاست که بر 
آن حضرت بار شده بود)؛ و این بارها است (یا باریرواری است) که منسوب است به سوى 
پروردگار 

و به درستی که خدا محمد ريه می خوآنذ و خلعت می پوشاند و می فرماید که سخن 
كويد و مرا نیز می‌خواند و خلعت می‌پوشاند و می فرماید كه سخن گویم. بس من سخن 
می‌گویم بر انداز؛ گفتار آن حضرت و هر آینه خدا خصلت‌های چند را به من عطا فر موده که 
آنها را به کسی که بيش از من بوده» عطا نفرمودہ و آنها این است کہ علم مرگ‌ها و بلاها و 
نسب‌های مردم و فصل خطاب رابه من تعليم داده. بس آنچه مرا پیشی گرفته از من در 
نگذشتہہ و آنچه از من پنهان است در ظاهر. در حقیقت از من دور نیست. مژدہ می دهم به اذن 


به اذن خويش تمکین و 


خدا و از جانب خدای عرّوجل می‌رسانم و خدا: مرا در همۀ | 








دست‌رس داده است». 

۶ .محمد بن يحيى و احمد بن محمد هر دو روایت کرده‌اند. از محمد بن حسن. 
از على بن حسّان که گفت: ابوعبداللہ ریاحی مرا حدیث کرد. از ابوصامت حُلوانى. از امام 
محمد باقر كه ان حضرت فرمود که: امیر المؤمنين 4# بر سایر خلق زیادتی دارد (يا او را 
آن را فرا می‌گیرم؛ و به آن عمل می‌نمايم» 


بر ایشان زیادتی ده) در همه چیز آنچه را که آورد: 








۴ الکاني الأصول كتاب الحيكة 













زشولِ ال و الاك علد في م 


مس ار ای وت اق کے 
جَعَلَهُمُ له عَرٌ و بأفلهاه و عمد الإشلام. 


0 مود کا هی 2 1۳ وعد ذل ملد ۹ 
و بط غلی سیل ها لا بَهتَدِي ماد لا بِهُدَاهُم, و لا يَضِلَّ حارج من الھدی | 


E 


قصب عن عقهم. أمتاء الله عَلن عبط ین علم أذ عدر أذ نر 0 


ل اي جرئ لأولهم. ولا يِل 








خرچ من ال و 





على من في الأزض. يجري 





أَحَد إلى ذلك إلا 








باب در بیان ایک أئمه رکن‌های زمیناند الڈولیاء زج۱ ج ۶۳۵ 
واز آنچه نهی فرمودہ از آن باز می ایستم, و جاری است از برای اوہ از وجوب فرمان‌برداری 
بعد از رسول خداع: آنچه از برای رسول خدات ثابت و جاری بود و محمد راقلٌ بر او 
زیادتی است و غیر از محمد کسی بر او زیادتی ندارد (و یا همان فضیلت که از برای آن 





حضرت ثابت است. فضیلتی است که از برای محمد است: جه ایشان به منزلة یک نف ساند). و 





آنكه در پیش روی او نقدّم جوید در رفتار و گفتار و کردار و مرتبہ چون کسی است که در 
پیش روی خدا و رسول او تقلّم جسته. و هر که خود را بر او زیادتی دهد و آن رابر خود 
ببندد. مانند کسی است که اظهار زیادتی خويش بر رسول خداء2 نموده و آن‌که بر او رد 
می‌کند در چیزی؛ که کو چک یا بزرگ باشد. بر حذ شرك به خداست؛ زیرا که رسول دا 
در معرفت خداست. که نمی‌توان به نزد خدا رفت و او را شناخت. مگر از آن در و راہ آن 
جناب است که هر که در آن, در آید به خداى عروجل می‌رسد. 

و امير المؤمنين 982 نیز همچنین بود بعد ان حضرت. و همین حکم جاری است از برای 
امہ هر يك بعد از دیگری, و خدای عوجل بن رارکن‌های زمین گردانیدہ: تا امل 
اندر ستوداهای دين اسلام و رابطه (یارابط خویش) 


بر راه‌هدایت قرار داده. ' (حاصلآن‌که ځیرا, ايشان را گر وهی قرار داده که لازم راہ هداي 





خویش رابه حرکت در نیاورد و نيز 





واز آن, دست بر نمی‌دارند. ياجماعتى که بر سر راہ هدایت نشستہ نمی‌گذارند كه شيطان و 
اتباع او در آن در آیند و فساد و خرابى در آن به هم رسائند؛ چنانچه مستحفظين سز حد دم 
دهنه راگرفته» مملكت را از داخل شدن یره محافظت می‌نمایند با نھایت دلیری و 
آرمیدگی). 

هيج راہ راست گیرند» به راہ راست نمی رسدہ مگر به رهنمای ايشان و هیچ بیرون روندة 
از راہ راست: گمراه نمی شود مگر به سبب کوتاهی كردن در حق ايشان. و امینان خدایند بر 
آنچه فرو فرستاده (كه زياد و کم نمی کنند), خواہ علم باشد (جون معارف الهى و اسرار 
بروردكارى و غير آن, از آنچه تعلق به مصالح دنيا و آخرت داشته باشد) و خواه محو بادى 
محقان درستکردار, یا بیم كردن مبطلان تبه‌روزگار باشد. و حجت بالغۀ اویند بر هر که در 





١‏ و رابطه و وابط مر عو به معنى. چیزی است که به واسطةآن چیزی راه یری باز بن و رابط په معنی 
دل نیز می باشد و رابطه جماعتى اند كه چنین باشند. و ممکن است که از ریاط و مرابطہ ہاشف و 
آن مفيم بودن است در سر حد و جای ترس وگذرگاہ دشمن كه تعبیر می شود از آنء به دهنه و دندانه (مترجم). 


مخت دل و 








۳۶ الکافي /الأصول 








باب در بیان این‌که أئمه ركنهاى زمين اند تحفةالأولیاء /ج۱ ۵ ۶۳۷ 


زمين ساكناند. و از جانب خدا جاری می شود از برای آخر ایشان, مثل آنچه از برای اؤل 
ایشان جارى شده (كه هر حكمى از برای اول إيشان است. از برای آخر نيز مىباشد. و در آنه 
همه باهم برابرند), و هيجكس به این مر نبه نمی رسد. مگر به يارى خداى تعالى. 

و امیر المؤمنين 8ل فرمود که: منم قسمت کننده از جانب خدا ميان بهشت و دوزخ (که 
کسی داخل آنهانمی‌شود. مگر بر انداز؛ قسمت من).و منم فاروق اكبر. و منم امام هركه بعداز 
من است (كه امامت من منسوخ نمی شود و تا قيامت باقی است). و به امت می رسانم از جانب 
ن است که مرادہ رسول ئل باشد). و ھیچکس بر من 
پیشی ندارد: مگر احمد وَلً. و به درستی كه من و آن حضرت بر يك راهیم (مگر این‌که احمد 


آن‌که پیش از من بوده است (و ظاهر ا 





رابه نام مختص آن حضرت می‌خوانند. چون رسول و نبى و مراد این است که فرق ميان من و 
محمد وَل دو صفت پیغمبری است که آن حضرت به اين وصف متصف می‌شود و من أن را 
ندارم» و اما در ساير صفات کمالیّه فرقی نداریم؟] 

و هر آينه شش چیز به من عطا شده الست يك ی وانگہتن مرگ‌ها و بلاها و وصیّت‌ها (که 
تمام وصیت‌ها كه بيغمبران به اوصیای ویشرآ نی‌دانم. و این: می تواند که وصایای 
دویم شش چیز باشد که تمام وصیتاکای یشان به رآنحضرت عطا شده باشد. یا مراد 
وصیّت‌های رسول 96 باشد و جمع آن, به اعتبار و تعدّه و کثرت متعلّقات آن باشد) و فصل 
خطاب . و دیگر آنكه؛ منم صاحب برگشتن‌ها (كه چند نوبت به دنیا برخواهم گشت. یا 
صاحب حمله‌ها در جنگ يا فیروزی‌ها و غلبه‌ها که بر دشمنان مکرر غالب شدءام؛ و نیز 
غالب خواهم شد. و در شرح ابن کلام غير از این نيز كفتهاند ولیکن اظهر معنی ال است) و 
دولت دول . یعنی و منم صاحب دولت دولت‌ها (و آن دولتی است که از همه دولت‌ها بالاتر 





ایت 





و به درستی که منم صاحب عصاو میسم, و منم آن داټه و جنبنده كه با مردم سخن 


۱ بروزنژحل عطف است بر كرات. (مترجم) 

۲ و دولت به فتح دال ويه ضخ آنه در نزد بعضى به يك معنی است. و دیگران گفتمائد که به فتح دال گردش زمانه 
است به یکی و اقبال و ظفر و غالب شدن یکی از دو گروه بر ديكرى در جنگ و اقبال. و به ضمّ آن» به بی‌نیازی و 
مالدارى است, و آنچه در مبان مردمان گردش دارد چون عاريه كه هر روز توبث کسی اسث. و بعضى گفتداند که 
اقؤلء در ملك و پادشاهی استعمال می شود و دریې در مال. (مترجم) 








۸ الكافي /الأصول کتاب الحجة 








باب نادر جامعی که در بیان فضل امام و.. تحفة الأولياء /ج۱ ن ۶۳۹ 


أخزجنالهز این 





می‌گویده (و ا 


رض هنالاس کائو! با 


عذاب است. بر ایشان بیرون آوریم از برای 


اشاره است به قول خدای تعالی که: «إذا و 








إقِنُونَ»'؛ يعنى: ہو چون واقع شود گفتار. که آن وعدة 
ان جنبنده را از زمین که سخن كويد باایشان» 


ان بودند که به آبات و دلایل مامتیقن نمی شدند و از روی يقين تصدیق آنها 








آن‌که مردمان 
نمی کردندہ 

و در حدیثی مذكور است که حضرت 38 فرمود: أنادابة الارض أ يعنى: «منم جنبند؛ در 
زمین». و نامیدن آن حضرت 1 به اين نام به جهت آن است که چون حکم خدا به عروج او 
صادر شود فى الفور از کمن غيب خود بیرون آيد. و در رفتن شتاب فرماید و در اندک 
زمانی؛ روی زمين را احاطه نماید و احادیث در باب اينكه دابة آن حضرت است. بسیار 





است. پس آن‌که گمان کر ده که داب در حدیث. عطف بر عصاست. معنى اين می شود که امنم 
اوکردہ است). 





صاحب آن دابة كه با مردم سخن مىكو بد اث 


۵ باب نادر جامعی كه دز بیانفضل ماما و صفات اوست 

١ ۷‏ ابو محمد که قاسم بن علاء رحقه الله - است. روايت کردہ و آن رامرفوع 
ساخته از عبدالعزیز بن مسلم که كفت با عخضنوت امام رتا در مرو بودیم و در روز جمعه 
در مسجد جامع مرو در ابتدای ورود خویش, جمع شدیم؛ بس مردم امر امامت را در ميان 
آوردند. و أن را دست به دست گردانیدند. که هر یک در أن سخنی گفتند. و کثرت اختلاف 
مردمان رادر آن ذکر کردند بعد از آن» من بر آقای خود حضرت امام رضالڈ داخل شدم و آن 
حضرت را فرو رفتن مردم و گفت‌وگوی ایشان رادر امر امامت اعلام نمودم. بس ٹہشم 
فرمود و فرمود که: وای عبدالعزیز: اين گروه ندانستند و كول خوردند که به رأی‌های خويش 
عمل کردند. 

به درستى كه خداى عر وجل بيغمبر خويش وَل رااز دنيا نبرد, تا آنکه دين خود رااز برای 
آن حضرت كامل و تمام گردانید و قرآن را بر او فرو فرستاد كه بیان هر چیزی در آن است. و 
در آن حلال و حرام و حدود و احكام و هر جه مردم به سوى آن احتياج دارند تمام و کمال 


۱ نمل ۸۲ 


۲. بحارالاتوارء ج۳۹ ص ۸۵۳,۳1۳ ص۴۸ ۱۰,۱۰۰ ٩۱۱۷‏ اماب ابن شهرآشوب. ج دص ۲۹۷ 








۰ الکافي /الأصول کتاب الحجة 








ر فبا دنا ١‏ الامَامَةٌ 





الَّ: وی جاعك یلاس إِمَامًا» فقال 








باب نادر جامعی كه در بیان فضل امام و. تحت ریا /ع۱ ۵ ۶۴۱ 





در اين کتاب 
(كه قرآن است) هيج چیز را ودر حجة الوداع -و آن, آخر عمر آن حضر تو یود که بعد از 
آن, از دنيا رحلت فرمود ۔این آيه فرو فرستاده شد كه: وَالْيومَ أكْمَلتُ لَكُمْ 

رضیث کم شلام دينأ»'. يعنى: ہامروز کامل كردانيدم از برای شماء دين شما راو 
راو پسندیدم از برای شماء اسلام و مسلمانی راء (دینی 








تمام کردم + 
باكيزه از همة دین‌هاکه نزد من همین دين باشد تا 


شماء نعمت خوی 








امت: نه دين دیگر)» و امر امامت. از 
تمامی دين است 

و آن حضرت َك از دنيا نرفت نا بیان فر مود از برای امت خويش معالم و نشان‌های دين 
ایشان را و راہ ایشان را برای ايشان روشن ساخت, و ايشان را بر راه میانه (كه به سبيل حقٌ و 
راہ درست است)ء وا گذاشت و على 8 رااز برای ایشان نصب فرمود که نشانة هدایت و امام و 
پیشوای ايشان باشد. و چیزی را وانگذاشت که امت آن حضرت به آن احتیاج داشته باشند. 
مگر آن‌که آن را بیان فرمود و آشکار نموا 

پس هر که گمان کند كه حدای عر وال دین خود ایا ار راکامل نگردانیدہ کتاب خدا را رد 
کرده است. و هر که کتاب خدا ار لمكي کافراست. آي مر دم قدر امامت را مى شناسند و 
جای قابایت أن را از امت می‌دانند نا اختیار ایشان در أن مجوّز باشد و أن كس را که از برای 
امامت اختیار می‌کنند. خدا قبول فرماید؟ (یعنی: البته جنين نيست که إيشان توانند كه آن را 
بشناسند؛ زيراكه) امامت قدرش جليلتر و شأنش عظیمتر و مکانش عالی‌تر و جانبش 
منیع‌تر و گنهش دورتر از این است که مردم به عقل‌های خويش به آن توانند رسید و با 
رأی‌های خود آن 











انند یافت: پا به 





خویش امامی را نصب توانند کرد. 

به درستى كه امامت» مرتبهاى است که خدای عرُوجلٌ ابراهيم خليل 4 را به آن 
مخصوص گردانید بعد از مرتبۀ بيغمبرى و حلّت (كه دوستى و آشنابی است) و آن مرتبة 
سيم است كه از بيغمبرى و دوستى بالاتر است» و فضیلتی است که خدا او را به سبب آن 
اتی جاعلک للت 
را امام مردم می‌کنم». ابراهيم خليل 1# از روى سرور و شادى به اين مر 





مشرّف گردانید و آواز؛ او رابه آن بلند ساخت. پس فرمود: إامأ»؛ دمن تو 








تبة امامت عرض 


3 ائ ۳۸ 











۲ الكافي / الأصول 






الیل شزوراً بها: هزین یی » قَالَ نله 





نیمه وها لش وَألْذِينَ 





للها سام 





وا وال ولي آل 





ما لیا باثر اللي 





-عَروجل - على زشم ما رس از في رت انیا لین آمهم الل 


تعالی: «وقال این وتو ال والإيسن نفد بشم فى کب هنن 








تحفة الأولياء /ج۱ ن ۶۴۳ 








روز قيامت ال کرنائید (چه در صدق مشتق ملق يادر ال این مقامات بقلى مبدأ شرط 
نيست). و امامت در برگزیدگان, که از كناهان پاک و باكيزءاند, قرار گرفت. 
ور سو سي PRD‏ جو 





کائوالنا خابدین4 " يعنى: هو بخشیدیم ابراھیم را پسری اسحاق نام و نبیرەای که یعقوب: نام 
داشت؛ در حالتى كه هر دو محض بودند از جانب ما (یا در حالتی كه يعقوب نبیر آن 
حضرت بود). و همه ايشان راگردائیدیم نیکان و شایستگان, و گردانیدیم ايشان را امامان و 
پیشوایانی چند» که مردمان در كفتار وكرداريه ابشان فتداکند. وكار ایشان, این بود که مردم 








را راه راست می‌نمودند به فرمان ما و وی رم په سوی ایشان: كردن نیکوبی‌ها و به پا 
:اشتن نماز و دادن زکات راو بودند با را پر ستندگان) (نه غير ما را). 

پس هميشه امامت در ذريّهآن.حضرت بو د که بعضي از ايشان از بعضی ميراث می بر د در 
قرن و زمانی نا آزكه خحدای عزو جل آنرابه بيعب ميرت داد و فرمود جل و تعالى: ان ای 
1 : ینین» " يعلى: ابه درستی كه 





سزاوارترین مردمان به ابراهيم و دين اوه هر آينه آنانند كه پیروی نمودند او را و دیگر اين 
پیغمبر است و آنان که ایمان آورد‌اند به او و خدا دوست مزمنان و سازندۂ کار ایشان و 
باری‌دهنده و صاحب اختیار ايشان است» و اين امامت, از برای آن حضرت بخصوص ثابت 
بود. پس آن رايه كردن على 38 انداخت به امر خدای عرٌوجل, بنابر نشانه‌ای که عبارت است 
خدا واجب گر 

بس امامت در ذریّۂ آن حضرت که پا کیزگانند -قرار كرفت و ایشان کسانی‌اند كه خداعلم 
و ایمان رابه ايشان عطا فرموده به فرمودة خويش جل و علا: دز فال اي أوتُوا امَو ألإيمان 
لب فى كناب الله إلئ یم لت" يعنى: دو كويند آنان كه داده شدند علم و ايمان راكه: 


» در امام و امامت. در آن حضرت. 














۱ ره ۱۳۴ ۲ ی الاو ۳ 
۳ آل عمران 2۸ ۴ روم ۶ھ 








۴ الكافي /الأصرل کتاب الحجة 


الما بل خلال الله. و بحرم حرام 





اللہ و تو إلى کل هبلک 


لام كَالشّمْسٍ الطَالعَةٍ 








باب نادر جامعى كه در بیان فضل امام و. _تحفة الأونياء /ج۱ ن ۶۴۵ 


هر آینه به حقیقت درنگ نموديد در كتاب خدا (كه قبر است)؛ روز بر ان 








قیامت است: یا درنگ کردید در دنيادر لوح محفوظ یا در قرا یادر علم خداء ياقضاى او که 
در اینها مکث شما در دنيا ثبت شده است. و على 





براهیم در تفسیر خود در این آیه به 
تقديم و تأخیری قايل شده است. و بنابر ان ترجمه اين می شود كه: م ىكويند کسانی که داده 


شدند علم و ایمان را در کتاب خذا که درنگ نمودید روز بعث). 








پس امامت در ميان فرزندان على 98 و مخصوص ایشان است تا روز قيامت؛ زیرا که بعد 
از محمد وَل هيج پیفمبری نمی‌باشد. بس این گروه جاهلان از کجا اختيار امامت می‌کنند؟ 
(يابه جه دلیل از برای امامت برگزیده می‌شوند؟. يعنى البته ايشان را ميسّر نشود؛ زيراكه) 


امامت مرتبة پیغمبران و میراث اوصياى ایشان است. 





به درستی که امامت خلافت و جانشینی مدا وج انشینی رسول دا و مقام 
امیر الم منین و ميراث امام حسن و امام حيبين 8# است. 

و به درستی كه امامت. مهار و افپناز دی ؛ جه ضبط و حفظ آن به امامت می شود و 
نظام مسلمانان است. "و امامت صلاح نیا و عرأت بمزمنان است (چه اگر امام نباشد, هرج و 
مرج و قتل و غارت دنیا را تباء یتک و يعدا بي خبران مؤمنان راكه از خدا می ترسندہ ذليل 
می‌گرداند). و به درستی که امامت اصل ر اسلامی است که می‌بالد و شاخة آن است که 


بلند می‌شود. و به امام نماز و زکات روزه و حجٌ و جهاد تمام می شود و غنیمت و صدقات بر 








وفق قانون شرع تقسیم می شود (که حيف و میلی در آن نباشد). و اجرای حدود خدا و احکام 
او به عمل می‌آید. و سل نغور و اطراف می‌شود که رخنه‌ها بسته گردد (تا دشمنان دين در 
ولایت اسلام دست بُردی نکنند). 

و امام حلال خدا را حلال, و حرام خدا را حرام می‌گرداند. و حدود خدا را بر پای می داردہ 


وازد ن خدا دفع مىكند آنچه راکه موجب تضییع آن باشد (يا لايق آن نباشد), و مردم را 





می‌خواند به راه پروردگار خویش (كه دين حق, اسلام است) به دليلى كه حقٌ را ثابت کندہ و 
شبهه‌ها رازايل گرداند و به بند نيكو و سخنان نافع و حجّت کامل (كه در آن کوتاهی نباشد). 
و اما چون آفتابی است براینده که جهان را به نور خود بوشانيد. (یاروشن ساخته» و 


.وم به کسر نون, رشتهاى اسٹ که هره در أن کشند و صلاح کار و راستی آن و آن که کار به او منتظم و راست 
شود (مترجم) 








۶ 2 الكافي /الأصرل کاب الحجكة 








: یرای و التراج الا و اور التَاطِعُ. و 
غَيَاهِبٍ ادج و ا لا و هار و جح البکار. 











لد لد 





غ: ین الله في خَلقہ. وه على چا 


1 0 . 
إلى اللو و الذابٌ عَنْ رم الل 








من الذَئُوب. و ابا 


اأجلم تم لی ات رخف وا الگاؤ 








یمام وَاجد دهرم, لا بدا 





أَحَدہ و لا باه ال و 








باب نادر جامعی كه در بيان فضل امام و. تحفة الأولياء / ج١0‏ ۶۴۷ 





حال آن‌که اب در كران آسمان است و به وضعى است که دست‌های بندكان به آن نتواند 
رسید. و چشم‌های ايشان آن را نتواند ديد (چه امام در كران آسمان عقلی» چون آفتاب بر 
آمده جهان عقل را به نور خويش روشن ساخته: دست‌های وهم و خيال به او نمی رسد و 
چشم‌های عقول او رانمی‌تواند دید), 

و امام مائند ماء شب چهاردهی است تابندہ و چراغی است درخشندہ و نوری است بالا 
رونده و ستاره‌ای است راہ نماینده در تاریکی‌های شب و میان‌های شهرهای خراب و 
گرداب‌های دریاها 

و امام» چون آب شیرین خوشگوارااست بعد از تشنگی که لبها به آن خشکیده باشل و 
امام دلالت می‌کند به راہ راست و از هلاكت نجات می‌بخشد. 

وامام چون آتشی است که بر بالای بلندی باشد که همه كس آن را ببیند. و گرم کند هر 
کس را که اراده داشته باشد که به او گرم شود (چه امام خنكى عقلی را که از باد سرد نفس 
دشمنان دين به هم رسیده دفع می ف هاندا و ام ترهنما است در مواضع هلاكت. هر که از 
امام جدا شود الین هلاک می‌شود. 


صا ارائیروبارانی است ر يزان» و آفتابی است درخشان: و 





آسمانی است هميشه سايه کننده: و زمینی است گسترده: و چشمه‌ای است پر آب» و سنگ 
آبی است که هميشه آب خوشگوار در ان ایستاده و در حصول فرح و شادی به دیدنش چون 
بوستان و مرغزار است. 

و امام انيسى است چون يار موافق و پدر مشفق و مادر بسیار مهربان به فرزند خود و يناء 
بندگان در سختی زمانه و امر عظیمی که بسیار سخت باشد. 

و امام امین حداست در ميانة خلائق, و حجّت اوست در ميان بندگان, و خلیفۂ اوست در 
تمام شهرهاء و مردم رابه سوی خدا می‌خواند. و دفع می‌کند از حرم خدا( که خانة كعبه است. 
ياهر جه صاحب حرمت باشد از جانب خدا آنچه راكه به آن لابق نباشد) 

وامام از همه گناهان پاک و پا کیزه است (خواه آن گناہ کو چک باشد و خواه بزرگ و خواه 
علمی باشد و خواه عملی) و ميرًا است از جميع عيبهاء و مخصوص است به علم؛ و موسوم 
است به حلم و نظام دين و عت مسلمین, و موجب خشم منافقین و هلاک کافرین است. 
و امام يكانة عصر خود است, که هیچ‌کس به او نزدیک نشود و هيج عالمی با او برابری 








۸ الكافي /الأصول کتاب الحجة 


و ی و نی فط وص بالطل كلمن غير طلپ ین و تال 








فمن ذا الي يب مغرقة الام أو نة ١‏ 








الْقُولُوَ اهب الوم و حازت لیات و ساب اون و تضَاغرتِ اما و 


الْحكماء. و تتاصرت الما و خصرت الحْطباء و هلت .وک 











یو ها یں ںان ںا 14 4 
شَيْء ین أمره. أذ یوج من یوم تفاقث و يفي غِنَاه؟ لا, کیت؟ وائی؟ و هو بيت 





عَنْ هذا؟ وَأَئْنَ یوج بثل هذا؟ 








باب نادر جامعی که در بیان فضل امام و _تحفةالأولياء /ج۱ ن ۶۴۹ 


نکند (چه از همه كس اعلم باشد و در زمان حیاتش, بدلی از او یافت نشو د که استحقاق امامت 
و خلافت داشته باشد). با وجود او او را مانندى در شرف ذاتی و نسبی و نظیری در فضل و 
كمال نباشد و مخصوص باشد به همۀ فضیلت‌ها, بی آنکه آن را طلب نمو ده باشد (به اينكه به 
درس خواندن و شنیدن از علما و امثال آن حاصل نموده باشد). و بدون آنكه به اجتهاد و 
استنباط آن را کسب نموده باشد, بلکه آن احتصاصی است از جانب خداوند صاحب تفضّل 
بسیار بخشاينده که او رابه آن مخصوص ساخته و برگزیده. 

پس که می‌تواند به معرفت امام برسد؟ يا اختیار امام ار را ممكن و ميّسر باشد؟ این 
معرفت و اختیار بسیار دور است؛ و عقل‌های بسيار متين و خالص؛ همه گمراه و سرگردان و 
حیران شده‌اند از وصف كردن حالی از احوال امام, يا فضیلتی از فضایل او و همچنین همة 
چشم‌ها از آن خیرگی کردہاند و بزرگان کوچک شده‌اند. و حکیمان متحيّر گردیدەائد و 
حلیمان باز ماندءاند و سخنوران اظهار عجزتهودهاند. و عاقلان جاهل كشتهاند. و شاعران 
کلال به هم رسانیده‌انده و هنرمندان که قراتینقّل و نقل عارف‌اند درمانده‌اند. و صاحبان 
بلاغت به تنگ آمده‌اند. و همگی اقرالبةعجزن:تقطیر خويش از وصف كردن حالی از 
احوال. يا فضیلتی از فضابل امام توب ووچگرنه به هة فضانل خويش به وصف در أيد. 
یابه گنه و پایانش منعوت گرددہ با چیزی از امر وی مفهوم شود باکسی یافت شودكه به جای 
او بايستد. و فائدءاى که چون فائد؛ او باشد به مردم برساند. که ايشان راکفایت کند و در امری 








از امور معطل نباشند؟ چنین نیست. و چگونه و از كجا به این طريق موصوف و منعوت و 
مفهرم و مبدّل می‌تواند شد؟ و حال آنکه امام در علو قدر و منزلت در مكان ستارة آسمان 





است نسبت به دست آنها كه می خواھند او را فراگیرند. و نسبت به وصف کسانی که اراده 
دارند که او را وصف نمایند و چنانچه دست کسی به آن نمی رسد به امام نيز نخواهد رسید. 
پس اختیار مردم به امامت» جه نسبت دارد؟ و عقول رادر باب آن, جه دخل و تصرف باشد؟ و 
در کجا مثل امام يافت می‌تواند شد؟ 

آیاگمان می‌کنند که امام و امامت در غير اولاد رسول خدا (محمديَلِكُ) يافت مىشود؟ به 
خدا سوگند که نفس‌های ایشان, إيشان را تکذیب می‌کند؛ جه خود می‌دانند که آنکه راكه امام 
كردهاند از غير اولاد رسول کا امام نیست و سخنانی که هيج اصل نداشت ایشان را از 
برگشت به حق, ست گردانید. يا ایشان را در آرزوهای فاسد افکند. بس به جای بلئد 





۰ الكاني /الأصول 










اموا نبا 


۳ 





ی مایا ینتا انبم 








ودل غثا یذرگون» و قال عَر و جل: زا ان کمن ولا مزب 








زرسولهء أا أن کون هم آنجیز؟ بن نویه الآية. و ثال: هنانز 











باب نادر جامعی که در بیان فضل امام و. ة الأولياء /ج۱ ن ۶۵۱ 





دشوارى بالا رفتند كه باىهاى ایشان در آن به جايى بند نمی شود و از آن به جانب نشیب 


می‌لفزد. و قصد كردند که امام را نصب کنند به واسطة عفل‌های حيرانٍ نابود تباه که 





منفعت در آنها نبود و در مرتبة خود نيز ناتمام بودند. و بر رأىهابى كه ايشان راگمراہ نمود. 
پس نیفزودند جيزى را مگر دورى از امام. اَم الله ی يوْفَكُونَ»'. يعنى: دا ايشان را 
بکشد (و هلاک گرداند ایشان را و !يشان رالعنت كند و رسواى دنياو آخرت گرداند) چگونه 





برگردانیده مىشوند از راہ حق» (با وجو د كثرت دلائل هاديه). 

وهر آينه به تحقيق كه كار دشوارى را قصد كر دند و دروغ بزرگی گفتند و گمراه شدنده 
گمراهی دوری كه به راه رسيدن ايشان مشکل باشد. و در سرگردانی افتادند؛ زيراكه امام رااز 
روى بينايى واكذاشتند. ینم لاه قَصَدْهُمْ عن الشبيل و اوا مُسْتَبْصِرين»", 
يعنى: دو شیطان بياراست از برای ایشان كردارهاى ایشان راء بس باز داشت ايشان را از راہ 
حق و حال آن‌که بینایان بودند». و از اختبار و متختار خدا و اخنيار رسو لكي كردانيدند؛ و به 
سوی اخنیار خويش رو آوردند و قرآن ان را وا می‌کند که:«و یک ین فایضاء و بتار 
ماکان هیحان لله زتالنغعا رین آریعنی: دو پروردگار نو می آفریند هر چه را 
كه می‌خواهد و بر می‌گزیند (یعنی یرای إمامت). هر که‌را که می‌خواهد. نیست و نباشد 
ایشان را اختيار آن». سبخانة و تغالن عَمَا يُشْرِكُونَ)؛ «منزه و پاک می شمارم خدا را از آنکه او 





را شریک و منازعی در خلق به هم رسد» (و از آنكه در بالای اختیاری او اختیاری باشد. يا 
کسی بر او جرأت نماید اختیار كردن آنچه آن جناب اختیار آن نفرمودہ و بلندمرتبه و برتر 
است از مشارکت آنچه با او شریک می سازندہ یااز اشراک مشركان). 





و خدای عرو جل فرموده است که: وق ما كان منز لامومتقذاقضی ال سول آفزا 
مزمن و نه هيج زن مؤمنه را چون حکم کنند خدا و رسول او (كه محمد است بل کاری را 
آن‌که اختیار از برای ایشان بوده باشد از کار خویش (بلکه بايد كه خو د را تابع خدا و رسول #6 
سازند). و هر که نافرمانی کند خدا و رسول أو را پس به حفيقت كه گمراه شده؛ كمراهى 
هویداه. 





]4 (تا آخر آیه). »که نيست و نباشد (یعنی: نسزد و نرسد) هیچ مرد 


يت ۲. عنکبوت ۲۸ 
۳. قصص:۶۸ ۴ احزاب, ۳۶ 








۲ الكافي /الأصول كتاب الحجقة 











باب تادر جامعی كه در بیان فضل امام و... تحفة الأونياء /ج۱ ن ۶۵۳ 





شما راست كتاب و نوشتهاى كه از آسمان آمده باشد که در آن این را 





حکم مىكنيد؟ 
بخوانید که: به درستى كه شما راست در آن, هر آبنه آنچه راكه اختيار كنيد و بركز ينيد و تما 
نمایید (يعنى كتابى كه اين مضمون در آن نوشته باشد). ياشمارااست عمود و مواثیق مؤكّده 
به سوكندها بر ما که خداوند شماييم كه رسندہ باشد به نهايت تأكيد تا روز قيامت که: به 
درستی که شماراست آنچه حكم كنيد. بپرس ایشان راکه کدام یک از ایشان به اين حكم كفيل 
و ضامن است (كه در آخرت از عهد: آن بيرون آيد که قيام نمايد بر امضاى آن, و احتجاج بر 
صخت آن, چون کسی که از جانب جماعتی سخن كويد و متکفل امور ايشان باشد) ياايشان 
را است شریکانی چند. بس بايد که بیاورند شریکان خویش را(تا با ايشان موافقت نمایند» یا 





تصدیق ایشان کنند) اگر هستند راس تكويا» (و ناد تعالی نفى هر چیزی است که به آن 
تمشک توان جست از دلیل عقلی و نقلی| تابر رشان طاطر شود که در دعری خويش غیر از 
تقليد كه از توم و تخل نفسانی و تشؤيل شيطانى برخواسته, چیزی ندارند 

و حضرت فرمود که: «خداى تعالی فرموده است: | قلا یرون زان ام غلی قوب 
أففائه4 '. يعنى:«آيا پس تفكر نم ىكنند در قرآن (و مواعظ و زواجر آن رابه سمع قبول اصفا" 
نمی نمایندہ و به دیدة اعتبار تمی‌نگرند؟ تا به راہ راست. شناختی بيدا كرده؛ از بادية گمراهی 
رهایی یابند), بلکه بر دل‌های پاره‌ای از قفل‌های آنهاست» (که با قفل‌های متعارف 
مناسبتی ندارد؛ جه قفل‌های متعارف, به کلیدی كه دارند. گشوده می شوند و قفل دل‌های 
از ختم و طبعی که مانع است از دخول حقٌ در 
بلکه مهر زده است خدا بر دل‌های ايشان 















کنند و بر ایشان لعنت کنند. و یا آنکه چون با وجود ظهور آيات داله بر حقیّت حق» قبول حق 





نمی‌کنند, به جهت فرط عناد و جحود بس كويا خدای تعالی بر دل‌های ايشان مهر زده) 





١۔‏ تلم ۳۶نا ۴۲ ۲ محمد ۷ 


۳. كوش فرا دادن۔ ۴۔ منافقون: × 








۴ الکافي /الأصول کتاب الحجة 


۲ 
و شم کخیشون) أن 





(قائرا سینت وعضیت» بل هُو فص آل تيه من یضاء رال التضل العبیم» تکیت 





رتم عام لا تجهل. و راع لا تنل مب انس و السار ی و 


و لول و تنل هر الول 









باب نادر جامعى كه در بیان فضل امام و۔۔ تحفة الأولياء /ج١‏ ن ۶۵۵ 
پس ایشان هيج جيز را نمى فهمند» 
[أم] لوت 
لِم الله فيهمْ حَ 
آنكه ايشان نمی‌شوند؛ شنیدنی که به آن. نفع يابند. پس كويا نمی‌شنوند. به درستی كه بدترین 






ن »إن َر الاب ال الط ابم الدين لأ رن »وق 
هُمْمُمْرِضُون4؛:یابلکە كفتند : شنيديم. و حال 





جنبندگان روی زمین و حيوا ات در نزد خدای تعالی؛ کر از شنیدن حقٌءكه گنگانند در 





آن؛ آنان که در نمی یابند (یعنی خود را بر این می‌دارند كه حقّ را نفهمند). و اگر خدای تعالی 
دانستى در ايشان خوبی راکه آن نفع یافتن است. هر آینه ایشان را شنوا می کرد و لطف و 
توفیق به ایشان ارزانی می‌فر مود. و اگر ایشان رابه واسطة لطف, شنوا مىكردانيد. هر آينه بر 
می‌گشتند از آن و ایشان, اعراض‌کنندگان بودند» (ی گروهی‌اند كه عادت ایشان رو گردانیدن 





از حقٌ وقبول آن است. یعنی چون لطف: فانده به ایشان نمی‌رسانيد. ماایشان را واگذاشتیم) ۰ 





یا (فالوا شیغناو غضینا» «بلکه گفتند که: شنيد يم و نافرمانی نمودیم» بلكه هر يك از امامت و 
معرفت آن و شنيدن آن به سمع قبول (َفْضْلٌ الله 3 و الْقَصْلٍ الغظيم» «مزیّت 
نعمت و افزونی کرم خداى تعالی استکه مودهنا آَنْ رابر سبيل تفضل, هر که راكه 
می‌خواهد از بندگان (كه به آن, ازب متاز و سرافراز مي‌گردد) و خدای تعالى؛ خداوند 





فضل بزرگ است»(که نعم دنيا وآخرت در جت ب آل مُحقر و مختصر مىنمايد. و تا از اینجا 
ترجمة آيانى است كه حضرت الہ آنها را ذكر فرموده به طريق اقتباس و تضمین در کلام 
خویش و چون فى الجمله تصرّفى در آيات شده بود.كه باذكر ان موهم این بودكه آيه چنین 
باشد و بدون آن درست نبود, لهذا حقیر به ترجمة آن اکتفا نمود).! 

بعد از آن, حضرت فرمود که: «پس چگونه ايشان را دخلى به اختبار امام و نص ب كردن او 
باشد؟ و حال آن‌که امام» عالمی است که جهل ندارد (و همه جيز رامىداند از آنچه امت به آن 
» يا نباشند مگر آنچه علمش مخصوص خدا باشد). و امّت را می‌خواند به سوی 





حقٌ؛ یا حافظ ايشان است. چون شبان (كه كلّه را محافظت می‌کند). و جُبن و بیدلی نورزد؛ و 
ناتوانى و ضعف ندارد (که از اجرای امور عاجز شود)» و معدن پاکیزگی و پاکی است (که 
1 - رحمه لله - آیات را که در متن قعلی هست, و احتمالاً بانسخه‌ای که در نزدش بوده متفاوت وده و 


منطيق با یات قرآن نبوده» ذكر نکردہ و به ترجمة آنها بسندہ كرده كه با توجه بهنسخة فعلی؛ در داخل پرانتز آورده 
کب 











۶ ت الكافي / الأصول کتاب الم 








باب نادر جامعى كه در بیان فضل أمام و.. تحفة الأولياء /ج۱ ن ۶۵۷ 


تفرّس و طهارت از عيبها و گناهان, از او جدا نمی‌شود)؛ و محل خداپرستی و بىرغبئى در 
دنیاء و معدن علم و عبادت است. و مخصوص است به آنکه رسو ليل او رابه سوى امامت 





خوانده باشد (نه آ‌که خلق او رابه سوى آن خوانده باشند. و می تواند كه معنى اين باشد که: 
مخصوص باشد به دعای پیغمبر؛ مثل آنچه در غدير خم در باب على 38 فرمود که: بار خدایاء 
دوست دار هر که او را دوست دارد. ‏ غير از این از آنچه فرمود. يا معنى آن است كه؛ به سوی 
رسو ليفك منسوب باشد). و بايد كه از نسل فاطمة طاھرۂ بتول باشد (که خدا او رااز جمیع 
كناهان باك نمودہ و از زنان منقطع گردیده) از روی فضل و دين و حسبء و از دنا بریده 
یزی در نسب او نباشد كه محل طعن در او 


یا از اولاد حرامزاده نباشد. و ولد شبهه نیز نباشد). و هیچ صاحب 


شدہ هميشه روی نیاز به درگاه خدا داشت و 








باشد (یعنی حرامزاد 
حسبی بااو نزدیک نمی‌تواند شده' 

و حضرت فرمودكه:«امام بايد در خانة باق ريش و بلندنرین از همه نسل هاشم باشد (که 
بر جميع قریش, و از هم ایشان بلندتزنل) ‏ بعتت رسو لق باشد." و از نزد خدای 
عزرجل مرضى و يسنديده باشد و اه شیریفیشو یف تر. و از فرزندان عبد مناف باشد و 


علمش بیفزاید (به واسطة آنکه مق اعت كم فرشته او را از جانب خدا حديث می کند يا 








آن را به امّت برساند از هر جه بايد رسانید). و حلمش کامل باشد, و فو 
سنگین امامت رابر دارد)۔ و عالم باشد به سیاست (و قهر كردن بر بدکار, که به واسطة آن امور 
امت منسّق و منتظم گردد). و فرمان‌برداری او از جانب خداء واجب و لازم باشد و قائم باشد 


اشد (که بار 


به فرمان حدای عرٌوجل (كه در آن, نهايت سعی و اهتمام داشته باشد). و بندگان خدا را 
خیر خواه باشد, و دين خدا را حفظ کند. 





به درستی که خداء پیخمبران و امامان 8# توفي: 
مخزون علم و حکمت‌های خویش, آنجه راكه به غير ايشان نمىدهد. پس علم ابشان بالای 
علم اهل زمان ایشان, و بيشتر از آن می باشد در فرمودة آن جناب جل و تعالى است كه: ان 


مىدهد و به ايشان عطا می فرماید از 


١۔‏ و حسب» شمردن افعال و مآثر جمبلهاست. و حسب هر مردى مآثر پدران اوست. و خلیل بن احمد گفتہ است كه: 
شرف و بزرگواری است که در پدران ثابث باشدہ و اصل از آنء حساب است» به معنی شمار؛ چه هرگاه مردم تفاعو 
کنند هر يك مناقب خويش: مفاخر بدران را می‌شمارند. (مترجم) 

۲. و عترت در لغت, فرزندان و ويشان نزديكند؛ چون پسران عم (مترجم) 








۸ ت الكافي /الأصول کتاب الحجة 








باب نادر جامعی که در بیان فضل امام و تحفة الأوثیاء /ج۱ ن ۶۵۹ 








یدیل الحو 1 
مان یک کر ا مشب نک پیز شون با را 
کسی رو EUR OE‏ 






اوست در شأن طالوت که إن الل 
هَن يشاءُ الله ؤاميعٌ عَليم4" یعنی: «به درستی که خداب رگزید طالوت رابر شما و افزونی داد او 
رابه گشادگی و بسيارى در دانش و در تن (چه طالوت: مرد نمايان و با جمال بود و به یک سر 
و گردن از اهل زمان خود بلندتره ودر سياست و تدبير مملکت‌داری و در حفظ عدالت ميان 
رعیّت, عديل و نظير نداشت). و خداكه مالك است: ملک و مملكت خويش رامی‌دهد به هر 
كه می‌خواهد (ومی داند كه او را صلاحیت ملک داری هست).وخدا بسيار ار فضل وداناست». 
و به پینمبر خود فرموده که:«أبلْ للم الكنات و الْجكُمة و مک تم و 
ان فْضل الله یک عظیما+'۔ (و در قرآن چنین است که: دو انزل الله علیک الکتاب»): یعنی: دو 





فرو فرستاد خدابر نو قرآن و حكتمتك راكه بیان احکام آن است. و آموخت تو را آنچه نبودی 
كه به خودى خود بدانی. و فضل خدآبر نو بزرگ است؛ ( که علوم غير متناهیه را به تو تعلیم 
داده). و در شأن ائمّه از اهل بيت پیغمبر خويش و عترت و ذرَبٌ 
يَحْسُدُونَ الاس علی ما ام لین قضله َف ین آل إبُزاهيم لک 








او ضف رمودہ است که: وام 


عظیما © یله منآمن ب ومهم من سد عه و کفنبجهم ضعیزاگ 

و به درستی که چون خدای عروجل بندہ را بر گزیند برای امور بندكان خويش سينة او را 
از برای آن بكشايد. و چشمه‌های حكمت را در دل أو بسيارد, و علم را به او الهام فرماید؛ 
جنان الھامی كه بعد از آن. از جواب جيزى در نماند و در آن جوابى نگوید که از طريقة صواب 
مائل باشد. بس او معصوم است که خدا او را از همة كناهان نگاه داشته» و مؤيّد است (كه او را 


یت داده و يارى نموده) و موفّق است (كه توفيق هر خوبی به او عطا فرموده) و مسدّد 














۰ الكافي /الأصول E‏ 





و ألّذِينَ 





ٹن 








باب نادر جامعی که در بیان فضل امام و. تحفة الأولياء /رج١‏ ن ۶۶۱ 


است (که او را راست و درست نموده.كه هیچ کجی در او و در کار او نیست؟ و از خطاو 
لغزش و به سر در آمدن؛ ايمن است. و خدا او رابه این مخصوص می‌سازد تا آنکه حجّت او 
باشد بر بندگائش, و گواه او باشد بر آفریدگانش, و هیک قصل الله تیه تن 
العظيم» 

پس آيا مردم قدرت دارند بر شناختن مثل این امام كه مذكور شد. تا او را اختیار نماین یا 


او له ذو 








برگزی یشان به اين صفت باشد. تا أو را بر همه كس مقدم دارند؟ به خانة خدا سوگند, که از 
حقٌ در گذشتند, وکتاب خدا را (که قرآن است) در بس پشت‌های خويش افکندند. كه كويا 
نمی‌دانند که آن کتاب خداست, 


و در کتاب حداست. راہ راست و شفا از هر ناخوشی. بس آن را انداختند و خواهش‌های 





خود را پیروی کردند. بعد از آن, خدا ايشان رامذفت فرمود و ایشان رابه غایت دشمن دا 
و هلاک گردانید. بس فرمود جل و تعالی: ون اضل ممن 
يَهْدى الْقَْمْ الطمین» '. يعنى: در کیسگذراهت رگ کس كه بير وى نمود خواهش خويش را 
بی راہنمونی, و بیان و بصيرتى از جانب خدا؟ (یْعی: هيجكس گمرا 
انيست). به درستی که خدا راہ زافجى نهايد ر به سر منزلٍ نجات نمی رساند كروه ستمکاران 








بر از چنین کسی 


را 
و فرموده است که: فشا 





و أَضَلُ أعْمَالَهُمْ»". يعنى: «پس خدا ایشان را هلاک گردانید؛ 
ملاکتی سخت, و کردارهای ابشان را نابود ساخت» (يا خدا ايشان را هلاک سازد. و 
كردارهاى ايشان را نابود گرداند) .و فرموده است که: وگب راكذيق 
هر آیات كنا بسكت بر هتوق كه آمده باشد به ايشان در نزد خدا و نزد آنان که ايمان 











: ار" يعنى: «بسبار بزرگ است از روى دشمنی, مجادلة ایشان 
آورده‌اند. همچنان که مهر كذاشت بر دلهاى این گروه مهر می‌گذارد خدا بر همۀ دل هر 
متکبری که از فرمانبردارى سر كشيده باشد وكردنكشى نمايد» (كه خود را برتر داند). و خدا 
رحمت فرستد بر محمد و آل او و درود فرستد بر ایشان؛ درود فرستادنی فراوان». 

۸ ۲ . محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عيسىء از حسن بن محبوب, از 


۵۰ حدیف ۲۱ ۲. قمص‎ .١ 
۳۵ محمد 4 ؟. غافره‎ ۳ 








۲ الکافي /الأصول 








ياب نادر جامعى که در بیان قضل امام و... تحفة الأولياء /ج١‏ د ۶۶۳ 





اسحاق بن غالب, از امام جعفر صادق 8 روايت كرده است که آن حضرت -در خطبه‌ای از 
خطبههاى خویش که در آن. حال امہ بك و صفات 


عرٌوجلٌ به واسطة انمه هدئ از اهل بيت بيغمبر ما دین خويش راروشن ساحت.و پرده رااز 





يشان راياد مىفر مايد-فرمودكه: دای 














روی آن برداشت. و به سبب ايشان شارع, راہ راست خود را ظاهر و ھویدا گردانید. و به | 
چشم‌های علم نهانی خويش را گشود. و از پوشیدگی بیرون آورد (و بنابر بعضی از نسخ 
کافی, آن را به ايشان عطا فرمود یا به مردم به سبب ایشان بخشيد). 


پس هر که از امت محمد ٤‏ که حقٌ واجب امام خويش را شناسد. مز 





ينى أيمان شود 
رابيابد. و افزونی صفا و مقبولى اسلام خويش را بداند؛ زيراكه خداى تبارک و تعالی: امام را 
نصب فرموده که نشانهاى باشد از برای خلق او. يعنى از برای شناختن راہ خدا واو را حجت 
بر اهل مواد و جهان خویش گردانیدہ (بعضى كفتهاند كه: مراد از مواد خداء فیض‌ھای اوست 
كه از او به اهل آن می رسد و اهل مواد که یشان را زيااتى اختصاص به فیض‌های آن 
جناب باشد, از صاحبان عقول خالصبه: ںیي لیخ كتجموع خلائق‌اند؛ خواه آسمانی باشند و خواه 
زمینی و خواہ از علویّات' باشند و خواه از فلات" یا آنجه در تحت افلاکند و مراد از عالم 
خداء کسی است که او راز یادتی ابا تساج به ای سبحانه باشد. و ايشان صاحبان 
عقولاند. یا مراد. عالمی است که صدور و وجود آن: مستند به سوی خدای سبحاله است. و 
بعضى گفته‌اند که مراد از اهل مواد عقول است که ماده‌های معرفت اوبند. و مراد از جهان يا 
اهل آ 


مراد از ال عالم. زمانیات و جسمانبات و از دویم, عالم مجزدات و روحا: 





عقول است؛ زيراكه امام بر جمیع مخلوقات حجٌّت است. و احتمال داد‌اند كه 





باشد. و بعضى 
مواد را جمع مودّة كرفتهاند كه به معنى دوستی است و عالم را بر غير ايشان حمل کرد‌اند. و 
بعضی دويم راعين اوّل و تفسير آن دانستهاند). 

و خداى تعالی امام را تاج نعظیم و توقير در پوشانیدہ و او رااز نور و علم خداوند جیار 
پوشانیدہ؛ در حالتی که كشيده می شود به ريسمانى به سوى آسمان (يا خدااو رابه آن ریسمان 





ياراهى از راەھا به سوى آسمان م ىكشد). و مواد آن نور از امام يا از نور او -بریده نود 
(حاصل معنی, آ‌که خدای تعالی راهى به عالم علوى از برای امام قرار می‌دهد كه افاضة 


۱. موجودات عالم بل ۲. موجودات مادی که در عالم ماده قرار دارئد. 








۴ الكافي / الأصول کتاب الحبقة 







تا عضی يم 


هَادِيا كرا و ام یا و مه عالما 





دون مجح اللہ و دَُائهُ و رب على لقو 
بهم اليناف و تستهل ورم الاڈ و بو بتركههم اللائ حلمم الله 
7 

یا لاتا و 








هم ادير الله على مَحتُويهًا 


العام هو المنتجب الخرتضى, الهاي اجى الا 


بذاک و اه غلی ينه فجن در و في ار 








ہاب نادر جامعی که در بیان فضل امام و... تحفة الأولياء /ج۱ ن ۶۶۵ 








أ)۔ و کسی نتواند که برسد به آنچه در نزد خداست. 


از فضل و 
آن جناب (كه از جملة آنهاء امام 


علوم از آنجا به او می‌شود؛ آنا فان 
کرامت و ثواب, مكر به جهت اسباب و طرق و ابواب مقر 





است) و خدا اعمال بندگان را قبول نمی فرمایدہ مگر به معرفت امام, و امام داناست به آنجه بر 
او وارد می‌شود از امور مشتبهه (كه در هم آمیخته باشد و تاریکی اشکال آن را را گرفته 
باشد. که فرق ميان آنها بسیار دشوار باشد). و داناست به سنت‌های پیغمبر که بسیار خفا داشته 
باشد (و اسراری باشد که کسی آن رانداند مگر به تعليم بيغمبر يا به الهام خدا) و به فتنه‌هایی 
که امور باطلة آن, شباهت به حق دارد. 

بس هميشه دای تبارک و تعالی ايشان را از برای خلق خود بر می‌گز بند از فرزندان 
حضرت امام حسين 88 از نسل هر امامی. و ایشان را از برای اين امر بر میگزیند و همة 
خحوبی‌ها را در ایشان جمع می‌کند. و به ایشان از برای بندگان خویش راضی میگردد و ایشان 
رامی پسندد و در هر زمان که امامی از ايشان,در گذرد از برای خلق خود امامی دیگر را از 
نسل آن حضرت نصب کند تا نشانة با آشکارآ و ژهنمایی روشن‌بخش, چون خورشید 
عالم آراو پیشوایی مستقیم در عقاید و گردار وكفتال پا 
ان امامانی چنداند که خلائی رار هنمابي مي‌کنند به حقّ (كه دين اسلام است) و 





ائم به امر امامت و امت و تا حجتی 





باشد دانا. و ایشا 
حدود آن -و به حق -عدالت می‌کنند در احکام آنَو حججتهاى خدايند بر محلق او و داعيان 
اویند بر ایشان, و حافظان اویند که مردم را از مکارہ و قبایح محافظت می‌کنند و ايشان رابه 
سوى معرفت و محاسن و مصائح می‌خوانند و خدا به همین حجّت, خویش را بر خلائق 
نمام مىكند. و بندكان خدا به هدايت ایشان, ديندارى می‌کنند. و جميع شهرها به نور ایشان 
روشن مىشود و مالهاى قديمى به بركت ايشان افزون می شود و خدا ايشان را حيات 
خلائقى كه بر روى زمین‌اند و جراغها از برای رفع تاريكى جهالت و ضلالت و کلیدھا از 
برای سخن گفتن و ستون‌های دين اسلام گردانید» و تقدیرات خدا به این نصب در ایشانء 
جاری شدہ در حالتى كه بر محتوم و واجب آنها -که مستلزم حصول امضاست -فرار و 
استقرار دارد كه تغیبر و تبدیل در آن راہ نيابد. 

پس امام بركزيدة خداست, و پسندیدۂ او و رهنمایی است که مخصوص است به 
هم‌رازی آن جناب و به امر خلائق قيام داردہ و ايشان» در جلب منفعت و دفع مضرّتء از او 


امیدواری دارند. و خدا او رابه این بركزيده و او رابر چشم خود ساخته و آفریده (یعنی 





۶۶ 0 الكافي / الأصول 








ار وی ترا من الْعَاهَاتٍ. مَحْجُوباً عن 





تا 
یا رای فد الم و الضلِ عند ا 
عن الط في 











باب نادر جامعی که در بیان فضل امام و۔۔۔ تحفة الأولیاء /ج۱ ۵ ۶۶۷ 


منظور نظرہ تربیت آن جناب بوده و بر نگهداشتی و محافظت اوہ پروریده شدہ در عالم ذر 
ان رأ از صلب آدم چون مورچگان کو چک بيرون آورد-) 





در هنگامی که او را آفرید. و در ميان مخلوقات, در وقتى که او را ساخت. و حال آنکه روحی 
بود بيش از آنکه جسم او را خلق کند از طرف راست عرش خویش و حكمت به او عطاشده 
بود در علم غيب در نزه خداء و خداء او را اختیار فرمود به سبب علمى که داشت. و او را 
بركزيد به جهت انٌصاف او به باكى و باكيزكى از جميع رذائل و صفات ناپسند, 

و امام. باقی مانده‌ای است از آدم 98 و برگزیده يا ذخیره‌ای است از نسل نوح» و مختاری 
انثا از اولاد ابراهيم. و سلاه‌ای است از اسماعیل و صفوماى است از عترت محمد تا "و 





ھمیشه به عين عنایت خدا مراعات او» منظور است (كه او را حفظ و حراست می فرماید) به 
عین مراعات او, حراست می فر 





بردة خويش (كه عبارت است از قو نفسانيّه كه ميانة آن حضرت و معصيت مانع است و تعبیر 
مى شود از آن, به عصمت) 

و دام‌های شيطان و لشکران او از اپام دور شمو در آمدن موذیات که ناگاه ضرر 
مىرسائند. از او دفع شد و همجنين میدن هر قاسقی كه بر سبیل حر بر چیزی می دمد (و 
محتمل است كه مراد از ابن فقره؛ مبخفوظ هودن امام باشلماز شر شياطين انس 
سابقه در باب محفوظیتش از شیاطین جنْ است. و كسبهاى بد و آنجه او رابه سوى آنها 





چنانچه فقرۂ 


كشد از او كردانيده). و از جميع عاهات و آفات متراو محجوب است. "و از لغزش‌ها معصوم 





واز همه بدی‌ها و زشتی‌ها و آنجه ناشایست باشد مصون و محفوظ باشد. و معروف باشل به 
بردباری و نیک کاری در اوايل بلوغ (كه به حذ مردی رسد يا قريب به آن) و منسوپ باشد به 
سوی عقت و علم و فضل در نزد انتهای عمرش (يا مرا از فقرۂ ال, این است که با علق و 
شرف و غلبه‌ای که دارد. حلیم و بردبار باشد. و از فقرۂ دو یم این‌کە اين صفات جمیله در او بر 
وجه كمال باشد). و امر پدرش که عبارت از امامت است. مسند به سوی او باشد و در ايام 


.١‏ وشلالة به ضم سین, در لفت, به معنى نطفه است و آنچه یرون كشيده شود از چیزی و مراد از آن. فرزند است دو 
اینجا۔ (مترجم) 

۲ و صفوم په هر سه حرکتہ به معن برگزیده است و آنچه 

۳ وعاهت و آفت» په یک معتی است. وا 





رگی عش صافى باشد. (مترجم) 

عبارت است از بیرون وقتن عضو از مزاج طبیعی خود. و ممكن است که 

از یکی, تمام امراض نفسانى مقصود باشد د از ديكرى. بعضى از امراض بدنی؛ چون خوره و یسی و لنگی و ال 
سر 

مرجم 











۸ الکافي /الأصول كتاب الحجة 





۶۔باب أن الأئئة 








۹ الْحْسَيْنُ بْنُ مُحَكّد بن 
الْحَمَن بن علي شاه عن 








باب در بیان اینکه اثته والیان امر خدایند و۔ تحفة الأولياء /ع١‏ ن ۶۶۹ 


حیات بدر خویش از سخن گفتن بر وجه استقلال از جانب خودہ ساکت باشد. 


تا آنكه تقديرات خدا او را منتھی 








بس هركاه مت امامت پدر بزرگوارش به سر آيا 
سازد به سوى مشيّت و خواست او و ارادۂ خدا به حجیّت فرزند تعلق كيرد. و منتهاى مت 
پدرش كَل برسد؛ بس در گذرد و از دنيا رحلت نماید. و امر خدا بعد از وفات پدرش به سوی 
او منتفل شود و خدا دين خود را به گردن او اندازدہ و او راحجت بر بندگان خود و قیّم 
خويش در جميع شهرها گرداند. و او رابه روح خود تأبيد فرماید -چنانچه شرح آن بيايد -و 
علم خویش رابه او عطانماید, و او را خبر دهد به فضل بیان خويش كه در میانة حقو باطل 
چگونه تفريق بايد نمود و اسرار و رازهاى نهان خویش را به او بسبارد. واو را چان قرار 
دهد که به سوی مر عظيم خداكه رياست عاقه خلق و تحمل تعب و مشقت آن است. شتابد. و 


آن جناب را اجابت کند و به زیادتی بیان علم خویش او را خبر دهد و او را نصب کند که 








نشانة باشد از برای آفريدكانش: و أو را حجّت گرداند بر مردم جهان و روشنی از برای اهل 
دین, و قیم بر بندگان خويش و به او راض شاود کم نمی باشد از برای | 
رابه او سپردہ واو راحافظ علم خود سائحته و حکمتآخود رابه او عطافرمودہ واو رانگاه 





ان که راز خویش 





به آن دين خود كردانيده. و او را شانبه تبوی کار پزرگ جود کرده و راه‌های راست و 
واجبات و حدرد خويش را به او زندہ كردانيده و روشن ساخته. 

پس أن امام بر پا شود با عدل در نزد سرگردانی اهل جهل, و تحيّر اهل جدل, به سیب و 
دستیاری نور ساطع (علم لامع که به آسمان بالا می‌رود): و شفای نافع (برهان قاطع که سود 
می دھد) با ن 





روشنی كه بر کسی مشتبه نشود و بابيان هر موضع که حقّ از آن 
می رود از برای قاصرین, و قيامش بر راہ حقّى باشد که راس تكويان از بدرانش لظا بر 
رفتهاند. بس هيجكس حيّ اين عالم را جاهل نباشد. مگر بدبخت و او را انکاز نکند. مگر 
گمراه و از او باز ندارد مگر آن‌که بر خداى جل و علا جرأت كند و از او نترسد». 








۱۶. باب در بیان اينكه اه واليان امر خدايند و ایشان مردمانى هستند که 
مردم بر ایشان حسد برده‌اند كه خداى عرَّوجلَ ايشان را ذكر فرموده است 
» از مُعلَى بن محمد روایت كرده است که 
كفت: حديث كرد مرا حسن بن على وفاء از احمد بن عائذ. از ابن دنه از بريد ججلی 


١ ۹‏ . حسين بن محمد بن عامر اشعر: 








۰ د الكافي /الأصول کاب سود 








٥‏ إن أل 


ایا شوت تُصْلِيهم ناا كما تخبجذ جلوذهم بَدَلتهُمْ جلُوداغَيْرَمَا 





باب در بیان اینکه نت واليان امر خدابند و۔۔ ناخ ۱ج ۶۷۱ 





كه گفت: از امام محمد باقر 485 سؤال کردم از تفسیر قول خداى عرو جل: إأطيمُوا الله و أطيعوا 
الرُسُولَ و أولی ار منم . بس جواب آن حضرت از سؤال من, اين آيه بود كه: «ا غ تا 


اين توا تصیبا بن الكناب تون بالْجبْتٍ و الطّاعُوتٍ زیون لد كَفَرُوا وٌلاء أهدى من 








این آمَنُوا سَبيلاه. يعنى: «آیانمی‌نگری به سوی کسانی که داده شدہاند بهرهاى از كتاب ( يعني 
قرا 
برای آنان که كافر شدند (يعنى در باب ايشان مىكويند در حال غیبت, چنانچه گویا در نزد 





نانجه بيايد) ايمان می‌آورند به دو بت قريش: كه جبت و طاغوتاند. و مىكويند 


ايشان حاضرند) که اين گروہ كفّارء راہ ايشان راستتر است از راہ آنان که ايمان آوردءاند». 

و حضرت فرمود که: «مىكويند برای بيشوايان كمراهى و خوانندگان مردم به سوى آنش 
جهنم که اين گروه راہ یافته‌تراند از آل محمد و راه ایشان راست‌تر است از راه ايشان. الیگ 
لین له و من ال هن تجذ له نصیزا هام 


معاندین, آنائند كه عدا ایشان را لعنت فرپلودو و از کربت خود دور ساخخته. و هر که راخدا 





نَصيبٌ من امک > يعنى: این گروه 


لعنت کند و براند. بس نمی‌یابی او را باری تما که او را یاری دهد. بلکه آبا ایشان راست 


بهرءاى از پادشاهی» و حضرت فر موی مامت و خلاگت». 








مردمان را آن مقدار کوی» ۲ (که بر بشت دانة خر ما است» به شکل ناوه) ۳ 





«ماییم مردمان, که خدا قصد فر موده». وم يَحْسُدُون النّاسَ عَلیٰ ما تاه 





آل إبْزاهيم لناب و الْحِكْمة زاتمم ملكا غظيمأ» حضرت 


ران و امامان قرار داديم. بس چگونه به آن 








1 تسا ۵4 ۲. غلاف نازک روى هستة خرما 
. ونر نقطهاى اسٹ در ميان استخوان خرما. و بعضى احتمال دادماند كه مراد از نقطہ همان كو باشد. (مترجم). 











۲ الکافي / الأصول كتاب الحجة 








عَنٍ الْحْسَيْنٍ بن سيد .عن 


1 تارك و تَعالئ: وَأ دون 


: «وانیغن»؟ فال لیم 
لس 


۷۲ الْحْسَِنُ بن ُخقیہ عن معلی بن مُحفب. عن الوشام. عن عقاو بن 


EET 
عُنْمَان عَنْ آبي اي‎ 





مکار شوتر درمز م 





يَحْسدُونَ الاس على 


العششودون». 








باب در بیان این‌که اه واليان امر خدایند و... تحفة الأولياء /ع۱ ن ۶۷۳ 


اله کان عَرِيوًا حكيمأ» '؛ یعنی: پس از جملة 
ان کسی هست كه از آن اعراض کرده و ایمان 
نیاورده و کافی است جهنم آتشی افروخته. برای اعراض‌کنندگان. به درستی كه انان که کافر 
یات ماء زود باشد که در آوریم !يشان رادر آتشی بزرگ (كه آتش دوزخ است) در هر 


زمان که پخته شود بوستهاى ایشان, يا بسوزد. بدل کنیم ایشان را پوست‌هایی غير از آنها 











(یعنی پوستی چند راغیر از پوست‌هایی که پخته و سوختهاند به ایشان دهیم بر صورت 
دیگر) تا بچشند عذاب را پی در بى. به درستی كه خدا غالب و داناست به عقوبت اهل جهنم 
بر وجه حکمت» (و کسی او را بر تعذیب ایشان منع نمی تواند نمود). 

۴۰ . چند نفر از اصحاب ما روا 
از محمد بن فُضيل از امام موسی کاظم 18 در قول خدای تبارک و تعالی: آم ت 
غلیٰ ما نام ال من فَضْلِهِ» که آن حضرت فرمود: #ماييم که بر ما حسد برده‌انده. 


کردهاند, از احمد بن محمد از حسین بن سعید 








ون الیش 


۱ . محمد بن بحبی, از احملا نمی از حسين بن سعيد. از نضر بن شوید. از 


یحبی حلبی, از محمد احولء از حمرأن بر تن وایت کرده است که گفت: به امام جعفر 
إِبْراهيمَ الاب 





صادق 38 عرض کردم که: چیست معنی قول خداى عرو جل: «فقذ ی 
حضرت فرمودکه:کتاب: پیفمبری است»: عرض کردم که: حکمت چیست؟ فر مود:«فهم و 
حکم کردن». عرض کردم که: وؤ آي اهُمْ ملک عَظیما)؟ حضرت فرمود كه: ہملک عظیم؛ 


فرمان‌برداری مردم است از برای ايشان» (و بعضی از مفسرین, اين آیه رابه این روش ترجمه 





نموده که: پس به درستی که ما عطاکردیم اولاد أبراهيم را -که موسی و داود و عیسی و 
محمد یل است -تورات و زبور و انجیل و فرقان و علم حلال و حرام و دادیم ايشان را 
پادشاهی بزرگ که نبوت است يا مملکت داری). 

۲ . حسين بن محمد از معلّی بن محمد از وشاء از حمّاد بن عثمان.از ابوالصبّاح 
روایت كرده است که گفت: از امام جعفر صادق ا سؤال كردم از قول خدای عرٌوجل: 
يَحْسْدُونَ النّاسّ عَلیٰ ما ام له ین 





م 
+ ».فر مود که: «ای ابو الصباح» به خدا سوگند كه ماییم 





آن مردمان که مردم بر ایشان حسد بردءاتد». 


1 تساه ۵۱۔۵۶. 








۴ الکافي / الأصول كتاب الحبكة 





.١ ۲‏ سین بن محمد :ون مُعَلّى بن 
الْشنتَری. قال: حَدت 


نا اود الجَحّاطی ال نك با عَبد امه يقُول: رغټ 
جو جج : اَمَو والشلاماث هم ان 











الوصا عن كَل له عر وَجَلٌ: 
الَلاتاث, و النّجِمْ رشول اللئلقہ۔ 








باب در بیان ایک نته علامات و. تحفة الأولياء /ج۱ ن ۶۷۵ 


۳ ۵ . على بن ابراهیم. از بدرش. از محمد بن ابی عُمبرء از عمر بن أذين 
جلی از امام محمد باقر در قول خدای عروجل: فق آمناآلإْاهيم اكات وا 








امامان قرار داد. بس چگونه اقرار می‌کنند در اولاد ابراهيم 4 و در آل محمد كل آن راانکار 
می‌کنند؟». 





بريد می‌گوید که: عرض کردم: وو اينهم لا عُظیما)؟ حضرت فر مو د که: «ملک عظیم و 
پادشاهی بزرگ, آن است که در ايشانء امامانی چند قرار داده كه هر که ایشان را اطاعت كنل 
خدا را اطاعت کرده» و هر که ايشان را نافرمانى کند. خدا را نافرمانی كرده. پس اين است آن 
پادشاهی بزرگ که خدا فرموده است» 


۷ باب در بیان این‌که انمه 22 علامات و نشانه‌هایی‌اند كه خدای عزْوجل 
آنها را در كتاث وین ذکر فرموده است 
۲ حسين بن محمد اشع رك ار مُعلیبن محمد از ابو داود فسترق روایت کرده 
است که گفت: حديث کرد ما را مارد سےا ورگفت کهشنیدم از امام جعفر صادق لاڈ که 
می فرمود: و غلأماتِ و بالنجم هم ی 
روندگان (تادر بيابانها هلاک نشوند و به سر منزل مراد برسند) و به ستاره ایشان راه یابند+ و 








ونا يعنى: دو خدا بيدا نمود نشانه‌های راه برای 


حضرت فرمود که: «این ستاره رسول خداست کل و اين نشانههاء انه اند» 





بن محمد از مُعلَى بن محمد. از وشّاء. از اسباط بن سالم روایت کرده 





يشم از امام جعفر صادق کڈ سؤال کرد .و من در خدمت آن حضرت بودم -از 





هی رنْ»: فرمود كه: «رسول خداء نجم است و 
علامات امه اند ». 





۶ حسین بن محمد از مُعّی بن محمد از وشاء روا 
حضرت امام رضا# سؤال کردم از قول خدای عر و جل: و لفات و با 





فرمود كه: «ماييم علامات, و نجم: رسول خداست». 





۱. نحل ۱۶ 








۶ الكافي /الأصول کتاب الحجّة 









1 
۸ أَحْمَدُ بن 









سآ ہیں دی 


ان بخیی, عل تن کب نخئر 


لون ه غن ی الْعظیم4؟ قَالَ: 
همه نم قال: دلکئي ا 











باب در بیان ايزكه آیات و۔۔ تحفة الأوثیاء /ج۱ ن ۶۷۷ 


۸ باب در بیان اينكه آيات و معجزاتى كه خدای عزّوجل 





١ ۷‏ . حسين بن محمدء از معلّی بن محمد از احمد بن محمد بن عبلاله از 
احمد بن هلال از اميّه بن على: از داود ری روايت كرده است که گفت: امام جعفر صادق 886 
راسؤال كردم از قول خحدای عزوجل: وق ما نی لااو ال عَن قوم لأيوْمِنُون» !؛ يعنى: او 
دفع نمی‌کنند آب‌ها و نشانههاى خدا و ترسها (يا ترسانتدكان او که مردم رااز عذاب حل 
تعالی می‌ترسانند)» از كروهى كه ايمان نم ىآورئد» (و بر كفر خواهند مرد). حضرت فرمود 
کہ: «آیات, ائنهاند وت پیفمبرانند. - صلوات الله عليهم اجمعين -». 

۸ء احمد بن مهران» از عبدالعظیم بن عبدالله حسنى: از موسى بن محمد عجلی.از 
يونس بن یعقوب روايت کرده که آن رامرفوع ساخته از امام محمد باقر 96 که در قول خدای 
د ت‌های ماو آنها راقبول 





ها" يعنى: «نكلاتنمودند به همه آ 





نكر دئد». فرمود كه: «مقصود از آیات! معيو میا 

۹ محمد بن بحبی, از الک مق از ابن ابی غُمیر, ی از غير اوءاز محمد بن 
مُضيل. از ابر حمزہ از امام محف ار رات کرده اشت که گفت: به أن حضرت عرض 
کردم كه: فدای تو گردم؛ به درستی که شیعیان, تو رأ از تفسیر این آیه سؤال می‌کنند که: عم 
یمرن ه غن لبّاْظیم» " يعنى: داز جه جيز یکدیگر را سزال می‌کنند؟ از چیزی بزرگ» 
حضرت فرمود كه: #تفسير كردن اين آيه به من را گذاشته است. اگر خواهم ايشان را خبر 
می‌دهم.واگر خواهم ایشان راخبر نمی‌دهم» بعد از آنء فرمود: اليكن تو رابه تفسير آن خبر 
ووم ا 

عرض كردم معنى وِعَمٌ یاون چیست؟ ابو حمزه می‌گوید كه: حضرت فرمود 





این آیەہ در شأن امير الم منين است. و امير المؤمنين 4# می فرمود كه: خدای عزو جل را 


أيهاى نيست که از من بزرگ‌تر باشد و نيز خدا را خبرى نيست كه از من عظیم‌تر 





A. US 
۷ با او‎ ۳ 








۸ ت الكافي /الأصول IY‏ 











باب در بیان آ خداى عرّوجل و. تحفة الأونياء /ج۱ ۶۷۹ 


8 باب در بیان آنچه خدای عرّوجِلٌ و رسول او واجب كردانيدهاند از بودن با انه‎ ٩ 

١‏ سین بن محمد از شعلّی ابن محمد از وشا ازاحمد بن عائذ از ابن أذينه. از 
رید بن معاويه ججلی روايت كرده است که كفت: امام محمد باقر 8 را سؤال كردم از قول 
خدای عزوجل: (اّقُواالّوَكُونُوا نع الصَاہقی 
فرموده 

۱ .محمد بن یحبی؛ از احمد بن محمد از ابن ابی نصر.از حضرت ابوالحسن امام 
ر ضا روایت کرده است که گفت: آن حضرت را سژال كردم از قول خداى عرو جل: ای 
دين آمتُوا وله وَكُونُوا مغ الصّایقین4, بعنی: ای گروه مزمنان, بپرهیزید از عذاب 


خداوند عالمیان و باشيد با راست‌گویان» 





4 حضرت فرمود كه: داز صادقین, ما راقصد 








حضرت فرمود که: «راست‌گو يان امامانند و صذّیقان به فرمان‌برداری ایشان» (و صِدّيق» 
به کسر صاد و دال مشدد آن‌که بسیار راسیت‌گو باشد و آن‌که گفتار خويش را به کرداره راست 
گرداند و أذكه به غایت کسی را تصلابق کی گر مراد از آن, ائمّه 4 باشد معنى حديث 





این می شود که صادقان که خدا ام هبرون یشان فر موده ۔صدیقائند؛ به هر سه معنى به 





سبب فرمان‌برداری ایشان دای لشجهارى است به دلبل انحصار صادقين 
در ایشان؛ چه اگر صدق فى الجمله كفايت کند بايد كه مؤمنین» يا همه کس باشند؛ زيراكه كم 
کسی است که فى الجمله راست نكويد, بلكه وجود ندارد و غير از انم معصومین, کسی, 
نیس ت که در همه جيز و در همه حال و در هر زمان, صادق باشد. و اگر مراد از صدیق, غير امام 


باشد. از آنها که به غايت تصدیق انمه می نمودہا . چون سلمان و ابوذر و مانند ایشان پس 





امر به بودن با ایشان, به اعتبار آن است که ایشان با ائمهاند. و بعضی گفتهاند که معنی حدي 
اين است که صدیقان, به سیب طاعت ائمّه صدیق شده‌اند) 

۲ . احمد بن محمد و محمد بن بحبی روايت کردەاند از محمد بن حسن از 
محمد بن عبدالحمید, از منصور بن يونس. از سعد بن طريفء از امام محمد باقر 18 که 
فرمود: هرسول خدايلك فرمود که: هر که دوست دارد که زندگانی کند آن زندگانی که شباهت 


به زندگانی بيغمبران داشته باشدہ و بمیرد آن مردنی که به مردن شهیدان مانده و ساکن شود 


۱. توب ۱۱۹ 








۶۸۰ 0 الكافي /الأصرل کاب امد 





هم يك و روك ما جرئ فيك من رَبك و هُمْ 









و آجری الم عر و جل فيه 
ئي على عِلْمِي ین يَمدِك بتاك ورن 
وملام وَل م 














باب در بیان آنچه خدای عرد 


الأولياء /ج۱ ن ۶۸۱ 





ت‌هایی كه خداوند رحمان درخت‌های أن را نشانيده: بس بايد كه على ل8 را دوست 


و ایشان 





در 


دارد و با دوست او دوست باشد. و به آمامان بعد از او اقتداکند و در همه 





باشد. يس به درستی که ايشان عترت من‌اند که از طينت و سرشت من خلق شده‌اند. بار خدایاء 
فهم و علم مرا به ایشان روزی کن. و وای بر آنها که ايشان را مخالفت کنند از امت من. بار 
خداياء شفاعت مرا به ایشان مرسان». 





۳ .محمد بن يحيى:از محمد بن حسین, از نضر بن شعیب از محمد بن فضیل از 
ابوحمزه تُمالى روايت کردہ است كه كفت: شنیدم از امام محمد باق كه می‌فرمود: «رسول 
خدا ا فرمود: به درستى كه حدای تبارک و تعالی می فرماید كه: تمام كردن حجّت من به 
غايت بر بدبختان از ائت تو است. و ایشان کسانی هستند كه ولايت على بن ابی طالب را ترك 
کنند. و دشمنان او رادوست دارند و فضل أو و فضل اوصیای بعد از او را انكار کنند (كه 
ايشان را بهترين خلق خدا ندانند). زيراكه ففیلِ توء فضل ايشان. و فرمان‌برداری توءو 
فرمان‌برداری ايشان. و حنٌ تو. حق ایثبان: و نافزمانی تو. نافرمانى ايشان است. و ایشانند 


ايانى كه راه راست نمایند. كه آنانځد يعد از تی و روح تو در ايشان جارى شده و روح تو 








آن است كه در تو روان شدہ از جات پروردگار تو و ايثبان عترت تواند که از سرشت و 
طينت نو خلق شده‌اند و از گوشت و خون و به هم رسيدهائد. 

و به حقیقت که خداى عزو جل سنّت و طريقة تو و طريقة بيغمبران پیش از تو رادر ایشان 
جارى ساخخته كه جميع كمالات تو و ايشان غير از پیفمبری هم در ايشان است و ایشانء 
خزانه‌داران منند بر علم من بعد از تو. به حقٌ خود سوگند ياد مكنم كه هر آينه به حفيقت كه 
ابشان را بركزيدم به انواع برگزیدگی و ايشان را خالص كردانيدم (از غير خویش در باب 
توحید که آمیزشی در ايشان نیست) 
ایشان دوستى ورزید و فضل ايشان را تسلیم نمود نجات يافت. 
برعل خود فرمود كه: هر آبنه جبرئيل به نزد من آمد و نامهاى ایشان را با نام‌های 


ایشان را پسندیدم. و هر که ايشان رادوست داشت وبا 





7 








پدران ايشان و دوستان ایشان و آنان كه افزونى ایشان را بر خلائق مسلّم دارندہ به نزد من 
آوردہ۔ 

۴ ۵. چند نفر از اصحاب ما روایت كردءاند. از احمد بن محمد بن عیسی» از 
حسین بن سعید. از فضالة بن ايُوبء از ابو المغراء .از محمد بن سالم از ابان بن تغلب که 








۸۲ الكافي /الأصون 
في /الأصول ۱ كتاب الق 


0 


#: من أَرَاد ان بخ 





وه تشاک يقي ری یف الاق و و ع ف وه 
مُحَمْذ ن يَخبئء عن مُحَمّدٍ ن الَحُسَيْنِ. عَنْ موس بن سَعْدَانَ عن عَبِدٍ 


جار في جَعْئَر 4 قَالَ: «قَالٌ 











باب در بیان آنچه خدای عوجل و. الأولياء /ع۱ د ۶۸۳ 


گفت: شنيدم از امام جعفر صادق 4# که می فرمود: فرسول خد ای فرمود كه: هر كه خواسته 
باشد که به روش زندكانى من زندكانى كند. و به روش مردن من بميرد. و داخل شود در جت 
عدن (كه بهشتی است كه محل اقامة پرھیزکاران است و خدا درختان آن را به دست قدرت 
خویش نشانيده)؛ پس بايدكه على بن ابی طالب را دوست دارد و بادوست او دوستی كنل 


و بادشمن او, دشمنی ورزد؛ و به امامت اوصياى بعد از او قائل باشد. 





پس به درستی که ایشان عترت منند كه از گوشت و حون من به هم رسیده‌اند. خدافهم و 
علم مرا به ایشان عطا کند (يا آن را به ایشان عطا فرموده). و به سوى خدا شكايت مىكنم از 
امت خويش که فضل ايشان را انکار می‌کنند. و جائزة مرا (كه خلافت است) در باب ايشان 
قطع می‌کنند. و نمی‌گذارند که به ایشان برسد (یا صله و ب ند مرادر حق ایشا قطم می‌کنند و 
آن رارعایت نمی‌کنند). و به خداسوگند که بسر مرا خواهند کشت خدا شفاعت مرابه ایشان 








نرسانده 

۶۵ محمد بن یحبی, از محملابن ی از موسی بن سعدان, از عبداللہ بن قاسم 
از عبد القهّار .از جابر جُعفى: از امام محمد باقر 4# رایت کر ده است که آن حضرت فرمود 
که:«رسول خدا ا فر مود كه: هر که وزاشاد گرداند كه به روش زندگی من زندگی کند. و به 
روش مردن من بمیرد و داخل شود در آن بشت ی که پروردگار من مرا وعده فرموده؛ و چنگ 
پس بايد که 





أن را به دست قدرت خود عرس فرمود 
على بن ابی‌طالب :18 و اوصياى بعد از او رادوست دارد. 

پس به درستى که أيشان شما را در راہ كمراهى داخل نمی‌کنند. و شما را از در راہ راست» 
بیرون نمی‌برند. بس ایشان را تعلیم مدهيد؛ زيراكه ايشان, از شما داناترند. و به درستى که 


زند به شاخ درختى كه پروردگار من 


من از پروردگار خويش درخواستم که در میانة ايشان و کتاب خود (که قرآن است) جدايى 
نیندازد, تا در نزد حوض کوثر بر من وارد شوند همجنين -و حضرت دو انگشت سبابة 
خویش رابه هم ضم فرمود -و فرمود كه: پهنای آن حوض به قدر مسافت ميان صنعاء و یله 


است. (وبه هر تقدیره مراد حضرت 4# بیان وسعت آن حوض است. نه تقدیر انداز؛ آن؛ زیرا 





که اندازۂ آن بسیار بيش از اين است). و در كنار آن حوض: قدح‌های نقره و طلا است» به 





١‏ وصنعاء شهری است در يمن. و أيه به فتح همز كوهى لست در ميانة مه و مدينه. و شهری است در ما يع و 
مصر ويه کسر همزه دھی است در باخخر (مترجم) 








5 كتاب الحجة. 
۴ الکافي / الأصرل 2 


«نَ الرَوْحَ ور 


۷ الحُسَيڻ بن ڪڍ عن مُعَلّى ٿن مهن 








باب در بیان ایک هل الأرلياء رج۱ o‏ ۶۸۵ 





شماره ستارگان». 
۶ حسین بن محمد از مُعلّى بن محمد از محمد بن جمهور 
از حسن بن زیاد از قُضيل بن يسار روایت کرده است که گفت: 


#رَوح و راحت و رستگاری و اعانت؛ و بر آمدن حاجت. و زیادی و برکت: و کرامت و عت 
6 








ام محمد باقر 18 فرمودکہ: 


و حرمت و مغفرت. و عافيت و آسانی, و بشارت و خشنودى؛ و قرب و نصرت و تمکن و 
اقتدار و امیدواری, و محبّت از جانب خدای عوجل: از برای کسی است که على 888 را 
دوست دارد و به آن حضرت اقتدا كند, و از دشمنان او بیزار باشد» و فضل او رامسلّم دارده و 
ان در مام تسلیم باشد. 





اوصیای بعد از او را تصديق کندہ و با ایڈ 





واجب است بر من که ايشان رادر شفاعت خود داخل گردائم و بر پروردگار من-تبارک و 
تعالى ‏ واجب و سزاوار است که مرا در باب شفاعت. اجابت فرماید؛ زيراكه ايشان بيروان 


منند و هر که مرا پیروی کند. از من است». 





۲۰ باب در بیان اينكه اهل ذکر " که خُداخلائق راامر فرموده 
به سؤال كردن از ایشان, امه اند (نه غير ایشان) 

۷ ۱ . حسين بن محمد از مُعلی بن محمد از وشّاء. از عبدالله بن عُجُلان, از امام 
محمد باقر روايت كرده است در شرح قول خداى عرو جلٌ: شلوا أل ال ینک لا 
تَعْلَمُونَ»' يعنى: «بس ببرسيد از اهل ذكر اگر هستيد كه نمی‌دانید» كه آن حضرت فرمود كه: 
«رسول خد ال فرمود كه: ذكر, متم و انم ا اهل ذكرند». و در قول آن جناب عرّوجل: و 
له زر لک ز لقزیک و سوق تُشئین» " يعنى: دو به درستى كه آن وحى (یعنی قرآن) هر آينه 
شرف و عزنی است تو راو قوم تو راکه گروه مخصوصی هستند و زود باشد که پبرسیده 
شویده از حضرت امام محمد باقر چ8 سؤال کردم فرمود كه: «ما قوم آن حضرتیم و ماييم 
سؤال شدگان» (که پرسیده خواھیم شد). 


۲/۸ . حسين بن محمد از معلّی بن محمد از محمد بن ره از على بن حسانء 





١‏ وذكرء به کسر ذال و سکون كاف. ثنا است م شرف و آوازہ و ياد گرفتن و ياد آوردن۔ و محمد يَف و قرآن ریز ذكر 
كويند وائنۂ هدى طلا اهليت همه رادارند. (مترجم) 
۲ نحل ۳ ۳. زخرف: 77 








۶ ت الكافي /الأصول كتاب الخ 





قال: «الذَّكْد مدع و لخن أله الْمَسرُولُون». 





قال: فلت وله« تین وَلقومِك وشوق مُسكُون»؟ قال:« 


E‏ و یه 
هلالک و خن المَسُْولُونَ» 


عنی, و لخن 


fo‏ یع خن ء عن مُعَلَى بن شوه عَنِ انوشای, قَالَه سالك 


الضا8 فلت لَه 





أَخلُ ال و تحن العشوٌولُون» 


لے 








م العدوولون. و تحن الکو 


فلث: عقا علَينا أن تُشالكن؟ قال کن 








عَلَيكُمْ أن تُجيبوا؟ فال: «لا. 


قعل ا تا تتشمع قَوْلَ الله جارك وتعال: (منذا عطاون فام أو شیک غير 


جساب4؟». 


۵۰ له ین آشخایئا. عَنْ أَحمد | 
النضْر بن شوئ عن 
الله عَر و :جر 


هل تمه العشئرلون, و هُمْ ال الذگرہ۔ 


ن محمد عن لسن ُن سهد عن 














باب در بیان اینکه اهل ذكر.. تحفة وید /ج١‏ ن ۶۸۷ 


از عمويش عبدالرحمان بن كثير روایت كرده است كه گفت: به امام جعفر صادق لا عرض 

كردم: توبکنع تعلشون» . حضرت فرمودكه: :ذکر محمد است کی و ما 

ال اريم که سول م‌شویمه یی بای که ماسقال شوه راوى می‌گوید که: عرض کردم 
ك يتف قرت 










فرمودکە:اما را قصد فرموده و مااهل ذکریم و ماييم سؤا 

۹ / ۳. حسين بن محمد از مُعّی بن محمد از وشاء روايت كرده است که گفت: از 
حضرت امام رضائقة سؤال كردم و عرض كردم کە: فدای تو كردم توا أهلَالوَكْرٍإِن نملا 
تَعلَمنَ » حضرت فرمود: اما اهل ذکریم و مابيم سؤالشدكان». عرض كردم: پس شمابید 
سؤال شدكان و ماہیم سؤال كنندكان؟ فرمود: «آرى». عرض كردم كه: بر ما واجب است که از 








شما سؤال کنیم؟ فرمود: «آرى». عرض كردم كه: واجب است بر شماكه ما را جواب فرماييد؟ 
فرمود: انه اختیار اين با ما است ؛اگر خراهیم مُكنيم. و اگر خواهیم نمىكنيم. آباقول 
خدای عزو جل رانمی‌شنوی که می‌فرماید!«هفایطا ناش از شیک پیر جضاب4 " یعنی: 
پادشاهی, به ابن عظمت و شوکت. بخششنتقااستبه تو. بس عطاکن از آن به هر که 











خواهی, يا منع بخشش كن و باز دار رکه شوااهی»ژیهنی تصرف در آن, بسته به 
خواست نو است. در حالتی كه این عطاء از شمار بیرون است. یا منت و امساک تو در روز 
حساب. بر آن حسابی نیست. و هر چند که نزول این آيه در شأن سلیمان است: لیکن در باب 
پیغمبر ا و ائمّه جاری است). 

۰ چند نفر از اصحاب ماروا 





ت کرده‌اند. از احمد بن محمد از حسين بن سعید, 





نضر بن وید از عاصم بن خمید از ابو بصیر. از امام جعفر صادق 99 كه در قول خدای 
عروجل: 9إ َلك و لقزیک و 4 فرمود كه: پس رسول خدا وَل ذکر است 
و اهل بيت او ##ء سؤال شوندگانند وایشان, اهل ذكرند» (و در تفريع ذكر بودا 
آيه. اشكالى هست تا آن‌که بعضى گمان کرده‌اند كه از حدیث 
آبه (قش لوا أل له واقع شدہ؛ به اشتباء راوى. ياكاتب. و بعضی توجیه آن 


۴۲ نحل ۴۳ ٢۔ زخرف,‎ ١ 
ص۳۹‎ ۲ 








پیغمبر #6 بر 
ی افتاده يا اين آيه به جاى 











۸ الكافي /الأصول 





0 0. أَحْمَدُ بن مُحَمَّدٍ 





۲۷ء مُحَكد بن یَخییٰ, 





نشور إن بوس عن أبي بكر 
الورڈ أخُو الکتیت, ققال: جَعلني الله داك اخمَوتُ لت سيين مالعا تَخضرني 


منها ماله وَاحِنَۃٌ قال: «و لا واحدهٌ با 





وَرْدُ؟» قَالَ: بلی. قذ حَصَرَنِي مِنْهَا وَاحِدَه 


قَالَ: «و ما 





نتم لاثعلكون»: 
شالگم؟ قال: «نعم. فلث: غلیکم أن 


من هُم؟ قال: «لخن». الت عا أن 


تُچیوا؟ قَال: «ال الب 








۵۳ مخت بن بَشیٰ, عَنْ 








ال بنا ونم إلئ دينهم». قال: ثم 


تن العنوولون». 





باب در بیان اینکه اهل 





تحفة لأولياء زج۱ ن ۶۸۹ 


رابه اين وضع نموده‌اند که معنی اينكه قرآن ذكر است» أن است که مذگُر است بر وزن محمد 


یعنی به ياد آورده شده. بس معنی ذکر بودن محمد این است که مذکٌر است بر وزن محلّث: 








یعنی به ياد آورنده. و نیز كفتهاند که هرگاه قرآن, ذکر شده باشد لازم می‌آید که رسول نيز ذکر 
باشدء به جهت شدّت ار تباط و اختصاصی که به یکدیگر دارند). 


۵۱ ف ,احمد بن محمد. از حسین بن سعید. از حمّاد. از ریعی.از فضیل, از امام جعفر 
صادق 36 روايت کرده است در قول حدای عزوجل: 9و اه کر لک و فوك و شوت 
نون » که فرمود: «ذکره قرآن است, و ما قوم پیغمبریم و مابیم سزال شوندگان». 

۲ . محمد بن یحبی, از محمد بن حسین, أز محمد بن اسماعیل, از منصور بن 
يونسء از ابوبكر حضرمى روايت كرده است که گفت: در نزد امام محمد باقر 198 بودكه ؤرد - 
برادر میت ۔ہر آن حضرت داخل شد و عرض كردكه: خدا مرا فدای تو گر داند. هفتاد مسأله 
را اختیار كردم برای نو كه آنها را از نو پم میأله از آنها در خاطرم نیست؛ و همه را 
فراموش كردهام. حضرت فرمود كه: «اي وردء یک مسأل رانيز در خاطر نداری؟» عرض کرد: 
بلى؛ یکی از آنها به خاطرم آمد. فرمود کهز«آن یکی كدام است؟» عرض كرد که: قول خدای 
تبارک و تعالى وشوا هل الک إن نتم لا لمو ایشان كيستند؟ حضرت فرمود که 
«مابيم». ابوبکر می‌گوید که: من عرض كردم که: بر ما اسث که از شما سؤال كنيم؟ فرمود: 


. عرض كردم كه: بر شما واجب است که ما را جواب بفرمایید؟ فرمود که: «اين باما 





۳ء محمد بن يحبىءاز محمد بن حسينءاز صفوان بن یحبی, از علاء بن رّزينءاز 
محمد بن مسلم از امام محمد باقر چ8 روايت كرده است که به آن حضرت عرض كردم كه: 
کسانی كه نزد ما هستند, گمان می‌کنند كه قول خدای عزّوجلٌ: (تَسْئَنُوا أل ابر ان کُم لا 
تَعَمُونَ» اهل ذكرى كه در آن مذكورند؛ يهود و نصارایند (يعنى علماى ايشان -چنانچه 
جمهور مفسرين به این وضع تفسير ت 
أيشان باشند شمارا به سوى دين خويش می‌خوانند؛ (جه. معلوم است که ایشان طالب زوال 





اند -). حضرت فرمود: «در اين هنكام كه مراد 


دين اسلام بوده و می باشند و در هنگامی كه مقبول القول و مسئول مسلمانان باشندہ اسباب 





۰ الکاقي /الأصول كتاب الحجة 


۹۵ . اتد 





يعون أَمْرَآءَمُم وَمَنْ ال ممن ی مَونة4». 








باب در بیان أينكه اهل ذكر.... تحفة الأرلیاء /ج۱ 0 ۶٩۱‏ 





اضلال در اعلا مرتبة خواهد بود)۔ راوی می‌گوید كه: پس حضرت به دسث خویش 


اشاره به سينة مبارک خود فرمود؛ و فرمود كه: #ماييم اهل ذكر و ماییم سؤال شدكان». 





۴ / ۸. جند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند. از احمد بن محمد از وشّاءءاز 
ابوالحسن حضرت امام رضاء كه گفت: شنيدم از آن حضرت که می‌فرمود: (حضرت 
على بن الحسين 39 فرمود كه: از جملة واجبات بر امہ جيزى است که بر شيعيان ايشان 
ان ماگروہ ائمّه. جيزى واجب است كه بر ما واجب نيست. خدای 
نتم 
ن پس ايشان را امر فرموده كه از ما بپرسند و جراب ایشان بر ما واجب نیست. اگر 








واجب نبست. و براش 


وجل ايشان را امر فرموده که از ما سؤال کنند. و فرموده که: «شلو هل لب 






خواهیم جواب می‌دهیم و اگر خواهیم باز می‌ایستیم» 
۵ احمد بن محمد از احمد بن محمد بن ابی نصر روایت کر ده است که گفت: 





عریضه‌ای به حدمت امام رضا 8 نوشتم ز دز بعضي از آنچه نو 
عر وجل فرموده است که: سوا آهل درکن لأتَعلَمُونَ». و باز خدای عر وجل فرموده 
است کہ: و(و ماکان الْمُؤْمِنُونَ 3 تم 2 


لیقع اجنوا 






تعالی فرموده است که: 3 


۲ 


پس اگر اجابت نکنند تو را بس بدان که جز این نیست كه ايشان پیروی می‌کنند 





خواهش‌های خويش را. جه کسی کمراءتر است از آنكه بيروى كند خواهش خويش را» (و 
مقصود حضرت از ذکر آیه؛ این است که از این آيه معلوم می شود كه کسانی هستند که اجابت 
یروی حقٌ نمی‌نمایند. و آن را قبول نخواهند کرد بس جواب عبث 


نمی‌کنند. و 








۱ توب ۱۳۲ 
۲ اما چرا تعدادی از آنه یرون نروند و کوچ تكتند تادر 

قومشان بازكشتند, انذار نمایند تا شايد كه قو. 
۳ تمس ۵۰ 


تفقه كنند. و قوم خدودئان را پس از آن که يه سوی 














كتاب الحخة 








لين بن 
حفر ذ ول الله رو جلد 






أوئوا الأ په قل رجف 














است و حکیم فعل عبث از او سر نمی‌زند. و از مفهوم آبه و منطوق غير آن: محقق می‌شود که 
جواب آنان را که اجابت می‌نموده‌اند. می‌فر موده‌اند. مگر آن‌که در ضمن آن, مفسده بوده). 
۱ باب در بیان این که کسانی که خدا ایشان را به علم 
وصف فرموده در کتاب خویش ائقه اند 

١ / ۵۶‏ . على بن ابراهیم. از پدرش, از عبدالله بن مغیرہ از عبدالم من بن قاسم 
انصارى. از سعد از جابرء از امام محمد باقر چ4 روايت کر ده است در فرمودة خدای عروجلّ: 
هل وی اذین يَعْلمُونَ زالذین لا تشون نار ولو اباب» '.كه آن حضرت 1 فرمود 
که: «جز این نیست که ماييم آنان که می‌دانند. و آنان که نمی دائند, دشمنان مايند. و شیعیان ماه 
صاحبان عقل‌های خالص‌اند» 

۷ چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند. از احمد بن محمد از حسین بن سعید, 








ازنضر بن شوید. از جاير, از امام محهلا یاف در قول خدای عزٌوجل: 
۳ ولو باب )ان حضرت فرمود ک: 
ان ماء صاحبان عقول خالص‌اند» 











دانند. و دشمنان ماء آنانند که نمی‌دانند. 
می دائند و نمي دال و 


۲ باب در بیان اينكه راسخين در علم. ائه لا اند ۲ 


۱/۵۵۸ . چند نفراز اصحاب ما روایت کرده‌ند. از احمد بن محمد. از حسين بن سعید. 





از نضر بن سُوید از یوب بن خُر و عمران بن علی, از ابو بصیر از امام جعفر صادق 1 که 
فرمود: «ماییم راسخون در علم که خدا فرمود»؛ و ما تأریل آن را می دانیمء (و تأویل, تفسیر و 
بیان باشد. و اگر مراد از آن, احتمال مرجوح از لفظ باشد. معنی اين می شود که: تأویل 





رامىدانيم). 

۹ .على بن محمد از عبدالله بن على»از ابراهيم بن اسحاق, از عبدالله بن حمّادءاز 
پُرید بن معاويه. از امام محمد با »یا امام جعفر صادق هه در قول خداى عر وجلٌ: و ما یل 
تَأويلهإأْاللَهُوَالرَامسِكُونَ فى العلم» " روايت كرده است که آن حضرت فرمود: ایس 





١‏ زس۹ ٢۔‏ و راسخ. استوار و ثابت و هابر جاى راگویند.(مترجم) 
۳ أل عمران ۷ 





۴ الكافي /الأصول کتاب الحجة 





ي و الیل و ما كَانَ 







يلوه كل و الّذِينَ 


له: رن ناسنا بود کل 





من عندزبنا» و اران حاص و عام و شخكم و شتشابة و اسح و علشوخ, 


راون في الم ون». 








۰ الْحْسَیٔ بن مُحڊ. عَنْ مُعَلّى بن مُحَمَدِ عر 















الائئة ناشوي 


في دوریم 


سی عن لسن 


«بل مُق 


مخبوب, عن عند ریز اي عن 


فی صُدُورٍ لین آووا 





باب در بیان اینکه ائقه علم را۔۔ تحفة الأولياء /ع١‏ ن ۶۹۵ 


رسول دا افضل راسخين در علم است که خدای عر وجل همۀ آنجه راكه به سوى او 
فرو فرستادہ | نبودكه بر او فرو فرستد 
چیزی را که تأویل و معنی آن رابه او تعلیم نفرمایدہ و اوصیای بيغمبر َل بعد از آن حضرت 





تنزیل و تأویل» به او تعلیم فرمود» و خدا چ 





(که بھترین راسخین در علم‌اند. يا ايشان بعد از آن حضرت) همة آن را می‌دانند. و کسانی که 
تأویل آن را نمی دائندہ هرگاء عالم راسخ در علم (که مراد از آن. امام 38 است) در باب ایشان 
(یاتأویل از روی علم) سخنی بفرماید. خدا !يشان رااز جانب نادانانٍ به تأوی 
این نادان را قبول نموده و مدح فرموده به فرمودة خویش) که هون فا به کل من علد 
رین »(ر حاصل مراد آنکه: شیعیان که تأویل متشابه را نمی‌دانند, در مقام تصدیق و قبول‌اند 


× جواب فرموده 








در باب تأويل که از پیغمبر يا انمه ۷۳2 می‌شنوند). 
و حضرت فرمود که: «قرآن خاص و عام و محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ است (که بر 
جمیع اينها مشتمل است). و راسخین در علو هم آنها رامی‌داننده. 
۰ حسین بن محمد از معو بن ,از محمد بن أُورّمه. از على بن حسّان.از 
عبدالرحمان بن کثیر. از امام جعفر صادق ا رولیت کر ده است که فرمود: «راسخین در علم؛ 
امير المزمنین و امامان بعد از اوَاند ٹم 


۳ باب در بیان اينكه ائه :22 علم را عطا شده‌اند 
و خدا آن رادر سینه‌های ایشان ثابت فرمود 
۱. احمد بن مهران, از محمد بن علی. از حمّاد بن عیسی» از حسین بن مختار از 
ت كرده است که گفت: شنیدم از امام محمد باقر # که تكلّم می فرمود در این آية 





ابو بصیر روا 
شريفة ول هو يات 
است در سینه‌های آنان که داده شدند علم راہ بس حضرت به دست خود اشاره به سيئة 


ات فى دور ادن اوثوا الِْلْم', يعنى: «بلكه قرآن آیت‌های روشن 





خویش فرمود. 
۲ ۵ .از او, از محمد بن علی, از ابن محبوب. از عبدالعزیز عبدى؛ از امام جعفر 











۶ ت الكافي / الأصول 






۳ و عَنْهُ عن مُحَمَّدِ 


۴ ؟. مُحَمّدُ ِن يخي عَنْ مُحَمّدٍ بن الحْسَيْن. عن يزيد شَمَي عَنْ هَارُونَ بن 


حَنرّة. عن اي عند لد فال: سب بقول: بل مو فى صُدُورٍ لین 










اوو منز 4 ال: دمُم 


سا عل کول الل هرو جل : ون مُز 


ِن أوُوا الوم قال: «هُم ان یج حاسَة» 











باب در بیان اينكه کسانی که خدا ایشا: تحفة الأولياء رج١‏ ن ۶۹۷ 


۳ ۶ .و از او از محمد بن على. از عثمان بن عيسى. از شماعه؛ از ابوبصير روايت 





١ای‏ ابا محمد به خدا سوگند که خدا نف موده که ابن قرآن؛ آیت‌های روشن است در ميان دو 


پهلوی مصحف؛ جه در آیه است که در سیته‌های اهل علم است». 

ابوبصیر می‌گوید که: عرض کردم که: فدای تو كردم ایشان کیانند؟ حضرت فرمود كه: 
«کیست که احتمال دهد که ايشان غير ما باشند؟» 

۴ محمد بن یحبی, از محمد بن حسین, از يزيد شعر از هارون بن حمزه از امام 
جعفر صادق ل روایت کرده است که گفت: شنیدم از آن حضرت که می‌فرمود: هبل هُو ات 
قى صُدُور اين أُوتُوا اللہ و فرمود كه: دایشان, ائمّه 39 بخصو ص اند و غير ایشان را 
شامل نیست». 

۵ چند نفر از اصحاب ما رواپ ت کال اف احمد بن محمد از حسین بن سعید. 
از محمد بن فُضیل که گفت: از او سزالاکردم از قول دای عزو جل: هبل فو یات 
صُدُور الْدين وال فرمود 











+ رشان امه #۵ اند يخصر ص و غير ايشان مراد نيست». 


۴ باب در بیان اينكه کسانی که خدا ايشان را برگزیده و کتاب خويش 





را به ایشان میراث داده. ائمّه 2 اند (نه غير ایشان) 

۶ ,حسین بن محمد از معلّی بن محمد.از محمد بن جمھور:از حماد بن عیسی؛ 
از عبدالمؤمن: از سالم روايت كرده است که گفت: از امام محمد ار سؤال کردم از قول 
خدای عروجل: م اورشنا الاب 0 نا سدق 
مذهم سايق ۳ ات ان الل ؛ يعنى: «بعد از آنکه ما به سوى تو وحى فرمودیم؛ ميراث 
دادیم و عطانمودیم این کتاب کامل را ( که قرآن است) به آنان که برگز يديم ایشان را ب دگان از 
۳ 
و میانەرو است, و بعضی از ایشا 











؛ بس پاره‌ای از ایشان: ستم‌کار است بر نفس خویش: و برخی از ایشان: متوسط الحال 
پیشی گیرندہ است به جمیع خوبی‌هاء (كه پیوسته عمل به 
احکام اين کتاب می‌نماید). حضرت فرمود كه: «آنكه به خربی‌ها پیشی گرفته؛ امام است و 





۱ قاطر ۳۲ 








۸ ت الكافي / الأصرل كتاب اد 








۳/۵۶۸ . این بن نُ محمد 


قال: سالث آبا لسن الوضاله ع ا الله عَنَّ و 





5 ثم آزرننا لخب الین 


هط بده .و سایق بِْخَیْرا 





امام ر 








: رد تیه وا 








۴/۶۹ من یی . عَنْ أَحْمَدَ بن 





باب در بیان ایک کسانی که خدا ایشان را۔ تحفة الأولياء /ج۱ ن ۶۹۹ 








آن‌که میانه‌رو است. کسی است که امام را بشناسد. و ستمكار بر نفس خویش آن است که امام 
رانمی‌شناسده. 

۷ / ۲. حسينء از مُعلّی ءاز و از عبدالکریم از سلیمان بن خالده از امام جعفر 
صادق روایت كرده است که گفت: آن حضرت را سؤال کردم از قول خدای تعالی: (ِثم أؤرَكْنا 
الاب این این من با 


که: می‌گوییم که اين آیه» در شأن همه فر زندان فاطمه 8 است. حضرت فرمود که: «امر. چنان 








یا فرمود: شما در تفسیر ان, جه جيز میگویید؟» عرض کردم 


نیست که تو به سوی آن رفته‌ای (كه در همۀ فرزندان آن حضرت باشد). و آن کس که به 
تو به سو ار همة فرزا ر 





شمشیر خود اشاره نموده و به آن خروج کرده و مردم را به سوی مخالفت يا ضلالت خوا: 
در برگزیدگان داخل نمی باشد+ 

عرض کردم که: 
فرمود که: «آن‌که در 





پس معنی ستم‌کار بر نفس خویش, چه چیز است و مراد از أن کیب 








انة خود نشسنه. حى ااام زا لهی‌شناسد. و میانه‌رو آن است که عارف 
است به حق امام و پیشی كير نده به نعوبی‌هاء آمام اسلت 

۶۸( حسین بن محمد. امعط و محمد اوح از احمد بن عمر روایت کرده 
است که گفت: از ابوالحسن حضرت امام رفاک سوال کردم از قول خداى عوجلّ: وم 
رشن الکثاب این اضَفینا ین عابنا نا آخر آیه. راوی می‌گوید كه: پس حضرت فرمود که: 
دایشانء فرزندان فاطمه اند و پیشی‌گیرند؛ به خوبىهاء امام است. و میانەرو؛ عارف به امام 





است. و ستم‌کار بر نفس خود کسی است که امام را نمی‌شناسد». 

۹ .محمد بن یحبی: از احمد بن محمد از ابن محبوب. از ابو ولاد روایت کرده 
است که گفت: امام جعفر صادق 3 را سژال کردم از قول دای عزو جل: (الّذينَ 
OLEK‏ € یعنی: «آنان که عطاکر دیم به ايشان این کتاب را( که 








قرآن است) آن را می‌خوانند و بيروى آن می‌نمایند؛ چنان که حقٌ خواندن و پیروی كردن آن 
)»اين گروه ايمان می‌آورند به آنه (و پیوسته در این فضلاند). 
حضرت فر مود که: «ایشان, ائمّه اند 








است (بدون تقصیر و 


۱ بر ۱۲۱ 








۰ الكافي /الأصول كتاب الق 





أَشْياعهُم. من وَالاهُم و الهم و همه مني 
فليس يئي و لا مَِي. و نا بل بري4» 






۷۱ . مُحَمَّدُ بن بی 7خ بي مُحَمَّدٍ و مُحَمَّدٍ 





بل نر الہ وحكتهم قبل حكم لو و 
هم خلا تا في کناب الله ول 


1 یگ‎ 7 OE 
اة عون إِلَى آلثار» یقَدُمُونَ مر‎ 









.١ ۲‏ مُحَمّدُ 





اباب در بیان این‌که قرآن به امامان هدایت می‌کند تعفة الأولياء /ج۱ ۵ ۷۰۱ 


۵ باب در بیان اينكه امامان در كتاب خدا بر دو قسم‌اند: امامى است كه مردم 





رابه سوى خدا می‌خواند. و امامی است كه ايش 





جهنم می‌خواند 
١/01١‏ محمد بن یحیی, از احمد بن محمد از حسن بن محبوب, از عبدالله بن غالب, 


سویآ 


از جابر؛از امام محمد باقر ف روايت كرده است که گفت: آن حضرت فرمودكه: «چون این آيه 
نازل شد: وِيَوْم وال ناس بإِمَامِهمْ»'. مسلمانان كفتهاند كه: يا رسول اللہ آيا تو امام و 
بيشواى همة مردمان نیستی؟ رسول خداطلي فرمود که: منم رسول خدا به سوى همه مردمان: 
وليكن زود باشد که بعد از من امامانى چند از اهل بيت من باشند. كه از جانب خدا بر مردم 
كماشته باشند. پس ايشان را تکذیب کنند و بيشوايان کفر و ضلالت و پیروان ايشان بر ايشان 
ستم کنند. بس هر كه ایشان را دوست دارد. و پیروی و تصدیق نماید. ایشان رااز من و بامن 
است: و زود باشد كه مرا ملاقات كند. و بدانید که هر که بر ایشان ستم كند. و تکذیب کند 
ایشان را از من نيست و با من نخواهد بود و من اژ او پیزارم» 

۱ محمد بن يحبى روايت کرد ام از لد بن محمد و محمد بن حسین, از 
محمد بن یحبی, از طلحة بن زيدء از امام جعفر صادق 3 كه كفت: آن حضرت فرمود كه 
«امامان در كتاب خداى عزو جل دو اندر که وای ہارک و بعالی فرموده است که: و 
جَعلْنامُمْ أن هون بأرنا» "که هدايت كردن ابشان به امر ما است. نه به امر مردمان, و امر 
خحدا را مقدّم می‌دارند پیش از امر ايشان. و حكم خدا را از حكم ایشان, و فرموده است 
اه" يعنى: هو كر دانيديم ایشان را امامانى كه می‌خوانند مردم 








را به سوى آنش دوزخ». و ایشان امر خويش را مقدّم مىدارند بيش از امر خدا وحكم 
خویش را پیش از حكم خداء و به خواهش‌های خویش, خلاف آنچه را که در كتاب خداى 
عرّوجل است. می‌گیرند و به آن عمل م ىكنند». 


۶ باب [در بیان اينكه قرآن به امامان هدایت می کند] 





١ ۷۲‏ محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از حسن بن محبوب روایت 
کرده است که گفت: امام موسى کاظم 38 راسؤال کردم از قول خدای عروجل: وو بل جعلفا 





۱ سرا ۲ انیا ۳ 
۳ فمص, ۴۱ 








کتاب الحيقة 
۲ الکافي / الأصول ۳ 








باب در یمان ای‌که نعمتی كه خدای عزوجل آن را۔۔ الأولیاء برجن ۷۰۳ 





موالي تا زک الزبذان و لبون و الّدين عفد أيْمائكُْ»'. حضرت فرمود که:«جز این نيست 
كه خداى عر وجل قصد فرمودہ به این آبه» اهنا راكه به ايشأن. عهدها و قسم‌های شمارا 
نء ظاهر در ترجمه اين است كه: و برای هر شخصى معيّن كردانيديم ميراث 
ت تصرّف در نصيب خود 
کنند از آنچه واگذاشته بعد از مردن خویش) و ایشان, پدر و مادرند و خويشان نزدیک‌تر و 








کسانی که دست‌های راست شما با ایشان عقد بيعت بر امامت ايشان بسته (و تأ 
وارثان دیگر در ذكرء به جهت تأخير ایشان است در حكم؛ زيراكه امام وارث کسی است که او 
راوارئى غير از امام 3 نباشد) . 

۷۳ . على بن ابراهیم: از پدرش, از ابن ابی عُمیر از ابراهيم بن عبدالحمیدہ از 
موسى بن اُکیل میری, از علاء بن سیابه , از امام جعفر صادق #6 روايت كرده است در قول 
خداى تعالى: إن هذا رن يَْدى لتى من اوم4" یعنی: «به درستى كه این قرآن. رهنمابى 


ینده‌ترند از همه كس». 


امه از 








می‌کند مردم را به سوی فرقه‌ای که از ایشانزاست رگ نیست و پ 
حضرت فرمود که: «رهنمایی می‌کند به سی امام 


۷ باب در بیان این که يَعَمَدِيَ که خدای عَرّوجل آن را 
در کتاب خويش ذکر فرموده. انمه 2 اند 
۴ .حسین بن محمد از مُعلَى بن محمد. از بسطام بن مره از اسحاق بن حتان. از 
هیثم بن واقد از على بن حسين عبدى. از سعد اسکاف. از اصبغ روایت کر ده است که گفت: 
امير المؤمنين 846 فرمود که: «چیست حال گروهی چند که طريقة رسول خد اق را تغییر 
داداد, و از وصیت او تجاوز نمودەائد و نمی ترسند که عذاب خدا بر ایشان فرود آید؟» بعد 





7 
ء کفزا و أحلوا مغ داز لوار 
«آيا نظر نکردی به سوی کسانی که تبدیل کردند نعمت خدا رابه کفر و 
ناسپاسی و فرود آوردند قوم خويش را (یعنی پیروان خود را) در خانة هلاکت كه دوزخ 





آن, این آیه را تلاوت فرمود: و 








است؟» بس حضرت فرمود که: ہماییم آن نعمتی که خدا به آن, بر بندگان خو د از 








۳. ابراهیم ۲۸و ٩‏ 





۴ نکن /الأصول_ كتاب ال 







ال عر و جل 


۷۶ .اخسن ب مُڪکڊ. عن مُعلَى ِن مُحَمَدِ عن حك 












جل : ون ای ذین بلقت نام ای ال «غنئ بها ربعا قاط 


عَادَا سول ال و باه | 
۸- باب | 


١‏ . أَحْمَدُ بن 





باب در بیان اینکه متوسکین كه.. تحفة الأولياء / ج١ت‏ ۷۰۵ 


و به مارستگار می شود هر که رستگار شدہ در روز قيامث» 

۵.۔ حسین بن محمد روایت کردہ است از معلّی بن محمد كه آن را مرفوع ساخته 
در قول حدای عرّوجل: 
پروردگار خود تكذيب و انکار مىكنيدا 





اي لو زیگنا 





بان يعنى: «پس به کدام نعمت از نعمت‌های 














أيه در سورۂ الرحمن فرود آمد . 
۶ حسین بن محمد از مُعلّی بن محمد از محمد بن جمهور, از عبدالله بن 


وصيى بيغم ر؟» و ابن 


عبدالرحمان, از هیثم بن واقدء از ابو وسف برّاز روايت كرده است که كفت: امام جعفر 


صادق 4# اين آيه را تلاوت فرمود: (ِفَاذْكُرُوا آلأء له '. يعنى: ہو به ياد أوريد نعمت‌های خدا 





را. حضرت فرمود كه: «آیا مىدائى كه نعمت‌های خدا چیست؟» عرض کردم: نه. فرمود که 
«آن بزرگترین نعمت‌های خداست بر خلق خويش و آن, ولابت و دوستی مااست». 

0/7 / ؟ حسین بن محمد از معلی بن مهد از محمد بن أُورّمه. از على بن حشان, از 
عبدالرحمان بن كثير روایت كرده است که گفت: اَم جعفر صادق 968 سؤال کردم از قول 
خدای عروجل: ام تزالی این لوا نفتت له كفو و آحلوا قَوْمَهُمْ ذاز الْبؤارِه'. حضرت 
فرمود که: «مقصود از آنء هم قر بائ 3 آن که با رتسول سا دشمنی نمودند و برای او 
جنگ بر پاکردند و وصیّت وصی او را انکار کردند». 





۸ باب در بیان این‌که متوسمین (و بد فراست دریابندگانی) 
که خدای عَرُوجِلَ ايشان را در کتاب خويش ذکر فرموده, 
ائه .اند و سبیل امامت در ایشان ثابت و لازم است 
۸ .احمد بن مهران, از عبدالعظیم بن عبدالله حسنی از ابن ابی ُمیر روایت کرده 
است که گفت: خبر داد مرا اسباط رُطَّى فروش' و اسباط كفت که: در حدمت امام جعفر 
صادق له بودم؛ بس سائلى آن حضرت را سؤال کرد از قول حدای عروجل: فى ایک لیات 
١۔‏ الرحمن: ۱۳ ۲ اعراف: 2۹ 
۳ میم ۱۸ 
۴. و ژطی؛ جامداى است منسوب به سوی زط بهضمزایمعجمه و تشدید طایمهمله که طانه‌ی از اهل هدند 
(مترجم) 








۶ الكافي / الأصول 





ل الله عر و 












خن الْمتَوَسَمُونَ. و لبیل فِيًا مُقِيمٌ». 


۱۳/۵۸۰ 2 
. مُحَمَدُ ی إشماعیل, عن افطل ٿَادَانَ. عَنْ حماد ن عیسی, عن 








جل دن 


Ù hn 
مهم لبم قال زشول اللدتية: انوا فراشة‎ 





یی جنترعه في قول اللِ 


ول الله تعالی: هن فى لك لیب 











تع ازع( ن ۱۷۰۷ 





م» ‏ یعنی: ابه درستی كه در این (یعنی هلاک كردن ما قوم لوط 
را هر آیهنشانهاست برای عبرت و پند صاحبان فراست را (که به فطانت در چیزها 
نگرند و حقيقت و علامت آن را بشناسند). و به درستی كه شهرهای مؤتفكه هر آبنه در سر 
راهی است دائم السلوک و مقر قافله». اسباط می‌گوید که: حضرت فرمود که: «ماييم 
بها می‌نگریم و هر جه در آنهاست می‌بینیم) و این راہ (که امامت يا 





متوسمّین (که در 
فراست است) در ما ثابت و دایم است». 





م" محمد بن یحیی, از سَلمة بن حطاب. از یحبی بن ابراهیم روایت کر ده است که 
گفت: حدیث کرد مرا اسباط ابن سالم و كفت که: در خدمت امام جعفر صادق 1 بودم که 
مردی از اهل هيت ' بر آن حضرت داخل شد و به حضرت عرض کرد که: خدا تو رابه اصلاح 


آوردہ جه می‌فرمایی در قول خدای عرو جلّ: إن فى ذبک لیات 





تِمین4؟ حضرت فرمود 





كه: «ماييم متوسئین و اين راہ در ما مقیم و ابیت 

۰ محمد بن اسماعیل, از فضلا دن تیا حماد بن عيسى: از رع بن عبداله, 
از محمد بر نسم , از امام محمد باقر 98 وایّت کز3 اشت در قول خدای عرو جلّ: ون فی 
ین که آن حضر تفر 5 وایشثنان, اک ولا اند. رسول خَدائَلی فرمود 





كه: ببرهيزيد از فراست مزمن و ليك نگریستن او برای دریافت چیزی؛ زیر که مؤمن در 
چیزها نظر می‌کند به نور خداى عروجل در فرمود: دای عرو جل است که وان فى تک 





سین »,که فرمود: «ایشان, المه‌اند». و در ها لبسبیل ُقیم» فر مود که: ١این‏ سبیل» هرگز 
از مابیرون نمی‌رود». 

۲ محمد بن يحيى؛ از محمد بن حسين: از محمد بن اسلم: از ابراهیم 
از عمرو بن شمر از جابر از امام محمد باقر 3 روایت کردہ است كه آن حضرت فر مود که: 











١‏ حجر ۷۵ر ۷۶د 
٢۔‏ میت» شهرى در حوالی بغداد بالاثر از انبار و در كنار رود فراث. 








۸ الكافي / الأصول كتاب اد 








الْحتَوسُمُونَ» 


ی 2 ره 


٠‏ عَنْ محفد بن علي عَنْ مُحَمّد ني 









يل ر که 





.١ ۳‏ مُحَمّدُ بن يخبئء 


«تُمْرَضٌ الْأَعْمَالٌ على ر شرل له شمان با كل 


فَاخْدَرُوهًاء وَهُوَ قَوْلُ الله 











یله ول «ما لَكُمْ تسُوؤُونَ زشول الوا 








باب در بیان عرض اعمال بر پیغمبر و۔__ 





«أمير المؤمنين 4# در قول حدای عژوجل: 
داك متوسم و دانا به نشانه و علامت هر چیزی بودہ و من بعد از آن حضرت و امامان از 
فرزندان من همه متوسمیم», 

© وكلينى -رضی الله عنه -فرمود كه: و در نسخه دیگر و يكى؛ يعنى از اصول 
چهار صد كانه از احمد بن مھران, از محمد بن علی, از محمد بن اسلم. از ابراهیم ب 
به اساد خویش مثل این روایت شده است. 





٩‏ باب در بیان عرض اعمال بر پیغمبر ا و ائه :2 (و نمودن آنها به ایشان) 

۳ء محمد بن یحیی, از احمد بن محمد از حسین بن سعید, از قاسم بن محمد از 
على بن ا 
فرمود که: «جمیع اعمال بر رسول خداطِيُ عرض می شود و در هر بامداد, اعمال بندكان به آن 
حضرت عرض مىشود؛ خواہ آن اعمال نیز نهاو طاعات باشد, و خواه بدی‌ها و معاصى 
(و می‌تواند كه معنى این باشد كه: خواء رگن نیکوکار باشند و خواه نابكار). پس از 
اعمال زشت حذر كنيد. و همین معني فرم وکا خدای عرو جل است که: و فَسَيْرَى الله 
لک و زشولگ+', یعنی: عمل كنيد یبا تمر کار کاخ واهید بکنید ای بندگان: پس زود 
باشد که خدا و رسول او کار شما را ببینند». و حضرت ساکت شد (و مؤمنان راکه مراد از آن. 
انمه است, ذکر نفرمود؛ به جهت مصلحتی, که ظاهر اين است که نا 

۴ . چند نفر از اصحاب مار وا 


حمزه از ابوبصیر از امام جعفر صادق #6 روایت کرده است که آن حضرت 














کرده‌اند. از احمد بن محمد از حسین بن سعید, 








بن وید از يحبى حلبى؛ از عبدالحمید طانی, از یعقوب بن شعیب که گفت: امام 
جعفر صادق ا را از قول حدای عروجلّ: واعملُوا یی الله ءَ 
سؤال کردم. حضرت فرمود که: «ایشان (یعنی مؤمنان که در آيه مذکورند) ائه اند 

۵ ۳ على بن ابراهیم ا 
صادق 48 روایت کرده است که گفت: شنیدم از آن حضرت که می فرمود: «چیست شما راو 
شما راچه می‌شود که رسول خداءیهراغمناک می کنید؟ہ کسی به آن حضرت عرض کرد كه: 
جكونه او را غمگین می‌کنیم؟ فرمود که: «آیا نمی‌دانید كه اعمال شما بر آن حضرت عرض 


رو الْحؤيئون». 








رش از عثمان بن عیسی, از ماع از امام جعفر 


١‏ توب ۱۰۵۔ 








۰ الكافي /الأصول کتاب الحجة 







ايم بن عم ان عبد الله بن بان 
: فلت للؤضاءئة: اذع الله بي و بل بلتي 


ض علي في کل يوم و َيه . 





۷ .من بفران. عَنْ مئ بن عَلي. عن اي عبد اله الات عن 





تختی بن مُسَاور. عن أِي جفقل 41585 دراه الا (فسيرى الله نلک سول 





ڪي عن بوس إن مَلقوب, عن کر عن ابي جففرظه في قوله عالئ: «دَأن 





باب در بیان اینکه راهى كه تشو یق به... تحفة الأولياء رج١‏ ۵ ۷۱۱ 


می‌شود. پس چون گناهی را در ميان آنها ببيند. همین او را غمگین کند و از دیدن آن او را بد 
آید. پس رسول دای را غمگین مكنيد و أو را شاد و خوشحال گردانید» 
۶ علی روایت کرده از پدرش: از قاسم بن محمد زیّات: از عبدالله بن ابان زيّات و 


او در نزد امام رضا# صاحب قدر و جاه بود كه گفت: به خدمت امام رضاءكة عرض کردم که 





دعاكن برای من و برای اهل خانة من. حضرت فر مود که::آیا من جنائم که این رانکنم؟ به خدا 
سوگند كه اعمال شمادر هر روز و هر شب بر من عرض می‌شوده, راوی می‌گوید که: من اين 
را بسیار بزرگ شمردم. حضرت به من فر مو د که: «آياكتاب خدای عرّوجل را نمی‌خوانی: و 
قل الوا قسیزی الله عمَلكُمْ و رَسُولَهُ َالْمُؤْمِنُونَ»؟» فرمود: «به خدا سوگند که مؤمن, على بن 
ابی طالب 98 است» (و باقی امامان نيز مؤمنانند كه در آيه مذكورئد و چون امیر المؤمئين ا 








رأس و رئيس ايشان است. و علاوه ہر این, آنيجه از برای آن حضرت ثابت است. از راہ امامت 
از برای ايشان نيز ثابت است, لهذا حفزات به ذگر[ن حضرت اکتفا نمود. و قطع نظر از این 
کرده» اختصاص با مطلوب و صدر دیت. منافاك وارد). 

۷ 0 احمد بن مهران. رتم ین علی, از ابر جبدالله صامت. از يحيى بن ُساور. از 
أيه را ذکر فرمود که: وفَسَيرَى الله 


الْمُؤْمِنُونَ4. و فرمود: «به خدا سوگند که مؤمن؛ على ابن ابی طالب 490 است» 





امام محمد بافر #4 روایت کرده است که آن حضرت 


وله 





۸ ۶ . چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند, از احمد بن محمد از وشاء که گفت: 





شنیدم که امام رضا#ة می‌فر مود: «اعمال شما بر رسول خدا عرضه می‌شود؛ خواہ آن اعمال 


نیکویی‌ها و طاعات باشد و خواه بدی‌ها و معاصی». 


۰ باب در بیان اينكه راهی که تشویق به استقامت در آن شدہ. و لایت على ل است 





(و در بعضی از نسخ کافی, است که: باب در بیان تفسیر بعضی از آیات که در شأن 


الته فرود آمده است): 





۸۹ . احمد بن مهران, از عبدالعظیم بن عبدالله حسنی. از موسى بن محمد از 


يونس بن یعقوب, از آنکه او را ذکر کردہ از امام محمد باقر روایت كرده است در قول 





۲ ا الکافی الأصول کاب الم 










يغبي لو اشتقاموا على وَلَائةٍ 
ا ۰ .0 ہے ہے 

ا طاعَتَهُم في ٹریم و نؤيهم 
نا لوبهم الإيمان. و ای جي این پولا 





۰ الْحْسَيْنُ بن مخگی, عن ال ا 








لباب أن اليه معدن الوم و جرة لب و مخ الصلائكة 


۱/۵۹۱ . أَحْمد بن مِهْرَانَ عن مُحد بن علي عَنْ عير وَاحِدِِ عَنْ حمّاد بن 


ال عَلِيٌ بْنُ سین ۹ : «ما یلم 








باب در بیان ايزكه ائته معدن علم و. تحفة الأولياء /ج۱ و ۱۷۱۳ 


خدای عرو جل: وأ لو اشتقاموا علَى الطْريفةلأسْفَيْنَامُمْ نا غدقًٴ۔ یعنی: «و دیگر وحى شده 
است به سوی من, آنکه» اگر مستقیم می‌بودند و راست می‌ایستادند بر راہ حق, هر آينه ايشان 
را آب می‌دادیم؛ آبی بسيار» (و مراد آن است که بر إيشان در روزی وسعت می‌دادیم), و 
امیر المزمنین على بن ابی‌طالب 38 و اوصیای از 
فرزندان آن حضرت #4 استفامت می‌داشتند. و فرمان‌برداری ايشان را در اسر و نهی که 





حضرت فرمود كه: (یعنی اگر بر وا 


می فرمودندہ قبول می کردند هر آينه ایشان را آب بسیاری مىداديم». فرمود كه: می فرماید 
«که: #هر آبنه ایمان را به دل‌های ايشان می نوشانیدیم بر وجھی كه از آن بيرون نرود و این 
طریقه» همان ايمان است به ولايت على و اوصیای آن حضرت». 

۰ سین بن محمد از مُعلّی بن محمد از محمد بن جمهور, از فضالة بن یوب 
از حسین بن عثمان, از ابو یوب از محمد بن مسلم روابت کرده است که گفت: از امام جعفر 
صادق غ8 سزال کردم از قول دای عرو جل ,الي او رن الله تم اشتقاُوا» یعنی: «به 
درستی که آنان که گفتند که: پروردگار پا خجدای ب کت است. بس استقامت به هم رسانيدند» 








(کە بر این اعتقاد راست ايستادند. سر وت و رت سا راو 






عَلَِهمْ الغلايكةالأتَخامُوا ولا یر ا 
ایشان فرشتگان (در نزد مردن یا برزخ» یا در هنكام بيرون آمدن از قبره يادر قيامت) و 
می‌گویند کە: متر سید و اندوهناک مباشید و مؤده باد شما را به آن بهشتی که بودید که وعده 
داده می‌شدید پیش از اين». 
۱ باب در بیان این که امه 22 معدن علم و درخت ييفمبرى 
و محل تردد و آمد و شد فرشتکانند" 

١ ۱‏ . احمد بن مهران از محمد بن على از چندین نفر. از حمّاد بن عیسی, از 

ربعى بن عبدالله بن جارود روایت كرده است که گفت: حضرت على بن الحسین ## فرمود 


جن ۸۶ ۲. فظلت. ۳۰ 
۳. معان به کسر دال جای عدن است و عدن به معنی دوام اقامه و هميشه بر جای بودن اسث. (مترجم) 
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تبَعْضُهُمْ فضا الم 





۴ مد ین أَمْحَابئا. عن امد بن مُحَگی, عَنِ ال 








باب در بیان ينك انته. ولرثان علماند كه... تحفة الأولياء/رج١‏ ن ۷۱۵ 


كه: «مردم (يعنى سنیان)؛ جه جيز از ما را می‌توانند كه انكار و بر ما عيب کنند؟ بس به خدا 
سوگند که ماييم درخت پیغمبری و نخانة رحمت و مهربانى (كه عطوفت و احسان خداست. 
و آنچه ايشان راروزی فرموده: يا مراد. رحمت ایشان نسبت به دیگران است). و ماييم معدن 
و جای علم ترذد و آمد و شد فرشتگان» 

۲ .محمد 











ن بحبی؛ از عبدالله بن محمد بن عيسى.از يدرش. از عبدالله بن مغیرہ 
از اسماعيل بن اہی زیاد از جعفر بن محمد از پدرش, روايت كرده اسث که آن حضرت 
فرمود كه: «امير المؤمنين 38 قرمود كه: ما اهل بیت» درخت نبوت و موضع رسالت و آمد و 
شد فرشتگان و خانۀ رحمت و معدن علمیم» 





۳ / . احمد بن محمد از محمد بن حسين: از عبدالله بن محمد از خشّاب روايت 
كرده است كه گفت: حدیث کرد ما را بعضى از اصحاب ما از خيثمه كه گفت: امام جعفر 
صادق 80 به من فرمود كه: دای خسيثمه. ماييم درخت نبوت و خانة رحمت: وكليدهاى 
حکمت. و معدن علم. و موضع رسال ته تح لتركتوفر شتكان. و موضع سر خدا(که رازهای 
بها 





بش را ).و ماييم امانت دادر ميان ة/نيكان آن جناب (كه ما رابه ایشان سپر ده). 
مابيم حرم بزرگ‌تر خدا (که ما پیش از همة خیلانق تعظيم نموده: و حسمایت فرموده و 


هتک حرمت ما را روا نداشته). و ماییم امان و زنهار خداء و ماييم عهد خدا (که با مردمان 
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بسته), پس هر كه به عهد ما وفاكند, به عهد خدا وفا نموده. و هر که آن را بشکند, امان خداو 
عهد او راشكسته است» 


۲ باب در بیان 





نكه ائمّه:. وارثان علم‌اند كه 
بعضی از ایشان علم را به بعضى ميراث می‌دهند 
١ 5‏ . چند نفر از اصحاب ما روايت کرده‌اند. از احمد بن محمد از حسين بن سعید, 
از نضر بن سوبد از يحيى حلبی, از بُريد بن معاویه, از محمد بن مسلم, از امام جعفر 
صادق 48 که آن حضرت فر مود كه: «علی 8 عالم بود. و علم. از یکدیگر ميراث برده می‌شود. 
و هرگز عالمى نمیردہ مگر آن‌که بعد از اوء کسی باقی می‌ماند که آنچه راک او می‌دانسته. 
می‌داند. يا آنچه حدا خواسته باشد» ( که بر علم سابق زياد باشد). 








زراره و قضیل. از 


۵ . على بن ابراهیم. از پدرش, از حمّاد بن یحیی. از حریز۔ از 
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لمحگر عِلمَ | 
ألم أ بض | 











باب در بیان اينكه ائته, وارثان علماند که. تحفة الأولياء /ج۱ 0 ۷۱۷ 


امام محمد باق روایت کرده است که فرمود: «آن علم که با آدم 3 فرود آمد (خدا آن رابر 
نداشت. يا) به آسمان بالا نرفت. و علم از یکدیگر ميراث برده می شود و على 38 عالم اين 
امت بود. و به درستی كه هرگز عالمی از ما از دنیا نرفت. مگر آن‌که خدا خليفة او گردانید از 
اهلش کسی را که مثل علم او را می‌دانست: يا به آنچه خدا می‌خواست» که بر علم او زياد 
می‌نمود) 

۶ ۳ ابوعلی اشعری, از محمد بن عبد الجبّار: از صغوان, از موسی بن بکر از 
فُضیل بن يسار روایت کرده است كه گفت: شنیدم از امام جعفر صادق 886 که می فرمود: به 
درستی که علی 8# کمالات هزار پیغمبر از پیغمبران گذشته بود. و آن علم که با آدم 38 فرود 
آمد» برداشته نشد یا به آسمان بالا ثرفت؛ و هیچ عالمی از ما از دنیا ئرفت که علمش ضايع 
شود. و علم از یکدیگر ميراث برده می شودہ 

۷ .محمد بن بحیی, از احمد بن محم از حسین بن 











ُمْر بن ابان روایت کرده است که گفت: 
با آدم الا فرود آمد مرفوع نشد و هيج عالمی نمرد که علمش ضايع شود». 
۸ ۵ محمد از احمد. از حلي بن یمان روابت كررده که آن را مرفوع ساخته از امام 








محمد باقر 3 که 





: آن حضرت ا فر مود گه: دمر دم» آب كمى را که هیچ 
می مکند و جوی بزرگ را وام ىكذارند». به آن حضرت عرض شد که جوی بزرگ چیست؟ 
فرمود که: «رسول دای است. و آن علم که خدا به او عطا فرموده. 

به درستی که خداى عروجلٌ جمع فرمود از برای محمد ی همة سنّتهاى بيغمبران را 
از آدم و بکش بیا تا محمد ##. به آن حضرت عرض شد كه: اين سّت‌ها چیست؟ فرمود که: 
«جمیع علوم پیفمبران. و به درستی كه رسول ٤‏ همه آنها را به امير المؤمنين 4# متتقل 
ساخت» و او را تعلیم نمود». 

مردی به آن حضرت عرض کرد که: يا ابن رسول الہ بس امبر الم زمنین 38 اعلم و افضل 
بوده؛ يا بعضی از بيغمبران؟ حضرت باقر فرمود: «بشنوید آنچه می‌گوید. به درستی که 
خداء گوش‌های هر که خواهد می‌گشاید: من او را خبر می‌دهم که خداء علم همة بيغمبران را 
از برای محمد َيِه جمع فرمود» و آن حضرت. همة آنها را نزد امير الم زمنین جمع نموده و 











این مرد از من می پرسد که آيا آن حضرت داناتر است با بعضی از بيغمبران؟». 
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۶ 





۰۰ علي ن إبْرَاهِيمَ. عن مُحَمَّدٍ بن 





سیفۓ أا بد له يول 





باب در بیان اینکه شک 





تحفة الأولياء /ج۱ 0 ۷۱۹ 





۹ محمد بن یحبی. از احمد بن محمد از برقى.از نضر بن سو ید از يحيى حلبی, 
از بدالحمید طائى؛ از محمد بن مسلم روایت کر دء است که گفت: امام محمد باقر اہ فرمود 
که: «علم از یکدیگر ميراث برده می‌شود. بس عالمی نمی میردہ مگر آنکه کسی راوامی‌گذارد 
كه مثل علم او رامی داندہ يا آنچه خدا خواهد که زياد باشد». 

۰ ععلی بن ابراھیم از محمد بن عیسی: از يونس.از حارث بن 
است که گفت: شنیدم از امام جعفر صادق لیڈ كه می فرمود: «به درستی که آن علم که با آدم 8ا 








بره روایت کرده 


فرود آمد. بالانرفت. و هيج عالمی نمرد, مگر آنکه علمش ميراث برده شد. به درستی که 
زمین بافى نمی ماند بی عالمی که در آن باشد». 
۳ باب در بیان اينكه ائقه :182 ميراث بردند علم پیغمب ری راو علم همة 
پیغمبران و اوصیای ایشان تلا كه پیش از ایشان بوده‌اند 


۱ .على بن ابراهیم. از پدرش, از عبر بن مهتدى. از عبدالله بن ندب 
روایت کرده است که حضرت امام رضائة به ری اي نواشت كه «اما بعد به درستی که 





محمد کاڈ امین خدا بود در خلق اوریس چون بقن روح آن حضرت 8 شد ما -گروه اهل 
اوہ ودر نزد ما است غلم بلاهاو 
مرگ‌ها و نسب‌های عرب (كه صحبح و فاسد أن رامی دائیم), و موضع تولّد اسلام و محل 
ظهور آن را آگاهیم (چه ايشان می‌دانند كه اسلام از كه ظاهر می شود و همچنین کفر) 


ببینیم به حقيقت ایمان و حقیقت 





بيت ۔میراث برندگان او بوديم. بس مایا 9دا میا 








و به درستی که ما هر مردی را می‌شناسیم: چون ا 
نفاق (كه بدائيم که او مؤمن است. يا منافق)؛ ز بر که نام‌های شيعيان ما نوشته شده است (یعنی 
در نامۂ مخصوصی) و ثام‌های پدران ايشان. و خدا بر ماو بر ايشان پیمان گرفته كه ما تبليغ 
احكام او نمابيم؛ و ایشان از ما قبول كنند و ایشان وارد می‌شوند در جایی که ماوارد می‌شویم, 
و داخل می‌شوند در آنچه ما داخل می شویم و غير از ما و ایشان: کسی بر ملّت و کیش اسلام 








و ماییم برگزیدگان و بزرگوارا ان و رستكاران. و ماییم پیشروان بيغمبران به 
سوی کرامت خدای تعالی: و ما مخصوص (به ملح یا 


امامت) در کتاب خدای عزوجل, و ماييم سزاوارترین مردمان به کتاب خد و ما 


رماي 


پسران اوصیای پیغمبران, و ماب 
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ی الاس بوشول ال و تحن | 


کم یا آل مُحَمّدٍ ین آلّین ما وی بهم توخا قَدْ وَضَّانا بغا وضی به وس لزق 


»با متا و 








باب در بیان ایزکہ انګه ميراث بردند علم پیغمیر رو 





سزاوارترین مردمانيم به رسول خداكي. و ماہیم آنان که خدا دين خويش را از برای ما بیان 
فرمودہ و واضح و روشن نموده پس در کتاب خويش فرمودهكه: شر عَم ؛ يعنى :بیان و 
روشن كرد خداى تعالى از برای شماء (و حضرت. مخاطبین را بیان فرمود و فرمود:) ای 





فرزندان محمد 3 ن ای به ثوحأ4؛از دينى كه به آن متمشک شدید. آنچه امر فر مود 
به آن نوح راہ 


و حضرت فرمود: ابه تحقيق که ما راامر فرمود به آنچه نوح رابه آن امر فرمود. و الّذی 





[ 





ین :و آنچه راکه وحی كرديم به سوی تو و حضرت فرمود: ایا محم و ا ی 





ابراهیم و موسی و عیسی را». 
و حضرت فرمود: هپس به تحقیق که مردم را تعلیم دادیم و به ایشان رسانیدیم علم آنچه به 


ما تعلیم داد و علم ايشان را به ودیعت به ما سپرد. و ماییم وارثان بيغمبران اولوالعزم (يعنى 


ابزاهیم ‏ مُوسیٰ ز عيسئ»؛ و آنچه راكه امر فرموديم ب 





آنان که در آیة مذکورند). أن أقيمُوا الدَينَ6, بینی: (و مضمون أن وصیّت و امر: اين است که:) 





به پای داريد دين اسلام راه. و حضرت فزمود:ای لاد محمد و ارفا فیه)؛ و پراکنده 
مشوید در آن». حضرت فرمود: ابر یک آمرجمع و سفق باشید . (عَبْرَعلَى الْمشْرٍكين»؛ بزرك و 
دشوار و كران است بر مشركين» مت فومودکه: ونان كه شرك آورده‌اند به ولایت 
على ونا تَدعُوهُمْ 
محمد به درستی که خدا راه می‌نماید به سوی خویش هر که راكه باز کرد و رو به سوی حق 
آورد که تو را اجابت کند به سوی ولایت على 484 (و حضرت بعضی از آیه راذكر نفرموده و 
آن اين است که: وله هن سیاق داده 


آنچه می خوانید ايشان را به سوى آن 





وٹ 0 
يَشَاء ودی بُ» .به این 





انداخته؛ زيراكه غرض به شرح آن تعلق نكر فته .و ترجمة آن این است كه: «خدا بر مىك زيند 
برای خود به جهت رسالت از رسولان خویش هر که را که خواسته باشده» بنا بر احد 
التفسيرين). 


۲ محمد بن يخيى. از احمد بن محمد از على بن حکم از عبدالرٌ حمان بن كثير. 





eS 
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ي حُجَةٍ تون من هدًا؟». 
۳ . مُحَمَّدُ بن بخیی. نی لطاب عن 





باب در بیان أينكه ائمّه ميراث بردند علم بيغمبر رأو. تحفة الأولياء /ج۱ ۵ ۷۲۳ 


از امام محمد باقر 1 روایت كرده است كه فرمود: #رسول ديق فرمود که: اول وصيبى که 
بر روی زمين بود هبة الله بسر آدم بود( که مسمّى است به شيث). و فرمود که:«هیچ پیغمبری 
از دنيا نرفته مگر آنکه او را وصبی بوده و همة بيغمبران صد و بيست هزار بيغمبر بودند و 
پنج تن از ايشان, اولوالعزماند (كه معنى آن گذشت): نوح و ابراهيم و موسى و عيسى و 
محمد #. و به درستى كه على بن ابی‌طالب: بخشش خدا بود برای محمد تق (يا از برای 
محمد قي به منزلة هبة الله بود از برای آدم). و علم همه اوصيا را ميراث برد و همجنين علم 
کسانی راكه پیش از او بودءاند. و آگاه باشيد که: محمد كَل ميراث برده علم آنها راكه ب 





ش از او 





بودهائد از پیفمبران و رسولال. 





و بر ساق عرش نوشته که: حمزہ شير خدا و شير رسول خدا و سيّد شهیدان است: و در 
پیشانی يا بالای عرش نوشته که: علی, بادشاه مؤمنان است. يس اين حجّت ما است بر هر که 
حق ما راانکار كرد. و ميراث ما را دانسته اقرا نکر جه چیز مارا منع كرده از سخن گفتن و 
اظهار حنّ ود کردن؟ و حال آنکه ما مركا زا ریش داريم. بس جه حجّت از اين رساتر 
می‌تواند بود؟4. 

۳ محمد بن یحبی, از لو بن حاب ,از عبداللہ بن محمد از عبداللہ بن قاسم: 
از زُرعة بن محمد از مُفضل بن عمر روایت كرد آست که گفت: امام جعفر صادق 188 فرمود 
كه: «سلیمان از داود ارث برد و محمد از سلیمان ارث برد و ما از محمد ارث بردیم. و به 
درستی كه در نزد ما است علم تورات و انجیل و زبور و قرآن و بیان آنچه در الواح موسی 


است+ 

مفضل مىكويد كه: عرض كردم کە: علم كامل همین اسثء و منحصر است در اين. 
حضرت فرمود كه: «اين علم آن علم كه تو گمان كردهاى نیست؛ زيراكه آن علم» علمى است 
كه تازه به هم می‌رسد. روز به روز و ساعت به ساعت». 


۴ احمد بن ادریس:از محمد بن عبدالجبار:از صفوان 








از ضُريس کُناسی روایت کردہ است که كفت: در نزد امام جعفر صادق ا بودم و 


خدمت آن حضرت بود. حضرت 4# فرمود كه: «داود وارث علم بيغمبران بود. و سليمان 





8 8 ف 5 
وارث علم داوده و محمد وارث سليمان. و ما از محمد وَل ميراث برديم. و به درستى که در 


نزد مااست صحف ابراهيم و لوح‌های موسی». 
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ملق ما الرّبُوا تلا قل الک ا 


کا قرع شین قاو 
إي اشن الأؤلِڈ, قَالٌ: فك 








باب در بیان اینکه ائه میرات بردند علم پیغمبر راو. تحقة الأولياء /ج١ ‏ ۷۲۵ 


ابوبصیر عرض کرد به آن حضرت كه: علم كامل همین ست و متحصر است دراین؟ 
حضرت فرمودكه: هاى ابا محمد اين علم آن علم که تو كمان نمودهاى نیست. 





که آن علم» علمی است که در شب و روز حادث مىشود؛ روز به روز و ساعت به ساعت». 
از محمد بن اسماعیل, از على بن 
نُعمانء از ابن مُسكان از ابوبصیر از امام جعفر صادق 88 روايت كرده است که آن حضرت به 
من فرمودكه: دای ابا محمد به درستی که خداى عرو جل به بيغمبران چیزی راعطانکرد مگر 
آن‌که همان رابه محمد عطأ فر موده؛ و فرمود که: «خدا به محمد عطا فرمود تمام آنچه به همة 





۵ ۵ محمد بن یحیی, از محمد بن عبدال 











پیغمبران عطا فرمود و در نزد ما است آن صحیفه‌ها كه خداى عر وجل فرموده 
إِْرْاهِيمَوَمُوسئ»' یعنی: صحیفه‌های ابراهیم خلیل 3 ( که ده است). و صحیفه‌های موسی». 

ابوبصیر می‌گوید که: عرض کردم که فدای تو گرد» صحیفه‌های موسی, همان الواح 
است که در فرآن مذکور است؟ حضرت فرمقّد: «آری» 

۶ء محمد از احمد بن محل اجکی ناین سعید. از نضر بن وید از عبدالله بن 
سنان» از امام جعفر صادق 182 رواب 
خدای عزوجل: «ولقذ 
در زبور بعد از ذکره (كه زبور کدام است و ذکر جيست). فرمود که: #ذكر, نزد خداست و 





اكوة» است که كبدالله آن حضرت را سژال كرد از قول 





فی ابر لک يعتى: دو هر آینه به حقيقت که نوشتیم 


ازبورء آن چیزی است که بر داود فرود آمدہ و هر کتابی که از آسمان فرود آمده در نزد اهل علم 
است. و ماییم اهل همان علم». 
۷ء محمد بن یحیی:از احمد بن ابی زاهر ياغير اواز محمد بن حمّاد از برادرش 








احمد بن حماد از ابراهیم» از پدرش, از امام موسى كاظم ج8 روايت کر ده است که كفت: به آن 
حضرت عرض کردم که: فدای تو گردم» مرا خبر ده از بيغمبر که از هم پیغمبران ميراث 
برد؟ قرمود: «آرى». عرض كردم كه: از نزد آدم تا آنکه به خودش منتهى شد؟ فرمود که: «خدا 
هیچ بيغمبرى را مبعوث نگردانید. مگر آنکه محمد #6 از او دانائر است». 

راوى مىكويدكه: عرض کردم كه: عيسى بن مریم مردكان را به اذن خدازندہ مىكردانيد. 
فرمود: اراست كفتى». و عرض كردم كه: سليمان بن داود گفتار مرغان را مىفهميد. و آيا 


۱۰۵ أعلى. 14 ؟. انيه‎ ١ 








۶ الکافي / الأصول كتاب الحجّة 





ِي فیه کا تسیر پو ابال و 


بد الؤتئ. و لح فتاه تخت 








باب در بیان أينكه أئمّه ميراث بردند علم پیغمبر را و. تحفة الأولياء /ج۱ ن ۷۲۷ 


رسول خداي بر این مراتب قدرت داشت؟ حضرت فرمود که: «سلیمان بن داود در باب 
مدهد تكلم نمود در هنگامی که أو را نیافت و در کار آن شک داشت. «فقال ما لي لأأرَى الهُدهدَ 


أم کان مِن الْفائبين»'. یعنی: بس سلیمان گفت: چیست مرا و مرا چه می شود که در ميان 








جهت سانری چشم من به وى نم ىأفتد؟) يا هست از غايب 


شدگان؟»(که از نظر پنهان شده), و در آن هنكام كه او رانیافت و غیبت آن بر او متحقّق شد و 


مرغان هدهد را نمی‌بینم؟ (آيا 








1 رنه عَذاباً شَديدًا أ اؤ مانت مشلطان بين" 
بر او خشم گرفت. بس فرمود: هِلاعَذِبَنه عذاباً شدیذا و لاه أو لَيَاتينَى بشلطان بين ٠"‏ 
یعنی: «به خدا سوگند هر آینه عذاب كنم او را عذابی سخت, یا او را سر برم» یا بیاورد مرا 


حجمتی روشن (كه سبب غیبت او جه بوده)؛ تا باعث عذر او شود در غيبت». 





و جز این نیست که سلیمان, خشم كرفت برای آن‌که هدهد او را بر آب دلالت می‌نمود. 
پس اين هدهد مرغی است که خدا به او عطا فرموده بود آنچه را که به سلیمان عطا نفرمودہ 
بود و حال آن‌که باد و مورچه و آدمیان و جینّیان و شياطين و همة سرکشان, او را فرمان 
می‌بردند. و آب را در زیر زمين نمی‌شناششت وی دائست که آن در کجاست) و آن مرغ اين 
رامی‌شناخت. و به درستی که خدا در کتاب خو یکی فى فر مايد: و لو أن فآ نا سرت به الال 
الْنزتی 4 ؛ یعنی: و گر در عالم يارماى از قرآن باشد که كوءها به آن 
و خواندن آن بر آن» روان گردانیده شون بعد از کنده شدن از جای خویش, بر روی زمین, يا 


شنت باز ام 





در هواء یا شکافته شود زمین به واسطة آن و پاره پاره گردد. یامردگان به تلاوت آن به سخن در 





آورده شوند هر آینه اين قرآن, خواهد بوده (به جهت عظمت محل و علو امر و جلالت 
قدری که دارد). 

و به تحقیق که ما میراث بردیم این قرآن راکه در آن است آنچه کوه‌ها به سبب أن روان 
گردد, و شهر ها به وساطت آن ویران شود و مردگان به آن زنده شوند. و ما آب رادر زیر زمين 
می‌شناسیم. و به درستی كه در کتاب خدا آياتى چند هست که هیچ کار مشکلی به استعانت به 
آن, اراده نمی شود مگر آزكه خدا به آن دستوری می‌دهد و آن را سهل و آسان می‌گرداند با 
آنچه كه هست, که خدا به واسطة آن در حصول مشکلات اذن می‌دهد و آسان می سازد از 
آنچه گذشتگان آن را نوشتهاند. كه خدا آن را از برای ما قرار داده در اصل کتاب (که عبارت 


0 


۳ رعد ۴۱ 








۸ ت الکافي /الأصول کتاب الع 


5 


الله په عع ما قذ ادن له ًا كه العاون, 











۸ . علي نإ 
شام إن گم في خدیت 


الْحَسَنٍ مُوسَى بن جفقي :*. ُحكئ لَهُ نام الجکا 














باب در بیان أينكه شته در زد ايشان. تحفة الأونياء رج١‏ و ۷۲۹ 


است از: لوح محفوظ, يا قرآن, با سور حمد). به درستی كه خدامی فرمايد: ما فى 
الشناء رض إلأفى كثاب 





بسيار و سخت باشد از حوادث و نوازل و غیر آن در آسمان و زمین؛ مگر آن‌که در كتاب مبين 
است (كه عبارت است از قرآن) و نوشته‌ای است روشن يا روشن‌کننده». بعد از ان فرمودكه: 
َم زر این عِبابذا) '؛ بس ماييم آنان که خدای عژوجل مارا برگزیده و 


به ما میراث دادہ اين كتابى راكه در اوست بیان هر چیزی» 





۴ باب در بیان اينكه ائمّه 8# در نزد ایشان است همة آن كتابها كه از نزد خدای 
عَرّوجِلَ فرود آمده و بیان اينكه آنها را با اختلاف لغات آنها می‌دانند 


۸ .على بن ابراهيم. از بدرش. از حسن بن ابراھیم از يونس از هشام بن حکم در 
حدیث بریه آروایت کر ده است که چون بريه با هشام به خدمت امام جعفر صادق 186 آمد بعد 





از آن با ابوالحسن حضرت موسی بن جعفر## اقات نمود و ہشام اين حکایت را به آن 
حضرت عرض نمود (و کلینی ذ کر نفر بأوة كا أن جكايت چیست. و بعضی گفته‌اند که شاید 
مراد از آن, حكايتٍ علم و نصرانیت او باشد. و تعام آن در توحید صدوق است "). ہشام چون 
فارغ شد حضرت 1 به بر به فر مو کرهش توب کتاب خویش (كه انجیل است) 
جكونه است؟ آيا آن را می‌دانی؟» كفت که: من دانایم به آن. بعد از آن. حضرت فرمود که: 








«اعتماد تو بر تأويل و تفسير آنجه قدر است؟» عرض كرد: بسبار بر خود اعتماد دارم به دانشی 
كه در آن دارم. 

هشام مىكويد كه بس حضرت كاظم #ه شروع فرمود که: انجیل را مى خواند. بريه عرض 
کرد که: مدت پنجاه سال است كه تو یا مثل تو راطلب مىكردم. بس بريه ايمان آورد و مؤمن 


بسيار خوبی شد و آن زنی كه با او بود نیز ایمان آورد. بعد از آن» هشام و بريه و آن زنء به 
خدمت امام جعفر صادق 98 آمدند و ہشام ان سخنى راكه در ميان ابوالحسن حضرت امام 


موسی3# و بريه جارى شده بود از برای آن حضرت حكايت نمود. حضرت فرمود: ددر 





۳۲ فا‎ ٢ ×۵ مل‎ ١ 

۴ بروژن قریه ره بر وزن حسین اسع ریم است. و در یعضی از سیخ عو ثيه يزرد كين ری 
بود نصراتی که عالم بود به اتجیل ر مسلمان شده چنانچه مذكور خواهد شد. لمت جم) 

۴. التوحيد. ص ۲۷۵, باب الرد (۳۷) ج .١‏ 





Wr. 
ت الكافي /الأصول‎ 
كتاب الع‎ 


سَمِيمٌ عَلِيمٌ)». 





بو 


باب در بیان اینکه نقه در نزد ایشان۔۔ 





۷۳۱ 5 


و ال سَميعٌ علیمٌ» » یعنی: ايشان فرزندانی‌اند كه بعضی از ايشان از بعضی 











دیگر زاده شده‌اند (یعنی اولاد پسندیده ا رگزیده)؛ و خدا شنواست به اقوال مردمان. 
داناست به اعمال 

بريه عرض کرد که: از كجا شما را تورات و انجبل و كتابهاى بيغمبران و علم به آنها 
دست به هم داده؟ حضرت فرمود که: داينها در نزد مااست به طریقة ميراث از نزد ايشان و 








اينها را می‌خوانیم؛ جنانجه ایشان خوانده‌ند و اینها را مىكوييم و تفسير مىنهاييم؛ چنانچه 
ایشان كفتهاند. به درستی كه خدا در زمين خویش حجتی را قرار نمی‌دهد كه از چیزی سؤال 
شود بس بگوید که نمی‌دانم». 

۹ علی بن محمد و محمد بن حسن روایت کردہاند از سهل بن زياد از بكر بن 
صالح, از محمد بن سنان, از مُفضَل بن عُمر که گفت: بر در خانة امام جعفر صادق 98 آمدیم و 
ما می‌خواستیم كه اذن بكيريم كه به خدمت ان حضرت برسیم؛ پس آواز آن حضرت را 
شنيديم كه نكلّم می‌فرمود به کلامی کہ لت راب ده و ما توهّم كرديم كه آن لغت شریانی 
است. بس آن حضرت گریست و ما نبلب تهچ تگرایة ار گريستيم. بعد از آن, غلام آن 





حضرت به سوی ما بیرون آمد و رنه پس بر آن يضرت داخل شديم. من عرض 
کردم که: خدا تو را به اصلاح آورد بر در خانة تو آمدیم و می‌خراستیم که اذن حاصل کنیم تا 
بر تو داخل شور 
ما توهّم كرديم که آن لغت شریانی است. بعد از آن گر یستی و مانيز به جهت كرية تو گر یستیم. 

حضرت فرمود: #بلى؛ الیاس پیغمبر رابه خاطر آوردم, و آن حضرت از جملة عبّاد 
بيغمبران بنىاسرائيل بو و چنانچه در سجد؛ خويش تكلّم می‌کرد و دعا می‌کرد: من نکم 


نمودم» بعد از آن. حضرت از عربی رفت به سریانی و شروع نمود به زبان سریانی حرف زدن 


يم که تكلم می فرمودی به کلامی که لغت عرب نبود.و 





يس آواز تو را 





در اين باب» بس به خدا سوگند. که هیچ قش و جائليقى را ندیدم که لهجه و زبانش از آن 
حضرت فصیح‌تر باشد (و فس به قتح قاف و تشدید سين و جائلیق. دو رئیس‌اند از رزسای 
نصاریٰ در علم. و جائلیق از همه بالاتر است و بعد از او مطران است» و بعد از او أسقف. و 


بعد از او قش که او را قسيّس نيز گویند. و بعد از او شیماس که از همه پست‌تر است». 





٣۴ آل عمران,‎ .١ 








۲ الکافي / الأصول کتاب الحكة 





ُلت: لا أعدْبكَ نم ديما ؟ نت بد2 و 





ک1 
أن ازقغ رَأسك؛ 





ي غير معذیلت؛ إل 








بو تون عِلمۂ کل 








۰ء مُحَكْد بی يَخيئ عَنْ أَحْمَدَ بن مد عن | مخبوب, غن عفرو بن 





: سیف با جَففر ت يَقُولُ: «ما ادعئ أَحَدٌ ِن الاس أ 








باب در بیان این‌که ھیچکس همذ قرآن و. تحفة الأولياء /رج١‏ ن ۱۷۳۳ 


بعد از آن حضرت كلام إلياس را به زبان عربی از برای ما تفسبر فرمود و فرمود كه: «در 
سجده میگفت که: اتراك عدبي 





وجهى؟ أتراك معذّبی و قد اجت: 


است. نصف النّهار است در نزد سخت شدن گر ما در نزد زوال آفتاب, يااز آن وقت تاعصر. و 
می تواند كه معنی اين باشد که به جهت تو تشنگی کشیدم در ساعت‌های گرم که هوا در غايت 
گرمی بوده. و به هر تقدیر. کنایه است از روزه شدن آن حضرت در تابستان), آیا خود را چنان 


می‌بینی که مرا عذاب کنی با آن‌که روی خويش را به جهت تو در خاک مالیدم؟ آيا خود را 
چنان می‌بینی كه مرا عذاب کنی و من به جهت تو از جمیع گناهان دوری گزیدم؟ آيا خود را 
چنان مىبينى كه مرا عذاب کنی و من به جهت برشب خویش را بيدار کردم؟ يا در آن بیدار 
خوابی کشیدم». 

حضرت فرمود که: ابس خدا به سوی لی وي فربوداکه: سر خويش را بردار که من تو را 
عذاب نخواهم کرد». حضرت فرمودگهالباسی عرض كر دكب اكر بفرمایی که تو را عذاب 
نمی‌کنم و بعد از آن مرا عذاب کنی, جه شود و من جه کنم؟ آيا من بندۂ تو نیستم و نو 
ام و بنده را بر آقاچه اعتراض 
می‌تواند بود اگر آفا به آنچه فرموده عمل نکند؟ و این را در مقام عجز و اظهار عبوديّت 
می‌گفت. يا احتمال می‌داد که وعدۂ خدا در و نفس الأمر مشروط به شرطی باشد؛ نه 
آن‌که به وعدۀ خدا اعتماد نداشت). حضرت فرمود که؛ «خدا به سوی او وحی فرمود 











پروردگار من نیستی؟» (یعنی: كه تو پرودگار منى و من بندة 











نز 
خود را ہر دار كه من تو را عذاب نمی کنم؛ زيراكه من چون چیزی را وعده دهم به آن وفا 
ع ىكثم1. 
۵ باب در بیان اينكه هيج كس همة قرآن و علم آن را جمع نكرده, 
مكر ائمه تا كه ایشان همه علوم آن را می‌دانند 
۰ . محمد بن يحيى: از احمد بن محمد از این محبوب. از مرو بن 
از جابر روايت كرده است كه 


الیقدام. 








: شنيدم از امام محمد باقر 4 که می‌فرمود کہ: داز مردمان 





کتاب الحجكة 
۴ الکافي /الأصول اب 


ماه م رگ مزه 
له له تقلی إل علي 






۲۶۱۱ . مُحَمَدُ ی السنن, عن مُحَمّدٍ بن اين عن ڪڍ بي سان عن 








ا و مُشتَراحالَقلَاء و الله الْمُسْتَعَانُ». 





۳/۶۳ وی 0 بن ال 





رما کان و خَبر ما ہُو 








باب در ین ای که هکس همة قرآن و. تحفة الأولياء /ج۱ و ۷۳۵ 


هيجكس اعا نكرده كه همه قرآن را جمع نمودء. چنانچه فرو فرستاده شده. مگر آنکه به 
غايت دروغگو باشد و آن را جنانجه خدا فرو فرستاده. جمع و حفظ نکردہ مگر على بن 
ابی طالب و امامان بعد از آن حضرت ا 





۱ محمد بن حسین, از محمد بن حسین, از محمد بن سبنان. از عمّار بن مروان از 





۽ از جابرء از امام محمد باقر 18 روایت کردہ است كه آن حضرت فر مود كه: «هيجكس 
نمی تواند كه ادّعا نمايد که تمام قرآن و هم ظاهر و باطن آن. نزد اوست. و آنها رامىداند غير 
از اوصياى بيغمبر». 

۲ علی بن محمد. و محمد بن حسن, از سهل بن زياد از قاسم بن ربیع از 
عبيد بن عبدالله بن ابی‌هاشم ضیرفی از عمرو بن مُصعب. از سلمة بن مُحْرِز روایت کرده 
است که گفت: شنیدم: از امام محمد باقر # که می‌فر مود: فاز جمله علم آنچه به ما عطاشده. 
تفسیر قرآن و احکام ان و علم تغيير زمان و انتقال و انقلاب آن از حالی به حالی و از وصفی به 
وصفی, و واقعة تازه يا نوي و تازگی آن سپٹ ز حزن عيدا به گروهی خوبی را اراده فرماید, 
ايشان را شنوا گرداند. و اگر شنواگرداند. به گوش‌های ظا ری آنکه راكه نمی شنود به كوش 
باطن هر آینه بشت بگرداند و اعراض کنده همر نبه‌ای که كو با نشنیده است» 








بس حضرت اندکی ساکت شد بعد از آن فرمود: «و اگر می‌بافنيم ظرف‌ها و جای 
استراحت و آسایش را (که مراد از ن, دل‌های گشاده که حافظ معارف حفيقيّه است و دلی که 
خالی باشد, از مشاغلی که مائع از ادراک حق و قبرل آن باشد) هر آینه می‌گفتیم آنچه می‌گفنیم 
(كه زبان تاب گفتن و كوش طاقت شنیدن آن راندارد) و خدا یاری خواسته شده است ( که در 
همه امور از او يارى می جوييم). 

۳ .محمد بن يحيى؛ از محمد بن حسین, از محمد بن عیسی از ابوعبدالله مزمن, 
از عبد الأعلى -مولای آل سام -روایت كرده است كه كفت: شنیدم از امام جعفر صادق 8ا که 
می فرمود: «به خدا سوگند كه من کناب خدا را از ال تا آخر آن مىدانم که كويا همه آن در 








كف دست من نوشته است. و در آن است خبر آسمان و زمین و خبر آنجه بوده و آنچه خواهد 





بود. خدای عروجل فرمرده است: ففیه 
(در باب و جوب رد به سوی کتاب خدا و سنّت پیغمبر يل نظیر این حديث مذکور شد و 


مذکور شد که اين آيه در قرآن نیست. و با توجیه آن). 





۷۶ ت الكاقي /الأصول كتاب الحجة 






۴ خد إن تئ عن 





حَسَانَ. عَنْ بد اومن بن ميعن بي بد الم قال «وفال ی نه رلم ین 





مرج و عبد لت تین أصابيد. 





بل أن یرت لك طَرْفُكَ4» قَالٌ 





تدرو نم قال: «و عِنْدنَاوَللَِ. علخ اتاپ كل 





۶ء . مُحَمَدُ ِن يَخمئ و غير عَنْ أَحْمَدَ إن مُحَگپٍ عَنْ علي إن الحَکم عَنْ 











باب در بیان آنجه نته عطا شدهاند از. تحفة الأوثياء /ج۱ ن ۷۳۷ 


۴ ۵. محمد بن یحیی, از احمد بن ابی زاھر: از خشاب. از على بن حشان, از 
عبدالحمان بن كثيرء از امام جعفر صادق 48 روايت کرده است که فرمود : ««فال الذى عِنْدَهُ 
عِلْمَ من لکذاب آنا آتیک به قبلآنیِزلَِکَ 4 » بعنی:گفت آن کسی که در نزد او دانش کمی 
از کتاب بود (و آن آصف بن برخيا است و زیر سلیمان و خواهرزاده و ولی عهد و خلیفه او که 





کتب الهی را خوانده بو و بعضی از اسم اعظم رآ می دانست )كه گفت: من می‌آورم تخت 
بلقیس رادر نزد نوء پیش از آنکه چشم تو به سوى تو باز گردد». 

راوی می‌گوید که: حضرت صادق 86 انگشتان خويش را گشود و در ميانة آنها فرجه قرار 
داد بعد از آن» آنها را بر سينة خود گذاشت و فرمود: ابه خدا سوگند که در نزد ما است علم 





همذکتاب» 

۵ علی بن ابراهيم. از پدرش و محمد بن يحيى: از محمد بن حسن, از آن‌که او را 
ذکر کردہ هر دو از ابن ابی عُمير. از ابن أذينه. از بُريد بن معاويه. روایت کرده‌اند که گفت: به 
خدمت امام محمد باقر 3 عرض کردم که( دمل کی الله شهيدا َي 1 
الکذاب4 ', يعنى: «بگو كه خدای تعالى کافی ڈت در جالتى كه گواه ميان 
این‌که من رسول اویم)» و ديكر کسی که در نرد اوست علم کتاب» (كه همه آن را مىداند). 
حضرت فرمود که: اما را قصد فرمود» و عَلَىّ ال و افضل و بهتر ما است بعد از بيغمبر اله . 






۶ باب در بیان آنچه انمه 22 عطا شده‌اند از اسم اعظم خدا 
١ ۶‏ محمد بن بحبی و غير أوء از احمد بن محمد از على بن حکم از محمد بن 
ُضيل روايت كردءاند كه كفت: خبر داد مرا ریس وابشی از جابر از امام محمد باقر ل که 
آن حضرت فرمود كه: «اسم اعظم خداء هفتاد و سه اسم است و جز اين 
آنها در نزد آصف بود و به آن تكلم نمود, پس زمینی که در مسافت ميان او و تخت بلقیس بود 
پیچیده شد و ناقص گردید. تا آنکه آصف. آن تخت رابه دست خويش گرفت. بعد از آن, 


نيست که یک اسم از 








زمين چنانچه بود گردید در زمانی كه از بک چشم بر هم زدن سریع‌تر بود. و ما هفتاد و دو 
اسم از اسم اعظم را مىدانيم؛ و يك اسم در نزد خدای سبحانه است که خويش را به آن 
تخصیص داده در علم غیبی كه نزد اوست, و هيجكس بر آن مطلع نيست, و حول و قوتی 


۱ نمل ۳۰ ۲ رعد ۱۳ 








۸ الکافي /الأصول کتاب الم 





۶ 


۷ محمد 






خوفا, و ال الى جمع ذلك كله محر . 
ER 5‏ ۳ ۳ 
سیون خرفا. أغطي مُحَمَدُ انين و 


۸ سی بن مُحَمَدٍ الأسْعَرئ عن مُعَلّى بن 












۵۹ء مُحَمَّدُ ِن یخی , عَنْ سَلَّمَةَ ان 


تیب بن اجاج ضري عن مُجَاشِع . عن شعلی, عَن فد 
لّ: «كَانَتْ عَصًا مُوسئ لادا 





باب در يان آنجه در نزه ائتہ است از آیات و۔ تحقة الأولياء /ج١‏ ن ۷۳۹ 


نیست. مكر به حدایی که على و عظيم است» 
۷ محمد بن یحبی۔ از احمد بن محمد از حسين بن سعيد و محمد بن خالد از 





بن عمران قمی. از هارون بن جَهم از مردى از اصحاب امام جعفر صادق## که کە نام 
او در نظرم نيست -روایت کرده‌اند كه گفت: شنيدم از امام جعفر صادق لچ كه می فرمود: به 
عیسی بن مریم دو اسم اعظم عطا شده بود و به آن دو اسم عمل می‌نمود و به موسی جهار 
اسم و به ابراهيم هشت اسم و به نوح بانزده اسم. و به آدم بيست و ينج اسم عطاشدہ بود. و 





به درستی که خداى تبارک و تعالى همة آنها را برای محمد جمع فرموده كه همة آن 





چهار اسم رابه او عطا فرمود. و اسم اعظم» هفتاد و سه اسم استہ و خدا هفتاد و دو اسم رابه 
محمد يلك عطاكرد و يك اسم از او پوشیدہ شد» (كه آن را نمی‌دانست) 

۸ حسین بن محمد اشعری از معلّی بن محمدءاز احمد بن محمد بن عبداله از 
على بن محمد نوفلى: از امام على نقی 18 روایت کرده است که گفت: شنيدم از آن حضرت که 
می‌فرمود: «اسم اعظم خداء هفتاد و سه اپ اسر در نزد آصف: یک اسم بود و به آن تكلم 
نموده يس زمینی كه در ما بين او و شه سبابود برای لو شکافت و آصف تخت بلقيس را 
برداشت تا آن را به نزد سلیمان آوڑھ بعد از آن, زمین گسترده شد در زمانی كه از یک چشم بر 
هم زدن کم‌تر بود ودر نز ما هفتاد و دوآسم زاس اعظم است, و یک اسم در نزد خداست که 
در علم غيب به آن مخصوص شده». 


۷ باب در بیان آنچه در نزد ائه است از آيات و اسباب معجزات پیغمبران 0# 

١ ۹‏ . محمد بن یحیی, از شلمة بن خطاب, از عبداللہ بن محمد از نیع بن حجاج 
بصرى از مجاشم. از مُعلَى »از محمد بن فيض از امام محمد باقر روایت كرده است که آن 
حضرت فر مود که: «عصای موسی 38 در نزد آدم 38 بود بعد از آن به شعيب منتقل شد پس به 
موسی بن عمران رسید. و به درستی که آن عصانزد ما است » و من در این نزدیکی آن را دیدم» 
به مرتبه‌ای سبز و تازه بود که كويا الحال از درخت خود جدا شده بود. و به درستی که این 
عصاء سخن می‌گوید چون مأمور شود به سخن گفتن, و برای قائم ما مهیا و آماده شده و قالم 
مابه آن عصامی‌کند آنچه موسی به آن می‌کر 





به درستی كه این عصاء به ترس می‌افکند هر 





که آن را ببيند و فرو می‌برد آنچه دشمنان ما تزور می‌کنند و به دروخ آن رابه خلق می‌نمایند, 





۰ ت الكافي /الأصول 





۲ مد هد الخد غ4 
/ تع یئ خزة نتر مہوت 








باب در بیان آنچه در نز 





ت از آیات و. تحفة الأولياء /ج۱ ۵ ۷۴۱ 





و می‌کند آنچه راکه به آن مأمور شود. به درستی که اين عصا که در آنجا که شروع کرد که 


فرو برد آنچه راكه به دروغ به مردم می نمودند و همان راباز مىكرد و آن رادو شعبه (یعنی: 





دو طرف) بود بالاو بايين. و یکی از دو شعبہ در زمين و دیگری در سقف بود و ميانة لب بالا 
و پابین آن جهل ذراع بود.' و به زبان خویش, آنجه راكه به تزوير و حيله ساخته بودنده فرو 
می‌بردا. 

۰ احمد بن ادریس, از عمران بن موسى. از موسی بن جعفر بغدادی, از على بن 
اسباط, از محمد بن فُضیل, از ابوحمزة تُمالى: از امام جعفر صادق ا روایت کرده است که 
گفت: شنیدم از آن حضرت که می فرمود: «الواح موسی ا در نزد ما است »و عصای موسی 
در نزد ما است. و ماییم وارث‌های پیغمبران». 

۱ محمد بن يحيى؛ از محمد بن حسین, از موسی بن سعدان, از عبدالله بن قاسم 
از ابوسعيد خراسانی, از امام جعفر صادق ا بر راي 
«امام محمد باقر 18۶ فرمود كه: قائم با جون‌در تک قبامکند و ارا 


کرده است که آن حضرت فرمود که 
نماید که متوجه کوفه 








گردد. جارچی آن حضرت جار کند که: هیچ اها طعام و شراب و آب و نان رابر ندارد, و 
سنك موسی بن عمران را بر دار د نگ ټاو شع ر اسمتاپس در هيج منزلی قرود نیابد مگر 
آن‌که از آن سنك چشمه جاری شود. بس هر که از آن بخورد و گرسنه باشد سیر شود و هر که 








تشنه باشد سيراب كردد. و همان توشة ايشان است تا در نجف اشرف فرود آيد از يشت 
کرفه». 

۷۲ء محمد بن یحیی,از محمد بن حسین, از موسی بن سعدان, از ابوالحسن اسدی, 
از اب وبصیر, از امام محمد بافر ا روایت کرده است كه آن حسضرت فسرمود 
كه:«امير المؤمنين 4# در ساعتی از شب از خانه بیرون آمد. بعد از غَتمَ"ء و آن حضرت 
می‌فرمود که: این‌که می‌گویم: همهمه‌ای است که در عالم. همهمه كمال آهستگی دارد " و 
امشب شبی است است تاریک, امام شما بیرون آمده به سوی شما با عغلؤی که نسبت به شما 








۱. و ؤراع به کسر ذال به معنى كز و ساق دست است. و به فتح ذال. به صعنى مسافت دو دست چون باز کٹند نیز 
رې 

۲. که ساعت سيم از شب است يا بعد از نماز خفتن۔ (مثرجم) 

۳. و همهمه: آوازكردانيدن است در حلق. (مترجم) 





۲ ا الكافي / الأصول کتاب الحجّة 


۳ء مُحَمّدٌ. عَنْ مُحَمّدٍ 








باب در بیان آنچه در نزد ائقه است از سلاج و.-. تحفة الأولياء /ج۱ ۵ ۷۴۳ 


دارده و پیراهن آدم ف را پوشیدہ و انگشتر سلیمان و عصای موسی در دست اوست!. 
۳ ۵. محمد از محمد بن حسین, از محمد بن اسماعیل از ابو اسماعیل سزاج: از 





بشر بن جعفر از فصل بن عُمرء از امام جعفر صادق 4# روایت کرده است که گفت: شنيدم 
از آن حضرت که می فرمود: «آيا می‌دانی که پیراهن يوس ف 3 جه بود؟؛ عرض كردم: نه. 
حضرت فرمود كه: «چون آتش را از برای ابراهيم 48 افروختند: جبرئیل ٩#‏ جامه‌ای از 
آن جامه با آن 





جامه‌های بهشت را به نزد آن حضرت آورد و آن را بر او پوشانید۔ بعد از | 
حضرت بود گرما وسرما او را ضرر نرسانيد. و چون ابراهيم رامرگ در رسید. آن رادر 
بازوبندی قرار داد و بر اسحاق أويخت,. و اسحاق آن رابر يعقوب آویخت. پس چون يوسف 
متولّد شد یعقوب آن را بر بوسف آویخت. و آن پیراهن در بازوی او بسته بود. تاواقع شد از 
امر او آنچه واقع شد. و بود آنجه بوداز پادشاهی و سلطنت. و آنچه خدا به او عطا فرمود. پس 


چون يوسف در شهر مصر آن را از بازوبندٍ بيرون آورد. يعفوب در کنعان به وى أن را یافت. و 





نسبت نکنیده (و نگویید که مير هوام و مرا خرافت رسيده). و این پیراهن یوسف: همان 


پیراهنی است که خدا آن را از بهشت فرو فرستاده» 

راوی می‌گوید که: عرض کردم: فدای نو كردم .آن بيراهن به كه متتقل شد؟ فرمود: ابه 
سوی آنکه اهل آن بود». بعد از آن فرمود که: اهر پیغمبری که علم ياغير آن راميراث گذاشت: 
هم آنها به سوی آل محمد نی متتهى شد و به ایشان رسید». 

۸ باب در بیان آنچه در نزد ائته :22 است از سلاح و آلت کارزار 
رسول خدائة و متاع آن حضرت (از رخت و غير آن) 

۴ .چند نفر از اصحاب ما روایت کردہاند از احمد بن محمد بن عیسی:از على بن 
کم از معاوية بن وب از سعید سمّان که گفت: نزد امام جعفر صادق لاا بودم كه ناگاہ دو 
تفر از طايه زيديّه بر آن حضرت داخل شدندء و به آن حضرت گفتند كه: آيا در ميا شما 





امامى هست که طاعت او واجب باشد؟ حضرت فرمود: انه4. كفتند كه: جند نفر از معتمدین 


٩۳ یوسف:‎ ۔١‎ 








۴ 2 الكافي /الأصول کتاب الحجة 





خا 1 ۳ ۲7 
و هُما بَزْعُمانِ أن سيف رَسُولٍ ال ند 


اللو اله ما رآ عبد الله بن اْحسن بمب 





يراي زشولِ ال و وزعة و 


دع رشول اللد؟ و إن 











باب در بیان آنچه در نزد ائتهاست از سلاج و. تحفة الأولياء /ج۱ ن ۷۴۵ 








مارا از جانب نو خبر دادند که تو به آن فترا مىدهى: و به آن اقرار و اعتقاد داری, و ما نام‌های 
ایشان را برای تو ذکر مىكنيم فلانى و فلانی: وایشان اصحاب ورع و پارسای‌انده و در 
عبادت: دامن‌های خويش را بر زد كمال جد و جهد دارند. و از کسانی هستند که دروغ 
نمی‌گویند. 

پس حضرت غضبناک شد و فرمود که:«من ایشان رابه اين امر نكردمام». چون آثار غضب 
در روی مبارک آن حضرت دیدند. بیرون رفتند. حضرت به من فرمود که: این دو مرد را 
می‌شناسی؟» عرض کردم: آری, اينها از اهل بازار و هم چراغ‌های ما می‌باشند. و ايشان از 
طایفه زيديّهاند وگمان دارند که شمشیر رسول خداتي در نزد عبدالله بسر حسن است (یعنی 
حسن مثلی ). 

حضرت فرمود: «دروغ گفتند. خدا ایشان را لعنت کند, به خدا سوگند كه عبد الله پسر 
حسن, آن شمشیر را به دو چشم خود و به يكتاتهشم از دو چشم خود ندیده. و پدرش (یعنی 
حسن مثتّی) نيز آن را ندیده, بار دايا ,مكو ]يك ارا در نزد على بن الحسین دیده باشد. 
بس اگر اين دو مرد راست‌گویند. بگویه که تست آن چیست و اثری که در موضع دم آن 
است چیست؟ و به درستی كه در رن لت شجښبو رول خداء و در نزد من است. 
رایت و عَلّم رسول ۴ا و زره و چهار آینه و كلاء ود آن حضرت. بس اگر راست‌گویند, 
بكو يند که جيست آن نشانه که در زرۂ رسول دام است؟ و به درستی که در نزد من است 
آن عم رسول دا که خدا آن را منش أ غلبة و بر خصم قرار دادہ و در نزد من است الواح موسی 
و عصای او و در نزد من است انگشتر سلیمان بسر داود و در نزد من است آن طشتی که 
موسی در آن گوسفند قربانی را قربانی مىكرد؛ و در نزد من است آن نامی كه چون رسول 
دا آن را در ميان مسلمانان و مشرکان می‌گذاشت» نير مشرکان به مسلمانان نمی‌رسید و 





در نزد من است مانند آنچه فرشتگان آن را آوردند و بر می‌داشتند (بعنی تابوت). 

و داستان سلاح رسول خدا در ميان ما چون داستان تابوت است در ميان بنی‌اسرائیل, که 
در هر خاندانی که آن تابوت بر در خانه‌های ايشان یافت می‌شد, بيغمبرى به ايشان عطا 
می‌شد و هر که از ما که اين سلاح به أو منتقل شدء امامت به او رسید. و هر آينه پدرم زره 
رسول خخداتك را بوشيد و چون از اندام آن حضرت زياد بودہ آن را بر زمین می‌کشيد و به 


خطى را هویدا نمود و من نیز آن را پوشیدم پس به 








واسطة زیادتی. أن زره بر روی زه 





اب الحخة 
۶ 0 الكافي /الأصول کی 


هل یت وج ود 








باب در بیان آنچه در نزدائتہ است از سلاح و۔ inî‏ الأولیاء زج۱ o‏ ۷۴۷ 


همان وضعى كه نسبت به پدرم بود با من نیز چنان بود. و قائم ماكسى است كه چون أن را 





بپوشد, پر کند آن راو بر قامنش راست آيد. انشاءاللہ تعالی+ 

8" . حسين بن محمد اشعری: از مُعلَى بن محمد از حسن بن على وشاء از 
حمّاد بن عثمان, از عبدالأعلى بن اعيّن روایت كرده است که گفت: شنیدم از امام جعفر 
صادق 3 که می‌فر مود: «در نزد من است سلاح رسول خداء و کسی نمی تواند که با من در باب 





آن منازعه كند». بعد از آن فرمود كه: «از این سلاح دقع شده (هر معصيت كارى كه مالک آن 
نمی تواند شد). واكر در نزه بدترين خلق خدا گذاشته بود بھترین ايشان بودہ. بس فرمودكه: 
«اين امر (یعنی امامت) منتقل می شود به سوى کسی که زیر زنخ‌ها به جهت أو پیچیدہ شود (و 
مراد آن است که مردمان در نزد او گردن‌ها راکج کنند؛ زیر که در کج كردن گردنه بيجى در 
نک به هم می رسد). بس چون از جانب خدای عرو جل در باب او مشيّت واقع شود بیرون 





آید و مردم از روی تعجّب می‌گویند که: ايرئاكيس که تازه به هم رسید» كيست و چه کاره 
است؟ (یا این, آنكه بوده نیست. يعني پیش از این هنین نبود). و خدا به جهت او دست 
حمایت بر سر رعبتش گذارده 

۴/۶ .محمد بن یحیی, 





ادن محمد بن عیپی. از حسین بن سعيد. از نضر بن 
شوید از یحیی حلبى. از ابن مُسكان. از ابوبصیر از امام جعفر صادق 1 روایت کرده است 
که گفت: آن حضرت فرمود که: «رسول خد الي در ميان متاع (یا از جمله متاع خویش): 
شمشیری واگذاشت. و همچنین زرھی, و نيز عصا و پالان و استر شهبای خود (که سفیدی 
آن بر سیاهی غالب بود). بس همة آنها را به على بن ابی طالب 18 ميراث داد». 

۴/۷ حسین بن محمد. از مُعلّى بن محمد از وشٌاء از ابان بن عثمان. از فضيل بن 
سار از امام جعفر صادق 36 روایت کرده است که فرمود: «پدرم زره گشاد رسول خدا را 





پو ید (یامعنی ان است که آن زرهی را بوشيد که مُسمَی بود به ذات الفضولء بس آن زره به 
واسطة بلندى که داشت)» خطى را در زمين احداث نمود. و من آن را بوشيدم پس زياد آمدہ 
(یادر درازی و یا در بهنى و احتمال دارد که معنى اين باشد که حطی که در هنكام بوشيدن من 
احداث نمود زياد بوداز آن خطىكه در وقت پوشیدن پدرم به هم رسید. و اظهر این است که 
اتی به مرتبهاى نبود که موجب احداث خط باشد و هر چند که موافق 








معنی اين باشد که: زیا 





نبود), 





۸ ۵ الكافي /الأصول کتاب الحجة 


اسن عن مح 


۸ء أَحْمَدُ بن مُگ و محمد نم شئٰ, 





۳ ور هر ال الخد العا کی ركد عو 
إن چیسی , لويد أبي عَبد اللِٰ. عن آبي الْحَسن اروضاه. قال: سا عَنْ 








۰ محمد بن يئ . عن مُحَمّدٍ 







َل ذُْقث إن 1 


قال: فقلث: نعم. ثم ضاز إلى نوا ئن 0 








باب در بیان آنچه در نزد اه ات از سلاج و تحفة الأولياء /ج۱ ن ۷۴۹ 


۸ احمد بن محمد و محمد بن يحيى. از محمد بن حسن: از محمد بن عیسی, از 
احمد بن ابی عبدالشہ از ابوالحسن حضرت امام رضااكة روايث کرهه‌اند که كفت: از آن 
حضرت سؤال کردم از ذوالفقار شمشیر رسول دا٤‏ كه از کجا آمد؟ حضرت فرمود که: 
«جبرئیل آن رااز آسمان فرود آورد. و زيور آن نقره بود و آن شمشیر در نزد من است» 

۹ ۶ . على بن ابراهيم. از محمد بن عیسی از يونس بن عبدالرحمان, از محمد بن 
حکیم از امام موسی کاظم 18 روایت کرده است که آن حضرت فرمود که: سلاح رسول خداء 
در نزد ما گذاشته, و هر بدکاری از آن دفع شدہ که اگر در نزد بدترین خلق دا گذاشته شود 
بهترین ایشان باشد. 





و پدرم حضرت صادق 18 مرا خبر داد که: در زمانی که زنی از راکه تزویج 
کرده بود به خانه آورد و پیش از آن, دیوار خانه را شکافته بود و آن شمیر را در ميان آن شکاف 


گذاردہ روی آن را بوشيده بود. و زنان به جهت عر وسى خانه رااز آرایش کردند. چون صبح 





دامادی آن حضرت شد چشم آن حضرتبر آن مضع افتاد. ديد كه در مُحاذی آن موضع؛ 
پانزده ميخ آهنین كوبيدءاند از برای آنکه پرده ا را بپاریژند. حضرت به جهت آن بسیار 





مشوش شد که مبادا آن ميخ به شمشیّر:ظبرری رسانیده باشد.به زن خويش فرمود که: از اینجا 
بيرون رو که من اراده دارم كه بعضی از خدمت‌کاران تخود را طلب كنم و ایشان راكار دارم. 
چون آن زن بيرون رفت: حضرت آن موضع راشکافت, هیچ ميخى از آن میخ‌ها راندید مگر 
آنکه دید که سر آن از شمشیر ميل كرده و برگردیده و هیچ‌یک از آنها به شمشیر نرسيده بود». 

۰ محمد بن یحبی, از محمد بن حسین, از صفوان بن یحبی, از ابن مسکان, از 
خر از خمران, از امام محمد باقر 4# روایت کرده است که گفت: از آن حضرت سؤال کردم 
از بیان آنچه در ميان مردم مشهور است و همه می‌گویند که نامة سر به مهری به ام تلمه دقع 
شده است. حضرت فرمود که:«رسول دای چون از دنيا رفت على 12» علم آن حضرت و 
سلاح او و آنچه راكه در اینجا بودہ به ميراث برد. پس آنها به امام حسن 1 متقل شد بعد از 
آن به امام حسین 38 رسيد, و چون آن حضرت بر ما ترسيدكه هلاک و مغلوب شويم و آنهارا 
از ما بگیرند. آنها را به امّ سلمه سيرد (يعنى: 
احضرت 8 از شهادت خویش و اسیر شدن امام زین العا 


از بیرون آمدن از مدينه مشرّفه؛ زيراكه آن 








بین و ساير منسوبان كه همراه 
آن حضرت بودند و به غارت رفتن آنچه راک با خود داشت؛ خبر داشت). و بعد از آن. 





۵۰ الکافي /الأصول 0 كتاب الحجة 









:يا علخ با أَخَا محئ اء 





بابي نت و ايء ذل 





باب در بیان 





از سلاح و. تحفة الأولياء /ج۱ ۵ ۷۵۱ 


حضرت على بن الحسین نلاه نها را قبض فرمود و در حيطة تصرف خود در آورد». حمران 
می‌گوید که: عرض کردم:آری, جنين است. بعد از آن, به بدر تو منتقل شد بعد از آن: مر به تو 
منتهى شد و آنها به تو رسيد؟ فرمود: 

8/8 محمد از احمد بن محمد از حسين بن سعید.از فضاله» از عمر بنابان روايت 








آری». 


کرده است كه كفت: امام جعفر صادق ا را سؤال کردم از آنچه در ميان مردم مشهور است که 
نامۂ سر به مهری به ام سلمه دفع شده است. حضرت فرمود كه: درسول خد ايل چون رحلت 
نموه على 38 علم و سلاح آن حضرت و آنجه راكه در آنجا بود ميراث برد. بعد از آنء به امام 
حسن ەل منتقل شدہ بعد از آن به امام حسین م3 عمر می‌گوید که: عرض کردم که: بعد از آنه 
به حضرت على بن الحسین نه منتقل شد بعد از آن به پسرش امام محمد باق رل رسید بعد 
از آن به تو منتهى شد؟ فرمود: «اری» 

۲ محمد بن حسن وعلى بن محمد :از سهل بن زياد.از محمد بن ولد که شباب 
صيرفى است ۔از ابان بن عثمان, از امام جعف ل ضاق روايت كردهاند كه آن حضرت 
فرمود: «جون رسول دا را ملنگال وکاک سید. عباس بن عبدالمطلب و 
امير المؤمنين 4 را طلبيد. پس به عبياس فيرموككه: ای عموی محمد ميراث محمد را 
م ىكيرى؛ و فرض او را ادا می نمابى» ره ری وفا مىكنى. عبّاس بر آن 
حضرت رد نمود و وصیتش را فبول نكرد. و عرض كرد: با رسول اللہ پدر و مادرم فداى تو 
باد من بيرم و عيال بسيارى دارم؛ و مالى ندارم یامال كمى دارم و که را طاقت آن است که 
حقوق تو را ادا کند و حال آنكه تو باباد (كه به كثرت سخاوت مشهور است), معارضه 





دارى؟» (و آنجه او مىكند نيز تو مىكنى. و مراد آن است كه تو باد دستی و سخاوت بسيار 
دارى؛ و جيز من وف به وعده‌هاو بخشش‌هاو قرض تو نمی‌کند). 

حضرت صادق 480 فرمود كه: «بيغمب ري اندک زمانى سر خويش را به زیر افکند بعد از 
آن فرمود که: ای عبّاس, آيا ميراث محمد را م ىكيرى و وعده‌های او را به زودى به عمل 
می‌آوری و قرض او را ادا می‌کنی؟ عباس عرض كرد که: پدرم و مادرم دای تو باد بيرم و 





من اينها (ياوصيّت) رابه کسی 
باشد. بعد از 





فرمود که: یا علی, ای برادر محمد آیابه وعده‌های محمد به زودی وفا 





۵۲ 2 الكافي / الأصول كتاب ای 








لدع و الوَائَةِ و اْقَمِيصٍ و زي اأ 


سس نے 








تخت الأبصَار, ناذا هي 





من اق | 





باب در بیان آنچه در نز نه است از سلاج و تحفةالأولياء /ع۱ ۵ ۷۵۳ 


می‌نمایی و قرض او را ادا می‌کنی و ميراث او رامی‌گیری؟ عرض کرد: آرى. پدر و مادرم 
فدای تو باد. حقوق تو بر من و ميراث تو برای من. امير المژمنین ا می فرماید که: يس به 
سوى آن حضرت نظر کردم تا آنکه انگشتر خويش از انگشت مبارکش بیرون کرد و فرمود: 
همین انگشتر رادر زمان من ببوش. امير المؤمنين 38 فرمود كه: نظر كردم به سوی آن انگشتر 
در هنكامى كه آن را در انگشت خويش کردم؛ پس از همة متروکات آن حضرت آن انگشتر را 


آرزو داشتم, ودر دل خويش مىكفتم كه: اگر متروكات آن حضرت. غير از اين انگشتر نبود. 





مراکفایت می‌نمود و همان شرف و عرّت و فخر مرا بس بود. 

(حاصل آن‌که با عطاى انگشتر, بسيار شاد و خوشحال گردیدم؛ چنانچه آنکه آرزوی 
چیزی دارد بعد از حصول آن از برایش شاد و خوشحال می‌گردد). بعد از آن. پیفمبر آواز داد 
که:ای بلال, خود و زره و علم و بيراهن و ذوالفقار وعمّامه سحاب نام و رداوکمربند سياه و 


سفید و چوب دست مرا بیاور. امير المؤمنين ۹۵ فرمود: به خدا سوگند که من, آن کمربند را 





۳ آن ساعت ندیده بودم. بس بلال با ای وا آورد كه نزدیک بو د که چشم‌ها را برباید. 
چون نیک نظر کردم ديدم كه آن کمزیند. از بارچه‌های بهشت بود. پیفمبر فرمود که: يا علی. 
جبرئیل اين را به نزد من آورد و کیت؛ پا محمد این راردر حلقة زره خود قرار ده و به جاى 
کمربند بر کمر بند. بعد از آن, هر دو جفت کفش عربی را طلبید که یکی از آنها بينه خورده بود 
و دیگری پینه نخوردہ و دو پیراهن یکی پیراهنی كه در بر داشت و او رابه آسمان پردند در 
شب معراج و دیگر پیراهنی كه در روز جنگ احد پوشیده بود. و سه کلاه» یکی كلاهى كه در 
سفر می پوشید و یکی کلاهی که در دو عيد (كه عيد فطر است و عيد اضحی) و در روز 
جمعه‌ها می پوشید و یکی کلاهی که آ 

بعد از آن فرمود که: ای بلال» به نزد من آور دو استر مرا یکی شهبا و دیگری دلدل. و دو 
شتر مرا یکی عضبا و دیگری قصوا و دو اسب مرا یکی جناح و آن اسبی بود که هميشه بر در 
مسجد ایستاده بود برای حوانج رسول دا که چون کسی رادر بى کار خويش می‌فرستاد 
بر آن سوار می شد و آن را می دوائید در باب فيصل دادن شغل رسول خد اولك و دیگری 











را می‌پوشید و با اصحاب خود می‌نشست. 





خیزوم و آن اسبی بود که پیفمبر می‌فرمود دلبر شو و پیش رو ای حیزوم» و دراز كوش مرا 
غفیر. 
بعد از آن, به امير الم زمنین فرمود که: بگیر اینھا را در زمان حیات من و امير المؤمنين :88 





۴ الکافي /الأصول کتاب الحجّة 











۵ مُحَمّدُ إ 





ارضاح . قَالَ: «كَانَ و 








ای عتا 46 نوی فا ا و خا قاد اس 5 
ِسْرَائِيلَ. ینتا داز ماوت آوثوا الو و شتا داز الكلاخ فيتا ماه 











باب در بان آنکه داستان سلاح رسول خدا چون داستان. لارا رجات ۷۵۵ 





ذكر فرمودكه: ال حيوانى كه از حيوانات آن حضرت وفات کرد فير بود در همان ساعت 
كه قبض روح رسول خداشد. عُفیر افسار خويش را پاره کرد و بيرون آمد و می دوید تابر سر 


آن چاه انداخت و همان چاه قبر او گردیده. 





,ہنی تحطمه که در قباست. رسید پس خو د راد 


© و روایت شده است كه امير المؤمنين چ8 فرمود كه: ان درازگوش: با رسول خدا#6 
سخن كفت و عرض کرد که: درم و مادرم فدای نو باد. به درستی که پدرم حديث کرد مرا از 
پدرش, از جدّش, از پدرش که با حضرت نوح در کشتی بود بس نوح برخواست و به نزد او 
آمد و دست بر کَلش ماليد و فرمود که: از صلب اين درازگوش, دراز گوشی بیرون آید که 
سید رسولان و بيغمبران و خات 


آن درازگوش گردانید». 


یشان بر آن سوار شود بس سپاس و ستایش خدای راكه مرا 





۹ باب در بیان آن‌که داستان سلاح رسول خداء# چون داستان 





ابوت و صندوق ات ی ميانة بنىاسرائيل 
کاگز داد از احمد بن محمد. از علی بن حکم از 


معاوية بن وب از سعيد سمّان که گفت: شکیذم از امام جعفر صادق 3 كه می فر مود: هجر 





۳ . چند نفر از اصحاب ماروا 





اين نیست كه داستان سلاح رسول حا کک در مان ما چون داستان تابوت است در ميان 
بنی‌اسرائیل, و هر خاندانی که از بنی‌اسرائبل که جنان بودند که آن نابوت بر در انة ايشان 
يافت شد پیغمبری به ایشان عطا شد. بس هر که از ما سلاح به او منتقل شد امامت به او 
رسید» 

۴ علی بن ابراهیم. از بدرشء از ابن ابی ُمیر از محمد بن کین از نوح بن 
دراج از عبدالله بن ابی يعفور روايت کرده است که گفت: شنیدم از امام جعفر صادق 4# كه 





می‌فرمود که: «جز این نیست که داستان سلاح در ميان ماء چون داستان تابوت است در ميان 





بنی‌اسرائیل, در هر جاک آن تابوت مىكرديد؛ پادشاهی دور می‌زد. پس در هر جاکه سلاح در 
ميان ما دور زند. علم و امامت دور زند». 

۵ ۳ محمد بن بحبی, از محمد بن حسين. از صفوان از ابوالحسن حضرت امام 
رضا ل روایت کر ده است که آن حضرت فر مو د که: امام محمد باقر 3 می‌فرمو د که: جز این 
نیست که داستان سلاح در ميان ما چون داستان تابوت است در ميان بنیاسرائیل, در هر جا 





8۶ الكافي الأصول کاب الخ 


کون السلاخ مُرَايلاً للم ؟ قَالَ: «لا». 













أبي تن الوا قال : ال و غقرٍخة: نما 
تن (شر ای تا دار لوٹ دار الک , و انتما دار شا 


٤‏ رول له یناب 


ل یه ان باب 


َء و ما الْجَامِعَةُ؟ فال: «سحینهٌ ولا سبفون زرا اً 


لي یه و خط عله 











باب ابی است که ذكر جفر و. الأولياء /ع١ o‏ ۷۵۷ 








كه تابوت دور مىزد؛ به پیغمبری مىرء 
آنجاست». عرض كردم كه می شود که سلاح از علم جدا شود که هر يك از نزد کسی باشند؟ 
فرمود: انه 

۶ / ؟. جند نفر از اصحاب ما ررایت کرده‌اند. از احمد بن محمد از ابن ابی نصر از 
ابوالحسن حضرت امام رضالظة كه آن حضرت فر مود که: «امام محمد باقر 18 فرمود که: جز 
این نیست که داستان سلاح در ميان ما 


دند. و در هر جاکه سلاح دور زند امر امامت در 





چون داستان تابوت است در ميان بنی‌اسرائیل. در هر 





جاکه آن تابوت دور می‌زد. پادشاهی دور می‌زد. و در هر جا که سلاح دور زند علم دور 
می‌زنده 
۰ این باب بابی است كه ذکر جفر و جامعه و مصحف قاطمه 4 در آن است 
۷ . چند نفر از اصحاب ما روایت کرد 
احمد بن عمر حلبى؛ از ابوبصير كه گفت( رم جعفر صادق 3 داخل شدم و عرض کردم 
که:فدای تو گر دم می‌خواهم که تو راز ای ال كنم. آيادر اينجاكسى هست که سخن 





از احمد بن محمد از عبداللہ جال از 





مرا بشنود؟ ابوبصیر می‌گوید که‌زپسس حضر ا8 بردهاي راکه در ميان او و اطاقی دیگر بود. 
بالاگرفت و در آن نگریست بعد اون فر اتود كما ای ابا محمد پپرس از هر جه به حاطرت 
رسیده». 

ابوبصیر می‌گوید که: عرض کردم که: فدای تو كردم. به درستی که شیعیان تو حديث 
می‌کنند كه رسول داعا دری از علم را به على 38 تعلیم داد که هزار در از برای او كشوده 
می‌شد. حضرت فرمود که: «ای ابا محمد, رسول دای به على 48۶ هزار در را تعلیم داد که از 
هر دری هزار در از برايش كشوده مىشد». ابوبصير م ىكويد: گفتم: به خدا سوگند که علم: 
همین است و منحصر است در اين. حضرت ساعتى سر انگشت يا طرف عصا را بر زمين زد و 
متفکرانہ بود. بس فرمود كه: هاين, علم كاملى است: وليكن اين علم, آنچه ما مىدانيم نيست». 
بعد از آن فرمود که: ای ابا محمد به درستی که جامعه در نزد مااست. و ا, 





ان جه می‌دانند که 
جامعه چیست؟» 

عرض كردم که: قدای تو گردم. جامعه جه چیز است؟ فرمود كه: «صحیفه‌ای است که 
طول آن هفتاد ذراع است. به ذراع رسول خدايط. و رسول آن را بالا دادہ از شكاف دهان 





۸ الکافي /الأصول کناب امد 





مُصْحَفٌ فَاطمة هه ؟». قَالَ: قُلتُ: و ما مُصْحَفٌ فَاطِمَذہتہ ؟ فَالَ: «مُطْحَفٌ فيه بل 











این باب ایی است که ذکر جف وس تعن الڈویاء ج31 ۷۵۹ 


و على به دست راست خود نوشته (يا به املای رسول و خط على است) و در آن 
است هر حلال و حرامی, و هر چیزی که مردمان به آن احتیاج دارندہ حتّى دیه‌ای که در تراش 
أن به من 
فرمود كه: دای ابا محمد اذن می‌دهی که به دست خویش تو را فشاری دهم؟ ابوبصیر 
می‌گوید: كه عرض کردم که: فداى تو كردم؛ جز این نيست که من بندۂ توام؛ بس بکن آنچه 
خواهی. بس به دست خویش مرا فشاری داد و فرمود که: «حمّی ديه این در آن است». در 
حالتی که گوباکسی آن حضرت رابه خشم آورده بود (یعنی: حضرت در وقت گفتن اين قول 
به کسی می‌مانست که غضب داشته باشد؛ زيراكه در نزد تذكر اينها و ملاحظة انکار لق و 
احوال ایشان اسباب تغيّر و غیظ در سر حذ كمال است). 


سی 








است». و دست خویش رابه سوى من آورد و بر بعضی از اعضاى من گذاشت. بعد از 





ابوبصیر می‌گوید كه: عرض كردم: به خدا سوگند که علم همین است و منحصر است در 
اين. فرمود که: «اين؛ علم کاملی است. ولیکن این علم آنچه ما می‌دانیم نیست». پس ساعتی 
ساکت شد بعد از آن فرمود كه: «جفوة در نم است . و ایشان جه می‌دانند كه جفر جه چیز 
است؟؟ ابوبصیر می‌گوید که: عرض‌کردم كه جف چیست؟ فر مود: «ظرفی است از پوست. که 
علم همة بيغمبران و اوصیای ایشان و علم علمای از بني‌اسرائیل که در گذشتەائد همه در آن 
است» عرض کردم كه: اين علم, همان علمی اسب که شما دارید؟ حضرت فرمود كه «این» 
علم تمامی است: ولیکن اين علم آن نیست». بس ساعتی ساکت شد بعد از آن فرمو 
«مصحف فاطمه 4 در نزد ما است ؛ و ایشان جه می‌دانند که مصحف فاطمه جه چیز است؟1 








ابوبصیر می‌گوید که: عرض کردم که: مصحف فاطمه چیست؟ حضرت فر مود كه: «مصحفی 
است که در آن است سه برابر همین قرآنی كه شما دارید. و به خدا سوگند. که یک حرف از 





طریق قرانیت) 

ابوبصیر می‌گوید که: گفتم: به خدا سوگند. که علم منحصر است در اين. حضرت فرمود 
که: «اين, علم کاملی است. ولیکن این علم آن نیست که ما می‌دانیم». پس ساعتی ساکت شد 
بعد از آن فرمود که: انزد ما است علم آنچه بودہ و علم آنچه خواهد بود تا قيامت برپا شوده. 
أبوبصير می‌گوید که: عرض کردم: فدای تو كردم به خدا سوگند که این, آن علمی است که 
شماراباشد. فرمود كه: قأين» علم بسیار کاملی است. ولیکن اين علم آن نیست که ما می‌دانیم». 
ابوبصیر می‌گوید کە: عرض کردم: فدای تو گردم. يس از علم که شما دارید جه چیز است؟ 


قرآن شما در آن نیست» (یعنی: به طور ا 




















۰ 2 الكافي /الأصول کناب الم 





د بن مان قالَ: سیف با عبد له قول «طهر الا فیس نان و 


ال و ذلك ئي نوت في مُطخفِ 3 





تال قُلْتُ: و ما مضخف فاطمهعه ؟ قال : «إنّ الله على لا 


فکمه هلر و جل فأزسل الله فا 










شَيْء بن الحلال و الخرام, 
۹ عله من آطخاینا. عَنْ أَحْمَدَ بر 


الشتيي بن أبي القلاء. قَالَ: سيعت لا عبد للع يَقُولُ: «إنّ عدي الْجَفر 





الس 





او و توراه مُوسیٰ, و ْچیل عيسئء و 


7 ا 8 ا ور که 
صحف پراهیم, و اللال و الخرام. و متحث فاطعة .ما شمه 











فيه ما تاج الاش إا و لا تختاج إلى أَحدٍ. عتیٰ في الْجلدَةُ و زضف جلد و 





۲ 3 
عِنْدِي الْجَفْر الأخمر». 


ریغ الجَلْدَق, و آزش الم 








این باب پابی است كه ذکر جفر وب __ 





فرمود: «آنچه در شب و روز به هم می رسد أمرى بعد از امر دیگر: و جيزى بعد از چیزی 





دیگر تاروز قيامت». 
۸ 7 . چند نفر از اصحاب ما روایت کردماند از احمد بن محمد از عمر بن 
عبدالعزیز, از حمّاد بن عثمان که گفت: م از امام جعفر صادق 18 که می‌فر مود: «زنادقه. 





در سال صد و بيست و هشت از ھجرت, ظاهر خواهند شد و این‌که می‌گویم؛ به سبب آن 
است که من در مصحف فاطمه 8 نظر کردم و این را در آن دیدم». حمّاد می‌گوید که: عرض 


کردم که مصحف فاطمه چیست؟ فرمود: «چون خداروح پیغمبر خویش را قبض فرموده بر 





حضرت فاطمه بل از وفات آن حضرت آن قدر از اندوه داخل شد که هيجكس اندازة آن را 
نمی‌دانست, مگر خداى عر وجل. بس خدا فرشته‌ای رابه سوی او فرستاد كه او را دلخوشی 
دها و اندوه را از دل او بیرون برد و او را خبر دهد (یعنی: به مصائب و مخن و آنچه بر اعدای 
ايشان واقع خواهد شد از عذاب‌هاء و هر که در این امت دولت و ساطنتی به حق با باطل 
خواهد یافت تا روز قيامت). بس فاطمه )ال اب نپ را به امبر الم منین :88 شکایت كرد 
(چه آن حضرت بر محافظت نمام اين امور درت ناثبت؛ جنانجه که گفته‌اند. و ظاهر این 
است که شکایت. به جهت احتباط از خوف فوآت آن بود), آن حضرت به فاطمه فرمود كه: 
چون اين را احساس کنی و آمدن فرشته را دریأبی وبذانى و آواز رابشنوی, به من بگو. بعد از 
آن فاطمه آن حضرت را به آمدن فرشته اعلام کرد. بس امير الم منین 380 شروع فرمود که 
می‌نوشت هر جه راکه از آن فرشته می‌شنید. تا آنکه مصحفی رااز آن نوشت». 

حمّاد می‌گوید كه: بعد از آن؛ حضرت صادق 48 فر مو د که:«مّا بدانید كه چیزی از حلال و 
حرام خدا در آ نیست, ولیکن در آن است علم آنچه خواهد بود». 

۹ . چند نقر از اصحاب ما روایت کرده‌اند. از احمد بن محمد از على بن حکم از 
حسین بن ابی العلاء كه گفت: شنیدم از امام جعفر صادق کڈ كه می فرمود: «به درستی که در 
نزد من است جفر سفيد». راوی می‌گوید که عرض کردم که: جه چیز در آن است؟ حضرت 
فرمود که: «زبور داود: و تورات موسی: و انجیل عیسی: و صحیفه‌های ابراهيم. و حلال و 
حرام خداء و مصحف فاطمه. و گمان ندارم (یعنی: چنان می‌دانم) که قرآن در جفر سفید 
نیست. و در آن است آنچه مردم به سوی ما احتیاج دارند. و ما به کسی محتاج ن 
آن‌که حکم يك تازيانه زدن و نصف یک تازيانه و چهار بك نازیانه و دی 









۲ الکافي /الأصول 


کتاب الحجّة 









ف هذا بو الْحَسَن؟ فَقَالَ: 








کب لا على الغو و انار .و لز لب اْحقّ باْحق. 











این باب بابى است كه کر جفر و... تحفة الأولياء /ج۱ ۰ ۷۶۳ 


استہ و در نزد من است جفر سرخ+ 

راوى مىكويد: عرض كردم كه: در جفر سرخ جه جيز است؟ فرمود كه: «سلاح رسول 
خدا. و جز اين نيست كه اين جفر سرخ گشوده می شود برای خود و در هنكام ريختن آن و 
صاحب شمشير (كه صاحب الام رق است) آن را خواهد كشود برای كشتن». بس عبداللہ بن 
ابی يعفور به آن حضرت عرض کرد كه: خدا تو را به اصلاح آورد, آیا بسران امام حسن ا 
این را می‌شناسند؟ (یعنی: می‌دانند كه این در نزد شما است و با وجود این اعای امامت 
می‌کنند؟) حضرت فرمود: #بلى؛ به خدا سوگند که می‌دانند؛ چنانچه شب را می‌شناسند که 
شب است. و روز را می‌شناسند که روز است» ولیکن حسد و طلب دنيا ابشان را بر عدم اقرار 
وبرانكار حق می داردہ و اگر حق را به حقو راستی طلب می کردند از برای ايشان بھتر بوده. 

۰ *. على بن ابراھیم از محمد بن عیسی: از یونس, از آ‌که او راذکر کرده از 
سلیمان بن خالد روایت كرده است که گفت: نام جعفر صادق ل8 فرمود که: «در جفری که 
پسران امام حسن 884 آن راذ کر می‌کنند واد اب که ور نزدایشان است, هر آینه چیزی است 
که ايشان را مکذر و غمگین می‌سازد؛ (براکه تانق نمی‌گوبند و حال آنکه حق در جفر 
است. بس ايشان قضایا و احکام علْ 4 فّیضه‌های اورا در باب ميراث بیرون آورند. 





اگر در اين اعا راست‌گویانند (چه تمام احکام و فرایض آن حضرت دز آن موجود است). و 
ايشان را سزال كنيد از عمّهها و خاله‌هاء (چه حکم إيشان در باب عمه و خاله با حکم آن 
حضرت مخالفت دارد؛ زیرا که ایشان عمّه و همجنين خالو و خاله رااز حویشان قرار 


می‌دهند كه مرتبة تُصبه است و عمو را از عصبه می‌دانند و می‌گوبند که: بودن عمو از عصبه 





باعث اين نمی‌شود که خواهرش نيز از عصبه باشد)۔ و حضرت فرمود 
فاطمه نلك رانيز بیرون آورند؛ زیر که وصیّت فاطمه ف در آن است (و مراد آن وصیّتی است 
که به علی 360 کرد که او رادر شب دقن کند؛ سلاح رسول خد ايكاب مصسحف فاطمه است. و 
از يكديكر جدا نمی شود به درستی که خدای عروجل می‌فرماید: «[فأثونی] 
هذا أى أثارةٍ من علم إن كنم ضابقین۱:4 (و در قرآن جنين نیست» بلکه درآ 
است. پس يا از قبیل نقل به معنی است؛ يا اشتباه از راوی یا کاتب است) و ترجمۂ آيه 











١۔‏ احقاف, ۴ 








۲۴ الكافي / الأصول 500 کتاب الحجة 





تمه و گان دحا حزن شکَ ید ان 
علي با و بعليب تفسها. و بخیزها عن ها و عکانه. و نیزا با کون بَدهًا 


.و كَانَ عَلِنٌ 8 بكمب ذَلِكَ , هذا مضحف فَاطِمَةبه». 











انلاء مول ال و 








این باب بابی است که ذ کر جفر و۔ فة الأولياء /ج۱ ن ۷۶۵ 


چنانچه در قرآن است: «بیار بد مراکتابی که فرود آمده باشد. پیش از آمدن این کتاب (که قرآن 
بقيّهاى از اثر علم (یعنی: خطی که باقی مانده باشد) از علوم پیشینیان (يا 
انبياى سابقه) اگر شما راست‌گویان هستید در دعوی خوده (و نزول این آيه برای 








است) یا 








روایتی از 
الزام مشرکین بود که به تعدّد خدا قابل بودند. و خدا بعد از الزام به دلبل عقلی ايشان رابهدلیل 
نقلی نيز الزام نمود و حضرت 88 در الزام پسران حضرت امام حسن !8ڈ همين طريقه را 
سلوک نمود). 

۱ ف محمد بن یحیی, از احمد بن محمد از ابن محبوب. از ابن رثاب از ابو عُبید: 
روایت كرده است كه گفت: بعضى از اصحاب ما امام جعفر صادق 4 را سؤال كرد از جفر. 
حضرت فر مود كه: #جفر: بوست كاوى است که پر است از علم». سائل عرض کرد که: جامعه 
رائیز بیان فرماکه چیست؟ فر مود که: «جامعه صحیفه‌ای است که طول آن, هفتاد ذراع است و 





عرضش به قدر عرض پوست گاو است. و مانندرران شتر تنومند دو کوهانی است (یعنی: 





چون پیچیدہ شود ضخامت آن به قدر ضپقامت اب کی شرد). و در آن است هر جه مردمان به 


یڈ حراش» 
و طولانی توت 
نمود بعد از آن فرمود كه: «شما تفخص و کارش می‌کنید از آنچه می‌خواهید و از آنچه 





أن احتیاج داشته ند. و هیچ حكمى نیلیت وكر آنكه ار آن مذکور است؛ 





سائل عرض کرد که: مصحف قاط رایز تفسير فر مام حضرت 


نمی خواھید (يعنى: بحث مىكنيد از آنچه دانستن آن ضرور باشد و به کار شماآيد و از آنچه 
دانستن آن ضرور نیست و به كار شما نيايد). به درستى كه فاطمه 39 بعد از وفات رسول 
دای هفتاد و بنج روز در دنيا ماند. و آن حضرت رااندوه سختی بر وفات پدر بزرگوارش 
رخ نمودہ بود و جبرئيل 8 به نزد او می‌آمد و او رابر مصیبت پدرش تسلّی می‌داد به وضع 
خوبی و دل او را خوش می داشت: و او را خبر می داد از پدرش و از قرب و منزلت و جاه و 
مرتبت آن حضرت در نزد حضرت عزت. و خبر می داد او را به آنچه بعد از او و ذريّة آن 
حضرت خواهد بوده و على .48 آن را می‌نوشت و مصحف فاطمه يه این است». 

۲ چند نفراز اصحاب ما روایت کرده‌اند. از احمد بن محمد از صالح بن سعید از 
شر از بكر بن گرب صیرفی که گفت: از امام جعفر صادق 98 د 
می فرمود: «در نزد ما است آنچه ما به آن, به سوی مردمان احتیاجی نداریم, و همه مردم به ما 





احمد ب 





م که 


احتیاج دارند. و به درستی که در نزد ما است کتابی که رسول خخداءلِك املاء فرموده و بالا 


۶ الكافي / الأصول 









مر 


خرن 


د الله في واجدٍ یلهتا» 


۴ محمد بن بطبی . عن أَحْمَد 








و 
شأن هل لته في 





۵ . مُحَمَّد 


ند له و مد بحسن عَنْ سفن زياد و محمد 

















أنزلناه فى ليلة القدر) و۔۔- تحفة الأولياء /ج١‏ ن ۷۶۷ 





داده و على آن را نو 
شما امری را به جا می‌آورید. بس ما می‌شناسیم هرگاه شما آن را فراگیرید. و می شناسیم 
هرگاه آن را ترك نمایید» (و مراد این است که جزئیات و کلیّات امور شما در آن صحیفه 





» و صحیفه‌ای که هر حلال و حرامی در آن است. و به درستی که 





مکتوب است و ما همه را می‌دانیم), 
۳ علی بن ابراهيم؛ از بدرشء از ابن ابی شمیر. از عمر بن أذينه .از فُضيل بن يسار 
وبُريد بن معاويه و زراره روايت کرده است كه عبدالملک بن اعين به خدمت امام جعفر 








صادق 198 عرض كرد كه: طايفه زيديّه و معتزله. دور محمد بن عبدالله را گرفته‌اند. آیا او را 
هيج سلطنت و پادشاهی هست؟ حضرت فرمود:«به خدا سوگند که در نزد من دو كتاب است 
كه در آنها نام هر بيغمبرى و هر بادشاهى كه زمين را مالک مىشود. مذكور است. به خدا 
سوگند كه محمد بن عبدالله در هيج يك از آنها مذكور نيست» (و همین محمد محمد بن 
عبدالله بن حسن است که ملقب است به نفس زکیه, که بر منصور دوانیقی كه دويم علفای 
بنى عبّاس است, خروج نمود). 

۴ . محمد بن یحیی» از احمد بر مد این بن سعیدہ از قاسم بن محمد از 
عبدالضمد بن بشیر, از فضیل بن سکره رب كردم ات که گفت: بر امام جعفر صادق 18 
داخل شدم» فرمود كه: دای فضیل. آيا مىدانى که در اندک زمانی بيش از این, در جه جيز نظر 
م ىكردم؟؛ فضيل م ىكويد كه: عرض كردم: نه. حضرت فرمود: «نظر م ىكردم در کتاب 
فاطمه 8 و هيج پادشاهی نيست که پادشاہ شود مگر أنكه نام او و نام پدرش در آن نوشته. و 


در آنء از برای فرزندان امام حسن :28 چیزی را نيافتم». 





۱ باب در شأن سورة فا ننه فى لي اْقَْرِ» و تفسير و بیان آن 


١ ۵‏ .محمد بن ابی عبدالله و محمد بن حسن. از سهل بن زياد و محمد بن يحيىءاز 





احمد بن محمد همه روايت کرده‌اند. از حسن بن عبّاس بن خریش از امام محمد تقی 388 
كه فرمود: «امام جعفر صادق 4# فر مود که: در بين آزكه پدرم امام محمد باقر در دور خانة کعبه 
طواف می‌نمود ناكاه مردى نقاب بسته بيدا شد. که او را مقدّر شده بود (يعنى: خدا آن نقاث 
بسته را به نزد پدرم آورده بود و از برای آن حضرت جنين مغدّر فرموده بود. و مراد این است 
كه آن ملاقات. از انّفاقات خدايى بود كه کسی آن را گمان نداشت). بس هفت شوط طواف 








۶۸ الکافي /الأصول کتاب الحجقة 











4 وأا ما لا بد ليما ملف فیلد 


بن الم عة الأَوْصِيَاء؛ یت 


إلا آم لا یرون ما گان رشول لو تری: 











باب در شأن سور زا فى ليل درو تحنة لأرنیاء /ج١ہ‏ ۷۶۹ 


را بر بدرم قطع نمود (و نگذاشت که آن را نمام كند). تا آنکه او را در خانه‌ای كه در پهلوی 


صفا بود. داخل گردانید. بعد از آن به سوی من فرستاد و من که رفتم؛ همه سه نفر بودیم: من و 





آن مرد و پدرم. بس گفت: مرحبا خوش آمدی يا ابن رسول اش بعد از آن دست خویش رابر 
سر من گذاشت و گفت: خدا در تو برکت دهد و خير نو را زياد گرداند ای امین خداء بعد از 
پدران خویش. و بعد از آنكه از اين فارغ شد. به حضرت پدرم عرض کرد كه: ای ابوجعفر: 
اگر خواهى تو مراخبر دہ واگر خواهی من تو راخبر دهم.و اگر خواهی تو از من سزال کنو 
اگر خواهى من از تو سؤال می‌کنم. و اگر خواهى تو به من راست بكو و اگر خواهى من به تو 
راست گويم. 





ہدرم فرمود که: هر یک از این را می‌خواهم. آن مرد كفت که: بس بیرهیز از آنکه زبانت 
سخن کند در نزد سؤال من به امرى که غير آن را برای من در دل پنهان می‌داری (یعنی: به 
جهت تقیّه به حلاف اعتقاد خويش با من سخن مگو), بدرم فر مود که: جز این نیست که اين را 
کسی می‌کند که در دل أو دو علم باشد که يك أن آنا مياحب خود مخالفت داشته باشد؛ زيرا 
که حدای عر وجل ابا فرموده است از آنکه از را علمی) بابد که در ان اختلاف باشد. 

آن مرد كفت که: سوال من همین ابت ي تی قدری از آنررا بیان نمردی (یعنی: سؤال من 
مرب است از دو چیزی كه آن‌که در علم دا اتختلات جانز است يانه و بر تقدير عدم جواز 
این علم در نزد کیست): و خبر ده مرا از ابن علم که در او اختلافی نیست: كيست که آن را 
می‌داند؟ 

بدرم 98 فرمود که: ما مجموع علم در نزد خداست ۔جل کره -و اما آنچه بندگان رااز آن 
چاره‌ای نیست که امر ایشان بىآن منسّق و منتظم نمی شود در نزد اوصیاست. حضرت 
صادق 38 فرمود که: بس آن مرد نقاب خود را گشود و روی خويش را باز نمود و درست 
نشست. و آثار بشاشت و سرور در روی أو ظاهر گردید, و گفت: همین رامی‌خواستم و برای 
همین آمدهام. تو گمان کردی که دانش آنچه در آن اختلافی نیست از علم, در نزد اوصیاست. 
پس بگو كه ارصیا چگونه آن علم را می‌دانند و طریق آموختن و خُضُول ان جه وضع 
می‌باشد؟ 

پدرم فرمود که: چنانچه رسول خدايطي آن را می‌دانست که از فرشتگان می‌شنید. مگر 
آنکه ایشان نمی‌بینند آنچه راکه رسول خدا می دید (جه. آن حضرت جبرئیل و سایر 








۰ الكافي /الأصول 


کم بن ایام ام 


ایم اللہ نز صدع قبل لت لگا 











تحفة الأونياء /ج۱ ۵ ۷۷۱ 





شنگان را می دید و اوصيا | 
فر را می‌دید و او 





ان را نمی دیدند بلكه آواز ند)؛زیراکە آن 





ان را می: 
حضرت بيغمبر بود و ایشان محدّث بودند. و مگر آذكه پیغمیر به سوى خداى جل جلاله 
می خراميد و بر او وارد مىشد. بس وحى را می شنید (يعنى: بلاواسطه) و ایشان نمی‌شنوند. 
آن مرد گفت: راست گفتی يا ابن رسول اللہ لیکن زود باشد که مسألة دشواری رابه نزد تو 
آورم. مرا خبر ده از این علم كه با اوصیاست: آن را جه می شود كه ظاهر نمی‌شود چنانچه ہا 
رسول داعا ظاهر می‌شد؟ 

حضرت فرمودکہ: بس بدرم ا خندید و فرمود كه خحداإبا فرموده كه مطلع سازد بر علم 
خویش, مگر آن کس راكه برای ايمان به او آزموده باشد. چنانچه بر رسول دام واجب 
گردانید و حکم فرمودكه: براذيّت و آزار قوم خويش صبر كند, و باايشان جهاد نکند مگر به 
امر آن جناب. بس جه بسار از امور مكتومه بود که بيغمبر آن را بوشيد نا آنكه به آن حضرت 
كفته شد كه: (فَاصْدَغ بما تور و آغرض عن المیڈیڑکین4', بعنی: «پس آشکارااکن آنچه راكه به 
آن امر می‌شوی (و امر را چنان آشکارا كيل که ميخ تشد (جنانجه شکاف آبگینه سر به هم 
نسمی‌آورد. جه. صدع در اصل لفت؛بهسعنیشکل تن شبشه است) و رویگردان از 


شرک‌آورندگان» (و به سخن ايشان آلتقات )په خدا و گند كه اگر پیش از آن؛ حق را 





آشکارا می ئمود هر آينه ايمن بود ولیکن آن حضرت در طاعت خدا نظر می‌نموده و از 
مخالفت آن جناب می‌ترسید. بس برای همین باز ایستاد و من بسیار دوست می دارم که 
جشمهاى تو بامهدی اين امت باشد و بر آن حضرت افتد. و ببينى كه فرشتگان با 
شمشيرهاى آل داود در ميان آسمان و زمين ارواح کافرانی را که مرده باشند. عذاب كنند و 
ارواح امثال ايشان رااز زندكان: به يشان ملحق سازند. 

بعد از آن, مرد شمشيرى را بيرون آورد و عرض كرد كه بگیر (يا بیا)۔ به درستى که اين 
شمشیں از آنهاست. حضرت فرمود که: پدرم فرمود. یا فرمود در حالتى كه متوجّه به سوی 
من بود: بلی؛ جنين است» قسم به آن کسی که محمد را بر تمام آدمیان بركزيد. 

حضرت فرمود كه: بس آن مرد ناث بسته. نقاب خویش راب ركر دانيد و كفت: منم الیاس و 
تو را از امر تو سؤال نکردم. و حال آن‌که بامن در باب آن. جهالتى باشد غير از آن‌که من 





۱ حجر 4۳ 








0 الكافي /الأصول 


اہ 


قال: ال له آبي: إن ملت أَحْبرئك بها. ال 








وغل الاب لت الله عر و جل - بول إو شولي :و لاه في ليقةالقذر» 





إلى آخرها هَل كَانَ سول اللو مين ام میا امه في لالب أو 
إلى اخ 
م سيَُولُونَ: لا. َل لهُمْ: هل گان لعا علم بر 


و الوق یلم ال 





يَأ بد یلته في غنر 
من أن ظهر؟ وکا نے 


عر كر الخيلاث؟ 











الأولياء /ج2۱ ۷۷۳ 


دوست داشتم که اين حديث قوتی باشد برای اصحاب تو در مناظرة با خصم. و زود باشد که 
تو را خبر دهم به آيهاى كه تو آن رامی‌شناسی و می دانی كه اگر اصحاب تو به آن آیه با خصم 
وگو کنند بر ایشان ظفر يابند و غالب شوند. 

حضرت فرمود كه: پدرم به الياس فرمود كه: اكر می خواهى تو را به آن آیه‌ای که اراده 
دارى خبر دهم و بگویم كه جه آیه است؟ الياس گفت: خواهان آن هستم. پدرم گفت: به 
درستی كه شيعيان ماء اگر به مخالفان ما بگویند كه خدای عزوجل به رسول خويش 








مشهور و معروف را(از لوح محفوظ به آسمان دنيا) در شب قدر (كه شب نوزدھم يابيست و 
يكم يا بيست و سیّم ماه مبارک رمضان است. و در بيت المعمورہ سپرده روح الأمين در مت 
بيست و سه سال, که زمان رسالت بيغمبر بود.كه در آن زنده بود آيه آيه و سوره سوره به 
حسب مصالح. بر آن حضرت فرود آورد. بای نزول آن از لوح به دنیا در این شب بود و 
این قول با بودن مبعث روز بيست و هق توج بك نژول قرآن در آن درست نمی‌آید) و جه 
چیز دانا كردانيد تو را نا بدانى كه چیست تج قلا؟ تلب قدر بهتر است از هزار ماه (که 
عبارت است از هشتاد و سه سال یگهام سلطتك بنىاميّه لعنهم الله است)؛ فرود 





آیند (بر سبيل استمرار در هر سال) فرشتگان و روح (كه فرشته‌ای است بزرگ‌تر از روح 
الأمين جنان که گفتەاند يا روح الأمين) در آن شب به زمين به فرمان پروردگار خویش از 
برای هر كارى كه حق تعالى قضا فرمودہ نيست این شب» مگر سلامتى» (یا سلام به جهت 


کثرت سلام فرشتگان در آن تا دمیدن سفيدة صبح). 





پس آبارسول خدا ا چیزی می‌دانست که آن را در اين شب نداند. يا جبرئيل 4# آن رادر 
غير این شب به نزد او آورد؟ (حاصل مرادہ آنکه علم رسول خداتَل همه از نزد خدای تعالی 
بود که به او می رسید يادر شب قدر یا در غير آن و غير از آن حضرت را علمی نبود که از غير 


خدا باشد). بس به درستی که مخالفان زود باشد که بگویند: نه (چهء ایشان اعتراف دارند که آن 








تعلیم می‌شد. يا در غير آن از ساير اوقات در 
بگ و که: آيا آنچه رادانست چاره‌ای 


حضرت آنچه می‌دانست. یا در شب قدر به 


سال» به وساطت جبر نیل ت3. بس !گر بگویند: نه) به 














۳۴ الکافي /الأصول کتاب الحجّة 


کان سول ال 





طبع تن في اض لاب الوجال ئن کون یفن 





ول الوط كان بن رآن. فَقُلْ: وحمو الشاب 





رکه إلئ قَوْلِهِ : 5إ كنا مزسلین4. 


إلى نبي . فَمُلْ: هذا الأئز الْحَكِیم 


ل من سا إلئ ساء. أ ن 











از اظهار آن بود (و می توانست كه آن را اظهار نكند؟) پس خواهند كفت: نه» و چون اين را 
گفتند به ایشان بگو که:اختلافی بود در آنچه رسول خدااز علم خداى عر ذكره اظهار نمود؟ 

پس‌اگر بگویند: نه» بس به أيشان بكو كه: هر كه به حكم خدا حك م كند كه در آن حکمی که 
کرد اختلافی باشد. آيا با رسول خداي مخالفت كرده؟ خواهند گفت: آرى. پس اگر 
بگویند: نه سخن ال خويش را باطل کرده‌اند (جه در اول كفتند که در کلام رسول خدا 
اختلافی نبود) بس به ايشان بگو که: ما يلم َيل لا له الرَاسِحُونَ فى امه یعنی: 
«تأويل و تفسير متشابه را( که منشأ اختلاف است). کسی نمی‌داند. مگر خدا و مگر راسخین 
در علم» بس اكر بكو يند كه راسخين در علم کیانند؟ بگو که: آنكه در علمش مختلّف نباشند 
(به اينكه در امرى در زمانى حکمی از او صادر نشود و بعد از آن, در همان امر و همان زمان, 
حكمى دیگر که مخالف حکم اول باشد از او سر زئد). 

بس اكر بكو يند كه: آنكه در علم او اصلاً لاي نیست. کیست؟ بگو كه: رسول خد ا86 
صاحب جنين علمى بود. بس آبا رسو ل ين عل گر به مردم رسانيد يا نرسانید؟ بس اگر 
بگویند که: رسانید. بكو كه: آباكه پیغمبر که خلت نمود. خليفه بعد از او مىدانست 
علمی راک در آن اختلاف نباشد, پسن گر رنه :یگ كه يخليفة رسول دا باید که من 
عنداله مؤيد باشد و رسول دا خليفة خود نمی‌گرداند مگر آن کس راکه به حکم او حکم 
کند. و مگر آنکه راکه مثل او باشد در جميع صفات: مگر پیفمبری. و اگر رسول خداكللة 
چنین بوده که در علم خويش کسی را خلیفه نفرمودہہ کسانی راكه در اصلاب مردان بودمائد 
از آنان که بعد از ار موجود شده و می‌شوند. ضايع نموده. 

پس اگر به تو بكو يندكه: علم رسول دام از قرآن بوده. بگو: هحم و الكتاب الْمُبينٍ ٭ إا 
فى لََةمُبارََةٍ اک شنبرین ٭ قیفر کل ٹر خكيم ٭ أمرًا من نذا ناكا [مزمبلین]4 
(و آنچه از فرآنکه طئ ذكر آن در اينجا شدء. این است کہ کل رین ٭ فيا ْرَُ کل نر 
ا ')؛ يعنى: «سوگند به حكمت و حلم و حمايت و ملک و مجد و منت ما 


تفاسیر), و به اين کتاب روشن يا روشنی‌بخش (یعنی: قرآن) كه به درستی و 














(بتابر بعضی از 
حقيقت که ما فرو فرستادیم آن رادر شبی با 





و عظمت (که شب قدر است). به درستی 





۱ آل عمراك ۶ 








۶ الكافي /الأصرل کب اسب 


2 أَحَدٌ نجع من طاغةٍ إلى 






و و مر کن لق وة 





الأمر لب ین زيه ین 











ا فی ليلة القدر) وہ تحفة الأولياء /ج۱ ن ۷۷۷ 


كه ما هستيم بیم‌کنندگان, در آن شب جداكرده شود و فيصل داده شود هر كارى كه حكم کرده 
شده (و محکم گردیدہ شده در همه سال, در هر سال بر سبيل استمرار و اتُصال؛ زيراكه فعل 
مضارع (یعتی: يفرق) دلالت بر تجدّد و حدوث دارد. و آن مستلزم استمرار است) در حالتی 
كه اين امر: حكيم (يا مقصود از آن) امرى است كه حاصل است از نزد ما. به درستى که ما 
هستیم فرستندگان». 

پس اگر به تو بگویند که: خداى عر وجل فرشتگان رانمی‌فرستد مگر به سوی آنکه 
پیغمبر باشد بگو که: این امر حکیم كه در آن شب جدا مى شود از فرشتگان و روح که فرود 
می‌آیند به حکم آي كريمة سورة قدرء آيا از آسمان به سوى آسمانی دیگره با از آسمان به 
سوى زمین است؟ پس اگر بگویند که: از آسمان به سوی آسمانی دیگر فرود مىآيد. فاسد 
است؛ زيراكه در آسمان. کسی نیست که از طاعت به سوی معصیت رجوع کند؛ جه اهل آن 
فرشتگانند و مرتکب معصیت نمی‌شوندٍکههجتاج به منع و زجر باشند. بس اگر بگویند که: از 
آسمان به سوی زمین فرود مىآيد ل حالآنگه اٹل زمين, محتاج‌ترین خلائق‌اند به سوی 
این بگو كه: آيا ايشان را چارەای م ىاش از ابزرگی که به سوی او محا کمه کنند. 

بس اگر بكو يندكه: خليفه (بَعَيَ لطن ععتر و خطفاى جور حاکم ايشان است) بكو که 
ول الین آمنُوا یرجه بن نات إلى الثور» نا «خالدُون4 ٠‏ يعنى: «خدا دوست و يار 











كسانى است كه ایمان آورد‌اند و متولی امر ايشان است. ببرون می‌آورد ايشان را به توفیق و 





هدايت. از تاريكىهاى كفر و ضلالت به سوى نور ايمان (كه هدايت به آن است). و آنان که 


كافر شدہاند (و حقٌّ را پوشیدہاند) دوستان ایشان شیاطین‌اند, و ساير اهل ضلالت و غوايت 





(كه طاغوت بر ايشان اطلاق می‌شود)؛ بیرون می‌آورند این طواغيت: كافران رااز نور ايمان به 
سوى تاریکی‌های كفر و ضلالت (اين گروہ طاغوت. باکافران ملازمان آتش دوزخاند) و 


ايشان در آن آتش جاويد مانندگانند» (كه از آن بيرون نخواهند آمد). 





و حضرت فرمود که: وي ان مرت سر كنك فو زین بر سا شرع رن رایس از 








۸ الکافي /الأصول كتاب الحجة 


. ابی الله بعد مكدع أن 





٤ 


الأزض. و ليس فِي كيه راد لها و تن اهلها 


۳ 


ا کر و کی E Ê‏ 
یی هان الین أذ غبرو, وضع 











شاه ف ليلة القدر) و تحفة را زج( ن ۷۷۹ 


مخذول است (كه خدا او را به خود واكذاشته). و هر که مخذول شد درست نمی‌رود و 
صواب نمی‌گوید. و چنانچه ناچار است که امر از آسمان فرود آید تا اهل زمین به آن حکم 
کنند همچنین جارهاى نيست از این‌که باید والی و حافظی باشد. 

پس اگر بگوبند كه ما اين والی را نمی شناسیم (يا این مطلب را نمی فهمیدیم» به ایشان 
بگو که: هر جه دوست دارید و خواهید. بگو بید که: خداء ابا فرموده بعد از محمد که بندگان 
راواگذارد و حال آن‌که حجُتی بر ايشان نباشد. 

حضرت صادق 84 فرمود که بس الباس ایستاد (به جهت تعظیم و رعایت ادب) يا توقفى 
کرد بعد از آن گفت: یا ابن رسول اللہ در اینجا بابی است که خفایی دارد. مرا خبر دہ که اگر 
بگویند که: قرآن. حجت خداست, جه جواب می‌گویی؟ پدرم فرمود که: در این هنكام به 
ایشان می‌گویم که: فرآن. سخن‌گو نیست كه امر و نهی کند ولیکن قرآن رااهلی است که امر و 
نهی می‌کنند. و نیز می‌گویم که: بعضی از اه زمین را مصيبتى رسید قفیّه مشکله و 
مسأله معظله روی داده) که حکم آن در نت سیر و در حکم انّغاقى که در آن اختلاف 
نباشد نیست و در قرآن نيز مذکور نیست,و جدابه جهت علمی که به اين فتنه و آزمایش 
دارد اب فرموده که چنین چیزی در مین طاهی شود و ذر حکم خدا جیزی که آن رارڈکند و 
اندوہ رااز اهل آن برطرف نماید, نباشد. 

الیاس گفت: در اینجا بر خصم غالب می‌شوید. ياابن رسول الله. گواهی می‌دهم که خداى 
ن دانسته و علم دارد به آنچه به خلق می‌رسد از هر مصیبتی در زمین که خارج از 









ان است. چون ما يادر نفس‌های إيشان از دين یا غير آن. پس قرآن راوضع نموده تا 
رسول الله آیا می‌دانی كه قرآن 


بیان آنها نزد حاکم و امام است. بعد از آن فرمود که: خدا إبا فرموده از این‌که بنده‌ای رامبتلا 
كردائد به 


نباشد که در این مصيبت به صواب حکم كند. 





در دین, یا در نفس, يا در مال آن بنده و در زمين خداء حاكمى از جانب او 





حضرت صادق 48 فر مود كه: الياس به پدرم كفت که: تادر اين باب که اثبات امام است به 





سورة قدر و غير آن» از آنچه مذكور شد بر دشمن غالبيد به حجّتى که دارید مگر آنكه دشمن 


شما بر خدا افترا بندد. و بگوید که: خداى جل ذكره را حجتی نیست. وليكن مرا خبر ده از 





۰ الکافي /الأصول كتاب الحيقة 





ني عغن تیر «بقیلاناشزاغلن ما فا : بٹا حص به على 





«ولاتفزکوا با اه قال: نی آي فان و سای . وَاجِدَهٌ مُقَدّمَةُ. وَوَاجِدَة 


مخ يكبلا تاسواعلی نا فاتكة» بگا جال بو على وز لا تَْرَحُوا بما آناكُم» ین 











ال ال جل: هه نکم أ اطخاب الْشكم الي لا اختلات فيه نم ام بل و 
مم ره 











قال زغم ای عباس كد بن جیلخ تفار ا . فلت لَهُ: هل 
الملابكة 





في الا وَالْآخِرَةٍ َع ان من 





و تال 3 : هاش اوسن إِخْوَه» 








اتحفة الأولياء /رج١‏ ج ۷۸۱ 


تفسیر وَِكَيلاتَْسَْا علی ماك يعنى: [«نرسیده و نخواهد رسبد هيج بلیه در زمين و نه در 
نفس‌های شماء مگر آنكه در لوح محفوظ ثبت شدم پیش از آن‌که نفسها يا آن مصیبت را 
بيافرينيم ] تا اندوهكين نشوید و غم نخورید بر آنچه از شما فوت شده». حضرت باقر ا 
فرمود که اين آیه» از جملة آن چیزهاست که على به آن مخصوص گردیده (و مراد این 
است که على 188 مخاطب است به اين خطاب که در باب فوت امامت ظاهری و اظهار حق 
باطنی اندوء نخورد). و لات 

حضرت باقر 48 فرمود که 
مقلّم است و یکی محر (اما مقدّم, خلافت على است که پیش فوت رسول تصریح به آن 
شد و اما مز خر فتنه خلافت... است که بعد از وفات رسول برپا کردند و حضرت هر دو را 








,خوا بما آناكُمْ» ': یعنی: «شادمان مگردید به آنچه داد شما راه. 








آیه نازل شد در شأن ابی فلان (یعنی... و ياران او...) یکی 


بیان فرموده و می‌فرماید:) غم مخورید بر آنچه شما را فوت شده از آنجه على 38 به آن 
مخصوص بود و شاد مشوید به آنچه به شما داده از آن فتنەای که بعد از رسول خدا شمارا 
عارض شد 

پس الیاس كفت که: شهادت می‌دهلم به ین که ثم /صاحبان حکمی هستید که اختلافی در 
م» (یعنی: از نظر غایب شد). 


۶ء ز حضرت امام جعفر ضادق 16 روایت آست که فرمود: «در بين این‌که پدرم 





آن نیست. بعد از آن. بر حاست ورفت واو 


حضرت باقر 18 نشسته بود و در نزد آن حضرت جماعتی بو دند ناكاه به خنده افتاد و چنان 
خندید که چشم‌های آن حضرت پر از اشک شد بعد از آن فرمود که: آيا می‌دانید كه جه چیز 





مرابه خندہ آورده؟» امام صادق فرمود که:«آن جماعت عرض كردند: نه پدرم فرمود که: ابن 
عباس گمان کرده بود كه از جمله کسانی است که گفتند: پروردگار ما خداست: بعد از آن 


استفامت به هم رسانیدند "بهاو گفتم 








:ای بسر عباس, آيا فرشتگان رادیده‌ای که تو راخبر 
دهند به دوستی خویش باتو در دنیاو آخرت باایمنی از ترس و اندو»؟ حضرت فرمود که: ابن 
عباس گفت: به درستی که خدای تبارک و تعالی می‌فر ماید که: ها لومون 





هه" یعنی: 


اجز این نیست که مؤمنان برادرنند». و همه امت در اين حکم داخل‌اند. بس من خندیدم. جه 
آیه بر مطلب دلالت نمی کند. بعد 





أن گفتم: راست گفتی که مؤمنان برادرانند. یا در آنچه 











۰۲ الكافي / الأصرل كتاب ات 






اطع الکث أضلاً. م أخلد وب الإا هك حم اللہ لا زل فی 


جَحَدْتهَا غد ما سیفت بن ناليغ له انار کتاآغمی ب 








تحفة الأونياء زج۱ ن ۷۸۳ 





گمان کرده‌ای بر سبیل تسلیم. ای بسر عباس خدا را به خاطر تو می‌آورم و تو رابه او سو 
می‌دهم که آیا در حکم خدای جل ذكره اختلافی هست؟ 

لفت: نه. گفتم: جه می‌بینی در باب مردی که شمشیر به انگشتان مردی بزند تا 
بعد از آن برود و مردی دیگر بيايد و کف دست او را ببراند و جد كندء و این 








مرافعه رابه نزد تو آورند. و تو قاضی و حاکم باشی. جه خواهی کرد؟ ابن عاس كفت که: به 
این قطع كنندة کف می‌گویم كه: دية کف دست أو را بده و به این مقطوع كه کف او جدا شده. 
می‌گویم که: بااو مصالحه كن بر آنچه خواهی, و او رامی‌فرستم به سوی دو خداوند عدل. من 
گفتم كه: اختلاف در حکم خدای عر ذكره لازم آمد. و قول اَل رابر هم زدی (چه. در ال به 
مطالحه امر کرد و دویم حواله به دو عادل نمود و در رجوع به سوى دو خداوندان عدل» 











اختلاف لازم می‌آید, به جهت اختلاف تقویم مق مین. 

و اگر مراد ابن عباس حکومت باشد که آزاده را در اين باب تابع بنده قرار دهد وجه 
اختلاف, ظاهر است؛ زيراكه حکرمت و خکم به عیطای دية هر یک: مستلزم قدر معین‌اند و 
مصالحه بر حلاف آن است). و خدا لا فرموده ازأینٌکه در خلق خود چیزی از حدود را 
احداث فرمايد كه تفسیر و بیان در مین نياشد. آنکه اصل کف را قطع كرده. کف او را فطع 
کن, بعد از آن دية انگشتان را به او بده. و این حگم خداست در شبی كه اسر او در آن فرود 
می‌آید (که عبارت است از شب قدر) که اگر آن را انکار كنى بعد از آنکه از رسول دا 
شنیده‌ای, خدا تو راداخل جهنم گرداند. چنان که چشم تو راکور گردانید در روزی که آن 
شب را انکار کردی در نزد على بن ابی طالب 26 
اس از روى انكار و تعجب يا تصدیق آن حضرت. كفت كه: به جهت همین انکار 








(یعنی:انکار شب قدر) چشم من كور شد؟ و حضرت فرمود که: تو علم به اين ندارى. پس به 
خدا سوگند كه كورى چشم ابن عباس نيود. مگر از 

خنديدم و او را واگذاشتم آن روز به جهت آنکه عقل بابر جايى نداشت. بعد از آن, او را 
ملاقات کردم و گفتم: ای بسر عبّاس, هرگز تکلّم به سخن راستی نکردی» چون دیروز که 
اقرار نمودی که کوری چشمت برای انکار شب قدر است» على بن ابی طالب 186 به تو فرمود 
که 





زدن بال فرشته . و حضرت فرمود که: 








قدر در هر سالی هست. و در آن شب. همه امری که در سال انّفاق مىافتد. فرود 





می‌آید و بعد از رسول خداي. این امر را والیان چنداند. تو به آن حضرت عرض کردی که: 





۸۴ الکافي / الأصول 





: لا ها گائٹ إل مع شول اللي میتی لَك ال الي يُحدّئةُ. 





اثت با عَلد الله رات کتتاء ال 
بت يا عَبِدَ الله, راث عَيْنَايَ الي 









۷ بهذا الاستاد, عَنْ أبي جرد 


القذر ss‏ و الم لنعقم لبق 
عون کت 





لى ولي الأثر تيبر کر ی 
یت ولي ال ہویٰ 


ذلك كَل يوم عم الله سر و جَلّ ‏ الخَاصٌ و الکن العچیب وونل ما 





با فيدر 





في أثر تید بدا و گذا. و في أثر لاس يكذ وَكَذَا و[ 


e hk‏ انی ا ات 
مِنَ الأمر». نم قر: ولا نا فى الأَرْضٍ من شجروأثلام انز 








کنات نله عَزِيرُ حکیم» . 


باب در شأن سور لا أنزلناه فى لیلة القدر) و. تحفة الأولياء /ج ۱‏ ۷۸۵ 


ایشان 





فرمود که: من و یازدہ تن از صلب من که امامان محدّثاند. تو عرض کردی که: شب قدر 


را اعتقاد ندارم که بوده باشد. مگر با رسول خدائ (كه چون 





آن حضرت از دنیا رفت؛ شب 





قدر تمام شد). بس آن فرشته که على 8 را حديث می‌کرد. از برای تو ظاهر شد و گفت: ای 
عبداللہ دروغ گفتی» چشم‌های من دید آنچه راکه على لا تو رابه آن خبر داد و چشم‌های آن 
حضرت آن را ندید (یعنی: من آن فرشته که على رأ حدیث می‌کرد. ديدم و على 298 او راندید 
ولیکن آنچه آن فرشته كفت در دل آن حضرت جاکرد و در كوش او قرار گرفت). بعد از آن. 
آن فرشته بال خويش رابه تو زد و به أبن سبب كور شدی. 

حضرت فرمود که: بس ابن عباس كفت که: آنچه ما در آن اختلاف کردیم حکم آن 
مفوّض است به خدا. من به او گفتم كه: آيا خدا در حکمی از احکام خود به دو امر حكم 
فرموده؟ گفت: نه. گفتم: در اینجا خود هلاک شي و دیگران را هلاک گردانیدی». 

۷ . و به همین اسناد از امام مچل باق 186 رارابت است که فرمود: «خدای عزو جل 











در باب شب قدر فرموده است که ففق کل اش حكيم»'». حضرت فرمود که:«خدا 
می‌فرماید که: هر امر محکمی در شب ر کروم یبد و یکم دو چیز نیست: بلکه آن یک 
چیز است. بس هر که حکم كند به چیزی که در آن اختلافی نباشد, به حکم خدای عزو جل 
حکم کر ده است. بس هر که حکم کند به چیزی که در آن اختلافی باشد و چنان بیند که صوابٌ 
کار است. به حکم طاغوت حكم کرده است. 


به سال» بر ولی این امر (كه امام است) فرود می‌آید. و در آن مأمور می شود در آمر خويش به 





رستی که در شب قذو تفسیر هما امور سال 


اموری چند که جنين و جنين (کنابه است از آن) و در امر مردم؛ به اموری چند همچنین. 
و به درستی كه حادث مىشود از برای ولي این امرء علم حا خداى عژوجل و آنچه 


مکنون و عجیب و مخزون است در هر روز غير از این به قدر آنچه در این شب قرود مىآيد 





از امر». بعد از آنء ابن آيه را خواندکه: و لوان فافیآلأزض من شَجَرَة أفلام و اهر یه ین 
اله زی حكيمٌ» » يعنى: دو اگر بودی آنچه در زمين است 


از درختان, قلم‌ها و دریای محیط (با وسعتی که دارد) مداد دهد آن را از يس آل و بعد از 





سبع خر ما نٹ گلفات الل إن 





۱ دخان ۴ ۲ لقمان ۷ 








08 الكافي /الأصول کتاب الحجقة 


ول : إا نا فى للع الْذرِ4 صَدَقَ الله عَزَّ وَ جَل. ال الله 






ا 7 


رٍ «وما أذزاك ال لقذر» قال رَسُولُ الل #: لا آذري. 





رشول ال :ول تذري لِم هي خير ين ا تشر 








یه والروع فيها بان زبهم من کل آنر4 و إِذَا أذنَ اهر و جل د بشيء. فَقَدْ 


«سلام هي حثى نلم النجر» یلم یت با مُحمّدُ. شلانکتي و ژوجي 
بسلامي من اڑل تا هون للم خر 


م ال في عض کتابه: واه راون لاتمبینن الذین وا مم خَاصۂ)4 





تحفة الأولياء رج 1ن ۱۷۸۷ 





ديكر مانند آن, و به آن قلم‌ها و اين مدادها کتابت 





نرسد و تمام نشود. به درستى كه خداء غالب است بر هر جيز و داناست به 


همه جيز» (كه جيزى از فرمان و علم و حكمت أو بيرون نیست). 





عر وجل كه قرآن را در شب قدر فرو فرستاده است. وو ما آذزاک مالََهُالقْرِ» '. رسول خدا 
فرمود: نمىدائم که شب قدر جیست و جه حکم دارد؟ خدای عرّجل فرمود که: ول 
خير ین الف 


به رسول خود فرمود که: آيا می‌دانی که چرا | 





4 یعنی:«شب قدر بهتر است از هزار ماهی که شب قدر در آن نباشد». خدا 





شب از هزار ماه بهتر است؟ رسول عرض 
کرد: نه» خدا فرمود که: از برای این‌که این شب چنان است که فرشتگان و روح در آن فرود 





می‌آیند به اذن پروردگار خویش از هر كاري. و هرگاه خدا در چیزی اذن دهد البته أن را 
پسندیدہ وبه آن راضی است. «سلام مي شتی اجره خدا می فرمايد كه: فرشتگان و روح 
من سلام میکنند بر تو يا محمد به لام یلم ماه تو می‌رسانند)» از ال فرود 
آمدن ایشان تا طلوع صبح بعد از آن, 

در بعضی از کتاب خويش (که قرآن آسّت) یا در بعضی از مواضع آن, فرموده است کہ: 





اة" يعنى: هو بپرهیزید فتنه راکهالبته نمی رسد به 
کسانی که ستم كردءاند از شما در حالتی که اختصاص داشته باشد به ایشان» (بلكه عام باشد و 
به ظالم و غير ظالم اثر آن برسد و شامت آن به همه سرایت کند. و گمان فقیر چنان است که 


ناسخین اين آیه را غلط نوشتەاند و در روایت لتصيبنٌ بوده. چنانچه آخر روایت صریح است 





در این. و در مجمع البیان اين قرائت رانسبت به امیر المؤمنين و امام محمد باقر 84 و ربيع بن 
انس و زيد بن ثابت و ابوالعاليه داده. و اين روایت دلالت می‌کند بر این‌که حضرت سید 
الشاجدین زین العابدین اة نیز چنین قرائت می فرمودہ و اسخین که لا تصیین نوشتهاند. 
منشأً اشتباه ایشان آن است که در قرآن, لا تصیین مکتوب است و فرالت مشهوره نیز آن است. 





و در رسم الخط قرآنىء طریقة عثمانی كه در نوشتن قرآن معمول بوده. 


در او ۲. قد 
۳. اتفال ۲۵ 





کتاب الححة 
۸ الكافي الصو 






قثله سل آقان نات 


سیجزی اله الشاكِرِين». 


الْقَذرِ مغ وَسُولٍ 0 











باب در شأن سورة (إنا أنزلناه فى ليلة القدر) و. تحفة الأولیاء /ج۱ 5 ۷۸۹ 


امثال اين الف نوشته نمی شدہ و لاتصييّن و لتصيبّن در صورت کتابت, با هم فرقی نداشته‌اند. 
بلکه فرق در تلظ و اعراب آن بودہ که در اوّل. بر سر لام خنجری می‌گذاشتند و در دویم, 





فتحه. و بتابر این معنى آيه این می‌شود که: آن فتنه عمو م ندارد بلکه مخصوص ظالمان است). 






الق است و خدا در بعضی از مواضع كتاب خويش فرمو وما محمد الا رَسُولٌ قذ 
بر اسان نات قزل ال على اقا عل عَقِبَِ قن يَضُرٌ اله 
ال انشاکرین» ‏ یعنی: و نیست محمد ( که بنده ستودہ خداست)» مگر فرستاده‌ای از نزد خدا 





که فرستادگان بسیار پیش از او گذشته‌اند. بس مردن بر او محال نیست. و او نیز در گذرد. آیا 
پس اگر محمد بمیرد یا کشته شود باز می‌گردید بر پاشنه‌های خویش؟ (یعنی: مرتد 
می‌شوید؟) و هر که باز گردد بر پاشنه‌های خويش» پس هركز خداراضرر نرساند به چیزی از 
ضرر و زود باشد که خدا شکر کنندگان را چرزدهد» 

و حضرت فرمود که: «خدادر آبغ اۋ ل می فرتایرکه: در هنگامی که محمد لا می میرد آنها 
که مخالفت امر خداى عرّوجل می‌کنتق» می‌گونینه که شب قدر با رسول خدا گذشت و به 
مردن آن حضرت بر طرف شد. بی مین قتنه وآزمایشلی است که به ایشان رسید؛ در حالتی 
که اختصاص به ايشان داشت و به همین فتنه بر پاشنه‌های خویش بر گشتند و مرتد شدند؛ 
زیرا که ایشان اگر بگویند که شب قدر نرفته» بلکه در هر سال هست. بس جارهاى نیست از 
این‌که خداى عرو جل را در آن امری می‌باشد و چون به امر اقرار کنند. آن را چاره‌ای نیست از 
صاحبی و بايد که امر به صاحب امر برسده. 

۹ ۵ .و از امام جعفر صادق 18 روایت است كه آن حضرت فرمود که: «علی اا در 
بسیاری از اوقات می‌فر مود که: تیمی و عدوی (كه ابوبكر و عمراند)؛ در نزد رسول خدا جمع 
می شدند و آن حضرت سورة أن انزلناه را می‌خواند. با خشوع و نهایت فروتنى و گریه؛ پس 


ء ياجه سخت است رقت وكرية تو 





به آن حضرت گفتند كه: جه جبز رقّت تو را سخت كردان 
برای این سوره؟ رسول کل فرمود كه: كرية من برای آن چیزی است که چشم من دیده و در 
دل من جا گرفته. و به جهت آن چیزی است که دل اين (یعنی: على 3 )» مىبيند كه بعد از 


1۴۴ آل عمران‎ .١ 








۰ ت لكني /ناصول کاب الع 





قال : فان کانابغرقان يلك ليله بغ زشول ال ین ِدَةَ نا یالما من 


الاغب» 


۰ ۶. و عن آبي فيدر كال ی غ عة . خاصنوا پشوزۃ نا 











باب در شأن سورة فى ليلة القدر) و 





من جه خواهد شد. 

ایشان گفتند كه آنچه تو ديدماى و آنچه او مىبيند جه 
پیغمبر این آيه راكه تر لوغ فيها بإِذْن زب 
و عمر در خاک با انگشت نوشت. بعد از آن فرمود كه: آيا چیزی باقی مانده که فرود نيامده 





او 





باشد بعد از فول خداى عرو جل كه می‌فرماید: وکل شر یعنی::ھرامری و هر جيز: 





گفتند که: تويى ای رسول خدا. پیغمپر فرمود: آرى؛ بعد از آل» فرمود که: آيا شب قدر بعد از 


من می‌باشد؟ گفتند: آری, پیغمبر فرمود كه: آيا این امره در آن فرود می‌آید؟ گفتند: أرى. 
فرمود که: به سوی کی فرود می آید؟ كفتند: نمی دائیم. بس پینمبر سر مراگرفت و فرمود؟ اگر 


نمىدانيد. بدالید که آن‌که اين امر بر او فرود می‌آید بعد از من, همین است 





حضرت فرمود که: ابوبکر و عمر به يب این شب قدر را می‌شناختند و می‌دانستند از 
سختی آنچه در دل ایشان داخل می شلا ازمكجيال تج وگب (یعنی: در شب قدر). 

۶/۵۰ .و از امام محمد باقر 88 ریت ایتت که آن حضرت فر مود که اى گروه شیعیان, 
با مخالفان كفت وگو كنيد به سور الما بایان الك شو بد پس به خدا سوگند که اين 
سورہ حجت خدای تبارک و تعالى است بر جميع خلائق بعد از رسول دام به درستی 
كه اين سوره سيّد و بزرگ دين شما است و این سورہ غايت و منتهای علم مااست (جه در 
شب قدر» تفصيل امور محتومه كه در عرض سال حادث می شود به ايشان تعليم می شود) 
ان, كفت وكو كنيد با دشمنان ما به وحم ٭ و الکتاپ الْمُبِينِ ٠‏ إِن نْزلنه فى ليلو 









رسول تداع 





ای گروء 
حضرت عرض شد که: يا ابا جعفرہ نذير و ترساننده ا 
فرمود که: اراست گفتی, پس آيا نذيرى بود در حال حبات آن حضرت از جهت فرستادن یااز 
فرستادگان او در اطراف زمين؟؛ سائل عرض كرد: نه. حضرت باقر 38 فرمود که: مرا خبر ده 


ات محمد است. حضرت 








۱, دخان ١۔٣‏ ؟. فاطر ۲۴ 








. كتاب الحيكة 
۲ الكافي /الأصول 








باب در شأن سور (إتا أنزلئاه فى ليلة لد 





۷۹۳۰ 





که آيا فرستاد؛ آن حضرت 
جانب خداى عرو جل نذیر بود؟» سائل عرض كرد بلی, نذیر بود. حضرت فرموه: اپس 
همچنین محم دَق از دنيا نرفت. مگر آزكه او را فرستاده‌ای است که نذیر است*. 

و فرمود که: «اگر بككوبى: نه لازم می آید که رسول دا ضايع گذاشته باشد کسانی را 
ایشان راکفایت نمی‌کند؟ 


نبود از جانب او چنانچه رسو ل قَليهُ در بهشت خويش از 





كه در صلب‌های مردانند از امت خود». سائل عرض کرد که: 





حضرت فرمود: «بلی, كفايت می‌کند. ولیکن اگر از برای آن مفسّری را بیابند كه آن را تفسیر 
کند» سائل عرض کرد که:رسول خدا آن را تفسیر نفرمود؟ فرمود: #بلى؛ تفسیر فرمود | 
رااز برای یک کس تفسیر فرمود و برای امت حال و فضایل آن كس را بیان فرمود و آن. 
على بن ابی‌طالب است». سائل عرض کرد که: یا ابا جعفر. گویا این امری است که سنّیان آن را 
قبول ندارند. حضرت فرمودكه: «خحدا إبا فر مو ده از آنکه پرستیده شود مگر از روى پنهانی؛ تا 
آن‌که بیابد زمان حلول مد تی که خدا قرار,جاذم که دين أن جناب در آن هویدا كردد. 
رسول خداتقة با خدیجه © اسلام را آز پیر کات 








انچه 


ان می نمودء تا به آشکار كردن آن مأمور 





شده. سے 

سائل عرض کرد كه: صاح ب اور سیگ اكه کتمان کند؟ حضرت فر مود که 
«آیا على بن ابی طالب 980 کتمان نفرمود در روزی که با رسول خداٌ اسلام آورد تا اسر أن 
حضرت ظاهر گر دبد؟؛ سائل عرض كرد بلی. حضرت فر مود كه: #بس همچنین است کار ما 
(یاما چنین مأمور شدہایم و امر می فرماہیم) وخی بغ اناب 4 یعنی: تا برسد کاب 





(یعنی: آنچه خدا آن را نوشته و واجب گردانیده)؛ به غايت مدّت خوده (و مدت آن منقتضی 
گردد. 

۱ .و از امام محمد باقر کڈ ر ایت است که آن حضرت فرمود که: «هر آینه خدای 
جل ذكره شب قدر را آفرید در اَل آفریدن دنیا. و آفريد در آن شب اول پیفمبری را که 
بيغمبرى راکه به هم می‌رسید. و به تحقیق كه خدا حكم 
فرموده كه در هر سال, شبی باشد که فرشتگان در آن فرود آیند با بیان نمام امور که افاق 
. و هر که این را انکار کند. علم دای عژوجل را بر او 





موجود می شد و اول جا 


می‌افتد تا مثل آن شب از سال آیند 





Ns 











كتاب الحجة 
۴ ۵ الكافي /الأصول 





ا ا 
يوم الاْبيَاء و الول و 





با جَبْرئِيلُ 8ذ». 








و ا بد لِمَنْ سِوَاهُمْ - 


نیا أن يَكُونَ على أل الأزض 
لازض إلئ آخر ناء الذُنيا ان يَكُونَ 
فيه الازض إلى آخر نا نیا -ان 








له این آمَنُوا مِنْكُمْ و عملوا الصالِخاتِ زَ 
مخت خَاصَّة : «وغة الله این آمَنُوا مشخ و عَمِنُوا 

















باب در شأن سورة ال أنزلناه فی ليلة القدر) و. تحفة الأولياء /ج۱ ن ۷۹۵ 


نمىباشند مگر ايسنكه بر ایشان 
حجتی باشد به وساطت آنچه به ايشان می رسد در این شب. یا حجتی که جبرئيل 1# در اوقات 
دیگر بهنزهایشان می‌آورد». 

راوی می‌گوید كه: گفتم: محدّثان نيز جبرئیل 3#. يا غير او از فرشتگان به نزه ايشان 
می‌آیند؟ حضرت فرمود که: ما پیفمبران و رسولان» يس شکی در نزول جبرئیل و فرشتگان 
اژل که زمین در آن خلق 


شده تا آخر تمام شدن دنيا از اينكه بر اهل زمين حجّتی باشد. و این حت در آن شب فرود 


رد کرده است؛ زیرا که پیغمبران و رسولان و محدّثان 








بر ایشان نیست, و چارہای نيست کسی راكه غير ایشان باشد از رو 


می‌آید به سوی کسی كه محبوبتر است از بندكان خدا (كه خدااو رااز جمیع بندگان خويش 
دوست‌تر مىدارد). و هر آينه به دا سوگند. كه روح و فرشتگان در شب قدر فرود آمدند با 
امر بر خضرت آدم. و به خدا سوگند که آدم از دنيا ثرفت مگر آنکه او را وصيى بود و هر که 
بعد از آدم بوداز پیغمبران, او را در اين شب آل امر آمده. و آن را از برای وصى خویش وضع 
فرموده و قرار داد نموده: و به خدا سو فیچ کف يغمبرى از آدم تا محمد قال مأمور 
مىكرديد و در آنچه از امر در این شب بآ واری‌شد. كه وصیّت كن به سوى فلان واو را 
جانشین خود گردان. 

و هر آینه به حقيقت كه خدای عرو جل در کتاب خویش, به والیان امر بعد از محمد قا 
بخصوص فرموده که: وَوَعَدَاللَهُ الذين آمَنُوا مُِكُمْ و غیلوا الصَالحات 
استَلّت» تا فرمودة آن جناب: ففَاُولْيِکَ هم لفاسبقون»» (و آنچه از وسط آیة شريفة ذ کر نشده 









«الذين 
ونی لأيشْرِكُونَ بیش 3 
و عمل صالح انجام دادند. وعده داده است که هر آینه حتماً آنها را در زمين خلیفه گرداند, 
همان‌طور که قبل ٹر از آنها را خليفه قرار داد. هر آینه متمکن و ثابت و با بر جای گرداند از 
برای ایشان دين ايشان راء آن دينى که خدا پسندیده برای ایشان, و هر آينه بدل دهد ایشان رااز 
پس ترس ایشان ایمنی, در حالتی که 
کافر شود بعد از این» يس آن گروه که کافر شده‌اند, ايشان کاملان در فسقاند». و حضرت 





سند مرا (که شریک نسازند به من جيزى را). و هر که 








۶ « اناني /الأصول 5 كتاب الحخة 









لوت 





؛ اتا عِلنا ماد 











تحفة الأولياء /رج١‏ ن ۷۹۷ 





باب در شأن سورة 


فر مود كه: «خدا می فرماید كه: شمارا خليفه مىكردانم برای علم و دين و عبادت خویش بعد 
از پیغمبر شما؛ جنانجه خليفه كردانيده شدند اوصياى آدم بعد از آدم تا برانكيخته می‌شد آن 
پیغمبری که او را در بهلو در می‌آمد و بعد از او بود» 

حضرت در بیان وِيَعْبُدُونْتى لأيُشْرِكُونَ بی شیاه فرمود كه: همی فرماید: مرا عبادت 
می کنندہ ب ايمان به این‌که هيج پیغمبری بعد از محمد كي نیست. پس هر که غير اين را بگوید. 
پس آن كر وه کاملان در فسق‌اند. 

پس به حقیقت که خداوالیان امر را بعد از محمد يِل تمکن و دسترس داده است به علم.و 
واليان که به علم آرسته‌ايم. بس از ما سؤال كنيد اگر ما را راس تكو يا 
ما اقرار كنيد. و حال آن‌که شماکنندۂ این کار نیستید و اقرار نخواهيد کرد اما علم ما ظاهز و 
هویداست, و اقا زمان حلول مدت ماکه دين خدا در آن زمان از ما ظاهر می‌گردد. به مرتبداى 





تید به ولایت 





كه در ميان مردمان اخنلافى نباشد. و آن را وقتي است و نهایتی که از گذشتن شب‌ها و روزها 
بیاب ب بن تج اهر شود و امر یکی گردد. 
و به خدا سوگند که کاری كه حکم خلا به آن نعل گرفته, گذارده شدہ و آن ام اين است 


به هم خواهد رسید. و چون آن زمان 





که در ميان مؤمنان, اختلافى نباشد کی بڑای مين خدا ایشان راگواهان بر مردمان گردانیده تا 
آنكه محمد مه بر ما گواهی دهد. و ما بر شیعیان خویش گواهی دھیم, و شیعیان ما بر سایر 
مردم گواهی دهند. و خدای عرو جل باو امتناع فرموده از ايزكه در حکمش اختلافی باشد یا 
در ميانة اهل علمش, تناقص باشد» (كه با یکدیگر ضدّيت داشته باشند), 

بعد از آن حضرت باقر 18 فرمود که: تافزونی ایمان مزمن به تمام سور ان انزلناه (یا بر 
وجه كلّى که بر جزئیات آن منطبق شود یابه مجمل آن) و تفسیر آن بر کسی که در ايمان به آن» 
مثل او نباشد چون افزونی انسان بر چهارپایان است. 

(و در بعضی از تسخ کافی به جای بجملة انز 
به ضمیر غایب, که راجع به مزمن است, واقع شده و معنی آن | 
سبب حمل انا انزلناه و اعتقاد به آن است 









و به درستی که خداى عرو جل به وساطت آنها که به اين سوره ایمان دارند, در دنیا عذاب 
رادفع می‌کنند از کسانی که اين سورہ را انکار دارند.تاعذاب آخرت کامل باشد برای آن کسی 
كه خدا می‌داند که توبه نخواهد کرد از این جماعت منکرین, به اندازة آنچه به سبب آنان که 








۸ الکافي / الأصول کاب اد 





ا رڈ 1 ۰ ۲ 
ال له . و قذ عَلِدث أن زشول ال مات و لیس سن عِلْمِهِ 


یه واعٍ؟ 














تحفة الأولياء /ج۱ ن ۷۹۹ 


در راه خدا جهاد می‌کنند. از آنان که تخلّف ورزیده به جهاد نمی روند دفع مىنمايد و عذاب 
نمی فرماید. و چنان نمی‌دانم كه در اين زمان جهادی بوده باشد مگر حج كردن و عمره به جا 
آوردن و کسی رازنهار و امان دادن» (یا در مسجد معتکف شدن, با درست همسایگی کردن ؛ 
كه به همسایگان ضرر نرساند و اؤل از این سه معنی ظاهر تر است). 

۵۲ /8 راوی كفت که: مردی به خدمت امام محمد باقر ا عرض کرد که: ياابن رسول 








الله بر من غضب مكن. حضرت فر مود كه: ابرای جه غضب کنم؟» عرض کرد كه: به جهت 
آنچه می خواهم كه تو رااز آن سال کنم. فرمود که:«آنچه می خواهی سال كنى. بكو». عرض 
کرد که: غضب نمی‌فرمایی؟ فرمود که: «سوال كن که غضب نمی‌کنم». آن مرد عرض کرد که: 
مرا خبر ده از فرمودا 





خویش در باب شب قدر و فرود آمدن فرشتگان و روح به سوی 
اوصیای پیغمبر که آيا آن امری را که پیفمبر دا نمىدانسته. به نزد ایشان می‌آورند. با 
امری راكه رسول خدا ی می دانستہ به نزد ایشان می‌آورند و حال آن‌که من می‌دانم باتو 
می دانی که رسول خداقل از دنيا رفت و چیزی الم آن حضرت نبو د که علی 48 آن را حفظ 
نکرده باشد و در دل خويش جا نداده باشد. 

حضرت باقر 18 فرمود كه: دای مود من و و راجه فایده از این سؤال و جواب آن حاصل 
می شود كه باعث شده كه نو بر من دحل وی6 لنعتى: کی تو رابه اینجا فرستاده كه از ابن 
مقوله سؤال كنى؟). 

سائل عرض كرد كه: قضاى خدا مرا بر نو داحل كرده برای طلب كردن دیین. حضرت 
فرمود: چون جنين است. بس بفهم آنچه راكه به تو مىكويم. به درستى که چون رسول 
دا٤‏ را به آسمان بردندہ فرود نيامد نا آنکه خداى جل ذکرہ علم آنچه راكه بود و آنچه 
خراهد بود او را اعلام فرمود. و بسيارى از این علوم كه به آن حضرت تعليم داد مجملات 
بود كه تفسير و بیان آنها در شب قدر می‌آمد. و على بن ابی‌طالب نيز همجنين بودكه 
مجملات علم را دانسته بود و تفسیر آنها در شبهاى قدر می‌آمد؛ چنانچه آن علم بارسول 
ات بود و به همین طريق که از خدا تعليم گرفته بود به على 48 تعليم داد». 

سائل عرض کرد كه: آیا در مجملات تفسيرى نبود؟ حضرت فرمود: «بلی؛ تفسير بود 
وليكن جز اين نيست كه این تفسیر با امری بود که از جانب خدای تبارک و تعالى می‌آمد در 
شب‌های قدر به سوى پیغمبر و اوصياى او كه جنين و جنين بکن: ایشان آن اسر را دانسته 





نی ول کتاب الحجة 


فلت مر لي هذا. ال م يقث سول لو[ خانظاًبِجنلة اليم و 







ر عم ما هُو؟ 


عم ما لا یلم الآخَو؟ 


ووو ور یی ۳ 





ا 
قَالَ: «تلئ. قد عَلِمُوُ. و لَكِتهُْ لا يَشَطِيعونَ إِنضَاء 





له خن یروا في 





في لبالي القذرِ شئء لم 








الم ما کان و ما سيكو دل 








باب در شأن سورة نزن فى ئيلة القدر) و... تحفة الأولياء /ج١0‏ ۸۰۱ 


بودند وليكن مأمور شدئد كه در آن, به چه کیفیّت عمل كنند». 

سائل می‌گوید که: عرض كردم كه: اين رااز برای من بیان فرما۔ حضرت فرمود که:هرسول 
خدا از دنا نرفت. مگر در حالتی كه حافظ مجمل علم و تفسير آن بود». عرض كردم که پس 
آنچه در شبهاى قدر به او می‌رسید, علم جه جيز بود؟ حضرت فرمود که: #امر و آسانى در 
آنچه دانسته بود (ملخص بیان تفسير آن حضرت: آنكه حضرت رسول, علم كلّى داشت و 
در شب قدر تشخیص و تعیین آن می‌شد. و وضع مىكرديد که او را میّسر می‌گردید که به 
مردم بفهماند. و داستان اينء چون داستان متعلّم است كه علم را تعلیم مىكند و می‌فهمد 
وليكن او را مسر نيست كه آن را به غير تعليم دهد اما چون در ذهن أو متعيّن شود به طور 
جزئیّت و به اطراف آن احاطه نمايد او را تعليم غير ممكن مىشود). 

سائل عرض كرد كه: پس آنچه ایشان را در شبهاى قدر حادث می شود علمى است غير 
از آنچه بيش دانستهاند؟ حضرت فرمود كه: ان از جملة آنهاست كه پیغمبر و ائمه مأمورند 
به كتمان آن, و بايد كه به کسی نكويند وتقستیر آنچه‌را که از آن سؤال كردىء غير از خدای 
عرو جل کسی نمىداند». سائل عرض كردكه: آیا اوأصيا می دائند آنجه راكه بيغمبران ايشان 
نمی دائند؟ حضرت فرمود:«نه زيرَاكه چگونه مي شود كه وصيّى غير علم آنچه راكه به سوی 
أو وصيت شده بدائد». 

سائل عرض كرد که: آيا مار مى رسد که بگوبیم که: یکی از اوصیا می‌داند آنچه راکه 
دیگری از ايشان نمی داند؟ حضرت فرمود: انه. هیچ پیغمبری از دنيا نرفت؛ مگر آنکه علمی 
كه داشت در جوف وصی او ( که مراد از آن نفس ناطقه است) قرار گرفت. و جز این نیست که 
فرشتگان و روح در شب قدر فرود می آیند با آن حکمی که در ميان بندگان: به آن حکم 
می‌شوده. سائل عرض کرد که: آيا این حکم را دانسته بودند؟ حضرت فرمود: «بلی, آن را 
دانسته بودند ولیکن بر امضا و اجرای چیزی از آن استطاعت آن نداشتند تا آنکه در شب‌های 
قدر مأمور شوند که به جه کیفیت کار کنند تا سال آینده» 

سائل عرض کرد که: یااباجعفر نمی توانم که این را انكار كنم. حضرت باقر 3 فرمودکه: 
«هر که این را انکار کند. از ما نيست». سائل عرض کرد که: يا اباجعفره مرا خبر ده که آيا پیغمبر 
رادر شب‌های قدر چیزی می آمد كه أن راندانسته باشد؟ حضرت فرمود که: «حلال نیست تو 
راكه از 











سوال كنى: اما علم آنچه بوده و آنچه خواهد بود. هيج پیفمبری و وصټی 





۲ عل لأسيل کتاب الححة 


عل أل شبن 


یل و الطاب ین 





این توور َنِم 





وکا حي بد E‏ ا کر اي 








باب در شأن سورة (إنَا أنزلناه فى ليلة القدر) و... تحفة الأوثياء /ج١‏ ن ۸۰۳ 


نمی میرد مگر آنکه وصیبی که بعد از اوستء آن را می‌داند و اما این علم که تو از آن سؤال 
می‌کنی (كه عبارت است از علم به حصوصیات شب قدر. از محتوميّت آنچه محتوم نبوده و 
بدا) به درستی که خدای عر وجل اباو امتناع فرموده از نک غير از پیغمبران و اوصيا را بر آن 
مطلّع گرداند». 

سائل عرض کرد که: يا ابن رسول اللہ چگونە ب 
حضرت فرمود که: اچون ماه رمضان بيايد. سورۂ دخان رادر هر شب صد مر تبه بخوان. پس 








اسم که شب قدر در هر سال می‌باشد؟ 


چون شب بيست و سیم بیاید البنه تو نظر خواهی کرد به سوی آنچه موجب تصدیق اين 
باشد. که از آن سؤال کردی». 

۵۳ 4 . و راوی كفت که: امام محمد باقر #٤‏ فرمود که: «هر آینه می‌بینبد کسانی راکه 
خداى عرّوجل ايشان رامبعوث كردانيده برای بدبختی بر اهل ضلالت از لشکر های شياطين 
و ارواح ایشان, که بيشترند از آنچه مىبينيدي.يا خليفة حدا که خدا او را مبعرث كردانيده از 
برای عدل و داد و صواب, که ظلم و خطاأز او سر لوند از فرشتگان». 

به آن حضرت عرض شد که: یا ابا جعفر: چگونه چیزی بیشتر از فرشتگان می‌باشد؟ 
فرمود: «چنانچه دای عرو جل جواسته». سانل عرض کر د که: یااباجعفر: اگر من؛ بعضى از 
شيعيان را به اين حدیث: حديث کنم؛ هر ینهآ راانکار مىنمايند. حضرت قرمود كه: 
«جكونه این را انكار م ىكنند؟» عرض كرد كه: می‌گویند كه: فرشتگان, از شياطين بيشترند. 
حضرت فرمود: «راست كفتى. بفهم از من آنچه راكه میگویم۔ به درستی كه هيج روز و شبی 
نیست» مگر آنكه همه جنیان و شیاطین, بيشوايان ضلالت را زبارت و دیدن می‌کنند و به 
شمارة ايشان از فرشتگان پیشوای هدایت را زیارت می‌کنند, تا آنكه چون شب قدر بیاید 





پس فرشتگان یابعضی از ايشان در آن شب به سوی ول امر (كه امام است). فرود آینده خدا 
خلق کند. یا آن‌که آن حضرت فرمود که: خدای عرو جل مقدّر گرداند از شياطين؛ به شمارة 
فرشتگان بعد از آن ول ضلالت را زيارت کنند و انواع دروغ به نزد او آورندہ و او را به آنها 
رهنمایی کنند تا آنکه شايد که این صاحب ضلالت. صبح می‌کند و می‌گرید که: جنين و چنین 
ديدم. 

پس اگر از ول امر از آنچه شياطين به نزد او آوردءانا.. سؤالكند, هر آينه به او مىكويدكه: 
تا آن‌که بیان کند برای أو بيانىكه كافى 





تو شيطانى را دیده‌ای كه تو رابه جنين و جنين خبر داد 





۴ الكافي /الأصول كتاب الحجّة 





الكوفِيّ؛ عَنْ مُوسَى إن فان عَنْ بن أب 


أبِي عبد لد ال ال بي: «يا با تخبئ. إِنّ نا في ليالي لجع 

















یاب در بیان أيزكه عم امه در ش.. تحفةالأرلياء رج ١م‏ ۸۰۵ 


باشد و او را اعلام کند به ان گمراهی که ولّی ضلالت به آن قرار و استقرار دارد. و به خدا 
سوگند که هر که به 





ب قدر. تصدیق کندہ بايد كه بداند. يا می‌داند كه آن شب. از برای ما و 
مخصوص مااست ؛به جهت فرمودة رسول خد او به على :18 در هنگامی که وفاتش نزدیک 
شد. که: اين ولی و صاحب اختیار شما است بعد از من. بس اگر او را اطاعت كنيد. راہ راست 
یابید. ولیکن هر که به آنچه در شب قدر است ایمان نیاورد انکار خواهد کرد و هر که ایمان 
آورد به شب قدر از کساتی که بر غير اعتقاد ما هستند. جایز نيست که در ایمان تصديق او 
کنند مگر آنكه اعتقاد کند که آن شب از برای مااست و هر كه به آن قائل نباشد دروغ‌گوست. 

به درستى كه خدای عزوجل از اين بزرگ تر است كه أمر را به ارواح و فرشتگان, به سوی 
کافر فاسقى فرود آورد. بس اكر بگوید به سوى خلیفه فرود می آ, 
دارد از امور ریاست: همین كفتة ایک 


آنچه خلیفه بر آن استقرار 








ان چیزی نیست که جواب داشته باشد (و لهذا حضرت 





نفی از آن فرموده. جواب از آن غود بس اگر بگویند که: چنان نیست که به سوی 
کسی فرود آيد. بس ممكن نیست که بجي گر گآ بد به سوی هيج که جيزى نباشد. و اگر از 
رهگذر بی‌فکری این را بكو يند. زوعباشدکة قالل و معترف شوند که: این‌که كفتداند هیچ 


نيست» پس به حقيقت که كم سئانك گمزاهی دوری». 
۲ باب در بیان لينكه علم ائمه © در شب جمعه زياد می‌شود 

۴ . حدیث کردند مرا احمد بن ادریس قمّی و محمد بن يحيى. از حسن بن على 
کوفی, از موسى بن سعدان. از عبدالله بن ایب از ابو یحبی صنعانی از امام جعفر صادق 38 
که گفت: آن حضرت به من فرمود که: «أى ابو بحیی» به درستی که ما را در شب‌های جمعه 
حالنی است از حالات: و شأن و عظمتی داریم که در ساير اوقات هفته نداریم». رادی 
می‌گوید که: عرض کردم که فدای تو گردم آن 
که: «خدا اذن می‌دهد ارواح پیغمبرانٍ مردگان و ارواح اوصیای ايشان راکه مرده‌اند, و روح 





شأنی که می فرمابی: چیست؟ حضرت فرمود 


وصيبى كه در ميانة شما است : با ارواح اوصیا و انبيا به سوی آسمان عروج می‌کنند و بالا 
می روند تا آنكه به عرش پروردگار خويش می ‌رسند بس هفت مرتبه به دور عرش 
می‌گردند. و در نزد هر بايهاى از پایه‌های عرش, در ركعت نماز می‌کنند. بعد از آن دا آن 
ارواح رابه سوى بدن‌های اصلی (یا مثالی که در آنها بودهاند). بر می‌گرداند. پس انبیا و 





۶ الکافي /الأصول كتاب الحجّة 





۵۵ء . محمد بن یخی عن أخعة إن اہی زر عن جفف ئن شڪگي الكوفي. 






1 





E‏ لأنقذنا». 


۴۶ . مُحَمَّدُ بن یَخییٰ, عن 





© بَابُ للا أنَ اة و 


سا علي بن مُحَمَّدٍ 











يي اسن 
۸ خاد ان يشي مر 








تحفة الأونياء / ج١‏ ۸۰۷ 





از سرور و شادی؛ و وصیبی كه در ميان شما است 
جمع كثير» (از انبیاو اوصیا)۔ 


ابزاری, از مفضل روايت كرده است که كفت: امام جعفر صادق # روزى به من فرمود که: ای 
ابو عبد الله - و بيش از آن مرابه كنيت نمی خواند ۔مفضل می‌گوید که: عرض كردم: لبیک به 
خدمت تو ايستادهام. فرمود که: ما را در هر شب جمعه» سرور و شادى است+۔ عرض كردم 


كه: خدا سرور تو را زياد كند و آن سرورى كه می‌فرمایی. چیست؟ فرمود كه: اچون شب 





جمعه می شود رسول داد به عرش می آید, و انم 2 باآن حضرت مىآيند, و ماباايشان 
پس ارواح مارد نمى شود به سوى بدن‌های ماء مگر باعلمى که استفاده شده و اگر این 
نبوده مابىعلم می‌شدیم»: 

۵۶ء محمد بن یحبی. از سلمة پن:نتطاب. از عبدالله بن محمد از حسین بن احمد 
متفری, از يونس يا از مفشل, از اما تقر اتی 48 روایت کرد است که آن حضرت 
فرمود که: «هیچ شب جمعه نیست. مر آ که جوستان خدا را در آن سروری است عظیم». 


عرض کردم که: این سر ورء چگوله اس( فداي ت وگ دم فرمود که: «جون شب جمعه 








می شود رسول خداتك به عرش می رود و ائمّه نيز می‌روند. و من با ایشان می روم پس بر 
نمی‌گر دم. مگر باعلمی که استفاده نموده‌ام و اگر این نبود آنچه نزد من بود تمام می شدہ 


۳ باب در بیان اينكه اگر علم انقه 12 زياد نمی شد 
آنچه در نزد ایشان بود تمام می شد 

۷ .على بن محمد و محمد بن حسن روایت کر ده‌اند از سهل بن زياد از احمد بن 
محمد بن ابی نصر از صفوان بن بحبی که گفت: شنيدم از امام موسی كاظم 48 که میفرمود: 
«جعفر بن محمد 8 می فرمود که:اگر نه این بود که علم ما زياد مى شود هر آيسئه بعلم 
می‌شدیم». 

© محمد بن يحيى؛ از احمد بن محمد از محمد بن خالد. از صغوان, از امام موسی 
کاظم له مثل اين را روايت کردہ است. 

۶۸ ۲ محمد بن یحبی, از احمد بن محمد از لبن , از حسین بن سعید از نضر بن 





۸ الكافي /الأصول 





لکلا يَكُونَ اجر أغلم ند 






۴۔باب نات کت بونج 
حرجت إلى ایک وا 


2 تارف ف2و 


بْنُ مُحَمَّرٍ و مُحَمّدُ 





٭ علخ تخت محمد و مه ال 





گی وی اس کا نے 
۲ ده ین آضخاینا, عن أَحْمَ 








باب در بیان که اه مىداتند همة علومى را تحفة الأولياء /ج۱ ن ۸۰٩‏ 





سويد از يحبى حلبی, از ذّريح مُحاربى روایت کرده است كه گفت: امام جعفر صادق 1# 
فرمود که: های ذريحء اگر نه این بود که علم ما زياد می شود هر آینه بی‌علم می شديم». 

۹ .۔ محمد بن يحبىء از احمد بن محمد ابی نصرء از ثعليه از زراره روایت کردہ 
است كه كفت: شنيدم از امام محمد باقر # كه می‌فرمود: «اگر نه اين بود که علم مازياد 
می شود هر آينه بی‌علم می‌شدیم». زراره میگوید که: عرض كردم كه: شما زياد می‌شوید 
چیزی راكه رسول دای آن رانداند؟ حضرت فرمود که: دآ گاہ باش که چون این علم به هم 
رسد اول به رسول دا عرض می‌شود؛ بعد از آن بر انمّهه پس امر به سوى ما منتهی 
می‌شود». 

۰ ؟. على بن ابراهيم. از محمد بن عیسی, از يونس بن عبدالر حمان, از بعضی از 
اصحاب خويش از امام جعفر صادق ل روایت کرده است که فر مود: «نيست چیزی که از نزد 
خدای عروجل بیرون آید. مگر آنکه ادا می‌شود به رسول خداقك, بعد از آن به 
امير المؤمنين 88ء پس یک به یک از اه به متا آنکه آخر ما داناتر از ال ما نباشد». 


۳ باب در بیان این که ائم ناد همة علومی را که بیرون آید 
به سوی کرشنتکان و پیقعبزان و رسولان*22 
١ ۶۱‏ .على بن محمد و محمد بن حسن روایت کرده‌اند, از سهل بن زیاد» از 
محمد بن حسن بن شمون, از عبداللہ بن عبدالر حمان, از عبدالله بن قاسم از شماعه از امام 
جعفر صادق که فرمود: به درستی كه ای تبارك و تعالى رادو عم است: یکی علمی 
رابر آن مطلّع گردائیدہ: ب بس آنچه فرشتكان و 
رسولان و پیغمبران خويش را بر آن مطلّع ساختہ ما آن رادانستيم (یا خدا آن رابه ما تعليم 


داد و دیگر علمى است كه مخصوص خود ساختہ بس چون خدا را در چیزی از آن بدا واقع 


است که فرشتگان و پیغمبران و رسولان خوي 





شود آن را به ما اعلام می فرماید. و ال عرض می شود بر امامانی که پیش از ما پوده‌انده. 





© على بن محمد و محمد بن حسن, از سهل بن زیاد. از موسی بن قاسم و محمد بن 
بحی از قشرکی بن علی همه از علی بن جعفر: ا برادرش موسی بن جعفر هاه مثل این را 





۲ . چند نفر از اصحاب ماروايت کردہاند از احمد بن محمد از حسين بن سعید, 





۰ الكافي /الأصول كتاب الحكة 





۵ء دہ ین أَضْحَابنًا. عَنْ ا 











پاپ نادرى كه ذكر غيب در آن است 





الأولياء /ج۱ و ۸۱۱ 





از قاسم بن محمد از على بن ابی حمزه از ابوبصیر از امام جعفر صادق3# که آن حضرت 
فرمود: ابه درستی كه خدای عرو جل رادو علم است: علمی است در نزد او که کسی از خلق 
خود رابر آن مطلّع نساخته» و علمی است که آن رابه سوی فرشتگان و رسولان خویش 
افكنده. بس آنچه راكه به سوی فرشتگان و رسولان خويش افکندہ به ما منتهی شده است». 

۳ء .على بن ابراهيم» از صالح بن سندی, از جعفر بن بشیر از صُریس روایت کرده 
است که گفت: شنیدم از امام محمد باقر :1 که می فرمود: «به درستی که خدای عروجل رادو 
علم است: علمی است که آن را بذل و بخشش فرموده» و علمی است که آن رااز خلائق 


اما آنچه بذل فرموده. چیزی نیست که فرشتگان و رسولان آن را بدانند. مگر آنکه ما 





پوشید: 





آن را می‌دانیم. و اما آنچه از خلائق مستور است. آن علمی است که در نزد خدای عرو جل 
است در لوح محفوظ که چون بیرون آید نافذ و جاری است». 

۴ . ابوعلی اشعری, از محمد بن طنیارالجبار: از محمد بن اسماعیل, از على بن 
نعمان, از شوید قلاء از ابو ايُوب. از ایرآ کلم محمد باقر 18 روایت کرده است که 
فرمود: ابه درستی كه خدای عرو جل رادوعلم امیت:اعلمی که غير از او کسی آن رانمی‌داند. 
و علمی که آن رابه فرشتگان و رسي لان کی یش تعلیم فرهوده. بس آنچه راكه به فرشتگان و 
رسولان خويش تعلیم فرموده: ما آن را می‌دنیم» 

۵ باب نادری که ذكر غيب در آن است 


۵ ۱ . چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند. از احمد بن محمد بن عیسی از 





ارس: از امام موسی كاظم 189 سال نمود و به آن 
حضرت عرض کرد که: شما غیب را می دانید؟ حضرت فر مود که: دامام محمد باقر #4 فرمود 
که: علم از برای ما گشایش به هم می رساندہ بس می دانیم و از ما قبض و گرفته می‌شود. پس 
تمی‌دانیم . و فرمود که غیب. راز خداى عروجل است که خدا آن را پنهان به جبرئيل 38 
رسانید. و جبرئیل آن را پنهان به محمد يَف رسانید. و محمد آن را پنهان به هر که خدا 


مُعمّر بن خلاد كه گفت: مردی از اهل 








می خواست رسانیده. 
۶ . محمد بن یحیی, از عبداللہ بن محمد بن عیسی از حسن بن محبوب از 
على بن رثاب, از شدير ضیرفی روایت کردہ است كه كفت: شنیدم از خمران بن 











۲ الكافي /الأصول 


در ِن شَيم. يَقْضِيدٍ في علیه 








٣ ۷‏ خمد ل شي عن مُڪگڍ لن 


مُحَمَدٍ ن شلیعان, عن ايء 





باب نادری که ذکر غيب در آن است تحفة الأولياء /ج۱ ن ۸۱۳ 


امام محمد باقر 8# سؤال می‌کرد از فول خدای عوجل: «دیالشنازات وألأض» ‏ يعنى: 
«اوست که از نو يديد آورند؛ آسمان‌ها و زمين است»(یا پدید آورندۂ آسمان‌ها و زمين 





حضرت باقر 8 فرمود: به درستی كه خدای عر وجل همه جيزها را اختراع فرمود به 
علم خویش, بر غير مئال و صورتی که پیش از آن بوده باشد. بس آسمانها و زمین‌ها را 
اختراع فرمود و آسمان‌ها و زمین‌هایی پیش از اينها نبود. آیاگوش نمی‌دهی به قول خدای 
تعالی که می فرماید: (و کان عَرْسْه عَلَى انامه ۳؟». خُمران به آن حضرت عرض کرد كه: مرا 








فرستاد: خویش» (که مراد از آن, محمد است یا هة رسولان). 

و حضرت فرمود: «به خدا سوگند. كه پخشند. آزگنبانی بود که خدا ايشان را برگزیده و 
پسندیده بود. و اما فرمودة خدا که خداء دأنای غیب املت؛ بس به درستی که خدای عروجل 
داناست به آنچه از علق او 
آنکه آن را خلق کند و 


علمی است که موقوف است در نزد خداء که مشیّت در أن به سوی او مفوّض است: يس أن را 





ان باشكء:در. حال نقد ير و قضای چیزی در علم خویش پیش از 
از آن‌که آن را به فرکتگان برساند. ای حمران. اينكه مذكور شد 





حكم می فرماید و به جامی‌آورد. هركاه خواسته باشد. و از برای آن جناب در آن, بدا مىشود. 

پس آن را مُْضی نمىدارد. و اما آن علمى که به آن تقدیر می فرماید و آن رابه جا م ىآورد و 

مُمضى می‌دارد, آن علمی است كه به سوى رسول کا متهی شده. بعد از آن به سوى ما». 
۷ احمد بن محمد از محمد بن حسن از عبّاد بن سلیمان, از محمد بن سلیمانء 





از پدرش: از سَدیر روايت کردہ است که كفت: من و ابوبصیر و یحیی برّاز و داود بن کثیرں در 
مجلس امام جعفر صادق 8 نشسته بوديم كه ناگاہ آن حضرت به سوى ما بیرون آمد و کسی 
آن حضرت را به خشم آورده بود چون در جاى خود نشست: ضرمو 
گروهی چند که گمان می‌کنند که ما غیب رأ مىدانيم؛ و غيب رانمی‌داند مگر خداى عر وجل . 





:«زهی تسعجب از 


۷ بقره ۱۱۷ ۲. هود‎ ١ 
۷ جن ۲۶ ۴۔ جن‎ ۳ 











۴ 8 الكافي /الأصول كتاب الحجة 








قَالَ سَدِيرٌ: فلا آن قام من مَجلِسِهِ و ضاز في مله دَخَلْتُ أا او تيمو 











قال فلث: جُعِلْتُ فا 











له ملع لکتاب کل قال َو 





لا بل من إلى خذرو. و فال: «ِلمْ الکتاب 


باب نادرى که ذکر غيب در آن است 





هر آینه قصد كردم كه كنيز خود فلانه را 
كدام يك از اطاقهاى خانه پنهان است» 

سدير می‌گوید كه: چون حضرت از جاى خویش برخاست و در منزل خود تشريف برد 
من و ابوبصیر و متسر بر آن حضرت داخل شديم و عرض كرديم كه: فدای تو گردیم؛ از تو 
شنيديم كه در باب كنيز خويش جنين و جنين می فرمودی, ما مىدانيم كه علم بسيارى را 
می دانی» و تو را به علم غيب نسبت نمىدهيم. سدير مىكويد كه: حضرت فرمود که: «ای 
سدیر آيا قرآن را نخوانده‌ای؟» عرض كردم کہ: خوانده‌ام. فرمود 
خدای عر وجل خواندی, اين را یافتی که: (فال یعدم ین الكتاب أناآ: 3 
: . سدير می‌گوید که: عرض کردم كه فدای تو گردم این را خواندەام فرمود که: 
«آیا آن کسی که جيزى از علم كتاب در نزد او بوده» شناختی که كيست و آیادانستی که چقدر از 


علم کتاب در نزد او بوده است؟» 





«آيادر آنچه از کتاب 











سدیر می‌گوید که: عرض کردم که: مرا ه آل ب رکه حضرت فر مود که:«آنچه دانسته بود 
به قدر قطره‌ای از آب بود نسبت به بحرا اضر (آنذریای سياه است و نامیدن آن دریا به اين 
اسم به جهت سیاهی آب أن و دوَرَيَنك آن‌است و مراد از آن - چنان که گفته‌اند -دریای 
محیط است و اهل ھیئات, أن را شعبه‌ای از خلیج‌های بحر اعظم می‌دانند و بعضی از 
اهل لغت گفته که بحر اخضرء نام دریای عظیم است). بس اين عل (یعنی: علم آصف) چقدر 
می باشدہ نسبت به علم همة کتاب؟ سدیر می‌گوید كه: عرض کردم که: فدای تو گردم؛ این 
علم جه بسیار کم است؟ حضرت فرمود که: داى سدیر: این علم جه بسیار است؛ زیرا که 
خدای عرو جل آن را نسبت داده به سوی علمی که من تو را به آن خبر می‌دهم (یا آصف را 
نسبت داده به آن علم که تو رادر کتاب خويش به اثر آن خبر داده که به واسطة آن, تخت 








رادر زمان کمی با دوری مساقت به نزد حضرت سلیمان حاضر ساعت). ای سدیر آيا در 
آنچه از کتاب خدای عر وجل خوانده‌ای. اين را نیز يافتهاى كه: قل 
لمْ الکذاب» ؟» 








سدیر می‌گوید که: عرض کردم که: فدای تو گردم؛ اين را خوانده‌ام. فرمود كه 





۱ ہو ۲ رعف ۴۳ 








۶ الكافي /الأصول کتاب العجۃ 





۷۰ بو علي الأشعرئ. ن 
اولتقو أو اس عن آبي عبد الع قال 





٣‏ . مُحَمّدُ بنْ يُخيئ؛ عَنْ 





5 0 
و عَبْد الله 








باب در بیان اينه أئمه ھرگاہ خواسته.. 





کسی که علم همه كتاب در نزد او باشد فهمش 
کتاب باشد؟» عرض کردم: نه» بلكه آن کس كه علم همه کتاب در نزد ار 


است. یا آنكه در نزد او علم بعضى از 


اشد فهمش 








است. بس حضرت به دست خود به سینة خویش اشاره فرمود و دو مرتبه فرمود: هبه خدا 
سوگند. که علم همة کتاب در نزد ما است». 

۸ ۴ . احمد بن محمد از محمد بن حسن, از احمد بن حسن بن على از عمرو بن 
سعید. از مصدّق بن ضدقه. از عمّار ساباطی روايت کر ده است که گفت: امام جعفر صادق 48 
را سؤال کردم از امام كه آيا غيب را می‌داند؟ فر مود: «نه» ولیکن هركاء خواسته باشد که چیزی 


را بداند. خدا آن را به او اعلام فرماید». 


۶ باب در بیان اينكه ائمه ٹا هرگاه خواسته باشند بدانند (می‌دانند. یا 
به ايشان تعلیم (يا اعلام) می شود (بنابر اختلاف نسخ کافی 
و احتمالی كه یز لفظ عنوان می‌رود) 

١ ۹‏ .على بن محمد و غير اوءازإسهل بن زیاد. از یوب بن نوح. از صفوان بن يحيىء 
از ابن ُسکان, از بدر بن وليد. از ابوالزبيع شامى, از امام جعفر صادق 8# روایت كردءائد که 
فرمود: ابه درستی كه اما چون خواهد که بدآند (می‌داند. یا) تعليم او مىشود», 

۷۰ . ابوعلی اشعری, از محمد بن عبدالجبّار. از صفوان, از ابن مُسكان. از بدر بن 
ولید. از ابوالرّبيع: از امام جعفر صادق 86 روايت كرده است كه فرمود: «به درستى كه امام 
چون خواهد که بداند. به ار اعلام مىشود». 

۱ محمد بن یحیی» از عمران بن موسی: از موسى بن جعفر: از عمرو بن سعيد 
مدالتی, از ابوعبيدة مداننی, از امام جعفر صادق 4 روایت است كه فرمود: چون امام ارادہ 
كند که جيزى را بداند. خدا آن رابه او اعلام كند». 


۷ باب در 





اينكه انمه با میدانند كه کی مىميرند, و بیان 
این‌که ايشان نمىميرند مكر به اينكه خود آن را اختيار کنند 
١ ۲‏ محمد بن یحبی, از سلمة بن خطّاب. از سلیمان بن شماعه وعبدالله بن محمد 
از عبدالله بن قاسم بَطلء از ابوبصير روایت كرده است كه كفت: امام جعفر صادق ا فرمود 





۸ الکاقي / الأصول اح الس 








ذلا على مُوسى بن جغتر متا قال أ الکنبی: با خولای انظوو إلى هنا 









تر وی ی 





باب در بیان ينكه انمه می‌دانند كه کی می مير: تحفة الأولياء /ج۱ ن ۸۱٩‏ 





که: اهر امامی كه نمی داند او را چه می‌رسد: و بازگشت و مآل امر او به سوى جه خواهد بود 





جنين امامى حجت نيست از برای خدا بر خلائق». 
۷۳ علی بن ابراھیم, از محمد بن عیسی, از حسن بن 


است که گفت: شیخی از سئّيانءكه از اهل قطبعة الّبیع بود ' در بغدادہ مرا خبر داد و از کسانی 





بود که از ایشان نقل می‌شد (یعنی:از معتبرین و عدول بود که مردم براو اعتماد داشتند و از او 
روایت می‌کردند) و محمد مىكويد که: آن شیخ, به من كفت که: ديدم بعضی از آنان راکه 
شيعيان به فضل ايشان قائلاند از اهل بيت بيغمبر. بس هركز مثل أو رادر فضل و عبادتی که 
داشته نديدم. به آن شيخ كفتم که: که رأ ديدى؟ و او را جكونه ديدى؟ كفت که: ایام سندی بن 
شاهك ما راجمع نمود (يادر ایام او مارا جمع كردند) و ما هشتاد مرد بوديم از مشاهیر و 





اعيان كه به سوى خیر و خوبی منسوب بوديم (كه همه كس مارا به خوبى ياد می‌کردند)» بعد 
از آن مارابر موسى بن جعفر :98 داخل كر دن پس سندى به ماكفت که:ای جماعت معتبرین» 
به سوى اين مرد نظر كنيد و ببیند كه آذآ آسیپی گی رسیدہ؟ زيراكه مردم گمان می‌کنند كه 
نسبت به او بدى و ناخوشی شد که موجب هاا کنو تلف اوست: و در اين باب بسيار سخن 
میگویند و این منزل و فرش او سك میدوب او تؤببعه داد‌یم و تنگگیری نمی‌کنیم 
وامير المزمنین (يعنى: هارون الرّشيد) نسبت به او بدی و ناخوشی را اراده ندارد. و او رابراى 
همین نگاه داشته كه بيايد و باامیر الم منین گفت وگو کند و صحبت بدارد, و اینک همان است 
که مىبينيد. صحیح و سالم نشسته و هیچ ناخوشی ندارد و در تعام امور خویش توسعه دارد 
(که در هیچ باب بر او تنگ‌گیری نشده)؛ پس از أو بپرسید. 

آن شيخ كفت که در تمام مجلس قصد و هّت ما مصروف بود در نظر كردن به سوی آن 
مرد و به سوی فضل و آثار خير و خوبی و نجابت که در او ظاهر بود و مارااقصدی و همّتى 





غير از اين نبود. پس موسی بن جعفر 3 فرمود که: «امًا آنچه ذکر کرد از توسعه و آنچه مانند 
آن باشد. بر آن وضعی است که ذکر کرد مگر این‌که من شما را خبر می‌دهم. ای گروہ: که مرا 
زهر خورانیده‌اند در هفت دانه خرما. 





من فردا (محتضر می‌شوم یا رنگم سبز می شود و 
پس فردا می‌میرم». 


1. محلی است در بغداد (مترجم) 








۰ الکافی /الأصول كتاب الق 





3 
3 








باب در بیان اینکه اثمه می دائند كه کی می مير ئد. و۔. تحفة الأولياء /رج١‏ ج ۸۲۱ 





خ كفت: بس نظر کردم به سوى سندی بن شاهک ديدم كه مضطرب است و مانند 
شاخة درخت خرما می‌لرزد. 

۴ محمد بن یحیی, از احمد بن محمد از ابن فشال. از ابی جمیله از عبدالله بن 
امام محمد باقر ## روايت کردہ است که گفت: حديث کرد مرا برادرم. از امام جعفر صادق 18 
از بدرش 8 كه: «در شبی که حضرت على بن الحسين 18 از دنیا رحلت نمود؛ و روح 
مطهّرش در آن قبض شد شربتى به نزد آن حضرت آوردند. امام محمد باقر ا عرض كردكه: 


ای پدر بزگوا این شربت را بنوش. حضرت فرمود كه: ای فرزند عزيز من» به درستى که 








امشب. شبی است که رسول خدات در آن از دنيا رفته است». 
۷۵ *. على بن محمد از سهل بن زیاد. از محمد بن عبدالحمیدہ از حسن بن جهم 


روایت کرده است که گفت: به حدمت حضرت امام رضائة عرض کردم كه: امير الم منین 28 





کشندۂ خويش را می‌شناخت. و شبی را که در آن کشته می‌شد و موضعی را که در آن شهید 
می گردید می‌دانست؟ با آن‌که چون بانگ ز فر ید مر غابیانی راکه در خانه بودند. شنید فر مود 





ينها فریادکنندگان چنداند که نوحه کنندگان از ی ايشان خواهند بود». و قول امکلثوم که 
به آن حضرت عرض نمود که؛ کاش امشب نماز را در اندرون خانه به جامی‌آورد و غیر از 
خود کسی راامر می‌فرمودی كه با مرم ما زکند. بس أن حضرت ابا و امتناع فرمود که تمناى 
ام کاشوم رابه عمل آورد و در آن شب. بسیار از خانه بیرون می رفت و داخل می‌شد بی‌سلاح 
و حربه» و حال آنكه آن حضرت 18 می‌دانست که ابن ملجم لعنه الله ۔کشندۂ اوست با 
شمشیر. گویا آنچه کرد از جملة چیزهاست كه تعرّض و توجه آن جائز نبود (و در بعضی از 
تُسخ کافی, چنین است که خوش نبو 
بود و همه در اصل مقصود راوی شریکند که آنچه از حضرت سر زد خلاف تقيّه و حفظ 


بعضی, این است که حلال نبود يا وقت آن نیامدہ 





نفس بود). 
پس حضرت امام رضالڈ فرمود که: اینها انّفاق افتاد. ولیکن آن حضرت در آن شب 
شده بود (یعنی در ماندن ميان دنیا و رفتن به سوی رفیق اعلى). تا امضای تقدیرات 








خدای عزرجل به عمل آیده (چه آن حضرت از دنیابه تنگ آمده بود و به محض تخ 
اسقاط وجوب حفظ نفس یقین است که اختیار شهادت می‌فرمود؛ چنانچه در روایت وارد 








شده که در شبی که در صبح آن ضربت خورد در صحرای نجف اشرف با خدای تعالی 





۳ الكافي /الأصول كتاب الحجة 











باب در بیان أينكه ائمه می‌داتند كه کی می میرند, و.- تحفة الأولياء / ج١ی‏ ۸۲۳ 


مناجات می‌نمود. و از جملة آنجه می‌گفت اين بود كه: «مرا نمانده است. مگر يك چیز که 
انتظار می‌برم که ملجم مرادی بيايد و آن را به عمل آورد. خداوندا: شقاوت او را نزدیک 
گردان و مرا به سعادت شهادت برسان. خداونداء پیفمبر تو مرا وعده داده بود که هرگاه من از 





تو لقاى توراسؤال كنم تو مرابه لقای خود برسانی. خداونداء از دنيابه تنگ آمدهام و سعادت 
لقای تو را می‌خواهم». 

و در بعضی از تسخ كافى, به جای خر که ترجمه و شرح آن مذكور شد حيّر به حاى حطی 
واقع شده و معنی آن, اين است که در آن شب. متحيّر و سرگشته بود اما نه حیرتی که اهل دنیا 
در امور خویش دارند. بلکه حیران جمال خدا که در نظر انورش جلوه نموده بود که ديا 
حضرت رااز جابه در آوردہ بود با دیدن امور آخرت و ارواح مقربین ملأ أعلى كه به استقبال 








روح آن حضرت و غير او و از اوصیا می‌آیند. که وصی را بالكليّه متو جه عالم بالا می‌نمایند. 
كه به هيج وجه» متلفت دنیا و امور آن نباشد. 

و در بعضى از نسخ حین باحاء حطن ر تون لگن واقع شدہ و آن, مشتق است از حين به 
کسر حا که به معنى زمان است. و ممن است که ل ین به فتح حاباشد که به معنى هلاكت و 
مردن است. و معنی آن اين می شد که وات آن حضرت در آن شب مقدّر شدہ بود و تقدير 
خداالبته جارى مىكرديد. 

ودر بعضى از نسخ جِن+و جيم و بای ابجد واقع شدكه از جُبن بر وزن قفل باشد و آنبه 
معنى ترس و بی دلى أست؛ يعنى: كه آن حضرت در آن شب بىدل شده بود و می‌ترسید و 
اكرجه در حديث وارد شده که چون ام کشوم دختر آن حضرت له احوال آن حضرت را 
مشاهده نمود و بىآرامى أو را دید و عرض كرد كه: ای پدر» چرا امشب خواب بر تو حرام 
گردیده و استراحت نمی‌فرمایی؟ فر مود که: دای دختر باشجاعان بسيار جنگ كردهام و خود 
رابه اهوال عظيم افکندهام و هركز رعبى و ترسى در دلم به هم نرسيده و امشب بسیار 
ترسانم». وليكن با علّت امضاى تقدیر و آنچه بيش از آن است, در ظاهر نمی سازد مكر به 





اعانتی كه به آن منضم شود. 
ودر بعضی از ُسَخ غير این جهار وجه نيز واقع شدہ وليكن على الظاهر آنچه در نسخة 


اؤل است, صحيحتر است به قرينة عنوان باب و احاديثى که بعد از این م ىآيد). 





۷۶ ۵. على بن ابراھیم از محمد بن عیسی, از بعضى از اصحاب ما از امام موسی 





015 الكافي /الأصول کتاب الحجة 
أذ هم فو 

۷ء . محمد 
الحسن الرَضَائطة قا 


دا فَال 








لد 


۸ محمد بن 





َأَنَهُ لا فى عم لسن صَلَوَاتُ له 


.١ ١‏ ٌححمَد بن مُحَمَّدٍ و مُحَمّدٌ بن بضی . عن مُحَمّدٍ 





ِن (شحاق الأخمر. عن عبد الله ناد 
الم جَمَاعَةً مِنَ الشیعة في الججر, 2 











باب در بیان که اثمه آنچه راکه بودہ و 





کاظم## روايت كرده است که فرمود: «خدای عَرُوجِلّ بر شيعيان غضب کرد بعد از آن مرا 
مخيّر كردانيد در ميان هلاک نفس خودم» يا ايشان. بس - به خدا سوكند كه - من ایشان رابه 
تيار هلاک خویش كردم تا آسيبى به ايشان نرسد). 





جان خويش نگاهداری نمودم» (كه ا 

۷۷ ۶ محمد بن بحیی» از احمد بن محمد از وشّاءء از مسافر روايت کرده است که 
گفت: حضرت ابوالحسن امام رضا 3 به او كفت كه: «ای مسافر: ماهيان در ايبن چشمه 
بسیارند؟» عرض كرد: آری, فداى تو گردم. حضرت فرمودكه: «ديشب رسول داك رادر 





برای تو بهتر است» 
۸ محمد بن يحيى. از احمد بن محمد از وشاء از احمد بن عائذ, از ابر خدیجه 


خواب ديدم و آن حضرت می فرمود که: يا علی, آنچه در نزد ما است :۱ 


از امام جعفر صادق 1 روایت کرده است که فرمود: «در نزد پدرم امام محمد باقر اڈ بودم در 
روزی که در آن وفات فرمود و مرا وصيّت نمود به چیزی چند در باب غسل و در خصوص 
كفن ودر امر دخول آن حضرت در قبر. ري كردم كه: ای پدر بزرگوار, به خدا سوگند که از 
آن زمان كه بيمار شدی» هيج روز تلا آم وار بهتر :ديدم و اثر مردن را در تو نمىبينم. 
فرمود كه:اى فرزند عزيز من آيا نشتیی که فون الحسين 38 از بس ديوار آواز می داد که: 
يا محمد بیا و تعجیل كن». 

۹ جند نفر از اصحاب ما روايت كردهاند. از احمد بن محمد از على بن حکم از 
سيف بن عَميره. از عب دالملك بن اعيّنء از امام محمد باقر ل كه می‌فرمود: «خدای عزو جل 
اسباب يارى رابر امام حسين 18 فرو فرستاد. به مرتبهاى كه مابين آسمان و زمين از فرشتگان 
پر شد. بعد از آن حضرت مخيّر شد در ميان اينكه هر یک از نصرت. يالقاى خدا راکه 
می‌خواهد. اختيار كند. بس آن حضرت. لای خداى عرو جل را اخنیار کردا. 


۸ باب در بیان اينكه ائمه 8# آنجه را كه بوده و آنچه خواهد بود می‌دانند. 
و بیان اينكه جيزى بر ايشان بوشيده و پنهان نمی‌باشد -صلوات الله عليهم - 
١ ١‏ . احمد بن محمد و محمد بن يحيى, از محمد بن حسین, از ابراهيم بن اسحاق 


احمرء از عبدالله بن حمّادء از سيف تمّار روايت کرد‌اند كه گفت: با حضرت امام جعفر 





صادق 48 بوديم در جر اسماعيل و ما كروهى بوديم از شيعيان. حضرت فرمود که: 
«جاسوسی متوجّه ما است». به طرف راست و چپ نظر كرديم و کسی را ندیدیم. عرض 





۶ > الكافي / الأصول کب امد 





الّ: «و رب و رب | 






كت ین مُوسئ و الحَضِرء . لأخْبَزئهُما أني أشنم منهتا. و 


۷۲ علي بن مُحَمَّرٍ 





و پیباوو بن آن بفْرض طَاعَة عبد على اليباد. 


م يَخجُب عَنْهُ خَبَرَ الشتاء صباحاً و مَسَاء». 





۴/۶۸۷۴ شقن شین . عن أَحْمَدَ بن مُحَمّدٍ. عن ابن مَحْبُوبٍ. عَنٍ 


قال: سیفث با جَلفریہ ول و ده أناش 








باب در بیان اینکه ائمه آنچه راكه بودہ و. تحفة الأونياء رج١‏ 2171/0 








كرديم كه: جاسوسی رأ ثمىبينيم كه متو جه ما باشد. حضرت سه مر تبه فرمود كه: «سوگند 
پرودگار كعبه و پروردگار به (بعنى: كعبه) كه اگر در ميان خضر و موسى مىبودم. هر آينه 
ایشان را خبر می‌دادم به این‌که من از ايشان داناترم و هر آينه ایشان را خبر می‌دادم به آنچه در 
دست ایشان نبود و آن را نمی‌دانستند؛ زيراكه به موسى و خضرء عطا شده بود علم آنچه پیش 
از ایشان بود و به ايشان علم آنچه هست و آنچه خواهد بود تا قيامت بر پاشود عطانشده بود 
و ما آن رااز رسول خد ات میراٹ بردهايم؛ و همة آن به طريق وراثت به ما رسيده». 

۱ .جند نفر از اصحاب ماروایت کردہاند از احمد بن محمد از محمد بن سنانءاز 
يونس بن بعقوب» از حارث بن مغيره و چند نفر از اصحاب سا که از جمله ایشائند: 
عبدالاعلی 


می‌فرمود: «من آنچه راکه در آسمان‌ها و آنجه راکه در زمين است می دانم و آنچه در بهشت 


ابو عُبيده و عبدالله بن بشر تحثعمی که شنیدند از امام جعفر صادق 38 که 





است می‌دانم, و آنچه در جهنم است می‌دانم و آنچه بوده و أنجه خواهد بود می‌دانم». راری 
می‌گوید 
شنیدند كران آمد. پس فر مود که: «ایر 02و تا دای عزو جل دانستم. به درستی که خدای 
عزوجل می فر مايد كه: نانا کی یوت رآ مجان هوگهیزی هست» 

۷۲ء على بن محمد از سهل. از احمد بن محمد بن ابی نصر: از عبدالکریم, از 


جماعة بن سعد خثعمی (چنان كه در تسخ کافی است. و جعفی. چنانچه در کتب رجال است) 





بس حضرت اندک زمانی ذرنگ ق رکو د دید که آن سخن بر کسانی كه اين را از او 











روایت کرده است که گفت: مفضّل در نزد امام جعفر صادق للا بود بس به آن حضرت عرض 
نمود که: فدای تو كردم, آیا خدا اطاعت بنده‌ای را بر تمام بندگان خود واجب می‌گرداند با 
آن‌که خبر آسمان را از او بوشيده و پنهان دارد؟ حضرت فرمود: دنہ خدا از اين کریم‌تر و 
رحیم‌تر و مهربان‌تر است که اطاعت بنده‌ای را بر بندگان واجب گردانده بعد از آن خبر آسمان 
رااز او در هر صبح و شام پوشیدہ دارد», 

۳ء محمد بن یحیی, از احمد بن محمد از ابن محبرب. از ابن رئاب. از ریس 
کُناسی روایت کرده است که گفت: شنیدم از امام محمد باقر که می فرمود ۔و در نزد آن 
حضرت گروهی از اصحابش بودند -كه: «تعجب دارم از گروهی که مارا دوست می‌دارند. 


۱. تحل ۸۹ 








08 الكافي / الأصول 











4 ہا‎ hat e fek 
لف بر مر زیخ‎ 


حتت تن مت ما 


يدقع هم ذلك . و لوا عَليهِ في طلّب إِرَالِ ملك 











باب در بیان این‌که امه آچه راکه بوده و.. تحفة الأولياء زج۱ و ۸۲۹ 


و مارا ائمّه قرارمی دهند. و اعتقاد به امامت ما دارند, و وصف می‌کنند که اطاعت ما بر ایشان 
واجپ است. مانند وجوب اطاعت رشول خداعع, بعد از آن. حجّت خويش را می‌شکنند و 
باطل می‌کنند و با خویش مخصومت مىكنند, به واسطة ضعف دل‌ها و عقول ايشان. بس حيّ ما 
راکم می‌کنند و عيب می‌کنند بر آنکه خدای تعالی او رابرهان و دليل قاطع از برای شناخت ما 
چنانچه بايد و مسلّم داشتن امر ما عطا فرمودہ و بر او طعن می‌زنند که اعتقاد کرده به دانش ما 
ارک و تعالی اطاعت دوستان خود را 








به آنچه بوده و خواهد بود. آیااعتقاد می کنید که خداى ت 
بر بندگان خود واجب گرداند. بعد از آن. حبرهای آسمان‌ها و زمين را از ايشان بوشيده و 
پنهان دارد؛ و ماده علم را از ايشان قطع کند در آنجه بر ايشان وارد می شود از آنچه قوام دين 
ایشان در آن است که دين بی آن بر پانشود و منسّق و منتظم نگردد؟» 

خُمران به آن حضرت عرض کرد که: فدای تو گردم مرا خبر ده از آنچه انّفاق افتاد از امر 
قیام على بن ابی طالب و امام حسن و امام حسبينق مخ و خروج و قيام ايشان به دين خدای عر 
ذكره و آنجه به ایشان رسید از اينكه رظي اهلكو و شياطين انس, ايشان را کشتنده و بر 
ایشان ظفر یافتنده به مرتبهاى كه مفتولأ و ملوب شدند.امام محمد باق را فرمود كه: ای 
شمران, به درستى که خدای تباركئ توال ي پینان برد که این‌را بر ايشان مقدّر كرده بود و قضا 
و امضای أن به عمل آمده بود و آن را بر سبیل امتحان واجب گردانیده بود بعد از آنء آن را 
جاری ساخت. پس على و امام حسن و امام حسین 8# به سیب پیشی گرفتن علمی از جانب 
رسول خدابه امر دين و جهاد قيام نمودند و هر که از ماساکت شد به سبب همین علم ساکت 
شد (حاصل آنکه قيام و قعود و نطق و سکوت ما ائمّہ به امر خدا و رسول است و در جمیع 
امور خویش تابع ایشانیم. واز پیش خود امری از ما سر نمی‌زند). 

ای خمران, اكر ایشان در آن زمان که فرود آمد بر ایشان, آنچه فرود آمد از امر دای 
عر وجل و غالب گردانیدن جماعت طاغوت که در عصیان خدا کوتاهی نمىكردند بر ایشان. 
از حدای عروجل سؤال می‌کردند كه این بلا راز ایشان دفع کند و در بر طرف كردن این 
جماعت طاغوت بر آن جناب مبالغه می‌کردند. و در اين باب ایستادگی می‌نمودند. و رفتن 





پادشاهی ايشان را خواهش می نمودند آلبته يشان را اجابت می‌فرمود. و آن بلا را از ايشان 
دفع می نمودہ و نمی‌گذاشت که به ايشان برسد. و به سر آمدن مدت اين جماعت طاغوت و 


تمام شد پادشاهی ایشان, سريعتر بود از زمانی كه رشتۂ مروارید و غير آن از هر جه در 





۰ الکاقي /الأصول کتاب الحجّۃ 





ون دا وکا مُولُ: «قُلْ كَذّا وَكَذّاه. فلث: جُبل فتال. هذا الا و 
هذا العرام عل َكَ اجب 








ُرَم بن ان بفرضن طَاعَة عبد يَحْجْبْ عنه عِلم سمانه و آزضی». شم قَالَ: ولا 








باب در بیان اینکه خداى عرّوجل هيج علمی را 1 تحفة الأولياء ہ۸۳۱ 


رشته كشيده باشد پاره شود و آن رشنۀ كشيده پراکندہ شود 





ای خمران, آنچه به ایشان رسید. به جهت گناهی نبود که به جا آورده 





»ونه به جهت 
معصیتی که در آن با خدا مخالفت کرده باشند. ولیکن اينها به جهت درجات و کرامتی از 
جانب خدای عژوجل بود که خواست به آنها برسند. بس باید که مذهب‌های فاسد و 
رابه راهی كه کج باشد. نبرد». 

۴ ۵. على بن ابراهیم, از پدرش, از على بن معبد. از هشام بن حکم روایت کردہ 
است که گفت: امام جعفر صادق 38 را در منا از پانصد مسأله از علم کلام سؤال كردم؛ پس 
شروع می‌کردم كه بگویم که متکلمین جنين و جنين می‌گویند كه حضرت می‌فرمود: اكه 
چئین و چنین بگوه عرض کردم که فدای نو گردم» این خلال و حرامی که هست. می دانم که 
تو صاحب آنی. و می‌دانم که به آن. از همه مردمان دانانری: و این مسائل که من عرض کردم 
علم کلام است. حضرت به من فرمود که: «اي هشام. آيا خداى تبارک و تعالی بر خلق خود 
حجُت را تمام م ىكند به حجتی که هر چنه تخل ق ب آل محتاج باشند در نزد او نباشد؟+ 


گمان‌های بد در حق 











۵ محمد بن يحيىء از احملا ین محملی از عمر بن عبد العزيزء از محمد بن فُضیل٠‏ 





از ابو حمزه روایت کرده است که نیبم از امام مجه باقر ا كه می فرمود: «نه, به خدا 
سوگند عالمی (يعنى: امامى) هرگز جاهل نمی باشد كه به جيزى عالم و به چیزی جاهل 


باشد». بعد از آن فرمود که: «خدا از اين جلیل‌تر و عزیزتر وکریمتر است که واجب گرداند 





اطاعت بنده‌ای راء که خبر آسمان و زمين خويش را از او می‌پوشد» پس فرمود که: «اين خبر 


از او پوشیده نمی‌شوده (یا خدا این را از او نمی پوشاند) 


۹ باب در بیان اينكه خدای عروجلٌ هيج علمی را به پیغمبر 6ال خود تعلیم 
نفرمود, مكر آن‌که او را امر فرمود که آن را به امیرالمزمنین 3 تعلیم 
نماید. و بیان این که شریک آن حضرت پیغمبر ا در علم بود 
۶ .على بن ابراهيم. از پدرش. از أبن اہی میر. از ابن أذينه: از عبدالله بن سلیمان 
از حمران بن اعیّن. از امام جعفر صادق 8# روایت کردہ است که فر مود: «جبر ثيل 48 دو انار په 
نزد رسول داه آوردہ بس رسول دا یکی از آنها را شکافت و تناول قرمود و دیگری 
رادو نصف کرد و نصفی را خود تناول فرمود. نصف دیگر را به على داد تا تناول فرمود. 














۲ اکن /الأصیل 








باب در بیان جهات و وجوه علوم ده 





الأولياء /ج۱ o‏ ۸۳۳ 





بعد از آن رسول خاي به علی 88 فرمود که:ای برادر من, آيا مىدانى كه اين دو انار چه بود؟ 
على 486 عرض كرد: نه بيغمبر فرمود: ام انار ال پیغمبری بود كه تو رادر آن بهره‌ای نیست و 
انم انار دیگ علم بود که تو در آن شریک منى». 

حمران م ىكو بد که: به حضرت عرض کردم كه: خدا تو رابه اصلاح آورد. جكونه می‌شود 
كه على 48 شريك آن حضرت باشد در علم؟ حضرت فرمود که: «خدا هيج علمى رابه 
محمد َي تعليم نفرمود؛ مكر آنكه او راامر فرمود که: آن را به على 870 نعليم كند». 

۷ . علىء از پدرش, از ابن ابی عمیرہ از ابن 
کرده است که فرمود: «جبرئیل 4# بر رسول خدات فرود آمد با دو انار بهشت. و هر 





ینہ از زرارہ از امام محمد باقر 18 


روایت 





دو را به پیغمبر داد. پیغمبر یکی از آنها را تناول فر مود و دیگری رانصف نمود و نصف أن را 
به على 18 عطا فرمودہ و آن حضرت آن را تناول نمود. بيغمبر فرمود كه: یا علی ما انار اول که 
من آن را خوردم؛ بيغمبرى است که تو را در بّهره‌ای نیست. و اما انار ديكر, علم است که نو 
در آن شریک منی». 

۸۸ ۳. محمد بن يحبى, از محم يفنت از محمد بن عبدالحمید. از منصور بن 
يونس از ابن أذينه؛ از محمد بن ری کزوه استاکه گفت: شنيدم از امام محمد 
باقر كه می فر مود: #جبرئيل 846 بر محمد كَل فرود آمد بادو انار بهشت. على لا آن حضرت 
را ملاقات كرد و عرض کرد كه: اين دو انار چیست كه در دست تو است؟ فرمود که: اما این 
انار؛ پیغمبری است كه تو را در آن بهره‌ای نيست و اما این اناره علم است. بعد از آن رسول 
خدات, آن انار را شکافت و دو نصف کرد و يك نصف آن را به على عطا فرمود و نصف 
دیگر رارسول دام خود برداشت. بس فرمود که: تو شريك منى در علم و من در آن 
شریک توام. و به خدا سوگند. که رسول خداع ندانست یک حرف را از آنچه دای 
عروجل به او تعليم کرد مگر آنکه آن را به على 98 تعلیم کرد بعد از آن. علم به سوى ما 
متنهى شده. پس دست خود رابر سينة خویش گذاشت. 





۰ باب درا 


بیان جهات و وجوه علوم انمه :28 
۹ ۱ . محمد بن یحبی, از احمد بن محمد از محمد بن اسماعیل از عمویش 


حمزة بن بزيعء از على سائی, از ابوالحسن اؤل حضرت امام موسی کاظم 38 روایت کر 





5 الحجة 
۴ الکافي /الأصول کناب 





أا ازو فعا 





َأ العللیہ. 








در بیان جهات و وجوه علوم ائمه. تحفة الأولياء زج۱ ۵ ۸۳۵ 


است كه كفت: آن حضرت فر مود که:ه 





ت وغايت رسیدن علم ما بر سه وجه است:گذشته 





و آینده و آنچه حادث و متجدّد مشو 

اما آنچه گذشته» از برای ما تفير و ب 
وجوب باشد که در مستفبل وافع شود نود 
آنچه در حال حادث می شود انداختنى است در دلها و دميدنى است در كوشهاء (يعنى: در 





شده. و اما آينده و آنچه آمدنش بر سبیل حتم و 


شده (یعنی: در جفر و جامعه و غير آن) و اما 








هر زمان در دل ما مىافتد و فرشته در كوش ما می‌گوید كه جنين و جنين اناق افتاد كه تمام 


حوادث به طريق الهام و تحدیث می‌دانیم). و حضرت فرمرد که: :این علم از هم علوم ما 





افضل است و هیچ پیغمبری بعد از بيغمبر مانیست» 


۰ محمد بن بحبی, از احمد بن ابی زاهر, از على بن موسىءاز صفوان بن ب 








از حارث بن مغیرہ از امام جعفر صادق 488 روایت كرده است که كفت: به آن حضرت عرض 
كردم كه: مرا خبر ده از علم عالم شما فر مو که زرا است از رسول نخداتلة. و از 
على 4 حارث می‌گوید كه: عر ض کردم که مایکیگر را حدیث می‌کنیم که علم در دل‌های 
شما افكنده می شود و در كوش ها ا یکی شود وا در بعضی از سخ کافی به جای 
شماء ايشان است وهر دو به يك معنى است و اختلاف در خطاب و غيبت به اعتبار خطاب و 








حكايت است). حضرت فرمود که: ويا این (يعنى: علم م بر دو قسم است: یکی به طریق 
از رسول و على ؛ و دیگری, به طريق الهام و تحديث»). 

۱ علی بن ابراهيم, از بدرشءاز آنکھ او راحديث کرده.ازمفضل بن عمر روايت 
كرده است که گفت: به امام موسی کاظم 18 عرض كردم که: از امام جعفر صادق 880 روايت به 
ما رسيده كه آن حضرت فرمود که: «علم ما گذشته و نوشته و زدنى است در دل‌ها و دمیدنی 
م يافته از علم ماء و اما 
چیزی است که ما را می‌آبد, و اما زدن در دلهاء الهام است که خدا آن را در دل ما 





ورا 





است در كوش هاء. حضرت فرمود: اما گذشته, آن جيزى است که نا 


نوشته» آ 





می‌اندازد. و اما دمیدن در كوش هاء کار فرشته است که در كوش ما می‌گوید». 





۶ ت الكافي /الأصول کتاب الحيكة 








باب در بیان این‌که اگر مردم بر اه می پوشیدند و. تحفة الأولياء /ع۱ ۵ ۸۳۷ 


۱ باب در بیان اينكه اگر مردم بر امه :22 می پوشیدند و سخن ایشان را فاش 
نمی کردند هر آینه هر فردی را به آنچه برای او و بر او بود. خبر می‌دادند 


۲ چند نفر از اصحاب ما روایت کردهاند. از احمد بن محمد از حسین بن سعيد. 





از فضالة بن ايُوب از ابان بن عثمان. از عبدالواحد بن مختار كه گفت: امام محمد باقر 88 
فرمود كه: «اكر زبانهاى شما را بندها مىبود هر آبنه حديث می‌کردم هر مردى رابه آنچه 


باعث نفع و موجب ضرر او باشدہ (و بند زبان داشتن, كنايه است از آنکه آنچه می‌شنوده به 








کسی نكويد). 
۲۳ .و به همین أسناد, از احمد بن محمد از ابن سنان, از عبداللہ بن مُسکان روا 
است که گفت: شنیدم از ابوبصير که می‌گفت: به امام جعفر صادق 1۶ عرض کردم که: از کجابه 


اصحاب على 18 رسید آنچه به ایشان رسید پا دانش ایشان به مرگ‌ها و بلاهای خویش (و 
مراد از آن, امور غریبه‌ای است که حغپزت یشان راپه آن خبر داده بود در حالی كه زائد بر نہ 
علم به مرگ و بلای خویش داشتند. ل بعضی گمال کرده‌اند که مراد. استبعاد سائل است که با 
وجودعلم به مرگ و بلاء جكونه ری ټیان آنچه ریډ حضرت فرمود که:هاز بدی خود 
ایشان بود». و عنوان و آخر حديث. هر دو دلالت بر رد اين توهم می‌کنند. و مراد از اصحاب 
آن حضرت. خواض اصحاب‌اند که قابل اين علوم بودند) 

ابوبصیر می‌گوید که: پس آن حضرت مرا جواب فرمود مانند کسی که به عشم آمده باشد 
و فرمود که: «اين امر از که بود؟» و خود جواب خویش را فرمود و فرمود که: «از خود ایشان 
بود (و بنابر بعضى از تُسخ از که بود اين امره مگر از خودشان, یعنی: چیزی چند در ایشان بود 
که باعث قابلیّت تعلیم ايشان بود). ابوبصیر می‌گوید كه عرض کردم که: جه جيز تو رامنع 
می‌کند از اظهار آنچه على .42 بر اصحاب خود اظهار فرمود فدای تو گردم؟ حضرت فرمود 
که: این دری است که بسته شده بود مگر آنکه حسین بن علی 4# چیز کمی را از آن 
گشودہ بعد از آن فرمود که: دای ابا محمد به درستی که آن گروه بندها بر دهان‌های 


ایشان بود». 





کتاب الحجة 






يضٍ إلى سول له 2 ای اة ته في مر لین 


۴ . مُگ بن ڂيي . عن آخعة بن اي زا عن عَليٌ ِن (شتاعیل. عن 
خَلتُ على 


أبِي عبد ال سوه يَقُولُ: له عر و جل أدب بيه على مختید, قال : 








خن عام بن حر 


قال عر و :هو نا اک لژشول وه 





عا هام غه انوا و ال عر و جل: من یلع سول ققذ أطاع ال». 





باب در بیان تفويض به سوى رسول خدا و 





۲ باب در بیان تفويض به سوى رسول خدائي و به سوى ائقه :22 در امر دين' 


۴ . محمد بن يحيى. از احمد بن ابی زاهر. از على بن اسماعیل. از صغوان بن 
كرده است كه گفت: بر امام جعفر 





یحبی, از عاصم بن حُميدء از ابواسحاق نحوی روای 
صادق 4# داخل شدم» بس شنیدم از آن حضرت که می‌فرمود: «به درستی که خدای عرو جل 
پیغمبر خويش راادب کرد و آنچه را که داعی بود به محامد از اعمال صالحه و اخلاق فاضله. 
به آن حضرت تعلیم فرمود؛ در حالتی که بر دوستی آن حضر تک قائم بود (يا آن حضرت بر 
دوستی آن جناب تقدّس و تعالی ۔قرار و استقرار داشت). بس فرمود: هو نخلن حل 
عظیم4 " يعنى: دو به درسنی که نو هر آنه بر خو و عادت بزرگی استقرار داری» (که کسی غير 
وجل-فرمود:هز نانک 
الوسول فَحُدُوهُ وما تْهاكُمْ عَنْهُفَانْتَهُوا4"(وآيه در باب اختلاف حدیث مذکور شد) و نیز خدای 


عرّوجل فرموده: ومن بطع ارول تيناع اللّة4'» بعد از آنه حضرت صادق ا 





تو بر آن‌نیست) بعد از آن به وی تفویض نمودہ بس آن جناب - 





۱. تقویض در لفت, به معنى کار را به كسي وا كذاتلكيطتحت” و اهر عنوان این است که كلينى به تفویض قائل باشد: 
كه خدا امر دين رابه پیضیر ائن فلت هه کویو هر جه يو لهند حكم كنند. و جل علما از اين إبادارند. و 
آنچه كمان غقیر اسٹ, این است كه اكر مرآ نان كه به وين قائل نيستند؛ أن است كه نمی شود كه امر دين به رسول 
مفوؤض باشد از جانب خدا, غلط است؛ زيراكه چه فرق است در ميان آنکه خدا به رسول خوہش در هر واقعه‌ای 
وحى فرماید كه حكم این واقعه این است: ابر طريقة عموم و اجمال به ار وحى كند كه آنچه بگوپی در هر واقعه. 
همان حكم من است و در نرد من معضى أسثء به واسطة كمال عقل و عصمتى كه داشت و مائع آن حضرت بود از 
جهل وحيف ومیل 
و اگر مراد اتان ابن است که در خاوج چئین تیسته تفى أن بالمزء صورت ندارد؛ زیر که در خارج: خلاف این 
است؛ و کسانی که اثبات تفریض می‌کنند. اگر مقصود ایشان این است که پیغمبر: از پیش خود حکم م ىكرد به هر چھ 
می‌خواست: بدون اذن دا و اکر جه به اذن عام واخیار يه امضاى أن باشد. كفر استہ و اگر مراد تفويض ب لذن کی 
باشد ‏ جنان که ظاهر این است -در اثبات كل آن اشكال است بلكه دور نيست که نفی جنين تغویضی معلوم و 
مق باشد. و اما انه در این باب با رسول فرقی دارند. از این راه كه بعد از استقرار شريعت؛ تفويض صورت 
ندارد؛ زر که مخالفت رسولء غلط است و موافقت با آن حضرت. تفويض نمىباشد. بل آنجه به رسول مفؤض 
بود که در آن, آنچه می خواست می فرمود بهابقای اختیار از برای أننه اطهار 8# نيز ثابت است. 
در این ابه با رسول فرقی دارئد از این راہ كه بعد از استقرار شريعت» تفويض صورت دارد؛ زرا که مخالقت 
رسول, غلط است و موافقت با آن حضرتہ تفویض نم باشه بلی: آنچه به رسول مفزض بودكه در آن آنجه 
می‌خواست می فرمود به ابقای اختیار از برای انهاطهار مت نيز ابت است. (مترجم) 

3 ۲ قلم‎ ١ 

۴ تسام 














۰ الکافي /الأصول 








أَصْحَاينًا. عن امد بن محر 2 








باب در بیان تفویض به سوی رسول خدا و. تحفة الأولياء /ج۱ و ۸۴۱ 


فرمود: دوب درستی كه بيغمبر دا به على 8 تفریض نمود؛ واو راامین داشت. بس شما 
را تسليم كرديد و قبول نموديد و مردم دانسته انكار کردند. بس به خدا سوگند كه شما را 
دوست می‌داریم كه بگویید. چون مابكوييم, و این‌که ساكت شوید چون ماساکت شويم (و 
ممكن است که معنى اين باشد كه: ما شما را دوست می داریم, اكر جنين باشيد كه در سخن 
گفتن و نگفتن بيرو ما باشيد). و ما واسطهايم در ما بین شما و خداى عرُوجلٌ و خدا از برای 
هيجكس خوبی را در مخالفت امر ما قرار نداده» 

© جند نفر از اصحاب ما روايت كردءاند: از احمد بن محمد از ابن ابی نجران, از 
عاصم بن خمید, از ابو اسحاق كه گفت: شنيدم از امام محمد باقر 9 كه می فرمود. بعد از آن 
مثل حديث سابق را ذکر کرده است. 


۵ء على بن ابراهيم. از پدرش از يحيى بن ابی عمران, از ہوئس+ 





بكار بن 
ابی بكرءاز موسى بن آشیم روايت کریه اس که کفت: در نزد امام جعفر صادق 844 بودم؛ پس 
مردی از آن حضرت سؤال کرد از مجني آیه‌ای ازاکتاب خداى عرّوجلٌ و آن حضرت او رابه 
آن, خبر و جواب داد. و بعد از آنارديگزي پر آن حضرت داخل شد و او را از همان آيه سؤال 
نمود؛ بس حضرت او را خبر داد به خلاف آنچه اول را خبر داده بود. بس در من از دیدن این 
مخالفت, داخل شد آنچه خداخواست, یعنی: اندوه بسیار در دلم به هم رسید به مر تبهاى که 
گویا دل من به کاردها بریدہ و بار پاره می‌شد. در دل خود گفتم که ابو قتاده رادر شام وا 
گذاشتم که در واو و مانند آن خطا نمی‌کند. و آمدم به سوی اين مرد که اين نوع خطا از او سر 
می‌زند كه همه مطلب را خطا می‌کند. بس در بين این‌که من همچنین محزون و متفکر بودم. 
ناگاه دیگری بر او داخل شد. و او رااز همان آيه سؤال کرد پس او را خبر داد به خلاف آنچه 


مرا خبر داده بود (یعنی:اعلام فرموده بود؛ زيراكه حضرت او را جواب و خبری نداده بود و به 





خلاف آنچه رفیق مرا خبر داده بود). پس دل من آرام كرفت و دانستم که این نوع رفتار وا 





كه از آن حضرت سر می‌زند. 
موسی می‌گوید که: بعد از آن. حضرت به جانب من التفات نمود و فرمود که: ای پسر 
اشیم, به درستی كه خدای عوجلْ به سلیمان بن داود 3 تفویض نمود پس فرمودک: 








0857 الكافي الأول 





اود فقال : (هذا غطاژنا قَامْئُن 










چنا ام لول فَحُدُوهُ نا تاک 


كيف طَاعَثهُمء. نم تلا هذه الآية: 





فَحُدُوُ و ما فاكم عن قاهرا 


۷ علي بن إبْرَاهِيمَ. عَنْ أبيه 


لا جور کنر 








باب در بیان تفويض په سوى رسول خداو. تحفة الأولياء رج ١ن‏ ۸۳۳ 


هذا عطاون 





از آشیک بر شاب4" (که در باب اهل ذکر گذشت) و خدابه پیفمبر 





خودي تفریض نمود بعد از آن فرمود: و ما اک الرُسُولُ فَحُدُوهُ و ما تاک 
پس آنچه به رسول خدا نف 
۹۶ 


يض شد. آن رأ به ما تفویض فرمود». 
نفر از اصحاب ماروایت کر ده‌اند. از احمد بن محمد از حجّال. از ٹعلبه» از 








زراره که گفت: شنیدم از امام محمد باقر و امام جعفر صادق فا که می فرمودند: دای 
عر وجل به سوی بيغمبر خویش:امر خلق خود را تفویض فرمود تا نظر کند که فرمانبردارى 
ايشان. چگونه است" بس اين آبه را تلاوت نمود: هوق ها اكم لول فَحُدُوهُ و ما تَهَاكُمْ عة 








ائتهُوا». 
۷ علی بن ابراھیم از درش از ابن ابی عُمیر:از عمر بن أذينه. از فُضيل بن يسار 
كرده است که گفت: شنيدم از امام جعفر صادق 6 که به بعضى از اصحاب قيس ماصر 











رواپ 
می فرمود كه: دای عرو جل بيغمبر خویش راادب آموخت و ادب او را نيكو ساخت. پس 
چون ادب را از برای او كامل گردانید, فمَدَتكعلیٰ حل عظیم)' بعد از آن, اسر دين و 
امّت را به او تفریض فرمود تا بندكانا او بابك اند ومتوج امور ایشان باشد و خدای 
عر وجل فرمود كه «و نا نام سول دوه وما نهاك 
دات بر راہ راست بود که خدا او رادید فرموده بود و موف و مؤیّد بود به روح القدس» 





4 و به درستی که رسول 


که لغزش نمی‌نمود و خطا نمی‌کرد در چیزی, از آنچه خلائق را به آن سیاست و ادب 
می فرمود و به آداب خدا ادب‌مند گردید. 

پس به درستی که خداى عرو جل نماز رادو ركعت دو ركعت واجب گردانید که همه أن ده 
ركعت بود. بعد از آن, رسول خداقيٌ بە سوى آن دو رکعت. دو ركعت دیگر و به سوى نماز 
شام يك ركعت دیگر را 
ترك آنها جائز نیست» مگر در سفر و یک ركعت را در نماز شام زياد کرد و آن را ثابت و برپا 
قرار داد در سفر و حضر که ترک آن, در هيج یک تجویز نکرد. پس خدا همة اینها را از برای او 
اجازه فرمود و ممضى داشت و به این سبب» نماز فريضه هفده ركعت شد. 





اضافه فرمود و اضافة آن حضرت. همتاى فر يضه شد در وجو ب که 








بعد از آن رسول خدايَط نمازهاى نافله و مستحبّه راسى و جهار ركعت قرار دادہ و برابر 





وی ٢۔‏ حشر ۷ 


٣۔‏ قلم . 





۴ الکافي /الأصول 











می وت 





الاب : نا کم الرَسُولُ تَحُذُوه و ما تَهَاكُمْ عنه فَاثْتهُوا6۔ 








باب در بیان تفويض به سوى رسول خدأ و. تحفة الأولیاء /رج١‏ ن ۸۴۵ 


ل این رااز برای او اجازه فرمود و همذ فريضه و نافله بنجاه و یک 





فریضہ و خدای عزّوجٍ 
ركعت است كه از جملة آنهاست دو ركعت بعد از نماز خفتن كه مصلی أن را نشسته به جا 
می‌آورد كه به یک ركعت حساب می‌شود و به جای وتر استہ و خدا در سال روز؛ ماه 
رمضان را واجب كردانيد و رسول دا روزة شعبان راو سه روز در هر ماهی قرار داد به 
طریق استحباب که دو جند فريضه باشد, و دای عژوجل اين راز برای او اجازہ فرمود. 
و خداى عرّوجلٌ شراب انگور را به خصوص حرام گردائید و رسول دا مست 
کننده‌ای از هر شرابی را حرام كرانيد و خدا اين را از برای او اجازه فرمود. و رسول دای 
چیزی جند را مرتكب نشد و آنها را ناخرش داشت و از أنها نهى نفرمود به نهيى كه مستلزم 
حرمت آن باشدہ بلكه نهى كرد از آنها به نهیی که موجب دورى و کراهت است. بعد از آن» در 
آنها رخصت داد. بس عمل كردن به رخحصت. واجب شد بر بندكان. مانند وجوب عمل كردن 


به تھی و عزیمت‌های او (كه مراد محرّمات وواجبات است), و رسول خمدات ايشان را 








رحصت نداد در آنچه ايشان رااز آن نهیفرمو3به نی كه مفيد حرمت است ونه در أنجه امر 
فرمود به امرى كه دلالت بر وجوب کنل وروم داشتهباشد.پس بسيار از مست کنندة از همة 
شراب ھا كه ایشان را از آن نهى ف ودرب مهي تجریمی ورهیچکس را در آن رخصت نداد و 
همجنين در اندک آن. اگرچه به قدر سر سوزنی باشد (و ظاهر عبارت حدیث, که دلالت 
می‌کند بر رحصت در خوردن كمى از مست کنندہ متروک است بالنص و الأجماع). 

و رسول داك هيچ‌کس را رخصت نداد در تقصیر كردن دو ركعتى که آنها راضم فرمود 
به سوى آنچه خدای عر وجل واجب گردانیدہ بلکه آن را بر أيشان الزام فرمود؛ الزامى و اجب 
كه هیچ‌کس را در جيزى از آنء رخصت نداد. مگر از برای مسافر و کسی رانمی‌رسد که 
رخصت دهد آنچه راکه رسول کل آ, 





را رخصت نداده. پس امر و نهی رسول خحد اقل ا امر و 
تھی خداى عزو جل موافق آمد. و بر بندگان واجب است که پیغمبر امر او را تسلیم كتند. مانند 
تسلیم كردن ایشان خداى تبارک و تعالی وامر او را 

۸ ۵. ابوعلی اشعرئء از محمد بن عبدالجبار از ابن فشال, از ثعلبة بن میمون. از 





زرارہ روایت کرده است که شنید از امام محمد باقر و امام جعفر صادق 9 که می فرمودند 
كه: «حدای تبارک و نعالى امر خلق خود را به سوى ببغمبر خويش كَل تفويض فرمود تانظر 


بن آيه را تلاوت فرمود: «و ما آثاكمٌ الرْسُولُ 








۶ الكاقي /الأصول كتاب الحيقة 





© مُحَمَد بن يَخيئء 





ع أَحْمَدَ ان مُحَمّدِ, عن 








۵۹ء مُحْمّدُ ن يخيئ. عن أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ عن محمد 








SF‏ کی ره 
. عن آبی عند اللّوعة. فال: 


فَقَالَ: (ؤ ما اک سول فَحُدُوهُوَمَاتَهَاكُمْ عن 





قرایض. و َم تیم لد ینا .ون زسول اللي طم 





ال ؛ و ذلك قول السرم كل : ههذا غطاؤنا فائئن أو أضيك ہبقر 


جساب»». 


۰ . اخسن ٿن مُڪڊ. عَنْ معلی بن مُحَمّدٍ, عَنٍ الوشا, عَنْ ماد 









تا عن رُرَاَ عن آبي جار 8 فال: «وضع زشول ال دا 








۱ . محم ِن بخبی. عن مُحَمَّد ن الْحَسَن 





إلى لبود شال الله عر 








باب در بیان تفویض به سوى رسول خدااو, : تحفة الأولياء /ج۱ د ۸۴۷ 








٩‏ ,محمد بن یحبی, از احمد بن محمد .از محمد بن سنان. از اسحاق بن عقار.از 


امام جعفر صادق 38 روايت كرده اسث که فرمود كه: «خدای تبارک و تعالی, بيغمبر خرد لق 
عل 
خُلقي عَظیم4'۔ بس دين خود رابه او مض فرمود و فرمودكه: جو فا لول فَُدُوهُ وما 
اگم عَنه فائتَهُوا4. به درستى كه حدای عرو جل در باب میراث : فرائض و سهامى جند را 





را تأديب فرمود و چون او راب منتهاى آنجه می خواست رسانيد؛ به او فرمود كه: (إ. 


واجب گردانید واز برای جد (كه بدر پدرہ يا پدر مادر ميّت است): جيزى را قسمت نفرمود. 


به تحقيق كه رسول خداک# شش یک اصل مال رابه او طعمه داد و دای جل ذکرہ آن را 











از برای او اجازه فرمود. و این است معنی قول دای عرُوجِل: (فذا عاونا ناشن از أشي 
بقث جساب» 0. 

١‏ . حسين بن محمد از مُعل ۍچ مده لو وشاء. از حماد بن عثمان. از زراره از 
امام محمد باقر 18 روایت کردہ استکم آل جضرت فر مج که: درسول دا دية چشم و 


دية نفس و تن را وضع نمود و قرار داد فرمود و شراب خرما و هر مست کننده‌ای را حرام 
كردانيد». کسی به آن حضرت عرض نمود که: رسول ال وضع قرمودبی‌آنکه چیزی در 
باب آن آمده باشد (یعنی: از جانب خدا در قرآن ياغير آن خصوصاً). حضرت فرمود: «آری» تا 
خدا بداند آن‌که راكه رسول را فرمان می‌برد. از آن‌که او را فرمان نمی‌برده (یعنی: تا هر یک را 
جزای عالم به حال ايشان بدهد يا این دو فرقه را تميز دهد و از هم جداکند تا مردم بدانند و 
بداند که کی رسول 





ايشان را از هم جداکنند. و بنابر بعضى از نسخ کافی, معنی اين است' 
ا اطاعت می‌کند و کی او را معصیت می‌نماید). 
را می‌کند و کی او را معصیت می نماي 


۱ء محمد بن یحبی, از محمد بن حسن روایت کرده است که گفت: در نوادر 





محمد بن سنان یافتم كه روایت کرده بود از عبدالله بن سنان که كفت: امام جعفر صادق 4 


فرمود: انه به خدا سوگند كه خدا به سوی هیچ‌یک از حلق خود تفويض نفرمود مگر به 


۹ لب3 ۲ :۳۹ 








۸ الکالی /الأصرل كتاب الج 


۲ مک بی بط 








صَنْدَلٍ الْخبَاطٍ . عن ري اتام تسا ا ند اعد في وله تعالیٰ: هذا 


مس دہ مو «أغطئ عُلَیمانَ ملک عظیما, ئ نم جَرَتْ هو 





باب در بیان تفويض به سوی رسول خدا... ا زج۱ 45185 





سوی رسول خداء و به سوى ام #. حدای عروجل فرموده است که وإنَا نف ایک 


ناب باذ 





ی الاس ہنا ازاگ له يعنى: به درستی که ما فرو فرستادیم به سوی تو 
این کتاب کامل راکه (قرآن است) به درستی و راستی تا حکم کنی در ميان مردمان به آنچه خدا 
آن را برای تو رأى گردانیده» 








و حضرت فرمود که: «ابن آیه. در اوصیای بيغمب ريل جاری است» (و بعضی از سیا 
این آیه را دلیل بر این گرفته كه پیغمبر تمد بود به اجنهاد كردن به آن وضعی که به آن 
استدلال کرده‌اند. و با وجود ضعف دلالت آیه بر مطلب ایشان, ظهورش از دلالت آن بر 
تفویض بیشتر است؛ جه معلّل كردن انزال فرآن به حکم كردن به قرار داد خویش با هم 
نمی‌سازند. بس باید که این حدیث فى الحقيقه از معصوم نباشد. یا اگر از معصوم باشد در آن 
خلاف ظاهری را مرتکب شده باشد. به طريقة تأویل که خود آن را می‌داند . و معنی آیه بنابر 
ظاهر لفظ آن, اين است که: نا حکم کنی به آنچه خدا آن را به تو نموده و وحی فرموده ی به 
نمودن و اعلام خدا تو راكه چگونه حك كت در ان مردمان) 

۲ محمد بن بحیی, از محملبنحین»ازنیعفرب بن يزيد از حسن بن زياد از 
محمد بن حسن ميثمى ء از امام جعف ردق 19 روابت کرد است که گفت: شنیدم از آن 
حضرت که می‌فرمود: «به درستی که خدای عرو جل پیغمبر خود را تأدیب کرد تا آنکه او را 
راست گردانید بر آن وضعی كه ارادہ داشت. بعد از آن. به سوی او تفویض کرد و آن جناب - 
عرذکره_فرمود که: هو ها ناکم سول فَحُدُوهُ مها َن توا بس آنچه خدابه سوی 
پیغمبر خود تفویض فرمود, همان رابه سوی ما تفویض فرمود» 

۳ .على بن محمد از بعضی از اصحاب ماء از حسین بن عبدالرٌ حمان, از َندل 
خیاط از زيد شام روایت کرده است که گفت: از امام جعفر صادق 8 سؤال کردم در باب 
قول خدای تعالی: «فذا عاونا فاشئن آ أشيك بِغَيْرٍ جضاب». حضرت فرمود که: «پادشاهی 
بزرگی به سلیمان عطا شده بود بعد از آن, اين آیه در باب رسول خاي جاری گردید. پس 
آن حضرت رامی‌رسید که عطاکند به هر که خواهد. آنچه راكه خواهد. و منع کند هر که راک 
خواهد, و خدا به او عطافرمود. بهتر از آنچه سلیمان را عطا فرموده بود به جهت فرمودة 


١ء‏ تسام ۱۰۵ 








۰ ت الكافي /الأصول ۳ کاب امد 





۳- باب في له بصن يُشْبهُونَ من تضیٰ 
کو 






أي العلام. قَالَ: قال بو عبد ال 


فا او نلا». 











باب در بیان اینکه امه به كدام یک از... 


آن جناب: جو ما کم الرسُولٌُفَحُدُوهُ و نا هگم له فَانتهُوا4». 





۳ باب در بیان این که انمه :22 به کدام يك از اوصیای گذشتگان 
شباهت دارند. و حرمت قول به پیفمبری در باب ایشان 

١ ۴‏ ابو على اشعری: از محمد بن عبدالجیار, از صفوان بن یحبی: از ممران بسن 
اعین, روایت کرده است که گفت: به امام محمد باقر # عرض کردم که: مرتبة علما (یعنی: 
ائمّه) چیست؟ فرمود کە: ۸ایشان مانند ذوالقرنین و صاحب سلیمان و صاحب موسی لو9اند» 
(یعنی: اسکندر و آصف بن برخیا و يوشع بن نون. و بعضی گمان کرده‌ند که مراد از یر 
خضر یا هرون است و ال اصح است؛ زیراکه مقصود اثبات وصایت است و نفى نبت و 
خضر و هرون هر دو بيغمبر بودند), 

۵ . على بن ابراهيم. از پدرش, از ابن ابی عمير »از حسين بن ابی العلاء» روايت 
کرده است كه گفت: حضرت امام جعفی ضافق قز فرمود كه: «جز اين نيست كه وفوف بر ما 
(یعنی: مقیم شدن در درگاه ما) و رجوع یبا ڈر باب حلال و حرام است (و این حصرء 
نسبی است» نسبت به بيغمبرى و لهذا بعدآزآين می فرمايد که:) اما پیغمبری راما نداریم». 

۶ محمد بن یحبی اهر امه بن محمد از برقی؛ از نضربن وید از 
يحبى بن عمران حلبی, از یوب بن حر روایت کرده است که گفت: شنیدم از امام جعفر 
صادق 4 كه می فرمود: ابه درستی که خدای عر ذکره پیغمبران رابه بيغمبر شما ختم نمود. که 
هيج بيغمبرى هرگز بعد از آن حضرت نخواهد بود. و به كتاب شما (كه قرآن است) همة 
کتاب‌ها راختم فرمود. که هركز كتابى بعد از آن نخواهد بود. و فرو فرستاد در آن بیان هر 
چیزی وكيفيّت آفریدن شما و آفریدن آسمان‌ها و زمين و خبر آنجه پیش از شما بوده و جدا 
ساختن حقّ از باطن, در آنچه در ميانة شما است و خبر آنچه بعد از شما خواهد بود و امر 
بهشت و دوزخ و آنچه شما به سوی آن باز خواهید گشت». 

۷ . ند نفر از اصحاب ما روایت کردہاند از احمد بن محمد از حسين بن سعید. 
از حمّاد بن عیسی, از حسین بن مختار, از حارث بن مغیره که گفت: امام محمد باقر 
فرمود که: «علی 38ء محدّث بود». بس من عرض کردم که: بگوییم که پیغمبر بود؟ حارث 
می‌گوید که: حضرت دست خويش را همچنین حرکت داد (يعنى: به آن اشاره فرمود که: 





۲ ت الكافي / الأصول 
فيكم بلل؟». 
۷۸ علي بن از 


کتاب الحجة 


ها 









تشون یمن مضی ؟ قالّ: «صاجب مُوسی و ذَا ال 





نر 


۹ قد ن بطمی. عن هن 








باب در بیان اینکه ائه به كدام یک از.. 





نه) بعد از آن, فرمود که:«یا آن حضرت مائند صاحب سلیمان: با چون صاحب موسی, يا مثل 
ذوالقرنین بود. آیا به شما نرسیده که آن حضرت در قصۂ ذوالقرنین فرمود كه: در ميان شما 
مثل او هست». 

۸ء علی بن ابراهيم. از بدرش» از ابن ابی عمیر از ابن أذنيه.از بريد بن معاویه از 
امام محمد باقر .98 وامام جعفر صادق تل روايت کر ده است که به آن حضرت عرض کر دم که: 
مرتبڈ شما جه قدر است و به که شباهت دارید از آنان كه در گذشته‌اند؟ فرمود كه: «صاحب 
موسى و ذوالقرنین كه هر دو عالم بودند و پیغمیر نبودند» 

۹ء ,محمد بن يحيى از احمد بن محمد از برقى از ابوطالب» از شدبر روایت کرده 
است كه گفت: به امام جعفر صادق 96 عرض کر دم كه: كر وهی كمان می‌کنند كه شما خدایانید, 
ودر این باب آیەای از قرآن را بر ما می‌خوانندکه: و هو اذى فى السُماء إل و فى ألأزض إلة»'. 
فرمود كه: دای سدیره كوش و چشم و کو 


است, و خدا از ایشان بیزار باشد (یا یاس این گروه بر دين من و بر دين پدران من 





و بشره و خون و موی من از اين گروه 


نیستند, و خدا مرا با ابشان جمع نفج قوعايد:23- ووز قبامت. مگر در حالی که بر ابشان 
خشمناک باشده. 

سدير م ىكويد که: عرض کردم: و در نزد ما گروهی دیگر هستند كه گمان می‌کنند که شما 
رسولان و فرستادگان خدایید. و در اين باب بر ما آ ای را از فرآن می‌خوانند ک: یا یه 
سل وا من الات و اعْمَلُوا ضابحا ی عون عَليمٌ» '. يعنى: «اى گروہ رسولان و 
فرستادگان خداء بخورید از طعام‌های پاکیزہ و حلال و کار نیکو و شایسته را بکنید به درستی 








كه من به آنچه شما می کنید دانایم». 

حضرت فرمود که: «ای سدير. كوش و چشم و مو و بشره و گوشت و خون من از این 
كرد 
من نیستند. و خدا مرا با ايشان در روز قيامت جمع نخواهد فرمودہ مگر در حالى كه برايشان 
خشمناک باشد». 





بزار است, خدا و رسول او از ایشان بیزار باشند. این گروہہ بر دین من و بر دين پدران 





سدیر می‌گوید که: عرض کردم بس شما جه چیزید؟ (یعنی: جه صفت دارید و به جه 


١۔‏ زخرف ۸۴ . مؤمترن ١ھ‏ 








۴ الکافي /الأصول کتاب الحجَة 


لحن رن لم له 


. لح قَومٌ ومون مر ال 








ید بعل زشرل له 


۶ تھی و وک2 و > 
۴۔ باب ان التق ةنع حون مهمون 


۰۱ مخت ن بو رن تفن 






زاره قال:زسل و جغقرنة إلى ر 
عَلَبهِمٌ لس لام مُحَدَّنُونَ» 






ي بن آبي طالب یرگ 
ان بعش اس 





باب در بیان إبزكه ته محدّث و. تحفة الأولياء /ج۱ ۵ ۸۵۵ 


منصب آراستهايد؟) فرمود: «ما خزانهداران علم خداییم و ماييم نرجمانهاى امر خدا (كه آن 


را برای مردم بیان مىكنيم). 
خدای تبارک و تعالى امر فرموده بهفرمان‌برداری ما و از نافرمانی ما نهی قرموده. و ما 


گروء معصومین که خدا ما را از گناهان نگاه داشته: و 








حجت بالغه خدا بر هر که در زیر آسمان و در بالای زمين است». 

۰ء چند نفراز اصحاب ما روایت کرده‌اند. از احمد بن محمد از حسین بن سعید, 
از عبدالله بن بح از ابن مسکان, از عبدالرحمان بن ابی عبداللہ از محمد بن مسلم که گفت: 
شنیدم از امام جعفر صادق 1 که می‌فر مود «ائمّه. به متزلة رسول خداقلڈائد مگر آن‌که ایشان 
پیغمبر نیستند و ایشان را حلال نيست از زنان آنچه پیغمبر را حلال می ہودہ (یعنی: بیش از 
چهار زن به نکاح دوام بر سبیل اجتماع. و نی 


محض این بر آن حضرت حلال می‌شد بدون اجرای صيغة نكاح. و این مخصوص أن 


زنی که خویش رابه پیغمبر می‌بخشيد و به 





حضرت بود؛ چنانچه حق تعالی در قرآن تظترریح به آن فرموده). و حضرت فرمود كه: اما 
آنچه غير از اين باشد, ايشان در آن بهامنولغ سول نعدایند». 

در بیان اينكه ائمه 22 مَحدّث و مفهّماند (که فرشته ایشان را 
تحدیث می نماید و خبر مَی‌دهد و آیشنان رآ تفهیم می نماید و می‌فهماند) 


۴ب 





۱ء محمد بن یحبی, 
زراره روایت كرده است که گفت: امام محمد باقر #8 به سوى زراره فرستاد که حَکم بن 
را اعلام کند كه : «اوصياى محمد - عليه و علیهم السلام - محدّثانده. 


احمد بن محمد از حجّال از قاسم بن محمد از عبيد بن 








١ ۲‏ محمد از احمد بن محمد از ابن محبوب. از جميل بن صالح. از زياد بن 
سوقه از حكم بن عُتيبه روايت كرده است كه گفت: روزى بر حضرت على بن الحسين 38 
داخل شدم» پس فرمود که: دای حکم» آيا می دانی آن آيه راكه على بن ابی طالب ا کشندۂ 
خود را به آن می شناخت. و می‌شناخت به آن امور عظيمهاى را که مردمان رابه آن حاديث 
مىكرد؟؛ حكم مىكو يد كه: من با خود گفتم كه بر علمى از علوم على بن الحسین مطلع شدم 
كه به واسطة آن همه اين امور عظيمه را خواهم دانست (يعنى: از کلام آن حضرت چنین 
را می‌داند. از او استدعا می‌کنم كه آن را به من تعلیم كند). 

حکم می‌گوید که: بس عرض كردم: نه» به خدا سوگند. كه من آن آيه رانمی‌دانم. و كفت 






مستفاد می شود که او نیز 





۶ الكافي /الأصول کتاب الحجة 





عي ال بن وه گان أخَا ع 









0( 
عُلَمَاء صادون. هون مُحد إن 


۴ علي بن رات تا سد ٠‏ عَنْ بولش, عَنْ وجل عن 











باب در بیان که اه محدّث و... ة الأولياء رج١ o‏ ۸۵۷ 


که بعد از آن, عرض كردم كه: يا ابن رسول اللہ آيهاى كه فرمودی, مرا به آن خبر می‌دهی که 
جه آيه بود؟ حضرت فرمود: «به خدا سوگند که آن آیه فرمودۂ خداى عر وجل است کہ: وها 
أرْسَلْنا من قبل من ول وَلأنَِيٌ» ' [و لامحدّث ]. و على بن ابی طالب 38 محدّث بود». 
مردی كه او راعبداللہ بن زيد مىكفتند و برادر مادرى على بن الحسين بود (يعنى: مادرش 
مادرخواندۂ آن حضرت بود. و بعضى گفته‌اند كه مادر رضاعى آن حضرت بود و به هر 
تقدير). عبدالله به حضرت عرض کرد از روى تعجب که: سبحان اللہ على 48. محذث بود؟ 








گویاکه اين راانکار داشت . حضرت امام محمد باقر 1 رو به او آورد و فرمود که:«بدان كه به 
خدا سوگند که بسر مادرت بعد از آن حضرت این را می‌شناسد», حكم مىكويد كه چون 
حضرت اين سخن را فرمود: عبدالله ساكت شد. پس فرمودكه: «همين آيه است که 
ابوالحطاب (كه محمد بن مقلاص است) در آن هلاک گردید؛ زيراكه ندانست که تفسير 
محدّث و نبى چیست» (و هر دو را يکي داثت). 

۳( حمد بن محمد و مچلما زیچ بكي باز محمد بن حسن, از يعقوب بن يزيد از 
محمد بن اسماعيل روايت کرده‌اندکه گقتقتبلم از امام موسى كاظم 480 كه می‌فرمود: 
«ائمّه. علماى راس تكو يان و تفه بذكا قمبعذك اندها 

۴ علی بن ابراھیم از محمد بن عیسی, از یونس:از مردی, از محمد بن مسلم 
روايت كرده است كه گفت: محلّث در نزد امام جعفر صادق 48 مذكور شد فرمود كه: 
«محدّث» آواز فرشته را می‌شنود و شخص را نمىبيند». به آن حضرت عرض کردم که: فداى 
تو گردم؛ چگونه می داند که آن سخن فرشته است؟ فرمود که: «خدا او را آسایش و آرامى عطا 
می فرمايد كه هیچ تشکیک و تزلزل با او نمی باشد تا آن‌که می‌داند كه آن سخن فرشته است». 

۵ ۵ محمد بن يحيى: از احمد بن محمد از حسين بن سعید. از حمّاد بن عیسی, از 
از خمران بن اعیّن, روایت کرده است که گفت: امام 





حسین بن مختار, از حارث بن مغیر 
محمد باقر 1# فرمود که: «علی 38: محدّث بود؛, بس من بیرون آمدم و به ياران خویش گفتم 
ام. گفتند که: آن قصه جه نيز است؟ گفتم که: شنیدم از 
امام محمد باقر څا كه می‌فر مرد: «علی ة. محدّث بود». گفتند كه: کار خوبی نکردی. چرا از 


که قصۂ عجیبه‌ای را برای شما آور 














۸ الکافي / الأصول 






اک سَالتَهُ: من کان يُحدَّنُه؟ 


حول ده هكَذًا: «أؤ سا 





الله عر و جل : هزکنگم ازواجاقاتةم ناضحا الْميْقِية فا أضحاب الْمَيْمَةِ هو أضحاب 





ن الشابشون ٥‏ أوليك الحقربُون» 





ما اشخاب الْمَشْثمَةٍ © و الا 








بابی كه در آن ذكر ارواحی است که در انتہ ات تحفة الأولياء /رج١‏ ج ۸۵٩‏ 





آن حضرت سؤال نکردی كه کی او راحدیث می‌کند؟ بس من به سوى آن حضرت 
عرض کردم که: من ياران خویش را خبر دادم به آنچه مرا به آن خبر داده بودی» 
خوبی نکردی, چرااز او سؤال نكردى که کی آن حضرت را حدیث می‌کند و به او خہر 
می‌دهد؟ حضرت به من فرمود که: «فرشته‌ای او را حدیث می‌کند», عرض كردم که: 
می‌فرمایی که آن حضرت. بيغمبر است؟ حضرت دست خويش را همچنین حرکت داد و 
فرمود که: «یا آن حضرت مانند صاحب سلیمان. يا چون صاحب موسی, يا مثل ذوالقرنین 





که کار 


بود. آيابه شما نرسيده که آن حضرت در قصۂ ذوالقرنین فرموده: در ميان شما است مثل او». 


۵ بابی كه در آن ذکر ارواحی است که در ائتھ ۵# است 
۶ .محمد بن يحيى. از احمد بن محمد از حسین بن سعید. از حمّاد بن عیسی, از 
ابراهیم بن عمر یمانی. از جابر جعفی روایت کرده است که گفت: امام جعفر صادق 94 فر مود 
که: دای جابر: به درستی که نحدای ت اریز تعلق راسه فسم آفرید و اب ین است معنی قول 
خدای عزرجل: هوک 
اأصخاب العف 






٭ ز السَابفُون الِسَاپفُرہ یا خواهید بود 


اصناف سه كانه. هر صنفی بر مرتبه‌ای: پس اصكاب دست راست. جهاند اصحاب دست 





راست؟ و اصحاب دست چپ. چه‌اند اصحاب دست چپ؟ و پیشی‌گیرندگان» بيشى 
كير ندكانند اين كروه پیشی‌گیرندگان, نزدیک كردانيده شده‌اند از روی درجه و مرتبه». 
حضرت فرمود که: ابس پیشی‌گیرندگان, رسولان خدا اند و خاصه‌های خدا از خلق 
او که به آن جناب اختصاص دارند. و ديكرى را در ایشان هیچ مدخلیتی نیست؛ و خدا بنج 
روح رادر ایشان قرار داده است» و ایشان را تقويت فرموده به روح القدس که به ان همه چیز 
راشناشتند. و ایشان را تقویت فرموده و به روح ایمان که بهآن, از حدای عرو جل ترسیدند و 
ایشان را تفویت فرمودء به روح قزت و قدرت که به آن, بر طاعت خدای عزو جل توانایی به 
هم رسانیدند. و ایشان را تفويت فرموده به روح و شهوت و خواهش که به آن. خواهش 


طاعت و فرمان‌برداری خدای عزو جل به هم رسانیدند. و نافرمانی او راناخوش داشتند. 





۱۱-۷ واقعه‎ .١ 








۰ ۶ © الكافي /الأصول كتاب الحجة 





۲ 
بن آخمد. عَنْ مُوسَى بن عمرء عن مُحَمَّدٍ 








بن سنان, عَنْ عار بن مَروَانَ, ع اَل . عن جابر. عن ابي + ۳ 


و الأؤصِياء تة أزواح: 












۸ انب مُحَمَّدٍ . عن الى بن مُحَمَّدٍ . د لب إڈریش 
أبي عبد اللہ . قال : اه غن لم 


روخ دس كَانَ بری بد». 








بابى که در آ 





ذكر ارواحی است که در ائتہ ات تحفة الأولياء زج۱ ن ۸۶۱ 


و روح حرکت كردن و در نوردیدن و رفتن رادر ایشان قرار داده وآن: روحی است که مردمان 
به آن می روند و می‌آیند. 
ودر مؤمنان که اصحاب دست راس ت!ند: روح ایمان را قرار داد که به آنء از نخدا ترسیدند. 





و روح قوت را در ایشان قرار داد که به آن, بر طاعت خدا قوّت و قدرت به هم رسانیدند و 
روح شهوت را در ايشان قرار داد که به آن, خواهشمند طاعت خدا شدند؛ و روح حركت 
كردن و درنوردیدن و رفتن رادر ايشان قرار داد که مردمان به آن. می روند و می‌آیند» 

۷ محمد بن یحیی از محمد بن احمدہ از موسی بن عمر؛ از محمد بن ستان, از 
عمّار بن مروان. از مُنخُل, از جابرء از آمام محمد باقر روایت کرده است که گفت: أن 
حضرت را از علم عالم (یعنی: امام 1 ) سؤال کردم. به من فرمود که: «ای جابرہ به درستی که 
در پیغمبران و اوصیای ایشان, بنج روح است: روح‌لقدس: و روح ايمان. و روح حیات, و 





روح قوت و روح شهوت. ای جابر, بس ایشان به روحالقدس شناختند آنچه راكه در زیر 
عرش است. تا آنچه در زیر خاک می‌باشب*: بفد نف مود كه: داى جابر به درستی که اين 
ارواح چھارگانہہ ارواحی چنداند که حوادث به ایشان می‌رسد. مگر روحالقدس؛ زیرا که 
روح‌القدس مشغول لهو و لعب نمیگزود 

۸ حسین بن محمد. از معلی بن محمد آز عبدالله بن ادریس:از محمد بن‌سنان, 
از مضل بن عمر از امام جعفر صادق 38 روایت کردہ است که گفت: آن حضرت را سؤال 
کردم از وجه دانستن امام به آنچه در اطراف زمين واقع می‌شود. و حال آن حضرت در خخانة 








خود نشسته و پرده بر او أو 
حضرت فرمود که: ای مفضّلء به درستی كه خدای تبارک و تعالی در پیفمبر وَل بنج روح 
: روح حيات که به آن حرکت نمود و راہ پیمود» و روح قوت که به آن برخاست و 





را قرار دا 
جهاد فرمود. و روح شهرت كه به آن خورد و آشامید و ازنان از حلال مجامعت نمود. و روح 


ایمان که به آن ايمان آورد و عدالت کردہ و روحالقدس كه به آن بار نبت را برداشت؛ و چون 





شد و به سوى امام آمد و 





قبض روح مُطهّر بيغمبر شد روحالفدس از آن حضرت 
روحالقدس خواب نمی کند و غافل نمی شود و مشغول لهو و لعب نم ىكردد؛ و فخر و تکبر 
ندارد. و چهار روح دیگر, خواب می‌کنند و غافل می‌شوند. و مشغول لهو و لعب می‌گردند. و 
فخر و تکبر دارند. و امام به رو حالقدس می‌بیند و می‌داند» 





۸۶۲ الکافي /الأصول کتاب الم 





۵۶ ۔باب الڑوح الي یل بها 


۹۶ء عِدَّةٌ ن اضڪاپئاء عَنْ أَحمد بن خگی, عَن ال 






ہی لا و کا تا ات 1 
تخت اي عَن آبي الاح اي . عن بي ب 


مات اعد الدع عن ول الله 





مارك و تعالی: وو ذلك ازحینا لك رُوحا مِن انا 


جلاعم ین 





شول ال خير و يُسَدَدُهُ. و هو مغ الب من 











بن سالم. قالَ: أله رَجُلُ ین أَهْلٍ 
جَلَّ: وو کیك زیت روح من أخرنا». قَقَالَ: اث نَل الله عر ول ذلك 
الؤوح على مُحَكيكلا ما سوه إلى العا و إ 


راهیم. عَنْ مُحَمّدٍ بن 





علي 


کال: سألث با عبر هه عَن قول الله عَرٌ و جل: «یشتلوئك عَنِ 





و 
الژوج الوح ماخر رَبٌی4: قال 


زشرل الو و وع ال 











پاپ در ذکر روحی که خدا ائته را... تحفة الأولياء /ج۱ ن ۸۶۳ 








ال آن, به امام ل 
باشد انتقال خود آن 


(و مراد حضرت 3 از روحالقدس, اگر غير فرشته باشد. مراد | 
انتقال مثل آن است؛ زیرا که تناسخ باطل است و اگر مراد از آ] 


است). 








۶ باب در ذكر روحی كه خدا اھ 5۶ را به آن تسدید می‌فرماید ۱ 
١ ۹4۹‏ . چند تفر از اصحاب ما روایت کردہاند از احمد بن محمد از حسین سعید از 
نضر بن شرید از يحبى حلبی. از ابوالصّباح كنانى, از ابوبصير که گفت: از امام جعفر 
صادق 86 سؤال کردم از قول خدای تبارک و تعالی: و لک یلک رُوحا مِنْ آغرنا ما لت 


تذری ما بل یمان" يعنى: دو همچنان كه وحی كرديم به سوی پیغمبران پیش از تو 





وحی كرديم به سوى تو روحی را از فرمان خداء نبودی که بدانی بيش از وحی که کتاب, جه 
چیز است و نمی دانستی كه ایمان چیست؛ (و به دعوت كردن به آن يا به شرایع و احکام آن 
عالم نبودی)۔ 

حضرت فرمود که: دروح, آفریدہاٹی الق از ف ريُدكان خداى عزو جل كه از جبرئیل و 
ميكائيل و بزرگتر استہ و بارسول تا أو را خبر میداد و تسدید آن حضرت 
می‌نمود (که هیچ کجی در امر او نباشك) روخب ازپیفمبر با انه 4 است» 

۰ محمد بن یحبی: از محمد بن حسین, از على بن اسباط؛ از اسباط بن سالم 
روایت كرده است كه گفت: مردی از اهل هيت از آن حضرت سؤال کرد از قول خدای 
عزوجل: هو کذیک آزحینا أشنا و من حاضر بودم» حضرت فرمود که: «از آن 
زمان كه خدای عروجلٌ این روح را بر محمد فرو فرستادہ به سوى آسمان بالا نرفته و به 
درستی که آن روح, در ما قرار دارد» 

۲۱ . على بن ابراهیم. از محمد بن عیسی: از یونس, از ابن مسکان, از ابوبصير 
کرده است که گفت: امام جعفر صادق 38 را سؤال کردم از قول خدای عرّوجلٌ: 
(یشتلونک عَن اوح الوح ہر > " یعنی:«می‌پرسند تو رااز روح, بگو که: روح از 
امر پروردگار من است». 








یک رُوحأ ین 





روا 








١۔‏ و تسدید در لفت, راست كردانيدن و توفيق دادن است برای راسٹی و صواب. (مترجم). 
۲ شور 21 ۳ اسرد قم 





7۴ الکافي /الأصول 








۷ء . علي 





رَبِي» قال خی أَغْظَم ین ب 


24 04 3 ہے وراه 
مُحتد ی و هو مع له یدهم 


۲ همع خی« ِطرَأنَ بن مُوسئ. عن مُوسَى | 


بن بط . عن 
یم و لم 


تون یلۂ؟ 


رة قال : سالث لا عبر الم عن 








یله لالم ین أنواو رجا أ في الکتاب عِنْدَكُمْ تَقْرَوُوئَهُ 








فال: «الأشر أخظم من لت و 


رژُوحا من أمرِنا ما كُْتَ تذری ما الْكنابٌ لا الایدان» ؟». 












ال« ی يَقُولُ أَْحَابَكُمْ في هروا 


ما کناب و لا الويمَان؟» 


عر و جل - الوح 
جي الو اي مها | 





باب در ذكر روجی که خدا تحفة الأولياء /ج۱ ن ۸۶۵ 





برئيل و میکائیل كه بارسول 
خداتك بود و آن روح۔ باائمّه است و آن روح از ملكوت است» (يعنى: عالم ارواح و غیب). 


حضرت فرمود که: اروح آفریده‌ای است بزرگ‌تر از 








.از ابویصیر روایت کرده 
ُو عن الدع ف 
لو من أمرٍ زبّی) و فرمود که:«روح» خلفی است بزرگ‌تر از جبرئيل و ميكائيل؛ و باهیچیک 
از كسانى كه در گذشته‌اند. نبودہ غير از محمد 


7 ؟ . على: از پدرش, از ابن ابی عميرء از ابو یوب 
است كه گفت: شنيدم از امام جعفر صادق ا كه این 





یه را مى خواند: (ټ 





ان روح, با ائمّه است كه ايشان را تسدید 
می‌کند وراست و درست می داردہ و هر جه طلب می شود چنان نبست که یافت شودہ(و مراد 
حضرت این است که 
ماء به جهت طلب نکردن آ, 


روح که با محمد بوده و با ما هست؛ چنان نیست که نبودنش با غير 








باشد. بلکه غير از ماکسی قابلیّت آن را ندارد). 

۳ محمد بن يحيىء از عمران بن موسی؛ از موسی بن جعفر, از على بن اسباط از 
محمد بن فضیل, از ابو حمزه روایت کرد نت که گفت: از امام جعفر صادق 48 سؤال کردم 
از علم امام كه آیا آن علم چیزی است کة الم (بگنی امام) آن را از دهانهاى مردان تعليم 
مىكيرد؛ و از استادان می شنودہ یا آنِ رام ی کتوآنید در کتابی که در نزد شما است ‏ (یعنی: 
مطالعه م ىكنيد و از آن علم به هم میرَسألید؟): 

حضرت فرمود کہ: «امر علم ماء از این بزرگ‌تر و سزاوارتر است که به درس خواندن و 
مطالعه كردن حاصل شود آيا قول خدای عروجل رانشنیده‌ای كه می‌فرماید: وو کیک أزخینا 
یک ژوحا من آغرنا ها كُنْتَ تذری ما الاب ول ألینان»» بعد از آن فرمود که: «اصحاب شما در 
این آيه. جه چیز می‌گویند. آبا افرار می‌کنند كه بيغمبر غ در حالی چنان بود که نمی‌دانست 
که کتاب و ایمان چیست؟» من عرض کردم که: فدای تو گردم: نمی‌دانم که ايشان جه 
می‌گویند؟ حضرت فرمود: تبلى؛ بيغمبر در حالی چنان بود که نمی دانست که كتاب و ایمان 
چیست. تا آنکه خدای عوجلٌ مبعوث كردانيد آن روح راکه در کتاب خود ذكر فرموده و 
چون آن روح را به سری آن حضرت وحی فرمود به واسطۂ ان علم و فهم را دانست و آن, 
روحی است که خدای عزوجل به هر که خواهد. آن را عطا می‌فرماید. پس چون آن رابه 
بندماى عطاکند. فهم را به أو تعلیم دهد». 





۶ ۵ الكافي /الأصول کتاب ات 


۴۲ 2 مُحَمَدُ بن يتخب , عَنْ گی ن اين عن علي بن ساط من 









ل. ما یمن الؤوح عير جبرئیل. 
عن ال الشلال. بو الله عر و 


ی ا يُضْرِكُون يل النلائقة 





۶ محمد عَنْ مُحَمَّدِ بن 














باب در بیان وقت دانستن امام تمام علم امامی که تحفة الأرلياء رج ١ن‏ ۸۶۷ 


۴ء محمد بن یحیی, از محمد بن حسين. از على بسن اسباط از حسين ہن 
ابی العلاء از سعد اسكاف روایت کر ده است که گفت: مردى به حدمت امير المؤمنين ا آمد 
و آن حضرت را از روح سؤال می‌کرد كه: آيا روح جبرٹیل نیست؟ امیر المؤمنين ا فرمود 
که: «جبرئیل از فرشتگان است و روح غير جبرئيل است». و این را بر آن مرد تکرار 
فرمود. آن مرد به حضرت عرض كرد كه: قول بزركى راگفتی. و کسی نيست که كمان داشته 
باشد که روح غير جبرئيل است. امیر المؤمنين 9 به آن مر فرمود: «به درستی كه تو گمراهی 
و اذ اهل ضلالت روایت می‌کنی. خدای عرو جل به پیغمبر خويش َل می فرماید كه: «أتئ أذ 
الماک پالژوع>' + يعنى: «آمد (و مراد 








ات که تزديك است كه دمن خدا بس شا آن را نخواھید پاک و منزه است 
ان شر یک او می‌گردانند (يااز شریک ساختن ایشان) فرو 





2 
می‌فرسند فرشتگان راباروح+ بس روح غیر فرشتكان است - صلوات الله عليهم اجمعين + 
(چه اگر از فرشتگان باشد بالزوح زیاد و بی مرف بلكه بی‌معنی است؛ زيراكه فرود آمدن 
قبل ذکر خاص بعد از عام در صورتی 


صورت دارد که ائحاد جنس معلوم ر محقق باشد). 





چیزی با خود آن چیز, غلط است و بودن 





۷ باب در بیان وقت دانستن امام تمام علم امامی كه 
پیش از اوست -علیهم جمبعاً السلام۔ 

۵ . محمد بن يحيىء از احمد بن محمد از حسین بن سعید. از على بن اسباط از 
حکم بن مسکین, از بعضی از اصحاب ما روایت کرده است که گفت: به امام جعفر صادق :39 
عرض کردم كه: در جه زمان امام آخر آنچه را که در نزد امام ال است: می‌داند فرمود که: «در 
دقيقة آخر که از جان اول باقی مانده باشد». 

۶ محمد از محمد بن حسین, از على بن اسباط, از حکم بن مسکین, از عبید بن 
یم از امام جعفر صادق ال که 
می فرمود: «آن امامی که بعد از امام اوّل است. علم آن کسی را که پیش از اوست. می‌داند در 
دقيقة آخر که از جان امام بيش باقی مانده باشد». 


زرارہ و جماعتیکه بااو بودند روایت کرده است که 




















۸ الكافي /الأصول كتاب الع 


لَه لام کیٰ تفرگ 










4۸-بَابِ فی أ لةه فى الیم و الشّجَاعَةٍ و الطّاعَة 


۸ . مد بن خی , عن أَحْمدَ ن اي ژاجر, نساب عن علي بن 
مان عن عَبِدٍ رخف بن کی عن أبي عبد له . قَالَ: «قال الله تغالئ 


لین امناو انب ریق تن ما لام مِنْ عَملِهمْ من شی 66 . 








باب در بیان این‌که ائمه در علم و شجاعت و تحفة الأولياء / ج٥0 ۸۶٩‏ 


ید از على بن اسباط از 
بعضى از اصحاب خویش, از امام جعفر صادق 1 روايت کردہ است که كفت: به آن حضرت 


۷ . محمد بن یحیی, از محمد بن حسین, از يعقوب 





عرض کردم كه: امام کی امامت خود را می داند و امر امامت به سوی او منتهی می‌شود؟ فرمود 
کہ: «در دقيقة آخر از زندگی امام اول». 


۵۸ باب در بیان اينكه ائمه 24# در علم و شجاعت و وجوب طاعت برابرند 
۸ ۱ محمد بن یحبی» از احمد بن ابی زاهرء از شاب از على بن حشان, از 


عبدالرحمان بن کثیر, از امام جعفر صادق #2 روایت کرده است که گفت: آن حضرت اي 


َم عَمَلِهِمْ بن 
ذآن 


آیه 








ن ألحفنا بهم درم و ما أا 








یو" و فرمود که «مراد از الین آمنوا پیغمبر و امیر المؤمنين ف است و مراد از ذرب 





ر الحقا بهم اگر چه حضرت در آن چیزی نفرنوده 
ولیکن معلوم است که راجع است به لین توا که مراد از آنه رسول و امير المؤمنين الفا است 
و آنچه گمان کرده که ظاهر ضمیر تیه بو که بهم باشد, اشتباه کر ده است» و ضمیر در ألتناهم 


حضرت ائمّه و اوصبايند اه (و ضمير 


راراج به سوی ذريّه فرمودہ), می رکنم نكرديم از فرزندان ایشان آن حجتی راکه 
محمد َه با آن آمد در باب علی 90 یکت ایشان(یغْنی: رسول و انمّه ياائمّه) یکی و 
فرمان‌برداری ايشان یکی است». 

(و بنابراين» ترجمة آیه اين می شود که: آن کسانی که ايمان آوردند و فرزندان ایشانء 
ایشان را پیروی نمودند به ایمان, در رسانیدیم فرزندان ایشان را به ايشان و کم نكرديم از 
کردار ووحججت و طاعت فرزندان چیزی را) 

۹ . على بن محمد بن عبداللہ از پدرش: از محمد بن عیسی, از داود نهدی, از 
على بن جعفر از امام موسى كاظم 8 روایت کرده است که به من فرمود که: «ما در علم و 
شجاعت برابریم و در بخشش‌ها که به مردم عطا می‌کنیم» بر اندازة آن جيزى است که به آن 
مأمور شویم» (و مراد اين است كه جوابهاى ما از سؤال مردم به وضعى است که خدا ما را 
امر می فرمايد و اختلاف آنها به اعتبار تفاوت مرائب قابليّت و استعداد اشخاص است. و 
می تواند كه بخشش مال مراد باشد). 


.١‏ طون اك 





۷۰ الكافي /الأصول 


اتد 
۰ اَخحد بن مُحَمَّدٍ. عَنْ مُحَمَّدِ 











ن مُنكَانَ عن الْحاِتِ ‏ 











4 و علي 





.١ ۰‏ الْحْسَيْن بن مُحمَدٍ. عن ميجن تفر . عَن الْحَسَن بن علي الوقًای 





ا 
ی ر ی ب کی ی خاي ا 





باب در بیان اينكه امام , امامی راكه بعد از اوست و تحفة الأولياء /ج۱ ن ۸۷۱ 


۰ احمد بن محمد از محمد بن حسن:از على بن اسماعیل, از صفوان 


از ابن مسکان, از حارث بن مغيره از امام جعفر صادق 8 روایت كرده است كه گفت: شنيدم 





از آن حضرت که می فرمود: درسول دای فرمودكه: ما در امر آنجه امت به آن محتاج باشند. 
و در فهم و حلال و حرام؛ جارى مجراى يك نفريم. و اما رسول دای و على غل ايشان را 
آن فضيلت و زيادتى است كه دارند». 





۹ھ باب در بیان اينكه امام امامى را كه بعد از اوست می شناسد. و بیان اينكه قول 


خدای عوّوجل: (إن اله کم أن ود نات إلئ أملِهًاه در شان ايشان نازل شد 








۱ حسین بن محمد از مُعلّى بن محمد از حسن بن على وشّاء.از احمد بن عائذ. 
از ابن آذینه از بُريد عجلی روايت كرده است كه كفت: سؤال كردم از امام محمد باقر الة از 
قول حدای عرّوجل: إن له مرک ان نوشیا ألأماناج إلى أليها و إذا کنخ بن الئاس أن تَحكُمُوا 
ِالْحدلِ4', يعنى: «به درستى كه خدا امي ی فرنماید شما را به آنکه ادا كنيد امانتها رابه سوی 
اهل آنها (كه آنها رابه صاحبان آنها بر سا و جو خواهيد که حكم كنيد در ميان مردمان به 
آنکه حکم کنبد» به راستى و انصاف» (که بر ظریق شریعت مقدّسه باشد و حالی باشد از شائبة 
حيف و ميل). 

حضرت فرمود که:«خدا ما را قصد فرموده و امر نمودهكه امام ال برسائد به امامى که بعد 
از اوست. كتابها و علم و سلاح بيغمبر راو چون حكم كنيد در ميان مردمان به آنکه حكم 
كنيد به آن عدل و راستی که در دست شما است . بعد از آن به مردمان فرموده که: ويا أيه ال 
أطيمُوا الله وَأطيمُوا لول و أولى ور مِنْكُمْ») (كه ترجمة آن گذشت) و حضرت فرمود 


که: دخدا ما رابه خصوص قصد نموده و همه مزمنان را تا روز قيامت به طاعت و 








ثرا 





فرمان‌برداری ما امر فرموده و بعد از آنچه مذکور شد در قرآن جنين است که: قن تزع 
فى شیم فزدوه !ی له زالزشول»» یعنی: «پس اگر با هم نزاع و خلافی داشته باشید در چیزی - 


حکم 


خدا و محمد رجوع کنید. و چون ستیان مخاطبين تنازعتم و ما بعد آن را واليان اسر و 


از امور دینیه .بس باز گردانید آن رابه سوى خدا و فرستاد؛ او که محمد است» (: 





١‏ تساه ۸ھ 








04 الكاقي /الأصول کتاب الحجكة 











ولا الأمر. و يرخص في مَُارََتهمْ 
امیش لو یش لول و أُولى الأثر م6 ». 


۲ احسین بن مُڪڊ. عن مُعلَى بن مُحَمّدٍ. عي الْحَسن بْن عَلِيٌ الاو 





ن غتر, قَالَ: سالث الوضانه عن قول الله عر و جل : إن اله شرگن 
تور الأنانات إلى آفیزا»قال: رخ له بن آل مختبڈة. آن بوذي الام الأمائة 





ها عند 


0 


۳ 8. مُحَمَدُ بن تخبی. عل احا پاچد . عن الخنش بن سيد عن 





محمد بن الْمُضَيل . عن آبي الک تامجه فی ول له عر وج« الله نان 


أن ودرا مانب إن آفیها» قَالَ: «هُمْ اي الْإمام إلى الإمام 











و لا يَرْوِهَا عَنْهُ 





۲۴ء مُحَمَدُ بی يُخيئ, عن أَحْمَدَ بي مُحَمَّدٍ, عَنْ مُحَمّدٍ بسن ٿان عن 











لی الام اي ده كل شیم ند . 


۵ مُحَثْد بن خی . 





بے الْحْمَيْنِ. عن اس شخبوپ. عن 





پاپ در ین اک اما اماس راک بند از وست و تحفة الأولياه /ع١‏ ن ۸۷۳ 


سایر امت گرفته‌اند. حضرت اشاره به رد ایشان و دلبل آن فرموده می فرماید آنچه راكه در 
روایت ذکر شدہ کە: فان خفتم تنازعا فى امر فردّوه الى الله والى الرّسول و الى اولى الأمر متك 


٠‏ يس آن را باز ككردانيد به سوى خدا و به 





يعنى: ليس اگر از تنازع و دشمنى در أمرى تر 
سوی رسول أو و به سوى صاحبان امر از خود». 
أيه همچنین نازل شد. و جكونه خدای عرٌوجِلٌ أيشان را امر مىفرمايد به 
فرمان‌برداری واليان امر و ايشان را در منازعة 
خدا اين را به مأمورینی فرموده كه به أيشان فرموده که: أطيمُوا الله و أطيعُوا سول ق أولی 
لأئر يتك 

۲/۲ سین بن محمد از مُعلَى بن محمد از حسن بن على وشاه از احمد بن عمر 
روایت كرده است که گفت: از حضرت امام رضا ۹ سؤال كردم از قول خدای عروجل: ان 
رم أن دوا ناناب إلئ أفلِها» '. فر مد که: «ايشان انمه از آل محمدند تلا كه خدا امر 





و فرمود که 





با ایشان رخصت می‌دهد؟ جز اين نیست که 


فرموده که امام امامت را برساند به آزك پم از أومت, و غير او رابه آن مخصوص نسازد: و 
امامت را از اهل آن باز نگیرد» و پنهان ننتاید». 

۳ .محمد بن يحبى ,َرَت كن مرم از ین بن سعید. از محمد بن فضیل؛ از 
حضرت ابوالحسن امام رضا 3 روایت کرده است در قول خدای عوجل: وان له مرکم ان 
ثُودُوا ناناب إلئ ای که آن حضرت فر مود که: «ایشان, انمه‌اند و امام می‌رساند به سوی 
امامی که بعد از اوست. و غير رابه آن أمانت مخصوص نمی‌گرداند. و آن راز امام بعد ازخود 
نمی‌پوشانده 

۴ .محمد بن یحیی,از احمد بن محمد از محمد بن سنان, از اسحاق بن عمّارء از 
ابن ابی يعفورء از مُعلَى بن حنیس روایت كرده است که كفت: امام جعفر صادق #8 را سزال 
كردم از قول خداى عرو جلّ: إن الله مركم أن و نات نآلا حضرت فرمود که: 
«خدا امام ال راامر فرموده که دفع كند به سوی أمامى كه بعد از اوست» هر چیزی راكه در نزد 
او باشده. 





إن 


8 . محمد بن يحيى, از محمد بن حسین, از أبن محبوب. از علاء بن رزین, از 


١‏ ناه ۵ ۲ نساب ۸ھ 








"۸ © الكاني / الأصول کتاب الحجة 
العلا 
الام 


08 . أَحْمَدٌُ 








جل إلى من بُوصِي». 


۶۰۔ باب أن لامع وع 






۸ الْحْسَيْنُ بن مک رد عَنٍ ال 


قال خی شعو نا خآ تی قال كلت لد 






ال ووش وليك بر 








باب در بيان أينكه امامت عهد و پیمائی است أز... تحفة الأولياء /ج۱ ن ۸۷۵ 





عبدالله بن ابی يعفورء از امام جعفر صادق 4# روايت كرده است که فرمود: «امام نمى ميرد تا 
بداند کسی راكه بعد از او امام می‌باشد. بس او را وصی خود مىكردائد». 

۶ ۔. احمد بن ادريس: از محمد بن عبدالجبار, از صفوان بن يحيى. از معلّى 
ابی عثمانء از مُعلّی بن نیس از امام جعفر صادق 8 روايت كرده است كه فرمود: «ببه 
درستى كه امام می شناسد امامى راكه بعد از اوست: پس به سوى او وصيّت می‌کنده. 





۷ .احمد, از محمد بن عبدا 





از ابوعبدالله برقى: از قضالة بن ايوب از 
سلیمان بن خالد. از امام جعفر صادق 1 روایت کرده است که آن حضرت فرمود که 
امامی نمی‌میرد تا آنکه خدای عرو جل او را اعلام فرماید که به سری کی رصيّت کند و که را 


جانشین خود گرداند». 





۶۰ باب در بیان این‌که امامت عهد و پیمانی است از جانب خدای عزُوجِلٌ 
که معهود و معروف است ازآمّمی به سوى امامی ديكر :88 

١ ۸‏ . حسين بن محمد از مل گلا داز حسن بن على وشا», روایت کرده 
است که گفت: حدیث كرد مرا عجر ين أيآن )د ابوبصير که كفت: در نزد امام جعفر صادق 88 
بودم؛ بس اوصیا را ذکر کردند و من اَی راک ر کردم (یعنی: گفتم كه اسماعيل بسر آن 
حضرت. امام خواهد بود)» حضرت فرمود: دنه به خدا سوگند ای ابا محمد تعيين امام به 
سوی ما تفویض نشده و نيست این امس مگر مفض به سوی خداى عزو جل كه يك په یک 
رابه ترتیب در جای خويش فرود می‌آورد» 

۹ 7 محمد بن یحیی از احمد بن محمد از حسین بن سعید. از ابن ابی عمیرہ از 
حماد بن عثمان, از عمرو بن اشعث روایت کرده است که كفت: شنیدم از امام جعفر 
صادق 9 که می‌فر مود: «آیا چنان می دانید كه وصيّت کننده از ما امامان, به سوی هر که اراده 
داشته باشد وصیّت مىكند, نه» به خدا سوگند که چنین نیست: ولیکن عهد و پیمانی است از 
جانب خدا و رسول او برای مردانی چند به ترتیب نا آنکه منتهی شود به صاحب أنه 
(یعنی: صاحب الأمر ‏ عجل الله ظهوره -). 

© حسين بن محمد از معلّی بن محمد از محمد بن جمھور از حمّاد بن عیسی۔از 
منهال, از عمرو بن اشعثء از امام جعفر صادق 48 مثل اين را روایت كرده اسث. 





۶ الكافي /الأصول ۲ کب الم 





فجمع واه ولد فلا أن فص الْحَصْمَانٍ, ال سلیعان ا : با صاجب الْكرم. 











باب در بیان که امامت عهد و پیمانی ست 








۳۴۰ بن محمد از مُعلّی بن محمد از على بن محمد از بكر بن صالح؛ از 
محمد بن سليمان. از عیثم بن اسلم از معاوية بن عمّار از امام جعفر صادق 84 روایت 
و پیمانی است از جانب خدای 





است که آن حضرت فرمود که: «امامت. و 





معروف است» و هميشه رعایت آن شده و می شود از برای مردانی چند که نام برده شده‌اند و 
معهود و معین‌اند. و امام پیش را نمی رسد که آن را دور گرداند و منع کند از آن امامی که بعد از 
او می‌باشد. به درستی كه خداى تبارک و تعالی به سوی داود ا وحی فرمود که: وصیّی رااز 
اهل خود فراگیر؛ زيراكه در علم من سبقت گرفته که هيج پیغمبری را مبعوث نگردانم مگر 
آنکه او را وصیی باشد از اهلش. و داود را چندین اولاد بود و در ميان ايشان پسری بود که 





مادرش در نزد داود 8 بود. و داود آن زن را دوست می‌داشت. بعد از آن داود ا بر آن زن 
داخحل شد در هنگامی كه او راوحی آمده بود و به آن زن فرمود که: خداى عزو جل به سوی من 
وحى فرموده كه وصى را از اهل خود فراگیرم. زن داود به آن حضرت عرض نمود که: بايد آن 
وصی بسر من باشد. داود فرمود که: من نیژ همینا اراده دارم و آنچه در علم خدا پیشی 
گرفته بود و در نزد او محتوم بود که تغییر و تید بل أن بُمکن نبود. این بود که وصی داوف 
سلیمان باشد. 

پس خدای تبارک و تعالی وحی فرمود به سو ی داود كه: شتاب مکن پیش از آنکه امر من 
به تو يد. بعد از آن داود مكثى نفرمود. که دو مرد بر او وارد شدند که باهم گفت‌وگو و دعوی 
داشتند در باب گوسفندان و تاک انگور که گوسفندان آن را خورده بودند. 





خدای عر وجل به سوی داود وحی فرمود كه: پسران خود را جمع کن: بس هر که در این 
قضیّه حکم کند و درست بگوید. وصی تو است بعد از تو. بعد از آن, دارد 18 پسران خود را 
جمع نمود. چون مدّعى و مذعن عليه. ماجرا را حكايت کردند. سلیمان*18 فرمود که: ای 
صاحب تاک انگور. گوسفندان اين مرد در جه وقت داخل تاک تو شده‌اند؟ عرض کرد که: در 
شب داخل آن شده‌اند. سلیمان فرمود كه: ای صاحب كوسفندان. حکم کردم بر تو که 
فرزندان و پشم‌های گوسفندان خود راكه در این سال حاصل شود به صاحب تاک دهى. 

پس داود به سلیمان فرمود که: چگونە حکم نکردی که اصل گوسفندان را به صاحب تاک 
دهد و حال آن‌که همة علمای بنی‌اسرائیل این را قيمت کردند. و بهای تاك. قیمت گوسفندان 








بود. سلیمان عرض کرد که: تاک» از ريشه برآورده نشده و جز این نيست که بار و ميوة آن 





کتاب اة 
۸ الكافي / الأصول 1 





محئ عن 
نو و و تو و چو 








الأولياء /ج۱ ن ۸۷۹ 





خورده شده و این بار.در سال آينده عود خواهد كرد. 

بعد از آن. خدای عرو جل به سوى داود وحى فرمودكه: حكم در این واقعه» همان است که 
سليمان به آن حکم نمود. ای داود. تو امرى را اراده نمودى و ما امری غير از آن را اراده کردیم. 
پس داودة: بر زن خود داخل شد و فرمودكه: ما امری را اراده کردیم, و خدا امرى غير از آن 
را اراده نمود. و نبود مگر آنچه خدای عرُوجلٌ ارادہ فرمود و ما به مر خداى عرّوجلٌ راضى 
شديم و تسلیم 


و همچنین اوصیای :99 ایشان را جایز نیست که در اين امر خلافت. تعدّی کنند و از 








صاحب آن در گذرند به سوی غير اوہ (که آن را از برای غير قرار دهند). 
و كلينى يلا بعد از ذکر حدیث. می فرماید كه: 
کلینی گفته است كه: معنى حدیث اوّل (يعنى جزء اول آن: که حضرت 
سلیمان 4# سؤال کرد که گوسفندان در چه زمان داخل تاک شده‌اند) اين است که 
گوسفندان, اگر در روز داخل اتاک 8ہو دند بر صاحب گوسفندان چیزی نبود؛ 
زيراكه صاحب گوسفندان را جایز اس که گوسفندان خويش رادر روز رهاكند 
که بچرند و بر صاحصوتاک اجب است که تاک را محافظت گند و بر صاحب 
گوسفندان واجب است که در َب. گوّمفندان خويش را ببنده و صاحب تاک را 
جایز است که در خانۀ خود بخوابد. 
؟ محمد بن یحبی روایت کرده است. از احمد بن محمد از ابن ابی عُمیر از ابن 
بُكير و جمیل, از عمرو بن مصعب که گفت: شنیدم از امام جعفر صادق 1۶ که می‌فر مود: «آیا 
چنان می دانید که وصیّت کن 





ای از ما وصیّت می‌کند به سوى آن‌که اراده دارد؟ نه به دا 
سوگند که چنین نیست. ولیکن آن عهد و پیمانی است از رسول داع به سوی مردانی چند - 
و شمرد تابه خود آن حضرت منتهی شد » 
۶۱ باب در بیان اينكه انقه 8ڈ چیزی را به جا نياورده و نمی‌آورند. مكر به عهد و 
وصيّتى از جانب خدای عَزّوجِلَ و امری از جانب آن جناب كه از آن تجاوز نمی‌کردند 
١ ۲‏ محمد بن يحيى, و حسين بن محمد از جعفر بن محمد از على بن حسين بن 
علی, از اسماعيل بن مهران, از ابو جمیله, از معاذ بن كثير, از امام جعفر صادق 44 روايت 








باب در بیان این‌که ائته جيزى را به جا نياو رده و. تحفة الأولياء /ع۱ ن ۸۸۱ 


کردماند كه آن حضرت فرمود که: «وصیّت, از آسمان فرود آمد بر محمد يِل در حالى كه 
نوشته‌ای بود سر به مهر. و هيج نوشتهاى سر به مهرى بر محمد وَل فرود نیامد مگر 
وصيّت نامه. بس جبرئیل 9 عرض کرد که: يا محمدء این وصیّت ناما تواست در باب اقت تو 
كه به وديعه در نزد بهترين اهل بيت تو بايد باشد. رسول دام فرمود كه:اى جبرئيل: کدام 
یک از اهل بیت من؟ جبرئیل عرض كرد: نجيب خدا (و آن که از جانب خدا نجابت دارد) از 
ایشان و فرزندان اوہ تا آنكه علم بيغمبرى را از تو ميراث برد؛ چنانچه ابراهیم 48 علم را به 
اى على و فرزندان تواست از صلب 














حضرت فرمود که: «بر ان وصیّت نامه جندين مهر زده بود», و فرمود که: «بعد از آن. 
على 8 مهر ال را گشود و به آنچه در آن وصیّت نامه بود عمل فرمود. بعد از آن. حضرت 
امام حسن مهر دویم راگشود و به آنچه در ان به آن مأمور شده بودہ عمل نمود. و چون ابام 
حیاتش نمام شد و از دنا درگذشت. حضنرت اما سین 18 مهر سیم راگشود و یافت که در 
آن, جه نوشته بود که مقاتله و محاربم کن و بکشو و کشته خواهى شد و بیرون رو با 
كروهى چند از برای شهادت كه ایشان را شهادنی نیست مگر با توء و لبته بايد كه با تو شهيد 
شونده. 

و حضرت فرمود كه: «حضرت امام حسین آن رابه جا آورد و چون درگذشت. و آن 
پیش از آن به حضرت على بن الحسین 86 دفع نموده بود. حضرت مهر چھارم 
راكشود و یافت که در آن نوشته بودكه: خاموش باش و سر در پیش افكن در هنگامی كه علم 


محجوب باشد (و بنابر بعضى از تسخ کافی, به جهت محجوب شدن علم و این ظاهرتر 





وصيّت نامه را 


است). و چون مدّت زندگانی‌اش تمام شد و از دنیا در گذشت, أن رابه حضرت محمد بن 
على 18 داد و حضرت مهر پنجم راكشود یافت كه در آن نوشته بود که کتاب خدا را تفسیر و 
بیان كن؛ و پدران خویش را تصديق نماء و بسر خود را ميراث بده؛ و با قت نیکوبی کن و 
ایشان را تربيت ده و به حقٌ خداى عزُوجِلٌ قيام نماء و در حال ترس و ایمنی آنچه راكه حق 
باشد بگو و از غير خدا مترس. بس آن حضرت: همه اينها رأ به جا آورد بعد از آن, 
وصيّت نامه رادفع کرد به کسی كه بعد از أو بوده. 

معاذ می‌گوید که؛ به حضرت صادقظة عرض كردم كه: فداى تو گردم؛ نو همانی که 





1 اب الحجة 
۲ الکافي /الأصول كتاب الحجة 











این‌که القه چیزی را به جا نباورده و. تحفة الأولياء /رج١‏ و ۸۸۳ 


پاپ در 


وصیت نامه به او رسیدہ؟ حضرت فرمود که:«بامن هیچ مانعی نیست که مرا از اظهار حقّ من 
کند. مگر اينكه می ترسم ای معاذ کہ بروی و روایت کنی به وضعی که از برای من ضرری 
داشته باشده. 

معاذ می‌گوید که: عرض کردم که سزال می‌کنم از خداکه تو راا 
نموده آنکه مثل ابن مرتبه رااز فرزندت به تو روزی کند پیش از آنكه از دنا رحلت كنى. 
حضرت فرمود که: «اى معاذ, خدا این را یه عمل آورده است». معاذ می‌گوید که: عرض کردم 


که:کیست آنکه می‌فرمایی فدای تو گردم؟ حضرت فر مود که: همین حفته» و به دست خود 


ن مرتبه از پدرانت روزی 





به سوی امام موسی کاظم 38 اشاره فرمود و آن حضرت خفته بود. 
۳ احمد بن محمد و محمد بن یحبی. از محمد بن حسین, از احمد بن محمد از 





ابوالحسن کنانی, از جعفر بن تُجیح کندی, از محمد بن احمد بن عبیداللہ مُمّری, از پدرٹ 
از جّش. از امام جعفر صادق 3 روایت کرده‌اند كه آن حضرت فرمود که: «خدای عزو جل 
پیغمبر خود نامه‌ای را فرو فرستاد بيش الاو فا تن حضرت و فرمود که: یا محمد این 








ّت تواست به تُجَبه (بر وزن هُمَرْإ یع؛لبرگایده و بزگوار) از اهلت. پیغمبر فرمود كه: 
ای جبرئیل جبه کیست؟ جبرنیل عبر ضی کرد كه: صلی بن ابی‌طالب و فرزندان آن 
حضرت 8# (و در بعضى از سخ کاقی تجبابة جای نجبه واقع شدہ و معنی آن برگزیدگان و 





بزرگواران است) و بر آن نامه مهرها بود از طلا. 

پس بيخمبر ل آن نامه را به امير المؤمنين 4# داد و أو را امر فرمود که: يك مهر از آن را 
برگیرد و به آنچه در آن است عمل نماید. پس امير الم زمنین 88 يك مهر رابرگرفت و به آنچه 
در آن بود عمل نمود. بعد از آن, آن را به پسرش حضرت امام حسن لا تسلیم نمود. و آن 
حضرت یک مهر را برگرفت و به آنچه در آن بود عمل نمود. بعد از آنء آن رابه سوی 

ت امام حسین 18 دفع کرد بس أن حضرت مهری را برگرفت و یافت که در آن نوشته 
بود که بیرون رو باگروهی به سوی شهادت. که ایشان را شهادتی نیست مگر با توء و البنّه بايد 
که با تو شهيد شوند و جان خویش رابه جهت رضای خدای عرو جل بفروش, و آن رادر راہ 
او در باز, و آن حضرت چنین کرد. 

بعد از آن, نامه رابه حضرت على 


یافت که در آن نوشته بود که: سر در پیش افکن و خاموش باش, و ملازم منزل خود باش و 





الحسين 4 داد و آن حضرت مهری را برگرفت و 














صلی الله هه 





۴ محمد 





بن يخيئ, عن أَخَْکین شخگ, عن ابن مَحْبُوبٍ. عن 





باب در بیان این‌که ائمه جيزى را به جا نیاررده و. تحفة الأولياء /رج١‏ ن ۸۸۵ 


نامه 





پروردگار خود را عبادت كن تا تو را مرگ در رسد پس آن حضرت چنین کرد بعد از ار 





ت که در آن نوشته 
از غير خداى عزو جل مترس. که کسی 
رابر نو راهی و تسلّطی نیست. بعد از آن: نامه رابه پسرش حضرت امام جعفر :48 سپرد و آن 
حضرت مهری را برگرفت و يافت که در آن نوشته بودكه: مردمان را حدیث کن, و ايشان را 
فتوا يدس وعلوم اهل بيت خود را ب نكن و پدران شای تة خویش را تصديق کن و الب 


غير خداى عزوجلٌ مترس» و تو در جرز و أمانى (كه هيجكس تو راضررى نمی توائد 





بود که مردمان راحديث كن وايشان رافتوابده وا 





از 


رسائید) پس آن حضرت: چنین کرد و آن نامه رابه سوی بسرش حضرت امام موسی 480 دفع 
نمود و همچنین حضرت امام موسی آن را می‌دهد به آن کسی که بعد از اوست. بعد از آن. 
هميشه همچنین است که هر یک. آن را به دیگری تسلیم نماید. تا قيام حضرت مهدی آل 
محمد 

۴ .محمد بن يحبى: از احچلا بن ماگ از ابن محبوب. از ابن رئاب از ریس 
کُناسی از امام محمد باقر 4# روايت کردہ است که گفت: خُمران به آن حضرت عرض کرد 





كه: فدای تو گردم؛ مرا خبر ده از آزتچه 
خروج و قيام كه ايشان به دين خدای عروجل و آنچه به ابشان رسید از آذکه جماعت 


اق إفتاد از امر لی و امام حسن و امام حسین و 


طاغوت ایشان راکشتند. و بر ايشان ظفر یافتند. به مر تبه‌ای که مقتول و مغلوب شدند, 

امام محمد باقر 3 فرمود که:های خمران: به درستی که خداى تبارک و تعالی چنان بود که 
اين را بر ايشان مقر کرده بود و قضا و امضای آن به عمل آمده بو و آن را واجب گردانیده 
بود بعد از آن, جاری ساخت. پس به واسطة پیشی گرفتن علم؛ اين امر به سوى ایشان از 
جانب رسول دای على و امام حسن و امام حسین 8# قيام نمودندہ و به سیب علم؛ ساکت 
شد هر که ساکت شد از ماء (و همین حدیث با سند مذکور: و پیش و بعد آن مذکور شد). 

۵ . حسين بن محمد اشعری, از مُعلّی بن محمد از احمد بن محمد از حارث بن 
جعفر از على بن اسماعیل بن یقطین, از عیسی بن مستفاد -که ابوموسی ضرير است - 
روایت کردہ كه گفت: حديث كرد مرا حضرت موسی بن جعفر لفت و فرمود كه: ابه خدمت 
امام جعفر صادق ا عرض كردم که: آيا جنين نبود که حضرت امیر الم منین 398 نويسندة 
نامة خود بود و رسول خدايقُ: برآن حضرت املاء می فرمود كه او فرمود؛ و او 








۶ ت الكاقي /الأصول كتاب العخة 


تفذث مفاصل الب . وَقَالَ: با جبرئیل. رَبِي مُو الشلام, و مله 











باب در بیان اینکه اثقه چیزی را به جا نیاوردہ و. تحفة الأولياء زج( ن ۸۸۷ 


نوشت. و جبرئيل و فرشتگان مقر ب له كوأه بودند» 
حضرت امام موسى می‌فرماید كه: ٭حضرت صادق غه مذتی طولانی سر به زیر افكنك 


بعد از آن, فرمود که: ای ابوالحسن. آنجه كفتى. واقع شد. بر هنگامی که امر خدا که 





عبارت است از مردن ۔ہر رسرل دا فرود آمد, و هنگام وفات آن حضرت رسید 





في نامه از نزد خدا فرود آمد» در حالتی که نوشته بود محکم. و جبرئیل آن رافرود آورد. 
و با امينان خداى تبارک و تعالی از فرشتكان. بس جبر نيل 486 عرض كرد که: يا محمد یل 
بفرماكه هر كه را نزد تو است» بيرون كنند. مگر وصئ تو تا وصيّت نامه رااز مابكيرد و تو ما 
راشاهد بگیری به أينكه ان نامه رابه سوى أو دفع نمودى و او ضامن شد كه عمل كند به آنچه 
در آن است و مقصود جبرئيل 98 از وصئ. على 38 بود. 

پس بيغمبر کڈ امر فرمود که: هر که راكه در آن اطاق يا خانه بود بيرون کردند غير از 
على 38 و فاطمه هدر ميانه برده و در بودريس جبرئيل 286 عرض نمود که: يا محمد 
پروردگارت نو راسلام می رساند و مار شای که این نوشته آن چیزی است که پیش از اين با 


تو عهد کرده بودم و خبر داده بودم. ور تو شرطکرده بودم و به این نوشته بر تو شاهد شدم. و 





فرشتگان خود را در باب آن بر و شاه گرفتم, ومن با پجمد. کافیم که شاهد باشم. 

حضرت فرمود كه: بس جمیع مقاصل و بندهای بيغمبر لي به لرزه در آمد و رعشه در 
اندامش افتاد و فرمود که: ای جبرئیل, بروردگار من است که سلام است (یعنی: سالم از 
عیب‌ها و نقالص) و سلامتی‌ها تمام از اوستء و همۀ سلام‌ها و تحيّتها به سوی او بر 
می‌گردد. راست فرموده پروردگار من عرو جل و نیک وفا به وعده نمودہ نامه را بیاور. پس 
جبرئیل نامه را تسلیم آن حضرت نمود؛ و او را از جانب خدا اسر فرمود که: به حضرت 
امیر الم منین 3۶ تسلیم نماید. چون بيغمبر نامه را تسلیم امیر المؤمنين 38 نمود. فرمود که: 
اين را بخوان. بس امير المؤمنين آن را حرف به حرف خواند. بس حضرت رسو لول فرمود 
که: يا على این عهد و وصيّت پروردگار من تبارک و تعالى است كه با من كرده بود و بيمان 
شرطی است كه بر من گرفته» و امانت اوست که در نزد من بودہ و من تبليغ رسالت كردم و 
خیرخواهی نمودم؛ و ادای امانت كردم. 

پس على 4# عرض كرد که: و من شهادت می دھم از برای تو بدر و مادرم فدای تو باد به 
آن‌که نو تبليغ رسالت خداکردی؛ و خیرخواهی نمودى. و تصدیق كردى بر آنجه فرمودی: 








۸ الکافي /الأصول كتاب نمچ 





فََالَ: نم يا زشول الله 
:قال أي آبیز الْمؤْمنِينَة: و اي فَلَقَ ال 


مد عاف أنه 


ês E 














باب در بیان این‌که انته چیزی را به جا یاوردہ و۔۔ تحفة الأولياء /ج۱ ن ۸۸۹ 





و شهادت مىدهد به این از برای تو كوش و چشم و گوشت و خون من. جبرئیل عرض کرد 
كه: و من از برای شما هر دو بر این مطلب و راستى آن. از جملة كواهائم. بعد از آن رسول 
خداي فرمود كه: ياعلى: وصیّت مرا كر فتى و شناختی آن راو ضامن شدى برای خداو برای 
من كه وفاكنى به آنچه در آن است. 

على 4 عرض کرد: آرى؛ بدر و مادرم فداى تو باد. بر من است ضمان آن و بر خداست که 
مرا يارى کند و توفيق دهد كه آنها را به جا آورم. بس رسول دا فرمود كه: یاعلی من 
اراده دارم كه بر تو شاهد بگیرم تا در روز قيامت برای من شهادت دهند که من آن راب نو 
تسليم کردم» و از تو بيمان كرفتم. 

على 38 عرض کرد: آرى. شاهد بكير. پیفمبر ی فرمود كه: جبرئیل و ميكائيل اكنون در 
این کارند که ميان من و تو استہ و مشغول تنسيق و انتظام آنند و هر دو حضور دارند؛ و 
فرشتگان مقرّب با ایشائند, و هر آبنه ایشا :اہر تو شاهد م ىكيرم. على 2# عرض کرد: آری. 
بايد كه ايشان شاهد باشند و من نیز ايشان رَاشَاهك/ه ىكيرم. بدر و مادرم فداى نو باد 

پس رسول خحداتك ايشان را شاه د كرفت :رد رأآنجه بيغمبر بر على شرط نموه به امر 
جبرئيل در آنجه خداى عزو جل او فرموده بود إين بود که به آن حضرت فرمود که: یا 
علی, وفامی‌کنی به آنچه در این وصيّت نامه نوشته شده است از: دوستى هر که خداو رسول 
او را دوست دارد. و بیزاری و دشمنی با هر که خداو رسول او را دشمن دار و تبزی نمودن 
شان, در حالنى که قرار داشنه باشی بر صبرى که از نو ناشی شود بر فرو خوردن خشم؛ و 
بر رفتن حقّت. و غصب کردن حمست و دریدن پردۂ حرمتت (که آن رارعایت نکنند). 

عرض کرد: آرى» يا رسول الشہ قبول کردم. بس حضرت امير الم منین 18 فرمود كه: 
سوگند ياد می‌کنم به آن کسی که دنه راشکافته و گیاہ را 
هر آینه شنیدم كه جبر ثيل ا به حضرت پینمب ری می‌گفت كه: یا محمد به على بشناسان و 





| بیرون آورده و بندگان را آفریده که 





او را اعلام كن که هتک حرمت أو خراهد شد و حرمت أو حرمت خداو حرمت رسول 
خداءٌاست و او را مطلع کن بر اينكه ربشش به حون تازه كه از سرش می‌آید. رنگ خواهد 
شد. امیر المؤمنين 88 فرمود که: در هنگامی که اين سخن را از امین خدا جبرئیل 48 فهمیدم» 
مدهوش گردیدم؛ به مرنبهاى كه بر رو در اقتادم و گفتم: آری: قبول کردم و راضی شدم؛ و هر 
چند که هتک حرمت من شود و سلّت‌های پیغمبر معطل و بيكاره گرد و کتاب خدا دریدہ 








۰ الکافي /الأصول کتاب الحجة 
م دعا رَسُولُ الل اطع و العسن و الخسین. و آغلتهم بِثل ما الم یبر 


پ لم تعله اشاژ. و 








بي الْحَسَنظة : بأبي أت و ايأ 





«شتْ الله وشن رشوله». 








باب در بیان إينكه انه جيزى وا به جا ناور دهد تحنة ولام رعا و ۸٩۱‏ 


و باره پاره شود و خانة کعبه خراب شود و ريشم به خون تازه که از سرم آید: رنگ شود و 
صبر خواهم کرد و رضاى خدا را طلب خواهم نمود تابر تو وارد شوم. 

بعد از آنء رسول خداتل حضرت فاطمه و امام حسن و امام حسین چ راطلبيد؛ و ہر 
ايشان اعلام فرمود مثل آنچه راكد به امير !! 





بن اعلام فرموده بود. و ایشان, مثل آنچه آن 


3 





حضرت عرض کرده بود عرض کردند. پس وصيّت نامه مهر شده به مهرهایی از طلاكه آتش 
به آن نرسیده بود تسلیم امیر المؤ منین 48 شد». 

عیسی می‌گوید کە: به خدمت حضرت امام موسی ل عرض كردم که: پدر و مادرم فدای 
تو باد آیاذ کر نمی فرمابی که در آذ وصیّت نامه چه بو د؟ حضرت فر مو د که:«سنّت‌های خداو 
سنت‌های رسول اوء. عرض كردم کہ: آيا در وصیّت نامه بود که بر امير المؤمنين 388 مستولی 
خواهند شد و باآن حضرت 48 مخالفت خواھند کر د؟ حضرت فرمود: «آرى. به خدا سوكند 
که چیز به چیز و حرف به حرف در د آن برد نمام گفتار وكردار ایشان, یا تمام وقا کی 
وجزلی درآ فرح بو آیا قول داف عي 
3 ایض في !مام بین يعنى: و به درستی که ما 
زندہ مىكردائيم مردكان راو میم اسان چہ وا که بين پرستاده‌اند و نشانه‌های قدمهان 
ايشان را (يا آنچه راكه بعد از ایشان بماند از اثر افعال ايشان). و هر جيزى راشمردهايب و أن 


كز نشنيدماى كه می‌فر ماید: تن في 











یعلی: نوشتهايم در دفترى که بيشواى روشن است كه سر دفتر 
دفترهاست. و در امام مبين حلاف است و بعضى آن را لوح محفوظ می‌دانند. و بعضی ناما 
اعمال و به امير المؤمنين 486 نیز تسیر شده ولیکن ظاهر اين حدیث: وصیّت نامه است). و 
حضرت فرمود: «به مخداسوگند که رسول خداتك به امير الم منین # و فاطمه 4# فر مود که: 
آیا چنین نيست که فهميده باشید آنچه راكه پیش داشتم به سوی شما و آن را قبول كرد 
باشید؟ عرض کردند: بلی: فهمیدیم و قبول نمودیم و صبر کردیم بر آنچه ما رااندوهناک 
گردانید و به خشم آورد مارأ». 

۶ ۵ . کلینی كلها فرموده است: و در نسخة صفوان زیادتی هست (و مراد از صفوانی؛ 





محمد بن احمد بن عبدالله بن قضاعة بن صفوان بن مهران جمّال است): 


اديس 3۲ 








۲ الكافي / الأصول 
کتاب الحجة 


کو ہر ور ۲ 
بن بد خفن الْأَصَمٌ. عَنْ آبي عبد الله | 





يَكُونُونَ أنصَارَهُ». 





باب در بیان که نک جيزى را به جا تیاوردہ و۔۔ تحفة الأولياء رج ١‏ ج۸۹۳ 


على بن ابراهیم» از پدرش, از عبداللہ بن عبدلحمان اصمء از ابوعبداللہ بژازه از ريز 
روایت كرده است که گفت: به خدمت امام جعفر صادق ج4 عرض کردم که: فداى تو گردم؛ جه 
كم است بقاى شما اهل بيت و جه نزديك است بعضى از اجلهاى ما به بعضى دیگر با آنکه 
مردم به شما احتياج دارند؟ 





حضرت فرمود: «به درستى كه هر یک از مارا صحیفه‌ای است که آنچه به ان محتاج است 
كه در مدّت حيات خويش به آن عمل کند. در آن صحيفه هست و چون آنچه در آن نوشته از 
آنچه به آن مأمور كرديده تمام می‌شود. می‌فهمد كه اجلش در رسیدہ و وقت آن شده که به 
سرای باقى ارتحال فرماید. بس حضرت پیغمبر ‏ به نزد او می‌آید و وی را خبر می‌دهد که 
هنكام وفاتش رسیدہ و به آنچه از برای اوست در نزد خدا از مثوبات و رفعت درجہ او را 
خبر می‌دهد. 

و به درستی که حضرت امام حسین *# خواند آن صحیفه راكه به آن حضرت عطا شده بود 
و در آن, آنچه به آن حضرت می‌رسید, و ایس گه به آن عمل کند بیان شدہ بود با خبر دادن 
به فعل 


نيامده بود. پس آن حضرت به سکوی قتا ويراي جنگ بپرون رفت و آن امور كه باقی مانده 





وفات آن حضرت و حال آزكه در آناصحیفه جرئ باقی مانده بود که هنوز از 


بودكه فرشتگان در باب باری كردن أن حشرت از خدا مسئلت نمودند و خدا ایشان 





رارخصت داد. 

پس فرشتگان درنگ نمودند که مستعدٌ قتال گردند. و حویشتن را بسازند, و اسباب آن را 
ای جنگ شوند تا آن‌که حضرت شهید شد. بس فرشتكان فرود آمدند و حال 
آنکه مدت جنگ منقطع كردي 
شهید شده بود. فرشتگان به درگاه خدا عرض کردند که:ای پروردگار: ما رارخصت دادی در 


آماده نموده 








یا زمان حیات آن حضرت بریده گشته) و آن حضرت ال 


فرود آمدن به سوی زمین, و اذن دادی مارادر يارى نمودن آن حضرت. پس ما فرود آمدیم و 
تو روح مقدّس او را قبض فرموده‌ای؟ خدای تعالی به سوی ايشان وحی فرمود که: ملازم قبر 
او باشيد نا أو را ببينيد كه از قبر بيرون آمده و در آن هنكام او را بارى كنيد. و بگریید بر او و بر 
آنچه شمارا فوت شد از نصرت أو؛ زيراكه شما مخصوص گردیدہاید به نصرت آن حضرت 
و كريستن بر او. پس فرشتگان گریستند به جهت تعزيه و اندوه بر آنچه ايشان را فوت شد از 
نصرت آن حضرت و چون از قبر بیرون آيد (يعنى: در وقت رجعت) آن فرشتكان ياوران 








۴ ت الكافي /الأصول کاب امد 





الْمدِيئَة سا 
ثُلان. 








باب در بیان امورى كه حجّت امام را... تحفة الأولياء /ج0۱ ۸٩۵‏ 


او خواهند بوده. 
۲ باب در بیان اموری كه حجّت امام 1 را ثابت می‌گرداند 

۷ء محمد بن يحبى. از احمد بن محمد. از ابنابى نصر روایت کرده است که گفت: 
به خدمت ابوالحسن حضرت امام رضا* عرض کردم که: چون امام از دنیا برود. امامی که 
بعد از اوست» به جه جيز شناخته می‌شود؟ فرمود که: «امام را علاماتی چند است: از جملة 
آنهاء آن است که از همة فرزندان پدرش بررگ‌تر باشد. و در او فضل (که مراد از آن, صلاح و 
كمال نفس و علم به شرايع است) باشد. و وصیّت ظاهره به او تعلّق كرفته باشد. و سواران که 
وارد شهر می‌گردند و می‌گویند که فلان كس به سوی کی وصيّت کردہ همه كس بگویند که: 
به سوى فلان. و سلاح بيغمبر در ميان ما به منزلة تابوت است در ميان بنى اسرائيل: و امامت با 
سلاح می باشد در هر جاكه باشد». 

۸ . محمد بن یحبی, از محملٍبِنتحیین. از يزيد شُعَر از هارون بن حمزه از 
عبدالأعلی روایت کر ده است که گقتا: بيده امم جعفر صادق 18 عرض کردم که: كه 
بر این امر مستولی می شود و آن را ادغ سی تابد چ حجت بر او می‌توان آورد که امامتش 
معلوم شود؟ فرمود كه: «از او سزا بل راز تعللال وعفزام خدا». راری مىكو بد که: بعد از 
آن, حضرت رو به من آورد و فرمود که: «سه حجت است که در کسی جمع نمی شود مگر 
این‌که آن کس صاحب امر امامت باشد: یکی آن‌که سزاوار ترین مردمان باشد نسبت به آن که 
پیش از او بوده (یعنی: از همه کس به او نزدیک‌تر باشد), دويم آزكه سلاح سول وَل در نزداو 
باشد. سيم آن‌که صاحب وصيّت ظاهره باشد. که چون در مدينة رسو ل ٤‏ يادر شهر او, وارد 
شوی, سال کئی, عامّه مردمان و کودکان رااز امامت که فلان كس به سوی کی وصیّت کر ده 
بگویند که: به سوی قلان بسر فلان» 

۹ . على بن ابراھیم از پدرش: از ابن ابی عمير از هشام بن سالم و حفص ہس 
بختری, از امام جعفر صادق 98 روايت كرده است كه كفت: به آن حضرت عر ض شد كه: امام 





به چه جيز شناخته می‌شود؟ فرمود: #به وصيّت ظاهره, و به فضل (به آن معنى كه مذكور شد). 
به درستی كه امام بايد که چنان باشد که کسی نتواند که بر أو حاعنه زند در باب دهان و شکم و 


فرج» که كفته شود كه: دروغگو است. و مالهاى مردم ر' می ورد و آنچه شباهت به این 





کاب الحجة 
۶ الكاقي /الأصول 1 





سابل فلس فِيهَا ده 


ن اي يخم ب 
۲ ۶. مُحَمَّدُ بنْ یخی عن اخ مُحَمَّدٍ. عَنْ ابي یحمی 





باب در بان اموری که عبت اما رڈ تحفة الأولياء /ع١‏ ۵ ۸٩۷‏ 


داشته باشد» (و به جهت شذت عفّت و طيب ازار, متعلّق به فرج را که زنا و لواط است ذکر 
نفرموده؛ و به مجمل شباهت اکتفا فرموده). 

۵۰ء محمد بن یحبی, از محمد بن اسماعیل, از على بن حكم. از معاوية بن وهب 
روایت کرده است که گفت: به خدمت امام جعفر صادق که عرض کردم كه: چیست علامت 
أمامى که بعد از امام است؟ فر مود که: حلال‌زادگی: و حسن منشأ (كه نشو و نمای او در تقواو 
صلاح باشد. و می‌تواند كه معنی اين باشد که از سلسله‌ای عظيم 
غافل نشود و کاری که نفعی بر آن متردً 

۵/۱ .على بن ابراھیم از محمد بن عیسی از یونس, از احمد بن عمر, از ابوالحسن 
حضرت امام رضا 4# روایت کرده است که گفت: سؤال کردم از آن حضرت از آنچه دلالت بر 
صاحب اين امر می‌کند. فر مود كه: «دليل بر او بزرگی است به اعتبار سال و فضل و وصيّت»كه 
چون سواران وارد مدینه شوند و بگویند کھزفلان كس به سوی کی وصیّت نمود, گفته شود 
که به سوی فلان پسر فلان, و بگردیلٍباسلاح يمير ا در هر جاکه بگر دد (یعنی: در هر جا 
که سلاح باشد صاحب آن راامام دنیل) و ما مسائل ججتی در آن نیست؛ 





باشد) و از ياد خدا 





تب نشود از او سر نزند». 





(یعنی: از برای عوام؛ 
زيراكه عقول و افهام ايشانء درک سن و باطل جوابی کممی‌شنوند. نمی توانند کرد). 

۲ء محمد بن يحيى: از أحمد بن محمد از ابر يحيى واسطی؛ از هشام بن سالم از 
امام جعفر صادق ا روايت كرده است که: وامر امامت در بسر بزركتر است, مادام که آفتی با 
او نباشده (و آفت, شامل آفت ظاهرى و باطنى هر دو می‌باشد). 

۳ ۷. احمد بن مهران, از محمد بن علی, از ابوبصير روایت كرده اسث كه گفت: 
حدمت حضرت امام موسی کاظم 18 عرض كردم كه: فداى تو كردم امام به جه چیز شناخته 
می‌شود؟ فرمود: «به چند حصلت: اما ال آنها به سبب جيزى است که از پدرش در باب او 











پیشی گرفته و به سوی أن اشاره فرمود وصیّت) تا آنکه حجّت بر مردم ثابت شود و 
از او سؤال که می شود جواب كويد و عاجز نشود. و اگر از پرسیدن از ار سکوت شود خود 


ابتدا فرماید و مطلب ایشان رابیان کند. و خبر دهد به آنچه در فردا (یعنی: آینده) واقع خواهد 





شد و با مردم به هر زبانی سخن گوید». 
بعد از ان به من فرمود که: «اى آبا محمد تو را علامتی از اینها عطا کم 
برخیزی». پس درنگ نکردم که مردی از اهل خراسان بر ما داخل شد پس آن خراسانی 


از آزکه 











۸ الکافي /الأصول کتاب الحجّة 





۴ . عَلِيّ ن إِْرَاهِيمَ. عَنْ مُحَمّد بن عيسئ. عَنْ بولش, عَن الْحْسَينٍ بن 


أبِي فا 









دا نما جرث ره غل ْحْسَینِ كما قال ال 





«و لوا الأزخام بَعْضُهُمْ ازلی طض في کتابالله» فلا تون بعْدَ 





في الأغقاب و أغقاب 





الْحَسَن و لین ایه» 


۶ ۳ مُحَكْدُ بن 





بن تخبئ. عَنْ اخ 





000:7 مو ا ہا یی 
إِسْمَاعِيلٌ بن عَنْ أبي الْحَسَن الوَضَائئة : أنه شیل: | تکون الاومامة في عَم أؤ 








ہاب در بیان ثبوت امامت در فرزندان, و.. تحفة الأولياء /ج۱ 0 ۸۹۹ 


به زبان عربی با آن حضرت سخن كفت و آن حضرت 18 او را به زبان فارسی جواب داد. آن 
خراسانی عرض کرد که: فدای تو گردم. به خدا سوكند كه چیزی مرا مانع نشد از اينكه با تو به 
زبان خراسانی سخن كنم. مگر آن‌که من گمان كردم كه تو آن را نیک نمىدانى. حضرت فرمود: 
«سبحان اش هرگاه من 





نان باشم كه نتوانم تو را درست جواب دهم به زبان تو. پس زيادتى 
من بر تو چه جيز است؟» بعد از آن, به من فرمود كه: دای أبا محمد به درستى كه امام سخن 
هيج يك از مردمان و مرغان و چھارپایان و جيزى كه روح در آن باشد. بر او بوشيده نباشد. 
بس هر که اين خصلت‌ها در أو نباشد البنّه آن کس امام نيست». 


۳ باب در بیان ثبوت امامت در فرزندان, و بیان اينكه امامت 
بر نمی گردد در برادر و نه در عمو و نه غير ایشان از خويشان. 
وليكن در غير امام حسن و امام حسین :82 چنانچ 





ايد 

١ ۴‏ . على بن ابراهیم. از محمداتْينّيصِيسى. از يونس.از حسين بن ویر بن 
ابی فاخته از امام جعفر صادق ف8 ریت کزد» اپ که فرمود: دامامت: هرگز در دو برادر بر 
نم ىكردد (كه یک مر تبه آن برادر امام با ویک مر تبة دیگر, برادر دیگر) بعد از امام حسن و 
امام حسین 8# . جز ابن نيست که امامت رن باز پارا به طریق استمرار جارى شده است 
از حضرت على بن الحسين 84. جنانجه خداى تبارک و تعالی فرموده است که: و أُولُوا 
ألأذخام بَعْضُهُمْ آزلنپیتض فی کناب الله" يعنى: و صاحبان خمويشىها بعضى از ايشان 
سزاوارترند به بعضی ديكر از غير ايشان در ميراث بردن در كتاب خداء (كه لوح محفوظ 
است. يا قرآن. با در حكم خدا) و حضرت فرمود که: «امامت بعد از على بن الحسين 
نمی باشد مگر در فرزندان و فرزندان آن فرزندان» 

۵ -علی بن محمد از سهل بن زياد از محمد بن وليد از يونس بن یعقوب. از امام 
جعفر صادق کڈ روایت کرده است که يونس از آن حضرت شنید که می فرمود: «خدا ایا 
فرمودہ است که امامت را از برای دو برادر قرار دهد. بعد از امام حسن و امام حسین 89». 

۶ محمد بن یحیی:از احمد بن محمد بن عيسى: از محمد بن اسماعیل بن 
از ابوالحسن حضرت امام رضاكية روايت كرده است كه از آن حضرت سؤال شد که: آيا 





۱. تال ۸۵ 








کتاب الحجة 









قفي مَنْ ؟ قَالَ: «في وَلَدِي» و 





۷ 5. مُحَمَدُ ن يَخبئ. عَنْ مه 


۸ مُحَمَّدٌ بن 





باب در بیان ثبوت امامت در فرزندان, و. تحفة الأولياء /رج١‏ ن ٩۰۱‏ 


امامت در عمو يا خالو می باشد؟ فرمود: «نه». راوی میگوید که: من عرض کردم که در برادر 
می‌باشد؟ فرمود: انه». عرض کردم كه: بس در که می باشد؟ فرمود که: #در فرزند من و آن 
حضرت در آن روز که این سخن را فرمود. هنوز أو رافرزندی نبود 

از عبدالرحمان بن ابی نجران۔ از 
سلیمان بن جعفر جعفری, از حمّاد بن عیسی, از امام جعفر صادق 4# روایت کرده است که 
آن حضرت فرمود که:«امامت در دو برادر جمع نمی شود بعد از امام حسن و امام حسين فقا 


۷ ۴ . محمد بن یحیی, از محمد بن حسين. 





جز این نیست كه امامت در فرزندان و فرزندان آن فرزندان است». 

۸ ۵ محمد بن یحیی» از محمد بن حسين» از ابن ابی نجران+ از عیسی بن عبداللہ بن 
عمر بن على بن ابی طالب ا از امام جعفر صادق لچ روایت كرده است که گفت: به خدمت 
آن حضرت عرض کردم که: اگر حادثه روی دهد و خدا آن را به من ننماید به كه اقتدا کنم؟ 
پس حضرت آشاره فر مود به سوی پسرش حضرت امام موسی 4 راوی می‌گوید که: عرض 
کردم كه: اگر حاده‌ای به حضرت موسق 16 رم ماید به که اقتدا نمایم؟ فرمود: «به 
فرزندش» عرض کردم كه: اكر به فرژندش ادها رو آورد و برادر بزرگی و بسر کوچکی 
آن یک به يك به ترتیب» 
کلینی يللا فر موده كه در نسخه صقوانۍ آنآ که: وبع داز آن, هميشه همجنين است». 
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پیشگفتار 
ترجمه‌های کافی. 
شيخ محمد على فاضل اردکانی 
آثار و تأليفات مترجم 
نسخه‌های تحفة الأولیاء 
۶ ترجمة اردکانی 
انگیز؛ تحقیق 


نكتدها و گفته‌ها در بار: 








و در پایان 


تحفة الأولياء 
مقدمة مترجم. 
خطبة کافی 
]١[‏ کتاب عقل و جهل 
[۲] کتاب فضیلت علم 
۱. باب در بیان فرض علم و وجوب طلب نمودن آن و ترغیب كردن بر آن. 
۲ باب در بیان صفت علم و فضیلت آن و فضیلت علما 
۳ باب در بیان اقسام مردمان 
۴ باب در بیان ثواب عالم و متعلّم 
۵ باب در بیان صقت علما. 
۶ باب در بیان حق عالم...... 
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۴ کافی /ج ١‏ 


۷ باب در بیان ضرر مردن علما 

۸ باب در بیان هم‌نشینی با علما و صحبت ایشان 

١‏ باب در يبان سؤال كردن از عالم و مذاکرہ تمودن با أو 

٠١‏ باب در بیان بذل و بخشش علم 

۱ باب در بیان تھی از گفتار بی علم 

۲ باب در بیان آنکه عمل می‌کند یی علم. 

۳ باب در بيان عمل كردن به علم 

۴ باب در بیان آنكه علم خويش را آلت خوردن مال مردم ساخته و آنكه به آن فخر و 
۵ باب در بیان لزوم حجت بر عالم و سخت گرفتن أمر بر او 

۶ باب وادر 

۷ باب در بیان روايت كردن كتابها و حدث و فضيلت نوشتن به توشيحات 
۸ باب در بیان تقلید ۱ 


۹. باب در بیان حرمت بدعت‌ها و رای و قیاس‌ها. 





۰ ۲. باب در بیان وجوب رد به کی نایم خا و سنت پیغمیر تا و بیان اينكه 
۱ باب در بیان وچه اختلاف که در حدیث أت 
۲ باب در بیان فراگفتن سنت بيغمبر 366 و گواهان کتاب خد! 
[۳] کتاب توحید 
.١‏ باب در بیان حدوت (و از سرن بيدا شدن عالم و..) 
؟. باب در بیان اطلاق و بی قیدی گفتار به أنكه خدا چیزی است 
۳ باب در بیان أنكه خدا شناخته نمی‌شود. مگر به خود آن جناب بر خویش 
۴ باب در بیان كمتر چیزی از شناختن خداكه کافی باشد 
۵ باب در بیان معبود و آزكه او را پرستش می‌نمایند 


۶ باب در بیان کون و مکان (که بودن و جای بودن | 





۷ باب در بیان نسبت و وصف پروردگار 





۸ باب در بیان تھی از سخن گفتن در کیفیت و چگونگی خدا. 





۹ باب در بیان باطل كردن دیدن خدا به چشم سر (در دنيا و در آخرت) 
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فهرست 





.٠١‏ باب در بیان نهى از وصف كردن خدا به غير آنچه خويش رابه آن وصف فرموده... 
۱ باب در بیان نهی از جسم و صورت 
۲ باب در بیان صفات ذات مقدس خدا 
۳ باب دیگر و آن, از قبيل باب اول است (که در آن است 


۴ باب در بیان ارادۂ خدا و اينكه آن از صفات فعل اوست... 





مجمع قول در صفات ذات و صفات فمل 
۵. باب در بیان حادث شدن نام‌های خدای تعالی 
۶, در باب بیان معانی نامهای خدا و اشتقاق آنها 
۷ باب دیگر و آن, از قبيل باب اول است که در ارست آنچه در آن است؛ مگر... 
۸ باب در بیان تفسیر صمد. 
٩‏ باب در بیان امتناع حرکت و اثتقال خدا 
۰ باب در بیان عرش و کرسی 
۱ باب در بیان روح خدا و معنی أن مر 
٢‏ باب در بیان جوامع توحيد و کلماتی که جامع !نوا صفات سلبى و ثبوتى خدا است. 


۳. باب نوادر. رھ 





۴ باب در بیان جواز بداء بر خدا 

۵ باب در بیان آنكه در آسمان و زمین جيزى نمی‌باشد. مگر به هفت چیز 
*1. باب در بیان مشیت و ارادة خدا 

۷ باب در بیان ابتلا و اختیار (كه به معنى آزمودن است) 


۸. باب در بیان سعادت و شقاوت (که به معنی نيك بختی و بد بختی |. 








۹ باب در بیان خير و شر (كه به معنی خوبی و بدی است). 
۳۰ باب در بیان ابطال جبر و قدر 
۱ باب در بیان استطاعت 





و اثبات امر بين الامرین 


۲ باب در بیان لزوم و تعریف حجت بر خدا (تا حجت بر بندگان تمام شود) 
۳ باب در بیان حجت‌های خدا در خلق خود. 

۴ باب در بیان حجت‌های خدا بر خلق خود 

۵ باب در بیان آنکه هدایت از جانب خدای عرٌوجلٌ است. 
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۶ن کافی / ج ۱ 





(۴] کتاب حجت 
.باب در بیان اضطرار (و ناجار بودن خلائق به سوى حجت) 
؟. باب در يبان طبقات و مراتب ابا و رسل و امه (که به معنى..). 
۳ باب در يبان فرق ميان رسول و نبی و محدث 
؟. باب در بیان این‌که حجت برها نمی شود از برای خدا بر خلائق. مگر به واسطة امام 
۵ باب در بیان اينكه زمين از حجت خدا خالی نمی‌باشد 
۶. باب در بیان این‌که اگر در زمين باقی نمانند مگر دو مرد. البته یکی از 
۷ باب در يهان معرفت و شناخت امام و وجوب رد كردن امر به سوى او 
۸ باب در بیان وجوب فرمان‌برداری ائمه ا 
۹ باب در بیان آنكه امه # كواهان خداى عرّوجل‌اند بر خلق 
.٠١‏ باب در بیان ابن‌کہ انمه خت راہنمایان مه خلقاند به راه راست 
۱ باب در بیان اینکه انمه نا والیان اذا وه داران علم ایند 
۲ باب در بیان این‌که انمه ٭٭. خلیفبها ی یز ول اند در زمین و. 
1. باب در بیان که انمه ع نور خدای سل ند 
۴ .باب در بیان این کھ انمه متت رک ای فلز 
۵. باب نادر جامعی که در بیان فضل امام و صفات اوست 
۶ باب در بیان اينكه ائمّه ہؾچ والیان امر خدایند و ایشان مردمانی هستند که 
۷ باب در بیان این‌که انمه # علامات و نشانههايى اند كه خداى عرٌوجلٌ آنها را. 
۸ باب در بیان اينكه آيات و معجزاتی که خداى عروجِلٌ آنها را در كتاب. 
٩‏ باب در بیان آنچه خداى عرّوجلّ و رسول او واجب گردانیهاند از بودن با اه 
.باب در بیان اينكه اهل ذکر که خدا خلائق رأ أمر فرمودہ به سؤال كردن از.. 
۱ باب در يبان این‌که کسانی كه خدا أيشان را به علم وصف فر موده در کتاب... 
۲ باب در بیان اينكه راسخين در علم, ائته ظهااند. 
۳ باب در بیان ای‌کهانه له علم راعطا شده‌اند و خدا آن وا در 
۴ باب در بیان این‌که کساتی که خدا یشان را برگزیدہ و کناب خویش راہ 


۵ باب در بیان این‌که امامان در کتاب خدا بر دو قسم‌ند:امامی است که مردم. 
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فهرست اتحفة الا زج ن ۹۰۷ 











۶ باب [در بیان این‌که قرآن به امامان هدايت مىكند] Vea‏ 
۷ باب در بیان این‌که نعمتى كه خداى عرٌوجلٌ آن رادركتاب....... E‏ ۷.۲ 
۲۸ باب در بیان این‌که متوستین (و به فراست دریابندگانی) كه خدای عروجل. ۷.۵ 
٩‏ باب در بیان عرض اعمال بر پیغمبر ئا و ائتہ ےڈ (و نمودن آنها به ایشان).................... ۷۰۹ 
٠‏ باب در بیان اينكه راھی كه تشویق به استقامت در آن شده. ولايت على 8 است ۷۷۱ 
۱ باب در بیان این‌که ائمّه 8# معدن علم و درخت پیغمبری و محل تردد و... vır‏ 
۲ باب در بیان اينكه ائه 8 , وار ثان علم‌اند كه بعضی از ايشان علم را.... ۷۵ 
۳ باب در بیان اي‌که ائمه 8 ميراث بردند علم پیغمبر 5 را و علم همه پیغمبران و............. ۷۱۹ 
۴ باب در بیان اينكه ائته لا در نزد إيشان است همة آن کتاب‌ها که از نزد خداى عروجلّ... 1/79 
۵ باب در بیان اينكه هیچ‌کس هم قرآن و علم آن را جمع نكرده. مگر ائمہ لوقا كه.... ۷۳۳ 
۶ باب در بیان آنچه انه 8 عطا شده‌اند از اسم اعظم خدا ۷۳۷ 
۷ باب در بیان آنچه در نزد ألمّه وج | کرو اسباب معجزات پیغمبران ۵ ۷۳۹ 
۳۸ باب در بیان آنچه در نزد أنه هثل سَلانح و آلت کارزار رسول خداعلا و ۷۳۳ 
۹ باب در بیان آنکه داستان سلاح سول چون داستان تابوت و vod‏ 
۰ این باب بابی است که ذکر قرو افو نف انل واه در آن است ....... ۷۵۷ 
۱ باب در شأن سور رن فى لَيْلَةِ لَْدِْ) و تفسير و بيان آن: ب0 
۲ باب در بیان اي که علم انمه 8 در شب جمعه زياد می‌شود 8 ۸۵ 


۳ باب در بیان اينكه اگر علم انتهع زياد نمی‌شد آنچه در نزد ایشان بود تمام می‌شد .......۸۰۷ 


۴ باب در بیان این‌که ائمّه ا می‌دانند همه علومی را که بیرون آيد به سوی فرشتگان و....... ۸۰۹ 





۵. باب نادرى كه ذكر غيب در آن است كلم 
۴۶. باب در بیان اينكه انمه » هرگاء خواسته باشند بدانند (می‌دانند. یا به ایشان. ANV‏ 
۷ باب در بیان أينكه انمه خت می داتند كه کی می‌میرند. و بیان اينكه ایشان. ۸۷ 
۸ باب در بیان أينكه انمه فا آنچه راكه بودہ و آنچه خواهد بود می دائند و... ۸۵ 
۹ء باب در بیان أينكه خدای عرٌوجلٌ هیچ علمی را به یخمبر # خود تعلیم نفرمود.... ۸۳۱ 
۰ باب در بیان جهات و وجوه علوم ائمه چا 5 Arr‏ 


۵۱ باب در بیان أينكه اگر مردم بر انه می پوشیدند و سخن ایشان رافاش.................. ۸۳۷ 





۸ كاف لع __ فهرست 








۲ باب در بیان تفويض به سوى رسول خدائچ و به سوى ائتہ نت در امر دين A‏ 
۵۳ باب در بیان این‌که انمه ل به كدام يك از اوصیای گذشتگان شباهت دارئد. و... ۸۵۱ 
۴ باب در بیان اينكه انمه ميغ محدّث و مفهم‌اند (كه فرشته أيشان را تحديث مىنمايد و....... ۸۵۵ 
۵۵ بابی كه در آن ذکر ارواحی است که در ائته 8 است ۸۵۹ 
۶ باب در ذكر روحی که خداانته 8 را به آن تسدید می‌فرماید ۶ 


۷ باب در بیان وقت دانستن امام تمام علم امامی که پیش از اوست - علبهم جمیعاً السلام -. ۸۶۷ 





۵۸ باب در بیان اينكه ائمه نڪ در علم و شجاعت و وجوب طاعت برابرند ۸۶۹ 
٩‏ باب در بیان اينكه امامغۃ. امامى راکه بعد از اوست می‌شناسد. و ۸۷ 
۰ باب در يبان این‌که امامت عهد و پیمانی است از جانب خدای عرٌوجلٌ كه معهود و... ...... 410 
۶۱ باب در بیان اينكه انه ع جيزى رابه جا نياورده و نم یآورند. مگر به عهد و... ۸۷ 


۲ باب در بیان اموری که ححت امام ا را ثابت 


مار امات م ن ىكردد در برادر و ۸۹ 
/ 


می‌گرداند 03 








۶۳ باب در يبان ثبوت امامت در فرزند 











